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ــت حتـي بـا گرامـاتيك جديـد  شوان فالون در ظاهر در رابطه با اصطلاحات و عبارات زباني برازنده و دقيق نيست. ممكن اس
مطابقت نكند. اما اگر من از گرامر مدرن براي نظم دادن به اين كتاب دافا استفاده مي كردم، به هر حال، مشكلي جدي پيـش 
ــر  مي آمد كه در آن با اين كه ساختار زباني كتاب ممكن بود بر طبق استاندارد باشد و زيبا، ولي نمي توانست از محتواي والات
ــد گويـاي راهـبري دافـا در سـطوح  و عميق تري برخوردار گردد. زيرا كه اصطلاح شناسي مدرن و نظم داده شده نه مي توان
والاتر گوناگون و جلوه هايي از فا در هر سطح گردد و نه قادر است تغييرات بنتــي و گونـگ تمريـن كننـدگان را بـه حركـت 

درآورده، تغييرات اساسي ديگري را به همراه داشته باشد. 
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 ١Lunyu بيانيه
 

فاي بــودا٢ (قـانون بـودا) عميقتريـن؛ ظريفتريـن و شـگفتانگيزترين دانـش در ميـان تمـام تئوريـهاي موجـود در جـهان  
ــرو، لازم اسـت كـه مـردم تغيـيري بنيـادين در افكـار عامـه پسـند انسـاني خـود بدهنـد. در  است. براي جستجو در اين قلم
ــراي هميشـه يـك راز بـراي نـوع بشـر بـاقي خواهـد مـاند، و مـردم عـادي بـراي هميشـه  غير اينصورت، حقيقت كيهان ب

در ميان حصارهايي كه جهلشان ايجــاد كـرده اسـت دسـت و پـا خواهنـد زد. 
ــيزه  قانون بودا دقيقاً چيست؟ آيا يك مذهب است؟ آيا يك فلسفه است؟ اين قانون فقط اين چنين بوسيلة «مكتب مدرن
ــه  شده در بودئيسم» استنباط شده است. آنها قانون بودا را صرفاً در سطحي نظري پژوهش ميكنند، آن را بعنوان موضوعي ك
ــي قـرار ميدهنـد. امـا در حقيقـت،  در قلمرو فلسفي واقع شدهاست براي مطالعات انتقادي و به اصطلاح پژوهشي مورد بررس
قانون بودا بصيرتي است بر همة عجايب، همه چيز را در برميگيرد و چيزي را ناديده نميگذارد، از ذرات و ملكولها در جهان 

ــا حتـي كـوچكترينهـا و بـزرگترينهـا راقـانون بـودا نشـاني از فطـرت عـالم، حقيقـت ـ نيكخواهـي ـ بردبـاري   گرفته، ت
(جن _ شان _ رن) ( Zhen – Shan – Ren)٣ عرضه شده در سطوح مختلف در راههاي مختلف است. هماني است كه مكتب 

دائو (Dao) آن را دائو٤ و مكتب بودا آن را (Fa) مينامد. 
ــه چـه انـدازه دانـش بشـر امـروزي پيشـرفته باشـد، آن فقـط ميتوانـد توجيـهي بـراي قسـمتي از راز  هيچ اهميتي ندارد ك
ـــا الان در  كيـهاني باشـد. هـرگاه پديـدهاي مشـخص از قـانون بـودا را نـام بـبريم، افـرادي خواهنـد بـود كـه بگوينـد: «م
عصر الكترونيك هستيم، و علــوم پيشـرفت زيـادي كـرده اسـت. سـفينههاي فضـايي بـه كـرات ديـگر پـرواز كردهانـد، امـا 
ـــه چــه انــدازه  شـما هنـوز هـم دربـارة چنـان خرافـات قديمـي صحبـت ميكنيـد.» صادقانـه بگوييـم، اهميتـي نـدارد ك
ــري، كـه تـا بـه امـروز هنـوز يـك معمـاي غيرقـابل حـل باقيمـانده  كامپيوتر پيشرفت كرده است، آنها نميتوانند با مغز بش
ــه  اسـت، مقايسـه گردنـد. بـا توجـه بـه اينكـه سـفينهها ممكـن اسـت بـه بيكرانهـا سـفر كننـد، هنـوز هـم نميتواننـد ب
فراسوي ايــن دنيـاي فـيزيكي كـه نـوع بشـر مـا در آن سـاكن اسـت برونـد. آنچـه را كـه ميشـود از دانـش بشـر معـاصر 
درك كـرد هنـوز هـم بسـيار سـطحي و محـدود اسـت ـ هيـچ جـا بـه درك واقعـي طبيعـت حقيقـي عـالم نزديـك نشــده 
ــي  اسـت. بعضـي از افـراد حتـي جـرأت روبـرو شـدن، صحبـت كـردن، يـا پذيرفتـن حقـايق پديدههـايي كـه بصـورت عين
ــد، زيـرا كـه ايـن افـراد بسـيار محافظـهكار و بيميـل بـه تغيـير دادن طـرز فكـر قرارداديشـان در حيـن  وجود دارند را ندارن
ــها از طريـق قـانون بـودا اسـرار عـالم، زمـان، فضـا، و جسـم بشـري مـي توانـد كـاملاً آشـكار شـود.  انديشيدن هستند. تن
قانون بودا ميتواند بطــور اساسـي بيـن خوبـي و پليـدي، درسـت و نادرسـت تمـايز قـائل شـود، و ميتوانـد تمـام تصـورات 

غلط را برطرف كنــد در حاليكـه دركـي صحيـح از مسـائل را پايـهگذاري ميكنـد. 
اصول راهنماي دانش معاصر بشــري بـراي رشـد و پژوهـش ايـن دنيـاي فـيزيكي محـدود ميباشـد، در نتيجـه پيـامد ايـن 
ــه يـك موضـوع تـا تشـخيص داده نشـود مـورد مطالعـه قـرار نمـيگيـرد. بـراي پديدههـايي كـه غيرقـابل  راه اين است ك
رؤيت و لمس ناشدني هستند، امــا بطـور عينـي وجـود دارنـد و در دنيـاي فـيزيكي مـا بعنـوان جلوههـايي حقيقـي منعكـس 
شدهاند، به آنــها بعنـوان پديدههـايي غيرقـابل توجيـه برخـورد كـرده و از آن اجتنـاب ميكننـد. مـردم متعصـب، لجوجانـه و 

١ - Lunyu (loon – yew) - «شرح و توضيحي براي استفاده از زبان»                                                       
٢ - Fa (fah) - «قانون»، «راه» يا «اصول» 

٣ - zhen – (zhen – Shan – Ren) (juhn – shahn  – ren) يعني «حقيقت، صداقت» ؛ Shan «نيكخواهي، خوبي، خيرخواهي» 
؛ Ren «كنترل خود، تحمل، استقامت» 

٤ - Dao (dow) «راه» (همچنين «تائو» ناميده ميشود). 



 ٢

بدون پايــه، خودشـان را در پشـت استدلالهايشـان پنـهان ميكننـد كـه آنـها فقـط پديدههـايي «طبيعـي» هسـتند. مـردم 
با انگيزههاي پنهاني، برخلاف وجدان خـود بوسـيلة بـرچسـبزدن بـه تمـام ايـن پديدههـا بعنـوان خرافـات عمـل كردهانـد. 
ــت كمـتر تحقيـق ميكننـد بـا عـذر اينكـه علـم بـه انـدازة كـافي توسـعه نيافتـه اسـت از  مردمي كه براي جستجوي حقيق
موضوع طفره ميروند. اگر بشــر بتوانـد نـگاه تـازهاي بـه خـود و عـالم بيـاندازد و تغيـيري در ذهنيـت منجمـد خـود بدهـد 
ـــترده و بيكــران  جهشـي بـه سـمت جلـو خواهـد نمـود. قـانون بـودا ميتوانـد بصـيرتي در اختيـار بشـريت در دنيـاي گس
ــودا قـادر بـوده اسـت كـه توضيحـي كـامل بـراي بشـريت، بعدهـاي مختلـف هسـتي  بگذارد. در طول اعصار، فقط قانون ب

مادي، زندگي، و تمــام عـالم بدهـد. 
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سخنراني اوّل 
 

هدايت حقيقي مردم به سوي سطوح بالا 
 

در تمام مدت دوره سخنرانيهايم درباره فا و عمل تزكيه، در مقابل جامعه و تمرينكنندگان مسئول بودهام. نتايج بدست آمـده، 
و تأثير آنها در تمام جامعه نيز تا حدي خوب بوده است. چندين سال قبل تعــدادي از اسـتادان چـيگونـگ١ (qigong) وجـود 
داشتند كه چيگونگ را تعليم ميدادند. تمام آنچه كه آنها تعليم ميدادند به سطحي از شفا و تندرستي تعلق داشت. البته منكر 
ــطوح بـالاتر آمـوزش ندادنـد. همچنيـن از موقعيـت  خوبي روش تزكيه آنها نيستم. فقط اشاره ميكنم كه آنها چيزي را در س
چيگونگ در كل كشور مطلع هستم. درحال حاضر، تنها كسي هستم كه چيگونگ را در داخل و خارج كشور بطور حقيقي در 
سطوح بالا تعليم ميدهد. چرا هيچ كس كاري مثل تعليم چيگونگ را در سطوح بالاتر انجام نداده اســت؟ زيـرا كـه ايـن بـه 
مسائلي بسيار بزرگ، به ريشه بسيار عميق تاريخي و به قلمروي بسيار گسترده ارتباط دارد و همچنين شامل موضوعاتي بسيار 
ــادي بتوانـد آن را تعليـم دهـد، زيـرا شـامل تمرينـات فراوانـي از مـدارس  حساس ميباشد. اين چيزي نيست كه يك فرد ع
چيگونگ است. مخصوصا ً بسياري از تمرينكنندگان ما كه امروز يك روش را ياد ميگيرند و فردا روشي ديــگر را در حـال 
ــگران بـا انتخـاب راه اصلـي در  حاضر بدنهايشان را به آشفتگي كشاندهاند. تزكيه آنها محكوم به سقوط است. وقتي كه دي
تزكيه پيش ميروند، اين اشخاص در راههاي فرعي قدم برميدارند. اگر آنها يك راه را تزكيه كنند، راههاي ديگر مزاحم آنــها 
ــها ديـگر نميتواننـد در  خواهند بود. اگر در راههاي ديگر تزكيه كنند، اين راه مزاحم خواهد بود. همه چيز مزاحم آنها است، آن

عمل تزكيه موفق گردند. 
ما تمام اين مسائل را اصلاح خواهيم كرد، با نگهداشتن قســمتهاي خـوب و از بيـن بـردن قسـمتهاي بـد، تضميـن 
ــيد تـا دافـا٢  خواهيم كرد كه شما از اين به بعد بتوانيد عمل تزكيه را انجام دهيد. به هر حال، شما بايد اينجا حضور داشته باش
ــاي فـوق طبيعـي  (Dafa) را بطورحقيقي بررسي و مطالعه كنيد. اما اگر با داشتن وابستگيهاي مختلف در جستجوي تواناييه
ــا بعضـي انگيزههـاي نادرسـت را داشـته  باشيد، بخواهيد بيماريها را معالجه كنيد، بخواهيد به بعضي تئوريها گوش دهيد ي
باشيد، هيچكدام از اينها عملي نخواهند بود. همانطور كه اشاره كردهام، اين به اين خاطر است كه من تنها كســي هسـتم كـه 
ــن صـورت آمـوزش  چنين كاري را انجام ميدهد. براي يك چنين چيزي فرصتهاي زيادي وجود ندارد، و براي هميشه به اي
ــم در آينـده خواهنـد  نخواهم داد. فكر ميكنم آنهايي كه شخصا ً ميتوانند به سخنرانيهاي من گوش كنند، صادقانه ميگوي
فهميد كه اين مرحله از زمان بسيار با ارزش است. البته، ما اعتقاد به رابطة تقديري داريم. همه افرادي كه اينجا حضور دارنــد 

به خاطر رابطة تقديري ميباشد. 
لطفاً همگي به آن فكر كنيد: تعليم دادن چيگونگ به سطوح بالاتر چه معناييميدهد؟ آيا نجات دادن نوع بشر نيست؟ 
نجات دادن بشريت اين معني را ميدهدكه شما بطور واقعي عمل تزكيه را انجام دهيد، و نه اينكه فقط بيماريها را شفا دهيد 
ــظ كنيـد. از ايـن رو، انجـام عمـل تزكيـه بطـور حقيقـي مسـتلزم دارا بـودن شينشـنيگي٣ بـالاتر بـراي  و يا سلامتي را حف

                                                      
١ - qigong (chee - gong) ـ يكي از تمرينهاي سنتي چيني كه چي يا «انرژي حياتي» را تزكيه ميكند. 

٢ -  Dafa (dah – fah) « قانون بزرگ» يا «راه بزرگ»؛  اصول. 
٣ - xingxing (shin – shing)- طبيعت قلب يا فكر و روان، اخلاقيات. 



 ٤

ــدهاي  تمرينكنندگان است. همه براي ياد گرفتن اين دافا در اينجا حضور دارند، پس لازم است كه با خود به عنوان تمرينكنن
ــا خواسـتهاي گونـاگون آمدهايـد  واقعي برخورد كنيد، و وابستگيهايتان را رها سازيد. اگر براي يادگيري تمرينها و اين دافا ب
ــال از  چيزي را ياد نخواهيد گرفت. واقعيت را برايتان ميگويم، روند كامل تزكيه براي تمرينكنندگان اين است كه دائماً در ح
ــتند، همديـگر را گول ميزننـد، و بـراي  دست دادن وابستگيها باشند. در جامعه عادي انساني، مردم با يكديگر در رقابت هس
نفعهاي كوچك شخصياشان به ديگران صدمه ميرسانند. تمام اين نگرشها بايستي رها گردند. مخصوصا ً كساني كه امروز 

روش تزكيه را ياد ميگيرند، بايد اين وابستگيها را بيشتر رها سازند. 
اينجا درباره معالجه بيماريها سخن نميگويم، و نه اينكه بيماريها را شفا ميدهيم. به هر حال، به عنوان يــك تزكيـه 
ــم نمـود. پـالايش جسـم  كننده حقيقي، با جسمي كه بيمار است نميتوانيد عمل تزكيه را انجام دهيد. بدن شما را پاك خواه
ــد وابسـتگيها را  اختصاص به كساني دارد كه آمدهاند روش تزكيه و فا را ياد بگيرند. يك نكته را تأكيد ميكنيم: اگر نميتواني
ــما كمـك كنيـم. چـرا  رها كنيد، يا نگران بيماريهايتان هستيد، نميتوانيم كاري را انجام دهيم و قادر نخواهيم بود كه به ش
اينطور است؟ زيرا كه در اين عالم اصلي وجود دارد: بر طبق مدرسة بودا تمام اتفاقات در بين انسانهاي عادي، ارتباط تقديري 
دارند. تولد، پيري، بيماري، مرگ و چنين چيزهايي براي مردم عادي وجود دارند. بيماري و ســختيهاي يـك شـخص بعلـت 
نتايج كارمايي كارهاي نادرست در گذشته ميباشند و درد و رنج او بازپرداخت كارما است، و به هميــن جـهت هيـچ كـس بـه 
سادگي آن را نميتواند تغيير دهد. تغيير كارما اين معنا را ميدهد كه شخص احتياجي به پرداخت اين بدهي ندارد، و نميتواند 

به راحتي انجام داده شود. در غير اينصورت انجام آن به منزله مرتكب شدن عملي نادرست است. 
بعضي افراد فكر ميكنند معالجه بيماران، التيام دادن بيماريهاي آنها، و بهبودي و سلامت آنها اعمالي خوب هستند. از 
ــه تعويـق انداختـه يـا تغيـير  نظر من، آنها در حقيقت بيماريها را معالجه نكردهاند. به جاي برطرف كردن آنها، بيماريها را ب
شكل دادهاند. براي از بين بردن واقعي چنين رنجهايي بايستي كارما را ريشه كن كرد. اگر شخصي بتواند واقعاً يك بيمـاري را 
شفا دهد و كاملاً چنين كارمايي را از بين ببرد، سطح چنين فردي بايستي خيلي بالا باشد. او با يــك حقيقـت در حـال حـاضر 
ــا  مواجه است: اصول در بين جوامع عادي بشري نبايد بسادگي زير پا گذاشته شوند. در جريان عمل تزكيه يك تمرينكننده، ب
نيكخواهي خود، يكسري اعمال خوب را با كمك كردن در معالجه بيماريها و شفاي امراض ديگران، يا تقويت سلامتي آنها 
ميتواند انجام دهد، اينها مجاز هستند. به هر حال، شخص بطور كامل نميتواند بيماري ديگران را شفا دهد. اگر ريشه بيماري 
ــايش  يك فرد عادي واقعاً از بين برود، يك فرد عادي كه تزكيه نميكند بدون هيچ بيماري از اينجا خارج ميشود. وقتي كه پ
را از اين در بيرون بگذارد باز هم يك فرد عادي است. او هنوز هم براي نفع شخصياش با ديگران مثل يك فرد عادي رقابت 

خواهد نمود. چگونه كارماي او ميتواند بسادگي از بين برود؟ اين مطلقاً مجاز نيست. 
پس چرا ميتوان اين كار را براي يك تمرينكننده انجام داد؟ به خاطر اينكه يك تمرينكننده بسيار با ارزش است، زيرا 
كه او ميخواهد عمل تزكيه را انجام دهد. به همين جهت، تحول اين فكر بسيار با ارزش است. در بودئيسم، مــردم از طبيعـت 
ــادرند بـه او كمـك كننـد. ايـن چـه  بودا سخن ميگويند. وقتي طبيعت بودايي فردي آشكار ميگردد، موجودات روشن بين ق
معنايي ميدهد؟ اگر از من پرسيده شود، از آنجا كه من عمل تزكيه را در سطوح بالاتر تعليم ميدهم، اين به اصول در سطوح 
بالا و همچنين به مسائلي بسيار با اهميت مربوط ميشود. ما ميبينيم كه زندگي يك انسان در اين عالم، در اين جامعه عادي 
ــواع مختلـف  انساني خلق نشده است، خلق زندگي حقيقي بشر در بعد كيهان اتفاق ميافتد. زيرا در اين عالم مقدار زيادي از ان
ماده حياتي وجود دارند، كه ميتوانند در حين تأثير متقابل، زندگي را خلق كنند. به عبارت ديگر زندگي اوليه انســان از كيـهان 
نشأت ميگيرد. بعدهاي عالم در فطرت خود نيكخواه هستند و داراي فطرت حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري (جــن _ شـان _ 
ــا از آنجائيكـه موجـودات بيشـماري  رن) (Zhen – Shan – Ren ) ميباشند. در تولد ازلي، شخص جذب فطرت عالم است. امّ
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ــايدخودخواهي خـود را افزايـش  بوجود ميآيند، يك نوع رابطه اجتماعي گروهي رشد يافته است كه تعدادي از اين انسانها ش
ــه سـطحي پـايينتر  دادهاند و به تدريج سطح آنها پايين آمده است. اگر آنها نتوانستهاند در اين سطح باقي بمانند، ميبايستي ب
سقوط ميكردند. اما به هر حال در آن سطح، دوباره بد شده و نتوانستهاند در آن سطح باقي بمانند. پس به سقوط ادامه دادنــد، 

تا در آخر به سطح بشري نزول كردند. 
تمام جامعه بشري در يك سطح قرار دارند. از ديدگاه نيروهاي فوق طبيعي يا موجودات روشن بين والا، اين موجودات با 
نزول به اين سطح در حقيقت ميبايستي از بين برده ميشدند. به هر حال، آن موجودات روشنبين والا از روي نيكخواهي بــه 
ــاوت از  آنها فرصتي بيشتر دادند و اين محيط و فضاي بخصوص و بعدي يگانه خلق شد. تمام موجودات در اين بعد كاملاً متف
آنهايي هستند كه در بعدهاي ديگر عالم قرار دارند. موجودات اين بعد نميتوانند موجودات بعدهاي ديگر را مشــاهده كننـد يـا 
حقيقت عالم را بفهمند. بدين ترتيب است كه اين انسانها در وهم و خيال خود گم شدهاند. به جاي شفاي بيماريها يا رهايي 
ــد بـه اصـل و حقيقـت خـود رجعـت كننـد، بـه خـود  از درد و رنج و از بين بردن كارما، اين انسانها بايد تزكيه كنند تا بتوانن
حقيقيشان. اين است چگونگي تمام بينشي كه مدارس مختلف تزكيه به آن توجه ميكنند. هدف حقيقــي انسـان بـودن ايـن 
ــرد ميخواهـد تزكيـه را  است كه انسان به اصل و حقيقت خود رجوع كند، به خود واقعياش. به همين جهت، وقتي كه يك ف
ــا ارزشتريـن فكرهاسـت، بـراي اينكـه ايـن  تمرين كند، گفته ميشود كه طبيعت بودايي او پديدار شده است. چنين فكري ب

شخص ميخواهد به حقيقت و اصل خود به خود واقعياش و به فراسوي سطح انسان معمولي رجعت كند. 
شايد همه اين ضرب المثل را در بودئيسم شنيدهايد: «وقتي طبيعت بودايي شخصي آشكار ميشود، آن، ده سوي دنياهــا 
ــه  را به لرزه در ميآورد.»٤ هر كسي كه آن را ببيند بدون شرط به كمك او خواهد آمد. مكتب بودا نجات را به موجودات عرض
ــدون قيـد و  ميكند بدون اينكه شرايطي را قائل شود، بدون اينكه در عوض آن در طلب چيزي باشد و ميتواند به موجودات ب
ــد  شرط كمك كند. از اين رو، ما ميتوانيم خيلي كارها براي تمرينكنندگان انجام دهيم. اما براي فرد عادي كه فقط ميخواه
ــر كننـد: «اگر بيمـاريام  يك فرد عادي باشد و بيماريهايش را شفا دهد، اين امكانپذير نيست. بعضي افراد ممكن است فك
ــردن  بهبود يابد عمل تزكيه را شروع خواهم كرد.» براي تزكيه كردن هيچ قيد و شرطي وجود ندارد، و اگر فرد طالب تزكيه ك
است بايد آن را انجام دهد. هنوز هم بدنهاي بعضي از افراد حامل بيماريهايي است، و بعضي از آنها پيامهاي بسيار آشفتهاي 
در جسمهايشان دارند. بعضي افراد هرگز چيگونگ را تمرين نكردهاند. هنوز هم عدهاي وجود دارند كه براي چند دهــه آن را 

تمرين كردهاند و هنوز در حول و حوش سطح چي (qi)٥ سرگردانند، بدون اينكه در امر تزكيه پيشرفتي كرده باشند.  
ــها را قـادر سـازيم كـه در  چه كاري ميبايد در اين رابطه انجام شود؟ ما ميخواهيم جسمهاي آنها را پالايش كنيم و آن
سطوح بالاتر تزكيه كنند. در پايينترين سطح عمل تزكيه جرياني وجود دارد كه براي پالايش كامل بــدن شـما اسـت. تمـام 
ــا سـالمي جسـم مـيگردد،  چيزهاي نادرست در فكرتان، ميدان كارمايي كه در اطراف بدن شما ميباشد و عواملي كه باعث ن
ــه بـه  كاملاً پاك خواهند شد. اگر آنها پالايش نشدهاند، چگونه ميتوانيد، با جسمي سياه و ناپاك و ذهني كثيف، از عهده تزكي
ــما  سطحي بالاتر برآييد؟ ما اينجا چي (qi) را تمرين نميكنيم. شما احتياجي به تمرين اين مسائل سطح پايين را نداريد، ما ش
ــايي از هـر نـوع بيمـاري گردد. در ايـن  را به فراسوي اين مرحله سوق ميدهيم، و ميگذاريم جسم شما وارد مرحلهاي از ره
فاصله، در جسم شما يك سيستم لازم مكانيزم آماده را كه تشكيل دهنده بنيادي در سطحي پايين ميباشند قرار ميدهيم. به 

اين طريق، شما ميتوانيد در سطحي بسيار بالا شروع به عمل تزكيه كنيد. 
اگر چي را به حساب آوريم بر طبق تئوريهاي مرسوم تزكيه سه مرحله وجود دارند. به هر حال در عمل تزكيه حقيقــي، 

روي هم رفته دو مرحله اصلي وجــود دارنـد (بعـلاوه تمريـن چـي). يكـي از آنـها عمـل تزكيـه در فـاي سـه گانـه دنيـوي٦  
٤ -  (the World of ten directions)  ده سوي دنياها- تصوري بودئيستي از عالم                                                       

٥ - qi (chee). در فرهنگ چيني، اعتقاد بر «انرژي حياتي» است، در مقايسه با گونگ gong، چي شكل پاييني از انرژي است. 
٦ - In –Triple – World - Fa فـاي سـهگانـه دنيـوي ـ در بودئيسـم اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه شـــخص بــايد از ميــان Samsara بــگذرد 

ــه دنيـوي يـا قلمـرو سـهگانـه نرسـيده باشـد.  (بازپيدايي) اگر شخص به فراسوي فاي سهگان
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(Chu-Shi- ــاي سـهگانـه دنيـوي (Shi-Jian-Fa) (In –Triple – World – Fa) است، در حاليكه ديگري تزكيه در فراسوي ف

(Jian-Fa ميباشد. موضوعات از «در ـ دنيا» ”in World“ و «وراي ـ دنيا» ”beyond world“ در معابد، كــه مبـاحثي نظـري 

هستند متفاوت از عمل تزكيه در فاي سهگانه دنيوي و در فراسوي فاي سهگانه دنيوي ميباشند. تزكيــه مـا تغيـيرات حقيقـي 
ــور مـداوم جسـم فـرد  جسم در عين عمل تزكيه در دو سطح بزرگ است. زيرا در حين عمل تزكيه در فاي سهگانه دنيوي بط
پاك ميگردد، زماني كه فرد وارد بالاترين شكل فاي سهگانه دنيوي ميگردد، جسم او كاملاً با ماده انرژي والايــي جـايگزين 
ميگردد. در عمل تزكيه در فراسوي فاي سهگانه دنيوي اساساً تزكيه جسم بودا است. آن جسم از ماده والاي انرژي تشــكيل 
شده است، و تمام تواناييهاي فوق طبيعي دوباره رشد داده خواهند شد. اينها دو مرحله اصلي ميباشند كه ما بــه آنـها اشـاره 

كرديم. 
ما به رابطه تقدير معتقديم. من ميتوانم چنان كاري را براي هر كسي كه اينجا نشسته است انجام دهم. در حال حــاضر 
ما بيشتر از دو هزار نفر داريم. من حتي ميتوانم اين كار را براي چندين هزار نفر يا افراد بيشتري، حتي بيشتر از ده هــزار نفـر 
ــان  انجام دهم. يعني اينكه شما، مجبور نيستيد در سطحي پايين تمرين كنيد. بعد از پاك كردن جسمهاي شما و حركت دادنت
ــه  به جلو، يك سيستم كامل عمل تزكيه را در  جسمهايتان جاي خواهم داد. بعد از آن مستقيماً ميتوانيد در سطحي بالا تزكي
ــن  كنيد. به هر حال، اين كار فقط براي شاگرداني كه اينجا صادقانه براي عمل تزكيه آمدهاند انجام خواهد شد. اين دليل بر اي
نيست كه چون اينجا نشستهايد يك تزكيهكننده واقعي هستيد. همه اين چيزها وقتي به شما داده خواهد شد كــه تفكـر شـما 
بطور بنيادي دگرگون گردد، و فقط محدود به اين چيزها نخواهد بود. شما بعداً خواهيد فهميد كــه چـه چيزهـايي را بـه همـه 
دادهام. ما اينجا درباره معالجه بيماريها هم سخن نميگوييم. بلكــه، صحبـت از پـاك سـازي جسـمهاي تمرينكننـدگان در 
تماميت خود ميكنيم تا شما قادر به تمرين شويد. شما با جسمي بيمار اصلاً نميتوانيد گونگ٧ (gong) را رشد دهيد. به همين 
ــدف اصلـي حضـور مـن در بيـن مـردم  جهت، نزد من براي شفاي بيماريها نياييد، و من چنين كاري را هم نخواهم كرد. ه

هدايت آنها به سطوح بالاتر است، مردم را بطور حقيقي به سوي سطوح بالاتر هدايت كردن. 
سطوح مختلف داراي  فاي  متفاوتي است 

در گذشته، تعدادي از استادان چيگونگ درباره چيگونگ در مرحله ابتدايي، متوسط و مرحله پيشرفته سخن گفتهاند. تمام آنها 
ــرفته چـيگونـگ تقسـيم  چي بود و فقط مسئلهاي در سطح تمرين چي، كه حتي به مرحلة اوليه، مرحلة متوسط و مرحلة پيش
ــلا ً  شدند. با توجه به مسائل حقيقي در سطوح بالا، افكار اكثر تمرينكنندگان چيگونگ ما خالي بود، بطوريكه به سادگي اص
شناختي از آن مراحل نداشتند. از همين حالا به بعد، آنچه را كه ما دربارهاش سخن خواهيم گفت درباره فا (Fa) در سطوح بالا 
ــاي تزكيـه  خواهد بود. به علاوه، ميخواهم شهرت تزكيه را برقرار كنم. در سخنرانيهايم از پديدههاي ناسالمي كه در حوزهه
ــن گذشـته، تعليـم سيسـتم  وجود دارند و همچنين درباره لزوم چگونگي توجه و رفتار با اين پديدهها سخن خواهم گفت. از اي
ــها حتـي خيلـي جـدي هـم  تزكيه و فا (Fa) در سطوح بالا شامل موضوعات بسياري است و بسيار مهم ميباشند، بعضي از آن
ــاع عـادي بشـري مـا، مخصوصـاً در اجتمـاع  هستند؛ ميخواهم درباره اين مسائل نيز صحبت كنم. بعضي مداخلات در اجتم
تزكيهكنندگان، از بعدهــاي ديـگر ميآينـد. همچنيـن ميخواهـم ايـن را عمومـي كنـم. همزمـان، ايـن مشـكلات را بـراي 
تمرينكنندگان حل خواهم كرد. اگر اين مشكلات برطرف نگردند، شما قادر به عمل تزكيه نخواهيد بود. براي حــل ريشـهاي 
اين مشكلات، بايستي با همه مثل تزكيهكنندههاي واقعي برخورد كنيم. البته، تغيير يكدفعه افكار شما ساده نميباشد؛ در طــي 
سخنرانيهايي كه حضور به هم ميرسانيد بتدريج افكارتان را تغيير خواهيد داد. همچنين اميدوارم كه همگي با هوشــياري در 
حين گوش دادن به آن دقت كنيد. شيوه تعليم عمل تزكيه من متفاوت از شيوهاي است كه ديگران انجام ميدهنــد. بعضـي 
ــد. سـپس، اطلاعاتشـان را بـه شـما منتقـل  افراد فقط خيلي ساده درباره تئوريهاي روشهاي تزكية خودشان صحبت ميكنن

٧ -  گونگ- gong: ١- انرژي تزكيه؛ ٢- تمريني كه چنين انرژياي را تزكيه ميكند.                                                       
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ميكنند و يك سري تمرينها را به شما تعليم ميدهند، و همهاش همين است. مردم در حال حاضر به اين روش تعليم عادت 
دارند. 

براي تعليم حقيقي يك سيستم تزكيه لازم است كه دربارة فا يا تـائو  (Tao) آمـوزش داد. در ده جلسـه سـخنرانيهايم 
همة اصول اساسي در سطوح بالا را توضيح خواهم داد تا اينكه بتوانيد عمل تزكيه را انجام دهيد. وگرنه، اصلاً نميتوانيد عمل 
ــظ تندرسـتي هسـتند. اگر  تزكيه را انجام دهيد. همة آنچه را كه ديگران تعليم دادهاند مسائلي در سطح درمان بيماريها و حف
ــن مثـل  ميخواهيد عمل تزكيه را در سطوح بالا انجام دهيد، بدون راهنمايي فا در سطوح بالا در تزكيه موفق نخواهيد شد. اي
ــتيد.  اين است كه در مدرسه حضور مييابيد: با كتابهاي درسي مقدماتي در مدرسه عالي، باز هم شاگرد مدرسه مقدماتي هس
بعضي افراد فكر ميكنند كه آنها بسياري از تمرينها را ياد گرفتـهاند، مثـل ايـن روش يـا آن روش ديـگر، و داراي انبوهـي از 
مدارك تصديق هستند، اما گونگ آنها هنوز هم رشدي نكرده است. آنها فكر ميكنند كه اينها جوهر حقيقي چيگونگ هستند 
و همة آنچه كه در مورد چيگونگ است. اين طور نيست، آنها فقط يــك قسـمت سـطحي از چـيگونـگ در سـطحي پـايين 
ــي بسـيار وسـيع و پرمحتـوا اسـت. بـه  ميباشند. چيگونگ به اين چيزها محدود نميگردد، اين عمل تزكيه كردن و موضوع
علاوه، فاي مختلف در سطوح مختلف وجود دارد. درنتيجه، اين از تمرين چي كه ما در حال حاضر مي شناسيم متفاوت اسـت؛ 
بدون در نظر گرفتن اين كه چقدر بيشتر آن را ياد ميگيريد يكسان خواهد بود. بطور مثال، به رغم اينكــه كتابـهاي مقدمـاتي 
مدرسه انگليسي را ياد گرفتهايد، كتابهاي مقدماتي مدرسه آمريكــايي را يـاد گرفتـهايد، كتابهـاي مقدمـاتي ژاپنـي را يـاد  
گرفتهايد، كتابهاي مقدماتي چيني را ياد گرفتهايد، اما هنوز هم يك شاگرد مقدماتي مدرسه هستيد. هر چه بيشتر درسهـاي 
ــه  سطح پايين چيگونگ را فرا گرفتهايد و هر چه بيشتر آنها را به خود جذب كرده باشيد، بيشتر به خود صدمه ميزنيد، زيرا ك

جسم خود را در حال حاضر آشفته كردهايد.  
من بايد با وجود اين، موضوع ديگري را تأكيد كنم: در عمل تزكيه ما لازم است كه فا و روش تزكيه هر دو تعليــم داده 
ــايد مختلفـي  شوند. عدهاي راهبان معابد، مخصوصاً آنهايي كه به ذن بودئيسم (Zen Buddhism) تعلق دارند، ممكن است عق
ــد دربـارة آن چـيزي بشـنوند. چـرا ايـن  داشته باشند. به محض اينكه ميشنوند كه دربارة فا تعليم داده ميشود، دوست ندارن
ــت، فـايي وجـود  طوراست؟ ذن بودئيسم به اين معتقد است كه فا نبايد آموزش داده شود، اگر تعليم داده شود آن ديگر فا نيس
ندارد كه بتوان آن را آموزش داد؛ شخص فقط ميتواند با قلب و روح خود آن را بفهمد. در نتيجه، ذن بودئيســم تـاكنون قـادر 
ــارچ بودهيدارمـا (Patriarch Boddhidarma) از ذن بودئيسـم براسـاس اظـهارات  نبوده است هيچ فايي را آموزش دهد. پاتري
ــايي٩ (Dharma) قطعـي نيسـت» چنـان چيزهـايي را در ذن بودئيسـم آمـوزش داد. او ذن  ساكيوموني٨ كه گفت: «هيچ دارم
بودئيسم را براساس اظهارات ساكيوموني بنيان نهاد. تا آنجا كه ما ميفهميم اين مكتب «در ميان شاخ گاو خزيــدن اسـت.»١٠ 
اـً  خزيدن درميان شاخ گاو چه معنايي دارد؟ وقتي كه بودهيدارما شروع  به خزيدن در داخل آن نمود، احساس كرد كه آن تقريب
جادار بود. وقتي كه دومين پاتريارچ به داخل آن خزيد، ديگر چندان جادار نبود. شاخ هنوز هم براي سومين پاتريارچ جا داشت، 
اما براي پاتريارچ چهارمي، بسيار تنگ بود. تقريباً ديگر جايي براي حركت كردن به جلو براي پاتريارچ پنجــم نبـود. در زمـان 
هوئنينگ (Huineng)، وقتي نوبت پاتريارچ ششم گرديد به انتهاي شاخ رسيد و نتوانست بيشتر از آن حركت كند. اگر امروز به 
ــا  نزد يك ذن بودئيست براي تعليم گرفتن دارما برويد، نبايد سئوالي بكنيد. اگر سئوالي داشته باشيد، او رويش را برگردانده و ب
عصايي به سر شما ميكوبد، كه «اخطار عصا» ناميده ميشود. اين معنا را ميدهــد كـه شـما نبـايد سـؤالي كنيـد، و شـخصاً 
ــرا كـه چـيزينميدانم, دربـاره چـه چـيزي  خودتان بايد به بصيرت دست يابيد. شما ميگوييد: «من براي يادگيري آمدهام زي
ــاخ گاو رسـيده اسـت، و  ميتوانم بصيرت پيدا كنم؟ چرا مرا با چوب ميزنيد؟!» اين نشان ميدهد كه ذن بودئيسم به پايان ش
ديگر چيزي براي تعليم دادن وجود ندارد. حتي بودهيدارما گفت كه تعليم او ميتواند فقط به شش نسل منتقل شود، و بعــد از 

٨ -  ساكيوموني – Sakyamuni – بوداي تاريخي، گواتاما سيدهارتا.                                                       
٩ - دارما – Dharma – آموزشهاي بودا ساكيوموني. 

١٠ - digging into a bull,s horn – اصطلاحي چيني به پايان كاري رسيدن. 
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ــه  آن ديگر بكار نخواهد آمد. صدها سال گذشته است. اما هنوز هم كساني هستند كه براي يادگيري ذن بودئيسم به سختي ب
آن چسبيدهاند. مقصود اصلي ساكيوموني از اظهاريه، «هيــچ دارمـايي قطعـي نيسـت» چيسـت؟ سـطح سـاكيوموني تاتـاگاتـا 
ــرو فكـري او فكـر كـردن، معنـاي  (Tathagata)١١ بود. راهبان زيادي بعدها به بصيرت در سطح ساكيوموني نرسيدند، در قلم
ــا توضيحـات  واقعي دارمايي كه موعظه شد، يا معناي حقيقي آنچه كه او بيان كرد. به همين جهت، بعدها مردم اينجا و آنجا ب
بسيار گيجكنندهاي آن را تفسير كردند. آنها معتقد بودند كه: «هيچ دارمايي قطعي نيست» اين معنا را ميدهد كه شخص نبايد 
آن را آموزش بدهد، و آن دارمايي نخواهد بود اگر تعليم داده شود. در واقع، منظور از آن گفته اين نيست. وقتي كه ساكيوموني 
ــهل و  در زير درخت بودهي (Bodhi tree) به روشنبيني رسيد، به يكباره به سطح تاتاگاتايي نايل نشد. او همچنين، در طي چ
نه سال ترويج دارما بطور پيوسته سطح خود را بالا برد. هر بار كه به سطحي بالاتر نائل ميشد، بــه گذشـته نـگاه ميكـرد و 
متوجه ميشد كه آنچه بعينه او درباره دارما موعظه كرده بود درست نبود. زماني كه دوباره خود را رشد ميداد، متوجــه ميشـد 
كه دارمايي كه الان تعليم داده است دوباره غلط بود. بعد از اينكه باز هم بيشتر خود را ارتقاء داده بود، دوباره متوجــه شـد كـه 
ــد  دارمايي را كه هم اكنون تعليم داده دوباره غلط بود. او خود را پيوسته در طي چهل و نه سال بدين شكل بدرجات بالاتر رش
ــطحي  داده بود. هر بار كه او به سطحي بالاتر نائل شده بود، متوجه شده بود كه دارمايي را كه او قبلاً موعظه كرده بود، در س
ــا در همـان سـطح اسـت، و در هـر  بسيار پايين از درك آن بود. همچنين متوجه شد كه دارما در هر سطحي تجلياي از دارم
سطح دارما وجود دارد، و اين كه هيچكدام از آنها حقيقت مطلق جهان نميباشند. دارما در سطح بالاتر به كيفيت عالم بيشــتر 

نزديك است تا دارما در سطحي پايينتر. به همين جهت، او بيان كرد: «هيچ دارمايي قطعي نيست.» 
در پايان، ساكيوموني همچنين اعلام كرد، «من در تمام طول زندگيام دارمايي راتعليم ندادهام.» ذن بودئيسم دوباره آن 
را نفهميد و بدينگونه معني كرد كه هيچ دارمايي وجود ندارد كه بشود تعليم داد. ســاكيوموني در سـالهاي آخـر عمـرش بـه 
سطح تاتاگاتا نايل شده بود. چرا او تأكيد بر اين داشت كه اصلاً هيچ دارمايي را تعليم نداده بود؟ واقعــاً منظـور او چـه بـود؟ او 
گفت، من به درجه تاتاگاتا رسيدهام، دريك چنان سطحي هنوز هم حقيقت نهايي جهان را نيافتهام و اينكه دارماي نهايي چــه 
ميباشد. بدين ترتيب، او بعداً از مردم خواست كه صحبتهاي او را به عنوان حقيقت مطلق و غير قابل تغيير قبول نكننــد. در 
غير اين صورت، انسانها بعد از او به سطح تاتاگاتا يا پايينتر محدود ميشوند، و قادر نخواهند بود به سطوح بالاتر نفوذ كننـد. 
اـ  بعدها، مردم قادر به درك مفهوم واقعي سخنان او نبودند و اين گونه تفسير ميكردند كه اگر دارما تعليم داده شود، ديگر دارم
نيست آنها دارما را بدين شكل فهميدند. منظور ساكيوموني در حقيقت اين بود كه دارماهاي مختلف در سطوح مختلــف وجـود 
دارند، و دارما در هر سطح اصلاً حقيقت مطلق جهان نيست. با وجود اين دارماي داده شده در يك سطح نقش راهنما را در آن 

سطح به عهده ميگيرد. او در حقيقت چنين اصلي را توضيح مي داد. 
ــن داوري چسـبيده بودنـد و فـهمي كـاملا ً نادرسـت از آن  مردم زيادي در گذشته، مخصوصا ً ذن بودئيستها به چني
ــتي زيـادي در بودئيسـم  داشتند. چگونه ميتوانيد خودتان را بدون تعليم و راهنمايي تمرين و تزكيه كنيد؟ داستانهاي بودئيس
وجود دارد. احتمالا ً بعضي افراد درباره شخصي كه به بهشت رهسپار شد خواندهاند. بعد از ورود به بهشت، او كشف كــرد كـه 
هر كلمه در سوتراي الماس١٢ Sutra (Diamond) در آنجا با سوتراي الماس در زمين متفاوت بود, و معنــايي كـاملا ً متفـاوت 
داشت. چگونه اين سوتراي الماس ميتوانست از آنكه در دنياي بشري بود متفاوت باشد؟ اشخاصي هستند كه همچنيــن ادعـا 
ــه  ميكنند: «رسالهها در بهشت سعادت نهايي در مقايسه با آنهايي كه در زمين است كاملاً متفاوت اند، و اصلاً يكي نيستند. ن
ــت  تنها كلمات متفاوتند، بلكه مفهوم و معنا هم همگي متفاوتاند، طوري كه آنها تغيير كردهاند.» در حقيقت، به اين خاطر اس
كه فاي مشابه دگرگونيهاي مختلف و شكلهايي از تجلي در سطوح مختلف دارد، و ميتواند براي تمرينكنندگان در سـطوح 

مختلف نقش راهنماي متفاوتي را بازي كند.  

١١ -  تاتاگاتا – Tathagata موجودي روشنبين با ميوه باروري در مدرسه بودا كه درجه او بالاي آرهات Arhat و بودهيساتوا Bodhisattva است.                                                       
١٢ - Diamond Sutra- يك رسالة مقدس بودايي 



 ٩

همه ميدانند كه در بودئيسم كتاب كوچكي به نام «سفري به بهشت سعادت غايي» وجود دارد. در آن نقل شــده اسـت 
ــههايي  وقتي راهبي در مديتيشن نشسته بود، روح نخستين (13Primordial Spirit) او به بهشت سعادت غايي وارد شد و صحن
ــه او  را در آنجا مشاهده نمود. بعد از ديدار يك روزه به زمين مراجعت كرد، شش سال گذشته بود. آيا او آن را مشاهده كرد؟ بل
ديد، اما آنچه كه او مشاهدهكرد وضعيت حقيقي آن نبود. چرا؟ براي اينكه سطح او به اندازه كافي نبود، و آنچه كه در سطح او 
ــرا بهشـتي مثـل آن  نشان داده شده بود فقط تجلياي از فاي بودا در سطح او بود. او نتوانست وضعيت حقيقي آن را ببيند، زي

جلوهاي از تشكل فا است. اين مفهوم آن چيزي است كه من درباره اش سخن گفتم «هيچ دارمايي قطعي نيست.» 
 

ــودن  حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري  Zhen– Shan –Ren  تنها ملاكي است براي تشخيص خوب يا بد ب
انسانها  

ــايي  در بودئيسم انسانها درباره اينكه فاي بودا چه ميباشد پژوهشهايي كردهاند. همچنين افرادي هستند كه اعتقاد دارند دارم
كه در بودئيسم موعظه ميشود تمامي فاي بودا است. در واقع، اين طور نيست. دارمايي كه ســاكيوموني در دو هـزار و پـانصد 
ــه بـدوي رشـد كـرده  سال پيش موعظه كرد فقط براي مردم عادي درسطحي بسيار پايين بود؛ آن به كساني كه تازه از جامع
ــه آن اشـاره كـرد  بودند و به نسبت ذهني ساده داشتند تعليم داده شد. پايان دوره دارما(Dharma ending period)  ١٤ كه او ب
ــي كاهنـان سـاكن در  امروز است. امروزه مردم ديگر نميتوانند با آن دارما عمل تزكيه را انجام دهند. در پايان دوره دارما، حت
معابد برايشان مشكل است كه خودشان را نجات دهند، چــه رسـد بـه نجـات ديـگران. دارمـاي آمـوزش داده شـده بوسـيله 
ــود. ايـن  ساكيوموني بر اساسموقعيت آن زمان تعليم داده شد، و او تمام فاي بودا را كه در سطح خودش فهميده بود بيان ننم

همچنين غير ممكن است كه آن را بدون تغيير تا ابد نگهداشت.  
از آنجا كه جامعه رشد ميكند، افكار انساني بيشتر و بيشتر پيچيده ميگردد، ديگر براي انسانها آسان نيست كه به ايـن 
صورت تزكيه كنند. دارما در بودئيسم قادر نيست همه فاي بودا را در بر بگيرد، و آن فقط قسمت كوچكي از فاي بــودا اسـت. 
ــول تـاريخ  هنوز هم تعداد زيادي از روشهاي بزرگ ديگر تزكيه در مدرسه بودا وجود دارند كه بين مردم رواج داشتهاند. در ط
آنها به يك شاگرد منفرد انتقــال داده شـدهاند. سـطوح مختلـف داراي فـاي مختلـف اسـت، و بعدهـاي مختلـف داراي فـاي 
ــادآوري كـرد  مختلفاند، كه همه آنها جلوههاي مختلفي از فاي بودا در بعدها و سطوح مختلف هستند. ساكيوموني همچنين ي
كه هشتاد و چهار هزار راه تزكيه براي تزكيه بودا هود (Buddhahood) وجود داشت. به هر حال در بودئيسم فقط بيــش از ده 
راه تزكيه وجود دارد, مثل ذن بودئيســم (Zhen Buddhism)، سـرزمين پـاك(pure land)، تيانتـايي (Tiantai)، هوايـيآن 
(Huayan) و تانتريسم (Tantrism)؛ اينها نميتوانند نماينده تمام فاي بودا باشند. ساكيوموني خودش هم همة دارماي خــود را 

بيان ننموده، او فقط قسمتي از آن را با توجه به توانايي پذيرش انسانهاي آن زمان تعليم داد. 
 ،(Zhen – Shan – Ren) پس فاي بودا چيست؟ بيشترين كيفيت اساسي اين عالم، حقيقــت ـ نيكخواهـي ـ بردبـاري
بالاترين تجلي فاي بودا است. آن بنياديترين فاي بودا است. فاي بودا به شكلهاي مختلف در سطوح مختلف متجلــي مـي 
شود و نقشهاي راهنماي مختلفي را در سطوح مختلف ايفا ميكند. هر چه ســطح آن پـايينتر باشـد، پيچيدهتـر اسـت. ايـن 
كيفيت، حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري  (Zhen – Shan – Ren)، در تمام  ذرات ميكروسكوپي هوا، سنگ، چوب، خاك، آهــن 
و استيل، در جسم بشري، در تمام مواد موجود است. در زمانهاي قديم گفته شده اســت كـه تمـام چيزهـا و مـواد در عـالم، 

                                                      
١٣- Primordial Spirit -- اين به دو روح نخستين اصلي zhu yuanshen و روح نخستين كمكي fu yuanshen تقسيم شده است. در فكر سنتي 

چيني، اعتقاد بر اين است كه روحهاي زيادي در جسم وجود دارند، كه ناظر بر مراحل و وظيفههاي معيني هستند (بسياري معتقدند كه يك روح در كبد اقامت دارد 
و ناظر بر وظايف آن است.) 

١٤ - Dharma – Ending Period . برطبق بودا ساكيوموني، دورة پايان دارما پانصد سال بعد از مرگ او شروع ميشده، و دارماي او نميتوانسته بعــد از آن 
مردم را نجات بدهد. 
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 Zhen –) ١٥ ميباشند؛ آنها همچنين داراي اين كيفيت حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري(Five Elements) متشكل از پنج عنصر
ــه بـه آن نـايل  Shan – Ren) ميباشند. يك تزكيه كننده فقط ميتواند تجلي بخصوصي از فاي بودا را در سطحيكه در تزكي

شده است بفهمد، كه آن سطح و تزكيه مقام باروري(Fruit status)١٦ او است. به بياني وسيعتر، فا بسيار عظيم است. از ديدگاه 
بالاترين سطح، آن بسيار ساده است، زيرا كه فا در شكل درست مثل يك هرم است. در بالاترين نقطــهاش، ميتوانـد در سـه 
ــي مـي يـابد بطـور  كلمه خلاصه گردد: حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري (Zhen – Shan – Ren). وقتي در سطوح مختلف تجل
ــوچـك بـه  فوق العادهاي پيچيده ميگردد. بطور مثال يك انسان را در نظر بگيريد. مدرسه تائو جسم بشري را مانند جهاني ك
ــم فـيزيكي انسـان را كـامل نميكنـد. فـرد  حساب ميآورد. يك انسان داراي جسمي فيزيكي است، اما فقط داشتن يك جس
ــكيل  بايستي همچنين داراي خلق و خوي، شخصيت، فرديت و روح نخستين باشد تا شخصي كامل و مستقل با فرديت را تش
دهد. اين در مورد جهان ما صدق ميكند، كه راه شيري، كهكشانهاي ديگر، و همچنين آب و حيات در آن موجود است. تمام 
ــه هـر حـال، همزمـان داراي كيفيـت حقيقـت، نيكخواهـي،  اشياء و مواد در اين عالم چهرههايي از موجوديت ماده  هستند. ب
ــد ـ حتـي  بردباري حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري (Zhen – Shan – Ren) نيز هستند. تمام اجزاء ماده شامل اين خصوصيتان

ذرات بينهايت كوچك نيز همگي اين خصوصيت را دارا ميباشند. 
ــوب  اين خصوصيت، حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري (Zhen – Shan – Ren) محكي است براي قضاوت كردن درباره خ
ــد. تقـوي  و بد بودن در جهان. چه چيزي خوب است و چه چيزي بد؟ فقط با اين محك است كه شخص ميتواند قضاوت كن
ــت.  كه قبلاً ذكر كرديم نيز همينطور است. مطمئناً, استاندارد اخلاقيات در جامعه امروزي بشري تغيير كرده و تحريف شده اس
اگر كسي امروز بخواهد از لي فنگ (Lei Feng)١٧ آموزش بگيرد، شايد او به عنوان بيمار رواني وانمــود شـود. امـا اگر ايـن در 
سالهاي دهه پنجاه (١٩٥٠) يا دهه شصت (١٩٦٠) اتفاق افتاده بود، چه كسي ميتوانست ادعا كند كه او نقــص روانـي دارد؟ 
ــگري غـير از  معيار اخلاقيات بشري در حال ويران شدن است، و معيار جامعه روز به روز در حال سقوط است. مردم به چيز دي
برد و باخت توجهي ندارند و براي نفع كوچك شخصياشان به ديگران صدمه ميرسانند. آنها به هر وسيلهاي با يكديگر ســتيز 
و رقابت ميكنند. دربارهاش همگي فكر كنيد: آيا به آن اجازه ادامه داده خواهد شد؟ وقتي كسي كاري نادرست انجام ميدهـد، 
اگر به او گوشزد كنيد قبول نخواهد كرد كه عملي نادرست را انجام داده است. بعضي افراد خود را با معيارهاي اخلاقي متزلزل 
ارزيابي ميكنند. به خاطر اينكه معيارها براي ارزيابي عوض شده است، معتقدند كه بهتر از ديگران هستند. اين اهميــت نـدارد 
ــت، و آن تنـها محكـي اسـت  كه چگونه معيارهاي اخلاقي بشري تغيير كرده است، حقيقت جهان با اين همه تغيير نكرده اس
ــتي بـر طبـق  براي قضاوت كردن در مورد اينكه مردم خوب يا بد هستند. به همين جهت در مقام يك تمرينكننده، فرد بايس
كيفيت عالم رفتار كند نه بر طبق قضاوت مردم عادي. اگر شما آرزوي رجعت به حقيقت و اصل خودتان را داريد و ميخواهيـد 
به درجات بالا در عمل تزكيه برسيد، بايستي بر طبق اين محك با خودتان برخورد كنيد. به عنوان يك انسان، فقط اگر بتوانيد 
ــرار دهيـد انسـاني خـوب هسـتيد. اگر  كيفيت عالم حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري (Zhen – Shan – Ren) را راهنماي خود ق
شخصي به اين خصوصيت پشت كند در حقيقت او انساني بد است. در محل كار يا در جامعه، شايد بعضــي افـراد بگوينـد كـه 
شما بد هستيد، هنوز هم اين دليلي بر بد بودن شما نيست. بعضي افراد شايد بگويند كه شما خوب هستيد، اما شايد واقعاً خوب 
نباشيد. به عنوان يك تمرينكننده، اگر خودتان را جذب اين خصوصيت كيهاني كنيد كسي هستيد كه تائو را كسب كرده است 

ـ اين درست يك چنين اصل سادهاي است. 
ــي كنـد.  در تزكيه حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري (Zhen – Shan – Ren), مكتب تائو بر تزكيه حقيقت (Zhen) تأكيد م
ــل كـردن، يـك  به همين جهت، مدرسه تائو به تزكية حقيقت از پرورش طبيعت فرد اعتقاد دارد، گفتن حقيقت، حقيقت را عم
ــامل  انسان حقيقي شدن، رجعت به سرچشمه و اصل خود و در نهايت، از طريق تزكيه فردي حقيقي شدن. با وجود اين، آن ش

                                                      
١٥ -  پنج عنصر – فلز، چوب، آب، آتش و زمين 

١٦ - مقام باروري – درجة نايل شدة فرد در مدرسة بودا، مثل آرهات، بودهيساتوا، تاتاگاتا و غيره. 
١٧ - Lei Feng (Lay Fung)- نمونههاي اخلاقي چيني در سال ١٩٦٠. 
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بردباري و نيكخواهي نيز ميباشد، اما در تزكيه بر حقيقت تأكيد ميشود. مدرسه بودا تأكيد بر تزكيه نيكخواهــي از حقيقـت ـ 
ــرزش ظـاهر گردد، و وقتـي ايـن  نيكخواهي ـ بردباري را دارد. تزكيه نيكخواهي باعث ميشود كه نيكخواهياي سرشار از آم
ــودات را  نيكخواهي رشد ميكند شخص درمييابد كه همه موجودات در عذاب هستند، پس مدرسه بودا نيز آرزوي نجات موج
توسعه ميدهد. آن نيز حقيقت و بردباري را دارد، اما تأكيد بر تزكيه نيكخواهي است. فالون دافاي ما بر طبق والاترين محــك 
عالم، حقيقت، نيكخواهي و بردباري، پايهگذاري شده است، كه همه را همزمان تزكيه ميكنيم. روشي را كه ما تزكيه ميكنيم 

واقعاً فوقالعاده است. 
 

چيگونگ، فرهنگي ما قبل تاريخ است 
چيگونگ چيست؟ بسياري از استادان چيگونگ درباره آن صحبت مي كنند. آنچه كه من مي گويم با آنچه كه آنها ميگويند 
ــي كـه مـن دربـارة فـهم  متفاوت است. بسياري از استادان چيگونگ درباره آن در سطح خودشان صحبت ميكنند, در صورت
چيگونگ در سطحي بسيار بالا سخن ميگويم. اين كاملاً با درك آنها متفاوت است. بعضي از استادان چيگونــگ ادعـا مـي 
كنند كه چيگونگ تاريخي دو هزار ساله در كشور ما دارد. همچنين اشخاصي هستند كه معتقدند چيگونگ تاريخي سه هزار 
ــه انـدازه تمـدن چيـن مـا اسـت.  ساله دارد. بعضي افراد اشاره ميكنند كه چيگونگ تاريخي پنج هزار ساله دارد، كه تقريباً ب
ــاريخي هفـت هـزار سـاله اسـت، بسـيار  بسياري نيز ميگويند كه، با ملاحظات كاوشهاي باستانشناسي، چيگونگ داراي ت
قديميتر از تاريخ تمدن چين ما. اما اين اهميتي ندارد كه آنها چگونه اين را ميفهمند، چيگونگ نميتوانســته قبـل از تـاريخ 
تمدن بشري وجود داشته باشد. برطبق تئوري تكاملي داروين، انسانها از گياهان آبزي به حيوانات آبزي تكامل يافتند. بعـدا ً، 
به طرف زمين و احتمالا ً درختان حركت كردند. سپس دوباره به زمين آمدند، و ميمون شدند، و در نهايت بشر امروزي تكامل 
ــت. بـا  پيدا كرده و صاحب فرهنگ و افكار شدند. طبق اين تخمين صعود تمدن بشري در واقع بيش از ده هزار سال نبوده اس
نظري بيشتر به عقب، حتي ديگر گرهاي براي گره زدن وجود نداشت. آن افراد لباسشان از برگ درخــت بـود و گوشـت خـام 
ــش  ميخوردند. با بازنگري بيشتري به گذشته، آنها كاملاً وحشي يا بشري بدوي بودند. حتي شايد آنها نميدانستند چگونه آت

را بكار ببرند.  
ــش از تـاريخ تمـدن مـا  اما ما مشكلي را پيدا كردهايم. تعدادي آثار فرهنگي كه همگي آنها تاريخي هستند متعلق به پي
هستند، و در بسياري از مكانها در روي زمين به جا ماندهاند. آن آثار باســتاني، از لحـاظ صنعـت ماشـيني در سـطحي بسـيار 
ــردم  پيشرفته بوده اند. از لحاظ ارزش هنري، آنها در سطح فوقالعاده بالايي هستند. بشر امروزي خيلي ساده فقط هنرهاي م
باستاني را تقليد ميكند، و هنرهاي آنها از ارزش هنري بالايي برخوردار است. با اين وجود آن آثار باستاني قدمتي بيش از صد 
ــون سـال قبـل دارنـد. دربـاره آن  هزار سال قبل، چند صد هزار سال قبل، چندين ميليون سال قبل، يا حتي بيش از صد ميلي
همگي فكر كنيد: آيا آنها تاريخ امروزي را مسخره نميكنند؟ اينطور است، در واقع اين شوخي نيست، زيرا بشر هميشه در حال 

رشد و ارزيابي مجدد خود بوده است. اين است چگونگي رشد جامعه. درك اوليه لزومي ندارد كه كاملاً صحيح باشد.  
بسياري از مردم شايد درباره «فرهنگ ماقبل تاريخ» شنيدهاند، كه همچنين «تمدن ماقبل تاريخ» هم ناميده ميشود. ما 
دربارة تمدن ماقبل تاريخ صحبت خواهيم كرد. در روي زميــن، قارههـاي آسـيا، اروپـا، آمريكـاي جنوبـي، آمريكـاي شـمالي، 
ــا امـروز،  اقيانوسيه، آفريقا و قطب جنوب وجود دارند. زمين شناسان آنها را مناطق قارهاي مينامند. از تشكيل مناطق قارهاي ت
ــه  چندين دهها ميليون سال گذشته است. ميتوان گفت، قارههاي بسياري از ته اقيانوسها بيرون آمدهاند، و خيلي قارهها نيز ب
ته درياها فرو رفتهاند. اين وضعيت امروزي به اين شكل دهها ميليون سال ثابت بوده است. به هــر حـال، در كـف بسـياري از 
ــگي بشـر امـروزي  اقيانوسها بعضي آثار بلند و بزرگي كشف شده است. اين بناها بياندازه زيبا حك گرديدهاند و به آثار فرهن
تعلق ندارند. بنابراين آنها قبل از اينكه به كف اقيانوس فرو روند، ساخته شدهاند. چه كسي اين تمدنها را در دهها ميليون سال 
ــن چيزهـايي را بـا درايـت زيـاد  پيش آفريده است؟ در آن زمان، نژاد انساني ما حتي ميمون هم نبود. چگونه ميتوانستيم چني
ــن ششـصد ميليـون و  بيافرينيم؟ باستان شناسان در اطراف دنيا موجودي زنده پيدا كردهاند به نام تريلوبيت (Trilobite) كه بي
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دويست و شصت ميليون سال پيش وجود داشت. اين نوع از موجود زنده براي دويست و شصت ميليون سال پيش ناپديد شـد. 
يك دانشمند آمريكايي فسيلي از يك تريلوبيت را كه در آن جاي پاي انساني نقش شده بود كشف كرد؛ جاي پا بطــور واضـح 
در فسيل بوسيله كفش فردي نقش شده بود. آيا اين تاريخ را دســت نميانـدازد؟ بـر طبـق تئـوري تكـاملي دارويـن، چگونـه 

ميتوانست انسانهايي براي دويست و شصت ميليون سال پيش وجود داشته باشند؟ 
ــق تحقيقـات  در موزهاي در دانشگاه  ملي پرو، سنگي عظيم وجود دارد كه نقش انساني روي آن حكاكي شده است. طب
به عمل آمده، اين نقش متعلق به حدود سي هزار سال پيش است. اين شكل بشري به هر حال، لباسهايي در بر دارد، كــلاه، 
ــادر  يك جفت كفش، و با تلسكوپيدر دست منظومههاي آسماني را مشاهده ميكند. چگونه انسانهاي سي هزار سال پيش ق
ــا تلسـكوپـي در  به بافتن پارچه و پوشيدن لباس بودند؟ آنچه كه بيش از همه غير قابل درك است اينكه او كرات آسماني را ب
دست نظاره ميكند و مطمئنا ً صاحب دانشي در نجوم مي باشد. ما هميشه باور داشتهايم كه گاليله، فردي از اروپا، تلســكوپ 
را كشف كرد، كه قدمتي سيصد ساله دارد. اما چه كسي بود كه در سي هزار سال پيش تلســكوپ را كشـف كـرد؟ هنـوز هـم 
ــنگي در  بسياري اسرار حل نشده وجود دارند. بطور مثال، نقاشيهاي آبرنگ روي گچ خشك شده ديوارهايي در چندين غار س
فرانسه، آفريقاي جنوبي و آلپ كشف گرديدهاند كه اين اشكال بطور واقع بينانهاي حكاكي شــدهاند و بـه نظـر زنـده ميآينـد. 
ــاصر  انسانهاي حكاكي شده منتخبين هستند و با رنگ معدني نقاشي شدهاند. به هر حال، همگي آنها لباسهايي به سبك مع
ــپ را در دسـت  دربر دارند، كه تقريباً شبيه لباسهاي غربي است، و شلوارهايشان چسبان است. تعدادي از آنها چيزي شبيه پي
دارند، در حالي كه ديگران عصاهايي براي قدم زدن و كلاههايي برسر دارند. چگونه ميمونهاي چنـد صـد هـزار سـال پيـش 

ميتوانستند صاحب چنان سطح هنري پيشرفتهاي باشند؟  
ــوم اسـت. ايـن كشـور  مثالي ديگر از عهدي قديميتر ميزنيم، كشور جمهوري آفريقايي گابن داراي سنگ معدن اوراني
ــايد. در سـال ١٩٧٢،  نسبتا ً عقب مانده است و نميتواند اورانيوم را به تنهايي استخراج كند و به كشورهاي پيشرفته صادر نم
يك كارخانه فرانسوي سنگ معدن اورانيوم را به كشور وارد كرد. در طي آزمايشات شيميايي، متوجه شدند كه اورانيوم پالايش 
ــه كشـور گابـن فرسـتادند. دانشـمندان  و مصرف شده بود. آنها كاملا ً آن را غير عادي يافتند و دانشمنداني را براي تحقيق ب
چندين كشور ديگر نيز براي تحقيق به آنجا روانه شدند. آنها بالاخره تأييد كردند كه اين معــدن اورانيـوم در حقيقـت نـيروگاه 
اتمي بسيار وسيعي بوده و به قدري خوب طراحي شده بود كه حتي براي بشر امروزي غير ممكن است كه شبيه آن را درسـت 
ــم از آن بـهرهبرداري شـده بـود.  كند. پس آن چه موقع ساخته شد؟ آن دو ميليارد سال قبل ساخته شده و پانصد هزار سال ه
ــادي از ايـن مثالهـا وجـود  اينها كاملاً اعدادي نجومي هستند، و آن را نميتوان با تئوري بقاي داروين توضيح داد. تعداد زي
دارند. آنچه كه جامعة علم و تكنولوژي امروزي كشف كرده است براي تغيير كتب درسي امروز ما كافي هستند. وقتي يك بـار 
ــت، عقـايد جديـد بـه سـختي ميتواننـد  افكار عامه پسند بشري از روي قاعده روشي را براي كار و فكر كردن شكل داده اس
پذيرفته شوند. وقتي حقيقت آشكار ميشود، انسانها جرأت پذيرفتن آن را ندارند، بلكه بطــور غريـزي آن را رد ميكننـد. بـه 
ــب، طـرز  خاطر تأثير طرز فكر عامه پسند سنتي، تا به حال كسي بطور منظم چنين كشفياتي را تدوين نكرده است. بدين ترتي
تفكر بشري در پشت سر پيشرفتها هميشه عقب ميماند. هر موقع كه دربارة اين موضوعات صحبتي پيش ميآيــد، كسـاني 
ــوز  خواهند بود كه آنها را خرافات ناميده و ردشان خواهند كرد ـ عليرغم اينكه آنها در حال حاضر كشف شدهاند. آنها فقط هن

به طور گسترده علني نگشتهاند.  
بسياري از دانشمندان شجاع خارجي آن را هم اكنون بطور عمومي به عنوان فرهنگ ماقبل تاريخ و تمدني كه جلوتــر از 
بشر كنوني بوده است تأييد كردهاند. به عبارتي ديگر، بيشتر از يك دوره تمدن ما قبل تاريخ ما وجود داشته است. از ميان باقي 
ماندههاي دفن شده، اشيايي را پيدا كرده ايم كه فقط به يك دورة تمدن تعلق ندارند. بدين ترتيب عقيده بر آن است كه بعد از 
ــورت  آن كه تمدنهاي بشري چندين بار رو به زوال رفتهاند، فقط تعداد كمي از افراد نجات يافته و اين نجات يافتهگان به ص
ــد  بدوي زندگي ميكردند. سپس، آنها بطور پيوسته از لحاظ تعداد افزايش يافته و بشريت جديد را درست كردند، و تمدني جدي
را پايه گذاشتند. بعدها، دوباره از بين رفته و سپس يك بار ديگر  بشريتي جديد را توسعه دادند. به اين صورت بشريت از چنين 
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تغييرات دورهاي، يكي بعد از ديگري عبوركرده است. فيزيكدانها معتقدند كه حركت مــاده قوانيـن معينـي را دنبـال ميكنـد. 
تغييرات كامل عالم ما نيز قوانيني را دنبال ميكنند.  

ــام مـدت در مـدار خـود بـا آرامـش  اين غير ممكن است كه سياره زمين ما، در اين كيهان بينهايت و راه شيري، در تم
ــده،  حركت كرده باشد. اين امكان وجود داشته كه به يك سياره مشخصي برخورد كرده يا اينكه با مشكلات ديگري مواجه ش
كه فاجعه بزرگي را موجب گرديده است. از نظر ديدگاه نيروهاي فوق طبيعي ما، آن درست بدين شكل تنظيم شده است. يك 
ــاقي  بار بعد از تحقيق دقيقي كه انجام دادم متوجه شدم كه بشريت هشتاد و يك بار بطور كامل نابود شده است. با كمي آثار ب
ــاره زنـدگياي بـدوي را شـروع  مانده از تمدن قبلي، فقط تعداد كمي از مردم نجات مييافتند و وارد دورة بعدي ميشدند، دوب
ــن چنيـن تغيـيرات دورهاي را  ميكردند. بعد از آنكه انسانها افزايش مييافتند، دوباره تمدن درنهايت ظاهر ميشد. بشريت اي
ــن از زمـان كيـهاني، شـرايط  هشتاد و يك بار تجربه كرده است، من هنوز هم نتوانستهام نهايت آن را تخمين بزنم. مردم چي
ــد موقعيتهـاي  مطلوب در زمين، و توازن بشري صحبت ميكنند. تغييرات مختلف در عالم و زمانهاي مختلف عالم ميتوانن
مختلفي را به جامعه عادي بشري منتقل كنند. بر طبق فيزيك، حركت ماده از قوانيني مشخص پــيروي ميكنـد ـ بـه همـان 

شكل در چرخش كيهان نيز صادق است. 
فرهنگهاي ماقبل تاريخ كه در بالا اشاره كرديم ميخواهد به ما بگويد كه چيگونگ اصــلاً اخـتراع بشـر امـروزي مـا 
ــيز ميتوانيـم  نيست. آن يك نوع فرهنگ ماقبل تاريخ است كه از زمانهاي بسيار دور به جا مانده. در نوشتههاي بودئيستي ن
بعضي از بيانيههاي مربوط به آن را پيدا كنيم. ساكيوموني يكبار بيان كرد كه او در عمل تزكيه براي چندين ميليون كالپاي١٨ 
ــت. يـك چنـان رقـم  (Kalpa) قبل موفق شده بود. چند سال در يك كالپا وجود دارد؟ يك كالپا شامل صدها ميليون سال اس
ــدارد؟  فاحشي به راستي غير قابل درك است. اگر اين حقيقت داشته باشد، آيا آن با تاريخ بشر و تغييرات كامل زمين مغايرت ن
ــيره، كـه همـگي  به علاوه، ساكيوموني همچنين ذكر كرد كه قبل از او هفت بوداي اولين بودهاند، و او استادهايي داشته، و غ
آنها در عمل تزكيه در چند صد ميليون (Kalpa) سال پيش موفق شده بودند. اگر همه اينها حقيقت داشــته باشـند، آيـا چنـان 
ــن  روشهاي تزكيه در بين آن روشهاي سنتي، حقيقي و تعاليم آموخته شده واقعي در جامعه امروزي ما وجود دارند؟ اگر از م
ــي، و اشـخاصي كـه  بپرسيد، كاملاً بدان صورت است، اما آنها بندرت ديده ميشوند. در حال حاضر، چيگونگ جعلي و نمايش
ــداد آنـها از چـيگونگهـاي واقعـي بـه  بوسيلة ارواح تسخير شدهاند، چيزهايي را سرهم كردهاند كه مردم را اغفال كنند، و تع
ــخيص دادن چـيگونـگ  دفعات پيشي گرفته است. بطوريكه مشكل است بين چيگونگ واقعي و دروغين فرقي گذاشت. تش

واقعي آسان نيست، و يافتن آن نيز آسان نمي باشد. 
 ،(Hetu) هتـو ،(Taiji) ــا مـانده اسـت، بلكـه تـايجي١٩ در حقيقت، فقط چيگونگ نيست كه از زمانهاي گذشته به ج

  ،(Luoshu) لوشو٢٠
اـبراين، اگر  كتابهاي  The Eight   Triagrams،Changes٢١،٢٢ و غيره نيز همگي از زمان پيش از تاريخ به جا ماندهاند. بن
ــچ معنـايي مـورد مقايسـه قـرار  ما آنها را از ديدگاه مردم عادي امروزي مطالعه و بررسي كنيم، قادر نخواهيم بود آنها را با هي

دهيم. از سطح انساني عادي، و قالب فكرياش، فرد نميتواند چيزهاي حقيقي را بفهمد. 

                                                      
١٨ - دوره اي كه براي دو بيليون سال دوام دارد, اينجا اصطلاح بعنوان يك عدد بكار برده شده است. 

١٩ -  Taiji (tie – jee) – سمبل مدرسة تائو، در غرب بعنوان سمبل «يين و يانگ» شناخته شده است. 
٢٠ - Luoshu (Luoa – Shew), Hetu (huh – too) – نمودار ماقبل تاريخي كه در چين قديم ظاهر شد و گفته شده است كه تغييرات دورة طبيعت را 

افشاء ميكند. 
٢١ - Luoshu (Luoa – Shew), Hetu (huh – too) - – نمودار ماقبل تاريخي كه در چين قديم ظاهر شد و گفته شده است كه تغييرات دورة طبيعت 

را افشاء ميكند. 
٢٢ - Eight Triagrams – از كتاب Book of Changes، يك تغيير ماقبل تاريخ كه گفته ميشود تغييرات دورة طبيعت را افشاء ميكند. 
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چيگونگ عمل تزكيه است 

نظر به اينكه چيگونگ تاريخي چنان طولاني دارد، فايدهاش چيست؟ به همه شما ميگويم از آنجائيكه روش تزكيه ما روشي 
بسيار بزرگ در مدرسه بودا است، مطمئناً بوداهود را تزكيه ميكنيم. در مدرسه تائو، شخص طبيعتاً تائو را تزكيه ميكند تا تائو 
را كسب كند. اجازه بدهيد به همه شما بگويم كه بودا (Buddha) خرافات نيست. آن كلمهاي از سانسكريت است، زبان قديمي 
هندي. زماني كه در چين رواج پيدا كرد، فوتو (Fo tuo)٢٣ ناميده شد. همچنين كساني بودند كه آن را (Fo tu)٢٤ ترجمه كردند. 
بعد از رواج آن در اطراف، مردم چين ما يك كلمه را حذف كرده و آن را فو (Fo) ناميدند. آن چــه معنـايي را در زبـان چينـي 
ميداد؟ يعني"يك شخص روشنبين شده," شخصي كه در جريان عمل تزكيه روشنبين شده است. كجاي اين جريان موهـوم 

پرستي است؟ 
ــد دهـد. در دنيـاي امـروزي،  همگي به اين فكر كنيد: فرد ميتواند تواناييهاي فوق طبيعي اش را طي عمل تزكيه رش
ــش از ده هـزار توانـايي فـوق  شش توانايي فوق طبيعي شناخته شده است، ولي به اينها محدود نيستند. ميتوانم بگويم كه بي
طبيعي واقعي وجود دارند. شخصي كه آنجا بدون حركت دادن دستها و پاهايش نشسته، قادر است كاري را انجام دهــد كـه 
ديگران حتي با دستها و پاهايشان نميتوانند آن را انجام دهند، و ميتواند حقيقت واقعي تمام بعدهاي جهان را مشاهده كند. 
ــخصي نيسـت كـه از  اين شخص ميتواند حقيقت عالم و چيزهايي را ببيند كه مردم عادي قادر به ديدن آنها نيستند. آيا او ش
طريق عمل تزكيه تائو را كسب كرده است؟ آيا او يك شخص بزرگ روشنبين شده نيست؟ چگونه ميتوان او را همتــراز بـا 
ــك  يك شخص عادي دانست؟ آيا او كسي نيست كه از راه عمل تزكيه روشنبين شده است؟ آيا اين درست نيست كه او را ي
ــن همـان چـيزي اسـت كـه  روشنبين بناميم؟ بر طبق نوشتههاي قديمي هندي او را يك بودا مينامند. واقعيت اين است، اي

چيگونگ براي آن مورد استفاده قرار ميگيرد.  
ــت بگوينـد، «بـدون يـك بيمـاري، چـه كسـي ميخواهـد  وقتي كه صحبت از چيگونگ است، بعضي افراد ممكن اس
چيگونگ را تمرين كند؟» اين دركي است از چيگونگ كه بيماريها را شفا ميدهد. اين دركي بسيار، بسيار ســطحي اسـت. 
اين تقصير شما نيست زيرا بسياري از استادان چيگونگ در حقيقت كارهايي ميكنند كه مربــوط بـه شـفا دادن بيماريهـا و 
حفظ سلامتيست. همة آنها درباره شفا دادن و سلامتي سخن ميگويند. هيچ كس درباره سطوح بالاتر تعليمي نميدهد. البته 
ــظ سـلامتي، و  اين بدين معنا نيست كه روش آنها خوب نيست. وظيفة آنها آموزش چيزها و كارهايي درسطح شفا دادن و حف
عمومي كردن چيگونگ است. بسياري از افراد هستند كه ميخواهند در سطوح بالاتر تزكيه كنند. آنها چنان افكار و آرزوهايي 
دارند، اما آنها به روشهاي تزكيه دست نيافتهاند، و بدين وسيله منجر به مشكلات بزرگ و سختيهاي زياد گشــتهاند. البتـه، 
ترويج واقعي يك عمل تزكيه در جهت سطوح بالاتر مستلزم مسايل بسيار مهمي است. بنابراين، ما در مقابل جامعــه و مـردم 
مسئول بودهايم، و در طي روش تزكيه مجموعاً به نتايج خوبي رسيدهايم. بعضي مسايل واقعاً در سطحي بالا هســتند و، وقتـي 
رـ  دربارة آنها صحبت ميشود ممكن است مثل خرافات به نظر آيند. اما، ما حداكثر سعي خود را براي توضيح دادن درباره آنها ب

طبق علم جديد خواهيم كرد.  
ــوري  وقتي يك بار دربارة مسايل معيني صحبت بكنيم، كساني خواهند بود كه آنها را موهوم پرستي بنامند. چرا آن اينط
است؟ ملاك چنين شخصي اين است كه آنچه علم به رسميت نشناخته، آنچه كه هنوز تجربه نكرده است، يا آنچه كه او فكر 
ــت اسـت؟  ميكند احتمالاً نميتواند وجود داشته باشد، همگي خرافات و ايدهآليستي است. اين درك اوست. آيا اين درك درس
آيا ميتوان آنچه را كه علم نشناخته و يا در فراسوي رشد او است خرافات يا ايدهآليسم ناميد؟ پس، آيا اين خود شخص نيست 
ــري  كه خرافه پرست و ايدهاليست شده است؟ بر طبق چنين طرز فكري، چگونه علم ميتواند رشد و پيشرفت كند؟ جامعه بش

                                                      
٢٣ - Fo Tuo- اصطلاح كلاسيكي چيني براي «بودا». 

٢٤ - Fu Tu- اصطلاح كلاسيكي چيني براي «بودا». 
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ــنا بـود.  هم نميتواند به جلو قدم بردارد. تمام اختراعاتي كه علوم و تكنولوژي ما در گذشته اختراع كرده است براي مردم ناآش
ــود نداشـت. چـيگونـگ چـيزي  اگر با همة آن مسائل به عنوان خرافات پرستي برخورد ميشد پس البته نيازي به توسعه وج
ايدهآليستي نيست. از آنجا كه بسياري از مردم چيگونگ رانميشناسند، هميشه تصور ميكنند كه چيگونگ ايدهآليسم اســت. 
اين روزها، با اســتفاده از وسـايل علمـي در بـدن اسـتادان چـيگونـگ، امـواج سـوپرسـونيك (supersonic waves)، امـواج 
ــش (ultraviotel)، اشـعه حـاوي راديواكتيـو  الكترومگنتيك (electromgnetic)، اشعه مادون قرمز (infrared)، اشعه ماوراء بنف
ــهاند. آيـا  (gamma rays)، نوترونها (neutrons)، اتمها (atoms)، رديابي عناصر فلزات( trac metal elements) و غيره را يافت
اين چيزها موجوديتي از ماده نيستند؟ آنها هم از ماده ميباشند. آيا هر چيزي از ماده تشكيل نشده اســت؟ آيـا زمـان و مكـان 
ــيگونـگ بـراي  ديگر نيز از ماده تشكيل نشدهاند؟ چگونه ميتوان گفت كه چيگونگ «خرافات پرستي» است؟ از آنجا كه چ
تزكيه بوداهود مورد استفاده قرار ميگيرد، طبيعتاً بسياري از مسايل عميق و والا را شامل ميگردد، كه مــا دربـارة همـه آنـها 

صحبت خواهيم نمود. 
از آنجا كه چيگونگ براي چنان هدفي مورد استفاده قرار ميگيرد، چرا آن را چــيگونـگ مينـاميم؟ در حقيقـت آن را 
«چيگونگ» (qigong) نميناميدند. چه ناميده ميشد؟ «عمل تزكيه» نــاميده ميشـد، و درسـت عمـل تزكيـه اسـت. البتـه 
ــاميدهاند؟  چيگونگ نامهاي بخصوص ديگري داشت، اما بطور كلي آن را عمل تزكيه ميناميدند. پس، چرا آن را چيگونگ ن
همانطور كه همة ما ميدانيم چيگونگ بيش از بيست سال است كه در جامعه رواج داشته است. چيگونگ در اواسط انقــلاب 
فرهنگي٢٥ پديدار شد. بعدها به نقطة اوج خود رسيد. همگي دربارهاش فكر كنيد: در آن زمان ايدئولوژي چپ كاملاً رايج بــود. 
ما به اسامي كه چيگونگ در تمدن ماقبل تاريخ داشت اشاره نخواهيم كرد. درطي توسعهاش، تمدن بشــري از ميـان جامعـه 
فئودالي گذشته است. به همين خاطر چيگونگ اغلب اسامياي با عناصر فئودالي گرفت. روش هايي كه بــه مذهـب مربـوط 
بودند اغلب اسامياي با لحنهاي سنگين مذهبي داشتند. بطور مثــال، روش بـزرگ تزكيـه تـائو، روش مدتيشـن المـاس، راه 
آرهات ( The way of Arhat٢٦)، راه بزرگ تزكية بودا دارما، و نه علم دروني كيمياگري، و غيره، همگي چنان چيزهايي بودند. 
اگر اين اساميدر زمان «انقلاب فرهنگي بزرگ» به كار برده ميشد، آيا مورد انتقاد قرار نميگرفتيــد؟ عليرغـم اينكـه آرزوي 
ــا كمـك بـه شـفا دادن بيماريهـاي مـردم و حفـظ  همگاني كردن چيگونگ نزد استادان چيگونگ خوب بوده و قصد آنه
ــد ـ آن نميتوانسـت مجـاز باشـد. مـردم بـه  سلامتي بود، و اينكه تندرستي عموم بهتر گردد ـ چقدر ميتوانست بينظير باش
سادگي جرأت نميكردند به اين صورت اسامي را به كار ببرند. به همين خاطر، براي همگاني كــردن چـيگونـگ، بسـياري از 
استادان چيگونگ دو كلمه از يادداشتهاي دان جينگ Dan Jing و تائو ذانگ 27Tao Zang را برداشتند و آن را چــيگونـگ 
(qigong) ناميدند. بعضي افراد حتي تحقيقاتشان را درباره اصطلاحات چيگونگ متمركز ميكنند. امــا چـيزي بـراي بررسـي 
كردن وجود ندارد. در گذشته، آن فقط عمل تزكيه ناميده ميشد. چيگونگ چيزي نيست به غير از يك واژه جديد ساخته شده 

كه منطبق با افكار مدرن بشري است. 
چرا گونگ شما عليرغم تمرين افزايش نمييابد؟ 

چرا گونگ شما عليرغم تمرين افزايش نمييابد؟ بسياري افراد اينگونه فكر ميكنند: «من آموزش واقعي را دريافت نكــردهام. 
ــن افزايـش خواهـد  اگر استادي تعدادي مهارتهاي بخصوص و تعدادي روشهاي پيشرفته را به من آموزش بدهد، گونگ م
يافت.» اين روزها، نود و پنج درصد از مردم اينگونه فكر ميكنند، به نظر من بسيار مسخره است. چــرا مسـخره اسـت؟ زيـرا 
ــول سـطوح بـالا آن را  چيگونگ تبحر مردم عادي نيست. آن مطلقا ً چيزي ما فوق طبيعي است. به همين جهت, بايد با اص
ــن»، مـردم  ارزيابي كرد. به همه ميگويم كه دلايل اساسي كه گونگ رشد نميكند اين دو كلمه ميباشند: «تزكيه» و «تمري

                                                      
٢٥ - Great Cultural Revolution انقلاب فرهنگي بزرگ ـ يك جنبش سياسي كمونيستي كه ارزشهاي سنتي و فرهنگي را مورد انتقــاد قـرار ميدهـد 

 .(١٩٧٦-١٩٦٦)
٢٦ - Tao Zang (daow – zang) , Dan jing (dahn – jing) - كتابهاي كلاسيكي چيني دربارة عمل تزكيه. 

٢٧- Tao Zang (daow – zang) , Dan jing (dahn – jing) - - كتابهاي كلاسيكي چيني دربارة عمل تزكيه. 
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ــه آن  فقط به تمرين توجه ميكنند و تزكيه را ناديده مي گيرند . اگر شديدا ً در جستجوي چيزي در خارج هستيد، به هيچ وج
ــادي، و افكـار يـك شـخص عـادي، آيـا فكـر  را بدست نخواهيد آورد. با جسم يك شخص عادي، دستهاي يك شخص ع
ميكنيد بتوانيد انرژي والا را به گونگ تبديل كنيد و گونگ را رشد دهيد؟ چگونه ميتواند به اين آساني باشد! اين در نظر من، 
ــرگز آن را نخواهيـد  يك شوخي است. مثل اين است كه در طلب چيزي از بيرون باشيد و در بيرون چيزي را جستجو كنيد. ه

يافت. 
اين مثل داشتن مهارت بين مردم عادي نيست كه بتوانيد با پرداخت كمي پول با يادگيري بعضي تكنيكها آن را كسب 
كنيد. به اين صورت نيست، زيرا اين چيزي وراي سطح مردم عادي است. بنابراين از شما انتظار ميرود كــه بـر طبـق اصـول 
ــد و در جسـتجوي چيزهـايي در  فوق طبيعي رفتار كنيد. پس، چه انتظاري از شما ميرود؟ لازم است كه درونتان را تزكيه كني
ــروز در جسـتجوي يـك چـيز  بيرون نباشيد. در نتيجه افراد زيادي هستند كه در بيرون در جستجوي چيزهايي هستند. آنها ام
هستند و روز ديگر دنبال چيزي ديگر. به علاوه، آنها با دلبستگي به هر نــوع انگيـزهاي در جسـتجوي نيروهـاي فوقطبيعـي 
هستند. افرادي وجود دارند كه حتي ميخواهند استاد چيگونگ شوند و با معالجه بيماريها دارايي كسب كننــد! لازمـه عمـل 
ــخصي لازم اسـت كـه  تزكية واقعي، تزكية  روان است. اين به تزكيه شين شينگ ناميده ميشود. بطور مثال، در اختلافات ش
اهميت كمتري به تمام احساسات و تمايلات داده شود. در حاليكه براي نفع شخصي در رقابت هستيد، ميخواهيد كــه گونـگ 
شما رشد هم بكند ـ چگونه اين ميتواند ممكن باشد؟ به سخن آسان ميآيد. آيا مثل مردم عادي نيستيد؟ چگونه گونگ شـما 
ميتواند ترقي كند؟ بنابراين، فقط از طريق تأكيد بر تزكية شين شينگ است كه گونگ شما ميتواند رشد كنــد و سـطح شـما 

ارتقاء يابد. 
ــي، فداكـاري كـردن، رهـا  شين شينگ چيست؟ آن تقوا (يك نوع از ماده) را شامل ميشود، بردباري، كيفيت روشن بين
ــي  كردن تمام اميال و وابستگيهاي نزد مردم عادي، توانايي تحمل كردن سختيها، و غيره. آن دربرگيرنده موضوعات مختلف
ــامل كليـدي بـراي رشـد تـوان  است. هر جنبه از شين شينگ بايستي در شما ارتقاء يابد تا بطور واقعي رشد كنيد. اين يك ع

گونگ (gongli) است.  
ــه حيطـه ايدئولـوژي و  بعضي افراد ممكن است فكر كنند: «موضوع شينشينگ كه شما مطرح كردهايد چيزي مربوط ب
ــها از يـك موضـوع نيسـتند؟ در  موضوعي در قلمرو فكري شخص است. ربطي به گونگ كه ما تمرين ميكنيم ندارد.» آيا آن
ــت يـا مـاده. اجـازه بدهيـد  خلال تاريخ، هميشه دراجتماع متفكران بحثها و گفتگوهايي در بين بوده است كه روح مقدم اس
برايتان بگويم كه در حقيقت، ماده و روح هر دو از يك طبيعت ميباشند. در تحقيقات علمي در مورد جســم بشـر، دانشـمندان 
امروزي معتقدند فكري كه مغز بشر ساطع ميكند همان ماده است. اگر فكــر چـيزي از مـاده باشـد كـه هسـتي دارد، آيـا آن 
همچنين چيزي از روح بشري نيست؟ آيا آنها از يك طبيعت نيستند؟ اين درست مثــل كيـهان اسـت كـه دربـارهاش توضيـح 
دادهام، آنها نه تنها موجوديت مادهاي خود را دارند، بلكه همچنين در همان زمان، نشان ويــژة خـود را دارا هسـتند. يـك فـرد 
عادي نميتواند موجوديت اين كيفيت را حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري (Zhen – Shan  – Ren) در عــالم آشـكار كنـد، زيـرا 
مردم عادي همگي در يك سطح ميباشند. وقتي كه به فراتر از سطح مردم عــادي ترقـي ميكنيـد، قـادر خواهيـد بـود آن را 
آشكار كنيد. چگونه ميتوانيد آن را آشكار كنيد؟ تمام اشياء در كيهان، به علاوه تمام ذراتي كه همه عــالم را فـرا مـيگيرنـد، 
ــازة صعـود را  موجوداتي هستند متفكر, و تمام آنها شكلهايي موجود از فاي كيهاني در سطوح مختلف هستند. آنها به شما اج
نميدهند. حتي اگر بخواهيد صعود كنيد، نميتوانيد. آنها دقيقا ً به شما اجازه حركت به بالا را نميدهند. چرا آنها به شما اجازه 
ــاي مختلفـي  رفتن به درجات بالاتر را نميدهند؟ براي اينكه شينشينگ شما پيشرفت نكرده است. براي هر سطحي محكه
ــود را  وجود دارند. اگر ميخواهيد به سطحي بالاتر نايل شويد، بايستي افكار نادرست خود را رها كنيد و تمام چيزهاي كثيف خ

پاك كنيد تا جذب محكي كه در آن سطح انتظار ميرود بشويد. فقط بدين طريق ميتوانيد پيشرفت كنيد. 
ــد شـين  به محض اينكه شينشينگ خود را ترقي ميدهيد، جسم شما دستخوش تغيير بزرگي خواهد شد. در جريان رش
شينگ، متعهد ميشوم كه ماده جسم شما دگرگون شود. چه نوع تغييراتي اتفاق خواهد افتاد؟ شما آن چيزهاي بدي كه به آنها 
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وابسته بوديد از دست خواهيد داد. بطور مثال، اگر يك بطري پرشده از مواد كثيف كه درش محكم بسته شده است به داخــل 
ــد. هـر چـه بيشـتر از آن را  آب بياندازيم، به يكباره به داخل آب فرو خواهد رفت. كمي از آن محتوي كثيف را بيرون ميريزي
ــل تزكيـه  خالي كنيد، بيشتر به بالا صعود ميكند. اگر آن كاملاً خالي شده باشد، در سطح آب شناور خواهد شد. در جريان عم
ــالم درسـت  ما، شما بايستي چيزهاي بد مختلف را از جسمتان پاك كنيد تا بتوانيد به درجات بالا صعود كنيد. اساس كيفيت ع
ــار  چنين نقشي را ايفا ميكند. اگر شينشينگ خودتان را تزكيه نكنيد و استاندارد اخلاقيات خودتان را رشد ندهيد، يا اينكه افك
و ذات بد شما از بين نروند، به شما اجازه صعود به بالاتر داده نخواهد شد. چگونه ميتوانيد مدعي شويد كه ماده و روح از يك 
سرشت نميباشند؟ اجازه بدهيد از يك شوخي برايتان بگويم. اگر شخصي، با داشتن تمام احساسات و تمناهاي ممكن در ميان 
ــايد  مردم عادي، مجاز باشد كه به سطوح بالا صعود كند و يك بودا بشود ـ فقط دربارهاش فكر كنيد ـ آيا اين عملي است؟ ش
او وقتي كه يك بودهيساتواي (Bodhisattva٢٨)  زيبا را ببيند فكر بدي از مغزش بگذرد. اين شخص شايد شروع بــه دعـوا بـا 
ــس، چـه  يك بودا به خاطر حسادتي كه نتوانسته آن را از بين ببرد بكند. چگونه اين چيزها مجاز مي باشند كه اتفاق بيفتند؟ پ
ــردم عـادي از بيـن بـبريد ـ فقـط بعـد از آن  كاري درباره آن ميتوان انجام داد؟ شما بايد تمام افكار بد خودتان را در ميان م

ميتوانيد به درجات بالاتر صعود كنيد. 
 (Zhenبه عبارتي ديگر، شما بايد به تزكية شينشينگ و عمل تزكيه برطبق كيفيت عالم حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري
ــد   (Shan – Ren – توجه كنيد. شما بايستي كاملاً تمناهاي مردم عادي، افكار غير اخلاقي، و انجام دادن كارهاي از روي قص

ــم زمـان، بايسـتي  را رها كنيد. با رشد هر ذره از موقعيت فكرياتان، بعضي از چيزهاي بد در جسمتان از بين خواهند رفت. ه
سختيهايي را تحمل كنيد و براي پاك كردن قسمتي از كارمايتان كمي رنج بكشيد. سپس ميتوانيد كمي به بالا ترقي كنيد؛ 
ــه اسـتاد  يعني، كيفيت عالم شما را آنقدر محدود نخواهد كرد. تزكيه بستگي به تلاش خود شخص دارد، در حالي كه گونگ ب
ــن مكـانيزم گونـگ عمـل  شخص مربوط است. استاد, مكانيزم گونگ را كه باعث رشد گونگ مي شود به شما مي دهد، و اي
ــته خودتـان را تعـالي  خواهد كرد. اين ميتواند ماده خارج از جسم شما را به گونگ تبديل كند. همانطور كه شما به طور پيوس
ميدهيد و به درجات بالاتر تزكيه ميكنيد، ستون گونگ (gongzhu) شما نيز بطور پيوسته به طرف درجات بالاتر نفوذ خواهد 
ــردم عـادي تعديـل كنيـد و بتدريـج وابسـتگيها و  كرد. به عنوان يك تمرينكننده، بايد تزكيه كنيد و خودتان را در محيط م
تمناهاي متفاوت را كنار بگذاريد. آنچه كه اغلب از نظر بشر خوب محسوب ميشوند معمولاً از ديدگاه ســطوح بـالاتر بـد بـه 
ــت آوردن  حساب ميآيند. بدين ترتيب، آنچه كه مردم براي يك شخص خوب تلقي ميكنند، بهتر زندگيكردن بوسيلة به دس
نفع شخصي بيشتر در ميان مردم عادي است. از نظرموجودات روشن بين متعالي، اين شخص از همه بدتر است. چه چــيز آن 
ــه حقـوق ديـگران تجـاوز ميكنـد. شـخص ميخواهـد صـاحب  اينقدر بد است؟ هر چه بيشتر شخص بدست بياورد، بيشتر ب
چيزهايي شود كه مستحق آنها نيست. اين شخص توجهش به شهرت و پيروزي معطوف ميشــود، بديـن نحـو تقوايـش را از 
دست ميدهد. اگر بخواهيد گونگ شما رشد كند بدون اينكه توجهتان را به تزكيه شين شينگ معطــوف كنيـد، گونـگ شـما 

اصلا ً رشد نخواهد كرد.  
در حوزة تزكيهكنندگان سخن از اين است كه روح نخستين شخص نميتواند كاملاً از بين بــرود. در گذشـته، اگر مـردم 
ــم  دربارة روح بشربحث ميكردند خرافه پرستي ناميده ميشد. همانگونه كه ميدانيم فيزيكدانها درتحقيقاتشان در مورد جس
ــف كردهانـد. در ايـن حـد، يـك  بشري مولكولها، پروتونها، الكترونها، كمي پايينتر از كواركها، نئوترونها و غيره را كش
ــر كـس ميدانـد كـه در  ميكروسكوپ نميتواند بيشتر از آن را رديابي كند. اما، آنها از سرچشمة زندگي و ماده فاصله دارند. ه
انفجار هستهاي مقدار بسيار زيادي انرژي براي انفجار و مقدار بسيار زيادي حرارت براي رسيدن آنها به نقطه ذوب ظاهر شدن 
ــن  انفجار هستهاي لازم است. چگونه هسته اتمي بدن يك شخص وقتي كه ميميرد به آسانيميتواند منقرض گردد؟ به همي
ــكيل دهنـدة  جهت، ما كشف كردهايم كه وقتي شخصي ميميرد فقط در اين بعد ما است كه اين لايه با آن عناصر بزرگ تش

                                                      
٢٨ - Bodhisattva – موجودي روشنبين با مقام باروري در مدرسة بودا، و كسيكه بالاتر از يك آرهات است و پايينتر از يك تاتاگاتا. 
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ــر  مولكولي از بين رفتهاند، در حاليكه جسم در بعدي ديگر از بين نميرود يا ناپديد نميشود. همگي به آن فكر كنيد: جسم بش
زير يك ميكروسكوپ به چه شكلي است؟ تمام جسم بشر درحركت است. وقتي كه آنجــا نشسـته و حركـت نميكنيـد، تمـام 
جسم به هر حال در حركت است. مولكولهاي سلولها در حركت هستند، و همة جسم سيال است مثل اينكه از شــن سـاخته 
شده باشد. جسم بشري درست به اين شكل زير يك ميكروسكوپ ديده ميشود، و آن كاملاً با آنچه كه به وسيلة چشــمهاي 
ــما بوجـود  برهنة ما ديده مي شود متفاوت است. به اين جهت است كه اين دو جفت چشم انسان ميتواند تأثير كاذب براي ش
بياورد و مانع ديدن شما از اين چيزها شود. وقتي چشم سوم٢٩ شخصي باز است، ميتواند اشياء را بوسيلة بــزرگتـر كردنشـان 
ــوق طبيعـي نـامگذاري شـده اسـت. اگر  ببيند؛ آن در حقيقت قدرت بصيرت يك انسان است كه در حال حاضر تواناييهاي ف

بخواهيد تواناييهاي فوق طبيعي را رشد بدهيد، بايستي به سرچشمه و حقيقت خود بوسيلة تزكيه كردن بازگرديد.  
اجازه بدهيد درباره تقوا صحبت كنيم. آنها چه رابطة بخصوصي دارند؟ ما آن را از روي جزئيات  تجزيه و تحليل خواهيم 
ــا  كرد. به عنوان يك انسان، ما داراي يك جسم در بعدهاي متعددي هستيم. بيشترين عناصر تشكيل دهنده در جسم انسان ت
ــيزيكي انسـان را ميسـازند. اگر بتوانيـد بـه فضـاي بيـن  آنجا كه ما امروز آن را بررسي ميكنيم سلولها هستند، كه جسم ف
ــم  سلولها و مولكولها يا فضاي بين مولكولها وارد شويد، ميتوانيد بودن در بعدهاي ديگر را تجربه كنيد. شكل موجود جس
به چه چيز شباهت دارد؟ البته، شما نميتوانيد از ادراك كنوني اين بعد براي درك آن استفاده كنيد و جسم شما بايد با شــرايط 
شكل موجود در آن بعد روبرو گردد. جسم در بعدهاي ديگر ميتواند براي بودن در آن بزرگ و كوچك شود. در همــان زمـان، 
ــك مكـان  آن را همچنين بعدي بيكران خواهيد يافت. اين اشاره به شكل ساده اي از بعدهاي ديگر مي كند كه همزمان در ي
وجود دارند. هر كس يك جسم بخصوص در چندين بعد ديگر دارد. در يك بعد مخصوص يك نوع ميــدان دور جسـم انسـان 
وجود دارد. آن چه نوع ميداني است؟ اين ميدان تقوا است كه ما آن را ذكر كردهايم. تقوا مادهاي سفيد رنگ است و معنوي يــا 
ــنترها دربـاره جمـع  عقيدتي چنانچه در گذشته معتقد بوديم نيست ـ و مطلقاً وجودي مادي دارد. بدين ترتيب در گذشته، مس
كردن تقوا و يا از دست دادن آن صحبت ميكردند، و آنچه كه آنها مي گفتند كاملاً صحيح بود. تقوا يك ميدان دور جسم فرد 
ــاگرد يـك  شكل ميدهد. در گذشته، در مدرسه تائو گفته ميشد كه يك استاد شاگرد خود را انتخاب ميكرد به جاي اينكه ش
ــوا بـود يـا نـه  استاد را انتخاب كند. منظور از اين چيست؟ يك استاد ميخواست جسم مريد را كه آيا او حامل مقدار زيادي تق
امتحان كند. اگر اين مريد داراي تقواي بسياري بود، عمل تزكيه ميتوانست براي او آسان باشد. وگرنه، نميتوانست تزكيــه را 

به راحتي بگذراند، و براي او مشكل بود كه گونگ را به سوي سطوح بالاتر رشد بدهد.  
همزمان، يك نوع مادة سياه وجود دارد كه ما آن را كارما (karma) مينــاميم و در بودئيسـم آن را «كارمـاي گناهكـار» 
مينامند. اين ماده سفيد و سياه همزمان با هم وجود دارند. چه نوع ارتباطي بين اين دو ماده وجود دارد؟ ماده تقوا بعد از اينكه 
ما سختيها را تحمل كرديم، رنجهاي متعددي كشيديم يا اينكه كارهاي خوبي را انجام داديم دريافت ميگردد. اما ماده ســياه 
ــد و بـه ديـگران آزار ميرسـانند. امـروزه،  وقتي دريافت ميشود كه انسانها اعمال بد انجام ميدهند، يا كارهاي غلط ميكنن
بعضي اشخاص نه تنها فقط در پي نفع خود هستند، بلكه همه نوع گناه را مرتكب ميشوند. آنها براي بدست آوردن پــول هـر 
ــس بـازي را  نوع عمل بدي را انجام ميدهند، و همچنين مرتكب قتل ميشوند، به كسي پول ميدهند كه آدم بكشد، هم جن
ــت ميكنـد  تمرين ميكنند، و مواد مخدر مصرف ميكنند. آنها همه نوع كاري را انجام ميدهند. وقتي شخصي كاري نادرس
تقوايش را از دست ميدهد. چگونه يك شخص تقوا را از دست ميدهد؟ وقتي كسي بــه ديـگري ناسـزا مـيگويـد، احسـاس 
ميكند كه از او انتقام گرفته است و او را مورد استفاده قرار داده است و احساس خوبي دارد. يك اصل در اين عالم وجــود دارد 
ــا  «اگر باختي نباشد، بردي نيست.» براي بدست آوردن، فرد مجبور است از دست بدهد. اگر چه نميخواهيد از دست بدهيد، ام
مجبوريد كه از دست بدهيد. چه كسي چنان نقشي را بازي ميكند؟ آن دقيقاً كيفيت عالم است كه جذب اين نقش شده است. 
ــاني  از اين جهت، اين غير ممكن است كه فقط در آرزوي بدست آوردن چيزهايي باشيد. چه چيزي بعداً اتفاق خواهد افتاد؟ زم

                                                      
٢٩ - Third Eye – چشم سوم، همچنين معروف به «چشم الهي» 
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كه فرد ناسزا ميگويد يا ديگري را ميرنجاند، تقواي خود را به ديگري پرتاب ميكند. از آنجا كه شخص ديگر طرف قضيهاي 
است كه احساس ناخوشي دارد و صدمه خورده و چيزي را از دست داده است، بدين طريق براي او تمام اينها جبران ميشود. 
ــش، تكـهاي از تقـوا را از ميـدان بعـد خـودش بـه طـرف ديـگري  در حاليكه اينجا يك شخص فحش ميدهد، با ناسزا گفتن
ميفرستد. هر چه بيشتر او به ديگري ناسزا ميگويد، تقواي بيشتري را به او ميدهد. زدن و آزار و اذيت ديگران نيز به هميــن 
شكل است. در حالي كه شخص ديگران را مشت و لگد ميزند، قسمتي از تقواي او با در نظر گرفتن اينكه به چه ميزان بــدي 
به ديگران كرده است از او جدا ميشود. يك فرد عادي نمي تواند اين اصل را در اين سطح ببينــد. بـا احسـاس سـرافكندگي، 
ــواب او  نميتواند آن را تحمل كند و فكر ميكند، از آنجا كه مرا كتك ميزني، بايد عوضش را پس بدهم «بنگ»، با مشت ج
را ميدهد و مقداري تقوا به او بر ميگرداند. نه چيزي را به دست آورده نه از دست داده است. او ممكن است فكــر كنـد، «تـو 
يك بار مرا زدهاي، پس بايد تو را دو بار بزنم. به هر حال، من احساس نميكنم كــه انتقـام گرفتـهام.» او دوبـاره او را كتـك 

خواهد زد، و تكهاي ديگر از تقواي او به ديگري پرتاب خواهد شد. 
چرا براي اين تقوا ارزش زيادي قايل شدهاند؟ چه نوع رابطهاي در دگرگوني تقوا وجود دارد؟ مذاهب اظهار ميكنند: «بــا 
تقوا، شخص چيزي را كه در اين زندگي ندارد در زندگي بعدي كسب خواهد كرد.» چه نفعي عايد شخص مي گردد؟ با تقواي 
ــر چـه كـه بخواهـد  بسيار، احتمالاً شخص صاحب يك مقام رسمي دولتي شده يا ثروت زيادي بدست خواهد آورد. شخص ه
ميتواند بدست آورد، تمام اينها در مقابل چنين تقوايي مبادله ميشود. مذاهب نيز ذكر كردهاند كه اگر شخصي تقوايي نداشته 
ــد از مـرگ شـخص كـاملاً  باشد هر دوي جسم و روح او كاملاً از بين خواهند رفت. روح نخستين او از بين خواهد رفت، و بع
ــه گونـگ  ميميرد و چيزي باقي نميماند. در جامعه تزكيهكنندگان ما، به هر حال، معتقديم كه تقوا ميتواند مستقيماً تبديل ب

شود. 
ما ميخواهيم توضيح بدهيم كه چگونه تقوا به گونگ تبديل ميشود. در جامعة تزكيهكنندگان ضرب المثلــي اسـت كـه 
ــاره اينكـه  ميگويد: «تزكيه بستگي به خود فرد دارد، در حالي كه گونگ به استاد شخص مربوط است.» هنوز بعضي افراد درب
ــاليت فكـري  كوره جسمي را بر پا كنند و تنور را براي درست كردن (dan )30    با مصرف داروهاي (herbs) بكار برند٣١» و فع
داشته باشند فكر ميكنند، و آنها اين چيزها را بسيار مهم تلقي ميكنند. اجازه بدهيد بــه شـما بگويـم كـه آنـها اصـلاً مـهم 
نيستند، اگر بيش از اندازه به آنها فكر كنيد، يك وابستگي خواهد بود. آيا شما با فكر كردن بيش از حد درباره آن در طلب يك 
ــافي  وابستگي نيستيد؟ تزكيه بستگي به تلاش خود فرد دارد، درحالي كه گونگ به استاد شخص مربوط است. اين به اندازه ك
ــما بسـادگي نميتوانيـد از  خوب است اگر اين آرزو را داريد. اين استاد است كه در واقع اين كار را انجام ميدهد، در حاليكه ش
ــي كـه از مـاده  پس اين كار برآييد. شما چگونه مي توانيد يك جسم عادي بشري, مانند جسم خودتان را به بدن موجود والاي
انرژي بالايي ساخته شده است تبديل كنيد؟ اين كاملاً غير ممكن است و مثل يك شوخي به نظر ميآيــد. رونـد تبديلجسـم 

بشري در بعدي ديگر بسيار پيچيده و اسرارآميز است. شما اصلاً قادر به انجام چنين كاري نيستيد. 
استاد چه چيزي به شما ميدهد؟ او به شما مكانيزم گونگ را ميدهد كه گونگ شما را رشد ميدهد. از آنجا كه تقــوا در 
خارج از بدن انسان وجود دارد، گونگ واقعي او از اين تقوا ساخته ميشود. هر دو ارتقاء سطح شخص و قدرت توان انــرژي او 
ــد. گونـگ  از تقوا بوجود آمده است. استاد تقواي شما را به گونگ تبديل ميكند كه به صورت مارپيچ به طرف بالا رشد ميكن
ــد كـرده، و بعـد از آنكـه بـه  كه بطور واقعي سطح يك شخص را مشخص ميكند در خارج از جسم او به شكل مارپيچي رش
ــوان سـطح  بالاي سر ميرسد يك ستون گونگ را تشكيل ميدهد. فقط با يك نظر به ارتفاع ستون گونگ اين شخص، ميت
ــده  گونگ بدست آمده او را تشخيص داد. اين سطح و مقام باروي (Fruit status) شخص است كه در بودئيسم به آن اشاره ش
است. در حال نشستن در مديتيشن، روح نخستين بعضي افراد ميتوانند جسمشان را ترك كنند و به يــك سـطح بخصوصـي 

                                                      
٣٠ - dan (dahn) -- انرژي ذخيره شده در بدن تزكيه كننده، گردآوري شده از بعدهاي ديگر. 

ــتي بـراي  ٣١ - "Setting up a bodily crucible and furnace to make dan using gathered medicinal herbs“ – استعاره تائوئيس
كيمياگري داخلي. 
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ــدارد. او از طريـق نشسـتن  برسند. حتي اگر او سعي هم بكند، روح او نميتواند بيشتر از آن صعود كند، و جرأت بالا رفتن را ن
برروي ستون گونگ خود ميتواند به بالا صعود كند، و آن فقط ميتواند به آن سطح برسد. زيرا ســتون گونـگ او بـه همـان 

اندازه ارتفاع دارد، نميتواند بيشتر از آن به بالا صعود كند. اين منظور بودئيسم درباره مقام باروري است. 
ــها  همچنين معياري براي اندازهگيري سطح شينشينگ وجود دارد. اين معيار و ستون گونگ در يك بعد نيستند، ولي آن
همزمان وجود دارند. تزكية شين شينگ شما در حال حاضر ترقي كرده است اگر، بطور مثال در ميان مردم عادي، وقتي كسي 
به شما ناسزا ميگويد، يك كلمه بروز ندهيد به جز اينكه در قلبتان احساس كنيد آرام هستيد؛ كلمهاي از شما گفته نشود وقتي 
كه كسي با مشت به شما ميزند و با لبخند از آن بگذريد. سطح شينشينگ شما در حال حاضر بسيار بالا اســت. بنـابراين بـه 
عنوان يك تمرينكننده، چه چيزي را كسب كردهايد؟ آيا گونگ را بدست نخواهيد آورد؟ وقتي كه شينشينگ شما ترقي كرده 
ــت، و ايـن حقيقـت مطلـق اسـت. در  است، گونگ شما رشد خواهد نمود. سطح گونگ فرد به بلندي سطح شينشينگ او اس
گذشته، مردم چه در پارك چيگونگ را تمرين ميكردند چه در خانه، آن را با سعي و ازخود گذشتگي بيشتري انجام ميدادند، 
ــه شـكل ديـگري عمـل ميكردنـد و راه  و تقريباً آن را خوب تمرين ميكردند. وقتي كه پايشان را از در بيرون ميگذاشتند، ب
ــع شـخصي و شـهرت در ميـان مـردم عـادي جنـگ و رقـابت بـه راه  خودشان را ميرفتند، با ديگران براي بدست آوردن نف
ميانداختند. چگونه آنها ميتوانستند انرژي تزكيه را رشد بدهند؟ آن اصــلاً نميتوانسـت ترقـي كنـد، و بـه همـان دليـل نـيز 
ــان  بيماريهايشان نميتوانست شفا يابد. چرا بعضي از افراد قادر نيستند بيماريهايشان را بعد از يك دورة طولاني تمرين درم
ــادي نيسـت. بـه منظـور عـلاج  كنند؟ چي گونگ عمل تزكيه است و چيزي فوق طبيعي است، بطوريكه ژيمناستيك مردم ع

بيماري و افزايش گونگ فرد بايستي به شين شينگ خود تمركز كند. 
بعضي افراد معتقدند با برپا كردن كوره هايي و جمع آوري گياهان طبي قادر بــه ايجـاد دان (dan) هسـتند و آنـها فكـر 
ميكنند اين دان (dan) همان گونگ است. اين طور نيست. اين دان (dan) فقط يك تكه از انرژي ذخــيره شـده اسـت، و آن 
شامل تمام انرژي نيست. پس اين دان (dan) چه ميباشد؟ همانطور كه همگي ميدانيم ما چيزهاي بسيار ديگري را هم براي 
ثـريت  تزكيه كردن در زندگي داريم، و اينكه جسمهاي ما نيروهاي فوقطبيعي و خيلي قابليتهاي ديگر را رشد خواهند داد؛ اك
ــد ـ بيشـتر از  آنها قفل ميباشند و اجازه استفاده از آنها داده نميشود. تعداد بسيار زيادي از تواناييهاي فوق طبيعي وجود دارن
ــور  دهها هزار. به مجرد اينكه يكي از آنها رشد ميكند، توانايي مسدود ميگردد. چرا به آنها اجازه ظاهر شدن را نميدهند؟ منظ
ــاز  اين است كه به شما اجازه استفاده از آنها داده نشود تا به راحتي بتوانيد در جامعه مردم عادي كارهايي انجام دهيد. شما مج
ــاع بـه نمـايش  نيستيد به راحتي اجتماع مردم عادي را به هم بزنيد، و نه حتي اجازه داريد به سادگي تواناييهايتان را در اجتم
بگذاريد. زيرا كه آن ميتواند وضعيت اجتماع مردم عادي را مختل كند. بسياري از افراد بر طبق روشنبينيشان عمل تزكيه را 
انجام ميدهند. اگر تمام تواناييهايتان را به آنها نشان بدهيد، آنها خواهند ديد كه همه تواناييها واقعي هستند و همگي عمل 
تزكيه را شروع خواهند كرد. افرادي كه بطور غير قابل بخششي پليد هستند نيز براي عمل تزكيه خواهنــد آمـد، و ايـن مجـاز 
نيست. شما اجازه خودستايي به اين صورت را نداريد. همچنين شما، به راحتي امكان انجام دادن كارهاي نادرست را داريد زيرا 
كه قادر نيستيد روابط تقدير و حقيقت طبيعي چيزها را ببينيد. شايد فكر ميكنيد كه عملي درست را انجــام ميدهيـد، امـا آن 
ميتواند عملي نادرست باشد. به همين جهت، شما اجازه نمايش دادن آنها را نداريد, زيرا وقتي يك بار مرتكب عملي نادرسـت 
شديد، سطح شما تنزل كرده و تزكية شما به عبث كشيده خواهد شد. در نتيجه، بســياري از تواناييهـاي فـوق طبيعـي بسـته 
ــيد، ايـن  ميباشند. چه اتفاقي خواهد افتاد؟ با گذشت زمان شخص به مقام گونگ باز شده (kaigong) و روشنبيني خواهد رس
دان (dan) مثل يك بمب خواهد بود كه منفجر ميشود و تمام تواناييهاي فوق طبيعي را باز ميكند، تمام آنهايي كه در بـدن 
 . (dan) بسته بودند، و صدها انرژي جريان پيدا ميكنند. همه چيز با «بنگ» با يك تكان باز خواهند شد. اين است كاربرد دان
بعد از مرگ يك راهب او را ميسوزانند و اغلب بقايايي (ساريرا) (sarira) از او باقي ميماند. بعضي افراد مدعي هستند كه آنها 
ــرژي آنـها  استخوانها و دندانها ميباشند. چرا مردم عادي (Sarira) را ندارند؟ آنها فقط دان (dan) منفجر شده هستند، و ان
آزاده شده است. آنها حاوي ماده حياتي بسياري از بعدهاي ديگر هستند. بعد از همه اينها، آنها هنوز هم چيزي از ماده حيــاتي 
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ــورد ميكننـد. آنـها شـامل  هستند، اما مصرف كمي دارند. در حال حاضر مردم با آنها به صورت مسئله اي بسيار با ارزش برخ
انرژياند، و شفاف و بسيار سخت ميباشند. آنها فقط چنين چيزي هستند. 

ــا در سـطوح بـالا، فـرد  دليل ديگري نيز براي شكست خوردن در رشد گونگ وجود دارد. يعني، بدون آگاهي در مورد ف
ــراد چنديـن نـوع  نميتواند به درجات بالا تزكيه كند. اين چه معنايي ميدهد؟ همانطور كه هم اكنون اشاره كردم، بعضي از اف
هـ  چيگونگ را تمرين كردهاند، بگذاريد برايتان بگويم اين اهميتي ندارد كه چه تعدادي از آنها را ياد ميگيريد، باز هم بي نتيج
است. شما فقط يك شاگرد كلاس ابتدايي باقي خواهيد ماند ـ يك شاگرد كلاس ابتدايي در عمل تزكيه. تمــام آنـها همـگي 
اصولي در سطوح پايين هستند. چنان اصولي در سطحي پايين نميتوانند نقشي در راهنمايي عمل تزكيه شما به سوي سـطوح 
بالاتر ايفا كنند. اگر كتابهاي درسي كلاس ابتدايي را در دانشگاه مطالعه كنيد، شاگرد كلاس ابتدايي باقي خواهيد مــاند. هـر 
چقدر هم مطالعه بكنيد، باز هم بيفايده است. در عوض، از همه بدتر خواهيد بود. سطوح مختلف داراي فاي مختلفانـد، و فـا 
وظايف راهنمايي مختلفي را در سطوح مختلف به عهده دارد. بنابراين، اصول درسطوح پايين نميتوانند راهنماي تزكية شما به 
سوي سطوح بالاتر باشند. آنچه كه ما بعداً صحبت خواهيم نمود همگي اصولي هستند براي عمل تزكيه در سطوح بالاتر. مـن 
ــه نقـش راهنمـايي در عمـل تزكيـه آيندهتـان را  در آموزشم موضوعاتي را از سطوح مختلف ضميمه ميكنم. پس آنها هميش
خواهند داشت. چندين كتاب، نوار كاست، و ويدئو كاست دارم. بعد از يك بار نگاه كردن و گوش كردن به آنها خواهيد فهميد، 
ــان  آنها هنوز هم راهنماي شما خواهند بود اگر بعد از مدتي دوباره به آنها گوش كنيد و يا آنها را تماشا كنيد. شما مرتبا ً خودت
را رشد خواهيد داد، و آنها دايما ً شما را راهنمايي خواهند كرد ـ اين است فا. دو علت ذكر شده در بالا دلايلــي هسـتند بـراي 
ــرد بـدون تزكيـه  اينكه گونگ نتواند رشد كند. بدون آگاهي به فا در سطوح بالاتر، فرد نميتواند عمل تزكيه را انجام بدهد. ف

دروني و شين شينگ خودش، نميتواند گونگ را رشد بدهد. اينها آن دو دليل هستند. 
ويژگيهاي فالون دافا 

فالون دافاي ما يكي از هشتاد و چهار هزار مدرسة تزكيه در مدرسة بودا است. آن هرگز در اين دورة تاريخ تمدن بشري علنـي 
ــي شـد. در  نشده است. به هر حال, به صورت گستردهاي براي نجات انسانها يك بار در يك دوره زماني ماقبل تاريخ همگان
پايان دورة هاوك آخرين٣٢ ، دوباره آن را عمومي ميكنم. به همين جهت، آن بيش از حد با ارزش اســت. چنـان پروسـهاي را 
توضيح دادهام كه تقوا مستقيما ً تبديل به گونگ ميگردد. گونگ در حقيقت از تمرين بدســت نميآيـد. آن از طريـق تزكيـه 
كسب ميشود. بسياري از مردم سعي ميكنند كه گونگ خودشان را رشد بدهند و فقط مراقب هستند كه چگونه تمرين كننـد، 
بدون اينكه توجهي به اين داشته باشند كه چگونه تزكيه كنند. در واقع، گونگ كاملا ً از طريق تزكيــه شـين شـينگ بدسـت 
ميآيد. پس چرا، ما تمرينها را اينجا آموزش ميدهيم؟ اجازه بدهيد اول از همه توضيح بدهم كه چرا يك راهب هيچ حركتي 
ــد، و گونـگ او سـپس  را تمرين نميكند. او اساسا ً در خلسه مينشيند، كتاب مقدس را ميخواند، شينشينگ را تزكيه ميكن
ــاكيوموني بـه مـردم آموخـت كـه همـه  رشد ميكند. او گونگ را كه سطح وي را ارتقاء ميدهد رشد ميدهد. از زماني كه س
متعلقات دنيا را رها كنند ـ از جمله جسمهايشان، به همين جهت تمرينهاي فيزيكي غيرضروري شد. مدرسه تائو نجات را به 
ــات اخلاقـي  همه موجودات عرضه نميكند. انسانهايي كه در مدرسه تائو با آنها مواجه ميشويم مردمي گوناگون با خصوصي
متفاوت و سطوح مختلف نيستند، كه بعضي از آنها خودخواهتر و بعضي كمتر خودخواهند. آنها مريدانشان را انتخــاب ميكننـد. 
اگر سه مريد انتخاب شود، فقط يكي از آنها آموزش واقعي را دريافت مي كند. بايد مطمئن شد كــه ايـن مريـد تقـواي بسـيار 
ــوزش روشهـاي تكنيكـي بـراي تزكيـه  زيادي دارد، خيلي خوب است، و مشكلي نخواهد داشت. به همين جهت تأكيد به آم
زندگي و تزكيه چيزي مثل تواناييهاي فوق طبيعي و مهارتها و غيره ميشود. اين لازمهاش بعضي تمرينات فيزيكي است. 

                                                      
٣٢ - Last Havoc – در جامعة تزكيه كنندگان اعتقاد بر اين است كه عالم دورة تكاملي را دارا است (هاوك آغازين، هاوك مياني، هاوك آخرين)، و الان دورة 

نهايي پايان هاوك است. 
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ــات تمريـن  فالون دافا هم يك روش تزكيه براي جسم و روح است، و آن مستلزم تمرينهايي است. از يك جهت، حرك
براي تقويت كردن تواناييهاي فوق طبيعي به كار ميروند. «تقويت كردن» چيســت؟ آن تواناييهـاي فـوق طبيعـي شـما را 
ــودات  بوسيلة قدرت نيرومند گونگ تقويت ميكند، و آنها را به تدريج قويتر و قويتر ميكند. از جهتي ديگر، بسياري از موج
 (yuanying) ــائو از تولـد كـودك جـاودان زنده احتياج به رشد در جسم شما دارند. در عمل تزكيه در سطحي بالا، در مدرسه ت
صحبت ميكند، در حالي كه مدرسه بودا لازمهاش جسمي فناناپذير است. از اين گذشته، بسياري از تواناييهاي فــوق طبيعـي 
ميبايستي رشد كنند. اين موجودات احتياج دارند كه از طريق تمرينهاي فيزيكي رشــد كننـد، و آنـها چيزهـايي هسـتند كـه 
تمرينات ما تزكيه ميكنند. يك عمل تزكيه كامل جسم و روح به هر دو تزكيه و تمرين احتياج دارد. من فكر ميكنــم اكنـون 
همگي شما فهميدهايد كه چگونه گونگ ظاهر ميشود. آن گونگي كه بطور واقعي سطح شــما را مشـخص ميكنـد از طريـق 
تمرين بدست نميآيد، بلكه از طريق تزكيه حاصل ميگردد. در طي روند تزكيه و از طريق بودن در ميان مردم عادي است كه 
شين شينگ شما رشد ميكند و شما را به فطرت عالم جذب ميكند؛ پس در نتيجه ميتوانيد بــه درجـات بـالا صعـود كنيـد. 
ــيز  تقواي شما بعدا ً شروع به تبديل شدن به گونگ ميكند. از آنجا كه استاندارد شين شينگ شما رشد مي كند، گونگ شما ن

افزايش مييابد. اين درست چنين رابطهاي است.  
روش تزكيه ما يك روش تزكيه واقعي براي هر دو جسم و روح است. گونگي را كه مــا تزكيـه ميكنيـم درهـر يـك از 
سلولهاي بدن ذخيره ميشود، و گونــگ مـادة انـرژي والا حتـي در جوهـر اصلـي ذرات مـاده در يـك سـطح فـوق العـاده 
ميكروسكوپي ذخيره است. از آنجائيكه قدرت گونگ شما بيشتر و بيشتر ميشود، تراكم و قدرت گونگ نــيز افزايـش مييـابد. 
ــيره  چنان ماده انرژي والايي صاحب شعور است. از آنجا كه آن در هر سلول جسم بشر و در تمام مسير تا سرچشمة حيات ذخ
ــب ملكولـي و شـكل هسـته  شده است، به تدريج همان شكلي را كه سلولهاي جسم شما هستند بخود ميگيرد، همان تركي
ــر حـال ديـگر جسـمي متشـكل از سـلولهاي  اتمي را حفظ ميكند. اما يك تغيير اساسي رخ داده است، زيرا اين جسم به ه
گوشتي اوليه نيست. آيا شما در وراي عناصر پنجگانه نيستيد؟ البته، عمل تزكيه شما هنوز تمام نشده است، و هنوز هم احتياج 
داريد بين مردم عادي تزكيه كنيد. به همين جهت در ظاهر شبيه يك فرد عادي هستيد. تنها فرقي كه داريد اين است كــه در 
ــاً، اول از همـه بايسـتي چيزهـاي بـد در بـدن شـما، بـه عـلاوه  مقايسه با افراد هم سن خود جوانتر به نظر ميآييد. مطمئن
بيماريها، دور شوند، اما ما بيماريها را اينجا معالجه نميكنيم. ما بدن شما را پاك ميكنيــم، امـا واژه «معالجـه بيمـاران» را 
ــاك ميكنيـم. بعضـي افـراد  استفاده نميكنيم، بلكه آن را فقط «پالايش جسم» مي ناميم، ما بدن تمرينكنندگان واقعي را پ
اينجا ميآيند فقط به خاطر اينكه بيماريشان معالجه گردد. وقتي كه مسئلة بيماران بسيار جدي مطرح است، بــه آنـها اجـازه 
شركت در اين دورهها را نميدهيم، زيرا كه آنها نميتوانند فكر معالجه بيماريهايشان را كه يك نوع وابستگي است رها كنند. 
ــن شـخص قـادر بـه عمـل تزكيـه  اگر كسي بيماري جدياي دارد و احساسي بسيار نامطمئن، آيا ميتواند آنها را رها كند؟ اي
ــه اينجـا بيـايند. اينجـا عمـل  نيست. ما بارها تأكيد كردهايم كه نميتوانيم اجازه دهيم آنهايي را كه بيماريهاي جدي دارند ب
تزكيه كردن است، كه بسيار فراتر از آن است كه آنها دربارهاش فكر كردهاند. آنها ميتوانند استادان چيگونگ ديگري را براي 
انجام آن كارها پيدا كنند. البته، تعدادي از تمرينكنندگان بيماريهايي دارند. از آنجا كه تمرينكنندگاني واقعي هستند، ما اين 

كارها را براي آنها انجام خواهيم داد. 
ــه  شاگردان فالون دافاي ما بعد از مدتي تزكيه تغيير زيادي در صورت ظاهريشان خواهند يافت، پوست آنها نرم و مايل ب
ــد شـد، كـه آن پديـدهاي عـادي  سفيد ـ قرمز خواهد شد. براي مسنترها، چروك صورت كمتر شده و حتي بسيار كمتر خواه
است. من غلو نميكنم، چنان كه خيلي از شاگردان قديمي كه اينجا حضور دارند با اين وضعيت آشنا هستند. به عــلاوه، زنـان 
ــه بـراي تزكيـه  مسنتر عادت ماهانهشان را باز خواهند يافت، زيرا يك عمل تزكيه روح و جسم لازمهاش داشتن عادت ماهان
ــرد آن كـافي  جسم است. عادت ماهانه فرد بر ميگردد، ولي جريان آن زياد نخواهد بود. درحال حاضر، كمي از آن براي كار ب
است. اين نيز يك پديدهاي عادي است. بههر حال، چگونه آنها ميتوانند جسمشان را بدون آن تزكيه كنند؟ براي مردهــا هـم 
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ــدگان واقعـي، ايـن  همينطور است: جوانها و مسنها احساس خواهند كرد كه تمام جسمشان سبك است. بعنوان تمرينكنن
تغييرات را تجربه خواهند كرد. 

ــي از روشهـايي كـه در تمرينهايشـان از  اين روش تزكية ما چيزهاي بسيار بزرگ را تزكيه ميكند، كه متفاوت با خيل
ــه سـاكيوموني و لااوذي  حيوانات تقليد ميكنند است. اين روش كاملاً چيزي بسيار فوقالعاده را تزكيه ميكند. تمام اصولي ك
(Lao zi)٣٣ در زمان خودشان بحث كردند همگي محدود به اصولي در كهكشان راه شيري مــا ميشـد. چـه چـيزي را فـالون 
دافاي ما تزكيه ميكند؟ عمل تزكيه ما پايهاش بر اساس اصول تكامل عــالم گذاشـته شـده اسـت، و آن بـر طبـق اسـتاندارد 
بالاترين كيفيت عالم حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري (Zhen - Shan - Ren) هدايت ميشـود. مـا چنيـن موضـوع بـزرگي را 

تزكيه ميكنيم كه معادل تزكيه كردن عالم است. 
فالون دافاي ما يك نشان كامل ويژة بينظير و بسيار برجسته ديگري دارد كه كاملاً با انواع روشهــاي ديـگر متفـاوت 
است. در حال حاضر، تمام روش هاي چيگونگ متداول در جامعه راه تزكيه دان (dan) يا تمرين دان (dan) را دنبال ميكنند. 
در روش هاي چيگونگ كه dan را تزكيه ميكنند، باز كردن گونگ و نايل شدن به روشنبيني در ميان مــردم عـادي بـراي 
شخص بسيار مشكل است. فالون دافاي ما دان (dan) را تزكيه نميكند. روش ما يك فالون را در زير شكم تزكيه ميكند. من 
ــي  در طي دورهها شخصاً فالون را براي شاگردان كار ميگذارم. درحالي كه فالون دافا را آموزش ميدهم، فالون را بطور متداول
در جسم همه نصب ميكنيم. بعضي از افراد آن را ميتوانند احساس كنند در حالي كه ديگران نميتوانند؛ اكثريت مــردم آن را 
ميتوانند احساس كنند. اين بدين خاطر است كه مردم شرايط فيزيكي گوناگوني دارند. ما فالون را به جــاي دان (dan) تزكيـه 
ميكنيم. فالون مينياتوري از عالم است كه تمام قابليتهاي جهان را داراست، و بطور اتوماتيك ميتواند عمل كند و بچرخــد. 
آن تا ابد در قسمت زيرين شكم شما دوران خواهد داشت. همين كه فالون در جسم شما جاي گرفت، ساليان سال بدون توقف 
به اين شكل تا ابد خواهد چرخيد. وقتي كه به طرف موافق عقربه ساعت ميچرخد، ميتواند بطور اتوماتيك انــرژي كيـهان را 
ــرژي لازمـه را در  جذب كند. علاوه بر اين، فالون خودش ميتواند انرژي را تغيير بدهد و براي تغيير هر قسمت ازجسم شما ان
دسترس قرار دهد. همچنين وقتي كه بر عكس عقربههاي ساعت ميچرخد انرژي را به خارج ميفرستد و عناصر نـامطلوبي را 
ــد در مسـافت بسـيار  كه در اطراف بدن شما پراكنده هستند آزاد مي كند. وقتي كه انرژي را به خارج ميفرستد، انرژي ميتوان
ــردم اطـراف  طولاني آزاد شود، و سپس ميتواند دوباره انرژي جديد را به داخل بياورد. انرژي خارج شده ميتواند براي تمام م
شما مفيد باشد. مدرسة بودا نجات خود و نجات همه موجودات را آموزش ميدهد. شخص نه تنها خــودش را تزكيـه ميكنـد، 
بلكه همچنين نجات را به همه موجودات زنده عرضه ميكند. ديگران به خوبي ميتوانند از آن نفع ببرند، و شما هم ميتوانيــد 
بدون درنگ بدنهاي مردم ديگر را پاك كنيد، بيماريهايشان را شفا بدهيد و غيره. البته، انرژي از دست نميرود. وقتي فالون 

به طرف عقربههاي ساعت ميچرخد، ميتواند انرژي را در داخل آن ذخيره كند زيرا كه فالون تا ابد در گردش است. 
ــن كسـاني هسـتند كـه از مـن سـؤال  بعضي افراد شايد تعجب كنند، «چرا اين فالون بطور پيوسته ميچرخد؟» همچني
ــيره ميكنـد  ميكنند، «چرا آن ميتواند بچرخد؟ دليل آن چيست؟» اين فهم آسان است كه دان (dan) وقتي كه انرژي را ذخ
ــت، و  ميتواند فرم بگيرد، اما اين كه فالون ميچرخد غير قابل تصور است. اجازه بدهيد برايتان مثالي بزنم. عالم در حركت اس
ــيچرخنـد، و زميـن هـم بـه دور خـودش  تمام راههاي شيري در عالم و كهكشانها نيز درحركتاند. نُه سياره دور خورشيد م
اـ  ميچرخد. همگي دربارهاش فكر كنيد: چه كسي آنها را هل ميدهد؟ چه كسي به آنها نيرو داده است؟ شما نميتوانيد آن را ب
ادراكي انساني دريابيد، چون كه آن مثل اين مكانيزم چرخيدن است. به همين شكل در مورد فالون ما هم صدق ميكند، زيــرا 
كه آن فقط ميچرخد. با طولاني شدن زمان تمرين، مشكل عمل تزكيه را در ضمن شرايط عادي زندگي بــراي مـردم عـادي 
ــرژي را دائمـا از عـالم جـذب و دگرگون  حل كرده است. آن چگونه افزايش يافته است؟ از آنجا كه بطور پيوسته ميچرخد، ان

                                                      
٣٣ - Lao zi (Laow – dzz) – بنيانگذار مدرسه تائو و مؤلف Dao De Jing (Tao Te Ching) كه در چين در قرن ٤ يا ٥ زندگي كرده و تعليم 

ميداد. 
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ميكند. وقتي به سر كار ميرويد، شما را تزكيه ميكند، البته، به علاوه فالون، ما بسياري از سيستمها و مكانيسـمهاي انـرژي 
ــراي شـما بچرخنـد و انـرژي را دگرگون  را هم در جسم شما جاي خواهيم داد كه ميتوانند به همراه فالون، بطور اتوماتيك ب
كنند. به همين جهت، اين گونگ بطور اتوماتيك انسان را دگرگون مي كند. بنــابراين يـك نـوع، «گونـگ تمرينكننـدگان را 
ــرد. زمـاني كـه تمريـن  تزكيه مي كند» كه همچنين ناميده مي شود به « فا تمرينكنندگان را تزكيه مي كند»، شكل مي گي
نميكنيد گونگ شما را تزكيه ميكند، درست مثل وقتي كه تمرين ميكنيد شما را تزكيه ميكند. موقع غذا خوردن، خوابيـدن، 
يا كار كردن، هميشه بوسيله گونگ در حال دگرگوني هستيد. پس براي چه تمرين ميكنيد؟ شما تمرين ميكنيد كه فـالون را 
ــه شـخص در سـطوح بـالاتر  قوي كنيد و تمام اين مكانيزمها و سيستمهاي انرژي را كه تدارك ديدهام تقويت كنيد. وقتي ك
ــرد، و تمرينهـاي حركتـي هـم مكـانيزم را  تزكيه ميكند، آن بايد كاملاً در موقعيت بدون قصد وو_وي (wuwei)٣٤ قرار بگي

دنبال ميكنند. هيچ هدايت فكري وجود ندارد، و احتياجي به استفاده از روشهاي تنفسي و غيره نيست. 
ما بدون اينكه توجهاي به زمان و مكان داشته باشيم تمرين ميكنيم. بعضي افراد سئوال كرده انــد، «چـه زمـاني بـراي 
تمرين كردن بهتر است؟ نصف شب، غروب، يا ظهر؟» ما هيچ شرايطي براي زمان تمرين نداريم. وقتي كه شما در نيمه شـب 
ــن شـما را تزكيـه ميكنـد.  تمرين نميكنيد، گونگ شما را تزكيه ميكند. وقتي كه در غروب تمرين نميكنيد، گونگ همچني
ــتيد، گونـگ هنـوز هـم شـما را  وقتي كه در خواب هستيد، گونگ به خوبي شما را تزكيه ميكند. وقتي در حال قدم زدن هس
ــاهش  تزكيه ميكند. گونگ وقتي سر كار هستيد نيز شما را تزكيه ميكند. آيا آن بطور قابل ملاحظهاي زمان تمرين شما را ك
نميدهد؟ بسياري از شما از صميم قلب ميخواهيد كه تائو را كسب كنيد، كه البته، آن هدف براي ما تزكيه كردن است. هدف 
ــاقي اسـت تقريبـاً محـدود  نهايي از عمل تزكيه كسب تائو و رسيدن به كمال در تزكيه است. اما براي بعضي افراد وقتي كه ب
ــكل را  است. سالهاي زندگي آنها قابل شمارش است و شايد براي تزكيه كردن كافي نباشد. فالون دافاي ما ميتواند اين مش
ــور  حل كند و دوره تمرين را كوتاه كند. ضمن اينكه، آن همچنين يك روش تزكيه براي جسم و روح است. وقتي كه شما بط
ــد.  پيوسته تزكيه ميكنيد، دائما زندگياتان را طولاني ميكنيد. با تمرين پيوسته، زندگي شما بطور پيوسته طولانيتر خواهد ش
مردم مسني كه كيفيت مادرزادي خوبي دارند به اندازه كافي براي تزكيه كردن وقت خواهند داشت. به هــر حـال، ضابطـهاي 
وجود دارد، كه زندگي طولاني شده فراسوي زمان تقديري شما براي زندگي كردن بطور كامل براي تزكيه شــما ذخـيره شـده 
است. اگر فكر شما كوچكترين خطايي كند، زندگي شما ميبايستي به خاطر اينكه براي مدتها پيش از بين ميرفت در خطر 
ــي برسـيد. بعـد از آن،  خواهد بود. شما چنين محدوديتهايي خواهيد داشت تا در تزكيه به مرحله فراسوي فاي سه گانه دنيوي

وضعيت ديگري حاكم خواهد بود. 
ــان تمريـن نداريـم.  ما شرايطي جهت مسير معيني براي تمرين كردن قايل نيستيم و شرايطي قطعي براي چگونگي پاي
ــان  زيرا كه فالون پيوسته در چرخش است، و نميتواند متوقف شود. اگر تلفن زنگ بزند يا كسي در خانه را بزند، ميتوانيد هم
موقع رفته و كارهايتان را انجام دهيد بدون اينكه احتياجي باشد كه تمرين را قطع كنيــد. وقتـي كـه انجـام كـاري را متوقـف 
ميكنيد، فالون بيدرنگ به طرف موافق عقربههاي ساعت خواهد چرخيد و انرژي ساطع شده را از اطراف جسم شما برخواهد 
ــه بـه اينكـه  گرداند. براي كساني كه با قصد چي qi را نگه ميدارند و توي سرشان را پر ميكنند، آن با وجود اين، بدون توج
چگونه آن را نگه داشتهايد از دست خواهد رفت. فالون موجودي است باهوش، و خودش ميداند كه اين كارها را انجام بدهــد. 
ما حتي تقاضايي براي جهت تمرين نداريم، زيرا تمام عالم در حركــت اسـت. راه شـيري در حركـت اسـت، و نُـه سـياره دور 
خورشيد در دوران هستند. زمين نيز به دور خودش ميچرخد. ما بر طبق اين اساس عظيم عالم تمرين ميكنيــم. كجـا اسـت 
شمال، جنوب، شرق يا غرب؟ هيچ جا. تمرين كردن به هر جهتي همان تمرين كردن به تمام جهات است، و تمرين كردن بـه 
هر جهتي درست مثل اين است كه به طور همزمان به طرف شرق، جنوب، غــرب و شـمال تمريـن كنيـم. فـالون دافـاي مـا 
شاگردان را از رفتن به گمراهي حمايت ميكند. آن چگونه شما را حمايت ميكند؟ اگر يك تمرينكننده واقعي باشيد، فالون ما 
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از شما حفاظت خواهد نمود. ريشة من در عالم است. اگر كسي بتواند به شما آزار برساند، او قادر خواهد بود به من آزار برساند. 
به عبارتي ساده، آن شخص ميتواند به اين عالم صدمه بزند. آنچه را كه گفتهام ممكن است كــاملا ً بـاور نكردنـي بـه نظـر 
بيايد. شما آن را بعداً با مطالعه بيشتر خواهيد فهميد. مسايل ديگري نيز وجود دارند كه بيش از حد بالا هستند كه مــن بتوانـم 
آنها را به شما بشناسانم. ما ميخواهيم بطور مرتب از فا در سطوح بالاتر صحبت كنيم، از سادهترين آنها تا عميقترينشان. اگر 
ــد. مـن پـي  شين شينگ شما درست نباشد اين عملي نخواهد بود. اگر در طلب چيزي هستيد، ممكن است دچار مشكل گردي
بردهام كه فالون بسياري از شاگردان با تجربه از شكل افتاده است. چرا؟ شما چيزهــاي ديـگر را بـا تمريـن خودتـان مخلـوط 
ــال شـما  نمودهايد، و چيزهاي ديگران را پذيرفتهايد. پس، چرا فالون شما را حفاظت نميكند؟ اگر آن به شما داده شده است م
است، و بوسيله فكر شما كنترل ميشود. يك اصل در اين عالم است كه هيچ كس نمي تواند مــانع خواسـت شـما شـود. اگر 
نميخواهيد عمل تزكيه را انجام دهيد، هيچ كس نميتواند شما را مجبور كند ـ اين درست مثل اين است كه كاري نادرســت 
را انجام داده باشيد. چه كسي ميتواند شما را مجبور كند كه قلبتان را عوضكنيد؟ شما بايد با خودتان منضبط باشــيد. بدسـت 
گرفتن بهترينهاي هر مدرسه مثل اين است كه از هر كسي چيزهايي را قبول كنيد. اگر شما يك روش چــيگونـگ را بـراي 
شفاي بيماريهايتان امروز تمرين كنيد و فردا ديگري را، آيا بيماريهايتان شفا پيدا مي كنند؟ نه. شما فقط ميتوانيد آن را بـه 
تعويق بياندازيد. عمل تزكيه در سطوح بالاتر لازمهاش اين است كه فرد به يك مدرسه تمركز كنــد و در آن بـاقي بمـاند. اگر 
روشي را دنبال ميكنيد، شما بايستي قلبتان را به آن بدهيد تا اينكه در آن مدرسه روشنبين گرديد. فقط بعــد از آن ميتوانيـد 
در مدرسهاي ديگر عمل تزكيه را انجام دهيد، و روش ديگري خواهد بود. زيرا كه يك سيستم واقعــي آمـوزش از يـك زمـان 
بسيار دور گذشته است، و يك پروسه كاملا ً پيچيدهاي از دگرگوني را گذرانده است. بعضي افراد بر طبق احساسشان روشـي 
را تمرين ميكنند. احساس شما به چه درد ميخورد؟ آن چيزي نيست. پروسه حقيقي دگرگوني در بعدهاي ديگر رخ ميدهد و 
بسيار پيچيده و اسرارآميز است. يك اشتباه كوچك نمي تواند در آنجا مجاز باشد. درست مثل يك دستگاه وقتشناســي اسـت 
ــما در هـر بعـدي تغيـير ميكنـد. ايـن بسـيار  كه اگر يك جزء ناشناس را به آن اضافه كنيد بلافاصله از كار ميافتد. جسم ش
ــه تزكيـه  اسرارآميز و غير قابل تصور است و كوچكترين اشتباهي حتي نميتواند به وقوع بپيوندد. هماكنون برايتان گفتهام ك
شخص بستگي به تلاش خودش دارد، در حاليكه گونگ به استاد شخص مربوط است. اگر بر حســب اتفـاق چيزهـاي مـردم 
ديگر را گرفته و به تزكيهاتان اضافه كنيد، پيغامهاي خارجي با مسائل اين مدرسة تزكيه مداخله خواهند كرد، و شما به بيراهــه 
كشيده خواهيد شد. بعلاوه، اين در جامعه مردم عادي منعكس خواهد شد و با خــودش مشـكلات مـردم عـادي را بـه همـراه 
خواهد آورد. اين بوسيله تمناهاي شما بوجود آمده است، و ديگران نمي توانند مداخله كنند اين مسئلهاي از كيفيت روشن بيني 
شما است. در نتيجه، آنچه را كه اضافه نمودهايد گونگ شما را آشفته خواهد كرد، و ديگر نميتوانيد بيش از اين تزكيــه كنيـد. 
هـ  اين مشكل اتفاق خواهد افتاد. من به همه شما نميگويم كه همه مجبورند فالون دافا را مطالعه كنند. اگر فالون دافا را مطالع
ــد  نميكنيد وآموزش واقعي را از روشهاي ديگر چيگونگ دريافت كردهايد، من به آن رضايت خواهم داد. به هر حال، بگذاري
ــود دارد  برايتان بگويم، براي تزكيه واقعي به سوي سطوح بالاتر شخص بايد در يك روش تزكيه سازگار باشد. يك مسئله وج
كه ميبايستي آن را به شما گوشزد كنم: در حال حاضر، هيچكس مثل من وجود ندارد كه به مــردم بـه طـور حقيقـي روشـي 
ــت  واقعي را بسوي سطوح بالا تعليم دهد. در آينده به آنچه كه برايتان انجام دادهام پي خواهيد برد. بنابراين، اميدوارم كه كيفي
ــال حـاضر ايـن در  روشنبيني كمي نداشته باشيد. مردم زيادي هستند كه ميخواهند به سوي سطوح بالاتر تزكيه كنند. در ح
اختيار شما گذاشته شده است، و شما ممكن است هنوز هم از آن آگاه نباشيد. شما همه جا در جستجوي يك معلــم بودهايـد و 
پول زيادي خرج كردهايد، هنوز هم كسي را پيدا نكردهايد. امروز، اين دم در خانهاتان به شما تقديم شده است، و شــايد بـه آن 

پي نبردهايد! اين مسئلهاي است كه آيا شما مي توانيد در آن روشنبين شويد يا اينكه ميتوان شما را نجات داد يا نه. 
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سخنراني دوم 
 

 
موضوع چشم سوم 

 
ــطوح  بسياري از استادان چيگونگ تا حالا دربارة چشم سوم صحبتهايي كردهاند. در هر صورت، فا تجليهاي مختلفي در س
مختلف دارد. تمرينكنندهاي كه تزكيهاش به سطح بخصوصي رسيده است فقط ميتواند تجليها را در آن سطح ببيند. او قادر 
ــودش مشـاهده  نيست حقيقت وراي آن سطح را دريابد، و به آن باور هم نميآورد. به همين جهت هر چه را كه او در سطح خ
ــاد نـدارد كـه آنچيزهـا موجوديـت دارنـد يـا  ميكند عين حقيقت ميداند. قبل از آنكه تزكيه او به سطح بالاتري برسد، اعتق
باوركردني هستند؛ اين به وسيله سطح او قطعي شده است, و افكار او نميتواند به سطح بالاتري صعود كند. به عبارتي ديــگر، 
ــيگوينـد. نتيجتـاً، آنـرا  دربارة موضوع چشم سوم، بعضي افراد دربارة آن به اين طريق و بعضي ديگر به طريقي ديگر سخن م
مغشوش كردهاند، و هيچكس در نهايت نميتواند به روشني آنرا توضيح دهد. در حقيقت چشــم سـوم، موضوعـي نيسـت كـه 
ــق داشـت، و مـردم  بتوان در سطح پايين براي آن توضيحي آشكار داد. زيرا ساختار چشم سوم در گذشته به اسرار اسرارها تعل
عادي اجازة آشنايي با آن را نداشتند. از اين رو هيچكس در طول تاريخ صحبتي دربارة آن ننموده است. ولي ما اينجا براي اين 
نيستيم كه دربارة تئوريهاي قديمي بحث كنيم. ما علم جديد و سادهترين زبان مدرن را بــراي توضيـح دادن دربـارة آن بكـار 

ميبريم، و دربارة موضوعات پايهاي آن صحبتهاييخواهيم نمود. 
ــال  چشم سوم كه مد نظر ما است در حقيقت، در بالا و در وسط ابروها قرار گرفته و با غدة صنوبري رابطه دارد. اين كان
اصلي است. در بدن انسان چشمهاي اضافي بسياري وجود دارند. مدرسه تائو معتقد است كه هر منفذ يك چشم است. مدرسـه 
ــودا  تائو نقاط طب سوزني در بدن را يك «منفذ» مينامد در حاليكه طب چيني آن را يك نقطه طب سوزني مينامد. مدرسه ب
ــراد ميتواننـد بـا گوشهايشـان بخواننـد، و بعضيهـا  معتقد است كه هر منفذ عرق يك چشم است. به همين جهت، بعضي اف
ــد بـا پاهـا يـا شكمشـان ببيننـد. تمـام اينـها  ميتوانند از پشت سرشان يا با دستهايشان ببينند؛ با اين همه ديگران ميتوانن

امكانپذير است. 
ــرد. امـروزه، بعضـي  دربارة موضوع چشم سوم، اوّل از همه درباره اين جفت چشمهاي گوشتي انسان صحبت خواهيم ك
افراد معتقدند كه با اين چشمان گوشتي ميتوان تمام ماده يا هرموضوعي در اين دنيا را ديد. به هميــن جـهت عـده اي روش 
فكري لجوجانهاي را رشد دادهاند كه فقط آنچه شخص ميتواند با چشمان خودش ببيند حقيقي و عيني است. آنها به آنچه كه 
نميتوانند ببينند اعتقادي ندارند. در گذشته، به چنين افرادي كيفيت روشن بينــي كمـي نسـبت داده ميشـد، اگر چـه بعضـي 
ــردن اسـت.  نميتوانستند توضيح روشني داشته باشند كه چرا اين افراد از كيفيت روشن بيني كمي برخوردارند. نديدن، باور نك
ــده  اين ميتواند كاملاً منطقي به نظر آيد. ولي از ديدگاه سطح كمي بالاتر، منطقي نيست. هر زمان و مكاني از ماده ساخته ش
است. البته، زمان و مكانهاي مختلف ساختارهاي فيزيكي مختلفي دارند و شكلهاي تجلي گوناگوني از زندگي هاي مختلف را 

دارا هستند. 
مثالي ميزنم. در مكتب بودا، گفته شده است كه هر پديدهاي در جامعة بشري يك توهم است و غير واقعي. چگونه آنها 
توهم هستند؟ اشياء فيزيكي واقعي و ملموس در اينجا جا گذاشته شدهاند، پس چه كسي ادعــا ميكنـد كـه آنـها غـير واقعـي 
ــها بديـن صـورت نيسـت. چشـمان مـا  هستند؟ شكل وجودي اشياء نيز بدين شكل ظاهر ميشوند، امّا طريقة واقعي ظهور آن
ــم ثـابت نگهدارنـد.  صاحب توانايي هستند كه اشياء فيزيكي را در بُعد فيزيكي ما به وضعي كه بتوانيم هم اكنون مشاهده كني
اشياء در واقع در اين وضعيت نيستند، و آنها حتي در بعد ما هم در چنين حالتي نميباشــند. بطـور مثـال، يـك انسـان در زيـر 
ميكروسكوپ به چه شكلي است؟ تمام جسم از ملكولهاي ريز و سيال تشكيل شده است، درست مثــل دانـههاي شـن كـه در 
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حركت هستند. الكترونها در هستة اتم در گردشاند، و تمام جسم در پيچ و تاب و در حركت است. سطح بدن نه صاف اســت 
ــدة ملكولـي درون  و نه منظم. تمام اشياء موجود در عالم، مثل فولاد، آهن و سنگ يكسان هستند، و تمام عناصر تشكيل دهن
آنها در حركتاند. شما نميتوانيد شكل كلي اين اشياء را كه در حقيقت ثابت نميباشند مشاهده كنيد. اين ميز نيز در حال پيچ 
ــط همـانند  و تاب خوردن است، هر چند كه چشمهاي شما نميتوانند حقيقت را ببيند. اين يك جفت چشم ميتوانند توهم غل

مثال بالا را بيافرينند. 
ــردم از چنيـن  البته اين به اين معني نيست كه ما نميتوانيم اشياء را در سطح كوچك، (ميكروسكوپي) ببينيم يا اينكه م
ــطح ميكروسـكوپـي معينـي  توانايي برخوردار نيستند. مردم با اين تواناييها به دنيا آمدهاند، و آنها ميتوانند اشياء را در يك س
ببينند. دقيقاً به همين خاطر است كه در اين بُعد فيزيكي ما اين دو جفت چشم را داريم، و مردم توهم غلطــي را دريـافت مـي 
كنند و مجاز نيستند اشياء را ببينند. بنابراين، در گذشته بر طبق اظهارات جامعة تزكيه كنندهگان مردمي كــه اعتقـاد بـه آنچـه 
نميتوانستند ببينند نداشتند، از كيفيت روشنبيني ضعيفي برخوردار بودند، به مثابه اينكه در بيــن پديدههـاي كـاذب در ميـان 
انسانهاي عادي گمراه و سرگردان بودند. اين اظهاريهاي تاريخي است كه بوسيلة مذاهب درست شدهاند. در حقيقت، ما نيز آن 

را كاملاً منطقي يافتهايم. 
اين جفت چشم ميتوانند اشياء را در اين بُعد فيزيكي ما در چنان حالتي ثابت نگهدارند. علاوه بر آن، آنها هيچ توانايي با 
ــيگيـرد.  ارزش ديگري را صاحب نيستند. وقتي كه شخص به چيزي نگاه ميكند، تصوير بلافاصله در چشم شخص شكل نم
چشمها همانند عدسي دوربين هستند، كه فقط مثل يك ابزار عمل ميكنند. وقتي به دوردست نگاه ميشود، عدسيها گشــاد 
ميشوند؛ چشمهاي ما نيز چنين كاربردي را دارند. وقتي كه در تاريكي نگاه ميكنيم، مردمكها بــزرگ ميشـوند. وقتـي كـه 
دوربيني در تاريكي فيلم ميگيرد، روزنة دوربين نيز بزرگ ميشود. در غير اينصورت، اگر در معرض نور كــافي نباشـد، عكـس 
ــارج از خانـه قـدم مـيگذارد، مردمكهـاي او بلافاصلـه منقبـض  كاملاً سياه ميگردد. وقتي فرد به محلي بسيار روشن در خ
ميگردند. وگرنه چشمهاي شخص بوسيلة نور خيره خواهند شد، و شخص قادر نيست اشياء را به وضوح ببيند. يك دوربين بــا 
اين اصل عمل ميكند، و روزنه نيز لازم است منقبض شود. آن فقط ميتواند يك تصوير از يك شيئي را ضبط كنــد، و فقـط 
ــود را نـگاه ميكنيـم، تصـاوير در مغـز شـكل  يك وسيله است. وقتي كه ما واقعاً اشياء، يك فرد، يا شكلي از يك پديدة موج
ــة پشـت مغـز  ميگيرند. يعني، آنچه را كه ما از طريق چشمها مشاهده ميكنيم بوسيله اعصاب چشم به غدة صنوبري در نيم
ــهاي از  فرستاده ميشوند، و سپس بصورت تصاوير در آن محل منعكس ميگردند. يعني، تصاوير منعكس شدة واقعي در منطق

مغز كه غدة صنوبري قرار دارد ديده ميشوند. حتي طب جديد نيز به آن واقف است. 
بازشدن چشم سوم كه ما از آن صحبت كردهايم از بكار بردن اعصاب چشــم اجتنـاب ميكنـد و كانـالي را بيـن ابـروان 
ــم سـوم نـاميده ميشـود.  شخص بطوري كه غدة صنوبري بتواند مستقيماً خارج را مشاهده كند باز ميكند، اين باز شدن چش
ــوز هـم بعنـوان وسـيله  بعضي افراد شايد به فكر فرو بروند: «اين معقول نيست. بعد از همه اينها، اين جفت چشم ميتواند هن
مورد استفاده قرار گيرد, و آنها ميتوانند تصاوير پديدهها را ضبط كنند، چيزي كه بدون چشمها غيرممكن است». علم پزشكي 
مدرن با كالبد شكافي جسم انسان تا حالا كشف كرده است كه قسمت نيمة جلوي غدة صنوبري مجهز به يـك بـافت كـامل 
ــه يـك چشـم  ساختمان يك چشم بشري است. از آنجا كه آن در داخل جمجمة شخص رشد ميكند، اينطور گفته ميشود ك
ــها  مركب است. اگر چشمي مركب باشد يا نه، جامعة تزكيهكنندگان ما نظر خاص خود را نسبت به آن دارند. اما بعد از همة اين
ــاز  پزشكي مدرن هم اكنون مشاهده كرده است كه در وسط مغز انسان يك چشم وجود دارد. مجرايي را كه ما در نظر داريم ب
كنيم مستقيماً به اين چشم هدايت ميشود، و آن كاملاً با درك پزشكي مدرن مطابقت دارد. ايــن چشـم برخـلاف چشـمهاي 
ــياء را ببينـد. بـه هميـن جـهت،  فيزيكيمان تصاوير كاذب را بوجود نميآورد، بطوريكه ميتواند هر دوي طبيعت و اسانس اش
شخصي با چشم سوم باز در سطحي بالا ميتواند از خلال بعد ما مكان و زمان ديگري را ببينيد، و ميتواند صحنههايي را كـه 
يك فرد عادي نميتواند ببيند مشاهده كند. يك شخص با چشم سوم در سطحي پايين ممكن است ديدي نافذ براي ديدن از 

خلال يك ديوار و يك جسم انساني داشته باشد. اين دقيقاً دارا بودن توانايي فوق طبيعي است. 
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مدرسة بودا از پنج نوع سطح بينايي صحبت به عمل ميآورد: بينايي جسماني، بينايي الهي، بينايي عقلاني، بينايي فــا و 
بينايي بودا. اينها پنج مرتبههاي اعظم چشم سوم هستند، و هر كدام به سطح بالايي، مياني و پائيني تقسيم شــدهاند. مدرسـة 
تائو از نُه ضربدر نُه كه هشتاد و يك سطح از بينايي فا است صحبت ميكند. ما چشم سوم را براي همه اينجا باز ميكنيم، امّا 
ــتهايد و عمـل تزكيـه را شـروع كردهايـد،  آن را در سطح يا پايينتر از بينايي الهي باز نميكنيم. چرا؟ با اينكه شما اينجا نشس
درست از سطح يك فرد عادي شروع كردهايد با خيلي از وابستگيهاي مردم عادي كه هنوز رها نشدهاند. اگر چشم سوم شــما 
پايينتر از سطح بينايي الهي باز شود، شما صاحب چيزي ميشويد كه مــردم عـادي آن را بعنـوان تواناييهـاي فـوق طبيعـي 
ــوق طبيعـي را  مينامند، بطوريكه ميتوانيد اشياء را از خلال يك ديوار يا از ميان يك جسم بشري ببينيد. اگر ما اين توانايي ف
ــدّي جامعـه مـردم عـادي را  بصورت گسترده در دسترس قرار دهيم و اگر چشم آسماني همگي دراين سطح باز شود، بطور ج
متزلزل كرده و در وضعيت آن كارشكني خواهد كرد: اسرار مملكتي به هيچوجــه نميتواننـد حفـظ گردنـد؛ ديـگر فرقـي هـم 
نخواهد كرد كه مردم به تنشان لباس دارند يا نه، و ميتوانيد مردم را در خانه از خارج مشاهده كنيد؛ در حاليكه در خيابان قدم 
ميزنيد ميتوانيد تمام بخت آزماييهايي را كه سود بالايي دارند ديده و آنها را جمع كنيد. اين نميتواند مجــاز باشـد! همـگي 
ــك جامعـه بشـري  دربارة آن فكر كنيد: اگر چشم سوم همه در حد بينايي الهي باز ميشدند؛ آيا جامعه هنوز هم ميتوانست ي
باشد؟ بطور جدي شرايط جامعة بشري را نقض كردن كاملاً ممنوع است. اگر من واقعاً چشم ســوم شـما را در آن سـطح بـاز 
كنم، ممكن است كه بلادرنگ يك استاد چيگونگ شويد. بعضي از افراد قبلاً آرزو كردهاند كه يك استاد چــيگونـگ شـوند. 
اگر چشم سوم آنها به يكباره باز ميشد،آنها ميتوانستند قادر باشند كه بيماران را معالجه كنند. آيا من شما را در آن صورت به 

راهي شيطاني نكشاندهام؟ 
ــطح بينـايي عقلانـي بـاز  پس، من در چه سطحي بايد چشم سوم شما را باز كنم؟ من چشم سوم شما را مستقيماً در س
ميكنم. اگر آن در سطح بالاتري باز شود، شينشينگ شما براي آن كافي نخواهد بود. اگر در سطحي پايين تر باز گردد، بطور 
جدّي موقعيت جامعة مردم عادي را مختل خواهد كرد. با بينايي عقلاني، قادر نخواهيد بود اشياء را از ميان يك ديوار ببينيد يا 
ــاهده كنيـد. ايـن چـه مزيتهـايي  از ميان يك جسم بشري، امّا ميتوانيد صحنههايي را كه در بُعدهاي ديگر وجود دارند مش
ــه ديـدن آن نيسـتند،  خواهد داشت؟ اعتقاد شما را به تزكيه قوي ميكند. وقتي كه واقعاً چيزي را ببينيد كه مردم عادي قادر ب
معتقد خواهيد شد كه واقعاً وجود دارد. اين اهميتي ندارد كه بتوانيد چيزي را بطور واضح در حال حاضر ببينيد يا نه، چشم سوم 
شما در اين سطح باز خواهد شد، و اين براي تزكية شما خوب است. يك تمرينكننده واقعي دافا بــا خوانـدن ايـن كتـاب بـه 

نتيجة بالايي خواهد رسيد، به شرطي كه با خودش در رشد شينشينگ سختگير باشد. 
چه عواملي سطح چشم سوم يك فرد را تعيين ميكند؟ اين به اينصورت نيست كه وقتي يك بار چشــم سـوم شـما بـاز 
شد، قادر باشيد همه چيز را ببينيد ـ نه اينطور نيست. هنوز هــم يـك تقسـيمبندي از سـطوح وجـود دارد. پـس، چـه چـيزي 
مشخصكنندة سطوح است؟ سه عامل وجود دارد. عامل اوّل اين است كه چشم سوم فرد بايستي يك ميدان عبور از داخل به 
خارج داشته باشد، و ما آن را اسانس چي (qi) ميناميم. چه كاربردي دارد؟ مثل يك صفحة تلويزيون بدون فسفر است, بعد از 
اينكه تلويزيون بسته شد، مثل يك لامپ است. فقط روشنايي خواهد داشت، اما تصويري وجود ندارد. اين به خاطر فسفر است 
كه تصاوير به نمايش گذاشته ميشوند. البته, اين مثال كاملاً مناسب نيست زيرا كه ما مستقيماً اشــياء را ميبينيـم در حاليكـه 
يك تلويزيون از خلال يك صفحه تصاوير را به نمايش ميگذارد. اين نشان دهندة تقريبي آنچه كه منظور من است ميباشد. 
ــد سـاخته شـده اسـت. بطـور طبيعـي،  اين ذرة اسانس چي بينهايت با ارزش است، و از مادة عاليتري كه عصارة تقوا ميباش

اسانس چي هر شخص با شخص ديگر متفاوت است. شايد دو نفر از ده هزار نفر در يك سطح چي قرار دارند. 
ــتگي دارد.  سطح چشم سوم تجلي مستقيمي از فاي جهاني ماست. آن چيزي است فوق طبيعي و به شينشينگ فرد بس
اگر سطح شينشينگ شخصي پايين باشد، سطح او پايين است. به خاطر پايين بودن سطح شينشينگ، بيشتر اسانس چي اين 
ــالي اهميـت  شخص از بين رفته است. اگر سطح شينشينگ شخصي بالا باشد، و در جامعه مردم عادي از خردسالي تا بزرگس
ــانس چـي او  كمي به شهرت، دارايي، مشكلات بين مردم، سود شخصي، و احساسات گوناگون بشري و تمناها، داده باشد، اس
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ممكن است به نسبت بهتري حفاظت شده باشد. به همين جهت، بعد از باز شدن چشم سوم او، ميتوانــد اشـياء را بـا روشـني 
ــم  بيشتري ببيند. وقتي كه چشم سوم كودكي زير شش سال باز شده است ميتواند اشياء را خيلي بوضوح ببيند. باز كردن چش

سوم او همچنين آسان مي باشد. يك كلمه براي بازكردن آن كافي است. 
به علت مواد آلودهكننده در مسير جوامع معمولي بشري آنچه كه مردم صحيح و درست ميدانند، در حقيقت اغلب اشتباه 
است. آيا هر كسي نميخواهد كه يك زندگيخوب داشته باشد؟ آرزوي داشتن يك زندگي خوب شايد بــه علايـق انسـانهاي 
ديگر لطمه وارد بياورد، باعث تشويق تمناي خودخواهي شخص گردد، منافع ديگران را سلب كند، يا به ديگران آزار و صدمــه 
ــگ و رقـابت راه بيـاندازد. آيـا ايـن برخـلاف  برساند. شخص ميخواهد براي بدست آوردن سود شخصي بين مردم عادي جن
ــم و تربيـت يـك  كيفيت عالم نيست؟ بدين ترتيب، آنچه كه مردم معتقدند صحيح است لزومي ندارد كه درست باشد. در تعلي
ــاي پـايي در  كودك، اغلب يك بزرگسال به او آموزش ميدهد: «تو بايد ياد بگيري كه زرنگ باشي»، در نتيجه در آينده او ج
اجتماع مردم عادي باز مي كند. از نقطه نظر عالم ما، «زرنگ بودن» هماكنون غلط است، زيرا ما در جســتجوي ايـن هسـتيم 
ــراي نفـع  كه طبيعي بودن را دنبال كنيم و كمتر به سود شخصي توجه كنيم. آنطور زرنگ بودن، لازمهاش اين است كه فرد ب
شخصياش تلاش كند. «هر كس تو را آزار ميدهد، برو سراغ معلم او و خانوادهاش را پيــدا كـن.» «اگر پولـي را روي زميـن 
ميبيني بردار.» به كودك بدين شكل آموزش ميدهند. از خردسالي تا بزرگسالي، هر چه بيشتر چيزهايي را كسب كند، بتدريج 

بيشتر و بيشتر در جامعه مردم عادي خودخواهتر ميشود. او از ديگران سوء استفاده ميكند و تقوا خود را از دست ميدهد.  
ــخص ديـگري منتقـل مـيگردد. امّـا اسـانس چـي  اين مادة تقوي بعد از اينكه از دست رفت ناپديد نميشود. آن به ش
ميتواند از دست برود. اگر يك شخص از خردسالي تا بزرگسالي بسيار مكار بوده و تمايل شديدي براي نفع شخصي داشــته و 
قبل از هر چيز بدنبال منفعت خود بوده باشد، چشم آسماني اين شخص بعد از باز شدن، بطور عادي نميتواند كار كند يا اشياء 
را به وضوح ببيند. به هر حال، اين بدين معني نيست كه چشم سوم هرگز از آن نقطه نظر مفيد نخواهد بود. چرا؟ زيرا در طـي 
ــم  پروسة تزكيه سعي ميكنيم كه به سرچشمه و اصل خود بازگرديم، به كمك اعتماد به خود و استقامت در تزكيه قادر خواهي
بود بطور پيوسته آن را جبران كرده و به حالت اوليهاش برگردانيم. به همين جهت، شخص بايد به شينشينگ اهميــت بدهـد. 
ما از ترقّي و صعود به درجات بالا بصورت يك تماميت صحبت ميكنيم. اگر شينشينگ بالا رود، همه مسائل ديگر نيز آن را 
دنبال خواهند كرد. اگر شينشينگ ترقي نكند، آن قسمت از اسانس چي به وضع پيشين برنخواهد گشت. اين يك اصل است. 
عامل ديگر اين است كه وقتي يك شخص چيگونگ را شخصاً تمرين مي كند، اگر از كيفيت مادرزادي خوبي برخوردار 
باشد، چشم سوم او نيز ميتواند باز شود. عدهاي از مردم اغلب، در لحظهاي كه چشــم سومشـان بـاز شـده اسـت وحشـتزده 
ميشوند. چرا آنها وحشت زده هستند؟ به اين خاطر كه مردم معمولا ً در نيمه شب كه تاريك و ساكت اســت چـيگونـگ را 
ــاگهـان  تمرين ميكنند. در حاليكه شخص تمرين ميكند، ممكن است ناگهان چشمي بزرگ را روبروي چشمهايش ببيند، و ن
ــرأت نميكنـد چـيگونـگ را تمريـن كنـد. چـه  به وحشت بيفتد. اين وحشت به طور غيرعادي بزرگ است، و او بعد از آن ج
ــي افـراد آن را  وحشتي! يك چشم بزرگ كه مژه ميزند و به شما خيره شده است، و بطور آشكاري واقعي است. از اينرو، بعض
ــم خـود شـما اسـت. البتـه،  چشم شيطاني مينامند، در حاليكه ديگران آن را چشم بودا ناميدهاند، و غيره. در حقيقت، اين چش
تزكيه به خود شخص بستگي دارد، در حاليكه گونگ به استاد شخص مربوط است. تمام روند تغيير انرژي تزكيــه (گونـگ) در 
بُعدهاي ديگر رخ ميدهد و بسيار پيچيده است. جسم نه تنها دقيقاً در يك بُعد ديگر تغيــير ميكنـد، بلكـه در تمـام بُعدهـاي 
ــده  مختلف نيز دگرگون ميشود. آيا ميتوانيد آن را بدست خودتان انجام بدهيد؟ نميتوانيد. اين چيزها بوسيلة استاد تدارك دي
ــتگي دارد، در حاليكـه  شده است و بوسيله او اجرا ميگردد. به همين جهت، گفته ميشود كه تزكيه به تلاش خود شخص بس
گونگ به استاد مربوط است. شما ميتوانيد فقط چنان آرزويي داشته باشيد و به آنصورت به آن فكر كنيد، امّــا درحقيقـت ايـن 

استاد است كه اين كارها را انجام ميدهد. 
ــادر  بعضي افراد چشم سومشان را در طي تمرينهاي خودشان باز ميكنند. ما به آن چشم شما اشاره ميكنيم، امّا شما ق
نيستيد بوسيلة خودتان آن را رشد بدهيد. بعضي افراد استادي دارند كه ميبينند چشم سوم آنها باز است، و يك چشم  را براي 
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ــد، امّـا شـايد اسـتادي گذري وجـود  آنها منتقل ميكنند. آن چشم حقيقي ناميده شده است. البته، بعضي از افراد استادي ندارن
داشته باشد. در مدرسه بودا گفته مي شود: «بوداها در همه جا حضور دارند.» تعدادشان به قدري زياد است كه در واقع همه جا 
هستند. بعضيها هم ميگويند: «موجوداتي الهي در سه فوتي بالاي سر شخص وجود دارند»، يعني اينكه تعداد آنها زياد است. 
اگر يك استاد گذري ببيند كه شما خيلي خوب تمرين كردهايد با چشم سوم باز و اينكه به يك چشم احتياج داريد، آن را براي 
ــود  شما منتقل خواهد كرد، كه ميتواند يك نتيجه از تزكيه شخصي شما به حساب آيد. براي نجات انسانها، هيچ شرطي وج
ــر هسـتند. آنـها ايـن را  ندارد يا دستمزدي براي هزينه، پاداش، يا شهرت. آنها به اين ترتيب از قهرمانهاي عادي نجيبزادهت

صرفاً از روي نيكخواهي خودشان انجام ميدهند. 
ــرد بوسـيلة نـور خـيره ميشـود و در آن خارشـي  بعد از آنكه چشم سوم فردي باز شد، موقعيتي ظاهر ميگردد: چشم ف
ــاس  احساس ميكند. اين در حقيقت چشمان شما نيست كه ميخارد. بلكه، خارش مربوط به غدة صنوبري است، اگر چه احس
ميكنيد كه چشمان شما است كه ميخارد. اين بدين خاطر است كه هنوز اين چشم را بدست نياوردهايد. بعد از آنكه بــه ايـن 
ــم  چشم مجهز شديد، ديگر چشمان فيزيكياتان خارش نخواهند داشت. عدهاي از تمرينكنندگان ما قادر خواهند بود اين چش
را ببينند يا احساس كنند. زيرا كه طبيعت آن درست مثل طبيعت عالم است، بسيار بيگناه و كنجكاو. به درون نگاه ميكند كه 
ــه چشـم سـوم  ببيند آيا چشم سوم شما باز است و اينكه ميتواند ببيند يا نه. به خوبي به درون شما نگاه ميكند. در اين لحظ
شما باز است. در حاليكه به شما نگاه ميكند، با ديدن ناگهاني او خواهيد ترسيد. در حقيقت، اين چشم خودتان اســت. از حـالا 
به بعد، وقتي به اشياء نگاه ميكنيد، بوسيلة اين چشم خواهيد ديد. حتي اگر چشم سوم شما باز باشد، بدون اين چشــم كـاملاً 

قادر به ديدن اشياء نخواهيد بود. 
ــي ميكننـد. ايـن  عامل سوم اختلافهايي در بُعدهاي مختلف وقتي كه شخص در سطوح متفاوت نفوذ كرده است تجل
مسئلهاي است كه بطور واقعي سطح شخص را معين ميكند. مردم همچنين براي ديدن اشياء به غــير از كانـال اصلـي داراي 
چندين كانال فرعي هستند. مدرسه بودا معتقد است كه هر منفذ عرق يك چشم است، درحاليكه مدرسه تائو ادعا ميكند كــه 
هر منفذ بدن يك چشم است. يعني، تمام نقاط طب سوزني چشم ميباشند. البته، آنچه كه آنها دربارهاش گفتگو ميكنند هنوز 

شكلي از انتقال فا در بدن است؛ شخص ميتواند اشياء را از هر قسمت بدن ببيند. 
سطحي كه ما به آن اشاره ميكنيم متفاوت از آن است. به اضافة كانال اصلي، چندين كانال فرعي اصلي نيز در چنديـن 
محل وجود دارند، و غيره، بالاي هر دوي ابروان، بالا و پايين پلك چشــمان، و در نقطـه شـانگن (Shangen point)١ . آنـها 
موضوع نفوذ در سطوح را قطعي ميكنند. البته، اگر يك تزكيه كنندة متوسط بتواند با اين چند محل اشياء را ببينــد، هماكنـون 
به يك سطح بسيار بالايي رسيده است. بعضي افراد نيز ميتوانند با چشمان فيزيكي خود چيزهايي را ببينند. آنها همچنيـن، در 
ــوق طبيعـي اسـت. اگر ايـن چشـم بـدون  تزكيه اين چشمها موفق شده اند كه مجهز به شكلهاي مختلفي از تواناييهاي ف
مصرف بماند، به هر حال، شخص هميشه به يك موضوع نگاه خواهد كرد بدون اينكه اشياء ديگر را ببيند. هيچكــدام از آنـها 
ــا چشـم ديـگر. امّـا هيـچ  كار نخواهند كرد. از اين رو، بعضي افراد اغلب يك طرف را با يك چشم ميبينند و طرف ديگر را ب
كانالي فرعي زير اين چشم (چشم راست) وجود ندارد، زيرا كه آن مستقيماً به فا مربوط است. مردم خواستي دارند كه از چشـم 
راست براي انجام كارهاي بد استفاده كنند، در نتيجه هيچ كانال فرعي در زير چشم راست وجود ندارد. اينها اشارهاي است بــه 

چندين كانال فرعي اصلي كه در تزكيه سهگانه فاي دنيوي رشد پيدا كردهاند. 
بعد از رسيدن به سطحي بسيار بالا و گذشتن از وراي تزكية سهگانه فاي دنيوي، يك چشم كه شباهت بــه يـك چشـم 
ــزرگ بـا چشـمان كـوچـك غيرقـابل  تركيبي دارد شكل خواهد گرفت. مخصوصاً، در قسمت نيمه بالاي صورت يك چشم ب
ــد كـه  شمارش در داخل آن ظاهر خواهد شد. عدهاي از روشنبينان در سطوحي فوقالعاده بالا چشمان زيادي را تزكيه كردهان
تمام صورتشان را ميپوشاند. تمام چشمان از طريق اين چشم بزرگ اشياء را ميبينند، و آنها ميتوانند هر چه را كه بخواهنــد 

                                                      
١ - Shangen (Shahn – ghun) point – نقطة طب سوزني محدود شده ميان ابروان فرد. 
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ببينند. با يك نظر، آنها قادرند تمام سطوح را ببينند. امروزه، جانورشناسان و حشرهشناسان، روي مگسها تحقيقــاتي ميكننـد. 
ــك تشـكيل  چشمهاي يك مگس بسيار بزرگ است؛ گفته ميشود كه در زير ميكروسكوپ از تعداد بيشماري چشمهاي كوچ
ــطح بسـيار بـالايي نـايل ميشـوند، احتمـالاً ايـن  شدهاند، كه آنرا چشم تركيبي مينامند. وقتي كه تمرينكنندگان به يك س
موقعيت ظاهر ميشود. براي اينكه اين جريان امكانپذير شود شخص بايستي از سطحي خيلي خيلي بالاتر از تاتاگاتا برخوردار 
باشد. امّا، يك فرد معمولي نميتواند آن را مشاهده كند. مردم در سطحي متوسط نيز نميتوانند موجوديت آن را دريــابند، و از 
آنجا كه در بُعدي ديگر وجود دارد آنها فقط اين افراد را مثل شخصي معمولي ميبينند. ايــن توضيحـي بـراي نفـوذ كـردن در 

سطوح ديگر است. ميتوان گفت، اين مسئله اي است كه آيا شخص ميتواند به بُعدهاي مختلف دسترسي پيدا كند يا نه. 
من از لحاظ اصولي ساختمان چشم سوم را براي همگي مطرح كردهام. ما چشم ســوم شـما را بـا نـيرويي از خـارج بـاز 
ــم، هـر كـدام از شـما احسـاس  ميكنيم، كه بطور نسبي سريعتر و آسانتر است. در زماني كه دربارة چشم سوم صحبت ميكن
خواهيد كرد كه پيشانياتان سفت شده است؛ ماهيچهها احساسي از بهم كشــيده شـدن و بـا متـه سـوراخ شـدن از داخـل را 
ــه فـالون دافـا  ميكنند. آن اينطور بود، آيا اينطور نبود؟ بله آن بدين صورت بود. تا آنجا كه فكرتان را بطور واقعي براي مطالع
ميگذاريد، همگي آن را احساس خواهيد كرد؛ نيروي خارجي با قدرتي بسيار وارد ميشود در حالي كه آن از داخــل مثـل متـه 
سوراخ ميگردد. انرژياي بخصوص را آزاد نمودهام كه چشم سوم را باز ميكند. همزمان، فالون را نيز براي ترميم چشم ســوم 
شما بيرون فرستادهام. در حين اينكه دربارة چشم سوم صحبت ميكردم، چشم سوم را براي همه باز ميكردم، با اين شرط كه 
ــه هـر كـس  شما فالون دافا را تزكيه ميكنيد. به هر حال، لازم نيست كه همة افراد بتوانند بطور واضح اشياء را ببينند، يا اينك
ــا آن ببينيـد  بتواند لزوماً اشياء را با آن مشاهده كند. اين مستقيماً به خود شما مربوط است. اشكالي ندارد، اگر نتوانيد اشياء را ب
مسئلهاي نيست. براي تزكيه وقت بگذاريد. وقتي شما پيوسته سطح خودتان را ارتقاء ميدهيد، بطور پيوســته قـادر بـه ديـدن 
اشياء خواهيد بود، و ديد تار شما، بطور روز افزون روشن خواهد شد. تا آنجا كه عمل تزكيه را انجام دهيد و تصميم بــه تزكيـه 

كردن داشته باشيد، همة آنچه را كه از دست دادهايد دوباره بازخواهيد يافت. 
نسبتاً مشكل است كه شخص خودش چشم سومش را باز كند. بگذاريد برايتان چنديــن مـورد بـازكردن چشـم سـوم را 
بوسيلة خود فرد بگويم. بطور مثال، عدهاي از شما وقتي كه در مديتيشن نشستهايد و به پيشاني و چشم سومتان نگاه ميكنيد 
ــه بتدريـج بـه  احساس ميكنيد كه داخل پيشانياتان تاريك است، و چيزي در آن وجود ندارد. به مرور زمان، شخص آن را ك
ــد شـد كـه  رنگ سفيد در پيشانياش تغييركرده است مشاهده خواهد كرد. بعد از گذشت زماني از تزكيه، شخص متوجه خواه
ــا  بتدريج داخل پيشاني اش روشن ميشود، و سپس به قرمز تبديل ميگردد. در اين زمان، آن مثل گلهايي كه در تلويزيون ي
فيلم نشان داده ميشوند كه در يك لحظه شكفته ميشوند شكفته خواهد شد. چنان صحنههايي ظاهر خواهند شد. رنگ قرمز 
شروع به گسترده شدن ميكند، و سپس ناگهان در وسط باقي مانده و پيوسته تغيير خواهد كرد. اگر شما بخواهيد آن را كـاملاً 
تا آخر بوسيلة خودتان تغيير بدهيد، حتي هشت يا ده سال هم كافي نخواهد بود زيرا كه چشم سوم بطور كامل مسدود است. 

ــود نـدارد، زيـرا  چشم سوم عدهاي بطور كامل مسدود نيست، و به كانالهايي مجهز هستند. امّا، هيچ انرژي در آنجا وج
ــياه  آنها تمرين چيگونگ را انجام نميدهند. بدينترتيب، وقتي كه آنها چيگونگ را تمرين ميكنند، ناگهان چيزي گرد و س
ــگ سـفيد تغيـير ميكنـد و بعـد  رنگ جلوي چشمهاي آنها ظاهر ميشود. بعد از آنكه مدتي ديگر تمرين كردند، بتدريج به رن
روشن ميشود. سرانجام، روشنتر و روشنتر خواهد درخشيد، و چشمها كمي احساس خارش خواهند كرد. براي همين بعضـي 
ــاه را. پـس، چـه چـيزي را  افراد ميگويند، «من خورشيد را ديدم» يا «ماه را ديدم.» در حقيقت، آنها نه خورشيد را ديدند نه م
ديدند؟ آن مسير كانال آنها بود. بعضي افراد شكوفايي سريعي در سطوح خودشان ميكنند. ميتوانند بطور مستقيم وقتي كه به 
ــيگونـگ را تمريـن ميكننـد، ايـن  چشم سوم مجهز شدند اشياء را ببينند. براي ديگران، اين كاملاً مشكل است. وقتي كه چ
احساس را دارند كه در خارج در طول اين كانال در حال دويدن هستند، كه شبيه يك تونل يا يك چاه است. حتي در خــواب، 
احساس ميكنند كه در حال دويدن به خارج هستند. بعضيها شايد احساس كنند كه روي اسبي سوار هستند؛ بعضيها شــايد 
احساسكنند كه در حال پروازند؛ بعضيها احساس ميكنند كه در حال دويدن هستند، بعضيها احساس ميكنند كه ماشــيني 
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را به طرف جلو ميرانند. زيرا بسيار مشكل است كه شخص خودش چشم سوم را باز كند، آنها هميشه احساس ميكنند كه به 
ــدارد. اگر آن يـك عـالم كـوچـك اسـت،  سرعت به پايان نميرسند. مدرسه تائو جسم بشري را مثل يك عالم كوچك ميپن
ــود. بـه هميـن جـهت،  دربارهاش فكر كنيد، بيشتر از يكصد و هشت هزار لي (Li)٢ فاصله از پيشاني تا غدة صنوبري خواهد ب

شخص هميشه احساس ميكند كه شتاب زده به طرف خارج ميرود بدون اينكه قادر باشد به انتها برسد. 
اين تا حدودي عقلاني است كه مدرسه تائو جسم بشري را مثل يك عالم كوچك تلقي كنــد. بديـن معنـي نيسـت كـه 
ساختمان و تركيب جسم بشري مثل عالم است، حتي به فرم هستي جسم در بُعد فيزيكي ما اشاره نميشود. ما ميپرسيم، «بر 
ــم فـيزيكي كـه از سـلولها تشـكيل شدهاسـت در چـه وضعيتـي  طبق درك علم جديد در سطحي بسيار ميكروسكوپي، جس
ــا، و كواركهـا  ميباشد؟» تركيبات ملكولي مختلفي وجود دارند. كوچكتر از ملكولها، اتمها، پرتونها، هستة اتمي، الكترونه
ــوچكـترين ذرات  هستند. كوچكترين ذرات ميكروسكوپي كه تا كنون مورد مطالعه قرار گرفته است نئوترونها هستند. پس، ك
ــه را  ميكروسكوپي چيست؟ مطالعه اين موضوع در حقيقت بسيار مشكل است. ساكيوموني در سالهاي آخر زندگياش اين بياني
اظهار نمود: «آن آنقدر بزرگ است كه هيچ انتهايي ندارد، و آنقدر كوچك است كه ابتدايي (مركزي) ندارد.» منظور او چه بود؟ 
در سطح تاتاگاتا، عالم بقدري بزرگ است كه حد و مــرز آن نامحسـوس اسـت، امّـا آنقـدر كـوچـك اسـت كـه هيچكـدام از 
ــهايي نـدارد، و آنقـدر  كوچكترين اجزاء ماده آن محسوس نيستند. بنابراين او اينطور اظهار نمود: «آن آنقدر بزرگ است كه انت

كوچك است كه ابتدايي ندارد.» 
ساكيوموني همچنين در مورد تئوري سه هزار دنيا صحبت نمود. او اظهار كرد كه، در عالم ما و راه شيري ما، ســه هـزار 
سياره با موجودات زنده كه مثل نژاد انساني ما داراي جسم فيزيكي هستند وجود دارند. او همچنين اظهار كرد كه در هر سنگ 
ريزه سه هزار از چنان دنياهايي وجود دارند. يك سنگ ريزه بنابراين درست مثل يك عالم است، با داشتن مردمي به باهوشـي 
مردم ما، سيارهها، كوهها و رودخانهها. به نظر افسانه ميآيد! اگر اينطور است, پس همگي دربارهاش فكر كنيد: آيــا در آن سـه 
ــنگ ريـزهاي در  هزار دنيا سنگ ريزه وجود ندارد؟ و آيا سه هزار دنياي ديگري در آن دانه سنگ ريزه وجود ندارد؟ پس، آيا س
آن سه هزار دنيا وجود ندارد؟ پس، آيا هنوز هم سه هزار دنيا در آن سنگريزه وجود ندارد؟ بنابراين، درسطح تاتاگاتا، شــخص 

قادر نيست انتهاي آن را ببيند. 
به همين شكل هم در مورد مولكولهاي سلولهاي بشري واقعيت دارد. مردم از بــزرگي عـالم سـئوال ميكننـد، بگذاريـد 
برايتان بگويم كه اين عالم نيز خط مرزي خود را دارد. به هر حال، حتي در سطح تاتاگاتا شخص ميتواند آن را بيحد و مرز و 
بسيار بزرگ تلقي كند. با اين همه جسم دروني بشر به اندازة بزرگي اين عالم است، از ملكول گرفته تا ذرات ميكروسكوپي در 
ــد، عنـاصر تشـكيل  سطح ميكروسكوپي. ممكن است بنظر غير قابل تصور برسد. وقتي يك انسان يا يك زندگي بوجود ميآي
دهندة مخصوص و سرشت اصلي زندگي او در حال حاضر در يك سطح بسيار ميكروسكوپي شكل گرفتهاند. اگرچه، در رابطـه 
ــاهوش والايـي در كـل  با مطالعه اين موضوع، علم مدرن ما عقب مانده است. در مقايسه با زندگي در سياراتي كه موجودات ب
عالم وجود دارند، سطح دانش نژاد بشري ما بسيار پايين است. ما حتي نميتوانيم به بُعدهــاي ديـگري كـه همزمـان در يـك 
مكان وجود دارند برسيم، در حاليكه بشقاب پرندهها از سيارات ديگر مستقيماً ميتوانند به بُعدهاي ديــگر سـفر كننـد. مفـهوم 
ــه فكـر بشـري بـه سـختي آن را  زمان و مكان كاملاً متفاوت است. براي همين آنها لحظهاي ميآيند و ميروند با سرعتي ك

ميپذيرد. 
وقتي كه در مورد چشم سوم صحبت ميكرديم, مسئلهاي را ذكر كرديم مثل اينكه احساس ميكنيد در طول كانــال بـه 
طرف خارج با شتاب ميدويد, احساس ميكنيد كه آن بيحد و مرز و لايتناهي است. بعضي افراد ممكن است وضعيت ديگري 
ــاهي بـا شـتاب  را مشاهده كنند جايي كه آنها احساس نميكنند در مسير يك كانال ميدوند، بلكه در طول يك راه پهن لايتن
ــت.  ميدوند. كه در دو طرف آن راهها, كوهها, رودخانه ها و شهرها وجود دارند در حاليكه او به طرف خارج در حال دويدن اس

                                                      
٢ - Li (Lee)- يك واحد چيني براي طول (كيلومتر ٠/٥ = ) . در چين، «١٠٨ هزار Li» به اصطلاح عادي است براي توصيف مسافتي بسيار طولاني. 
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ــازميگويـم: «در  حتي ميتواند بيشتر از اين غير قابل تصور بنظر بيايد. حرفهاي يك استاد چيگونگ را كه چنين اظهار كرد ب
ــد.» بعـد از شـنيدن ايـن مطلـب, ديـگران  هر منفذ جسم بشري يك شهر وجود دارد، كه ماشينها و قطارها از آنجا ميگذرن
متعجب بودند و آن را غير قابل تصور يافتند. شما ميدانيد كه اجزاء ميكروسكوپي ماده از ملكولها، اتمها و پروتونها تشكيل 
شدهاند. موقعي كه تحقيقات توسعه مييابد، اگر بتوانيد حد هر سطح را به جاي يك نقطه ببينيد، و حد ملكولها، حــد اتمهـا، 
ــري، در  حد پروتونها، و هستة اتمي را، در نتيجه شكل هستي را در بُعدهاي مختلف خواهيد ديد. تمام اشياء، بعلاوه جسم بش
رابطه با سطوح ابعاد فضاي كيهاني همزمان موجوديت دارند. وقتي كه فيزيكدانهاي مدرن ما ذرات كوچك مــاده را مطالعـه 
ميكنند، فقط يك ذرة كوچك را از طريق شكافتن و تقسيم كردن مطالعه ميكنند. عناصر آن بعد از شكافتن اتم مورد مطالعه 
ــم كـه همـه عنـاصر  قرار ميگيرد. اگر چنان دستگاهي وجود داشت كه از طريق آن ميتوانستيم بسط داده و سطحي را ببيني
اتمي يا عناصر ملكولي ميتوانستند در كل خودشان تجلي داشته باشند، يا اگر اين صحنهها مشاهده ميشدند، ميتوانستيد بـه 
ــاي خـارجي مطـابقت دارد، و  وراي اين بعد برسيد و صحنههاي واقعي هستي در بُعدهاي ديگر را ببينيد. جسم بشري با بُعده

همگي چنان شكلهايي از هستي را دارا هستند. 
هنوز هم موقعيتهاي گوناگون ديگري وجود دارند كه شخص چشم سوم را بدست خودش باز ميكند. ما بطور اساســي 
ــم سومشـان مـيچرخـد.  درباره بعضي از پديدههاي عمومي صحبت كرده ايم. بعضي اشخاص همچنين متوجه شدند كه چش
ــيچرخـد. بعـد از اينكـه صفحـة  آنهايي كه در مدرسه تائو تزكيه ميكنند اغلب ميبينند كه چيزي در داخل چشم سوم آنها م
ــه يـك تـايچـي در  تايچي (Taiji) با تَرَك پاره ميشود، فرد صحنههايي را خواهد ديد؛ به هر حال، اين معني را نميدهد ك
ــها تـاي  داخل سر شما وجود دارد. اين استاد است كه يك سري از چيزها را از آغاز براي شما نصب كرده است، كه يكي از آن
ــا قصـد  چي است. او چشم سوم شما را مُهر كرده بود. به مرور زمان كه چشم سوم شما باز شده است، پاره خواهد شد. استاد ب

آن را به اين طريق ترتيب داده است، و آن در اصل چيزي از طرف سر شما نيست. 
هنوز هم، بعضي افراد در جستجوي باز كردن چشم سوم هستند. هر چه بيشتر براي آن تمرين كنند، بيشتر در بــازكردن 
آن ناموفق خواهند بود. دليل چيست؟ آنها خودشان هيچ اطلاعي ندارند. دليل اساسي اين است كه نميتوان به دنبــال چشـم 
ــت، نـه تنـها  سوم بود؛ هر چه بيشتر در آرزوي آن باشيد، ديرتر آن را به دست ميآوريد، وقتي كسي مأيوسانه در طلب آن اس
چشم سومش باز نخواهد شد، بلكه به جاي آن چيزي نه سياه و نه سفيد از چشم سوم او جاري خواهد شد، كه چشم ســوم او 
را خواهد پوشاند. با گذشت زمان، يك طيف وسيعي شكل ميگيرد. هر چه بيشتر اين ماده جاري گردد، بيشتر انبار خواهد شد. 
هر چه  بيشتر در طلب آن باشد، در باز شدن چشم سوم ناموفقتر است، و از اين ماده بيشــتر جـاري مـي گردد. درنتيجـه، بـا 
چنان گستردگي تمام جسم او را ميپوشاند كه با طيفي بسيار بزرگ پهنتر ميشود. حتي اگر چشم سوم اين شخص واقعاً هم 
باز شده باشد، هنوز هم قادر به ديدن چيزي نخواهد بود زيرا كه چشم او بوسيلة تمايلاتش مسدود شده است. فقط وقتي كــه 
ــي و  ديگر در آينده به آن فكر نكند و كاملاً اين تمايل را از دست دهد، بتدريج ناپديد خواهد شد. به هر حال، يك دورة طولان
بسيار دردناك از تزكيه را براي او خواهد داشت تا از دست آن خلاص گردد. اين واقعاً غيرضروري است. بعضي از افراد دربــارة 
آن اطلاعي ندارند. هر چند استاد به آنها گوشزد ميكند كه دنبالش نباشند و آن را جســتجو نكننـد، آن را بـاور نميكننـد. بـه 

جستجوي آن ادامه ميدهند، و در آخر، نتيجهاش برعكس ميشود. 
 

توانايي فوق طبيعي ديدن از راه دور 
ــردم اظـهار   يك توانايي فوق طبيعي كه مستقيماً به چشم سوم مربوط است ديدن از راه دور نامگذاري شده است. بعضي از م
ميكنند: «من ميتوانم در حاليكه اينجا نشستهام صحنههايي را در پكن يا امريكا يا قســمتهاي ديـگر روي زميـن ببينـم.» 
ــانپذيـر  بعضي از مردم آن را نميتوانند درك كنند، و حتي از لحاظ علمي نميتوان براي آن توضيحي داشت. چگونه اين امك
ــح بدهنـد، ولـي نميتواننـد آن را معقولانـه شـرح دهنـد. آنـها در  است؟ بعضي افراد سعي كردهاند به گونهاي براي آن توضي
تعجباند كه چگونه مردم ميتوانند چنان توانايي را داشته باشند. اين بدين صورت نيست. تمرينكنندهاي در سطح تزكيه فاي 
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سهگانه دنيوي اين قدرت را ندارد. چيزهايي كه او ميبيند، بعلاوه ديدن از راه دور و خيلي تواناييهاي فوق طبيعي، همگي در 
ــود دارنـد نميباشـند. آنـها  يك بُعد بخصوص عمل ميكنند. اغلب، آنها در وراي اين بُعد فيزيكي كه نژاد بشري ما در آن وج

مخصوصاً در وراي طيف بعدي خود شخص نيز نميباشند. 
ــها از يـك بُعـد نميباشـند، امّـا  در يك بُعد بخصوص، جسم بشري داراي طيفي است كه از طيف تقوا متفاوت است. آن
ــن طيـف  اندازهاشان يكي است. طيف مطابق با عالم است و آنچه را كه در عالم خارج موجود است بر همين قياس اينجا در اي
منعكس ميشود. هر چيزي ميتواند منعكس گردد. اين يك نوع از تصوير است، اما واقعي نيست. بطور مثال، در زمين آمريكا 
ــا آنـها تصـاوير منعكـس  و واشنگتن، D.C در طيف يك شخص وجود دارند، امريكا و واشنگتن D.C منعكس شده هستند، ام
ــق تغيـيري  شده ميباشند. تصاوير منعكس شده نيز شكلي از وجود مادهاند، و آنها نتيجه يك تطابق انعكاسي هستند كه برطب
ــاره ميكننـد  كه در آنجا صورت ميگيرد، تغيير مييابند. بنابراين، تواناييهاي فوق طبيعي كه از راه دور بعضي افراد به آن اش
ديدن چيزهايي در طيف بعدي خود شخص است. وقتي كه يك شخص در وراي فاي سه گانه دنيوي تزكيه را تمرين ميكند، 
ــرد، و آن تواناييهـاي خدايـي بـودا نـاميده  ديگر به اشياء به اين صورت نگاه نخواهد كرد. او مستقيماً به اشياء نگاه خواهد ك

ميشود. اين نيرومندترين قدرتها است. 
توانايي فوق طبيعي ديدن از راه دور در فاي سهگانه دنيوي چه ميباشد؟ آن را براي همگي توضيح خواهم داد. در ايــن 
طيف، آينهاي روي پيشاني شخص وجود دارد. آينة يك غــير تمرينكننـده بـه طـرف او قـرار دارد، در صورتيكـه آينـة يـك 
ــه عقـب و جلـو  تمرينكننده به طرف خارج است. زماني كه توانايي ديدن از راه دور شخصي در حال ظاهر شدن است، آينه ب
ميچرخد. همه ميدانند براياينكه يك فيلم سينمايي  تصاويري را با حركت مداوم بيافريند در هر ثانيه بيســت و چـهار عـدد 
تصوير را نشان ميدهد. اگر كمتر از بيست و چهار عدد تصوير در هر ثانيــه نشـان داده شـود، تصـاوير درهـم رفتـه و تكـان 
ميخورند. سرعت چرخش آينه بيشتر از بيست و چهار تصوير در ثانيه است، و هر چه را كه ميگيرد منعكس كرده و به طـرف 
ــس ميكنـد و برمـيگردد، و سـپس  شما بر ميگرداند تا آن را ببينيد. با دوباره برگشتن، تصاوير بعداً پاك ميشوند. آينه منعك
ــه  تصاوير را پاك ميكند. چرخش بدون توقف ادامه مييابد. بنابراين، آنچه كه ميبينيد در حركت است. آينه امكان ديدن آنچ

را كه در طيف بعدي شما منعكس شده است را ميدهد، و با آنچه كه در عالم بزرگ وجود دارد مطابقت ميكند. 
پس چگونه شخص ميتواند آنچه را كه در پشت سرش است ببيند؟ با چنين آينة كوچكي، چگونه هر چيزي ميتواند در 
اطراف جسم شخص منعكس گردد؟ شما ميدانيد كه وقتي چشم سوم شخص در وراي بينايي الهي باز است و در حال كسب 
بينايي عقلاني است، چشم سوم نزديك به رسيدن به وراي بُعد ما است. در اين لحظه وقتي كه پيشرفت ناگهاني در راه است، 
چشم سوم يك تغيير را تجربه خواهد كرد. وقتي كه به پديدههاي فيزيكي نگاه ميكند، همگي آنها ناپديد خواهند شد. مردم و 
ــچ مـادهاي وجـود نخواهـد داشـت، يعنـي، بـا نگاهـي  ديوارها همگي ناپديد خواهند شد ـ همه چيز ناپديد ميشوند. ديگر هي
ــف بعـد  نزديكتر، درخواهيد يافت كه در اين بُعد بخصوص مردم ديگر وجود ندارند؛ فقط يك آينه وجود دارد كه در حوزة طي
ــه آن بـه عقـب و جلـو  شما قرار دارد. با اين وجود، آينه در طيف بعدي شما به بزرگي تمام طيف بعد شما است. پس، وقتي ك
رـوط  ميچرخد، همه چيز را از همه جا منعكس ميكند. در حوزه و بُعد شما، آن ميتواند همه چيز را براي شما نشان بدهد، مش

بر اينكه مطابق با آنچه كه از عالم است باشد. اين هماني است كه ما آن را توانايي فوق طبيعي از راه دور ميناميم. 
زماني كه دانشمندان جسم بشري را براي اين توانايي فوق طبيعي آزمايش ميكنند، معمولا ً آن را بــه راحتـي تكذيـب 
ــود، «ايـن  ميكنند. دليل تكذيب آن بدين قرار است. براي مثال، وقتي از شخصي دربارة آشناي كسي در پكن، پرسيده مي ش
آشنا درخانهاش در پكن چه كاري انجام ميدهد؟» بعد از بازگو كردن نام آشنا و اطلاعات عمومــي، شـخص مـي توانـد او را 
ببيند. توضيح مي دهد كه خانه چه شكلي است، چگونه از در داخل شد، و بعد از داخل شدن در اتاق چگونه مبلمان شده است. 
آنچه كه او گفته است همهاش صحيح است. اين آشنا چه كار ميكند؟ ميگويد كه آشنا در حال نوشتن چــيزي اسـت. بـراي 
اثبات آن، آنها به آشنا زنگ ميزنند و سئوال ميكنند، «در حال حاضر داري چه كار ميكني؟» «دارم غذا ميخورم.» آيا مغاير 
با آنچه كه او ديد نميباشد؟ در زمان گذشته، اين دليلي بود براي تكذيب اين توانايي فوق طبيعي. محيطي را كه به هر حــال 
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ــاني  او ديده بود در كل اشتباه نبود. زيرا كه زمان و بُعد ما، كه ما آن را «زمان ـ مكان» ميناميم، زماني متفاوت از زمان ـ مك
دارد كه بُعد توانايي فوق طبيعي در اينجــا موجوديـت دارد، مفـهوم زمـان در آن دو محـل متفـاوت اسـت. او چـيزي را قبـلاً 
مينوشت، و حالا دارد غذا ميخورد؛ يك چنين تفاوت زماني وجود دارد. در نتيجـه، اگر آنـهايي كـه جسـم بشـري را مطالعـه 
ميكنند بر طبق دانش مدرن و تئوريهاي مرسوم فرضيههاي استنباط شده و پژوهشهاي اخلاقي را توصيف كنند، حتي بعد از 
ده هزار سال ديگر باز هم سعيشان بي اثر خواهد بود، زيرا اينها اول از همه چيزهايي در وراي مردم عادي  هستند. بنــابراين، 

انسانها احتياج به تغيير ذهنيت خود دارند و اين مسائل را ديگر نبايد به اين طريق فهميد. 
 

توانايي فوق طبيعي آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع 
ــاميده  توانايي فوق طبيعي ديگري كه مستقيماً به چشم سوم مربوط است توانايي آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع ن
ميشود. امروزه شش نوع از توانايي فوق طبيعي وجود دارد كه بطور عمومي در دنيا تأييد شدهاند، شامل چشم سـوم، ديـدن از 
راه دور، و آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع است. آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع چيست؟ يعنــي اينكـه 
شخص قادر است گذشته و آيندة يك فرد را بگويد. با توانايياي قويتر، فرد قادر است صعود و نزول يك جامعه را بازگو كند. 
با توانايياي حتي عظيمتر، شخص ميتواند قانون تمام تغييرات كيهاني را مشاهده كند. اين است توانايي فوق طبيعي آگاهــي 
پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع. زيرا ماده در حركت ميباشد و قانون معيني را دنبال ميكند، در يك بُعد بخصوص، همــه 
ــخص درحركـت اسـت،  اشياء شكل هستي خودشان را در خيلي از بُعدهاي ديگر دارا هستند. بعنوان مثال، وقتي جسم يك ش
سلولهاي جسم نيز در حركت خواهند بود، و در سطحي ميكروسكوپي تمام عناصر، از قبيل ملكولها، پروتونها، الكترونها، و 
بيشتر اجزاء ميكروسكوپي نيز در حركت خواهند بود. در عين اينكه همگي شكل مستقل هستي خود را دارا هستند، شكلهاي 

جسم در بُعدهاي ديگر نيز دستخوش تغيير خواهند شد. 
ــت يـا هـر  آيا ما ذكر نكردهايم كه ماده از بين نخواهد رفت؟ در يك بُعد بخصوص، هر چه را كه شخص انجام داده اس
ــه او انجـام ميدهـد يـك  آنچه را كه شخص با يك حركت دست انجام ميدهد همگي موجوديت مادي دارند، و هر چه را ك
تصوير و پيغامي را به جا ميگذارد. در بُعدي ديگر آن از بين نرفته و تا ابد در آنجا وجود خواهد داشت. يك فرد با توانايي فوق 
ــب تواناييهـاي فـوق  طبيعي با نظري به صحنههاي موجود در گذشته آنچه را كه اتفاق افتاده است خواهد فهميد. بعد از كس
ــن هنـوز هـم وقتـي كـه بـه آن نظـري  طبيعي آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع در آينده، شكل سخنراني امروز م
بياندازيد وجود خواهد داشت. اين در حال حاضر و هم اكنون در آنجا وجود دارد. دريك بُعد بخصوص كه در آن زمان مفهومي 
ــتر  ندارد، وقتي يك شخص به دنيا آمده است تمام طول زندگي او در آنجا همزمان وجود دارد. در مورد بعضي افراد، حتي بيش

از يك دورة زندگي در آنجا وجود دارد. 
شايد بعضي افراد فكر كنند: «آيا براي تغيير زندگيمان تلاشهاي شخصي ما غيرضروري است؟» آنها نميتوانند اين را 
قبول كنند. در حقيقت، تلاشهاي شخصي ميتوانند باعث تغيير بعضي چيزهاي كوچــك در زنـدگي شـخص باشـند. بعضـي 
ــما بـراي تغيـير آن  مسائل كوچك را ميتوان در حين كمي از تلاشهاي خصوصي تغيير داد، امّا شايد به خاطر تلاشهاي ش
باعث شود كه كارما بدست آيد. وگرنه، موضوع ارتكاب كارما، و حتي مسئله انجام كارهاي خوب يا كارهاي بد وجود نخواهــد 
ــورد اسـتفاده قـرار داده و كارهـايي  داشت. وقتي فردي اصرار به انجام كارهايي بدين صورت مي كند، ميخواهد ديگران را م
ــه بدهـد زيـرا  نادرست انجام دهد. به همين خاطر در عمل تزكيه از شخص انتظار ميرود كه بطور پيوسته روند طبيعي را ادام
مي تواند در مقابل تمايل خود به ديگران صدمه برساند. اگر زندگي شما چيزي را ندارد كه با آن شروع شود و آن چه را كه به 

ديگري در جامعه تعلق دارد تصاحب كنيد، شما به آن شخص بدهكار خواهيد بود. 
ــدگي فـرد را  دربارة اتفاقات بزرگ، يك فرد عادي اصلا ً قادر به تغيير آنها نيست. امّا يك راه وجود دارد كه ميتوان زن
ــه او انجـام ندهـد، بـه ايـن  عوض كرد. يعني اينكه اين شخص فقط كارهاي نادرست را انجام ميدهد، و هيچ بدي نيست ك
طريق ميتواند زندگياش را تغيير دهد. به هر حال آنچه كه با آن مواجه ميشود يك نابودي كامل است. از سطحي بالاتر، ما 
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ــرا روح نخسـتين شـخص از بيـن نمـيرود؟ در  متوجه شدهايم كه وقتي شخصي ميميرد، روح نخستين او از بين نميرود. چ
حقيقت، مشاهده كردهايم كه بعد از اينكه يك شخص مرده است، جسد او در سردخانه چيزي نيست جز سلولهاي بشــري در 
بُعد ما. در اين بُعد، بافت مختلف سلولي ارگانهاي داخلي و همگي سلولها در تمامي جسم بشري از بين رفتهاند، در حاليكه در 
ــلاً نمردهانـد. آنـها در  بُعدهاي ديگر اجسام ساخته شده از اجزاء ميكروسكوپي بيشتري از ملكولها، اتمها، پروتونها، غيره اص
بُعدهاي ديگر وجود دارند و هنوز هم در بُعدهاي ميكروسكوپي زندگي ميكنند. شخصي كه همه نوع كــار نادرسـت را انجـام 

ميدهد با انحلال كاملي از همة سلولها روبرو ميشود، كه در مذهب بودا آن را نابوديكامل روح و جسم ناميدهاند. 
ــها راه موجـود اسـت: يعنـي اينكـه ايـن  يك راه ديگري وجود دارد كه زندگي يك فرد را ميتوان عوض كرد، و اين تن
شخص از همين حالا راه تزكيه را انتخاب كند. چرا زندگي يك شخص اگر راه تزكيه را انتخاب كند مي تواند تغيير نمايد؟ چه 
ــرود و بـه  كسي به آساني ميتواند يك چنين چيزي را تغيير بدهد؟ به محض اينكه اين شخص فكر ميكند كه راه تزكيه را ب
محض اينكه اين فكر ظاهر ميگردد، مثل طلا ميدرخشد، و دنيا را در ده سو ميلرزاند. تصور مدرسه بودا دربارة تئوري عالم، 
ــه فقـط يـك انسـان باشـد. ايـن موجـود  تئوري ده سوي دنيا است. از ديد موجودي والا، زندگي يك فرد براي اين نيست ك
ميپندارد كه زندگي فرد در بُعد كيهان بوجود آمده است و همان كيفيت كيهان را دارا است؛ زندگي نيكخواه است و از حقيقت 
ـ نيكخواهي ـ بردباري (Zhen - Shan- Ren) ساخته شده است. با اين همه يك زندگي از روابط اجتماعي تشكيل شده است. 
در بين رفتار متقابل اجتماعي در جامعه، بعضي از موجودات بد شده و بهسطحي پايينتر نزول ميكنند. وقتي كه نتوانند در آن 
سطح باقي بمانند و دوباره بدتر شوند، به سطحي حتي پايينتر نزول خواهند كـرد. آنـها بـه نـزول آنقـدر ادامـه ميدهنـد تـا، 

درنهايت، به سطح بشر امروزي سقوط كنند. 
ــابود ميشـدند. امـا روشـنبينهاي بـزرگ فقـط از روي نيكخواهـي  در اين سطح اين افراد ميبايستي از بين رفته يا ن
ــيزيكي اضـافي و  والايشان محيطي بخصوص را كه همانند بُعد ما ميباشد خلق كردهاند. در اين بُعد فضا، به فرد يك جسم ف
يك جفت چشم اضافي كه فقط ميتواند اشياء موجود در اين بُعد فيزيكي را ببيند داده شده است. يعني، فرد در خيال بــاطل از 
ــن خيـال  دست رفته است و مجاز به ديدن حقيقت عالم نيست، چيزي كه در همة بُعدهاي ديگر ميتواند مشاهده گردد. در اي
ــا ايـن جسـم,  باطل و تحت چنين شرايطي, به شخص چنين شانسي داده ميشود. بودن درخيال باطل بزرگترين زجر است. ب
شخص مجبور به زجر كشيدن است. اگر شخصي بخواهد از اين بُعد به سرچشمة خودش رجعت كند، بر طبق مدرسه تائو بايد 
با عمل تزكيه به اصل خود برگردد، به حقيقت خود. اگر او قلبي براي تزكيه كردن دارد، سرشت بودايــي او اسـت كـه ظـاهر 
شده است. اين قلب بسيار با ارزش فرض شده است و ديگران به او كمك خواهند نمود. اين شخص در چنين شرايط دشواري 
گمراه نميشود و ميخواهد به اصل خود رجعت كند. پس مردم بدون شرط به او كمك خواهند كرد و بدون شرط دســت او را 
خواهند گرفت ـ با هر چه كه فكرش را بكنيد به او كمك خواهند نمود. چرا ما ميتوانيم چنين كاري را براي يك تمرينكننده 

انجام بدهيم امّا نه براي يك فرد عادي؟ اين است دليل آن. 
به هيچوجه نميتوانيم به يك فرد عادي كه ميخواهد بيماريها را شفا بدهد كمك كنيم. يك فرد عادي فقط يك فرد 
عادي است. يك فرد عادي بايستي شرايط اجتماعي انسانهاي عادي را دنبال كند. بسياري افراد ميگويند كه بودا رســتگاري 
ــام نوشـتههاي  را به موجودات تقديم ميكند و مكتب بودا نجات موجودات را تعليم ميدهد. من ميگويم كه شما ميتوانيد تم
ــودات  بودئيسم را امتحان كنيد، و هيچكدام از آنها نميگويد كه شفا دادن بيماريهاي انسانهاي عادي نجات دادن تمام موج
ــن مسـئله را در طـي سـالهاي اخـير درهـم و برهـم كردهانـد. اسـتادان  است. اين استادان دروغين چيگونگ هستند كه اي
چيگونگ واقعي كه راه را آماده كردهاند، به شما اصلاً نگفتند كه بيماريهاي ديگران را شفا بدهيد. آنها فقط به شما آمــوزش 
ــد. شـما يـك فـرد عـادي هسـتيد. چگونـه ميتوانيـد  ميدهند كه تزكيه كنيد، خودتان را شفا بدهيد، و خود را سالم نگهداري
بيماريها را بعد از آموزش دو روزه معالجه كنيد؟ آيا اين فريب دادن ديگران نيست؟ آيــا ايـن وابسـتگيهاي شـما را تشـويق 
نميكند؟ آن كسب شهرت، نفع شخصي، و چيزي فوق طبيعي براي نمايش در بين مردم عادي است! اين مطلقاً ممنوع است. 
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ــتيد آن طـور عمـل  به همين جهت، هر چه بيشتر مردم در طلب چيزي باشند، كمتر آن را بدست خواهند آورد. شما مجاز نيس
كنيد، و  اجازه نداريد كه به سادگي نظم جامعة مردم عادي را مختل نماييد. 

ــه شـما  يك اصل در اين عالم وجود دارد، اينكه بخواهيد به سرچشمة خودتان رجوع كنيد، به حقيقت خودتان، ديگران ب
كمك خواهند نمود. آنها معتقدند كه يك انسان به جاي اينكه در بين مردم عادي باقي بماند بايستي به آنجــايي كـه ميآيـد 
رجعت كند. اگر به يك فرد اجازه داده شود كه زندگي راحتي داشته و بيماريي نداشته باشد، حتي علاقهاي هم به فناناپذيــري 
نخواهد داشت ـ حتي اگر از او پرسيده شود. چقدر عالي ميتوانست باشد اگر شخص هيچ زجر و بيماري نداشت و آنچه را كـه 
ميخواست بدست ميآورد! اين واقعاً ميتوانست يك دنياي جاوداني باشد. امّا شما به اين سطح سقوط كردهايــد زيـرا كـه بـد 
شدهايد، به همين جهت نميتوانيد آسوده باشيد. انسان ميتواند به راحتي در خيال باطل مرتكب اعمال بد گردد، و در بودئيسم 
ــا بدبختـي هـايي دارنـد، كارمايشـان را برطبـق  آن را عقوبت كارمايي نام نهادهاند. بنابراين، بعضي از افراد وقتي مجازاتها ي
ــي يـك  عقوبت كارمايشان پرداخت ميكنند. در بودئيسم همچنين گفته شده است كه بوداها در همه جا وجود دارند. اگر بوداي
دست خود را تكان بدهد؛ تمام بيماريهاي بشري ميتواند پاك گردد؛ اين كاملاً انجام شدني است. با وجود آن همه بوداها در 
اطراف، چرا هيچكدام از آنها اين كار را انجام ندادهاند؟ به اين خاطر كه يك شخص اعمال نادرستي را در گذشته مرتكب شده 
است كه از چنين سختيهايي زجر ميكشد. اگر بيماري او را معالجه كردهايد، درست مثل اين ميماند كه اساس عالم را نقص 
ــت  كردهايد، و مثل اين است كه فرد بعداً ميتواند كارهاي نادرست را مرتكب گردد و بدهي او به ديگران احتياجي به بازپرداخ
ــد، و هيچكـس نميخواهـد آن را  ندارد. اين مجاز نيست. پس، همه كس ميخواهند وضعيت جامعه عادي بشري را حفظ كنن
مختل كند. عمل تزكيه تنها راهي است كه خود را بصورت پسنديدهاي از بيماريها آزاد ميكنيد و هــدف آزادي واقعـي را بـه 

نتيجه ميرسانيد! ميتواند نجات واقعي همة موجودات فقط با تزكية راهي درست باشد. 
ــد؟  چرا تعدادي از استادان چيگونگ ميتوانند بيماريها را معالجه كنند؟ چرا آنها دربارة شفاي بيماريها سخن ميگوين
ــگ از روشهـاي تزكيـة درسـت  احتمالاً عدهاي از مردم اين سئوالات را مورد توجه قرار دادهاند. اكثريت اين استادان چيگون
ــي چـيگونـگ از روي نيكخواهـي و همـدردي ميبينـد كـه همـة  نميباشند. وقتي كه، در طي دورة تزكيه، يك استاد حقيق
موجودات زجر ميكشند اجازه دارد به ديگران كمك كند. به هر حال، او نميتواند بيماريها را شفا بدهد، فقط ميتواند آنـها را 
بطور موقت واپس بزند يا به تعويق بياندازد. از آنجا كه بيماريهاي شما را به زماني ديگر منتقل ميكند، آنها را در حال حاضر 
ــتگانتان. او قـادر نيسـت واقعـاً  نداريد، امّا بعداً دچار آنها ميگرديد. او بيماريها را به جايي ديگر منتقل ميكند يا به جسم وابس
ــه فقـط بـراي  كارما را براي شما بطور كامل از بين ببرد. و اجازه ندارد كه بدينصورت آن را براي مردم عادي انجام بدهد، بلك

تمرينكنندگان. اساس كار اين است. 
ــب شـرايط  «نجات تمام موجودات»، كه در مكتب بودا از آن سخن گفته ميشود، اين معني را ميدهد كه شما را از اغل
دردناك مردم عادي به سطوح بالاتر ببرد. ديگر از مشكلات زجر نخواهيد كشيد، و از دست آنها آزاد خواهيد شد ـ منظور ايــن 
است. آيا ساكيوموني از جنبههاي ديگر نيروانا سخني نگفت؟ اين معناي واقعي نجات همة موجودات است. اگر شما به راحتــي 
ــته باشـيد،  در بين مردم عادي زندگيكنيد، با ثروتي بسيار زياد، و اگر تشك شما با پول پوشيده باشد و هيچ درد و رنجي نداش
ــير  اگر از شما بخواهند كه فناناپذير گرديد هيچ علاقهاي نخواهيد داشت. بعنوان يك تمرينكننده، راه زندگي شما ميتواند تغي

كند. فقط از طريق عمل تزكيه است كه راه زندگي شما ميتواند تغيير كند. 
ــك  طرز كار توانايي فوق طبيعي آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع مثل اين است كه شخص يك صفحة كوچ
تلويزيون را روي پيشاني خود دارد. بعضي اشخاص آن را در روي پيشاني و عدهاي در نزديكي آن دارند. بعضي از افراد هم آن 
را در داخل پيشاني دارند. بعضي از افراد ميتوانند چيزها را با چشمهاي بسته ببينند. اگر توانايي بســيار قـوي باشـد، شـخص 
ــر حـال، ديـگران نميتواننـد آنـها را  ميتواند اشياء را با چشمهاي باز ببيند. از آنجا كه آن چيزي است در حوزة بُعد فرد، به ه
مشاهده كنند. يعني، بعد از اينكه اين توانايي فوق طبيعي رشد ميكند، بايستي كس ديگري وجود داشته باشد كــه مثـل يـك 
ــق,  پيك صحنههايي از بُعدهاي ديگر را انعكاس بدهد. در نتيجه، بوسيلة چشم سوم ميتواند مشاهده گردد. شخص بسيار دقي
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آينده و گذشته يك فرد را ميتواند ببيند. هر قدر هم كار فالبينها خوب باشد، نميتوانند اتفاقات يا جزئيات كوچك را فــاش 
ــات تغيـيرات همـگي قـابل  كنند. در هر حال، اين شخص ميتواند اشياء، بعلاوه طول عمر را خيلي واضح مشاهده كند، جزئي

ديدن ميباشند زيرا آنچه كه شخص ميبيند انعكاسي واقعي از مردم و اشياء از بُعدهاي مختلف است. 
تا آنجا كه فالون دافا را تزكيه ميكنيد، چشم سوم همه باز خواهد شد. امّا تواناييهاي فوق طبيعي كــه مـا بعـداً مطـرح 
خواهيم نمود در دسترس نميباشند. با رشد پيوستة سطح شما، توانايي آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع بطور طبيعي 
ظاهر ميگردد. اين صحنهها در عمل تزكية آيندهاتان بوقوع خواهند پيوست، و ميفهميد كه وقتي اين توانــايي رشـد ميكنـد 

چه اتفاقي خواهد افتاد. به همين جهت، ما اين اصول فا را تعليم دادهايم. 
 

رفتن به فراسوي عناصر پنجگانه و قلمرو سهگانه 
«رفتن به فراسوي عناصر پنجگانه و قلمرو سهگانه» چه معنايي دارد؟ اين موضوعي بسيار حساس بــراي بحـث اسـت. تعـداد 
زيادي از استادان چيگونگ قبلاً در مورد اين موضوع سخن گفتهاند، و در جواب تمام سئوالهايي كه از جانب كســاني كـه بـه 
ــرده ايـد بـه فراسـوي عنـاصر  چيگونگ اعتقاد نداشتهاند زبانشان بند آمده است، «كداميك از شما كه چيگونگ را تمرين ك
پنجگانه رفتهايد و در قلمرو سهگانه باقي نماندهايد؟» بعضي افراد, استادهاي چيگونگ نيستند، ولي ادعاي استادي چيگونگ 
ــردن  را دارند. اگر آنها دربارة اين موضوع آگاه نيستند، لازم است كه ساكت باشند. به هر حال، آنان هنوز هم جرأت صحبت ك
درباره اين موضوع را دارند، و ديگران در نتيجه با سئوالهايشان آنها را مجبور به سكوت ميكنند. اين باعث صدمات بزرگي بـه 
جامعة تزكيه كنندگان شده، و هرج و مرج زيادي را بوجود آورده است. بعضيها از اين فرصــت بـراي حملـه بـه چـيگونـگ 
ــدگان رواج دارد. آن در مذهـب ريشـه  استفاده ميكنند. رفتن به فراسوي عناصر پنجگانه و قلمرو سهگانه در جامعة تزكيه كنن
داشته و اصل آن از مذهب ميآيد. به همين جهت، نميتوانيم از سابقه تاريخي و محيط موجود در آن زمان، وقتي كــه دربـارة 

اين موضوع صحبت ميكنيم چشم پوشي كنيم. 
ــوري عنـاصر پنجگانـه را  رفتن به فراسوي عناصر پنجگانه چه معنايي دارد؟ هر دوي فيزيكدانان گذشته و حال چين تئ
درست ميپندارند. اين حقيقت دارد كه عناصر پنجگانه متشكل از فلز، چوب، آب، آتش، و خاك بوجــود آورنـدة همـه چـيز در 
ــه فراسـوي  عالم ميباشند. به همين جهت، ما دربارة تئوري عناصر پنجگانه سخن خواهيم گفت. اگر گفته شود كه شخصي ب
عناصر پنجگانه رفته است، به زبان امروزي ما اين معني را ميدهد كه او به فراسوي جهان فيزيكي ما رفتــه اسـت. بـه نظـر 
كمي غير قابل تصور ميآيد. همگي دربارة اين موضوع فكر كنيد: يك استاد چيگونگ صــاحب گونـگ اسـت. مـن در يـك 
آزمايشي شركت كرده، و خيلي از استادان چيگونگ نيز براي اندازهگيري انرژياشان مورد آزمايش قرار گرفتهاند. بســياري از 
دستگاههاي امروزي ميتوانند رد پاي عناصر ماده را در انرژي تزكيه (گونگ) پيدا كنند. يعني، تا آنجا كه چنيــن دسـتگاههايي 
وجود دارند، عناصر ساطع شده از يك استاد چيگونگ و وجود گونگ قابل شناسايي ميباشند. دســتگاههاي مـدرن ميتواننـد 
ــرق، خـاصيت آهنربـايي، اشـعة گامـا، اتمهـا، و نئوترونهـا را  اشعة مادون قرمز، مافوق صوت، مافوق بنفش، مادون قرمز، ب
ــيگونـگ سـاطع  شناسايي كنند. يك استاد چيگونگ تمام اين عناصر را دارا ميباشد، و عناصر ديگري نيز بوسيلة استادان چ
ميشوند كه غيرقابل شناسايي ميباشند زيرا كه چنين دستگاهي براي شناسايي آن ها وجود ندارد. تا آنجا كه چنين دستگاهي 
ــده بوسـيله اسـتادان چـيگونـگ بسـيار  موجود باشد، هر چيزي قابل شناسايي ميباشد. كشف شده است كه عناصر ساطع ش

فراوان ميباشند. 
يك استاد چيگونگ در اثر يك طيف بخصوص آهنربايي ميتواند يك هالة نوراني بســيار زيبـا و قدرتمنـدي را پخـش 
ــه  كند. هر چه قدرت انرژي او بيشتر باشد، به همان نسبت طيف انرژي بزرگتري را پخش ميكند. يك فرد عادي نيز يك هال
دارد، امّا آن بسيار كوچك و ضعيف است. در پژوهشهاي فيزيك در مورد انرژي بالا، مردم معتقدند كه انرژي از اجزايي مثــل 
نئوترونها و اتمها درست شدهاند. بسياري از استادان چيگونگ، از جمله آنهايي كه شــناخته شـده ميباشـند، مـورد آزمـايش 
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قرارگرفتهاند. من نيز مورد آزمايش قرار گرفتهام، و معلوم شد كه من هشتاد تا صدوهفتاد بار بيشتر از حد معمولي اشعة گامــا و 
نئوترونهاي حرارتي را دارا هستم. در اين نقطه، عقربه دستگاه آزمايشي به انتهاي درجه خود رســيد، بطوريكـه سـوزن آن در 
ــابل درك اسـت  بالاترين نقطه متوقف شد. در پايان، دستگاه نتوانست نشان بدهد كه چه اندازه انرژي داشتم. اين واقعاً غير ق
ــاد كنـد؟  كه يك شخص چنين نئوترونهاي قدرتمندي را دارا باشد! چگونه فرد ميتواند چنان نئوترونهاي قدرتمندي را ايج
ــيلة جامعـة علمـي و  اين همچنين نشان دهندة آن است كه ما استادان چيگونگ داراي گونگ و انرژي ميباشيم. اين به وس

تكنيكي مورد تاييد قرار گرفته شده است. 
ــه بـراي جسـم و روان  براي رفتن به فراسوي عناصر پنجگانه، لازمهاش تزكية هر دو جسم و روان است. اگر يك تزكي
فرد نباشد و فقط گونگ را براي سطح شخص رشد بدهد بدون اينكه جسم را تزكيه كند، به اين موضوع كه لازمــة آن رفتـن 
ــلولهاي جسـم انبـار  به فراسوي عناصر پنجگانه است ارتباط پيدا نميكند. يك روش تزكية جسم و روان انرژي را درتمام س
ميكند. ذرات انرژي آزاد شدة تمرينكنندگان متوسط يا آنهايي كه به تازگي گونگشان رشــد كـرده اسـت قطـور ميباشـد و 
ــطح شـخص بـالاتر مـيرود، كـاملاً  داراي فاصله و كمي بهم چسبيده است. به همين جهت، نيروي اندكي دارد. وقتي كه س
ــد. هـر  امكان دارد كه تراكم انرژي شخص يك صد برابر، يك هزار برابر، يا صد ميليون بيشتر از ملكولهاي معمولي آب باش
ــان شـرايطي، انـرژي در هـر يـك از  چه سطح يك فرد بالاتر رود، انرژي او متراكمتر، زيباتر و قدرتمندتر ميگردد. تحت چن
سلولهاي بدن انبار ميگردد. چنين انرژي نه تنها در هر سلول جسم در ايــن بُعـد فـيزيكي انبـار ميشـود، بلكـه همچنيـن در 
ملكولها، اتمها، پروتونها، و الكترونهاي تمــام جسـمهاي فـرد در بُعدهـاي ديـگر پـر مـيگردد، تـا اينكـه بـه سـلولهاي 

ميكروسكوپي بسيار كوچك برسد. با گذشت زمان، تمام جسم شخص با چنين انرژي والايي پر ميشود. 
اين مادة انرژي والا داراي تفكر و توانايي است. زماني كه اندازة آن افزايش مييابد و متراكم ميشود، تمــام سـلولهاي 
ــركوب ميشـوند،  بشري را پر ميكند و سلولهاي گوشتي انسان, اكثر سلولهاي نالايق را پس ميزند. همين كه سلولها س
ــن  ديگر دستخوش هيچ سوخت و سازي نميگردند. در نهايت، سلولهاي گوشتي انسان كاملاً جبران ميشوند. البته، گفتن اي
موضوع براي من آسان است. تزكيهكردن بدين مرحله پروسهاي تدريجي و آهسته است. زماني كه تزكية شما به ايــن مرحلـه 
ــاصر  ميرسد، مادة انرژي والا جانشين تمام سلولهاي بدن شما خواهد شد. دربارهاش فكر كنيد: آيا هنوز هم جسم شما از عن
پنجگانه تشكيل شده است؟ آيا هنوز هم از مادة اين بُعد ما تشكيل شده است؟ آن درحال حاضر از مادة انرژي والا از بُعدهاي 
ديگر تشكيل شده است. عنصر تقوا نيز مادهاي است كه در بعد ديگر وجود دارد، و بوسيلة طيف زماني بُعد ما كنترل نميشود. 
دانشمندان امروزي معتقدند زمان داراي يك طيف است. اگر چيزي در محدودة طيف زمان نباشد، بوسيلة زمــان كنـترل 
ــاي  نميشود. در بُعدهاي ديگر، درك زمان و مكان با بعد ما اينجا متفاوت است. چگونه زمان اينجا ميتواند روي ماده از بُعده
ــا بـه وراي عنـاصر پنجگانـه  ديگر تأثير بگذارد؟ به هر حال نميتواند تأثير بگذارد. همگي درباره آن فكر كنيد: بدين طريق آي
نرفتهايد؟ آيا جسم شما هنوز هم يك جسم انسان عادي است؟ به هيچوجه اينطور نخواهد بود، امّا مردم عادي نميتوانند فرق 
ــات  آن را ببينند. حتي اگر جسم شخص بدين وسعت تغيير كرده باشد، پاياني براي عمل تزكيه نيست. فرد احتياج دارد به درج
بالاتر تزكيه كند و پيشرفت ناگهاني سطوح را طي كند. در نتيجه، شخص هنوز هم بايستي در بين مردم عادي عمل تزكيه را 

انجام بدهد؛ اگر مردم نتوانند اينشخص را ببينند تزكيه كاربرد نخواهد داشت. 
بعد از آن چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگرچه در رابطه با تزكيه تمام سلولهاي اين شخص در سطح مولكولي جايگزين ماده 
انرژي والا شده است، اتمها نظم تركيبي خود را دارا هستند، و ائتلاف و نظم مولكولها تغيير نخواهند كــرد. ائتـلاف مولكولـي 
ــد. ائتـلاف مولكولـي اسـتخوانها تراكـم  سلولها درچنان وضعيتي هستند كه وقتي با آنها تماس داريد احساس نرمي ميكني
ــرد عـادي تغيـيرات  بالايي دارند و سخت ميباشند. تراكم ملكولهاي خون بسيار پايين است, بطوريكه جاري ميباشند. يك ف
شما را از خارج نميتواند ببيند، در حاليكه مولكولهاي سلولهاي شما هنوز هم ساختمان اصلي راحفظ كرده و نظم و ائتــلاف 
ــون بطـور طبيعـي پـير  آن تغيير نميكند. امّا انرژي داخل آن عوض شده است. به همين جهت, يك چنين شخصي از هماكن
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نميشود، وسلولهاي او از بين نميروند. از اين رو، او براي هميشه جوان باقي خواهد ماند. در رابطه با عمــل تزكيـه، شـخص 
جوان به نظر ميآيد و به همين شكل باقي ميماند. 

ــا چـاقو  البته، اگر جسم شخصي با ماشيني تصادف كند ممكن است شكستگي پيدا كند. شخص ممكن است وقتي كه ب
خود را ببرد خونريزي بكند، زيرا كه نظم مولكولي شخص تغيير نكرده است. فقط اينكه سلولها بطــور طبيعـي نميمـيرند يـا 
ــاميم. چـه  بطور طبيعي پير نميشوند. سوخت و سازي وجود ندارد. اين هماني است كه «رفتن به وراي عناصر پنجگانه» مين
خرافاتي در آن وجود دارد؟ در رابطه با اصول علمي نيز حتي ميتوان براي آن توضيح داد. بعضي افراد قادر نيستند توضيحــي 
براي آن بدهند، در نتيجه بدون توجه دربارة آن اظهار نظر ميكنند. ديگران بدين نحو ميخواهند بگويند كه آنــها خرافـات را 

ترويج ميكنند. از آنجا كه اين اظهاريه از مذهب ميآيد، واژهاي نيست كه از چيگونگ مدرن ما بوجود آمده باشد.  
ــينگ مـا قـرار  «خارج شدن از دنياي سهگانه» چيست؟ روزهاي قبل توضيح دادم كه تمام رشد گونگ در تزكية شينش
اـصر  دارد و جذب شدن در طبيعت عالم. طبيعت عالم شما را محدود نخواهد كرد. زماني كه شينشينگ شما ترقي مي كند؛ عن
تشكيل دهندة تقوا به گونگ تبديل ميشود كه بطور پيوسته به طرف سطح بالا ترقي ميكند، بديــن نحـو سـتون گونـگ را 
شكل ميدهد. هر اندازه اين ستون گونگ بالاتر باشد، به همان نسبت نيز سطح انرژي گونگ شــما بـالا اسـت. ضربالمثلـي 
ميگويد: «دافاي عظيم بيحد و مرز است.» تزكيه كاملاً به قلب شما بستگي دارد. با توجه به اينكه سطح تزكية شــما در چـه 
ــادة  حدي قرار دارد، همگي بستگي به طاقت و توانايي شما در تحمل سختيها دارد. اگر مادة سفيد خودتان را مصرف كنيد، م
اـ  سياه شما ميتواند از طريق تحمل سختيها تبديل به مادة سفيد گردد. اگر هنوز هم كافي نباشد، ميتوانيد گناهان دوستان ي
ــن فقـط  همبستگاني كه عمل تزكيه را انجام نميدهند تحمل كنيد، و هنوز هم ميتوانيد بدين وسيله گونگ را رشد بدهيد. اي
دربارة كساني صادق است كه به درجة بسيار بالايي از عمل تزكيه رسيده باشند؛ يك تمرينكننده معمولي نبايد دربارة تحمــل 
كردن گناهان بستگان فكر كند. با چنان كارماي بياندازه بزرگي، يك شخص عادي نميتواند در تزكيه موفق گردد. من اينجا 

اصولي را در سطوح مختلف توضيح ميدهم. 
ــطوح از آسـمان اشـاره مـي كنـد ـ  قلمرو سهگانه كه در مذاهب مطرح شده است به نه سطح از آسمان يا سي و سه س
ــام موجـودات زنـده در  يعني، آسمان، زمين، و زيرزمين، شامل تمام موجودات زنده در قلمرو سهگانه است. آنها معتقدند كه تم
ــد. «سامسـارا Samsara» ايـن معنـي را ميدهـد كـه  سي و سه لاية آسماني از ميان دايرة بازپيدايي «سامسارا» عبور ميكنن
ــت: «فـرد  شخص در اين زندگي يك انسان است، و ممكن است در زندگي ديگر يك حيوان بشود. در بودئيسم گفته شده اس
نبايد در طي اين زندگي لحظهاي را از دست بدهد. اگر الان عمل تزكيه را انجام نميدهيد، پسكي آن را انجام خواهيد داد؟» 
به همين جهت حيوانات اجازه ندارند كه عمل تزكيه را انجام بدهند، و حتي اجازه ندارند كه به فا (Fa) گوش بدهند. حتــي اگر 
ــمان  عمل تزكيه را هم انجام بدهند، نميتوانند به ميوة حقيقت"Right Fruit"٣ نايل شوند. اگر سطح گونگ آنها زياد گردد، آس
آنها را از بين خواهد برد. شايد نتوانيد يك جسم بشري را در عرض چند صد سال بدست آوريد، شايد، بعد از هزار سال يكي را 
ــه آن ارزش بگذاريـد. اگر بـه  بدست آوريد. وقتي هم كه يك جسم بشري را بدست آورديد، حتي نخواهيد فهميد كه چگونه ب
ــاييد. اگر آن تكـه سـنگ شكسـته  صورت يك تكه سنگ باز پيدا شديد، قادر نخواهيد بود بعد از ده هزار سال از آن بيرون بي
نشود و يا بر اثر تغييرات جوي از بين نرود، شما هرگز قادر به خروج از آن نخواهيد شد. كسب يك جسم بشري بسيار مشـكل 
ــك  است! اگر شخصي واقعاً  دافا را بتواند كسب كند، درحقيقت بسيار خوشبخت است. اين بدين معنا است كه بدست آوردن ي

جسم بشري بسيار مشكل است. 
ما در عمل تزكيه به موضوع سطوح ميپردازيم، و اين كاملاً به عمل تزكية فرد بستگي دارد. اگر شما بخواهيد بـه وراي 
قلمرو سهگانه برويد و اگر ستون گونگ شما به سطح بسيار بالايي تزكيه شده باشد، آيا به فراسوي قلمرو سهگانــه نرفتـهايد؟ 
زماني كه روح نخستين شخصي, جسم را كه در حال نشسته در مديتيشن است ترك ميكند، ميتواند بلافاصله به يك سطح 

                                                      
٣ - Right Fruit – نايل شدن به مقام باروري در مدرسه بودا. 
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ــطوح آسـماني  بسيار بالايي برسد. تمرينكنندهاي در گزارش تجربهاش براي من نوشت، «معلم،4Teacher ، من به خيلي از س
صعود كردهام و صحنههايي را مشاهده نمودهام.» به او گفتم كه بالاتر برود. او گفت، «نميتوانم. بيشتر از اين جرأت بالارفتن 
ــود، و بـر اثـر نشسـتن بـر  را ندارم، و قادر نيستم بيشتر از اين بالا بروم.» چرا؟ زيرا كه ستون گونگ او فقط به همان اندازه ب
ــه آن  ستون گونگ توانسته بود به آنجا برسد. اين مقام باروري در تزكيه است كه در بودئيسم از آن صحبت شده، و تزكية او ب
ــه بـالا  درجه رسيده بود. به هر حال، براي يك تمرينكننده، اين هنوز قلة مقام باروري شخص نيست. شخص بدون انقطاع ب
ــه برسـد، آيـا در  حركت ميكند و بدون انقطاع خودش را رشد ميدهد. اگر ستون گونگ شما به وراي حد و مرز قلمرو سهگان
ــه مذاهـب بـه آن  فراسوي قلمرو سهگانه نخواهيد بود؟ با تحقيقاتي كه انجام دادهايم و متوجه شدهايم كه قلمرو سهگانهاي ك
اشاره نمودهاند فقط درقلمرو نه سياره بزرگ (nine major planets) ما قرار دارد. بعضي افراد از ده سيارة بزرگ سخن گفتهاند. 
ــگ در گذشـته سـتون گونـگ بسـيار  ميتوانم بگويم كه آنها اصلاً حقيقت ندارند. من دريافتهام كه بعضي از استادان چيگون
ــال  بالايي را دارا بودند كه به وراي راه شيري (Milky - way) ميرسيدند؛ آنها بسيار بالاتر از وراي قلمرو سهگانه رفتند. در ح

حاضر من از رفتن به فراسوي قلمرو سهگانه صحبت ميكنم. اين در حقيقت موضوعي دربارة سطوح است. 
 

موضوع در طلب بودن 
ــه محـل تزكيـة مـا ميآينـد. بعضـي افـراد در اشـتياق كسـب  بسياري از افراد  با وابستگي به اينكه در طلب چيزي هستند ب
تواناييهاي فوق طبيعياند؛ برخي از افراد ميخواهند به بعضي از تئوريها گوش دهند؛ عدهاي ميخواهند بيماريها شفا يابند؛ 
ــيگوينـد: «در خـانوادة  عدهاي هم قصد بدست آوردن فالون را دارند. همه نوع طرز تفكري وجود دارد. با اين همه، ديگران م
ــالون  منكسي هست كه نتوانسته در سخنراني شركت كند. من براي آموزش مبلغي ميپردازم، و خواهش ميكنم به او يك ف
بدهيد.» براي ما چندين نسل، يك زمان بينهايت طولاني، تعداد سالهاي فوقالعادهاي برايخلق اين فالون طول كشيده شده 
است. چگونه ميتوانيد فالون را فقط براي چند ده يان (yuan)5 بخريد؟ براي چه ميتوانيم آن را بــه همـه شـما بـدون شـرط 
ــت  بدهيم؟ به اين خاطر كه شما ميخواهيد تمرينكننده باشيد. اين قلب را نميتوان با هيچ قيمتي خريد. فقط زماني كه طبيع
بودايي شما ظاهر ميشود ميتوانيم اين كار را بدين طريق انجام دهيم. شما به وابستگي در طلب بودن چسبيدهايد. آيـا اينجـا 
ــاطر درك  فقط براي اين منظور آمدهايد؟ فاشن ( Fashen٦) من در بُعدي ديگر هر چه را كه در مغزتان ميگذرد ميداند. به خ
اختلاف هر دوي زمان و مكان، در بُعدهاي ديگر شكل گرفتن افكار شما در يك پروسة بسيار آرامي ديده شده اســت. فاشـن 
قبل از اينكه به چيزي فكر كنيد آن را خواهد دانست. به همين جهت، شما بايستي تمام افكار نادرست خودتــان را رهـا كنيـد. 
ــه اينجـا آمـده اسـت. اگر آن را بدسـت  مكتب بودا به ارتباط سرنوشت معتقد است. هر كسي به خاطر يك رابطة سرنوشتي ب

آوريد، شايد احتمالا ً لايق آن هستيد. به همين جهت لازم است به آن ارزش بگذاريد و در طلب چيزي نباشيد. 
در عمل تزكية مذهبي در زمانهاي گذشته، مكتب بودا خلاء را ضروري ميدانست. شخص نميبايست به چــيزي فكـر 
كند و از راه سكون داخل ميشد. درمكتب تائو از پوچي صحبت شده است، و اينكه چيزي وجود نــدارد. فـرد نبـايد چـيزي را 
ــا بـا قصـد  بخواهد، يا حتي در طلب چيزي باشد. صحبت از آن ميشود كه يك تمرينكننده قلبي براي تزكية گونگ دارد، امّ
ــة شينشـينگ  نبايد آن را بدست آورد. در تزكيه و تمرين شخص بايد در وضعيت آزاد از قصد و نيت باشد. تا آنجا كه به تزكي
ــه لايقـش هسـتيد  خودتان تمركز ميكنيد، ميتوانيد در سطحتان پيشرفت غيرمنتظرهاي را داشته باشيد و مطمئنا ً آنچه را ك
ــوزش دادهايـم  بدست ميآوريد. اگر نتوانيد چيزي را رها كنيد، آيا آن يك وابستگي نمي باشد؟ همة آنچه را كه ما در اينجا آم
ــه هميـن جـهت،  يك چنان فا در سطحي بالا است، البته شرايط براي شينشينگ شما نيز يك استاندارد بالايي را ميطلبد. ب

فرد نبايستي فا را با وابستگي طلب ياد بگيرد. 
                                                      

٤- Teacher  – (همچنين استاد) روشي مؤدبانه براي خطاب كردن به معلم در چين. 
٥ - Yuan- يك واحد پولي چيني (حدود ٠/١٢ دلار آمريكايي). 

٦ - Fashen (Fah – shun)- «بدن قانون» بدني كه از فا و گونگ تشكيل شده است. 
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با مسئول بودن در مقابل همه، راه درست را به شما راهنمايي ميكنيم، و بايد اين فا را بدرستي به شما توضيح بدهيــم. 
ــام  وقتي كسي در طلب چشم سوم است، آن به خودي خود بسته و مهر و موم ميشود. بعلاوه، به همگي شما ميگويم كه تم
ــه دنيـوي رشـد ميدهـد  تواناييهاي فوق طبيعي و تواناييهاي فطري اين جسم فيزيكي كه فرد در عمل تزكية فاي سه گان
نـد  همگي اصيل ميباشند. امروزه آنها را مي توانيم تواناييهاي فوق طبيعي بناميم. آنها فقط ميتوانند در اين بُعد ما كاري باش
ــد از گذر  و روي مردم عادي تأثير بگذارند. چرا دنبال چنين تردستيهاي ناقابلي هستيد؟ شما در طلب اين يا آن هستيد، امّا بع
ــوي فـاي سـهگانـه دنيـوي  از فاي سهگانه دنيوي، آنها در بُعدهاي ديگر به كار نخواهند آمد. در موقعي كه در تزكيه در فراس
ــع گردنـد. در  هستيد، تمام اين تواناييهاي فوق طبيعي بايستي كنار گذاشته شوند و در بُعدي بسيار عميق براي نگهداري جم
ــهده خواهنـد  آينده، آنها بعنوان يك يادداشت از عمل تزكيهاتان به شما خدمت خواهند كرد، و فقط اين كمك كوچك را به ع

گرفت. 
ــد. همـانطور كـه در بـالا ذكـر  بعد از رسيدن به فراسوي فاي سهگانه دنيوي، شخص بايستي دوباره تزكيه را شروع كن
نمودم، جسم فرد جسمي است كه از عناصر پنجگانه خارج شده است. آن يك جسم بودا است. آيا نبايد يك چنــان جسـمي را 
يك جسم بودا ناميد؟ اين جسم بودا بايد دوباره از اوّل شروع به عمل تزكيه بكند و همچنين تواناييهاي فوق طبيعي را دوباره 
رشد بدهد. به جاي اينكه به «تواناييهاي فوقطبيعي» ناميده شوند، هماكنون بــه «تواناييهـاي خدايـي فـاي بـودا» نـاميده 
ميشوند. آنها بينهايت قوي ميباشند و ميتوانند در بُعدهاي مختلف عمل كرده، و واقعا ً مؤثر باشند. چه فايدهاي دارد كه در 
طلب تواناييهاي فوق طبيعي باشيد؟ براي تمام كساني كه بدنبال تواناييهاي فوق طبيعــي هسـتند، آيـا اينطـور نيسـت كـه 
ــه نمـايش بگذاريـد؟ وگرنـه، بـراي چـه آنـها را  برنامهريزي ميكنيد تا آنها را مورد استفاده قرار دهيد و در بين مردم عادي ب
ميخواهيد؟ آنها غيرقابل ديدن و درك هستند. حتي براي هدف آذينبندي هم، شخص ميخواهد چيزي را پيدا كند كه ظاهر 
خوبي داشته باشد. اين محرز است كه بطور ناخودآگاه قصد داريد آنها را مورد استفاده قرار دهيد. آنــها را بعنـوان مـهارتهاي 
مردم عادي نميتوان طلب كرد. آنها كاملاً فوق طبيعي هستند، و شما مجاز نيستيد كه آنها را در بين مردم عادي بــه نمـايش 
بگذاريد. نمايش دادن براي خودش يك وابستگي بسيار قوي ميباشد و يك وابستگي بسيار بد كه يك تمرينكننده بايد آن را 
رها كند. اگر ميخواهيد بوسيلة آنها صاحب پول و دارايي گرديد، يا اگر در آرزوي رسيدن به اهداف شخصياتان در بين مــردم 
عادي هستيد، اينها قدغن ميباشند. آن تلاشي براي استفاده كردن از چيزهايي در سطوح بالا براي آشــفته كـردن و تضعيـف 
نمودن جامعه مردم عادي است. حتي آن فكر بدترين است. براي همين آنها مجاز نيستند به سادگي مورد استفاده قرار بگيرند. 
ــاعد هسـتند: كودكـان و مسـنها. مخصوصـاً،  معمولا ً، تواناييهاي فوق طبيعي بيشتر براي رشد دو گروه از مردم مس
خانمهاي مسن معمولا ً از شينشينگ خوبي بدون وابستگيهاي زياد در بين مردم عادي برخوردارند. بعد از رشد تواناييهاي 
فوق طبيعي، آنها ميتوانند به راحتي خودشان را بدون اينكه تمايلي به نمايش گذاشتن آنها داشـته باشـند كنـترل كننـد. چـرا 
براي مردم جوان مشكل است كه تواناييهاي فوق طبيعي را رشد دهند؟ بخصوص، يك مرد جوان هنوز هم ميخواهــد تقـلا 
ــالك شـد، ميخواهـد آنـها را  كند كه به بعضي از هدفها در جامعة مردم عادي برسد! وقتي كه تواناييهاي فوق طبيعي را م
ــوع اسـت،  براي رسيدن به هدفهايش مورد استفاده قرار بدهد. استفادة آنها به منظور تحقق بخشيدن به اهداف او كاملاً ممن

در نتيجه او تواناييهاي فوق طبيعي را رشد نميدهد. 
ــد  موضوع عمل تزكيه يك بازيچه نيست، نه حتي مهارتهاي مردم عادي - اين موضوعي است بسيار جدّي. اگر بخواهي
ــما اسـت. ايـن وحشـتناك  عمل تزكيه را انجام بدهيد يا قادر به انجام آن باشيد كاملاً مربوط به چگونگي رشد شينشينگ ش
است اگر كسي واقعا ً بتواند از طريق در طلب بودن, تواناييهاي فوق طبيعي را كسب كند. شما خواهيد يافت كــه او اهميتـي 
به تزكيه نميدهد يا اصلاً دربارة اين موضوع فكر نميكند. زيرا كه شينشينگ او در سطح مردم عــادي اسـت و تواناييهـاي 
فوقطبيعي او از طريق طلب داشتن ظاهر شدهاند، ممكن است مرتكب همه نوع كــار نادرسـتي شـود. پـول زيـادي در بـانك 
ــد برنـدة  موجود است، و ميتواند مقداري از آنها را جابجا كند. تعداد زيادي بليط لاتاري در خيابان به فروش ميرود، و ميتوان
ــد بـه راحتـي  اوّل بشود. چرا اين چيزها اتفاق نميافتد؟ بعضي از استادان چيگونگ ميگويند: «بدون داشتن تقوا، فرد ميتوان
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ــه غلـط اسـت ـ اصـلا ً  كارهاي نادرست را بعد از رشد تواناييهاي فوق طبيعي انجام بدهد». من ميگويم كه اين يك نظري
ــد توانسـت  اينطوري نيست. اگر به تقواي خودتان ارزش نگذاريد يا شينشينگ خودتان را تزكيه نكنيد، به هيچ عنوان نخواهي
توانايي فوق طبيعي را رشد بدهيد. با شينشينگي خوب، بعضي افــراد تواناييهـاي فـوق طبيعـي را در سـطح خودشـان رشـد 
ــن وضعيـت همچنيـن وجـود  ميدهند. بعداً، نميتوانند خودشان را كنترل كنند و كارهايي ميكنند كه نبايد انجام ميدادند. اي
ــاي فـوق طبيعـي او ضعيـف شـده يـا از بيـن  دارد. يك بار كه شخص كاري نادرست را انجام ميدهد، به هر حال، تواناييه
ــئله ايـن اسـت كـه آنـها  ميروند. اگر يكبار آنها از دست بروند، براي هميشه از دست رفته هستند. از اين گذشته، بدترين مس

باعث ميشوند كه وابستگي فرد رشد كند. 
فـا  يك استاد چيگونگ ادعا ميكرد كه اگر شخصي تمرين او را براي سه يا پنج روز انجام دهد، ميتواند بيماريها را ش
بدهد. آن شبيه يك تبليغ است، آنها را ميتوان بعنوان دلالان چيگونگ نام برد. همگي دربارة آن فكر كنيد: بعنوان يك فــرد 
ــك  عادي، چگونه ميتوانيد بيماري اشخاص ديگر را فقط از طريق آزاد كردن كمي از چي (qi) خودتان معالجه كنيد؟ جسم ي
شخص عادي نيز داراي چي در درون است، درست مثل جسم شما. شما هماكنون شروع بــه تمريـن نمودهايـد، و ايـن بديـن 
صورت است كه نقطه طب سوزني وسط كف دست (laogong point)٧ شما باز است، در نتيجه ميتوانيد چي را به داخــل وارد 
ــيز در جسمشـان داراي چـي ميباشـند. شـايد (چـي) آنـها  و خارج كنيد. وقتي كه بيماريهاي ديگران را شفا ميدهيد، آنها ن
ــلاً نميتوانـد بيماريهـا را  بيماريهاي شما را شفا ميدهند! چگونه چي شخص ميتواند تحت نفوذ افراد ديگر باشد؟ چي اص
شفا بدهد. بعلاوه، وقتي يك بيمار را مداوا ميكنيد، شما و بيمار شما يك طيف را درست ميكنيد كه از طريق آن چي مريض 
ــه بيمـاري در جسـم  بيمار همگي وارد بدن شما ميشود. شما آنقدر از آن را داريد كه بيمار شما دارد، با در نظر گرفتن به اينك
ــه فكـر ميكنيـد ميتوانيـد  بيمار ريشه دوانده است. چي بيش از حد مريض ميتواند بخوبي باعث بيماري شما بشود. يكبار ك
بيماريها را معالجه كنيد، شروع به قبول بيمــاران ميكنيـد. درخواسـتها را نميخواهيـد رد كنيـد و يـك وابسـتگي را رشـد 
اـرة آن  ميدهيد. از اينكه بتوانيد بيماري ديگران را شفا بدهيد چقدرخوشحال ميشويد! چرا آنها ميتوانند شفا پيدا كنند؟ آيا درب
فكر نكردهايد؟ تمام استادان چيگونگ قلابي در جسمهايشان روح يا حيوان تصاحب كننده دارند. براي اينكه شما را معتقد به 
ــفا دادهايـد  خودشان بكنند، مقداري از اطلاعات خودشان را به شما مي دهند كه بعد از اينكه سه، پنج، هشت، يا ده بيمار را ش
مورد استفاده قرار ميگيرند. آن انرژي مصرف ميكند، و بعد از آن ديگر اين تكه از انرژي وجود نخواهد داشـت. شـما گونـگ 
خودتان را نخواهيد داشت، پس از كجا احتمالاً مي توانيد آن را  بدست آوريد؟  بعنوان استادان چيگونگ، مــا تزكيـه را بـراي 
چندين دهها سال عمل كردهايم. در گذشته انجام عمل تزكيه بسيار سخت بود. اگر شخص يك راه منحط يا راهي كوچــك را 

به جاي يك راه درست دنبال كند عمل تزكيه بسيار مشكل خواهد بود. 
ــي دههـا سـال  هر چند شما ممكن است بعضي از استادان بزرگ چيگونگ را پيدا كنيد كه شناخته شده هستند و در ط
تزكيه كردهاند تا اين تكه از گونگشان را رشد بدهند. شما هرگز تزكيه نكردهايد. چگونه ميتوانيد صاحب گونگ بعد از شركت 
در يك كلاس چيگونگ گرديد؟ چگونه اين ميتواند امكانپذير باشد؟ شما يــك وابسـتگي را پـس از آن رشـد خواهيـد داد. 
زماني كه يك وابستگي رشد كرده است، نگران خواهيد شد كه نتوانيد يك بيماري را معالجه كنيــد. چـه چـيزي بـراي حفـظ 
شهرت در فكر يك فرد مي گذرد در حاليكه بيماري را مداوا ميكند؟ «اجازه بده كه اين بيماري را داشته باشم در نتيجه بيمار 
ميتواند شفا پيدا كند.» آن از روي نيكخواهي نيست، در حاليكه وابستگي فرد به شهرت و نفــع شـخصي اصـلا ً رهـا نشـده 
است. اين شخص قادر نيست يك تكه از اين نيكخواهي را رشد بدهد. او از اينكه شهرت خود را از دست بدهد وحشــت دارد. 
ــهرت!  او حاضر است كه اين بيماري را خودش بگيرد تا اينكه شهرت خود را حفظ كند. چه وابستگي قدرتمندي است براي ش
وقتي كه يكبار اين آرزو خواسته شود، در نتيجه، آن بيماري در يك آن به جسم او منتقل خواهد شد ـ اين واقعا ً اتفاق خواهد 
ــار، در خانـه زجـر خواهـد كشـيد. فكـر  افتاد. او با بيماري به خانه مي رود در حاليكه بيمار شفا يافته است. بعد از ملاقات بيم

                                                      
٧ - laogong (Laow – gong) نقطة طب سوزني در وسط كف دست. 
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ميكند كه يك بيماري را شفا داده است. وقتي ديگران او را به نام استاد چيگونگ صدا ميكنند، خرسند شده و بسيار راضــي 
ميشود. آيا اين يك وابستگي نيست؟ وقتي كه نتواند بيماريايي را معالجه كند، سرش را پايين انداخته و احســاس افسـردگي 
ــار از طـرف بيمـار بـه جسـم او  ميكند. آيا اين به سبب وابستگي او براي شهرت و برد شخصي نيست؟ بعلاوه، تمام چي بيم
منتقل خواهد شد. هر چند كه آن استادان قلابي چيگونگ به او آموزش دادهاند كه چگونه بيماري را از جسم او خارج كننـد، 
ــايي تشـخيص بيـن چـي  به شما ميگويم كه نميتواند اصلاً آنها را خارج كند، حتي يك تكه از آن را، زيرا كه او شخصاً توان

خوب و چي بد را ندارد. با گذشت زمان، داخل بدن كاملاً سياه خواهد شد، و آن كارما ميباشد. 
ــه كـاري ميخواهيـد  وقتي شما ميخواهيد بطور واقعي عمل تزكيه را انجام بدهيد، اين تقريباً يك عذاب خواهد بود. چ
دربارة آن انجام بدهيد؟ چه اندازه بايد زجر بكشيد تا كارما را به انرژي سفيد تبديل كنيد؟ اين بسيار مشكل اسـت. بخصـوص، 
هر چه كيفيت مادرزادي يك شخص بهتر باشد، اين موضوع آسانتر آشــكار مـيگردد. بعضـي افـراد هميشـه در جسـتجوي 
معالجه بيماران هستند. اگر شما در طلب چيزي هستيد، يك حيوان آن را ميبيند و ميآيد كه شــما را تصـاحب كنـد. روح يـا 
حيوان تصاحب كننده است، آيا نميخواهيد بيماريها را مداوا كنيد؟ به شما كمك ميكند كه ايـن كـار را انجـام بدهيـد. امّـا، 
بدون دليل به شما كمك نميكند كه بيماريها را مداوا كنيد. اگر باختي نباشد، بردي نيست. اين بسيار خطرناك است، و شما 

در نهايت آن را به خودتان جذب ميكنيد. چگونه ميتوانيد تزكية خودتان را ادامه بدهيد؟ تمام آن از بين خواهد رفت. 
بعضي افراد با كيفيت مادرزادي خوب كيفيت مادرزاديشان را با كارماي ديگران عــوض ميكننـد. آن شـخص مريـض 
ــدي خواهيـد  است و كارماي بسياري دارد. اگر بيماري را كه مرضي جدّي دارد شفا بدهيد، بعد از آن در منزل احساس بسيار ب
داشت. در گذشته، بسياري از افراد بعد از ديدن يك بيمار  چنين احساسي داشتند: بيمار در حال بهبودي است، امّا شما در خانه 
حالتان بسيار بد است. با گذشت زمان، كارماي بيشتري به شما منتقل ميشود؛ شما به ديگران تقوا ميدهيد و كارما ميگيريد. 
اگر باختي نباشد بردي نيست. در عوض آن چه كه بدست مي آوريد بيماري است، كارما ميبايستي با تقوا مبادله گردد. در اين 
هـ  عالم اين اصل صدق ميكند تا آنجا كه شما خودتان چيزي را بخواهيد هيچ كس مانعتان نمي شود، و كسي نخواهد گفت ك
شما خوب هستيد. يك قانون بخصوصي نيز در عالم وجود دارد، يعني اينكه، هر كسي كارماي زيادي داشته باشد فردي اســت 
ــه كنيـد؟  بد. شما كيفيت مادرزادي خودتان را به كسان ديگر در مقابل كارما ميدهيد. با كارماي بيشتر، چگونه ميتوانيد تزكي
كيفيت مادرزادي شما كاملاً بوسيلة آن شخص از بين خواهد رفت. آيا اين ترسناك نيست؟ بيماري آن شــخص از بيـن رفتـه 
ــيد. اگر چنـد بيمـار سـرطاني را شـفا بدهيـد، پـس  است؛ او در حال حاضر احساس راحتي دارد، امّا شما در منزل زجر ميكش

مجبوريد جاي آنها را بگيريد. آيا اين خطرناك نيست؟ درست به همين شكل است، و بسياري از افراد حقيقت را نميدانند. 
به شهرت بعضي از استادان قلابي چيگونگ اهميت ندهيد. يك فرد شناخته شده الزامي ندارد كه بخوبي آگاه به مسائل 
ــول ميكننـد. بـه هـر  باشد. مردم عادي چه چيزي را ميدانند؟ وقتي يك بار مسائل بصورت ماليخوليايي درمي آيند، آن را قب
ــه خودشـان هـم  حال شما متوجه ميشويد كه آنها حالا اين كارها را انجام ميدهند، نه تنها به ديگران صدمه ميزنند، بلكه ب
ــل تزكيـه نميتوانـد بديـن  آسيب وارد ميكنند. در يك يا دو سال بعد خواهيد ديد كه چه چيزي براي آنان اتفاق ميافتد. عم
طريق خدشهدار شود. عمل تزكيه ميتواند بيماريها را مداوا كند، امّا براي معالجة بيماريها بكار نميرود. اين تبحر انسانهاي 
عادي نيست بلكه مسئله اي است فوق طبيعي و سرسري نابود كردن آن مطلقاً ممنوع اســت. ايـن روزهـا بعضـي از اسـتادان 
قلابي چيگونگ همه چيز را به هرج و مرج كشاندهاند، و چيگونگ را بعنوان پشت گرمي براي شهرت يا دارائي مورد استفاده 
ــي چـيگونـگ  قرار ميدهند. آنها تب نفوذ شيطاني خود را گسترش ميدهند، و از لحاظ تعداد چند برابر بيشتر از استادان واقع
ميباشند. مردم عادي همگي اينگونه ميگويند و به اين طريق عمل ميكنند، و شما دقيقا ً به آنها اعتقاد داريد؟ ممكن اســت 

كه تصور كنيد كه چيگونگ دقيقاً بدان صورت است، امّا اينطور نيست. آنچه را كه ميگويم اصول واقعي ميباشند. 
زماني كه تأثير متقابل اجتماعي مختلفي بين مردم عادي پديد ميآيد، شخص براي سود شخصياش اعمال نادرستي را 
ــرض كنيـد كـه يـك  مرتكب ميشود و به ديگران مديون ميگردد. شخص بايد رنجي را تحمل كند تا اين دين را بپردازد. ف
اـ  بيماري را به راحتي معالجه كنيد. چگونه ميتوانيد اجازه داشته باشيد كه يك بيماري را بطور واقعي شفا دهيد؟ بوداها همه ج



 ٤٥

ــد اگر يـك  حضور دارند, تعداد بسيار زيادي از آنها، چرا آنها چنين كاري را انجام نميدهند؟ چقدر شگفتانگيز ميتوانست باش
بودا ميتوانست همه بشريت را به آرامش برساند! چرا او اين كار را نميكند؟ شخص بايد كارماي خودش را پس دهد، و هيــچ 
كس جرأت نميكند كه در اين اصل كارشكني كند. در طي فرآيند عمل تزكيه، يك تمرينكننده ممكن است گاه و بيگاه بــه 
ــداً زجـر  ديگران از روي نيكخواهي كمك كند؛ به هر حال، او فقط بيماري را به تعويق مياندازد. اگر اكنون زجر نميكشد، بع
خواهد كشد. همچنين، شخص ممكن است آن را تغيير بدهد بطوريكه پولي را از دست بدهد يا مجازاتي بگيرد به جاي اينكــه 
بيمارياي داشته باشد، احتمالاً ميتواند بدين صورت باشد. از بين بردن واقعي كارماي يك شخص به يك دفعه فقط ميتواند 
براي تمرينكنندگان انجام شود، و نه براي مردم عادي. من اينجا فقط اصول مكتب خود را تعليم نميدهم. صحبت از اصــول 

تمام عالم ميكنم، و دربارة عوامل واقعي در حوزة تزكيه كنندگان بحث ميكنم. 
ــايي ميكنيـم، راه درسـت، و  اينجا به شما آموزش نميدهيم كه بيماريها را معالجه كنيد. ما شما را به راه بزرگ راهنم
شما را تعالي ميبخشيم. بنابراين، در طي سخنرانيهايم هميشه به تمرينكنندگان فالون دافا خواهم گفــت كـه اجـازه ندارنـد 
بيماريها را معالجه كنند. اگر بيماريها را معالجه كنيد، تمرينكننده فالون دافا نخواهيد بود. زيرا كه ما شما را بــه راه درسـت 
راهنمايي ميكنيم، در جريان عمل تزكية فاي سهگانه دنيوي جسم شما پيوسته پاك خواهد شد تا اينكه كاملاً به مادة انــرژي 
ــمتان جمـعآوري ميكنيـد؟ آن چيزهـا  اعلاء تبديل گردد. چگونه ميتوانيد تزكيه بكنيد اگر هنوز هم چيزهاي سياه را در جس
ــه  كارما هستند! شما در كل قادر به تزكيه نخواهيد بود. با آن همه كارما، قادر به تحمل آن نخواهيد بود. دليل آن اين است ك
اگر بيش از حد زجر بكشيد، نخواهيد توانست عمل تزكيه را انجام دهيد و اين است علت آن. من اين دافا را عمومي كردهام، و 
شما ممكن است هنوز هم نفهميده باشيد چه چيزي را آموزش دادهام. از آنجا كه دافا توانسته به عموم عرضــهگردد، راهـهايي 
براي حمايت از آن وجود دارند. اگر بيماري ديگران را معالجه كنيد، فاشن من هر چه را كه به جسم شما براي تزكيه داده شده 
ــي را بـه خـاطر شـهرت و نفـع  است پس خواهد گرفت. ما نميتوانيم به شما اجازه بدهيم كه به سادگي چيزي به اين باارزش
ــك  شخصياتان از بين ببريد. اگر شما شرايط فا را مراعات نكنيد، تمرينكننده فالون دافا نميباشيد. زيرا كه شما ميخواهيد ي
ــت دوبـاره بـه شـما بـاز  فرد عادي باقي بمانيد و جسم شما دوباره به سطح يك فرد عادي باز خواهد گشت و چيزهاي نادرس

خواهند گشت. 
ــروز تعـداد كمـي از  بعد از سخنراني ديروز، بسياري از شما احساس كرديد كه تمام جسمتان سبك شده. با اين همه, دي
افراد با بيماريهاي جدّي, به جلو پيش رفته و احساس بدي پيدا كردند. ديروز بعد از خارج نمودن عوامل بد از جسمتان، اغلب 
شما احساس كرديد كه تمام جسمتان سبك شده و بسيار راحت ميباشيد. با اين وجود، عالم ما اين اصل را دارد «اگر بــاختي 
ــد.  نباشد، بردي نيست.» ما نميتوانيم هر چيزي را براي شما رفع كنيم. در مجموع مجاز نيست كه شما زجري را تحمل نكني
يعني اينكه، ما علت اصلي بيماريهاي شما را و سلامتي ضعيفتان را از بين بردهايم. امّا، شما هنوز هم يك طيف از بيماري را 
دارا هستيد. شخصي با چشم سوم باز در سطحي بسيار پايين ميتواند گويهايي از چي سياه و چي بيمار تيره را در جسم شـما 
ــده مـيگردد، ميتوانـد در تمـام  ببيند، كه همچنين يك گوي منقبض شده سياه چي با تراكمي بالا است. زماني كه آن پراكن

جسم شما پخش گردد. 
از امروز به بعد، بعضي از افراد احساس سرما در تمام جسمشان خواهند نمود مثل اينكه از يك سرماخوردگي سنگيني در 
ــندي خواهيـد داشـت. پاهـاي شـما  عذاب هستند، و استخوانهايشان ممكن است درد كند. اغلب شما در جايي احساس ناپس
ممكن است درد كند و سرتان گيج برود. قسمت بيمار جسمتان، كه فكر ميكرديد قبلاً بوسيلة تمرينات چيگونگ يا بوســيلة 
ــيگونـگ بيمـاري را  استاد چيگونگ شفا پيدا كرده بود، دوباره بيماري را خواهد داشت. اين بدين خاطر است كه آن استاد چ
ــدا ً  برايتان شفا نداده است ـ فقط آن را به تعويق انداخته است. بيماري هنوز هم آنجا ميباشد و اگر در آن زمان باز نگردد بع
دوباره باز خواهد گشت، ما بايد آن را از درون بيرون آوريم و كاملاً از ريشه آن را از بين ببريم. به ايــن طريـق، ممكـن اسـت 
ــاطر،  احساس كنيد كه بيمارياتان دوباره بازگشته است. اين در حقيقت خارجكردن ريشهاي كارماي شما ميباشد. به همين خ
واكنشهايي خواهيد داشت. بعضي افراد شايد واكنشهايي فيزيكي در جــايي داشـته باشـند. بعضـي ممكـن اسـت احسـاس 
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ناپسندي به شكلي يا شكلهاي ديگر داشته باشند كه بصورت انواع مختلفي از ناراحتي ظاهر ميشــوند. همـه اينهـا طبيعـي 
ــلاس حضـور بـه هـم  هستند. به همگيتان ميگويم هيچ اهميتي ندارد كه چقدر معذب هستيد، بايد سعي كنيد كه در اين ك
ــراي شـما نخواهـد بـود.  رسانيد. يكبار كه قدم به اتاق كلاس گذاشتهايد، تمام علائم شما ناپديد خواهند شد و هيچ خطري ب
مسئلهاي است كه ميخواهم به همگي گوشزد كنم: هيچ اهميتي ندارد كه چه اندازه از «بيماريها» زجر ميكشــيد، اميـدوارم 
كه به آمدن در كلاس ادامه بدهيد، زيرا كه بدست آوردن فا مشكل است. وقتي كه احساس ميكنيد بسيار معذب هستيد، اين 
معني را ميدهد كه بعد از رسيدن به نقطه نهايي همه چيز در اطراف شما تغيير خواهد نمود. تمام جسم شما پاك خواهد شد و 
بايد كاملا ً منزّه گردد. علت بيماري شما از بين رفته است، و آنچه كه باقي مانده است فقط اين تكه از چي سياه است كه آن 
هم بدست خودش بيرون خواهد آمد و ميگذارد كه كمي زجر بكشيد و كمي درد داشته باشيد. اين مجاز نيست كه حتي مقدار 

كمي هم زجر نداشته باشيد. 
ــد بـه خوبـي بخوابيـد يـا خـوب  در جامعة مردم عادي، با ديگران براي شهرت و نفع شخصي رقابت ميكنيد. نميتواني
ــگي  بخوريد، و جسمتان در وضعيت بسيار بدي قرار دارد. وقتي كه جسم شما از بُعدي ديگر مشاهده ميگردد، استخوانها هم
ــه واكنشـي نداشـته باشـيد. بـه هميـن  سياه ميباشند. با اين جسم، زماني كه در يك لحظه پاك ميگردد، غيرممكن است ك
جهت، شما واكنش خواهيد داشت. بعضي افراد بالا ميآورند يا اينكه اســهال دارنـد. بسـياري از تمريـن كننـدگان از منـاطق 
مختلف اين مسئله را در گزارش تجربههايشان مطرح كردهاند، «معلم، بعد از حضور در كلاس شما در مسير برگشت به خانــه 
ــما شـايد بـه  تمام مدت دنبال توالت بودم.» اين به خاطر اينست كه تمام ارگانهاي داخلي شما بايد پاك گردند. عدهاي از ش
ــن خـاطر اسـت كـه  خواب برويد و به محض اينكه سخنراني من تمام ميشود از خواب بيدار شويد. چرا اينطوري است؟ به اي
مغزهاي آنها بيمار است كه احتياج به مداوا دارد. زماني كه روي سر شخص كار ميشود نميتواند آن را تحمل كند. به هميــن 
ــه  جهت، بايد در حالت بيحسي بماند يا ناهشيار گردد. با وجود اين، بعضي افراد مشكلي ندارند كه به من گوش بدهند. با اينك
ممكن است در خواب باشند، همه چيز را شنيدهاند بدون اينكه يك كلمه را از دست بدهند. بعد از آن سرشار از انرژي خواهنــد 
ــود دارنـد كـه همـگي  شد، و حتي بعد از دو شبانهروز بيداري احساس خوابآلودگي نخواهند داشت. وضعيتهاي مختلفي وج

احتياج به تعديل دارند. تمام جسم شما كاملا ً پاك خواهد شد. 
اگر شما يك تمرينكننده واقعي فالون دافا باشيد، و زماني كه بتوانيد تمام علائق خود را از دســت بدهيـد، هـر كـدام از 
ــه  شما از همين الان واكنشهايي را خواهيد داشت. آنهاييكه نميتوانند علائق خودشان را رها كنند ممكن است ادعا كنند ك
آنها را رهاكردهاند، امّا در حقيقت آنها را از دست ندادهاند. به همين جهت بسيار مشكل است كه بــه نتيجـه رسـيد. همچنيـن 
افرادي هستند كه بعداً محتواي سخنرانيهاي مرا خواهند فهميد. آنها شروع به رهاكردن علائقيشان ميكنند و جسمهايشان 
منزه ميگردند. در حاليكه جسمهاي ديگران همگي احساس سبكي ميكنند، اين اشخاص از همين الان شروع به شــفا دادن 
بيماريهايشان ميكنند و احساس ميكنند كه معذب هستند. در هر كلاس چنين افرادي وجود دارند كه با كيفيت روشـنبيني 
ــرو ميشـويد. ايـن  ضعيفي عقب ميمانند. به همين جهت، همة اينها طبيعي است بدون در نظر گرفتن اينكه با چه چيزي روب
ــاراحتي زيـادي دارنـد بطوريكـه  وضعيت هميشه وقتي كه كلاسهايي در محلهاي ديگر داشتم اتفاق ميافتاد. بعضي افراد ن
نميتوانند از جايشان تكان بخورند، منتظر من هستند كه از تريبون پايين بيايم و آنها را مداوا كنم. من اينكار را نخواهم كرد. 
حتي اگر نتوانيد اين امتحان را بگذرانيد، چگونه هنوز هم ميتوانيد در آينــده وقتـي كـه بـا خيلـي از رنجـهاي بـزرگ مواجـه 
ميشويد تزكيه كنيد؟ آيا نميتوانيد به چنين زجر كم اهميتي فايق گرديد؟ هر كسي ميتواند از پس آن برآيد. به همين جهت، 
هيچكس نبايد نزد من براي شفاي بيماريهايش بيايد، من بيماريها را مداوا نخواهم كرد. به محض اينكه كلمة «بيمــاري» 

را ذكر كنيد، به آنگوش نخواهم نمود.  
نجات دادن انسان بسيار سخت است. هميشه تقريباً پنج تا ده درصد از اشخاص در هر كلاس وجود دارند كه نميتوانند 
با ديگران همراه شوند. اين براي همه غيرممكن است كه تائو را كسب كنند. حتي براي آنهايي كه ميتوانند بــه تزكيـه ادامـه 
بدهند، باقي ميماند كه ديده شود كه آيا ميتوانيد موفق شويد و اينكه مصمم به تزكيه كردن هستيد يا نه. ايــن بـراي همـه 
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غيرممكن است كه يك بودا شوند. تمرينكنندگان واقعي دافا از طريق خواندن اين كتاب تجربههاي مشابه را خواهند گذرانـد، 
و آنها قادر خواهند بود آنچه را لايقشان است به همان شكل كسب كنند. 
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سخنراني سوم 
 

من همة تمرينكنندگان را بعنوان 
 مريدانم تلقي ميكنم 

 
ــة  آيا همگي ميدانيد كه من چه كار ميكنم؟ من تمام تمرينكنندگان را، بعلاوة آنهايي كه قادرند بطور واقعي از طريق مطالع
ــن  شخصي تزكيه كنند به عنوان مريدان خود تلقي ميكنم. در آموزش تزكيه در سطحي بالا، اين عملي نخواهد بود اگر به اي
طريق با شما رفتار نكنم. وگرنه، مثل اين است كه بدون مسئوليت بوده و باعث درد سر شود. ما بــه شـما چيزهـاي بسـياري 
دادهايم و ميگذاريم كه اصول بسياري را كه نميبايستي مردم عادي از آن آگاه گردند بشناسيد. علاوه بر مجهز نمودن شما به 
ــما تصفيـه شـده اسـت.  خيلي چيزهاي ديگر اين دافا را به شما تعليم دادهام. از جمله بعضي مسائل مورد بحث ديگر، جسم ش
بنابراين، براي من كاملاً غير قابل قبول است كه شما را بعنوان مريدان تلقي نكنم. فاش كردن اينهمه اسرار آسماني به طــور 
سطحي براي مردم عادي مجاز نيست. امّا، يك نكته را بايد مشخص كرد. حالا، زمانه عوض شده است. ما تشريفات تعظيم و 
خم شدنها را تزكيه نميكنيم. آن نوع خدمت كردن تشريفاتي فايدهاي ندارد، و شــبيه نمايشهـاي مذهبـي اسـت. مـا آن را 
تمرين نميكنيم. چه فايدهاي دارد كه در مقابل معلم خم و راست شويد اگر موقعي كه پايتان را از اين در بيرون بگذاريد، هنوز 
هم مثل سابق به رفتارتان ادامه داده و هر كاري را كه ميخواهيد انجام دهيد، براي بدست آوردن شهرت و نفع شخصي بيــن 

مردم عادي ستيز و رقابت به راه بيندازيد؟ شما ممكن است همچنين به شهرت فالون دافا تحت لواي من صدمه بزنيد!  
عمل تزكية واقعي كاملاً به قلب شما بستگي دارد. تا آنجا كه عمل تزكيه را انجام ميدهيد و در انجام دادن تزكيه ثابت 
ــا شـما رفتـار  قدم و مصمم هستيد، شما را به عنوان مريدان تلقي ميكنيم. اين براي من امكانپذير نيست كه به اين شكل ب
نكنم. امّا، بعضي از افراد هستند كه ممكن است خودشان را به عنوان تمرين كنندگان به حساب نياورند و به عمل تزكيه ادامه 
ندهند. براي بعضي افراد اين غير ممكن است. امّا بسياري افراد واقعاً ميخواهند عمل تزكيه را ادامه بدهنــد. تـا آنجـا كـه بـه 

تزكيه ادامه بدهيد، ما شما را بعنوان مريدان تلقي خواهيم كرد.  
ــد؟ ايـن  آيا ميتوانيد خودتان را يك مريد فالون دافا به حساب بياوريد اگر فقط هر روز پنج سري تمرينها را انجام دهي
ــما مجبوريـد شـين  لزومي ندارد. زيرا شرايط تزكيه واقعي رعايت استاندارد شين شينگ است كه ما آن را برقرار كردهايم، و ش
شينگ خودتان را واقعا ً ترقي دهيد - سپس، آن عمل تزكية واقعي است. اگر فقط تمرينهـا را بـدون رشـد شـين شـينگ و 
بدون انرژي قدرتمندي كه همه چيز را قوي ميكند انجام دهيد، نميتوان آن را عمل تزكيه ناميد، و ما حتي شما را به عنـوان 
مريدان فالون دافا تلقي نخواهيم كرد. اگر به همين صورت ادامه بدهيد بدون اينكه شرايط فالون دافاي مــا را دنبـال كنيـد و 
ــالي بخشـيد، امكـان اتفـاق افتـادن مشـكلات  بطور معمولي در بين مردم عادي رفتار كنيد بدون اينكه شينشينگ خود را تع
ديگري هر چند كه حركات را هم انجام دهيد برايتان خواهد بود. حتي ممكن است ادعا بكنيد كه اين تمرينهاي فــالون دافـا 
ــا را  است كه شما را به گمراهي كشانده است. همه اينها امكانپذير است. به همين جهت، شما بايد واقعاً شرايط شينشينگ م
دنبال كنيد - فقط بعد از اين ميتوانيد يك تمرين كننده واقعي باشيد. من اين جريان را براي همگي توضيح دادهام. بنـابراين، 
لطفاً به نزد من براي تشريفات عبادت استاد نياييد. تا آنجا كه بطور واقعي عمل تزكيه را انجام ميدهيد، به اين صورت با شما 
رفتار خواهم نمود. تعداد فاشنهاي من بقدري زياد است كه آنها غير قابل شــمارش ميباشـند. بعـلاوة ايـن تمرينكننـدگان، 

اهميتي ندارد كه چه تعداد ديگري از مردم وجود داشته باشند، هنوز هم قادرم از آنها مواظبت كنم.  
 



 ٤٩

چيگونگ در مكتب بودا و بودئيسم  
چيگونگ در مكتب بودا مذهب بودا نيست. اين مسئله را بايد براي همگي توضيح بدهم. در حقيقت، چيگونگ در مكتب تائو 
نيز مذهب تائوئيسم نيست. عدهاي هميشه دربارة اين مسائل سردرگم هستند. بعضي افراد راهبــان معـابد هسـتند، و عـدهاي 
بودئيستهاي غير روحاني. آنها معتقدند كه دربارة مذهب بودئيسم كمي بيشتر ميدانند، در نتيجه با اشتياق بودئيسم را در بين 
ــائلي از مكـاتب  شاگردان ما رواج ميدهند. بگذاريد برايتان توضيح بدهم كه يك چنين كاري را انجام ندهيد، زيرا كه آنها مس
مختلف تزكيه هستند. مذهب فرمهاي مذهبي را داراست. ما اينجا قسمتي از تزكيه در مدرسة خودمان را آموزش ميدهيم. به 
ــد. بـه هميـن  غير از آن كاهنان و راهبهها كه مريدان فالون دافا هستند، لازم نيست كه ديگران فرمهاي مذهبي را دنبال كنن

جهت، مكتب ما بودئيسم در دورة پايان دارما نيست.  
ــالا وجـود  دارما در بودئيسم فقط يك قسمت كوچكي از فاي بودا است. با اين همه، انواع بسيار والايي از فا در سطوح ب
ــه وجـود داشـت.  دارند. سطوح مختلف همچنين داراي فاي مختلف هستند. ساكيوموني گفت كه هشتاد و چهار هزار راه تزكي
مذهب بودا فقط شامل چندين راه تزكيه ميباشد. آن فقط تي آن تي، هوآيي آن، ذن بودئيســم، سـرزمين پـاك، تانتريسـم و 
غيره را شامل ميشود. آنها حتي يك تعداد كوچكي را هم در برنميگيرند! بنابراين، بودئيسم نميتواند نماينده همه فــاي بـودا 
باشد، و آن فقط يك قسمت كوچكي از فاي بودا است. فالون دافاي ما نيز يكــي از هشـتاد و چـهار هـزار راهـهاي تزكيـه در 

مكتب بودا است، و ربطي با بودئيسم اصلي يا بودئيسم در دورة پايان دارما ندارد، و مربوط به مذاهب جديد هم نيست.  
بودئيسم بوسيلة ساكيوموني در هندوستان قديم در دو هزار و پانصد سال پيش بوجود آمد. زماني كه ساكيوموني گونــگ 
ــراي نجـات مـردم عمومـي نمـود. ايـن  را باز نمود و به روشن بيني نايل شد، آنچه را كه قبلاً تزكيه كرده بود به ياد آورد و ب
ــت. شـاخص  اهميتي ندارد كه چندين هزار از دفاتر نوشته شده از اين مكتب بيرون آمده است، آن در واقع شامل سه كلمه اس
مكتب بودئيسم اين ميباشد: «احكام، مديتيشن در خلسه١ (Samadhi), حكمت.» احكام رها كردن تمام خواستها در بين مردم 
عادي ميباشند و باعث ميشوند كه جهد و كوشش براي كسب نفع شخصي رها گردند، و هر چه را كــه دنيـوي اسـت قطـع 
شود، و غيره. بدين طريق، روان شخص بدون اينكه به چيزي فكر كند خالي ميشود، و ميتواند به سكوت برسد. آنها مكمــل 
ــا در  يكديگر هستند. با توانايي كسب سكوت، شخص ميتواند در مديتيشن براي تزكية واقعي بنشيند و در خلسه باقي بماند ت
ــد، و بنتـي٢ فـرد را هـم  تزكيه رشد كند. اين قسمتي از عمل تزكية حقيقي در آن مكتب است. آن اهميتي به حركات نميده
تغيير نمي دهد. يك شخص فقط گونگي را تزكيه ميكند كه درجــة سـطح او را تعييـن ميكنـد. بـه هميـن جـهت، او فقـط 
شينشينگ خود را تزكيه ميكند. او جسم خود را تزكيه نميكند، در نتيجه اهميتي به تبديل و دگرگوني گونگ قــائل نيسـت. 
در اين فاصله، از طريق مديتيشن تواناييهاي خود را براي ماندن در خلسه قوي ميكند، و با نشستن در مديتيشن زجر كشيده 
و كارما را از بين ميبرد. «حكمت» اشاره ميكند به حكمتي بزرگ، به كسي كه به روشنبيني رسيده است، و ميتواند حقيقت 
عالم را و همچنين حقيقت بعدهاي مختلف آن را ببيند. تمام تواناييهاي خدايي آشكار ميگردند. آگاهي در حكمــت و روشـن 

بيني باز شدن گونگ نيز ناميده شده است.  
ــان وجـود داشـتند. يـك  زماني كه ساكيوموني اين روش تزكيه را كشف نمود، هشت مذهب غالب در هندوستان همزم
مذهب ريشه دار عميقي بنام برهمانيسم وجود داشت. ساكيوموني در تمام دوران زندگياش از لحاظ عقيدتي با مذاهــب ديـگر 
ــتر  در مبارزه بود. زيرا آنچه را كه ساكيوموني آموزش داد يك راه درست بود، دارماي بودئيستي كه او آموزش داد بيشتر و بيش
ــيز  در دورة ترويج او مشهور شد درحاليكه مذاهب ديگر بطور روزافزوني ضعيفتر ميشدند. حتي مذهب ريشه دار برهمانيسم ن
ــه  در مرز نابودي بود. به هر حال، بعد از نيرواناي٣ ساكيوموني، مذاهب ديگر، مخصوصاً برهمانيسم، دوباره مشهور شدند. امّا چ

                                                      
١- Samadhi – در بودئيسم، «مديتيشن در خلسه». 

٢- benti (bun –tee)- بدن فيزيكي فرد و بدنهاي ديگر او در بعدهاي ديگر. 
٣- nirvana – (از سانسكريت) ترك دنياي بشري بدون اين جسم فيزيكي، روشي براي به پايان رساندن تزكيه در مدرسه بودا ساكيوموني. 
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وضعيتي در بودئيسم ظاهر شد؟ بعضي از كاهنان گونگ را باز كرده و در سطوح مختلف روشن بين شدند، امّــا سـطح روشـن 
بيني آنها تقريبا ً پايين بود. ساكيوموني به سطح تاتاگاتا نائل شد، امّا بسياري از كاهنان به اين سطح نرسيدند.  

فاي بودا تجليهاي مختلف در سطوح مختلف دارد. به هر حال، هر چه سطح بالاتر برود، به حقيقت نزديكتر ميشــود. 
ــدند. بـراي  هر چه سطح پايينتر باشد، ازحقيقت دورتر ميگردد. آن كاهنان گونگ را باز كرده و در سطوح پايين روشنبين ش
تفسير آنچه كه ساكيوموني نقل كرده بود، آنها تجليهاي عالم را درسطح خودشان كه ديده بودند و موقعيتها و اصولي را كه 
ــق يـا طـرق ديـگر  درك كرده بودند مورد استفاده قرار دادند. براي همين، بعضي از كاهنان دارماي ساكيوموني را به اين طري
ــار او فـهميده بودنـد  تفسير نمودند. بعضي از كاهنان به جاي اينكه از گفتار اصلي ساكيوموني استفاده كنند، آنچه را كه از گفت
ــه  موعظه ميكردند؛ اين باعث شد كه دارماي بودئيسم در وراي درك و فهم, ير عادي جلوه داده شود، و ديگر دارمايي نبود ك
ــد گردد. ايـن درسـي جـدي در  ساكيوموني آموزش داده بود. در نهايت، اين باعث شد كه دارماي بودئيسم در هندوستان ناپدي
تاريخ است. بعد از آن، هندوستان ديگر بودئيسمي نداشت. بودئيسم قبل از ناپديد شدنش، چندين رفرم را گذراند. سـرانجام آن 
ــود بوجـود آورد. آن ديـگر  با چيزي از برهمانيسم تكميل شد و مذهب در حال حاضر هندوستان را كه هندوئيسم ناميده ميش

هيچ بودايي را عبادت نميكند. چيز ديگري را عبادت ميكند، و به ساكيوموني اعتقادي ندارد. اين است اوضاع و احوال.  
ــاني كوتـاه بعـد از درگذشـت  بودئيسم در طي رشد خودش، بطور نسبي چندين رفرم بزرگ را گذراند. يكي از آنها در زم
ــالا  ساكيوموني اتفاق افتاد. عدهاي از مردم پي بردند واگن بزرگ بودئيسم٤ را كه ساكيوموني تعليم داد بر طبق اصول سطوح ب
ــاص  بود. آنها معتقد بودند كه دارماي ساكيوموني كه بطور عمومي آموخته شده بود به نجات دادن شخصي مردم عادي اختص
ــهت واگن كـوچـك  داشت و مقام آرهاتي را كسب ميكرد. آن دارما نجات را به همة موجودات عرضه نميكرد و به همين ج
بودئيسم٥ ناميده ميشد. راهبان آسياي جنوب شرقي روش اوليه تزكيه زمان ســاكيوموني را تزكيـه ميكننـد. در چيـن، آن را 
ــه ارث  «واگن كوچك» بودئيسم ميناميم. البته، آنها خودشان اينطور فكر نمي كنند و معتقدند كه سنت اصلي ساكيوموني را ب

بردهاند. در حقيقت اينطور است، زيرا كه بطور اساسي روش تزكية زمان ساكيوموني را به ارث بردهاند.  
بعد از اين رفرم, واگن بزرگ به چين معرفي شد، در كشور ما ريشه دواند و بودئيسم آموخته شده در عصر حاضر شد. در 
واقع، آن يك شكل كاملاً متفاوت از بودئيسم در زمان ساكيوموني را به خود گرفته است. همه چيز عوض شده است، از بر تن 
ــه بعنـوان  كردن لباس گرفته تا وضعيت كامل روشن بيني و دورة كامل عمل تزكيه. در بودئيسم اوليه، فقط ساكيوموني بود ك
مؤسس عبادت ميشد. به هر حال در حال حاضر، بودئيسم شــامل تعـدادي بوداهـا و بودهيسـتاواهاي بـزرگ اسـت. بعـلاوة 
مكتبهاي اعتقادي، هم اكنون به چندين بودا اختصاص يافتهاند. بسياري از تاتاگاتاها پرستش شدهاند، و بودئيسم يك مذهب 
شده است كه بسياري از بوداها را از قبيل بوداآميتاباها ، بوداي دارويي، خورشيد بزرگ تاتــاگاتـا و غـيره را پرسـتش ميكنـد. 
همچنين تعداد زيادي از بودهيستاواهاي بزرگ وجود دارند. به اين طريق، تمــام بودئيسـم كـاملاً از آنچـه كـه بـودا در زمـان 

خودش بنياد نهاده بود فرق كرده است.  
ــت. آن  در طي اين دوره، زماني كه بودهيستاواي ناگاريونا يك روش تزكيه مخفي را تعليم داد رفرم ديگري بوقوع پيوس
ــد. آن در سلسـلة تـانگ٧ اتفـاق افتـاد، در  در هندوستان بنياد نهاده شد و از طريق افغانستان و، بعداً به شن يانگ٦ در چين آم
ــاوت  نتيجه تانگ تانتريسم ناميده شد. به خاطر تأثير كنفسيوس، ارزشهاي اخلاقي چين بطور عمومي از مليتهاي ديگر متف
بود. اين روش مخفي تزكيه دو طرفه زن و مرد را شامل ميشد، و جامعه در آن زمان نميتوانســت آن را بپذيـرد. بـه هميـن 
جهت وقتيكه بودئيسم در زمان هويي چنگ در سلسلة تانگ سركوب شد از بين رفت، و همينطور تانگ تانتريسم  نيز درچيـن 

                                                      
Mahayana «واگن بزرگ بودئيسم.»   -٤
٥- Hinayana- «واگن كوچك بودئيسم.» 

٦- Xinjiang (sheen – jyang) – استاني در شمال غربي چين. 
 (A.D ٩٠٧ – ٦١٨) يكي از پر رونقترين دوره در تاريخ چين Tang (tahng)  Dynasty -٧
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ناپديد شد. در حال حاضر، تانتريسم شرقي در ژاپن وجود دارد كه در آن زمان از چين به آنجا رفت؛ به هر حال، آن گواندينگ٨ 
را انجام نميدهد. بر طبق تانتريسم، اگر كسي تانتريسم را بدون گواندينگ مطالعه كند، مثل اين اســت كـه شـخص دارمـا را 
دزديده است، و او نميتواند بعنوان كسي كه تعليم شخصي را دريافت كرده است تأييد گردد. روش ديگري از تزكيه وجود دارد 
ــود، و ايـن روش تـا امـروز بديـن طريـق بـه  كه درتبت از طريق هندوستان به نپال معرفي شد و تانتريسم تبتي ناميده ميش
ديگران منتقل شده است. بطور اساسي، وضعيت بودئيسم اين است. من هم اكنون بطور مختصرجريان رشد و تغيــيرات آن را 
خلاصه كردهام. در جريان رشد كامل بودئيسم, بعضي روشها از قبيل ذن بودئيسم كه بوسيله بودهيدارما بنيان گذاشــته شـد، 
سرزمين پاك بودئيسم، و بودئيسم هوآيي آن، ظاهر شدند. همگي آنها بر طبق دركي از آنچه كه ساكيوموني در آن ايام گفــت 
تأسيس شدند. تمام اينها به بودئيسم اصلاح شده مربوط ميباشند. بيشتر از دهها راههاي تزكية اينچنيني در بودئيسم وجــود 

دارند، و همگي شكل مذهب را به خود گرفتهاند. بنابراين، همگي آنها به بودئيسم تعلق دارند. 
ــن قـرن بلكـه همچنيـن خيلـي از مذاهـب جديـد تأسـيس شـده در  مذاهب تأسيس شده در اين قرن، يا نه فقط در اي
ــن بيـن بـزرگ  قسمتهاي مختلف دنيا در چند صد سال اخير, اغلبشان قلابي هستند. براي نجات موجودات، تمام مردم روش
ــردم  بهشتهاي خود را دارند. بودا تاتاگاتا همچون ساكيوموني، بودا آميتاباها، و تاتاگاتاي خورشيد بزرگ همگي براي نجات م
بهشتهاي خودشان را دارا هستند. در راه شيري ما، بيشتر از صدها نوع از چنين بهشتهايي وجود دارند. فالون دافاي ما نــيز 

يك بهشت فالون دارد.  
در رابطه با نجات موجودات، آن روشهاي قلابي تمرينكنندگانشان را به كجا ميتوانند هدايت كننــد؟ آنـها نميتواننـد 
ــي كـه در ابتـدا مذاهـب را تأسـيس  مردم را نجات بدهند، زيرا آنچه كه آنها تعليم ميدهند فا نيست. البته، بعضي از افراد وقت
نمودند، قصدي نداشتند كه بصورت اهريمنهايي در آيند كه براي مذاهب ارتدكس كارشكني كنند. آنها گونگ را بــاز كـرده و 
ــد كـه ميتوانسـتند مـردم را  در سطوح مختلف روشنبين شدند. بعضي از اصول را ديدند، امّا بسيار دورتر از روشن بيناني بودن
ــائل در بيـن  نجات بدهند. آنها در سطح بسيار پاييني بودند، و يكسري اصول را كشف كرده بودند. متوجه شدند كه بعضي مس
ــها، بـر عليـه  مردم عادي اشتباه بود، و ميخواستند همچنين به مردم بگويند كه اعمال خوب را چگونه انجام دهند. در آغاز آن
ــابراين مـردم  مذاهب ديگر نبودند. مردم در نهايت آنها را ستايش كردند، آنچه را كه بازگو ميكردند به نظر عقلاني ميآمد؛ بن
ــهرت و نفـع  بيشتر و بيشتر  به آنها اعتقاد پيدا كردند. در نتيجه، آنها را به جاي مذاهب ستايش نمودند. با رشد وابستگي به ش
شخصي، از عموم ميخواستند كه آنها را با بعضي عناوين احترام بگذارند. بعد از آن، مذاهب جديد را كشف كردند. بــه همـگي 
ــاي اهريمنـي  شما تذكر ميدهم كه همه اين مذاهب اهريمني هستند. حتي اگر هم به مردم صدمه نرسانند، هنوز هم روشه
هستند زيرا كه به اعتقاد مردم دربارة مذاهب ارتدكس اختلال وارد كردهاند. مذاهب ارتدكس ميتوانند مردم را نجــات بدهنـد، 
ــن چيزهـا  امّا آنها نميتوانند اين كار را بكنند. با گذشت زمان، آنها در نهان كارهاي بدي انجام ميدهند. اخيرا ً، بسياري از اي
نيز به چين عرضه شدهاند. بطور مثال يكي از آنها فرقه گوانيين٩ ميباشد. بنابراين، محتاط باشيد. گفته شده است كه بيش از 
دو هزار روش در يك كشور بخصوص در آسياي شرقي وجود دارد. همه نوع اعتقاداتي در آســياي جنـوب شـرقي و بعضـي از 
كشورهاي غربي وجود دارند. يك كشور بصورت آشكار يك راه شيطاني را عبادت مي كند. تمام اين چيزها اهريمناني هســتند 
كه در پايان زمان دارما ظاهر ميشوند. دورة پايان دارما نه تنها به بودئيسم مربوط نميشود، بلكه همچنين به فســاد و تبـاهي 
چندين بعد زيرين در يك بعد در سطحي بسيار بالا مربوط است. «پايان دارما» فقط به بودئيسم اشاره نميكند؛ آن همچنيــن 

اين معني را ميدهد كه در جوامع انساني ديگر هيچ تعهد الهي براي رسيدن به اخلاقيات وجود ندارد. 
 

فقط يك راه تزكيه را عمل كردن  

                                                      
٨- Guanding (gwan – ding) – جاري شدن انرژي از بالاي سر شخص، آغاز مناسك. 

٩- Guanyin (gwan – yeen) sect- فرقهاي كه بعد از بودهيستاوا آوالوكيتسوارا «الهه رحمت» ناميده شد. 
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اـ  ما آموزش ميدهيم كه شخص فقط يك راه تزكيه را بايد عمل كند. اين اهميتي ندارد كه چگونه تزكيه ميكنيد، شما نبايد ب
ــا را  اضافه كردن چيزهاي ديگر تزكيهتان را آشفته كنيد. بعضي از غير روحانيون بودئيستي هر دوي بودئيسم و فالون دافاي م
تمرين ميكنند. به شما ميگويم كه در نهايت چيزي را كسب نخواهيد كرد زيرا كه هيچكس چيزي بــه شـما نخواهـد داد. از 
آنجا كه ما همگي به مكتب بودا تعلق داريم، يك مسئله شينشينگ وجود دارد و، همزمان مسئلهاي كــه فقـط در يـك روش 
ــد داد؟ چگونـه  بايد بطور اختصاصي تمرين كرد. شما فقط يك جسم داريد. انرژي تزكية كدام مدرسه جسم شما را رشد خواه
ــرد برويـد.  جسم ميتواند دگرگون شود؟ كجا ميخواهيد برويد؟ شما ميخواهيد به هر جايي كه روش تزكيه شما، شما را ميب
ــايي رهسـپار خواهيـد شـد. اگر تزكيـه  اگر سرزمين پاك بودئيسم را در تزكيه دنبال كنيد، به بهشت آميتاباهابودا به سعادت غ
بوداي دارو را دنبال كنيد, به بهشت گلازد روان خواهيد شد. اينها چيزهايي هستند كه در مذاهب بازگو شدهاند، و بــه «تزكيـه 

نكردن همزمان در دو روش» ناميده ميشوند.  
تمريني كه در اينجا از آن صحبت ميكنيم اشاره ميكند به پروسة كامل تبديل و دگرگوني انرژي، و مدرسة تزكيه خود 
ــد چـيزي را بدسـت  فرد را دنبال ميكند. پس گفتيد به كجا ميخواهيد برويد؟ اگر همزمان در دو قايق قدم بگذاريد، نميتواني
ــان روشـهاي  آوريد. حتي تمرين چيگونگ نميتواند با تمرينهاي بودئيستي در معابد مخلوط گردد، بلكه حتي چيزهايي از مي
تزكيه، روشهاي چيگونگ، يا مذاهب نميتوانند در هم تداخل كنند. در تزكيه، حتي در يك مذهب مشخص، چندين عناوين 
نميتوانند با هم مخلوط گردند. شخص حتماً بايد يك راه تزكيه را انتخاب بكند. اگر سرزمين پاك بودا را تزكيه ميكنيد، بـايد 
حتماً سرزمين پاك بودئيسم را تزكيه كنيد. اگر تانتريسم را تزكيه ميكنيد، بايد فقط تانتريسم را تزكيه كنيد. اگر ذن بودئيســم 
ــر دوي ايـن يـا آن روش را  را تزكيه ميكنيد، بايد حتماً ذن بودئيسم را تزكيه كنيد. اگر همزمان در دو قايق قدم بگذاريد و ه
تزكيه كنيد، چيزي را بدست نخواهيد آورد. يعني اينكه، حتي در بودئيسم هم از شما خواسته ميشود كــه سيسـتم ديـگري را 
تمرين نكنيد، و شما اجازه نداريد كه روشهاي تزكيه را با هم قاطيكنيد. يك بودئيسم نيز گونگ و تزكيــه را تمريـن ميكنـد. 
پروسة تبديل و دگرگوني گونگ او پروسة عمل تزكيه و تبديل در آن روش تزكيــه را دنبـال ميكنـد. در بعدهـاي ديـگر نـيز 
ــا مسـائل ديـگر در  پروسهاي از نمو گونگ وجود دارد، و اين پروسهاي است بسيار پيچيده و اسرارآميز كه سرسري نميتواند ب

تزكيه مخلوط گردد.  
بعضي از غير روحانيون بودايي شنيدند كه ما روش چيگونگ از مكتب بودا را تزكيه ميكنيم و مريدان ما را براي تعميد 
ــر دوي  به معابد بردند. بگذاريد به همة شما كه در اينجا نشستهايد بگويم كه هيچكس نبايد چنين كاري را انجام دهد. شما ه
ــادر نباشـند بـه  دافاي ما و فرمانهاي بودئيسم را كار شكني ميكنيد. همزمان، مزاحم مريدان هستيد، كاري ميكنيد كه آنها ق
جايي برسند. اين مجاز نيست. عمل تزكيه موضوعي بسيار جدي است. شخص بايد از يك روش پــيروي كنـد. هـرچنـد ايـن 
قسمت را كه ما در بين مردم عادي آموزش ميدهيم مذهب نيست، هدفش در روش تزكيه يكي است. هر دوي آنها سعي بــه 

باز كردن گونگ دارند، روشن بيني، و كمال در تزكيه.  
ساكيوموني بازگو كرد كه در دورة پايان دارما كاهنان در معابد براي نجات خودشان زمانة مشكلي را خواهند داشت، چــه 
برسد به غير روحانيون بودئيستي كه هيچكس از آنها مراقبت نخواهد نمود. هر چند كه يــك «اسـتاد» داشـته باشـيد، آن بـه 
اصطلاح استاد نيز يك تمرينكننده است. اگر استاد واقعاً روش تزكيــه را انجـام ندهـد بيفـايده اسـت. بـدون تزكيـة قلـب، 
هيچكس نميتواند موفق گردد. پذيرفته شدن, تشريفاتي بين مردم عادي است. آيا بعد از پذيرفته شدن يك عضو مكتب بـودا 
هستيد؟ آيا بودا بعد از آن از شما مراقبت خواهد كرد؟ چنين چيزي وجود ندارد. حتي اگر هرروز عميقاً تعظيم كنيد تــا اينكـه از 
ــان  پيشانياتان خون جاري شود، يا حتي اگر دسته دسته عود دود كنيد، باز هم بيفايده است. شما بايد بطور واقعي قلب خودت
را تزكيه كنيد تا بتوانيد موفق گرديد. در دورة پايان دارما، عالم تغييرات بسيار بزرگي را طي كرده است. حتي مكآنهاي مذهبي 
ــان) دارنـد نـيز ايـن وضعيـت را كشـف  براي عبادت هم ديگر خوب نيستند. آنهايي كه تواناييهاي فوق طبيعي (بعلاوه راهب
ــاري را انجـام دادهام  كردهاند. در حال حاضر، من تنها كسي هستم كه در دنيا يك راه درست را به عموم تعليم ميدهد. من ك
ــزار  كه بي سابقه است. بعلاوه اين درب را بصورت گستردهاي در دورة پايان دارما باز كردهام. در حقيقت، اين فرصت در هر ه
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سال يا ده هزار سال اتفاق نميافتد. امّا, اگر شخص بتواند نجات پيدا بكند ـ به بياني ديگر، اگر شخص بتواند تزكيــه بكنـد ـ 
هنوز هم به خود او مربوط است. آنچه را كه به شما ميگويم اصلي از عالم عظيم است.  

نميگويم كه شما بايد فالون دافاي مرا مطالعه كنيد. آنچه كه گفتم يك اصل است. اگر ميخواهيــد تزكيـه كنيـد، بـايد 
فقط يك راه تزكيه را تمرين كنيد. وگرنه، نميتوانيد در كل عمل تزكيه را انجام بدهيد. البته، اگر نميخواهيد تزكيه كنيد، شما 
ــخص  را به حال خودتان خواهيم گذاشت. اين فا فقط براي تمرين كنندگان واقعي آموزش داده شده است. به همين جهت، ش
ــوزش  بايد فقط در يك روش مصمّم باشد، و حتي عقايد روشهاي ديگر نبايد مخلوط گردند. من اينجا فعاليتهاي فكري را آم
ــس نبـايد چـيزي را بـه آن اضافـه كنـد.  نميدهم, در فالون دافاي ما هيچ فعاليت فكري وجود ندارد. به همين جهت, هيچك
ــب  مطمئن باشيد كه اين را به خاطر بسپاريد: واقعاً هيچ فعاليت فكري وجود ندارد. مكتب بودا خلاء را ضروري ميداند، و مكت

تائو پوچي را آموزش ميدهد.  
در يك فرصتي فكر من به چهار يا پنج روشنبينهاي بزرگ و تائوهاي بزرگ در سطوحي بسيار بالا وصل بود. از لحاظ 
ــاور نكردنـي مييـافتند.  بالا بودن سطح آنها، بقدري بالا بودند كه اگر مردم عادي دربارة آن ميشنيدند شايد آن را بسادگي ب
ــردم ديـگر غـير  آنها ميخواستند بدانند كه در فكر من چه چيزي بود. من سالهاي زيادي را تزكيه كردهام. اين مطلقاً براي م
ممكن است كه فكر مرا بخوانند، و تواناييهاي فوق طبيعي ديگران اصلاً نميتواند در فكــر مـن نفـوذ كنـد. هيچكـس قـادر 
نيست كه مرا بفهمد يا اينكه بداند در فكر من چه ميگذرد. آنها ميخواستند بدانند كه من به چــه فكـر ميكـردم. بـه هميـن 
ــراي مـن غـير  جهت، با موافقت من، همگيشان فكر مرا براي يك زماني به فكر خودشان وصل كردند. بعد از ارتباط، كمي ب
ــاري را از  قابل تحمل بود زيرا كه اين اهميتي ندارد كه سطح من چه اندازه بالا يا پايين است، من در بين مردم عادي هنوز ك
روي قصد انجام ميدهم - كه، نجات مردم است - و قلب من شيفتة نجات مردم است. امّا روان آنها چه آرامشي كه نداشت؟ 
روان آنها به نقطة ترسناكي از آرامش رسيده بود. اين براي يك شخص امكان دارد كه به اين سكوت برسد. امّا با چهار يا پنج 
نفر كه آنجا نشستهاند با چنان سكوتي، شبيه به بركهاي از آب آرام بود كه چيزي در آن وجود نداشت. من بيهوده سعي كــردم 
ــرد را درك  كه آنها را امتحان كنم. در آن چند روز، واقعاً از لحاظ رواني احساس ناراحتي داشتم و يك نوع احساس منحصر بف

كردم. آن چيزي وراي تصورات و آگاهي مردم عادي بود. كاملاً آزاد از وابستگي و تهي و خالي بود.  
هيچ نوع فعاليت فكرياي براي تزكيه در سطوح بسيار بالا نيست. اين بدين خاطر است زماني كه سطح مردم عــادي را 
ــالاي تزكيـه، سيسـتم تزكيـة مـا  پايه ميگذاريد، سيستم اساسي در حال حاضر كنار گذاشته ميشود. بعد از وصول به سطح ب
ــينگ خودتـان را ترقـي  مخصوصاً بطور خودكار عمل ميكند، و عمل تزكيه كاملاً بطور خودكار خواهد بود. تا آنجا كه شينش
ــا بـراي قـوي كـردن  ميدهيد، گونگ شما رشد خواهد كرد. شما حتي احتياج نداريد كه تمريني را انجام بدهيد. تمرينهاي م
مكانيزم خودكار است. چرا فرد بدون حركت در مديتيشن مينشيند؟ فرد كاملاً در وضعيت بدون قصد است. شما ممكن اســت 
ــا بوسـيلة فكـر هدايـت مـي شـوند را  كشف كنيد كه مكتب تائو اين تمرين يا آن تمرين، كه به فعاليتهاي فكري معروفند، ي
آموزش ميدهد. بگذاريد برايتان توضيح بدهم بلافاصله كه مكتب تائو به سطح فراسوي چي ميرسد، چيزي را در بر نخواهــد 
ــواع ديـگر را تمريـن  داشت و مطلقاً از اين يا آن فعاليت فكري استفاده نخواهد نمود. به همين جهت، كساني كه چيگونگ ان
ــن بـه آنـها چيزهـايي از دانشـگاه تعليـم  نمودهاند نميتوانند متدهاي تنفسي و فعاليتهاي فكري و غيره را فراموش كنند. م
ميدهم، و آنها هميشه از من دربارة چيزهايي از مدرسة ابتدايي سئوال ميكننــد، مثـل چيزهـايي چـون، چگونـه فعاليتهـاي 
فكري را هدايت و به كار برد. آنها به آن نوع نگرش در حالحاضر عادت كردهاند. آنها تصور ميكنند كه چي گونــگ بـه ايـن 

صورت است، درحاليكه اينطور نيست.  
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 تواناييهاي فوق طبيعي و قدرت گونگ  
بسياري از شما دربارة واژة چيگونگ آشنايي نداريد، و بعضــي از افـراد همچنيـن بوسـيلة آن تقريبـاً سـردرگم شـدهاند. آنـها 
تواناييهاي فوق طبيعي را به جاي قدرت گونگ ميگيرند، يا برعكس. گونگي كــه مـا از طريـق تزكيـة شينشـينگ بدسـت 
ــيروي گونـگ او، و مقـام  ميآوريم و جذب فطرت عالم مي شود از تقواي ما شكل ميگيرد. آن ارتفاع سطح شخص، قدرت ن
ــك شـخص  باروري شخص را در تزكيه تعيين مي كند. اين قطعيترين گونگ است. در طي دورة تزكيه، چه وضعيتي براي ي
ــي غـير عـادي را رشـد بدهـد كـه بـه سـخني كوتـاه، آن را  پديدار خواهد شد؟ فرد ميتواند بعضي از تواناييهاي فوق طبيع
ــدرت گونـگ  تواناييهاي فوق طبيعي ميناميم. گونگ كه سطح شخص را ارتقاء ميدهد همانطور كه در بالا ذكر كردم، به ق
ناميده ميشود. هر چه سطح يك شخص بالاتر باشد، نيروي انرژي او بيشتر است و تواناييهاي فوق طبيعــي او بـا قدرتتـر 

ميباشد.  
تواناييهاي فوق طبيعي فقط توليدات جانبي پروسة تزكية فرد است ؛ آنها مشخص كنندة سطح يا ارتفاع سطح شـخص 
ــه عـدهاي  نميباشند، و نيروي قدرت انرژي شخص نيز نيستند. بعضي از افراد مقدار بيشتري از آن را رشد دادهاند در صورتيك
كمتر. از اين گذشته، تواناييهاي فوق طبيعي چيزي نيستند كه بتوان بعنوان هدف اصلي تزكيه آن را دنبال كرد. فقط زمــاني 
كه فرد مصمم است بطور حقيقي تزكيه كند ميتواند آنها را رشد بدهد؛ به هر حال، آنها نميتوانند بعنوان هدف اصلــي تزكيـه 
به حساب آيند. براي چه آنها را تزكيه ميكنيد؟ آيا ميخواهيد آنها را در بين مردم عادي بكار ببريد؟ شما مطلقاً مجــاز نيسـتيد 
آنها را به سادگي در بين مردم عادي بكار ببريد. پس, هر چه بيشتر در جستجوي آنها باشيد، كمتر بدســت خواهيـد آورد. ايـن 
ــودش يـك دلبسـتگي اسـت. در عمـل تزكيـه،  بدين علت است كه شما در جستجوي چيزي ميباشيد. دنبال چيزي بودن خ

دلبستگيها چيزهايي هستند كه بايد از بين بروند.  
ــوق طبيعـي را دارا باشـند. اسـتاد  بسياري از افراد به قلمروهاي بسيار والايي از تزكيه رسيدهاند، بدون اينكه تواناهايي ف
ــي شـوند. بـه  تواناييها را بسته است به منظور اينكه آنها نميتوانند خودشان را به خوبي كنترل كنند و مرتكب اعمال بدي م
ــادي از ايـن افـراد وجـود دارنـد.  همين جهت، آنها اجازه ندارند تواناييهاي فوق طبيعي خودشان را بكار ببرند. تعداد بسيار زي
تواناييهاي فوق طبيعي بوسيلة فكر يك فرد هدايت ميگردند. شخص شايد قادر نباشد خودش را در طول خواب كنترل كند. 
شايد او با يك خواب ساده همة زمين و آسمان را روز بعد زير و رو كند، و اين جايز نيست. از آنجا كــه عمـل تزكيـه در بيـن 
ــازه ندارنـد كـه آنـها را مـورد  مردم عادي بوقوع ميپيوندد، كساني كه تواناييهاي فوق طبيعي فوق العادهاي دارند معمولاً اج
ــه  استفاده قرار بدهند. اكثريت تواناييها بسته ميباشند، ولي اين قطعي نيست. تعداد زيادي از افراد هستند كه عمل تزكيه را ب
ــه بعضـي از تواناييهـاي فـوق طبيعـي را  خوبي انجام ميدهند و ميتوانند خودشان را بخوبي كنترل كنند. آنها اجازه دارند ك
داشته باشند. در رابطه با اين افراد، حتي اگر از آنها بخواهيد كه تواناييهاي فوق طبيعي شان را بطور ســطحي نشـان بدهنـد، 

مطلقاً اين كار را نخواهند كرد؛ آنها ميتوانند خودشان را كنترل كنند.  
 

تزكية معكوس و انرژي به قرض گرفته شده  
بعضي از افراد هرگز چيگونگ را تمرين نكردهاند، يا اينكه فقط چيزهايي را در يك كلاس چيگونگ ياد گرفتــهاند. امّـا آنـها 
براي شفا دادن بيماريها و قوي كردن تندرستي هستند، و عمل تزكيه نميباشند. يعني اينكــه، ايـن اشـخاص هـرگز تعليـم 
حقيقي را دريافت نكردهاند، ولي ناگهان در عرض يك شب گونگ بدست ميآورند. ما دربارة اين موضوع صحبت خواهيم كرد 

كه از كجا اين نوع گونگ ميآيد. چندين نوع وجود دارد.  
يكي از آنها به تزكية معكوس تعلق دارد. تزكية معكوس چه ميباشد؟ بعضي از افراد تقريباً مسن ميباشند و ميخواهنـد 
تزكيه كنند. براي تزكيه كردن از آغاز براي آنها بسيار دير است. زماني كه چيگونــگ در اوج محبوبيـت خـود بـود، آنـها نـيز 
ميخواستند عمل تزكيه را انجام بدهند. آنها ميدانستند كه تمرين چيگونگ ميتوانست كارهــاي خوبـي بـراي مـردم ديـگر 
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ــه خـود را  انجام بدهد، و اينكه ميتوانستند هم چنين خودشان را همزمان رشد بدهند. آنها اين آرزو را داشتند و ميخواستند ك
رشد بدهند و تزكيه را تمرين كنند. به هر حال، زماني كه چيگونگ در چندين سال پيش رايج بود، استادان چيگونگ همگي 
ــي  چيگونگ را تبليغ ميكردند، و هيچكس واقعاً در سطوح بالا چيزي را تعليم نميداد. حتي تا امروز هم، وقتي كه تعليم واقع
چيگونگ بطور عمومي مطرح است, من تنها كسي هستم كه اين كار را انجام ميدهد. فرد ديگري وجود ندارد كه اين كار را 
ــت مـادرزادي  انجام بدهد. اكثر افراد در تزكية معكوس بالاي پنجاه سال داشتند و نسبتاً سنشان بالا بود. آنها داراي يك كيفي
ــا  خوبي بودند و چيزهاي بسيار خوبي را در جسمشان حمل ميكردند. اغلب همگي آنها بقدري خوب بودند كه بتوانند شاگرد ي
تقليد كنندة آن استادان باشند. امّا, اين افراد تقريباً مسن بودند. اگر ميخواستند عمل تزكيه را انجام بدهند, گفتنش آسان تر از 
عمل كردنش بود. از كجا ميتوانستند يك استاد بيابند؟ امّا بزودي كه ميخواستند تزكيه را شروع كنند و ايــن فكـر از صميـم 
ــد،  قلبشان ساطع ميشد، آن مثل يك طلا ميدرخشيد و ده سوي عالم را ميلرزاند. مردم اغلب از طبيعت بودا صحبت ميكنن

و اين طبيعت بودا بود كه ظاهر شده بود.  
ــق  از ديدگاه سطوح بالا، زندگي يك فرد براي اين نيست كه يك انسان باشد. از آنجا كه زندگي فرد در فضاي عالم خل
شده است, جذب فطرت عالم كه حقيقت _ نيكخواهي _ بردباري است ميگردد. طبيعت آن مهربان و نيكخواه اسـت. معـهذا 
ــراد خودخـواه و بـد شـدند و  بعد از آنكه، تعداد موجودات زياد شدند، يك رابطه اجتماعي شكل گرفته شد. در نتيجه، بعضي اف
نتوانستند در آن سطوح بسيار بالا باقي بمانند. آنها ميبايستي به سطحي پايينتر سقوط ميكردند جايي كه دوباره بد شـدند، و 
ــد. بـا  مجبور شدند بيش از اين به سطحي ديگر سقوط كنند. اين ادامه پيدا كرد تا اينكه در نهايت به سطح بشري نزول كردن
ــيرخواهي و نيكخواهـي  سقوط به اين سطح، ميبايستي كاملاً  از بين ميرفتند. به هر حال، مردم روشن بين بزرگ از روي خ

تصميم گرفتند كه به نوع بشر فرصت ديگري در محيطي بسيار دردناك بدهند، در نتيجه چنين بعدي را آفريدند.  
در بعدهاي ديگر، مردم جسمهايي بدين شكل ندارند. آنها ميتوانند در هوا معلق باشند و بزرگتر و كوچكتر گردند. امّا در 
ــد وقتـي كـه بـدن سـرد و گرم،  اين بعد مردم با اين نوع بدن مجهز شدهاند، بدنهاي فيزيكي ما. با اين بدن، شخص نميتوان
ــد،  خسته يا گرسنه است تحمل كند. در هر شكلي، درد و رنج است. زماني كه بيمار هستيد، درد ميكشيد. فرد بايد از ميان تول
ــه شـما داده  پيري، بيماري و مرگ بگذرد تا اينكه بتواند بدهيهاي كارمايي را از طريق درد كشيدن بپردازد. فرصت ديگري ب
شده است كه ديده شود آيا ميتوانيد به اصل خود رجعت كنيد يا نه. به همين جهت، بشر در يــك سـردرگمـي سـقوط كـرده 
ــاي ديـگر را ببينيـد و  است. بعد از اينكه به اينجا آمدهايد، اين جفت چشم براي شما خلق شده است بطوريكه نميتوانيد بعده
حقيقت ماده را دريابيد. اگر بتوانيد به اصل خودتان باز گرديد، سختترين زجرها اغلب با ارزشترين آنها خواهند بود. به منظور 
برگشت به اصل خود بوسيلة تزكيه كردن در سردرگمي و از ميان آگاهي به اوضــاع، درد و رنجهـاي بسـياري وجـود خواهنـد 
ــد رفـت. بـراي هميـن، از نظـر  داشت، بنابراين فرد ميتواند آن را سريعتر انجام بدهد. اگر بدتر شويد زندگياتان از بين خواه
موجودات ديگر، زندگي شخص براي انسان بودن نيست. هدف اين است كه شخص به سرچشمة خــود بـازگردد، بـه حقيقـت 
ــة معمولـي انسـاني اسـت، يـك  خود. يك فرد عادي اين را نميتواند درك كند. يك فرد عادي فقط يك فرد عادي در جامع
شخص كه فكر ميكند چگونه خودش را رشد بدهد و به خوبي زندگي كند. هر چه بهتر زندگي كند، بيشتر خود خواه ميگردد؛ 
ــرو خواهـد  بيشتر ميخواهد كه در تملك داشته باشد، بيشتر از اين از فطرت عالم دور خواهد شد. سپس با انهدام و تباهي روب

شد. 
رـ  از نقطه نظر سطحي بالا، زماني كه فكر كنيد داريد به جلو رشد ميكنيد، در حقيقت به عقب بر ميگرديد. نوع بشر فك
ــالم را دنبـال  مي كند كه علم پيشرفت كرده است و به جلو پيش ميرود؛ در حقيقت، به اين شكل است كه، آن فقط قانون ع
ميكند. ذنگ گولا، يكي از هشت افراد جاويدان١٠، روي الاغش برعكس ميراند. تعداد كمي از مردم مي دانند كه چرا او روي 
الاغش برعكس مي راند. او كشف كرد كه به جلو رفتن همان به عقب رفتن است، در نتيجــه او روي الاغ برعكـس ميرانـد. 

                                                      
١٠-  The Eight Deities- يك تائوئيست مشهور در تاريخ چين 



 ٥٦

ــوند و  بنابراين، يكبار كه مردم بخواهند عمل تزكيه را انجام دهند، روشنبينان بزرگ براي اين قلب ارزش بسياري قائل ميش
ــور دارنـد. اگر ميخواهيـد  ميخواهند كه بدون شرايط به آنها كمك كنند. اين درست مثل مريداني هستند كه امروز اينجا حض
ــا آن مثـل  تزكيه كنيد، ميتوانم بدون شرايط به شما كمك كنم. هنوز هم، اگر بخواهيد بيماريها را شفا دهيد و بدنبال اين ي
يك فرد معمولي باشيد، نميتواند عملي باشد و من قادر نخواهم بود به شما كمك كنم. چرا به اين صــورت اسـت؟ زيـرا كـه 
ميخواهيد يك فرد عادي باشيد، و مردم معمولي بايد از ميان تولد، پيري، بيماري و مرگ بگذرند و اين به اين صورت خواهـد 
بود. هر چيزي رابطة كارمايي خود را دارد كه نميتوان با آن تداخل كرد. زندگي شما از آغاز عمل تزكيه را در برنداشت، اما در 
ــه از  حال حاضر ميخواهيد تزكيه بكنيد. مطابق آن، زندگي آيندهاتان بايد دوباره طراحي گردد، و در نتيجه جسم مجاز است ك

هم اكنون پالايش گردد.  
وقتي يك فرد بخواهد تزكيه كند و اين آرزو در او رشد كرده است، مردم روشــنبين بـزرگ آن را خواهنـد ديـد و آن را 
بسيار با ارزش تلقي خواهند نمود. امّا آنها چگونه ميتوانند به او كمك كنند؟ در كجاي اين دنيا ميتوانند يك استاد پيدا كنند؟ 
بعلاوه، سن او بالاي پنجاه سال است. مردم روشنبين بزرگ نميتوانند به اين شخص آموزش بدهند. به خاطر اينكه اگر آنها 
خودشان را آشكار كنند و به او فا و تمرينها را آموزش بدهند، مثل اين است كه اسرار آسمان را فاش نمودهانــد؛ ايـن ممكـن 
ــد، و بـه  است كه باعث سقوط خود آنها گردد. مردم در وهم و سردرگمي سقوط كردهاند زيرا كه كارهاي نادرست انجام دادهان
همين جهت بايد تزكيه را تمرين كنند تا در سردرگمي روشن بين گردند. به همين جهت، مردم روشنبين بزرگ نميتوانند به 
ــر دوي فـا و تمرينهـا را  او تعليم دهند. اگر يك بودا خودش را در مقابل چشمهاي مردم بطور واقعي نشان بدهد و به آنها ه
ــدا  آموزش بدهد، حتي آنهايي هم كه گناهان غير قابل بخششي دارند براي آموزش به نزد او خواهند آمد. همه به آن اعتقاد پي
ــدا كننـد؟ موضوعـي بـراي بصـيرت وجـود  خواهند كرد. پس, چه چيزي براي مردم وجود خواهد داشت كه در آن بصيرت پي
ــد. بـه شـما  نخواهد داشت. زيرا كه مردم بوسيلة خودشان در وهم و سردرگمي سقوط كردهاند، آنها ميبايستي از بين ميرفتن
فرصت ديگري داده شده است كه در وهم و سردرگمي به سرچشمه و اصل خودتان بازگرديد. اگر قادر به بازگشــت بـه اصـل 

خود باشيد، موفق خواهيد بود. اگر نتوانيد موفق شويد، در دايرة سامسارا ادامه خواهيد داد يا اينكه از بين خواهيد رفت.  
شخص راه خودش را خودش ميسازد. چه اتفاقي ميافتد اگر يك شخص بخواهد تزكيه كند؟ آنها راهي را پيدا كردهاند. 
چيگونگ در آن زمان بسيار مردمي و همچنين تغييري در روابط كيهاني بود. براي همكاري با اين تغيــيرات كيـهاني، مـردم 
روشن بين اين شخص را مجهز به گونگ به وسيلة يك لولة نرم ميكردند كه مطابق با سطح شينشينگ او بود. مثــل يـك 
ــگ جريـان مييـافت. او شـخصاً  شير، وقتي وصل بود انرژي جريان مييافت. اگر شخص ميخواست گونگ را آزاد كند، گون
ــي بـود. ايـن بـه «تزكيـة  نميتوانست گونگ را به بيرون بفرستد، زيرا كه شخصاً صاحب گونگي نبود. اين درست چنان وضع

معكوس» ناميده شده است و شخص تزكيهاش را از سطح بالا به سطح پايين به طور وارونه كامل ميكند.  
ما بطور معمولي از سطح پايين به سطح بالاتر تزكيه ميكنيم تا اينكه گونگ باز شود يا به كمال در تزكيه برسـيم. ايـن 
تزكية معكوس براي مردم مسني بود كه زمان كافي براي عمل تزكيه از سطح پايين به سطح بالا نداشتند. بنابراين، براي آنها 
ــه در آن زمـان بوجـود  ميتوانست سريعتر باشد اگر از سطح بالا به سطح پايين تزكيه ميكردند. اين همچنين پديدهاي بود ك
آمد. چنين شخصي ميبايستي از يك شين شينگ بسيار بالايي برخوردار باشد، و به او بر طبق سطح شــين شـينگ او انـرژي 
ــن شـخص اعمـال  داده ميشد. هدف از آن چه بود؟ فرد مجبور بود با تغييرات كيهاني در آن زمان همكاري كند. وقتي كه اي
خوبي را انجام ميداد، ميتوانست رنجهايي را همزمان تحمل كند. زيرا كه در مقابل مردم عادي علايق مختلف بشر معمولــي 
ميتوانستند مزاحم او گردند. وقتي كه او بيماري يك مريض را شفا ميداد، ممكن بود كه بيمار از او متشكر نباشد. وقتـي كـه 
ــن بيمـار را  او بيمار را معالجه ميكرد، امكان داشت كه خيلي از چيزهاي بد جسم اين مريض را برطرف كند. هر چند كه او اي
در چنان سطح گستردهاي معالجه كرده بود، امكان داشت كه هيچ تفاوت آشكاري در آن زمان ظاهر نگردد. به هر حال، بيمار 
ممكن بود در ذهنش خوشحال نباشد. به جاي نشان دادن تشكرش، ممكن بود او را به حقه بازي متهم كند. با اين مشكلات، 
ــد.  او دردي رواني را در اين محيط ميگذراند. هدف از دادن انرژي به او اين بود كه قادر باشد تزكيه كند و خودش را رشد ده
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ــر  با انجام دادن كارهاي خوب، ميتوانست تواناييهاي فوق طبيعي خودش را رشد دهد و انرژي تزكية خودش را بسازد؛ به ه
حال, بعضي از مردم اين اصل را نميدانند. آيا متذكر نشدهام كه هيچكس نميتوانست به اين شخص فا را آموزش بدهد؟ اگر 
ــت. اگر شـخص نمـي توانسـت آن را  شخص آن را نميفهميد، ميتوانست آن را بدست آورد. اين موضوعي از روشنبيني اس

بفهمد چيزي نمي توانست انجام داده شود.  
ــد و  وقتي بعضي از افراد انرژي را بدست آوردند، در عرض يك شب در موقع خواب ناگهان احساس گرماي زيادي كردن
به سختي توانستند كه از پتو استفاده كنند. روز بعد, بعد از بيدار شدن از خواب، به هر چه كه دست ميگذاشتند شــوك انـرژي 
دريافت ميكردند. ميدانستند كه انرژي بدست آورده بودند. اگر كسي در جــايي از جسـمش دردي داشـت، آنـها ميتوانسـتند 
ــتند. آنـها  بوسيله دستهايشان مشكل را حل كنند، و تقريباً نتيجهاش خوب بود. آنها بعد از آن لحظه ميدانستند كه انرژي داش
استاد چيگونگ شدند و تابلوهاي خود را آويزان كردند. خود را استاد چيگونــگ نـاميدند و شـروع بـه ترويـج تمرينهايشـان 
ــا كادوهـايي داده  كردند. در آغاز، اين شخص بسيار خوب بود. وقتي بيماري ديگران را معالجه ميكرد، ممكن بود به او پول ي
شود - شايد همگي آنها را امتناع كرده يا قبول نمينمود. هنوز هم، اين شخص نميتوانست در مقابل آلودگي در مسير جوامع 
معمولي بشري مقاومت كند. زيرا اين افراد با تزكية معكوس هرگز از ميان تزكية واقعي شينشــينگ نگذشـتهاند، بـراي آنـها 
بسيار مشكل بود كه بخوبي شينشينگ خودشان را حفظ كنند. بتدريج، اين شخص بعضي از هديهها را قبول مي كرد. بعـدا ً، 
هديههاي بزرگتر را نيز ميپذيرفت. در آخر، شايد احساس اهانت ميكرد اگر هديهها كم بودند. در نهايت، ممكن بود بگويـد، 
«چرا به من اين همه چيز را ميدهيد؟ به من پول بدهيد!» نميتوانست راضي باشد اگر پول كمي به او داده ميشــد. گوش او 
با چاپلوسي مردم ديگر دربارة اينكه چقدر تبحر دارد پــر بـود، همچنيـن بـه اسـتادان چـيگونـگ از مـدارس درسـت احـترام 
ــهرت و نفـع شـخصي همـگي  نميگذاشت. اگر كسي حرفي بد دربارة او ميگفت، ممكن بود عصباني شود. وابستگي او به ش
رشد كرده بودند. خودش را خارقالعاده و بهتر از ديگران ميدانست. اشتباها ً فكر ميكرد كه به او انرژي داده شــده اسـت تـا 
ــه  يك استاد چيگونگ بشود و دارايي بزرگي فراهم كند، در صورتيكه درحقيقت آن براي تزكية او بود. وقتي يكبار علائق او ب

شهرت و سودپرستي رشد كرده بود، سطح شينشينگ او در واقع نزول كرده بود.  
ــد،  من گفتهام كه سطح گونگ شخص به اندازة سطح شينشينگ او ميباشد. وقتي سطح شينشينگ فرد سقوط ميكن
ــدازة سـطح  شخص به آن همه گونگ نيز مجهز نيست زيرا كه آن بر طبق سطح شينشينگ داده ميشود. سطح گونگ به ان
ــزول  شينشينگ است. هر چه بيشتر شخص در كسب شهرت و نفع شخصي باشد، به سطح پايينتري در بين مردم معمولي ن
ــگر بـه او  خواهد نمود. گونگ او نيز بتدريج با آن كم خواهد شد. در نهايت، وقتي شخص كاملا ً به بُن سقوط كرده است، دي
گونگ داده نخواهد شد. اين شخص گونگي نخواهد داشت. چندين سال پيش تقريبا ً تعدادي از اين افــراد وجـود داشـتند، و 
نسبتا ً بيشتر آنها زناني بودند كه بيش از پنجاه سال سن داشتند. هر چند كه ممكن بود يك زن مسن را ببينيد كه چيگونگ 
ــد حركـت بـراي شـفا  را تمرين ميكند، هرگز هيچ آموزش واقعي را دريافت نكرده بود. شايد او در يك كلاس چيگونگ چن
ــا اينكـه  دادن و در فرم بودن را ياد گرفته بود. يك روز، ناگهان او داراي گونگ بود. وقتي يكبار شينشينگ او ضعيف گردد ي
وابستگيهاي به شهرت و نفع شخصي رشد كنند، سطح او نزول خواهد كرد. او سپس به اينكه كسي نباشد خاتمه خواهد داد، 
ــزول كـرده  و گونگ او كاملاً ناپديد ميشود. اين روزها، تعداد زيادي از اين افراد با تزكية معكوس وجود دارند كه سطحشان ن
است. فقط تعدادي از آنها هنوز هم باقي ماندهاند. چرا؟ او نميدانست كه تزكية معكوس براي عمل تزكيه او تدارك ديده شده 
بود، و اشتباهاً فكر ميكرد كه آن براي بدست آوردن دارايي، شهرت و يك استاد چيگونگ شدن بود. در واقع، تزكية معكوس 

براي عمل تزكية او ميبود.  
«قرض گرفتن گونگ» چيست؟ آن محدوديت سني ندارد، امّا يك شرط دارد: شخص بــايد شينشـينگ بسـيار خوبـي 
داشته باشد. اين شخص ميداند كه چيگونگ ميتواند شخص را قادر به تزكيه كردن بكند، و همچنين ميخواهد كــه تزكيـه 
ــتادان چـيگونـگ  كند. او قلبي براي تزكيه كردن دارد، امّا كجا ميتواند يك استاد پيدا كند؟ در چند سال اخير، در حقيقت اس
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واقعي وجود داشتند كه چيگونگ را تعليم ميدادند. آنچه كه آنها آموزش ميدادند, به هر حال، چيزي كاملاً براي شفا دادن و 
خود را سالم نگهداشتن بود. هيچكس در سطح بالا چيگونگ را تعليم نداد، و اين كار را هم انجام نخواهد داد. 

 (zhu) در مورد به قرض گرفتن گونگ، موضـوع ديـگري را مطـرح خواهـم نمـود. بـه عـلاوه روح نخسـتين اصلـي١١
ــي) هـم هسـت.  yuanshen  (خودآگاه اصلي)، شخص همچنين داراي روح نخستين كمكي١٢ (fu yuanshen) (خودآگاه كمك

ــي ممكـن  بعضي اشخاص داراي يك، دو، سه، چهار و پنج عدد روحهاي نخستين كمكي هستند. جنسيت روح نخستين كمك
ــاوت ميباشـند. در حقيقـت، جنسـيت روح  است مثل خود شخص نباشد. بعضيها مرد و بعضيها زن هستند. آنها همگي متف
نخستين اصلي نيز لازم نيست هماني باشد كه جسم فيزيكي دارد، زيرا كه ما فهميدهايم كه در حال حاضر بسياري از مــردان 
يك روح نخستين زن دارند، در حاليكه بسياري از زنان يك روح نخستين مرد دارند. اين كاملاً با اوضاع كيهاني كه در مكتب 
تائو از آن ذكر شده است مطابقت دارد، زيرا كه يين و يانگ١٣ برعكس هم ميشوند، با يين در سعادت و يانگ در اضمحلال.  
ــاً در مـورد بعضـي از  قاعدتاً روح نخستين كمكي شخص از يك سطح بالاتري از روح نخستين اصلي او ميآيد. مخصوص
افراد، روح نخستين كمكي آنان از يك سطح بسيار بالايي ميآيند. روح نخستين كمكي به تسخير روح در آمــدن نيسـت، آن 
ــولاً، وقتـي  همزمان با شما از زهدان مادرتان متولد ميشود. همان نام شما را دارد، زيرا كه قسمتي از جسم شما ميباشد. معم
مردم دربارة چيزي فكر ميكنند يا ميخواهند كاري را انجام بدهند، به روح نخستين اصلي مربوط است كــه چـه تصميمـي را 
ــاي نادرسـت  بگيرند. روح نخستين كمكي معمولاً بيشترين سعي را ميكند كه مانع روح نخستين اصلي از ارتكاب انجام كاره
ــي بكنـد. روح نخسـتين  گردد. وقتي روح نخستين اصلي بسيار لجباز است، به هر حال، روح نخستين كمكي قادر نيست كمك

كمكي بوسيلة جامعه مردم عادي گمراه نميشود در حاليكه روح نخستين اصلي بسادگي از راه بدر ميرود.  
بعضي از روحهاي نخستين كمكي از سطوح بسيار بالايي ميآيند و احتمالاً در مرز رسيدن بــه ميـوة حقيقـت در تزكيـه 
ــتين اصلـي مـايل بـه  ميباشند. روح نخستين كمكي ميخواهد كه تزكيه كند، امّا نميتواند كاري را انجام دهد اگر روح نخس
انجام آن نباشد. زماني كه چيگونگ بسيار محبوب بود، يك روز روح نخستين اصلي نيز ميخواست چيگونگ را تمرين كند. 
فكر تزكيه بسوي سطوح بالا البته بسيار خالص و آسان بود؛ شخص تمنايي براي اشياء و چيزهايي مثل شهرت و نفع شخصي 
نداشت. به هر حال، روح نخستين كمكي بسيار خوشنود بود، «من ميخواهم تزكيه بكنم ، امّا تصميم گيرنده نيستم. حــالا تـو 
ــدا كنـد؟ روح  ميخواهي تزكيه بكني، و اين درست هماني است كه من ميخواهم.» امّا شخص كجا ميتوانست يك استاد پي
ــا شـخص روشـنبين بـزرگي را كـه از زنـدگي قبلـي  نخستين كمكي نسبتاً با استعداد بود، و ميتوانست جسم را ترك كند ت
ــد، ميتواننـد جسـم را تـرك  ميشناخت پيدا كند. از آنجا كه بعضي از روحهاي نخستين كمكي از سطوح بسيار بالايي ميآين
كنند. بعد از رسيدن به آنجا، آرزوهاي خود را براي تزكيه و قرض گرفتن گونگ بيان نمود. مردم روشنبين بزرگ دريافتند كه 
اين خيلي خوب ميباشد، و مطمئناً ميخواستند كه به او در تزكيهاش كمك كننــد. از ايـن رو، روح نخسـتين اصلـي مقـداري 
ــرژي  گونگ قرض گرفت. بطور عمومي، اين گونگ انرژياي منتشر شده دارد كه بوسيلة يك لوله منتقل ميشود. بعضي از ان

به قرض گرفته شده نيز به صورت شكلهايي ميآيند، و آن بطور عمومي با خود تواناييهاي فوق طبيعي را حمل ميكند.  
بدين طريق، اين شخص در همان لحظه ميتوانست صاحب تواناييهاي فوق طبيعي باشد. اين شخص همانطور كه در 
حال حاضر شرح دادم، يك شب احساس گرماي زيادي در طول خواب كرد. وقتي كه روز بعد از خواب بيدار شد انرژي داشت. 
او به هر چه دست ميزد جريان الكتريسته وجود داشت. او قادر بود بيماري ديگران را شفا بدهد، و همچنين دريافت كه انرژي 
ــد. امّـا  كسب كرده است. از كجا انرژي ميآمد؟ او در مورد آن مطمئن نبود. فقط يك آگاهي داشت كه آن از بعد كيهان ميآي

                                                      
١١- روح نخستين اصلي ـ روان اصلي فرد، خودآگاهي اصلي 

١٢- روح نخستين كمكي ـ روان ثانوي فرد، خودآگاهي كمكي 
١٣- yin (yeen), yang (yahng) ـ در مكتب تائو اعتقاد بر اين است كه هر چيزي داراي نيروي مخالف يين و يانگ است كه بطور دو طرفه منحصر به فرد 

 .(yang) و مرد (yin) است، اما لازم و ملزوم يكديگرند، مثل زن
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دقيقاً نميدانست كه آن چگونه آمده است. روح نخستين كمكي به او چيزي نميگفت، زيرا اين روح نخستين كمكي بـود كـه 
تزكيه ميكرد. او فقط ميدانست كه انرژي را كسب كرده بود.  

ــه  معمولا ً هيچ محدوديت سني براي كساني كه انرژي را به قرض ميگرفتند نبود، و بطور نسبي بيشتر جوانها بودند ك
شامل آن ميشدند. به همين جهت، چندين سال قبل اشخاصي بودند در سنهاي بيست، سي و چهل سال كه بــه مـلاء عـام 
آمدند. تعدادي نيز افراد مسن وجود داشتند. براي يك شخص جوان بيشتر مشكل است كه خودش را كنترل كند. ممكن است 
اين شخص را معمولا ً بسيار نيكو بيابيد، كه به شهرت و نفع شخصي اهميت كمي مي دهد، زماني كه تواناييهاي زيادي در 
ــد  جامعة مردم عادي ندارد. وقتي كه يك روز مشهور ميشود، شهرت و منفعت به راحتي تداخل ميكنند. ممكن است فكر كن
ــد هركوششـي را بـراي رسـيدن بـه بعضـي از  كه هنوز هم راهي طولاني در زندگي دارد كه ادامه بدهد، و هنوز هم ميخواه
هدفها در بين مردم عادي بكند. پس، وقتيكه تواناييهاي فوق طبيعي و بعضي از استعدادها در نزد او رشــد ميكننـد، آنـها 
ميتوانند بعنوان وسيلهاي براي طلب اميال شخصي او در جامعة مردم معمولي مورد استفاده قــرار بگيرنـد. پـس آنـها عملـي 
نخواهند بود و اجازه ندارند به اين شكل در بين مردم مورد استفاده قرار بگيرند. هــر چـه بيشـتر آنـها را مـورد اسـتفاده قـرار 
ميدهد، انرژي او كمتر ميشود. در نهايت، چيزي براي او باقي نميماند. حتي اشخاص بيشتري وجود داشتهاند كه سطح شان 

به اين طريق نزول كرده است. من پي بردهام كه ديگر كسي باقي نمانده است.  
اين دو مورد را كه هم اكنون تذكر دادم هر دو مربوط به انرژي است كه بوسيلة افرادي كسب شدند كه بطـور نسـبي از 
شينشينگ خوبي برخوردار بودند. اين انرژي از طريق تزكية شخصي آنها رشد نكرده بود. آن از طرف مردم روشن بين بزرگ 

ميآمد، و در نتيجه آن انرژي براي خودش خوب بود.  
 

به تسخير روح يا حيوان درآمدن 
ــار شـنيده  شايد بسياري از شما در ميان جامعة تزكيهكنندگان چيزي دربارة تسخير حيوان از قبيل روباه، راسو، جوجه تيغي و م
ــن چـيگونـگ صحبـت  باشيد. تمام اينها دربارة چه ميباشند؟ بعضي افراد دربارة رشد تواناييهاي فوق طبيعي از طريق تمري
ــادرزادي بشـر ميباشـند.  بعمل ميآورند. در حقيقت، تواناييهاي فوق طبيعي رشد داده نشدهاند؛ در عوض، آنها تواناييهاي م
ــابراين  اين فقط به اين خاطر است كه مردم در رشد جامعة بشري، بيشتر به مسائل قلمرو دنياي فيزيكي ما متمركز شدهاند، بن
بيشتر وابستة ابزار مدرن ما شده اند. در نتيجه، تواناييهاي مادرزادي بشري ما بيشتر به انحطاط كشيده شده است. در نهايت، 

آنها كاملاً ناپديد شدهاند.  
شخص براي داشتن تواناييهاي فوق طبيعي، بايد آنها را از طريق عمل تزكيه رشد بدهد و به سرچشمة خــود بـازگردد، 
به حقيقت خود. امّا يك حيوان چنين فكر پيچيده يا عالمانهاي ندارد، در نتيجه به فطرت عالم از طريق غريزة اوليهاش ارتبــاط 
دارد. بعضي افراد ادعا ميكنند كه حيوانات ميتوانند تزكيه كنند، روباهها ميدانند كــه چگونـه دان (dan) را تزكيـه كننـد، يـا 
ــه تزكيـه كننـد.  اينكه مارها ميدانند چگونه عمل تزكيه را انجام بدهند و غيره. مسئله اين نيست كه حيوانات مي دانند چگون
آنها در آغاز، اصلاً نميدانستند كه تزكيه چه ميباشد. آنها فقط همان بصيرت آغازين را داشــتند. سـپس، در تحـت اوضـاع و 
ــرژي را كسـب  شرايط بخصوصي، ممكن بود بعضي تأثيرات را در يك مرحلة زماني داشته باشند. آنها ممكن بود قادر باشند ان

كرده و تواناييهاي فوق طبيعي را رشد بدهند.  
بدين طريق، يك حيوان ميتواند تواناييهايي داشته باشد. در گذشــته، ميتوانسـتيم بگوييـم كـه ايـن حيـوان ذكـاوت 
بسياري با بعضي از تواناييها داشت. از نظر مردم عادي، حيوانها آنقدر خطرناك هستند كه به آسانيميتوانند مــردم را از بيـن 
ــد كـه شـما  ببرند. در حقيقت، من ميگويم كه آنها خطرناك نيستند و در مقابل يك تمرينكنندة واقعي چيزي نيستند. هر چن
ممكن است يكي از آنها را بيابيد كه تقريبا ً هزار سال تزكيه كرده است، يك انگشت كوچك كافي خواهد بود كه آن را خــرد 
ــك اصـل در  كند. ما گفتهايم كه حيوانات داراي اين غرايز اوليه هستند، و صاحب بعضي از تواناييها مي باشند. به هر حال، ي
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عالم ما وجود دارد: حيوانات اجازه ندارند كه در تزكيه موفق گردند. زيرا كه، همگي شما ميتوانيد در كتابهاي قديمي بخوانيد 
كه در هر چند صد سال حيوانات در يك بلاي ناگهاني بزرگ و يا يك حادثه كوچك كشته شدهاند. بعد از گذشــت يـك دورة 
ــه تزكيـه  زماني، حيوانات انرژي را رشد ميدهند و بايد كشته شوند يا با رعد و برقي مواجهه گردند و غيره. آنها اجازه ندارند ك
كنند زيرا كه طبيعت مادرزادي بشري را دارا نيستند و نميتوانند مثل انسانها تزكيه كنند زيرا كه كيفيت بشري را دارا نيســتند. 
اگر در تزكيه موفق گردند، به شياطيني تبديل خواهند شد. به همين جهت اجازه ندارند در تزكيه موفق گردند. وگرنه، بوســيله 
ــة بشـري در حـال حـاضر در يـك زوال  آسمان كشته خواهند شد. آنها اين را به خوبي ميدانند. امّا همانطوركه گفتهام، جامع

عظيمي است و بعضي از مردم همه نوع گناهي را مرتكب شده اند. در اين مرحله، آيا جامعة بشري در خطر نيست؟  
ــا دريافتـهايم كـه هـر وقـت جوامـع بشـري در  چيزها بعد از رسيدن به نهايت خود به جهت عكس رهسپار ميشوند! م
زمانهاي ماقبل تاريخ خرابيهاي دورهاي را تجربه كردهاند، هميشه موقعي اتفاق ميافتاد كه نوع بشر از نظر اخلاقيات معمولا 
ً به نهايت فساد خود رسيده بود. در حال حاضر، بعدي كه انسان در آن وجود دارد و همچنين بسياري از بعدهاي ديگر همگي 
در وضعيتي بسيار خطرناك قرار دارند. اين حقيقت دربارة بعدهاي ديــگر در ايـن سـطح صـادق ميباشـند؛ ارواح يـا حيوانـات 
تسخيركننده نيز عجله دارند كه جان سالم بدر برده و به سطوح بالاتر منتقل گردند. آنها فكر ميكنند كه با رفتن بــه سـطوح 
بالاتر ميتوانند جان سالم بدر ببرند. امّا، اين چگونه ميتواند اينقدر ساده باشد؟ براي اينكه تزكيه را انجام داد, شخص بايستي 
يك جسم انساني داشته باشد. پس، اين يكي از دلايلي است كه چرا بعضي از تمرينكنندگان چيگونــگ بـه تسـخير روح يـا 

حيوان درآمدهاند.  
بعضي از افراد شايد تعجب كنند، «از آنجا كه بسياري از مردم روشن بين بزرگ يا استاداني در سطوح بالا وجــود دارنـد، 
چرا از اين امر مراقبت نميكنند؟» يك اصل ديگر در عالم ما وجود دارد: اگر چيزي را دنبال ميكنيد يــا ميخواهيـد، ديـگران 
مايل نيستند كه مداخله كنند. اينجا، به همگي آموزش ميدهيم كه راه درست را دنبال كنند، و همزمان فا را به شــما توضيـح 
ــد  ميدهيم بطوريكه به شما اجازه داده ميشود بوسيله خودتان روشنبين گرديد. اين مربوط به خودتان ميباشد كه آيا بخواهي
آن را ياد بگيريد يا نه. استاد شما را از دروازه ميگذراند و اين مسئلة خودتان است كه تزكيه كنيد يــا نـه. هيـچ كـس شـما را 
مجبور نمي كند كه تزكيه كنيد. اين مسئله به خودتان مربوط است كه ميخواهيد تزكيه كنيد يا نه. به عبارتي ديگر، هيچكس 
ــد بدسـت آوريـد. مـا  دخالتي نخواهد كرد اينكه چه راهي را ميخواهيد انتخاب كنيد، چه ميخواهيد يا چه چيزي را سعي داري

فقط ميتوانيم به مردم توصيه كنيم كه خوب باشند. 
ــرژي آنـها بـه تسـخير ارواح يـا حيوانـات  اگر چه ميبينيد كه بعضي از افراد چيگونگ را تمرين ميكنند، در حقيقت ان
درآمده است. چگونه كسي به تسخير روح يا حيوان در آمده است؟ چه تعداد تمرينكنندگان چيگونگ در سرتاسر كشور پشت 
جسمهايشان آنها را دارند؟ اگرتعداد آنها را برايتان بازگو كنم، بسياري از مردم بيش از حد خواهند ترســيد كـه چـيگونـگ را 
تمرين كنند. تعداد آنها بصورت ترسناكي زياد است! بنابراين، چرا اين وضعيت وجود دارد؟ اين چيزها مشكلاتي بــراي اجتمـاع 
ــراي  مردم عادي بوجود ميآورند. چرا اين چنين پديدة جدياي بوجود آمده است؟ اين خود مردم هستند كه چنين مشكلي را ب
خودشان بوجود ميآورند زيرا كه بشريت فاسد شده و شياطين همه جا وجود دارند. مخصوصاً، تمام استادان قلابي چي گونـگ 
به تسخير ارواح يا حيوانات درآمدهاند، آنها را در جسمشان حمل ميكنند، و اين چيزي است كــه آنـها در تعليماتشـان انتقـال 
ــك كننـد. وقتـي كـه ايـن كـار را ميكردنـد، كشـته  ميدهند. در سرتاسر تاريخ بشري، حيوانات مجاز نبودند كه مردم را تمل
ميشدند؛ هر كسي آن را ميديد اين اجازه را نميداد. در جامعة امروزي ما، به هر حال، بعضي از افراد بــه آنـها بـراي گرفتـن 
كمك دعا ميكنند، آنها را ميخواهند، و آنها را پرستش ميكنند. بعضي از افراد شايد فكر كننــد. «مـن بطـور مشـخص از او 
ــزرگ  چيزي نمي خواستم!» تو از او چيزي نخواستي، امّا تو در جستجوي تواناييهاي فوق طبيعي بودي. آيا يك روشن بين ب
از روش تزكية درست آنها را به تو خواهد داد؟ در طلب چيزي بودن وابستگي مردم عادي است، و ايــن وابسـتگي بايسـتي از 
بين برود. پس چه كسي آنها را به شما ميدهد؟ فقط شياطيني از بعدهاي ديگر و حيوانات مختلف ميتوانند آنــها را بـه شـما 

بدهند. آيا اين مثل اين نيست كه از روح يا حيوان تسخير كننده تقاضا كنيد؟ در نتيجه آنها خواهند آمد.  
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ــرد بـه تقـوا  چه تعداد از افراد با فكري صحيح چيگونگ را تمرين ميكنند؟ تمرين چيگونگ لازمهاش اين است كه ف
ــر شـرايطي بديـن شـكل بـا  ارزش بگذارد، كارهاي خوب انجام بدهد، و فردي نيك باشد. شخص بايد در هر جا و درتحت ه
ــد كـه  خودش برخورد كند. چه تعداد از افراد در تمرين چيگونگ در پارك يا در خانه، اينگونه فكر ميكنند؟ هيچكس نميدان
چه نوع چيگونگي را بعضي از افراد تمرين ميكنند. در حاليكه تمرين ميكنــد و بدنـش را بـه نوسـان در مـيآورد، زيـر لـب 
ميگويد، «اوه، عروسم به من احترام نميگذارد. مادر زنم خيلي وحشتناك است!» بعضي افراد حتي در مــورد همـه چـيز نظـر 
ميدهند ـ از محل كارشان گرفته تا معاملات دولتي. چيزي وجود ندارد كه آنها نخواهند دربارهاش صحبت كنند، و اگر چيزي 
ــخصي  با طرز فكرشان جور در نيايد بسيار آشفته ميگردند. آيا ميتوانيد آن را تمرين چيگونگ بناميد؟ بيشتر از اين، چنين ش
ــا روانـش آرام نيسـت: «ايـن روزهـا چيزهـا بسـيار گران و  تمرينهاي ايستاده را با پاهاي لرزان از خستگي انجام ميدهد. امّ
قيمتها در حال بالا رفتن هستند. محيط كار نميتواند حقوق مرا بپردازد. چرا نميتوانم بعضي از تواناهاييهاي فوقطبيعـي را 
از طريق تمرين چيگونگ رشد بدهم؟ اگر تواناييهاي فوق طبيعي را رشد بدهم، من نيز يك استاد چيگونگ خواهــم شـد و 
ثروتي را بدست خواهم آورد. ميتوانم بيماران را ببينم و پول بدســت آورم.» هميـن كـه ميبينـد تواناييهـايي فـوق طبيعـي 
ديگران رشد كرده است، حتي بيشتر مضطرب ميشود. او به دنبال تواناييهاي فوق طبيعــي، درطلـب چشـم سـوم و توانـايي 
ــن  معالجة بيماري است. همگي دربارهاش فكر كنيد: اين چقدر از فطرت عالم ما حقيقت - نيكخواهي - بردباري دور است! اي
كاملا ً برخلاف آن است. او بطور جدي يك روش شيطاني را تزكيه ميكند! به هر حال، او اين را با ناآگاهي انجــام ميدهـد. 
هر چه بيشتر بدين طريق فكر كند، روان او بدتر ميشود. اين شخص فا را كسب نكرده اســت و نميتوانـد بـراي تقـوا ارزش 
بگذارد. سپس فكر ميكند كه ميتواند انرژي را بوسيلة انجام دادن تمرينها رشد بدهد و اينكه ميتواند به هر چه كه بخواهد 

از طريق دنبال كردن آن برسد. اين آن چيزي است كه اين شخص فكر مي كند.  
اين دقيقا ً به خاطر قصد بيمار يك شخص است كه ميتواند چيزهاي نادرست را به خود جذب كند. يك حيوان در هــر 
صورت ميتواند اين را ببيند: «اين شخص ميخواهد بوسيله تمرين چيگونگ ثروتي را بدست آورد. شخص ديــگر ميخواهـد 
ــا  مشهور شده و تواناييهاي فوق طبيعي را بدست آورد. خداي من، جسم او بد نيست و چيزهاي خوبي را نيز حمل ميكند. امّ
ــته باشـد، امّـا حتـي اگر هـم  فكر او واقعا ً نادرست است، و دنبال نيرويهاي فوق طبيعي است! ممكن است كه استادي داش
ــي  استادي داشته باشد، من ترسي ندارم.» حيوان آگاه است كه يك استاد از يك راه تزكية درست به او تواناييهاي فوق طبيع
را با مشاهده اينكه او در به در بدنبال آنها است نخواهد داد. هر چه بيشتر در طلب باشد، استاد او كمتر به او آنها را خواهد داد، 
ــي  زيرا كه اين دقيقاً يك دلبستگي است كه بايد دور ريخته شود. هر چه بيشتر به اين طريق فكر كند، تواناييهاي فوق طبيع
ــال آنـها باشـد، روان او بدتـر  كمتري را بدست خواهد آورد، و احتمالا ً كمتر به آن بصيرت خواهد يافت. هر چه بيشتر به دنب
ميشود. در آخر، استاد بعد از مشاهده اينكه اميدي به شخص نيست، با يك آه او را رها ميكند و ديگر از او مراقبت نميكنــد. 
بعضي افراد استادي ندارند و احتمالا ً بوسيلة استادي گذري مورد مراقبت قرار ميگيرند، نظر به اينكه تعداد بســيار زيـادي از 
مردم روشنبين در بعدهاي ديگر وجود دارند، يك شخص روشنبين بزرگ شايد نظري به اين شخص بياندازد و يك روز او را 
دنبال كند. سپس او را بعد از اينكه دريابد كه او به اندازه كافي خوب نيست رها خواهد كرد. روز ديگر شخص روشنبين بزرگ 

ديگري ممكن است از آنجا رد شود، و همچنين بعد از اينكه دريابد او خوب نيست او را ترك خواهد نمود.  
حيوان ميداند كه اگر او يك استاد يا استادي گذرا داشته باشد يا نه، استاد او به او آنچه را كه به دنبالش است نخواهــد 
داد. زيرا حيوانها قادر نيستند بعدهايي را كه مردم روشن بين بزرگ در آنجا مقيم هستند ببينند، آنها نميترسند، و از اين نقطـة 
ــود دارد كـه بطـور معمولـي ديـگران نميتواننـد بـا آنچـه شـخص در  نفوذي سوء استفاده ميكنند. يك اصل در عالم ما وج
ــوذي بـهرهبرداري ميكنـد، «اگر او چـيزي را  جستجويش است و براي خودش ميخواهد مداخله كنند. حيوان از اين نقطة نف
ميخواهد، به او خواهم داد. اين اشتباه من نيست كه به او كمك ميكنم، آيا اينطور نيست؟» حيــوان بـه او آن را خواهـد داد. 
حيوان در آغاز جرأت نميكند كه او را تصاحب كند، و اول از روي آزمايش به او كمي انــرژي ميدهـد. او يـك روز، نـاگهـان 
ــد. بـا ديـدن اينكـه آن عملـي  خودش را با انرژي كه در جستجويش بوده پيدا ميكند، و اينكه ميتواند بيماريها را شفا بده
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ميباشد، حيوان ميخواهد از آن به عنوان  پيشدرآمد يك موسيقي استفاده كند، «از آنجا كه او ايــن را ميخواهـد، بـدن او را 
تصاحب خواهم كرد. به اين طريق ميتوانم به او چيزهــاي بيشـتري را بدهـم و كـار را آسـانتر كنـم. آيـا او چشـم سـوم را 

نميخواهد؟ حالا به او همه چيز را ميدهم.» سپس شخص را تصاحب ميكند.  
در حاليكه ذهن اين شخص در طلب اين چيزهـا اسـت، چشـم سـوم او بـاز ميشـود و ميتوانـد انـرژي را بـا كمـي از 
ــه در نـهايت بـه آنچـه كـه از طريـق تمريـن در  تواناييهاي فوق طبيعي آزاد كند. واقعا ً خوشحال ميشود و فكر ميكند ك
ــان  جستجويش بوده رسيده است. او در حقيقت، از طريق تمرين چيزي را كسب نكرده است. او فكر ميكند كه ميتواند از مي
ــت. بلكـه  جسم بشري ببيند و محل بيماريها را در جسم شخص شناسايي كند. در حقيقت، چشم سوم او اصلا ً باز نشده اس
حيوان است كه مغز او را كنترل ميكند. حيوان آنچه را كه با چشمهاي خود ميبيند به مغز او منعكس ميكنــد، در نتيجـه او 
فكر ميكند كه چشم سومش باز شده است. «گونگ را آزاد كنم؟ ادامه بده.» وقتي كه او دست خود را براي آزاد كردن انرژي 
بيرون ميكشد، حيوان نيز پنجههايش را از پشت او بيرون ميكشد. بزودي كه انرژي را آزاد ميكند، زبان شكافدار مار از سر 
او بيرون آمده و آن قسمت بيمار يا متورم مريض را ميليسد. موارد بسيار زيادي از اينها وجود دارند، و تمــام ايـن اشـخاص از 

طريق خواستهايشان گرفتار روح يا حيوان شدهاند.  
ــي اسـت در نتيجـه تواناييهـاي فـوق  به خاطر اينكه اين شخص چيزي را طلب ميكند و در جستجوي شهرت و داراي
ــيار  طبيعي را كسب مي كند. او ميتواند بيمارها را شفا بدهد، و همچنين چشم سوم او ميتواند چيزهايي را ببيند. اين او را بس
خوشحال ميكند. حيوان آن را ميبيند، «آيا نميخواهي صاحب دارايي شوي؟ بسيار خوب، من اين امكان را به تو ميدهم كه 
پول بدست آوري.» اين بسيار آسان است كه فكر يك فرد عادي را كنترل كرد. حيوان ميتواند كاري كند كه خيلـي از مـردم 
ــوان كـاري ميكنـد كـه خـبرنگاران  براي معالجه به نزد او بيايند. خداي من، در حالي كه او مريضي را اينجا شفا ميدهد، حي
ــافي  روزنامهها براي او در روزنامهها تبليغ كنند. او براي انجام اين چيزها مردم عادي را كنترل ميكند. اگر بيماري به اندازة ك
ــرد بـايد بـه او پـول  به او حقالزحمه نپردازد، نميتواند مجاز باشد، حيوان سبب ميشود كه بيمار سردرد بگيرد. به هر حال، ف
ــالاخره اسـتاد  زيادي بپردازد. او به هردوي ثروت و شهرت رسيده است، پولي كه تهيه شده و شهرتي كه بدست آمده. او نيز ب
چيگونگ شده است. معمولا ً، چنين شخصي ارزشي به شينشينگ نميگذارد و جرأت ميكند كه هر چيزي را بگويد. او خود 
را بعد از آسمان شماره دو به حساب ميآورد، جرأت ميكند كه ادعا كند بازپيدا شدة خانم ملكه مادر١٤ يا امپراطور بزرگ جاد١٥ 
است. او حتي جرأت ميكند خود را بودا بنامد. از آنجا كه بطــور حقيقـي شينشـينگ خـود را تزكيـه نكـرده اسـت، از طريـق 

تمرينها بدنبال تواناييهاي فوق طبيعي است. در نهايت، روح يا حيوان را به خود جذب ميكند.  
شايد بعضي از افراد فكر كنند، «چه چيز اين اشتباه است؟ اين خوب است تا آنجايي كه پول و ثروت براي كسب كــردن 
ــر ميكننـد. بگذاريـد بـراي همگيتـان  وجود دارد, و شخص همچنين ميتواند به شهرت برسد.» بسياري از افراد اينگونه فك
ــي دارد: «اگر  توضيح بدهم كه حيوان درحقيقت قصد خودش را دارد، و چيزي را به شما بدون دليل نخواهد داد. اين عالم اصل
باختي نباشد، بردي نيست.» حيوان چه چيزي را بدست ميآورد؟ آيا هم اكنون اين موضــوع را مطـرح نكـردم؟ او ميخواهـد 
ــع مـي  جوهر جسم شما را بدست بياوريد بطوريكه يك شكل بشري را تزكيه كند، و جوهر بشري را از جسم يك شخص جم
كند. يك جسم بشري فقط اين تكه از جوهر را داراست. اگر كسي بخواهد تزكيه را تمرين كند، فقط همين يك قسمت وجود 
دارد. اگر بگذاريد كه حيوان آن را بدست آورد، بايد عمل تزكيه را فراموش كنيد. چگونه ميخواهيد تزكيه كنيد؟ چيزي برايتان 
باقي نخواهد ماند و نميتوانيد كلا ً تزكيه كنيد. شايد بعضي از افراد ادعا كنند: «من نميخواهم هيچكدام را تزكيه كنم، فقط 
ميخواهم پول بدست آورم. تا آنجا كه پول دارم، خوب است. چه كسي به آن اهميت ميدهد!» بگذاريد برايتان توضيح بدهـم 
شايد شما بخواهيد صاحب ثروتي بشويد، امّا بعد از اينكه برايتان دليلش را آوردم به اين صورت فكر نخواهيـد كـرد. چـرا؟ اگر 
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آن جسم شما را زودتر ترك كند, چهار دست و پاي شما بسيار ضعيف خواهند شد. بعد از آن، در تمام مدت باقي ماندة عمرتان 
به اين شكل باقي خواهيد ماند زيرا كه آن جوهر زيادي را از جسمتان برداشته است. اگر جسم شما را ديرتر ترك كند، زندگي 
گياهي خواهيد داشت و بقية زندگي خود را در تخت خواهيد گذراند فقط با نبضي در هوا. با اينكه پول داريد، آيا قادر به خــرج 

كردن آن خواهيد بود؟ هر چند كه مشهور هستيد، آيا خواهيد توانست از آن لذت ببريد؟ آيا اين وحشتناك نيست؟  
ــه  چنين مواردي امروزه مخصوصا ً بين تمرينكنندگان درخور توجه است، و تقريبا ً تعداد آنها بسيار است. يك حيوان ن
تنها ميتواند يك شخص را تصاحب كند، بلكه ميتواند همچنين روح نخستين شخص را بكشد و در كاخ صنوبري١٦ شــخص 
رفته و در آنجا مقيم شود. اگر چه فرد به شكل يك انسان ديده ميشود، ولي در حقيقت آنطور نيست. حتي اين چيزها امــروزه 
ميتوانند اتفاق بيفتند. اين براي اين است كه ارزشهاي اخلاقي در بين انسانها عوض شده است. وقتي كسي كاري نادرســت 
ــت اسـت و  انجام ميدهد، اگر به او بگوييد كه كاري نادرست انجام داده است به آن باور نميآورد. او فكر ميكند كه آن درس
بدست آوردن پول را معقول ميداند, در جستجوي پول بودن، و يا كسب ثروت، و اينكه آن درست مي باشد. به همين جــهت، 
به ديگران آسيب و صدمه ميرساند. براي بدست آوردن پول، هر گناهي را مرتكب خواهد شد و جرأت انجام هر كاري را دارد. 
ــيزي بدهـد؟ او  بدون از دست دادن چيزي، حيوان چيزي را كسب نخواهد كرد. او چگونه ميتواند در عوض هيچ چيز به تو چ
ميخواهد چيزهايي را از جسم تو بدست بياورد. البته، گفتهايم كــه شـخص دچـار مشـكل ميشـود اگر ارزشهـاي خـود او و 

افكارش درست و عادلانه نباشند.  
ما فالون دافا را تعليم ميدهيم. در عمل تزكيه در مدرسة ما، هيچ مشكلاتي نخواهيد داشت تا آنجا كــه بتوانيـد بخوبـي 
شين شينگ خودتان را هدايت كنيد، زيرا يك فكر صحيح ميتواند بر صدها اهريمن غلبه كند. اگر نتوانيد شينشينگ خودتان 
را حفظ كنيد و به دنبال اين يا آن برويد، مسلما ً به درد سر خواهيد افتاد. بعضي افراد درست آنچه را كه قبلا ً يك بار تمرين 
كردهاند نميتوانند فراموش كنند. ما از مردم ميخواهيم كه فقط يك راه تزكيه را تمرين كنند چونكه در يك راه تزكية واقعـي 
بايد مصمم بود. با اينكه يك سري از استادان چيگونگ كتابهايي نوشتهاند، برايتان ميگويم كه آن كتابها شامل همه نوع 
ــا، روباههـا و خزهـا هسـتند. وقتـي آن كتابهـا را  چيزهايي ميباشند و به همان شكلي هستند كه تمرين ميكنند: آنها ماره
ــن بـار بيشـتر از  مطالعه ميكنيد، اين چيزها از كلمات بيرون خواهند آمد. من گفتهام كه تعداد استادان قلابي چيگونگ چندي
استادان واقعي ميباشند، و شما قادر نيستيد بين آنها فرقي بگذاريد. به همينجهت، شما بايد بخوبي خودتان را اداره كنيد. مـن 
اينجا از اين صحبت نميكنم كه شما بايد فالون دافا را تمرين كنيد؛ شما ميتوانيد در هر مكتبي كه بخواهيد تمرين كنيد. امّــا 
ــه يـك روش  در گذشته ضربالمثلي وجود داشت: «فرد ترجيح ميدهد كه يك راه درست را در هزار سال كسب نكند تا اينك
روباه وحشي را براي يك روز تزكيه كند.» پس، شخص بايد خودش را به خوبي اداره كند و بطــور واقعـي يـك راه درسـت را 
ــالون بعضـي از افـراد از  تمرين كند. آن را با چيز ديگري در تزكيه مخلوط نكنيد، نه حتي با هيچ روش فكري از روي قصد. ف
شكل افتاده است. چرا آنها از شكل افتادهاند؟ آنها ادعا ميكنند كه روشهاي ديگر چيگونگ را تمرين نكردهاند. به هر حــال، 
ــد. آيـا آن چيزهـا بـه تمرينهـا  هر وقت كه تمرين ميكنند، از تمرينهاي سابقشان چيزيهايي را به مغزشان اضافه ميكنن
ــيزي اسـت كـه مـا دربـارهاش صحبـت  آورده نميشوند؟ در رابطه با موضوع تسخير بوسيلة ارواح يا حيوانات، اين همه آن چ

كردهايم.  
 

زبان كيهاني  
«زبان كيهاني» چيست؟ منظور اين است كه ناگهان يك شخص ميتواند يك زبان ناشناخته را صحبت كنــد. او چـيزي را در 
ــافت كنـد  زير لب ميگويد كه خودش هم از آن سر در نميآورد. شخصي با توانايي تله پاتي ميتواند فهمي عمومي از آن دري
امّا قادر نيست بطور مشخص بگويد كه اين شخص دربارة چه چيزي صحبت ميكنــد. همچنيـن، بعضـي از افـراد ميتواننـد 
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ــايي فـوق  چندين زبان مختلف را صحبت كنند. بعضيها حتي آن را بينظير تلقي ميكنند و به عنوان يك مهارت يا يك توان
ــن كننـده  طبيعي با آن برخورد ميكنند. آن نه يك توانايي فوق طبيعي است و نه يك مهارت تمرينكننده؛ و نه ميتواند تعيي
سطح شخص باشد. پس، همه اينها در مورد چه چيزي هستند؟ به خاطر اينكه فكر شــما بوسـيلة يـك روح خـارجي كنـترل 
تـر  ميشود، هنوز هم ممكن است آن را تقريبا ً خوب بدانيد و آن را بخواهيد، بطوريكه دربارة آن خوشحال هستيد. هر چه بيش
ــه شـما را كنـترل  خوشحال باشيد، آن بهتر شما را كنترل ميكند. بعنوان يك تمرينكنندة واقعي، چگونه ميتوانيد بگذاريد ك
ــور مشـكلات را بـه خودمـان  كند؟ بعلاوه، آن به يك سطح بسيار پايين تعلق دارد. بعنوان تمرينكنندهاي واقعي، نبايد اين ج

جلب كنيم.  
انسان مظهر همة موجودات، و با ارزشترين آنها است. چگونه ميتوانيد بوسيلة اين چيزها مــورد كنـترل قـرار بگيريـد؟ 
ــا  چقدر غمانگيز است كه جسم خودتان را تكذيب ميكنيد! بعضي از اين موجودات به جسمهاي بشري وصل هستند. بعضيه
ــها شـما را در كنـترل و تحـت نفـوذ قـرار ميدهنـد. وقتـي كـه  وصل نميشوند، امّا فاصله را با انسآنها حفظ ميكنند. امّا، آن
ميخواهيد صحبت كنيد، به شما اجازه سخن گفتن و زير لب منمن كردن را ميدهند. زبان همچنيــن ميتوانـد بـه شـخصي 
ــافي جسـارت داشـته باشـد كـه آن را  ديگر منتقل گردد اگر آن شخص نيز بخواهد آن را ياد بگيرد. وقتي شخص به اندازة ك
امتحان كند، ميتواند آن را نيز صحبت كند. در حقيقت، چنان چيزهايي نيز بصورت گروهي اتفاق ميافتند. اگر ميخواهيـد آن 

را صحبت كنيد، كسي به سراغ شما ميآيد و به شما اجازه ميدهد كه صحبت كنيد.  
ــي بدهنـد. امّـا در آنجـا  چرا چنين وضعيتي اتفاق ميافتد؟ همان طور كه گفتهام، آنها ميخواهند سطوح خودشان را ترق
ــد بـا  سختياي وجود ندارد, در نتيجه نميتوانند تزكيه كنند و خودشان را رشد بدهند. آنها ايدهاي را بدست آوردهاند. ميخواهن
انجام كارهاي خوب به مردم كمك كنند، امّا نميدانند چگونه. امّا ميدانند انرژي كه خارج ميكنند ميتواند بيماري مريضي را 
ــن رو، ميداننـد  عقب بياندازد و دردهاي مريض را براي لحظهاي التيام بخشد، هر چند كه نميتواند بيماري را شفا بدهد. از اي
ــيزي اسـت  كه اين جريان بوسيلة استفاده از دهان شخصي كه انرژي را بيرون ميفرستد ميتواند انجام گردد. اين همه آن چ
كه اتفاق ميافتد. بعضي افراد آن را زبان آسماني ناميدهاند، و هستند كساني كه آن را زبان بودا مينامند. آن افترايي براي بودا 

است. من آن را مزخرف محض مينامم! 
ــد مـا صحبـت كنـد،  معروف است كه بودا بندرت دهانش را براي صحبت باز ميكند. اگر او دهانش را باز كرده و در بع
ميتواند باعث زمين لرزه براي بشريت بشود. با چنان صداي بلندي، چگونه ميتواند مجاز باشد؟ بعضــي از افـراد مـيگوينـد، 
«چشم سوم من ديده است كه يك بودا با من صحبت ميكند.» او با شما صحبت نميكرد: بعضي از افراد نيز ديدند كه فاشن 
ــاني كـه آن را  من همان كار را انجام ميدهد. او نيز با شما صحبت نميكند. پيغامي كه او ميفرستد صوت استريويي دارد. زم
شنيديد، مثل آن بود كه او داشت صحبت ميكرد. او معمولا ً در بعد خودش صحبت ميكند. به هر حال، بعد از انتقال به بعــد 
ما نميتوانيد آن را بوضوح بشنويد زيرا كه مفهوم بعد و زمان بين دو بعد متفاوت ميباشد. يك شي چن١٧ در بعد ما دو ساعت 

است. در بعدي به آن بزرگي در آنجا، يك شيچن ما يك سال است، و زمان ما آهستهتر از زمان در آن جا است.  
ــت بـا هـزار سـال روي زميـن.»  ضرب المثلي وجود دارد كه در گذشته گفته ميشد: «فقط يك روز در آسمان برابر اس
منظور به آن بهشتهاي يگانهاي است كه در آن مكان و زمان مفهومي ندارنــد. يعنـي آنـها بهشـتهايي هسـتند كـه مـردم 
ــت لوتـوس. آن بـه  روشنبين بزرگ در آنجا مقيم ميباشند، مثل بهشت سعادت غايي، بهشت شيشهاي، بهشت فالون و بهش
چنان مكآنهايي اشاره ميكند. زمان در هر صورت در بعدي به آن بزرگي، در عوض سريعتر از زمان ما است. اگر قادر به وصل 
شدن باشيد، خواهيد شنيد كه كسي صحبت مي كند. بعضي از افراد داراي توانايي فوق شــنوايي هسـتند و گوشهايشـان بـاز 
ميباشد. آنها ميتوانند بشنوند كه كسي صحبت ميكند، امّا نه بطور واضح. آنچه را كــه ميشـنويد شـباهت بـه جيكجيـك 
ــه آنچـه ميباشـد. البتـه، بعضـي افـراد  پرندهاي يا صداي گرامافوني كه با سرعت ميچرخد دارد، شخص نميتواند بشنوند ك
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ــوق طبيعـي از بيـن بـرود كـه  ميتوانند موزيك و صحبت كردن را بشنوند. امّا تفاوت زماني ميبايستي بوسيلة يك توانايي ف
ــه ميتوانيـد آن را واضحتـر  بصورت يك انتقال دهنده عمل ميكند. پس از آن صداها به گوش شما خواهند رسيد، و در نتيج

بشنويد. اين درست بدين شكل است. بعضي از مردم آن را زبان بودا مي نامند، در صورتيكه اصلاً اين طور نيست.  
وقتي دو شخص روشنبين بزرگ همديگر را ملاقات ميكنند، ميتوانند هر چيزي را با يك لبخند بفهمند. ايــن مربـوط 
است به تله پاتي بي صدا، و آنچه كه دريافت ميشود صوت استريويي است. وقتي كه آنها لبخند ميزنند، افكارشان هم اكنون 
منتقل شده است. اين فقط تنها راهي نيست كه آنها استفاده ميكنند، بطوريكه بعضي مواقع از راههاي ديــگري نـيز اسـتفاده 
ميكنند. شما مي دانيد كه در تانتريسم، كاهنان تبتي بسيار علاقمندند كه از علائم دســتها اسـتفاده كننـد. امّـا اگر از كـاهني 
سئوال كنيد كه آن علائم دستها چه ميباشند، به شما خواهند گفت كه آنها بالاترين درجة يوگا هستند. آنها واقعا ً براي چه 
ــراد وجـود داشـته  هستند؟ او حتي خودش هم نميداند. در واقع آنها زبان مردم روشن بين بزرگ هستند. وقتي تعداد زيادي اف
باشند، حركات بزرگ دست را بكار ميبرند؛ آنها حركتهاي بسيار زيباييهستند و از حركتهاي گوناگون بزرگ دست تشكيل 
شدهاند. زماني كه افراد كمتري وجود داشته باشند، حركتهاي كوچك دست را بكار ميبرند؛ آنها نيز بسيار زيبا ميباشــند و از 
تـه،  حركتهاي گوناگون كوچك دست درست شدهاند. آنها بسيار پيچيده و غني ميباشند، زيرا كه يك زبان ميباشند. در گذش
اين يك سر آسماني بود، و حالا ما آن را فاش نمودهايم. آنچه كه در تبت مورد استفاده قرار ميگيرد فقط تعــدادي ازحركـات 
ــط بـه عنـوان يـك زبـان در  ميباشند كه صرفا ً براي تمرين هستند، و مردم آنها را طبقه بندي كرده و نظام دادهاند. آنها فق

تمرين به درد ميخورند و فقط چند شكل براي تمرين هستند. حركات واقعي دستها كاملا ً پيچيده ميباشند. 
 

معلم چه چيزي را به تمرينكنندگان داده است؟ 
بعد از اينكه تعدادي از مردم مرا ديدند ميخواستند كه دستان مرا گرفته و رها نكنند. وقتي ديگران ديدنـد كـه ايـن اشـخاص 
ــه مـيگذرد. بعضيهـا بسـيار  دست مرا تكان ميدهند، آنها نيز ميخواستند همين كار را بكنند. من ميدانم كه در فكر آنها چ
خوشحال هستند كه با معلم دست ميدهند. بعضيها ميخواهند اطلاعاتي بدست آورند و نميخواهند دست مرا رها كننــد. مـا 
به شما گفتهايم كه عمل واقعي تزكيه مسئلة خودتان است. ما اينجا براي اين نيستيم كه شفا بدهيم و تندرستي را حفظ كنيم، 
ــن  اطلاعاتي به شما داده و بيماريهايتان را شفا دهيم؛ و نه اينكه به آنها علاقهاي داريم. بيماري شما بطور مستقيم بوسيلة م
ــت كـه بيماريشـان را  شفا پيدا خواهد كرد. آنهايي كه در محلهاي تمرين حركات را انجام ميدهند فاشن من را خواهند داش
ــيز بوسـيلة فاشـن مـن بيماريهايشـان  معالجه خواهد كرد. آنهايي هم كه دافا را بوسيلة خواندن كتاب شخصاً ياد ميگيرند ن
ــش دهيـد؟ آيـا ايـن يـك  معالجه خواهند شد. آيا فكر ميكنيد كه ميتوانيد با لمس كردن دستان من گونگ خودتان را افزاي

شوخي نيست؟  
گونگ بستگي به تزكية شينشينگ خود فرد دارد. اگر واقعا ً تزكيه را انجام نميدهيد، گونگ رشد نخواهد كرد؛ به ايـن 
ــردي در سـطحي بـالا ميتوانـد  خاطر است كه استانداردي براي شينشينگ وجود دارد. درحاليكه گونگ شما رشد ميكند، ف
ببيند وابستگي شما كه يك ماده است برطرف مي شود، و محكي بالاي سر شما رشد ميكند. بعلاوه، اين محــك بـه شـكل 
ستون گونگ موجوديت دارد. محك به بلندي ستون گونگ شما ميباشد. آن مظهر گونگي است كه تزكيه كردهايد. همچنيـن 
ــاربردي  نشان دهندة ارتفاع سطح شينشينگ شما ميباشد. هر چقدر هم از مال ديگران به شينشينگ خودتان اضافه كنيد ك
ــة آن سـرازير خواهـد  نخواهد داشت. حتي يك تكة كوچك نميتواند به آن اضافه گردد، زيرا در آنجا باقي نخواهد ماند و هم
ــان را از ايـن  شد. من ميتوانم بسرعت شما را به مرحلة «سه گل جمع شده در بالاي سر» برسانم. به هر حال، زماني كه پايت
در بيرون بگذاريد، گونگ بلافاصله متلاشي ميشود زيرا كه به شما تعلق ندارد، و از تزكيه شما بدست نيامده است. زيــرا كـه 
استاندارد شينشينگ شما هنوز به آن مرحله نرسيده است، و نميتواند آنجا باقي بماند. هر كسي هم كه بخواهد آن را برايتان 
ــما  اضافه كند قادر به انجام آن نخواهد بود، زيرا كه كاملا ً از تزكية خود شخص و از تزكيه ذهن خود فرد حاصل ميشود. ش
ــويد. بعضـي افـراد  فقط ميتوانيد با رشد استوار گونگ ترقي كنيد، خودتان را بطور پيوسته رشد دهيد، و جذب طبيعت عالم ش



 ٦٦

امضاي مرا ميخواهند، امّا من راغب به اين كار نيستم. بعضي از مردم با پز ميگويند كه امضاي معلم را دارند. آنها ميخواهند 
ــايد خودتـان  عكس را به نمايش بگذارند يا اينكه اطلاعات معلم آنها را محافظت كند. آيا اين وابستگي ديگري نيست؟ شما ب
تزكيه كنيد. دربارة چه اطلاعاتي صحبت ميكنيد؟ آيا بايد در جستجوي اين چيزها در سطحي بالا از تزكيه باشيد؟ آن بــه درد 

چه چيزي ميخورد؟ فقط موضوعي براي شفا دادن و حفظ سلامتي است.  
ــان  در سطحي بسيار ذرهبيني، گونگي را كه رشد ميدهيد، يا هر ذرة كوچك ميكروسكوپي از گونگ، درست شبيه خودت
است. بعد از رسيدن به وراي فاي سهگانه دنيوي يك جسم بودا را تزكيه خواهيد نمود. آن گونگ جلوة يــك بـودا را بـه خـود 
ميگيرد. بسيار زيبا است؛ نشسته روي يك گل لوتوس. هر ذرة كوچك ميكروسكوپي به همان شكل است. گونگ يك حيوان 
ــها همـگي ايـن  به هر حال، موجودي شبيه روباهها يا مارهاي كوچك است. در يك سطح بسيار ميكروسكوپي، ذرات خوب آن
چيزها ميباشند. همچنين موضوعي به اسم اطلاعات وجود دارد. بعضيها چاي را پر كرده و هم ميزنند و ميگذارند كه آن را 
ــيله بـه  بنوشيد، زيرا كه تصور ميكنند كه داراي گونگ است. يك فرد عادي فقط ميخواهد كه بطور موقت دردهايش را بوس
تعويق انداختن و سركوب كردن بيمارياش شفا بدهد. با اين همه، يك فرد عادي فقط يــك فـرد عـادي اسـت. مـا اهميتـي 
نميدهيم كه او چگونه جسم خود را به هم ميريزد. شما تمرينكنندگان هستيد. به همين خاطر است كه ايــن موضوعـات را 
برايتان بازگو ميكنم. از امروز به بعد، نبايد اين كارها را انجام بدهيد. هرگز براي چيزهايي مثل به اصطــلاح «اطلاعـات»، از 
اين يا آن نوع سؤال نكنيد. يك استاد چيگونگ ادعا ميكرد، «من برايتان اطلاعاتي ميفرســتم، و شـما ميتوانيـد آنـها را از 
ــا فـايدة زيـادي نـدارد. بـر  تمام قسمتهاي كشور بدست آوريد.» چه چيزي را بدست ميآوريد؟ به شما ميگويم كه اين چيزه
فرض هم كه آنها خوب باشند، هنوز هم فقط براي شفا دادن و حفظ سلامتي ميباشند. به عنوان تمرينكننده، بــه هـر حـال، 
ــك شـخص را ترقـي بدهـد، بلكـه فقـط  گونگ ما فقط از تزكية خودمان بدست مي آيد. اطلاعات ديگران نميتواند سطح ي
ــد بـراي ديـگران تزكيـه  بيماريهاي مردم عادي را معالجه ميكند. شخص بايد فكري درست داشته باشد؛ هيچكس نميتوان

كند. فقط وقتي كه واقعا ً خودتان تزكيه ميكنيد ميتوانيد سطح خودتان را ارتقاء بدهيد.  
پس، چه چيزي را به شما دادهام؟ هر كسي ميداند كه بسياري از تمرينكنندگان ما هرگز چيگونگ را تمرين نكردهانـد 
ــوز هـم   و جسمهاي آنها حامل بيماريهايي هستند. با اينكه بسياري از مردم چيگونگ را ساليان طولاني تمرين كردهاند، هن
درسطح چي بدون اينكه گونگي را كسب كرده باشند اين پا و آن پا ميكنند. البته، بعضي از افــراد بيمـاراني را مـداوا كردهانـد 
ــردم، در همـان  بدون اينكه بدانند چگونه آن را انجام دادهاند. زماني كه دربارة موضوع تسخير بوسيلة روح يا حيوان صحبت ك
ــا  موقع ارواح يا حيوانات تسخيركننده ـ هيچ اهميتي نداشت كه آنها چه بودند ـ را از تمام جسمهاي تمرينكنندگان واقعي داف
از بين بردم و تمام آن موجودات را از درون و بيرون جسمهاي آنان بيرون انداختم. وقتي كساني كه خودشان صادقانه تزكيــه 
ــاك گردد.  ميكنند اين دافا را ميخوانند، جسمهايشان را به همان طريق پاك خواهم نمود. بعلاوه، محيط خانه شما نيز بايد پ
هر چه زودتر، بايد لوحههاي عكسهاي روباه يا خز١٨ كه قبلاً در خانه حفظ كرده بوديد دور بياندازيد. همگي آنها دور ريختــه 
ــان بـاز كنيـم، و بـه هميـن  شدهاند و ديگر وجود ندارند. از آنجا كه ميخواهيد تزكيه كنيد، ما ميتوانيم راحتترين در را برايت
ــدگان حقيقـي انجـام داده شـدهاند. البتـه،  جهت اين كارها ميتوانند براي شما انجام داده شوند. امّا، آنها فقط براي تمرينكنن
بعضي از افراد نميخواهند تزكيه كنند و تا اين لحظه آن را درك نميكنند. از اين رو، ما هم نميتوانيم از آنها مراقبــت كنيـم. 

ما فقط از تمرينكنندگان واقعي مراقبت ميكنيم.  
يك نوع ديگري از فرد وجود دارد. به كسي در گذشته گفته شده بود كه او روح يا حيوان تسخيركننده داشت. او نــيز آن 
را احساس كرده بود. به هر حال، بعد از برداشتنش، هنوز هم در فكرش دربارة آن نگران بود. او تمام مدت فكر ميكرد كه آن 
تـگي  شرايط هنوز هم وجود دارد. او هنوز هم فكر ميكرد ارواح يا حيوانات تسخيركننده آنجا هستند، و اين هنوز هم يك وابس
ــودش جـذب كنـد. فـرد بايسـتي ايـن  به نام شك و ترديد است. با گذشت زمان، اين شخص ممكن است دوبارة آنها را به خ

                                                      
١٨- Spirit tablet – لوحة محفوظ چوبي در خانه براي ستايش صورتهاي قديمي يا ارواح ديگر در خانه 
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وابستگي را رها كند، زيرا كه آنها ديگر وجود ندارند. هم اكنون بعضي از افراد دركلاس قبليمان از اين موجودات پاك شدهاند. 
درحال حاضر آن كارها را برايشان انجام دادهام و همة روح يا حيوان تسخيركننده را از بين بردهام.  

ــاي  مكتب تائو لازم ميداند كه يك اصل را در سطح پايين تمرين قرار بدهد. چرخش آسماني، دانتين١٩، و بعضي چيزه
ديگر نيز بايستي رشد داده شوند. ما اينجا شما را با فالون٢٠ (qiji) (مكانيزم هاي انرژي)، و تمام مكانيزمها براي تمرين تزكيـه 
ــدهاند بـه شـما داده  و غيره مجهز ميكنيم ـ بيشتر از دهها هزار از آنها را. تمام آنها مثل تخمهايي كه در جسم شما كاشته ش
ــه را كـه  خواهند شد. بعد از برداشتن بيماريهايتان، هر چيزي را كه احتياج باشد كه انجام داده شود انجام خواهم داد و هر چ
بايد به شما داده شود خواهم داد. سپس، خواهيد توانست بطور حقيقي به عمل تزكيه اتان در مدرسه ما تا پايان ادامه دهيد. در 
ــي  غير اينصورت، آن بدون اينكه چيزي به شما داده شود، فقط براي شفا دادن وحفظ سلامتي خواهد بود. بي رودرواسي، بعض

از مردم ارزشي براي شينشينگ قائل نيستند، و بهتر است كه تمرينهاي ورزشي را انجام دهند.  
ــد نـيز همـان چيزهـا را  اگر واقعاً تزكيه ميكنيد، ما بايد مسئول شما باشيم. آنهايي كه شخصا ً تمرينها را ياد ميگيرن
دريافت خواهند نمود، امّا آنها بايد تمرينكنندگاني واقعي باشند. ما تمامي اينها را به تمرينكننــدگان حقيقـي ميدهيـم. مـن 
گفتهام كه بايد شما را واقعا ً بعنوان شاگردانم تلقي كنم. بعلاوه، شما بايد دقيقا ً فا را در سطح بالا مطالعه كنيد و بدانيد كــه 
ــت.  چگونه تزكيه را انجام دهيد. پنج سري از تمرينها همگي يكدفعه به شما آموخته خواهند شد، و همگي را ياد خواهيد گرف
وقتي كه زمانش برسد، قادر خواهيد بود به سطحي بسيار بالا برسيد ـ اين سطح بقدري بالا ميباشد كه خارج از تصــور شـما 
ــيد. مـن در آمـوزش  است. تا زماني كه تزكيه را انجام ميدهيد، برايتان مشكلي نخواهد بود كه به ميوة حقيقت در تزكيه برس
اين فا، سطوح مختلف را متحد كردهام. در عمل تزكية آيندهتان در سطوح مختلف، هميشه در خواهيد يافت كه آن يك نقــش 

هدايت كننده برايتان خواهد داشت.  
به عنوان يك تمرينكننده، راه زندگي شما از همين الان عوض خواهد شد. فاشــن مـن آن را دوبـاره برايتـان تـدارك 
ــودش آن را  خواهد ديد. چگونه آن دوباره تدارك ديده شده است؟ چند سال از زندگي شخص هنوز هم باقي است؟ شخص خ
ــد سـال  نخواهد دانست. بعضي از افراد شايد بعد از يك سال يا يك سال و نيم دچار بيمارياي جدي شوند، يا اينكه براي چن
ــه  مريض باشند. شايد بعضي از افراد از بيماري لخته خون در مغز يا بيماريهاي ديگر در عذاب باشند، و نميتوانند به هيچوج
حركتي كنند. چگونه ميتوانيد براي بقية زندگياتان تزكيه كنيد؟ ما بايد تمام اينها را برايتان جور كنيم و از اتفاق افتادن چنين 
ــا ايـن چيزهـا را فقـط بـراي  مشكلاتي جلوگيري بعمل آوريم. به هرحال، بايد از قبل اين مسائل را برايتان روشن كنيم كه م
تمرينكنندگان واقعي انجام ميدهيم. آنها اجازه ندارند به سادگي براي يك فرد عادي انجام داده شوند. وگرنه، به مثابه انجـام 
ــههاي كارمـايي دارنـد، و  دادن عملي نادرست است. براي مردم عادي، مواردي مثل تولد، پيري، بيماري، و مرگ همگي رابط

براحتي آنها را نميتوان نقض كرد.  
ــايي را  ما تمرينكنندگان را بعنوان با ارزشترين مردم تلقي ميكنيم. بنابراين، فقط ميتوانيم براي تمرينكنندگان كاره
انجام بدهيم. چگونه اينها را انجام ميدهيم؟ اگر يك استاد حسنهاي زيادي داشته باشد ـ يعني اينكه، اگر يك استاد نيروي 
ــتاد بـالا باشـد،  انرژي زيادي را درتملك داشته باشد ـ اين استاد ميتواند كارماي شما را از بين ببرد. اگر سطح انرژي يك اس
ميتواند كارماي زيادي را از شما از بين ببرد. اگر سطح انرژي يك استاد كم باشد فقط ميتواند كارماي كمي را از بيــن بـبرد. 
ــن  بگذاريد مثالي بزنيم، ما تمام كارماي مختلف زندگي آيندهاتان را روي هم ميگذاريم، و قسمتي از آن يا نيمي از آن را از بي
ــه بايسـتي انجـام داده  ميبريم. باقي ماندة نصفه آن هنوز هم از يك كوه بيشتر است، و شما نميتوانيد بر آن چيره گرديد. چ
شود؟ وقتي تائو را كسب كنيد، بسياري از مردم در آينده از آن استفاده خواهند برد. بدين وسيله، بسياري از مردم در قسمتي از 
آنها با شما سهيم خواهند بود. البته، براي آنها اين چيزي نيست. از طريق عمل تزكيه همچنين بسياري از موجودات در جســم 

                                                      
١٩- dantian (dahn – tyen) - «طيف دان»، منطقة پايينتر شكم. 

٢٠- qiji (chee – jee) - «مكانيزمهاي انرژي» 
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شما رشد خواهند نمود. بعلاوه روح نخستين اصلي و روح نخستين كمكي، تعداد ديگري از شما همگي با شما ســهيم خواهنـد 
ــه تقريبـا ً چـيزي بـاقي نمـانده  بود. با گذشت زمان با گذرانيدن سختيها تقريبا ً چيزي براي شما باقي نخواهد ماند. با اينك
ــه  است، امّا هنوز هم به اندازه كافي زياد است، و شما هنوز هم قادر نيستيد بر آنها چيره شويد. پس، چه اتفاقي ميافتد؟ آنها ب
قسمتهاي غير قابل شمارشي در سطوح مختلف تزكيهاتان تقسيم خواهند شد. براي بالا بردن شينشينگ شما مورد اسـتفاده 

قرار خواهند گرفت، كارماي شما را تبديل كرده، و گونگ را رشد ميدهند.  
بعلاوه، اگر شخصي بخواهد تزكيه كند اين كار سادهاي نيست. گفتــهام كـه ايـن مسـئلهاي بسـيار جـدي اسـت. ايـن 
ــن فـوق طبيعـي نيسـت؟ بـه هميـن  موضوعي فراسوي مردم عادي و مشكلتر از هر مسئلهاي براي مردم عادي است. آيا اي
ــادي اسـت. بعنـوان يـك انسـان، مـا  جهت، شرايطيكه براي شما در نظر گرفته ميشود بالاتر از هر موضوعي براي مردم ع
صاحب روح نخستين هستيم، و روح نخستين نميتواند منقرض گردد. اگر روح نخستين منقرض نگردد، همگي دربارة آن فكر 
كنيد: آيا روح نخستين شما در زندگيهاي قبلي مرتكب اعمال نادرستي در فعاليتهاي اجتماعي نبوده است؟ امكان اين بسيار 
ــيد.  زياد است. ممكن است كارهايي از قبيل قتل، مقروض بودن به كسي، زور گويي، يا صدمه زدن به كسي را انجام داده باش
ــد  اگر اين حقيقت داشته باشد، وقتي كه اينجا تزكيه ميكنيد، آنها ميتوانند از آنجا شما را بوضوح ببينند. آنها اهميتي نميدهن
ــي را كـه داريـد فقـط بـه  اگر بيمارهايي را شفا ميدهيد و يا در حال حفظ سلامتي هستيد، تا آنجا كه ميدانند اينكه شما دين
تعويق مياندازيد. اگر آن را هم اكنون پس ندهيد، بعدا ً خواهيد پرداخت، و در آينده آن را بيشتر خواهيد پرداخــت. پـس آنـها 

اهميتي نميدهند اگر شما بدهيتان را بطور موقت باز نپردازيد.  
وقتي ميگوييد ميخواهيد تزكيه كنيد، به شما اجازه نخواهند داد كه آنرا انجام دهيد، «شما ميخواهيد تزكيه كنيد و بعد 
برويد. وقتي كه گونگ را رشد دادهايد، ما قادر نخواهيم بود به شما دست يابيم يا به شما برسيم.» آنها اجازه نخواهنــد داد كـه 
ــهايي اسـتفاده  اين اتفاق بيفتد، و سعي خواهند كرد كه به هر وسيله مانع شما از تزكيه كردن شوند. بنابراين، از همه نوع روش
خواهد شد كه مانع شما شوند. آنها حتي واقعا ً براي كشتن حقيقي شما خواهند آمد. البته، سر شما با نشســتن اينجـا در حـال 
ــا قـدم  مديتيشن از بدنتان جدا نخواهد شد. غيرممكن است زيرا كه بايد با وضعيت جامعة معمولي بشري مطابقت كند. شايد ب
گذاشتن به بيرون از خانه با ماشيني تصادف كنيد، يا اينكه از ساختماني به پايين سقوط كنيد يا با خطرات ديگر مواجه گرديـد. 
ــا  اين چيزها ممكن است اتفاق بيفتند و ميتوانند كاملاً خطرناك باشند. تزكية واقعي به آن آساني كه تصور ميكنيد نيست. آي
ــد، زنـدگياتـان  فكر ميكنيد اگر بخواهيد تزكيه كنيد قادر خواهيد بود موفق گرديد؟ يكبار كه بخواهيد بطور واقعي تزكيه كني
ــتادن چـيگونـگ جـرأت  بطور مستقيم در خطر خواهد بود و اين مشكل بلافاصله به شما ارتباط خواهد داشت. بسياري از اس
ــد، و قـادر بـه  نميكنند كه شاگردان را بسوي سطوح بالا آموزش بدهند، چرا؟ آنها فقط نميتوانند از اين موضوع مواظبت كنن

حمايت از شما نيستند.  
در گذشته بسياري از مردم تائو را تعليم ميدادند. آنها فقــط ميتوانسـتند بـه يـك مريـد آمـوزش بدهنـد، و آنچـه كـه 
ميتوانستند انجام دهند اين بود كه يك مريد را پيدا كنند. به هر حال، براي انجام آن در چنان سطح وســيعي، يـك شـخص 
ــه مـن ميتوانـم ايـن كـار را انجـام دهـم، زيـرا  معمولي نميتوانست جرأت آن را داشته باشد. اما ما اينجا به شما گفتهايم ك
فاشنهاي متعددي دارم كه صاحب نيروهاي مقتــدر الـهي مـن ميباشـند. فاشـنها ميتواننـد نشـان دهنـدة نـيروي عظيـم 
فوقطبيعي باشند ـ نيروهاي بسيار قدرتمند فا. بعلاوه، آن چه را ما امروز انجام ميدهيم به آن سادگي نميباشد كه در ظــاهر 
ــم برايتـان بـازگو كنـم كـه بسـياري از مـردم  مشاهده ميكنيم. از اين رو آمدن من به نزد مردم بيجهت نبوده است. ميتوان
روشنبين بزرگ وجود دارند كه اين حادثه را نظاره ميكنند. اين آخرين زماني است كه مــا يـك راه درسـت را در دورة پايـان 
ــويم. اگر شـما بطـور حقيقـي راه  دارما آموزش ميدهيم. وقتي اين كار را انجام ميدهيم اجازه نداريم كه به بيراهه كشانده ش
صحيح در تزكيه را پيروي كنيد، هيچكس به راحتي جرأت اين را نخواهد داشت كه به شما كاري داشته باشد. بعلاوه، فاشــن 

من شما را حمايت ميكند، و خطري براي شما در برنخواهد داشت.  
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بدهيها بايستي پرداخت گردند، به همين جهت، بعضي از چيزهاي خطرناك ممكن است در دورة تزكيه اتفاق بيفتند. به 
ــد بـراي شـما اتفـاق بيفتنـد.  هر حال، وقتي اين مسائل اتفاق بيفتند، شما نخواهيد ترسيد، و حتي خطرهاي واقعي اجازه ندارن
ــان مـيگذشـت.  ميتوانم چند مثال برايتان بگويم. زماني كه در پكن آموزش ميدادم، يك تمرينكننده با دوچرخهاش از خياب
ــود، او خـانمي بـود بـالاي پنجـاه سـال.  درست در پيچ خيابان، يك ماشين لوكس ظاهر شد و با اين تمرينكننده تصادف نم
ماشين بلافاصله با او تصادف كرد و بسيار سخت به او اصابت نمود. با صداي «بنگ» به سر او خــورد، و سـر او مسـتقيماً بـا 
سقف ماشين برخورد نمود در آن لحظه، پاي اين تمرينكننده هنوز روي پدال دوچرخه بود. با اينكه بــه سـر او ضربـه خـورده 
بود، هيچ احساسي از درد نداشت. نه تنها هيچ دردي را احساس نميكرد، بلكه خوني نيز از ســر او نميآمـد، و حتـي بـاد هـم 
ــه  نكرده بود. راننده تا سر حد مرگ ترسيده بود و از ماشين بيرون پريد. راننده سريع از او سئوال كرد اگر صدمه خورده است ب
ــالايي برخـوردار بـود و  بيمارستان برده شود. او تكرار كرد كه حالش خوب است. البته، اين تمرينكننده از سطح شينشينگ ب
نميخواست كه براي راننده مزاحمتي ايجاد كند. او گفت كه همه چيز خوب است، امّا تصادف سوراخ بزرگي را روي ماشين به 

جا گذاشت.  
چنان حوادثي ميآيند كه زندگي شخص را از بين ببرند. امّا شخص به خطر نخواهد افتاد. دفعه آخري كه مــا دورهاي در 
دانشگاه جي لين داشتيم، يك تمرينكننده ميخواست با دو چرخهاش از ميان در ورودي دانشگاه بگذرد. بزودي كه به وســط 
راه رسيد، ناگهان بين دو ماشين گير افتاد. ماشينها تقريباً به او خوردند، ولي او اصلا ً نترسيد. معمولا ً، ما ترسي نداريم كــه 

با چنين مواردي برخورد كنيم. در همان زمان، ماشينها ايستادند و هيچ اتفاقي نيفتاد. 
يك چنين موردي در پكن وجود داشت. زمستانها تقريبا ً زود تاريك ميشــود، و مـردم زود ميخوابنـد. خيابانـها بسـيار 
ــپ جلـوي او در  ساكت ميشوند بدون اينكه كسي در آنجا باشد. يك تمرينكننده با عجله با دوچرخه ميرفت و فقط يك جي
حركت بود. ناگهان، جيپ ترمز كرد. تمرينكننده خبري از آن نداشت، و ادامه به دوچرخه سواري خودش با سر خم بــه پـايين 
ــرعت بسـيار زيـادي حركـت نمـود. اگر آن دو نيروهـا بـه هـم  كرد. امّا ناگهان جيپ به عقب برگشت، و به سمت عقب با س
ميخوردند، امكان داشت كه تمرينكننده جان خود را از دست بدهد. درست قبل از آنكه با هم تصادف كنند، ناگهــان نـيرويي 
دوچرخه او را بيش از نيم متر به عقب كشاند، و جيپ فورا ً در كنار چرخ دوچرخة او متوقف شد. شايد، رانندة جيپ متوجه شد 
ــن موقعيتـهايي برخـورد ميكننـد  كه كسي پشت او ميباشد. اين تمرينكننده نيز در آن موقع نترسيد. تمام كساني كه با چني
ــي مـرا بـه عقـب  نميترسند، اگر چه ممكن است بعدا ً بترسند. اولين چيزي كه در سر تمرينكننده بود اينكه «واي! چه كس
كشاند؟ من بايد از او تشكر كنم.» وقتي كه او به عقب برگشت و ميخواست تشكر كند، دريافت كه خيابان بسيار ساكت است 

و كسي در آنجا نبود. او بلافاصله فهميد، «اين معلم بود كه مرا حمايت كرد!» 
مورد ديگري در چانگ ـ چون (Changchun)٢١ اتفاق افتاد. ســاختماني در نزديكـي خانـه يـك تمرينكننـده در حـال 
ساختن بود. اين روزها، ساختمانها را بسيار بلند ميسازند، و داربست از تير آهني ساخته شده بود كه دو اينچ قطر و چــهار مـتر 
طول داشت. بعد از اينكه اين تمرينكننده فاصلة كمي از خانه را طي كرده بود، يك تيرك آهني بطور قائم از بالاترين قسمت 
ساختمان به پايين بالاي سر او سقوط كرد. مردم در خيابان همگي شگفت زده بودند. او گفت، «چه كسي به ســر مـن دسـت 
زد؟» او فكر كرد كسي به سر او دست زده بود. در همان زمان، سرش را به عقب چرخاند و مشاهده كرد كه يك فالون بزرگ 
بالاي سر او در حال دوران است. آن تيرك آهني از كنار سر او به پايين سر خورده و بدون پايين افتادن در زميــن فـرو رفـت. 
اگر در حقيقت به بدن كسي فرو ميرفت - همگي دربارهاش فكر كنيد ـ بقدري سنگين بود كه مثل سيخي كه از گوشــت رد 

شود بدن او را ميشكافت. آن خيلي خطرناك بود!  

                                                      
 Jilin مركز استان - ChangChun (Chahng – Choon) -٢١
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تعداد بسيار زيادي از اين موارد وجود دارند كه نميتوان آنها را شمرد. امّا، هيچ خطري اتفاق نيفتاده است. همه با چنيــن 
مسائلي مواجه نخواهند شد، ولي با بعضي از موارد انفرادي برخورد خواهند نمود. اگر بــا چنيـن مـواردي روبـرو شـويد يـا نـه، 
ميتوانم تضمين كنم كه اصلاً در خطر نخواهيد بود ـ من اين را ضمانت ميكنم. بعضي از تمرينكنندگان شرايط شينشينگ 
را پيروي نميكنند، بطوريكه فقط تمرينها را انجام ميدهند بدون اينكه شينشينگ خودشان را تزكيه كنند. آنها را نمي توان 

بعنوان تمرينكنندگان تلقي نمود.  
در مورد اينكه معلم چه چيزي را داده است، اينها چيزهايي هستند كه من به شما دادهام. فاشــن مـن از شـما حفـاظت 
ــوي تزكيـه خواهيـد  خواهد نمود تا زمانيكه قادر باشيد از خودتان حفاظت كنيد. در آن زمان، شما در فراسوي فاي سهگانه دني
نمود، و قبل از آن تائو را كسب كردهايد. امّا بايد خودتان را به عنوان يك تمرينكننده واقعي تلقي كنيد، و بعد از آن ميتوانيـد 
ــت، «معلـم لـي از مـن  در آن موفق گرديد. شخصي وجود داشت كه با كتاب من در دستش از خيابان رد شد، و فريادزنان گف
حمايت ميكند، در نتيجه از اينكه ماشيني به من بخورد ترسي ندارم» آن تضعيف دافا بود. اين نوع از اشخاص مــورد حمـايت 

قرار نخواهند گرفت. در حقيقت، يك تمرينكننده واقعي چنين كاري را انجام نمي دهد.  
 

ميدان انرژي  
ــي، يـك ميـدان  در حين اينكه تمرين ميكنيم, ميداني دور ما وجود دارد. اين چه ميداني است؟ بعضي از افراد آن را ميدان چ
مغناطيسي، يا يك ميدان الكتريكي مينامند. در حقيقت، هر نامي كه اين ميدان را بناميد صحيح نيست زيرا كــه مـادة حـاوي 
اين ميدان بينهايت غني است. تقريباً تمام مادهاي كه هر بعد عالم ما را تشكيل ميدهد ميتواند در اين گونگ يافت شود. اين 

براي ما بيشتر مناسب است كه آن را ميدان انرژي بناميم، و به همين جهت اصولا ً آن را يك ميدان انرژي ميناميم.  
ــدگان ايـن راه درسـت مـا ايـن  پس  اين ميدان چه كاري ميتواند انجام دهد؟ همانطور كه همگي ميدانيد، تمرينكنن
ــواه اسـت و جـذب حقيقـت - نيكخواهـي - بردبـاري،  احساس را دارند: از آنجا كه آن از تزكية يك راه درست ميآيد، نيكخ
فطرت عالم است. به همين جهت، تمام تمرينكنندگان ما ميتوانند در حاليكه اينجا نشستهاند در ايــن ميـدان آن را احسـاس 
ــد حتـي بفكـر  كنند، و فكرهايشان آزاد از فكرهاي نادرست است. بعلاوه، بسياري از تمرينكنندگان در حاليكه اينجا نشسته ان
ــت ميباشـد.  سيگار كشيدن هم نميافتند. آنها آتمسفري را احساس ميكنند كه داراي هارموني و آرامش است، كه بسيار راح
ــدا  اين انرژياي ميباشد كه بوسيلة يك تمرينكننده از راه درست منتقل شده است، و آن چنين تأثيري در اين ميدان دارد. بع
ــه را كـه بـه  ً، پس از اين كلاس، اغلب تمرينكنندگان ما گونگ خواهند داشت - انرژي واقعي كه رشد كرده است. زيرا آنچ
ــا خودتـان بـه  شما آموزش ميدهم موضوعي از تزكيه در راهي درست است، شما بايد همچنين اين استاندارد شينشينگ را ب
ــج قويتـر  اجرا بگذاريد. در حاليكه به تمرين ادامه ميدهيد و شرايط شينشينگ را در تزكيه دنبال ميكنيد، انرژي شما بتدري

ميشود.  
ــخص  ما نجات هر دوي خودمان و ديگران را تعليم ميدهيم، و همينطور همة موجودات را. پس، فالون ميتواند خود ش
ــگران را. در حاليكـه بطـرف  را با گردش بطرف عقربههاي ساعت نجات بدهد و با گردش بطرف عكس عقربههاي ساعت دي
عكس عقربههاي ساعت ميچرخد, انرژي را به بيرون ميفرستد و ميتواند براي ديگران مفيد باشد. به اين طريق، در پوشش 
ميدان انرژي شما ديگران نفع خواهند برد، و ممكن است احساس بسيار راحتي داشته باشند. اعم از اينكه در خيابان قــدم مـي 
زنيد، در محل كار، يا در خانه باشيد، اين تأثير را بر ديگران خواهيد داشت. مردمي كه در ميدان شما ميباشــند ممكـن اسـت 
ــك جسـم بشـري نبـايد  بدون اراده بيماريهايشان شفا يابد زيرا كه اين ميدان ميتواند حالتهاي غير طبيعي را اصلاح كند. ي
بيمار گردد, و بيمار شدن يك وضعيت غير طبيعي است. اين ميدان ميتواند وضعيت غير طبيعي را اصلاح كند. وقتي شخصي 
ــدان شـما  شرور دربارة موضوعي نادرست فكر ميكند، ممكن است اين شخص فكرخودش را به علت تأثير قدرتمند انرژي مي
تغيير بدهد؛ شايد بعد از آن ديگر نخواهد مرتكب عملي نادرست شود. شايد شخصي بخواهد به كسي ناسزا بگويد. او ناگهــان، 
ــأثير  ممكن است فكرش را عوض كند و نخواهد ناسزا بگويد. فقط ميدان انرژي از راه تزكيه در يك راه درست ميتواند اين ت
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را بوجود آورد. به همين جهت، درگذشته ضربالمثلي در بودئيسم بود كه ميگفت: «نور بودا همه جا را روشن كــرده، و همـه 
چيزهاي غيرطبيعي را اصلاح ميكند.» اين چنان معنايي را در بر دارد.  

 
چگونه تمرينكنندگان فالون دافا روش تزكيه را اشاعه دهند؟ 

ــوب اسـت, و ميخواهنـد آن را بـه  بعد از كلاس، بسياري از تمرينكنندگان ما فكر خواهند كرد كه اين روش تزكيه بسيار خ
ــال دهيـد. امّـا  نزديكان و دوستانشان اشاعه بدهند. بله، همگي شما ميتوانيد اين روش را اشاعه داده و آن را به هر كس انتق
مسئلهاي وجود دارد كه بايد آن را براي همگي بيان كنيم. ما به همه چيزهاي بسياري دادهايم كه نميتــوان آنـها را بـا پـول 
مقايسه يا ارزيابي كرد. چرا آنها را بههمه دادهام؟ آنها براي راه تزكية شما ميباشند. فقط وقتي كه تزكيه كنيد، اين چيزهــا بـه 
شما داده ميشوند. به عبارتي ديگر، وقتي كه اين راه را در آينده اشاعه ميدهيد، نميتوانيد اين چيزها را براي جوياي شــهرت 
و نفع شخصي مورد استفاده قرار دهيد. پس، شما نميتوانيد كلاسي بگذاريد و حق الزحمه جمع كنيد همانطور كه مــن انجـام 
ــا نيـاز  مي دهم. زيرا ما احتياج داريم كتابها و اطلاعاتي را چاپ كنيم و به نقاط مختلف براي آموزش شيوة كار سفر كنيم، م
داريم كه پول كافي براي اين هزينه ها در بياوريم.حق الزحمة ما در حال حاضر كمترين هزينه در كشور اســت، امّـا چيزهـاي 
داده شده غيرقابل شمارش ميباشند. ما واقعا ً مردم را به سطوح بالاتر هدايت ميكنيم؛ هر كسي به اين موضوع خودش آگاه 
است. بعنوان تمرينكننده فالون دافا، وقتي كه در آينده اين شيوة كار را اشاعه ميدهيد، ما از شما دو شرط را تقاضا ميكنيم.  
اوّل اينكه شما نميتوانيد حق الزحمه اي جمع كنيد. ما به شما چيزهاي بسياري دادهايم، امّا آنها براي ايــن نيسـتند كـه 
شما ثروتي جمع آوري كنيد و يا اينكه در جوياي شهرتي باشيد. به بيان دقيقتر، آنها براي رستگاري شما ميباشــند و شـما را 
قادر به تزكيه كردن ميكنند. اگر حق الزحمهاي جمع آوري كنيد، فاشن من هرچيزي را كــه بـه شـما داده شـده اسـت پـس 
خواهد گرفت، و ديگر تمرينكننده فالون دافاي ما نخواهيد بود. هر چه را كه اشاعه بدهيد فالون دافاي ما نخواهد بود. وقتــي 
كه آنرا اشاعه ميدهيد، نبايد بدنبــال شـهرت و نفـع شـخصي باشـيد، امّـا بـايد بـه ديـگران داوطلبانـه خدمـت كنيـد. تمـام 
ــتياران از منـاطق مختلـف همچنيـن ايـن راه و  تمرينكنندگان اين كار را به اين طريق بطور سرتاسري انجام ميدهند، و دس
روش را خودشان به كار بردهاند. اگر ميخواهيد روش ما را ياد بگيريد، تا آنجا كه بخواهيد آنرا ياد بگيريد ميتوانيد بــه اينجـا 

بياييد. ما ميتوانيم مسئوليت شما را به عهده بگيريم و از شما يك شاهي هم مطالبه نخواهيم كرد.  
ــه كنيـد. بـه عبـارتي ديـگر، در طـول جريـان تعليـم  شرط ديگر اين است كه نبايد موضوعات شخصي را به دافا اضاف
تمرينها، بدون توجه به اينكه خواه چشم سوم شما باز باشد، چيزي را ديده باشيد ؛ يا بعضي از تواناييهاي فوقطبيعي را رشد 
ــمت كـوچكـي كـه شـما در سـطح  داده باشيد، نميتوانيد آنچه را كه ديدهايد براي توضيح فالون دافاي ما بكار ببريد. آن قس
خودتان ديدهايد چيزي نيست و از معناي  واقعي فا كه ما تعليم ميدهيم بسيار دور ميباشد. پس وقتي كه در آينده ايـن روش 
را اشاعه ميدهيد، بايستي در رابطه با اين موضوع بسيار محتاط باشيد. فقط به اين طريق ميتوانيم مطمئن باشيم كه مســائل 

اصلي در فالون دافاي ما بدون تغيير باقي خواهند ماند.  
ــه  بعلاوه، هيچكس اجازه ندارد كه روش را به صورتي كه من انجام ميدهم تعليم دهد، و نه كسي اجازه دارد كه فا را ب
اين شكل در مقياس بزرگي از سخنراني كه من بكار ميبرم تعليم بدهد. شما قادر نيستيد فا را درس بدهيد. اين به اين خــاطر 
استكه هر چه را من تعليم ميدهم از يك معني بسيار عميقي برخودار است، و شامل موضوعاتي از سطوح بالا است. شـما در 
سطوح مختلف تزكيه ميكنيد. در آينده بعد از آن كه پيشرفت كرديد، وقتي كه دوباره به اين صفحــهها گوش كنيـد بـه بـهتر 
ــدن  شدن ادامه خواهيد داد. اگر بطور مداوم به آن گوش كنيد، هميشه درك تازه و نتايج تازهاي را كسب خواهيد نمود. با خوان
اين كتاب نيز دركي بيشتر كسب خواهيد نمود. تعليمات من شامل مسائلي بسيار عميق ميباشــند كـه در سـطوح بسـيار بـالا 
ــه آن را بگوييـد، كلمـات  آموزش داده شدهاند. به همين جهت، شما قادر نيستيد كه اين فا را تعليم بدهيد. شما اجازه نداريد ك
اصلي مرا به جاي كلمات خودتان مورد مصرف قرار بدهيد، وگرنه مثل اين ميماند كه فا را دزدهايــد. فقـط ميتوانيـد كلمـات 
ــاب نوشـته شـده اسـت. فقـط  اصلي مرا استفاده كنيد و اضافه كنيد كه، همانطور كه معلم آن را ميگويد يا همانطوركه در كت
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ميتوانيد به اين طريق بگوييد. چرا؟ زيرا كه وقتي به اين شكل آن را بگوييد، قدرت دافــا را بـه همـراه دارد. شـما نميتوانيـد 
چيزهايي را كه ميدانيد بعنوان فالون دافا اشاعه دهيد. وگرنه، آنچه را كه منتقل ميكنيد فالون دافا نيست، و آنچه را كه انجام 
ــد، فـا نيسـت و  ميدهيد مثل اين است كه فالون دافا را تضعيف كنيد. اگر چيزي كه برطبق عقايد و افكار خودتان باشد بگويي
نميتواند مردم را نجات دهد؛ و هيچ تأثيري هم نخواهد داشت. به همين جهت، كس ديگري نميتواند اين فا را آموزش دهد. 
ــراي تمرينكننـدگان در  راهي را كه شما در اشاعه اين تزكيه بكار مي بريد گوش كردن به نوارها يا كاستهاي ويدئو ب
ــد تمرينهـا را بـه آنـها آمـوزش بدهنـد. شـما  محلهاي تمرين است يا در محلهاي آموزشي و بعد از آن دستياران ميتوانن
ــگر را بـهتر  ميتوانيد از شكلهاي سمينار استفاده كنيد براي اينكه همگي با هم بحث كنيد، با يكديگر صحبت كنيد، و همدي
كنيد. اين خواست ما است كه به اين شكل اين كار را انجام دهيد. همزمان، نميتوانيد يك تمرينكننده (مريد) را كــه فـالون 
گونگ را اشاعه ميكند به اسم «معلم» يا «استاد» بخوانيد، زيرا فقط يك استاد در دافـا وجـود دارد. همـة مريـدان شـاگردان 

هستند، و اهميتي ندارد كه چه زماني آنها تزكيه را شروع كردهاند.  
وقتي كه تمرين را اشاعه ميدهيد، ممكن است بعضي از اشخاص فكر كنند، «معلم ميتواند فالون را جا بگذارد و جسم 
ــان توضيـح دادهام كـه  شخص را اصلاح كند، امّا ما نميتوانيم آن كار را انجام دهيم.» اين اهميتي ندارد. من هم اكنون برايت
پشت سر هر تمرينكننده فاشن من وجود دارد، و نه تنها فقط يكي. بنابراين، فاشن من از اين موضوعات مراقبت خواهد نمود. 
زماني كه به شخصي تمرين را آموزش ميدهيد، او مستقيما ً فالون را اگر يك رابطه تقديري داشته باشد بدست مـيآورد. اگر 
ــم او اصـلاح شـده اسـت  رابطة تقديري خوبي نداشته باشد, ميتواند آن را بتدريج بعد از دورهاي از تمرين و بعد از اينكه جس
كسب كند. فاشن من او را در پالايش جسمش كمك خواهد نمود. باضافة اين چيزها، برايتان مــيگويـم كـه اگر كسـي فـا و 
ــودش  تمرينها را بوسيلة خواندن كتاب، نگاه كردن به كاستهاي ويدئو، يا گوش كردن به نوارهاي من ياد بگيرد، و اگر او خ

را بطور واقعي به عنوان يك تمرينكننده به حساب بياورد، ميتواند تمامي اين چيزها را كه سزاوارش است بدست آورد.  
ما به تمرينكنندگان اجازه نميدهيم كه بيماران را معالجه كنند، بعنوان تمرينكنندگان فالون دافا مطلقا ً ممنوع اســت 
كه بيماري ديگران را شفا بدهيد. ما به شما تعليم ميدهيمكه در تزكيه صعــود كنيـد، و بـه شـما اجـازه نميدهيـم كـه هيـچ 
ــهتر از محلهـاي تمريـن ديـگر  وابستگياي را رشد بدهيد يا اينكه جسم خودتان را به تباهي بكشانيد. محلهاي تمرين ما ب
چيگونگ ميباشند. تا آن جا كه براي تمرين به محلهاي تمرين ما ميرويد، خيلي بهتر از آن است كه بيمارهاي خودتــان را 
شفا بدهيد. فاشن من در يك دايره مينشيند، و در بالاي محل تمرين حفاظي قرار دارد كه يك فالون بزرگ آنجا وجــود دارد. 
ــت، و نـه يـك جـايي بـراي  يك فاشن بزرگ بالاي محل حفاظت شده را مراقبت ميكند. اين محل يك محل معمولي نيس
تمرين چيگونگ معمولي: اين محلي براي تمرين تزكيه است. بسياري از تمرينكننــدگان مـا بـا تواناييهـاي فـوق طبيعـي 

ديدهاند كه اين محل فالون دافا با نوري قرمز رنگ محافظت ميشود، و همه جا قرمز رنگ است.  
ــخص را تشـويق  فاشن من همچنين ميتواند بطور مستقيم فالون را براي تمرينكنندگان نصب كند، امّا ما وابستگي ش
ــن الان فـالون دارم.» شـما اشـتباه تصـور  نميكنيم. وقتي به كسي تمرينها را آموزش ميدهيد، ممكن است بگويد، «اوه، م
ميكنيد كه آن بوسيلة شما بكار گذاشته شده است، در صورتيكه اينطور نيست. اين را به شما ميگويم بطوريكه اين وابستگي 
را رشد ندهيد. همگي به وسيلة فاشن من انجام ميشود. اين است چگونگي اشـاعة روش تزكيـة مـا بوسـيلة تمرينكننـدگان 

فالون دافاي ما.  
ــكني ميكنـد. بعضـي افـراد  هر كس كه سعي كند تمرينهاي فالون دافا را تغيير دهد دافا و اين مدرسة تزكيه را كارش
ــي هميشـه از زمانـهاي  ساختار تمرينها را بصورت ريتم آهنگ عوض كردهاند، و آن مطلقا ً مجاز نيست. يك راه تزكية واقع
ــيزي تعـداد بيشـماري از  پيش از تاريخ عبور كرده است. آن از يك زمان كاملا ً دور افتادهاي حفاظت شده و بطور موفقيتآم
ــد  مردم روشن بين را تزكيه كرده است . هيچكس جرأت عوض كردن يك تكة كوچك آن را ندارد. چنين چيزي فقط ميتوان
دراين دورة پايان دارماي ما اتفاق بيفتد. اين موضوعات هرگز در سرتاسر تاريخ اتفاق نيفتاده است. هر كس بايد نسبت به اين 

موضوع بسيار محتاط باشد.  
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سخنراني چهارم 
 

ــت آوردن  از دسـت دادن و بدس
 

در ميـان جامعـة تزكيـهكنندگان، رابطـة بيـن از دسـت دادن و بدسـت آوردن مكـرراً مـورد گفتـگو بـــوده اســت. در بيــن 
ــيز مـورد بحـث و گفتـگو قـرار گرفتـه اسـت. چگونـه تمرينكننـدگان مـا بـايد بـا از دسـت دادنـها و بدسـت  مردم عادي ن
ــراي مـردم عـادي متفـاوت اسـت. آنچـه كـه مـردم عـادي ميخواهنـد سـود شـخصي اسـت و  آوردنها مواجه شوند؟ اين ب
ــي زنـدگي كننـد. تمرينكننـدگان مـا اينطـوري نيسـتند، بلكـه دقيقـاً برعكـس ميباشـند. مـا  اينكه چگونه به خوبي و راحت
جوياي آنچه كه مردم عادي هستند نيســتيم. درعـوض، آنچـه را كـه مـا بدسـت ميآوريـم چـيزي اسـت كـه مـردم عـادي 

نميتوانند آن را كســب كننـد ـ حتـي اگر در آرزوي آن هـم باشـند ـ مـگر از راه عمـل تزكيـه. 
ــده  از دسـت دادنـي كـه مـا بطـور معمولـي بـه آن رجـوع ميكنيـم از دسـت دادنـي از يـك درك بسـيار محـدود ش
نيست. وقتي كسي دربارة از دســت دادن صحبـت ميكنـد، بـه بخشـيدن مقـداري پـول فكـر ميكنـد، كمـك بـه كسـاني 
ــه فقـيري در خيابـان. آنـها نـيز شـكلي از دادن و از دسـت دادن هسـتند. امّـا ايـن فقـط  كه محتاج هستند يا دادن چيزي ب
ــر بـه فـرد پـول يـا ماديـات اهميتـي قـائل شـد. تـرك ماديـات، البتـه  اشاره به اين مي كند كه كمتر دربارة موضوع منحص
يك جنبة از دست دادن است و نســبتاً يـك جنبـة عمـدة آن. امـا از دسـت دادنـي كـه مـا بـه آن اشـاره ميكنيـم بـه ايـن 
ــدود نميشـود. بعنـوان تمرينكننـدگان، در جريـان تزكيـه تعـداد بسـيار زيـادي وابسـتگي مثـل ذهنيـت  حيطة كوچك مح
به نمايش گذاشتن، حسادت، طرز تفكر رقــابت و آسـودگي خيـال وجـود دارنـد كـه بايسـتي رهـا گردنـد. بسـياري از انـواع 
علائـق بـايد كنـار گذاشـته شـوند، زيـرا از دسـت دادنـي كـه مـا دربـارة آن گفتـگو ميكنيـم از يـك معنـاي وســـيعتري 
ــير تزكيـه، همـه وابسـتگيهاي مـردم عـادي و تمناهـاي مختلـف را رهـا كنيـم.  برخوردار است. ما بايد در طول تمام مس

شايد كسي از خود بپرســد: «مـا در بيـن مـردم عـادي تزكيـه را انجـام ميدهيـم. اگر همـه چـيز را از دسـت بدهيـم، 
ــان نخواهيـم بـود؟ ايـن بـه نظـر غـيرممكن اسـت كـه همـه چـيز را از دسـت بدهيـم.» در مكتـب  آيا مثل راهبهها و راهب
ــهايي كـه در بيـن مـردم عـادي تزكيـه را تمريـن ميكننـد مخصوصـاً از آنـها خواسـته ميشـود كـه در جامعـة  شيوة ما، آن
ــه امكـانش اسـت بـا مـردم عـادي سـازگار گردنـد. از شـما واقعـا ً خواسـته نميشـود  عادي بشري تزكيه كنند، و تا آنجا ك
كه چيزي را از لحاظ مادي از دست بدهيــد. ايـن اهميتـي نـدارد كـه در چـه درجـة بـالايي از موقعيـت مقـامي هسـتيد يـا 

چه مقدار دارايي داريد. مسئله اين است كــه آيـا ميتوانيـد آن وابسـتگي را رهـا كنيـد يـا نـه. 
روش مدرسة ما بطور مستقيم به فكــر شـخص نشـانه مـي رود. موضـوع كليـدي ايـن اسـت كـه آيـا شـما ميتوانيـد  
ــمكشهاي شـخصي بـه آسـاني و بـا اهميـت كمـتري برخـورد كنيـد يـا نـه. روشـهاي  با مسائلي مثل نفع خصوصي و كش
ــا كوههـاي دور افتـاده و در جنگلهـا كـاملا ً شـما را از دسـتيابي بـه جامعـة عـادي بشـري دور ميكنـد،  تزكيه در معابد ي
ــه وابسـتگيهاي مـردم عـادي را از دسـت بدهيـد و از هـر سـود مـادي دوري كنيـد بطوريكـه بتوانيـد  مجبورتان ميكند ك
وابستگيها را از دســت بدهيـد. يـك تمرينكننـده كـه در بيـن مـردم عـادي زنـدگي ميكنـد ايـن راه را نمـيرود. از ايـن 
شخص خواسته ميشــود كـه بـا آنـها بـه آسـاني در ايـن محيـط عـادي بشـري برخـورد كنـد. البتـه، ايـن بسـيار مشـكل 
ــة مدرسـة تزكيـة مـا اسـت. بـه هميـن جـهت، از دسـت دادنـي كـه مـا  است. اين همچنين هستة اساسي حياتي ترين جنب
ــي اسـت كـه از معنـاي وسـيعتري برخـوردار اسـت و نـه اينكـه معنـاي كمـتري را  دربارة آن سخن ميگوييم از دست دادن
ــد در مـورد انجـام كارهـاي خـوب و اهـدا كـردن پـول و اجنـاس صحبتـي داشـته باشـيم. ايـن روزهـا،  داشته باشد. بگذاري
بعضي از گداياني كه در خيابان مشــاهده ميكنيـد حرفـهاي هسـتند و ممكـن اسـت حتـي بيشـتر از شـما هـم پـول داشـته 
باشند. ما بايد به طيـف وسـيعتري بـه جـاي مسـائل اهميـت كـوچـك تمركـز كنيـم. عمـل تزكيـه بايسـتي بـا گشـايش و 
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شـرافت در روشـن بينـي وسـيع متمركـز باشـد. در جريـان از دسـت دادنهايمـان، آنچـه را كـه واقعـاً از دسـت ميدهيـــم 
چيزهاي نادرســت هسـتند. 

بشر اغلب معتقد است كه بدنبــال هـر چـه باشـد خـوب اسـت. درحقيقـت، از نقطـه نظـر سـطحي بـالا، اينـها بـراي 
ــندي قسـمتهايي از منـافع مقـرره در بيـن مـردم عـادي ميباشـند. در مذاهـب گفتـه شـده اسـت صرفنظـر  رضايت و خرس
ــا از موقعيـت بـالايي برخـوردار باشـيد، فقـط در چنـد ده سـال ميتوانـد خـوب باشـد.  از اينكه چه اندازه پول داشته باشيد ي
شخص نميتواند آنها را با تولد خود بــه همـراه بيـاورد و يـا اينكـه بـا مـرگ خـود بـه همـراه بـبرد. چـرا گونـگ اينقـدر بـا 
ــد  ارزش اسـت؟ دقيقـا ً بـه ايـن خـاطر اسـت كـه بطـور مسـتقيم در روح نخسـتين شـما رشـد ميكنـد و ميتوانـد بـا تول
حمل شده و بعــد از مـرگ بـه همـراه بـرده شـود. بعـلاوه، ايـن بطـور مسـتقيم مقـام بـاروري شـما را در تزكيـه مشـخص 
ـــيزي  ميكنـد، و بـه هميـن جـهت تزكيـة آن مشـكل اسـت. بـه عبـارتي ديـگر، آنچـه را كـه شـما از دسـت ميدهيـد چ
نادرسـت ميباشـد. پـس، ميتوانيـد بـه اصـل و حقيقـت واقعياتـان رجـوع كنيـد. پـس چـه چـيزي را بدسـت ميآوريـــد؟ 
ــه مقـام بـاروري و كـامل كـردن تزكيـه، و حـل كـردن مشـكل اساسـي. مطمئنـاً،  رشد سطح خودتان؛ احتمالاً نايل شدن ب
ـــد و بــه  ايـن بـراي شـما آسـان نخواهـد بـود كـه فـوراً همـه نـوع تمـايل و آرزو در بيـن مـردم عـادي را از دسـت بدهي
استاندارد يك تمرينكنندة واقعــي برسـيد، زيـرا بـراي موفقيـت وقـت لازم اسـت. وقتـي از مـن ميشـنويد كـه مـيگويـم 
ــد معلـم بـه مـا گفتـه اسـت كـه احتيـاج بـه وقـت اسـت، و در نتيجـه ميخواهيـد سـر  وقت لازم داريد، ممكن است بگويي
ــن مجـاز نيسـت! شـما بـايد بـا خودتـان سـختگيـر باشـيد، بـا وجـود ايـن كـه بـه شـما  فرصت آن كار را انجام بدهيد. اي
ــم بتدريـج رشـد كنيـد. اگر امـروز ميتوانسـتيد آن را بـه يـك بـاره انجـام دهيـد، در حـال حـاضر يـك بـودا  اجازه ميدهي

بوديد. پس، اين معقول نيست. شما بتدريــج قـادر بـه كسـب آن خواهيـد بـود. 
آنچـه كـه مـا از دسـت ميدهيـم در واقـــع چــيزي نادرســت اســت. آن چيســت؟ كارمــا اســت، و همــراه بــا 
ــو پيـش مـيرود. بـراي مثـال، مـردم عـادي انـواع افكـار نادرسـت را دارا هسـتند. آنـها  وابستگيهاي مختلف بشري به جل
بـراي كسـب منـافع شخصياشـان اعمـال نادرسـت گونـاگونـي را مرتكـــب ميشــوند و مــادة ســياه كارمــا را بدســت 
ــتقيماً بـه ذهـن مـا مربـوط ميشـود. شـما بـراي از بيـن بـردن ايـن چـيز منفـي، بايسـتي اول از همـه  ميآورند. كارما مس

فكرتان را عــوض كنيـد. 
دگرگوني (تبديل) كارمــا 

يك جريان دگرگوني بيــن مـادة سـفيد و مـادة سـياه وجـود دارد. بعـد از اختلافـي كـه بيـن انسـانها اتفـاق ميافتـد، ايـن 
ــي شـخصي عملـي خـوب انجـام ميدهـد، مـادة سـفيد تقـوا را بدسـت مـيآورد. وقتـي  جريان دگرگوني بوجود ميآيد. وقت
ــياه يـا كارمـا را كسـب ميكنـد. جريـاني نـيز وجـود دارد كـه ارثـي ميباشـد.  شخصي كاري نادرست انجام ميدهد مادة س
ــد، «آيـا بـه ايـن خـاطر اسـت كـه شـخص در اوايـل زنـدگياش كارهـاي نادرسـتي را انجـام  ممكن است كسي سئوال كن
داده است؟» اين كاملاً  نمي توانـد بـه ايـن صـورت باشـد زيـرا كارمـا فقـط در طـول يـك زنـدگي جمـع نشـده اسـت. در 
ميان جامعــة تزكيـه كننـدگان اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه روح نخسـتين نميتوانـد از بيـن بـرود. اگر روح نخسـتين از بيـن 
ـــه شــايد  نمـي رود، شـخص احتمـالاً در زنـدگيهـاي قبلـياش در فعاليتهـاي اجتمـاعي شـركت داشـته اسـت. در نتيج
شـخص مديـون كسـي بـوده، بـه كسـي آزار و اذيـت رسـانده، يـا كارهـاي نادرسـت ديـگري از قبيـل جنـايت كـه بــاعث 
ــدن چنيـن كارمـايي شـده اسـت انجـام داده. ايـن مسـائل در بعدهـاي ديـگر انبـار ميشـوند، و شـخص هميشـه  بوجود آم
آنها را با خود حمــل مـي كنـد، و همينطـور نـيز ايـن جريـان دربـارة مـادة سـفيد صـدق ميكنـد. ايـن تنـها منبـع نيسـت، 
ـــراي  همـانطور كـه موقعيـت ديـگري نـيز وجـود دارد. در سراسـر نسـلها در فـاميل، اجـداد نـيز ممكـن اسـت كارمـا را ب
ــدي ذخـيره كننـد. در زمـان گذشـته، مسـنترها چنيـن چـيزي را مـيگفتنـد: «شـخص مـي بـايد تقـوا جمـع  نسلهاي بع
ــخص تقـوا از دسـت مـي دهـد و تقـوا را ضـايع ميكنـد.» آنچـه كـه گفتـه شـد  كند، و اجداد او تقوا جمع كرده اند. اين ش
ــود. ايـن روزهـا، مـردم عـادي بـه ايـن گفتـار گوش نميدهنـد. اگر بـه مـردم جـوان دربـارة از دسـت دادن  بسيار صحيح ب
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تقوا و فقــدان تقـوا سـخن بگوييـد، اصـلاً بـه آن گوش نخواهنـد نمـود. در حقيقـت, ايـن كلمـات واقعـاً از معنـاي عميقـي 
برخوردارنـد. ايـن فقـط ايدئولـوژي و اسـتاندارد الـهي مـردم مـدرن نيسـت، بلكـه همچنيـن از يـــك موجوديــت حقيقــي 

مادي برخوردار است. جسمهاي انســاني مـا هـر دو نـوع ايـن مـاده را دارا هسـتند. 
كسـي سـئوال كـرد، «آيـا اينطـور اسـت اگر شـخصي بيـش از حـد مـادة سـياه داشـته باشـد قـادر نخواهـد بـود بــه 
سطوح بالا تزكيه كنــد؟» ميتـوان بـه ايـن صـورت توضيـح داد، بـا داشـتن بيـش از حـد مـادة سـياه، كيفيـت روشـنبيني 
ــرد. زيـرا مـادة سـياه ميدانـي در اطـراف جسـم شـخص شـكل ميدهـد و از وسـط جسـم او  شخص تحت تأثير قرار ميگي
ـــايي  بـه طـرف بـالا پيـچ ميخـورد، و او از فطـرت عـالم، حقيقـت ـ نيكخواهـي ـ بردبـاري جـدا ميشـود. در نتيجـه، توان
ـــت  روشـنبيني چنيـن شـخصي احتمـالاً نـامرغوب اسـت. وقتـي كـه ديـگران دربـارة عمـل تزكيـه يـا چـيگونـگ صحب
ــوان خرافـه پرسـتي مـيپنـدارد و اصـلاً اعتقـادي بـه آنـها نـدارد. او آنـها را مسـخره خواهـد يـافت.  ميكنند، او همه را بعن
ــن صـورت اسـت، امـا قطعـاً اينطـور نيسـت. آيـا اينطـور نيسـت كـه بـراي ايـن شـخص تزكيـه كـردن  اين معمولا ً به اي
بسيار مشكل است، و اينكه قادر نيســت گونـگ را در سـطح بـالا كسـب كنـد؟ اينگونـه نيسـت. گفتـهايم كـه دافـا بيحـد 
ــه قلـب شـما مربـوط اسـت كـه تزكيـه كنيـد. اسـتاد راه ورودي را نشـانتان ميدهـد، و ايـن بـه  و مرز است، و اين كاملاً ب
ــه كنيـد. تمـام اينـها بـه خودتـان مربـوط اسـت و اينكـه چگونـه تزكيـه ميكنيـد. ايـن كـه  خود شما بستگي دارد كه تزكي
بتوانيد تزكيه كنيــد همـگي بسـتگي بـه ايـن دارد كـه آيـا ميتوانيـد تحمـل داشـته باشـيد، از خودتـان بگذريـد، و درد و 
رنج را تحمــل كنيـد. اگر واقعـاً مصمـم باشـيد، هيـچ مشـكلي نميتوانـد مـانع شـما باشـد. ميتوانـم بگويـم كـه مشـكلي 

وجود نــدارد. 
يـك شـخص بـا مـادة سـياه زيـاد معمـولاً مجبـور اسـت بيشـتر از شـخصي كـه مـادة سـفيد زيـادي دارد فداكــاري 
ــادة سـفيد مسـتقيماً جـذب فطـرت عـالم، حقيقـت ـ نيكخواهـي ـ بردبـاري اسـت، و تـا آنجـا كـه شـخص  كند. زيرا كه م
ــد، گونـگ او افزايـش مييـابد. ايـن بـه ايـن آسـاني اسـت. شـخصي بـا تقـواي  شينشينگ خود را در اختلافات ترفيع بده
زيـاد از كيفيـت روشـنبيني خوبـي برخـوردار اسـت. او ميتوانـد زجـر كشـيده و سـختيهاي جسـمي را بـه همـان انــدازة 
سختيهاي روحي تحمــل كنـد، گونـگ او هنـوز هـم رشـد خواهـد كـرد حتـي اگر از دردهـاي جسـمي بيشـتر از دردهـاي 
ــا بـراي شـخصي كـه مـادة سـياه زيـادي دارد نميتوانـد بـه ايـن راحتـي باشـد, زيـرا كـه او بايسـتي از  روحي رنج ببرد. امّ
ــگذرد: او بـايد مـادة سـياه را تبديـل بـه مـادة سـفيد كنـد. ايـن رونـد نـيز تقريبـاً دردنـاك اسـت. بـه  ميان چنين جرياني ب
ـــدار  هميـن جـهت، يـك شـخص بـا كيفيـت روشـنبيني كـم معمـولاً بايسـتي رنجهـاي بيشـتري را تحمـل كنـد. بـا مق

ــخص بسـيار مشـكل خواهـد بـود كـه عمـل تزكيـه را انجـام دهـد.  زيادي از كارما و كيفيت روشنبيني كم، براي اين ش
ــوص را بعنـوان مثـال در نظـر مـيگيريـم. اجـازه بدهيـد ببينيـم چگونـه ايـن شـخص عمـل تزكيـه را  موردي بخص
انجام ميدهــد. در طـول نشسـتن در مديتيشـن احتيـاج اسـت كـه شـخص بـا پاهـاي ضربـدري مدتـي طولانـي بنشـيند. 
ــالت، پاهـا درد كـرده و كرخـت مـي شـوند. بـا گذشـت زمـان، شـخص احساسـي كـاملاً نـاراحت  بعد از تقبل كردن اين ح
ــپس نسـبتا ً بيقـرار مـي شـود. داشـتن درد جسـمي و روحـي ميتوانـد هـر دوي جسـم و روح را  كننده خواهد داشت و س
ــراد نميتواننـد بـا نشسـتن پاهـا بـدان شـكل درد را تحمـل كننـد، و ميخواهنـد بـا پـايين  تا حدي معذّب كند. بعضي از اف
ـــتهاند تحمــل  آوردن پاهايشـان تمريـن را قطـع كننـد. بعضـي از افـراد نميتواننـد آن را بعـد از اينكـه كمـي بيشـتر نشس
ــه پاهـا پـايين ميآينـد، تمريـن شـخص بيثمـر ميشـود. بـه محـض اينكـه پاهـا شـروع بـه درد ميكننـد،  كنند. زماني ك
ــي نرمـش كنـد. مـا دريافتـهايم كـه ايـن هيـچ گونـه فـايدهاي نـدارد.  شخص ميخواهد قبل از ادامه دادن به مديتيشن كم
به اين دليل است كه ما ديدهايم وقتــي پاهـا درد ميكننـد، مـادة سـياه بـه طـرف پاهـا حركـت ميكنـد. مـادة سـياه كارمـا 
اسـت كـه ميتوانـد، از طريـق رنـج بـردن از بيـن بـرود سـپس ميتوانـد بـه تقـوا تبديـل گردد. بــه محــض اينكــه درد 
ــود، كارمـا شـروع بـه از بيـن رفتـن ميكنـد. هـر چـه بيشـتر كارمـا وارد شـود، درد بيشـتري در پاهـا احسـاس  احساس ش
ــا بـدون دليـل نميباشـند. معمـولاً، پاهـاي شـخص نشسـته در مديتيشـن بطـور متنـاوب  ميشود. به همين جهت، درد پاه
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ـــاراحت كننــده، درد از بيــن مــيرود و آســودگياي  احسـاس درد را خواهنـد داشـت. بعـد از لحظـهاي از دردي بسـيار ن
بوجود ميآيــد. بـزودي كـه درد شـروع مـي شـود همـه چـيز دوبـاره از سـر گرفتـه ميشـود. ايـن معمـولاً بديـن صـورت 

ــد.  اتفاق ميافت
چـون كارمـا تكهتكـه از بيـن مـيرود، پاهـا بعـد از اينكـه يـك تكـه از كارمـا برطـرف شـد، احسـاس بـهتري پيــدا 
ــرد. بـه محـض اينكـه تكـه ديـگري ظـاهر ميشـود، پاهـا دوبـاره درد را احسـاس خواهنـد نمـود. بعـد از اينكـه  خواهند ك
مادة سياه از بين رفت، ناپديد نميگردد، زيرا ايــن مـادة سـياه منقـرض نميشـود. بعـد از از بيـن رفتـن، مسـتقيماً بـه مـادة 
سفيد تبديل ميشود، كه تقــوا اسـت. چـرا ميتوانـد بـه ايـن شـكل تبديـل گردد؟ بـراي اينكـه ايـن فـرد رنـج كشـيده، از 
خود گذشتگي داشته، و دردهــايي را تحمـل كـرده اسـت. مـا گفتـهايم كـه تقـوا از طريـق تحملكـردن سـختيها و رنـج 
بردنها، يا انجــام كارهـاي خـوب بدسـت ميآيـد. بـه هميـن جـهت، ايـن موقعيـت در مديتيشـن پيـش ميآيـد. بعضـي از 
ــها را پـايين ميآورنـد، و قبـل از اينكـه بـه حـالت نشسـته بـرگردنـد آنـها  افراد وقتي كه پاهايشان شروع به درد ميكنند آن
را كمـي نرمـش ميدهنـد. ايـن بـه هيچوجـه بـه نتيجـه نخواهـد رسـيد. در حيـن انجـام تمريـن ايسـتاده، دسـتها ممكــن 
ــتن ـ چـرخ خسـته گردنـد. وقتـي شـخص ديـگر نتوانـد آن را تحمـل كنـد و دسـتها را پـايين  است از انجام حالت نگهداش
بياورد، به هيچ نتيجهاي نخواهد رســيد. آن قسـمت از درد بـه چـه كـار ميآيـد؟ ميتوانـم بگويـم ايـن بيـش از حـد آسـان 
ــد در تزكيـه فقـط از طريـق بـالا نگهداشـتن دسـتها بـدان صـورت موفـق گردد. ايـن چـيزي اسـت  است اگر شخص بتوان

كه وقتي مردم مديتيشــن نشسـته را تمريـن ميكننـد اتفـاق ميافتـد. 
روش مدرسـة مـا اساسـاً چنيـن راهـي را نمـيرود، اگر چـه قسـمتي از آن نـيز در ايـن موضـوع نقشـي را ايفـا مـــي 
كنـد. در اغلـب مـوارد، شـخص كارمـا را از طريـق كشـمكش شينشـينگ بيـن مــردم دگرگون ميكنــد، و ايــن بديــن 
ــي كـه انسـانها بـا هـم اختـلاف دارنـد، كشـمكش بيـن آنـها حتـي از درد جسـمي نـيز  شكل خودش را نشان ميدهد. وقت
ــه دردهـاي جسـمي آسـانترين دردهـا بـراي تحمـل كـردن هسـتند، زيـرا ميتـوان بـه  پيشي ميگيرد. به شما ميگويم ك
آنـها بـا فشـاردادن محكـم دندانهـا چـيره شـد. وقتـي كـه اختلافـي بيـن اشـخاص پيـش ميآيـد، كنـترل كـردن فكـــر 

ــا اسـت.  سختترين كاره
ـــر بــه صــورت بســيار  بطـور مثـال، شـخصي بـا ورود بـه محـل كـار, وقتـي از فاصلـه دور مـي شـنود كـه دو نف
ناشايستي دربارة او بــدگويـي ميكننـد، عصبـاني ميشـود. بـه هـر حـال، گفتـهايم كـه بعنـوان يـك تمرينكننـده شـخص 
ــرد شـروع بـه دعـوا كنـد، بلكـه بـراي خـودش اسـتاندارد بـالايي را قـائل شـود.  نبايد وقتي مورد حمله يا تحقير قرار ميگي
ــت كـه در مقـام تمرينكننـده نبـايد مثـل ديـگران باشـيم و بـايد خودمـان را بـه شـكل  بنابراين فكر ميكند معلم گفته اس
بهتري اداره كنيم. ديــگر نميخواهـد بـا آن دو شـخص دعـوا كنـد. امـا معمـولا ً وقتـي مشـكلي پيـش ميآيـد، اگر آن از 
ـــابراين، روان او  نظـر ذهنـي او را عـذاب ندهـد معنـي و اثـري نخواهـد داشـت و نميتوانـد بـاعث بـهتر شـدن او گردد. بن
ـــه ذهــن او  نميتوانـد ايـن موضـوع را رهـا كنـد و هنـوز هـم از آن حادثـه نـاراحت اسـت. ميتوانـد بدينصـورت باشـد ك
ــد بـرگردد و بـه صـورت آن دو شـخص نـگاه كنـد. بـا نگاهـي بـه عقـب, صـورت آن  گرفتار آن است. تمام مدت ميخواه
دو موجـود شـرور را ميبينـد كـه بـا حـرارت در حـال گفتـگو هسـتند. بيشـتر از ايـن نمـي توانـد تحمـــل كنــد و بســيار 
ــود. حتـي ممكـن اسـت بلافاصلـه بـا آنـها دعـوا راه بيـاندازد. وقتـي اختلافـي بيـن انسـانها پيـش ميآيـد،  عصباني مي ش
ـــر چــيزي  بسـيار مشـكل اسـت كـه فكـر شـخص را كنـترل كـرد. مـيگويـم اگر ميشـد بـا نشسـتن در مديتيشـن از ه

ــر حـال، ايـن هميشـه بـه ايـن شـكل نخواهـد بـود.  مراقبت كرد همه چيز ميتوانست به راحتي بگذرد، به ه
از اين رو، در تزكية آيندهاتان با همــه نـوع امتحـاني مواجـه خواهيـد شـد. چگونـه ميتوانيـد بـدون ايـن سـختي هـا 
ــم خـوب بودنـد بـدون اينكـه تضادهـايي دربـارة دلبسـتگي يـا مداخلاتـي ناشـي از روان بشـري  تزكيه كنيد؟ اگر همه با ه
داشته باشند، چگونه شينشــينگ شـما ميتوانسـت فقـط بـا نشسـتن در آنجـا رشـد كنـد؟ ايـن غـيرممكن اسـت. شـخص 
ــان تزكيـة حقيقـي معتـدل كـرده و رشـد دهـد. كسـي سـئوال كـرد، «چـرا مـا هميشـه در  بايد بطور واقعي خودش را از مي
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ـــن  عمـل تزكيـهامان درد و رنـج داريـم؟ آن مشـكلات چنـدان اختلافـي بـا مشـكلات مـردم عـادي ندارنـد». ايـن بـه اي
ــه را انجـام ميدهيـد. نـاگهـان سـر و تـه نخواهيـد شـد بـا سـرتان روي  خاطر است كه شما در بين مردم عادي عمل تزكي
ــوا پـرواز كنيـد و در هـوا در درد و رنـج باشـيد ـ بـه ايـن شـكل نخواهـد بـود. هـر چـيزي شـكلي از وضعيـت  زمين، به ه
روزانه را به خود ميگيــرد، مثـل اينكـه امـروز كسـي ممكـن اسـت شـما را عصبـاني كـرده باشـد، كسـي شـما را نـاراحت 
ــترا زده، يـا اينكـه نـاگهـان كسـي بـا شـما بـا بياحـترامي صحبـت كـرده اسـت. اينـها بـراي ايـن هسـتند كـه  كرده يا اف

ــابل ايـن مشـكلات واكنـش نشـان ميدهيـد.  مشخص شود چگونه در مق
ــا ايـن مشـكلات مواجـه ميشـويد؟ تمـام آنـها بوسـيلة كارمـاي خودتـان سـبب مـي شـوند. مـا تـا حـالا  براي چه ب
بسـياري را بـراي شـما از بيـن بردهايـم، تعـداد بيشـماري از آنـها را، فقـط مقـدار كمـي را بـاقي گذاشـتهايم كـــه بعنــوان 
ــخت در سـطوح مختلـف برايتـان تـدارك ديـده شـدهاند تـا شينشـينگتان را رشـد داده، روانتـان را تعديـل  آزمايشهاي س
ــها رنـج هـا و محنـت هـاي شـخصي شـما ميباشـند كـه مـا بـراي بـالا  كنيد و علائق مختلفتان را از بين ببريد. تمام اين
ــما اسـتفاده ميكنيـم، و قـادر خواهيـد بـود بـر آنـها فـائق آييـد. تـا آنجـا كـه شينشـينگ خودتـان را  بردن شينشينگ ش
رشد ميدهيــد، ميتوانيـد بـر آنـها فـائق گرديـد. مـگر اينكـه، خودتـان نخواهيـد آنگونـه عمـل كنيـد، مـي توانيـد موفـق 
ــويد. پـس, از حـالا بـه بعـد، اگر بـا مشـكلي مواجـه شـديد بـا آن بصـورت  گرديد، مشروط براينكه بخواهيد بر آنها چيره ش
ــراي اينكـه وقتـي مشـكلي ظـاهر ميشـود بطـور نـاگهـاني اتفـاق ميافتـد. امّـا بطـور تصـادفي  يك اتفاق برخورد نكنيد. ب
نيست ـ هدف اين است كه شينشــينگ شـما را رشـد دهـد. تـا وقتـي كـه بعنـوان يـك تمرينكننـده بـا خودتـان برخـورد 

ــس آن بطـور شايسـته برآييـد.  مي كنيد، ميتوانيد از پ
مسلماً از قبل دربارة مشــكلي يـا امتحـاني مطلـع نخواهيـد شـد. چگونـه ميتوانيـد عمـل تزكيـه را انجـام دهيـد اگر 
ــبر گرديـد؟ آن بـه درد هيـچ كـاري نخواهـد خـورد. آنـها اغلـب نـاگهـاني ظـاهر مـيگردنـد  از قبل در مورد همه چيز با خ
ــينگ شـخص را امتحـان كننـد و بطـور واقعـي شينشـينگ فـرد را رشـد دهنـد، فقـط بعـد از آن ديـده  براي اينكه شينش
ــه آيـا شـخص ميتوانـد شينشـينگ خـودش را حفـظ كنـد. بـه هميـن جـهت، وقتـي  مشـكلي بوجـود مـي  خواهد شد ك
آيد، بطور تصـادفي اتفـاق نميافتـد. در طـول تمـام دورة عمـل تزكيـه و تبديـل كارمـا ايـن مسـئله وجـود خواهـد داشـت. 
ــردي عـادي اسـت، ايـن سـخت تـر از درد و رنـج جسـماني اسـت. چگونـه ميتوانيـد گونـگ  برخلاف آنچه كه در تصور ف
ــي مقـداري از حركـات وقتـي كـه دسـتها بـا بـالا نگهداشـتن درد ميكننـد و پاهـا از ايسـتادن  را فقط با انجام دادن طولان
ــد؟ چگونـه ميتوانيـد گونـگ را فقـط بـا چنـد سـاعت  تمريـن اضـافي افزايـش دهيـد؟ تمرينهـا فقـط  خستهاند رشد دهي
براي اين خوب هستند كــه بنتـي جسـمتان را دگرگون كننـد، ولـي هنـوز هـم بـراي تقويـت احتيـاج بـه انـرژي اسـت. آن 
كمكي به بالا بردن سطح شخص نمي كنــد. از لحـاظ روانـي فـائق آمـدن بـه دردهـا و رنجهـا كليـد حقيقـي رشـد سـطح 
شـخص اسـت. اگر كسـي بتوانـد فقـط از طريـق خسـتهكردن جسـم ترقـي كنـد، ميتوانـم بگويـم كـه كشـاورزان چينــي 
ــتي همـگي آنـها اسـتادان چـيگونـگ شـوند؟ ايـن اهميتـي نـدارد كـه چـه انـدازه از  بيشتر از همه رنج ميبرند. پس نبايس
ــيد، شـما بـه انـدازه آنـها رنـج نمـي كشـيد، كـه بـا سـختي و زحمـت در مزرعـه زيـر آفتـاب  لحاظ جسمي در رنج مي باش
سوزان هر روز كار ميكنند. اين موضوعي بــه ايـن سـادگي نيسـت. بـه هميـن جـهت، ذكـر كردهايـم بـراي ترقـي واقعـي 
ــودش را بطـور حقيقـي ارتقـا دهـد. فقـط بعـد از آن ميتوانـد خـودش را بطـور واقعـي رشـد  لازم است كه شخص روان خ

دـ.  ده
ــة دگرگونـي كارمـا كنـترل كنيـد لازم اسـت ـ برخـلاف يـك فـرد عـادي كـه  براي اينكه بتوانيد خودتان را در پروس
ــه  كارهـا را بدتـر ميكنـد ـ هميشـه قلبـي از نيكخواهـي و روانـي از خوبـي را حفـظ كنيـد. اگر نـاگهـان بـا مشـكلي مواج
ميشويد، قادر خواهيد بود از آن بــه شايسـتگي مراقبـت كنيـد. وقتـي شـما هميشـه بـا قلبـي از نـوع پرسـتي و نيكخواهـي 
باقي بمانيد، اگر ناگهــان مشـكلي بوجـود آيـد، وقـت و فضـايي خواهيـد داشـت تـا تضادهـا را آرام نمـوده و انديشـه كنيـد. 
اگر شما دائم در فكر رقابت با ديگران باشيد و جنــگ و دعـوا بـه راه بيـاندازيد، بـه شـما مـيگويـم كـه هـر وقـت مشـكلي 
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بوجود آيد شروع به نزاع با ديگران خواهيــد نمـود ـ ايـن مطمئنـا ً بديـن شـكل اسـت. بـه هميـن خـاطر مـيگويـم وقتـي 
با مشكلي روبرو ميشويد مربوط به اين است كه مــادة سـياه جسـمتان بـه مـادة سـفيد تبديـل ميشـود، يعنـي تقـوا. 

ــر مـا امـروز بـه ايـن گسـتردگي تكـامل يافتـه اسـت، تقريبـا ً همـگي انسـانها بـا كارمـا روي كارمـا  وقتي نوع بش
ـــب ايــن  متولـد شـدهاند، و بـدن هـر كسـي مقـدار بسـيار زيـادي كارمـا دارد. بـه هميـن جـهت، در دگرگونـي كارمـا اغل
ـــد، كارمــاي شــما از بيــن رفتــه و  موقعيـت رخ ميدهـد: در حاليكـه گونـگ و شينشـينگ شـما رشـد و ترقـي ميكنن
ــي فـرد بـا مشـكلي مواجـه مـيگردد، ميتوانـد بصـورت يـك درد و رنـج شينشـينگ بيـن يكديـگر  دگرگون ميشود. وقت
ــن  ظـاهر گردد. اگر بتوانيـد آن را تحمـل كنيـد، كارمـاي شـما از بيـن مـيرود، شينشـينگتان افزايـش مييـابد و همچني
ـــانها ميتوانســتند  گونـگ شـما رشـد ميكنـد، تمـام اينـها بـا يكديـگر اتفـاق خواهنـد افتـاد. در زمانهـاي گذشـته انس
ــد بدهنـد، زيـرا كـه آنـها تقـواي زيـادي داشـتند و شينشـينگ آنـها بـراي  گونگ خودشان را فقط با كمي درد كشيدن رش
شـروع خـوب بـود. انسـانهاي امـروزي مثـل آنـها نيسـتند. بـه زودي كـه عـذاب ميكشـند، نميخواهنـد تزكيـــه كننــد. 

بعلاوه، آنها كمتر روشنبين شدهاند، و ايــن بـاعث ميشـود كـه عمـل تزكيـه بـراي آنـها مشـكلتر گردد. 
ــد زمـاني كـه مربـوط ميشـود بـه سـر وكـار داشـتن بـا مشـكلاتي  در عمل تزكيه، ميتواند دو مورد وجود داشته باش
ــما بـه نـاحق رفتـار ميكننـد. اوّلـي ميتوانـد ايـن باشـد كـه شـما بـا ايـن شـخص در  بخصوص يا زماني كه ديگران با ش
يك زندگي قبلــي بـه نـاحق رفتـار كردهايـد. در قلبتـان احسـاس ميكنيـد كـه آن نادرسـت اسـت، «چگونـه ايـن شـخص 
ــرا شـما در گذشـته بـا ايـن شـخص بـدان صـورت رفتـار نموديـد؟ ممكـن  ميتواند با من بدين صورت رفتار كند؟» پس چ
ــه در آن زمـان واقعـاً چـيزي دربـارة آن نميدانسـتيد، و ايـن زنـدگي ربطـي بـه كـار زنـدگيهـاي قبلـي  است ادعا كنيد ك
ــئلة ديـگري وجـود دارد. در اختلافـات، مسـئلة تبديـل كارمـا مطـرح اسـت. بـه هميـن جـهت،  ندارد. اين عملي نيست. مس
ــه مـا بـا اختلافـات بخصوصـي مواجـه ميشـويم بـا بخشـندگي بيشـتري رفتـار كنيـم بـه جـاي اينكـه  لازم است وقتي ك
ــامل محـل كـار يـا محيطهـاي كـاري ديـگر باشـد. بـه همـان شـكل هـم ايـن  مثل مردم عادي برخورد كنيم. اين بايد ش
ـــكلاتي در جامعــه دارنــد. ايــن  در مـورد كسـاني كـه صـاحب كـار هسـتند صـدق ميكنـد، بـراي اينكـه آنـها هـم مش

ــا جامعـه نباشـيد، چنانچـه حداقـل بيـن همسـايهها روابطـي وجـود دارد.  غيرممكن است كه در رابطه و تماس ب
در روابط متقابل در جامعه شخص بــا همـه نـوع اختلافـي روبـرو ميشـود. بـراي كسـانيكه بيـن مـردم عـادي عمـل 
ــه چـه نـوع كسـب و كـاري را بـه عـهده داريـد. بـدون توجـه بـه اينكـه چـه  تزكيه را انجام ميدهند، هيچ اهميتي ندارد ك
مقدار پول داريد، موقعيت مقامي تان چقــدر بـالا اسـت، يـا اينكـه چـه نـوع داد و سـتد خصوصـي يـا شـركتي را بـه عـهده 
داريد، هيچ اهميتي ندارد كه چــه نـوع معاملـهاي انجـام ميدهيـد، شـما بـايد عادلانـه رفتـار كنيـد و در خريـد و فـروش و 
تجارت منصف باشيد. همة حرفهها بايد در جامعه انســاني وجـود داشـته باشـند. ايـن قلـب بشـري اسـت كـه مبتـذل شـده 
ــغلهايي كـه مـردم دارنـد. در زمانـهاي گذشـته ضربالمثلـي وجـود داشـت كـه مـيگفـت: «نـه نفـر از ده  است، نه آن ش
ــن نظـري اسـت كـه بوسـيلة مـردم عـادي گفتـه شـده اسـت. مـن مـيگويـم كـه ايـن  نفر بازرگان فريب كار هستند.» اي
مسئلهاي اســت مربـوط بـه قلـب بشـري. تـا آنجـا كـه قلبتـان درسـتكار اسـت و در تجـارت بدرسـتي رفتـار ميكنيـد، اگر 
ــد لايـق بدسـت آوردن پـول بيشـتري هسـتيد. زيـرا كـه شـما بـراي كـاري كـه در بيـن مـردم عـادي  سعي بيشتري بكني
ميگذاريد اجرت ميگيريد. اگر باختي نباشــد بـردي نيسـت. شـما بـراي آن كـار كردهايـد. بـا هـر نـوع موقعيـت اجتمـاعي، 
ــردي نيكـو باشـد. اختلافـات متفـاوتي بـراي مـردم از طبقـات مختلـف اجتمـاعي وجـود دارنـد.  شخصميتواند هنوز هم ف
ــرف  طبقـات بـالاي جامعـه اختلافـات طبقـات بـالاي جامعـه را دارنـد، كـه همـگي آنـها ميتواننـد بطـور شايسـتهاي برط
گردنـد. در هـر طبقـهاي از جامعـه، شـخص ميتوانـد فـردي خـوب باشـــد و كمــتر اهميتــي بــه تمــايلات مختلــف و 
ـــد عمــل تزكيــه را در طبقــة  وابسـتگيها بدهـد. شـخص ميتوانـد فـردي نيكـو در قشـرهاي مختلـف باشـد، و ميتوان

اجتماعي كه بــه آن تعلـق دارد انجـام بدهـد.  
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اين روزها، اختلافات بيــن مـردم بسـيار منحصـر بـه فـرد شـده اسـت اعـم از اينكـه در شـركتهاي دولتـي باشـد يـا 
ــگر در كشـور. در طـول تـاريخ و در كشـورهاي ديـگر، ايـن پديـده هـرگز اتفـاق نيفتـاده اسـت. در نتيجـه،  كسب و كار دي
اختلافـات در مـورد علائـق فـردي نشـان داده شـدهاند كـه بطـور فوقالعـادهاي حـاد ميباشـند. مـــردم ديوانــگي نشــان 
ــخصيكوچكـي رقـابت ميكننـد؛ افكـاري كـه آنـها دارنـد يـا حقـههايي كـه بكـار ميبرنـد بسـيار  ميدهند و براي سود ش
بيرحمانه است. حتي انســاني خـوب بـودن مشـكل اسـت. بطـور مثـال، وارد محـل كارتـان ميشـويد و احسـاس ميكنيـد 
ــت. بعـداً، شـخصي بـه شـما مـيگويـد كـه كسـي اينطـور و آنطـور پشـت سـر شـما بـد  كه حال و هواي آنجا درست نيس
ـــيرمعمول بــه  گفتـه و بـه رئيـس گزارش داده، و شـما را در موقعيـت وحشـتناكي قـرار داده اسـت. ديـگران بـا نگاهـي غ
ــه يـك شـخص عـادي ميتوانـد آن را تحمـل كنـد؟ چگونـه ميتوانـد بـا چنيـن نـاعدالتي روبـرو  شما خيره شدهاند. چگون
ـــم داد. اگر كســاني از او حمــايت  شـود؟ «اگر كسـي بـراي مـن مشـكلي درسـت كنـد، همـان كـار را بـا او انجـام خواه
ــس مـن هـم كسـاني را دارم. پـس بيـا بـه مبـارزه». اگر ايـن كـار را در بيـن مـردم عـادي انجـام دهيـد، آنـها  ميكنند، پ
ــا قـدرت هسـتيد. بعنـوان يـك تمرينكننـده بـه هـر حـال، ايـن كـاملاً وحشـتناك اسـت.  خواهند گفت كه شما شخصي ب
اگر شما مثل يك فرد عــادي رقـابت و مبـارزه كنيـد، شـخصي معمولـي خواهيـد بـود. اگر از او پيشـي بگيريـد، حتـي بدتـر 

ــادي هسـتيد.  از آن شخص ع
ــوع بـايد چگونـه رفتـار كنيـم؟ اوّل از همـه در رابطـه بـا ايـن مشـكل لازم اسـت كـه مـا آرام باشـيم، و  با اين موض
ــم. البتـه، ميتوانيـم مسـئله را بصـورت دوسـتانهاي توضيـح دهيـم، و ايـن مشـكلي نيسـت  نبايد مثل آن شخص رفتار كني
كه مسئله را روشن كنيم. امّا نبايد بيــش از حـد بـه آن وابسـته گرديـد. اگر مـا بـا ايـن مشـكلات مواجـه ميشـويم، نبـايد 
ــگران جنـگ و رقـابت راه بيـاندازيم. اگر همـان كـاري را كـه آن شـخص انجـام داد انجـام دهيـد، آيـا مثـل يـك  مثل دي
ـــه در قلبتــان نبــايد از آن  فـرد عـادي نيسـتيد؟ نـه تنـها نبـايد مثـل آن فـرد رقـابت و جنـگ و دعـوا راه بيـاندازيد, بلك
ــد.  شـخص متنفـر باشـيد. اگر از آن شـخص متنفـر باشـيد، آيـا عصبـاني نيسـتيد؟ شـما خويشـتنداري را مراعـات نكردهاي
ـــت كــه دربــارهاش  مـا حقيقـت ـ نيكخواهـي ـ بردبـاري را تزكيـه ميكنيـم، و نيكخواهـي شـما حتـي كمـتر از آنـي اس
ــود. پـس نبـايد مثـل او باشـيد يـا واقعـاً از او عصبـاني گرديـد، عليرغـم اينكـه شـما را در موقعيتـي قـرار داده  صحبتي ش
ــالا نگهداريـد. بـه جـاي اينكـه از او عصبـاني باشـيد، بـايد از صميـم قلـب از او تشـكر  است كه نميتوانيد حتي سرتان را ب
كنيد و با خلوص نيّت از او ممنون باشيد. يــك فـرد عـادي شـايد ايـن طـور فكـر كنـد: «آيـا ايـن مثـل يـك اكيـو١ شـدن 

ــم كـه اينطـوري نيسـت.  نيست؟» به شما ميگوي
همگي دربارة آن فكر كنيــد: شـما تمرينكننـده هسـتيد. آيـا از شـما انتظـار نمـيرود كـه اسـتاندارد بـالايي را بـراي 
ــايد در مـورد شـما قـابل اجـرا باشـند، درسـت اسـت؟ بعنـوان يـك تمرينكننـده،  خودتان قائل شويد؟ اصول مردم عادي نب
ــت ميآوريـد چـيزي در سـطوح بـالا نيسـت؟ بنـابراين، شـما بـايد اصـول سـطوح بـالا را دنبـال كنيـد.  آيا آنچه را كه بدس
ـــكر باشــيد؟  اگر آنچـه را كـه آن شـخص انجـام داد انجـام دهيـد، آيـا مثـل او نخواهيـد بـود؟ پـس، چـرا بـايد از او متش
دربارهاش فكر كنيد: چه چــيزي را ميخواهيـد كسـب كنيـد؟ در ايـن عـالم، اصلـي وجـود دارد كـه مـيگويـد: «اگر بـاختي 
نباشـد، بـردي نيسـت.» بـراي بدسـت آوردن، شـخص بـايد از دسـت بدهـد. آن شـخص شـما را در موقعيـت وحشــتناكي 
ــه خـرج شـما نفعـي را بـرده اسـت، هـر چـه بيشـتر شـما را در شـرايط  در بين مردم عادي مي گذارد، و به نظر ميآيد كه ب
ــگي  بدتـري بـگذارد و تـأثير آن بيشـتر باشـد، بيشـتر تحمـل خواهيـد كـرد و او تقـواي بيشـتري از دسـت خواهـد داد. هم
ــارة همـة آنـها سـختي ميكشـيد، بـايد اهميـت كمـتري بـه آن قـائل شـويد  آن تقوا به شما داده خواهد شد. در حاليكه درب

و در ذهنتـان آن را جـدّي نگيريــد. 

                                                      
١ - AhQ (ah cue)- يك شخصيت احمق در رمان چيني. 
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ـــل  در ايـن عـالم، اصـل ديـگري وجـود دارد: اگر رنـج زيـادي كشـيده باشـيد، كارمـا در جسـم شـما دگرگون و تبدي
خواهد شد. از آنجا كه زجر كشـيدهايد، هـر چـه بيشـتر تحمـل كنيـد همـگي آنـها بـه همـان مقـدار برابـر بـه تقـوا تبديـل 
ــه يـك تمرينكننـده ميخواهـد؟ شـما بـه دو شـيوه نفـع بردهايـد، در حاليكـه كارمـاي  خواهند شد. آيا اين تقوايي نيست ك
شما نيز از بين رفته اســت. اگر آن شـخص ايـن موقعيـت را بـراي شـما خلـق نميكـرد، چگونـه ميتوانسـتيد شينشـينگ 
خودتان را ترقـي دهيـد؟ اگر مـن و شـما بـا يكديـگر مـهربان باشـيم و آنجـا در هـارموني بنشـينيم، چگونـه بـراي گونـگ 
ــد؟ ايـن دقيقـاً بـه ايـن خـاطر اسـت كـه آن شـخص ايـن مشـكل را بـراي شـما خلـق كـرده  امكانپذير است كه رشد كن
ــينگ  اسـت تـا امكـاني وجـود داشـته باشـد كـه شينشـينگ شـما رشـد كنـد، و شـما ميتوانيـد از آن بـراي رشـد شينش
ــد. آيـا شينشـينگ شـما بـه ايـن طريـق افزايـش نيافتـه اسـت؟ بـه سـه صـورت نفـع بردهايـد. شـما  خودتان استفاده كني
ــگ شـما نـيز رشـد نميكنـد؟ بـا يـك حركـت بـه چـهار طريـق بردهايـد،  تمرينكننده هستيد. با ترفيع شينشينگ، آيا گون
چرا از آن شــخص نبـايد ممنـون باشـيد؟ بـايد بـا خلـوص نيّـت از صميـم قلـب از او تشـكر كنيـد ـ ايـن واقعـاً اينطـوري 

تـ.  اس
ــخص خـوب نبـود، و گرنـه تقـواي خـودش را بـه شـما نمـيداد. امّـا او درحقيقـت فرصتـي را بـراي  البته، فكر آن ش
ــم. در  ترفيـع شينشـينگ شـما خلـق كـرده اسـت. بـه عبـارتي ديـگر، مـا بـايد توجـهمان را بـه تزكيـة شينشـينگ بدهي
ــه شينشـينگ تزكيـه ميشـود، كارمـا از بيـن رفتـه و بـه تقـوا تبديـل ميشـود بطوريكـه ميتوانيـد بـه سـطحي  زماني ك
بالاتر نايل گرديد؛ اينها همگي دســت بـه دسـت هـم ميدهنـد. از ديـدگاه سـطحي بـالا، تمـام ايـن اصـول همـگي تغيـير 
ـــيزي  كردهانـد. يـك فـرد عـادي آن را نخواهـد فـهميد. وقتـي از سـطحي بـالا بـه ايـن اصـول نظـري بيـاندازيد، هـر چ
متفاوت خواهد بود. شما بين مردم عــادي شـايد ايـن اصـول را درسـت بيـابيد، امّـا آنـها واقعـاً درسـت نيسـتند. فقـط آنچـه 

كه از سطحي بالا مشاهده شده اسـت در حقيقـت درسـت ميباشـد. ايـن معمـولاً بديـن صـورت اسـت. 
من كــاملاً ايـن اصـول را بـراي همـگي توضيـح دادهام، و اميـدوارم كـه در آينـده در تزكيـه، هـر فـردي بـا خـودش 
ـــي  بـه عنـوان يـك تمرينكننـده برخـورد كنـد و بطـور واقعـي تزكيـه كنـد، زيـرا كـه اصـول هـم اكنـون در اينجـا معرف
شدهاند. شايد بعضي از افراد هنوز هــم فكـر ميكننـد كـه در رابطـه بـا علايـق واقعـي مـادي, فـردي عـادي بـودن عملـي 
است. به خاطر اينكه در ميان روند زنــدگي مـردم عـادي آنـها هنـوز هـم نميتواننـد خودشـان را بـا اسـتاندارد بـالا هدايـت 
ــن مـردم عـادي قـهرماناني وجـود دارنـد كـه بعنـوان نمونـه بكـار مـي  كنند. در حقيقت، براي يك انسان خوب بودن در بي
ــها نمونـههايي بـراي مـردم عـادي هسـتند. اگر بخواهيـد كـه يـك تمرينكننـده باشـيد، همـه چـيز بـه تزكيـة  روند، اما آن
قلبتـان و توانـايي روشـنبيني خودتـان بسـتگي دارد، زيـرا نمونـههايي وجـود نـدارد. خوشـبختانه، مـا در حـال حـاضر ايــن 
دافـا را عمومـي كردهايـم. در گذشـته، اگر در آرزوي تزكيـه كـردن بوديـد، كسـي آن را بـه شـما يـــاد نميــداد. بــه ايــن 
ــا پـيروي كنيـد و شـايد بتوانيـد بـهتر آن را انجـام دهيـد. اگر بتوانيـد تزكيـه را انجـام بدهيـد يـا در  طريق، ميتوانيد از داف

ــه نـائل شـويد همـة اينـها بـه خودتـان بسـتگي دارد.  آن موفق شويد يا اينكه به چه سطحي از تزكي
ـــد؛ آن ميتوانــد در  البتـه، تبديـل كارمـا كـاملاً بـه صورتـي كـه مـن در حـال حـاضر توضيـح دادهام اتفـاق نميافت
ـــان قــدم  منـاطق ديـگري تجلـي يـابد. ميتوانـد در خانـه يـا در جامعـه رخ دهـد. فـرد ممكـن اسـت در حاليكـه در خياب
ـــق و  ميزنـد يـا در محلهـاي ديـگري از اجتمـاع اسـت بـا بعضـي از مشـكلات مواجـه شـود. شـما مجبوريـد تمـام علائ
وابستگيهايي را كه مردم عادي نميتوانند رها كننــد از بيـن بـبريد. تـا زمـاني كـه همـة آنـها را داريـد، همـة وابسـتگيها 
ــائو  بـايد بـه محيطهـاي مختلفـي نقـل مكـان گردنـد. بـه شـما اجـازة سـقوط ميدهنـد، تـا اينكـه از آن طريـق دربـارة ت

بصيرت پيدا كنيد. بدين شكل اســت كـه شـخص از ميـان عمـل تزكيـه مـيگذرد. 
مـورد بخصـوص ديـگري وجـود دارد. اغلـب بـراي بسـياري از تزكيـهكنندگان در پروسـة تزكيـه اتفـاق ميافتـد كــه 
ــان خوشـحال نيسـتند بـه محـض اينكـه تمريـن را شـروع كنيـد همسـرتان دعوايـي را بـه  وقتي تمرين ميكنند همسرانش
ـــدازه  راه مـي انـدازد. اگر كـار ديـگري انجـام ميداديـد، همسـرتان اهميتـي نمـي داد. هيـچ مسـئلهاي نيسـت كـه چـه ان
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ــايونگ٢ ميكنيـد، همسـرتان ممكـن اسـت راضـي نباشـد، امّـا نـه بـه انـدازة اينكـه اگر چـيگونـگ را  وقت صرف بازي م
تمرين مــي كرديـد. تمريـن چـيگونـگ شـما آزاري بـه او نميرسـاند، و چـه چـيز خوبـي اسـت از موقعـي كـه شـروع بـه 
ـــه  تمريـن كردهايـد و جسـم شـما سـلامتياش را حفـظ ميكنـد، و شـما مزاحـم او نـيز نيسـتيد. امّـا زمـاني كـه شـروع ب
تمرين چيگونــگ ميكنيـد، او شـروع بـه انداختـن وسـايل بـه اطـراف ميكنـد و دعوايـي را راه ميانـدازد. بعضـي از زن و 
شوهرها اغلب از هم طلاق ميگيرند بــه خـاطر اينكـه در مـورد تمريـن چـيگونـگ بـا هـم مشـاجره ميكننـد. بسـياري از 
ــش ميآيـد. اگر بعـداً از همسـرتان سـئوال كنيـد: «چـرا وقتـي كـه چـي گونـگ  افراد فكر نكردهاند كه چرا اين موقعيت پي
ــدارد.  را تمريـن ميكنـم آنقـدر عصبـاني ميشـوي؟» او نميتوانـد توضيحـي بـراي آن بيـاورد و واقعـا ً دليلـي بـراي آن ن
ـــت؟ در حاليكــه  «در حقيقـت، چـرا در آن زمـان اينقـدر عصبـاني و منقلـب بـودم؟» بـه راسـتي، موضـوع از چـه قـرار اس
شـخص چـيگونـگ را تمريـن ميكنـد، كارمـاي او بـايد تبديـل شـود. بـدون بـاخت چـيزي را بدسـت نخواهيـــد آورد، و 

آنچه را كه از دست ميدهيد چيزهــاي بـد ميباشـند. شـما بـايد فداكـاري كنيـد. 
شايد، به محض اينكــه پايتـان را بـه درون خانـه مـيگذاريـد، همسـرتان شـكايت كـرده و شـروع بـه مشـاجره كنـد. 
ــيگونـگ شـما امـروز بيـهوده نخواهـد بـود. بعضـي افـراد همچنيـن بـه ايـن آگاه هسـتند  اگر آن را تحمل كنيد، تمرين چ
ــگ شـخص بـايد بـه تقـوا ارزش بـگذارد. بـه هميـن جـهت، يـك چنيـن شـخصي قاعدتـا ً بخوبـي  كه در تمرين چيگون
ـــروز او در  ميتوانـد بـا همسـرش كنـار بيـايد. او فكـر ميكنـد، «معمـولا ً، اگر مـن بگويـم (يـك)، او نمـيگويـد (دو). ام
ــم مـيگيـرد». او نميتوانـد خلـق و خـوي خـود را كنـترل كنـد و دعوايـي را شـروع خواهـد كـرد. بـا ايـن  مورد من تصمي
جريان، تمرين امــروز بيـهوده خواهـد بـود. زيـرا كارمـا آن جـا بـود، و همسـرش داشـت در از بيـن بـردن آن بـه او كمـك 
مي كرد. امــا نميتوانسـت آن را قبـول كنـد و دعوايـي را بـا همسـرش بـه راه انداخـت. در نتيجـه كارمـا نتوانسـت از بيـن 
ــود دارنـد و بسـياري از تمرينكننـدگان مـا آنـها را تجربـه كردهانـد، امّـا دربـارهاش فكـر  برود. تعداد زيادي از اين موارد وج
ــن  نكردهانـد كـه چـرا آنـها بـه ايـن شـكل بودنـد. همسـر شـما اگر كـار ديـگري انجـام ميداديـد اهميتـي نمـيداد. تمري
ـــد. در حقيقــت،  چـيگونـگ واقعـاً ميتوانـد چـيز خوبـي باشـد، امّـا او هميشـه ميخواهـد اشـتباهي را نـزد شـما پيـدا كن
همسرتان به شما كمك ميكند كه كارما را از بين بــبريد، هـر چنـد كـه خـودش از آن آگاهـي نـدارد. او بـا شـما نـه فقـط 
ــما خـوب ميباشـد ـ ايـن بـه اينصـورت نيسـت. ايـن خشـمي واقعـي اسـت از  سطحي دعوا ميكند بلكه از ته قلبش با ش
ــد احسـاس خوبـي نـدارد. تضميـن شـده اسـت كـه اينگونـه باشـد.   ته قلب او، زيرا هر كسي هم كه كارما را كسب ميكن

ــينگ  ترفيع شينش
از آنجا كه بســياري از مـردم در گذشـته نتوانسـتند شينشـينگ خـوب را حفـظ كننـد، مشـكلات زيـادي بوجـود آمـد. بعـد 
از اينكه تمريــن آنـها بـه سـطحي مطمئـن رسـيد، ديـگر نتوانسـتند پيشـرفت بيشـتري داشـته باشـند. بعضـي افـراد بـراي 
ــوردار هسـتند. چشـم سـوم آنـها بـه يكبـاره بـا تمريـن بـاز شـده و مـي  شروع بطور طبيعي از شينشينگ نسبتاً بالايي برخ
ــند. زيـرا كـه ايـن شـخص نسـبتاً از كيفيـت مـادرزادي خوبـي برخـوردار اسـت و شينشـينگ  توانند به قلمرو مطمئني برس
بالايي دارد، و گونــگ او بـه سـرعت رشـد ميكنـد. در زمـاني كـه گونـگ بـه سـطح شينشـينگ او ميرسـد، گونـگ نـيز 
ــه رشـد گونـگ خـود ادامـه دهـد، اختلافـات نـيز بسـيار جـدّي خواهنـد شـد،  به آن سطح رشد كرده است. اگر او بخواهد ب
ــي دارد  بطوريكـه لازمـهاش بـراي او ترفيـع گونـگ ميباشـد. ايـن مخصوصـاً بـراي شـخصي كـه كيفيـت مـادرزادي خوب
ــد خوبـي كـرده اسـت و تزكيـه نـيز بـه خوبـي جلـو مـي رود. پـس چـرا  صدق مي كند. ممكن است فكر كند گونگ او رش
ــيز بـه خوبـي جلـو نمـيرود. مـردم بـا او بـه بـدي رفتـار ميكننـد، و رئيـس  ناگهان آن همه مشكلات وجود دارند؟ هيچ چ
ــيار متشـنج اسـت. چـرا بـه نـاگهـان آن همـه مشـكلات وجـود دارنـد؟ شـايد  نيز از او راضي نيست. حتي موقعيت خانه بس
اين شــخص خـودش آن را نفـهمد. بـه خـاطر كيفيـت مـادرزادي خـوب او اسـت، كـه بـه يـك سـطح مطمئنـي رسـيده و 

                                                      
٢ - Mah jong – يك بازي سنتي چيني كه بوسيلة چهار نفر بازي ميشود. 
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ـــهايي يــك تمرينكننــده بــراي  ايـن وضعيـت را برايـش بوجـود آورده اسـت. چگونـه هنـوز هـم آن ميتوانـد مـلاك ن
ــه پايـان عمـل تزكيـه راه زيـادي بـاقي مـانده اسـت! شـما بـايد بـه ترفيـع  رسيدن به كمال در تزكيه باشد؟ براي رسيدن ب
ــه  خودتـان ادامـه دهيـد. بـه دليـل مقـدار كـم كيفيـت مادرزادياتـان اسـت كـه بـه ايـن مرحلـه رسـيدهايد. بـراي ارتقـا ب

ــك نـيز ارتقـا يـابد.  درجات بالاتر بايستي اندازة مح
ـــه  ممكـن اسـت كسـي چنيـن بگويـد، «مـن ميخواهـم پـول بيشـتري را بدسـت بيـاورم براياينكـه خـانوادهام را ب
خوبي مستقر كنم بطوريكه مجبور نباشــم دربـارة چـيزي نـگران باشـم. بعـد از آن، تزكيـه خواهـم نمـود». مـن مـيگويـم 
ــگران  كـه شـما خـواب ميبينيـد. شـما قـادر نيسـتيد در زنـدگي ديـگران دخـالت كنيـد، و نـه اينكـه بتوانيـد سرنوشـت دي
شامل همســر، دخـتران، پسـران، والديـن، يـا برادرهايتـان، را كنـترل نمـائيد. آيـا ميتوانيـد در مـورد ايـن چيزهـا تصميـم 
ــه ميتوانيـد تزكيـه كنيـد اگر مشـكلات و نگرانيهـايي نداشـته باشـيد؟ چگونـه ميتوانيـد تمرينهـا  بگيريد؟ بعلاوه، چگون
ــد؟ چگونـه ميتوانـد چنـان چـيزي وجـود داشـته باشـد؟ ايـن چـيزي اسـت كـه نظـر شـما  را با آرامش و راحتي انجام دهي

است، از نقطه نظـر مـردم عـادي. 
عمل تزكيه بايد با سختيها همــراه باشـد بـراي اينكـه شـما را آزمـايش كنـد كـه آيـا توانـايي قطعكـردن يـا كمـتر 
اهميـت دادن بـه انـواع مختلـف احساسـات و تمـايلات بشـري را داريـد يـا نـه. اگر بـــه ايــن چيزهــا وابســته باشــيد، 
نميتوانيـد در تزكيـه موفـق گرديـد. هـر چـيزي رابطـة كارمـايي خـودش را دارد. چـرا يـك انسـان ميتوانـد يـك انســان 
باشـد؟ زيـرا كـه انسـانها داراي احساسـات هسـتند. آنـها فقـط بـه خـاطر هميـن احساسـات زنـدگي ميكننـد. علائــق در 
ــراي  ميـان اعضـاي خـانواده، عشـق بيـن زن و مـرد، عشـق بيـن والديـن، احساسـات، دوسـتيها، انجـام دادن كارهـايي ب
دوستي، و هر چــيز ديـگري بـه ايـن احساسـات مربـوط ميشـوند. اگر شـخصي دوسـت داشـته باشـد كـه كـاري را انجـام 
بدهد يا نه، خوشحال است يا نه، چــيزي را دوسـت دارد يـا متنفـر اسـت، و هـر چـيزي در ايـن جامعـة كـل بشـري از ايـن 
ــد. اگر ايـن احساسـات رهـا نگردنـد، قـادر نخواهيـد بـود تزكيـه كنيـد. اگر از ايـن احساسـات آزاد  احساسات نشأت ميگيرن
ــرار  هسـتيد، هيچكـس نميتوانـد روي شـما تـأثيري بـگذارد. روان يـك شـخص عـادي نميتوانـد شـما را تحـت تـأثير ق
دهد. آنچــه كـه در عـوض جـاي آن را مـيگيـرد همـدردي و نيكخواهـي اسـت، كـه موضوعـي اسـت بسـيار بـا عظمـت. 
ــك دفعـه بـه ايـن سـادگي نيسـت. عمـل تزكيـه يـك پروسـة طولانـي مـدت اسـت و  البته، رها كردن اين احساسات به ي
ــتگيها و دلبسـتگي هـا را از دسـت ميدهـد. بـه هـر حـال شـما بـايد بـا خودتـان محكـم و  پروسهاي كه فرد بتدريج وابس

ــيد.   سختگير باش
ــده، نـاگهـان ممكـن اسـت بـا اختلافـاتي روبـرو گرديـد. چـه كـاري بـايد انجـام دهيـد؟ شـما  شما بعنوان تمرينكنن
ــت داشـته باشـيد. سـپس، وقتـي بـا مشـكلي مواجـه ميشـويد، ميتوانيـد بـه  هميشه بايد قلبي سرشار از نيكخواهي و محب
خوبـي از عـهدة آن برآييـد، زيـرا فضـايي بـراي مواجهـه شـدن بـا آن را بـراي شـما نـگه مـيدارد. شـما هميشـه بـايد بــا 
ــيد، و وقتـي هـر كـاري را انجـام ميدهيـد بـه ديـگران احـترام بگذاريـد. هـر موقـع كـه بـا  ديگران مهربان و خيرخواه باش
ــي كنيـد كـه آيـا ديـگران ميتواننـد از عـهدة ايـن مسـئله برآينـد يـا اينكـه  مشكلي مواجه ميشويد، اوّل از همه بايد بررس
ــاند، يـا خـير. بـه ايـن ترتيـب، هيـچ مشـكلي وجـود نخواهـد داشـت. بـه هميـن جـهت، در  ميتواند به ديگران آسيب برس

ــالاتر و بـالاتري را بـراي خودتـان قـائل شـويد.  عمل تزكيه بايد استاندارد ب
ــائل را نميفـهمند. وقتـي چشـم سـوم يـك شـخص بـاز اسـت و يـك بـودا را مشـاهده  بعضي از افراد اغلب اين مس
ـــي نميكنــي؟  ميكنـد، بـه خانـه مـيرود و بـودا را سـتايش ميكنـد، در فكـرش او را دعـا ميكنـد، «چـرا بـه مـن كمك
خواهش ميكنم اين مشكل را براي مــن حـل كـن». البتـه، بـودا، هيـچ كـاري بـراي ايـن شـخص نخواهـد كـرد زيـرا آن 
ــور رشـد شينشـينگ آن شـخص و ترفيـع او بوسـيلة زجركشـيدن بوسـيلة بـودا تـدارك ديـده شـده اسـت.  مشكل به منظ
ـــرد. اگر او  چگونـه بـودا ميتوانـد ايـن مشـكل را بـراي شـما حـل كنـد؟ او اصـلاً مشـكل را بـراي شـما حـل نخواهـد ك
ــد چگونـه ميتوانيـد گونـگ خودتـان را رشـد داده و شينشـينگ و سـطح خودتـان را ترفيـع دهيـد؟  مشكل شما را حل كن
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ــد. از نظـر مـردم روشـنبين والا، انسـان بـودن هـدف نيسـت، و زنـدگي يـك فـرد  هدف اين است كه گونگ شما رشد كن
ـــياري  بـراي ايـن نيسـت كـه انسـان باشـدـ منظـور ايـن اسـت كـه بـه اصـل خودتـان رجعـت كنيـد. بشـر زجرهـاي بس
ميكشد. مردم روشنبين فكــر ميكننـد كـه هـر چـه بيشـتر يـك فـرد زجـر بكشـد، بـهتر اسـت، بطوريكـه فـرد ميتوانـد 
ـــد. بعضــي از افــراد آن را  سـريعتر بدهيهـاي (كارمـا) خـود را بـاز بپـردازد. ايـن آن چـيزي اسـت كـه آنـها عقيـده دارن
ــه بـودا شـكايت ميكننـد، «چـرا بـه مـن كمـك نميكنـي؟ مـن هـر روز بـراي  نميفهمند و اگر دعاهاي آنها قبول نشود ب
ــم ميكنـم.» بـه هميـن خـاطر، شـخص ممكـن اسـت مجسـمة بـودا را بـه زميـن بيـاندازد و  تو بخور درست كرده و تعظي
بعد از آن شروع به سرزنش بودا كنــد. بـه خـاطر ايـن اشـتباه، شينشـينگ او نـزول ميكنـد، و گونـگ او نـاپديـد ميشـود. 
ــيزي بـاقي نمـانده اسـت و در نتيجـه حتـي بيشـتر از قبـل از بـودا متنفـر ميشـود،  او ميداند كه همه چيز از بين رفته و چ
ــه بـودا بـاعث خانـه خرابـي او بـوده اسـت. ايـن شـخص شينشـينگ بـودا را بـا مـلاك يـك فـرد عـادي  با اين اعتقاد ك
اندازهگيري ميكنــد. چگونـه ميتـوان آن را انـدازهگيـري كـرد؟ چگونـه ميتوانـد مقـدور باشـد اگر شـخصي بـا اسـتاندارد 
ــد؟ بـه هميـن جـهت، تعـداد زيـادي از ايـن مـوارد اغلـب وقتـي كـه مـردم  مردم عادي در مورد مسائل سطح بالا نظر بده
ــزول  بدبختيهـاي زنـدگياشـان را بطـور غيرمنصفانـهاي تلقـي ميكننـد اتفـاق ميافتـد. بسـياري از مـردم بديـن شـكل ن

كردهانـد. 
در چند ســال پيـش، بسـياري از اسـتادان بـزرگ چـيگونـگ، شـامل آنـهايي كـه شـناخته شـدهاند، نـزول كردنـد و 
ــگ تـا بـه حـال وظـايف تـاريخي خودشـان را بـه نتيجـه رسـاندهاند. فقـط  ديگر كسي نيستند. البته، استادان واقعي چيگون
ــادي گم شـدهاند، بـا سـطح شينشـينگ پـائيني هنـوز هـم فعـال ميباشـند. ايـن مـردم  بعضيها باقي مانده و بين مردم ع
در حالحاضر گونگ خودشــان را از دسـت دادهانـد. تعـدادي از اسـتادان كـه در گذشـته شـناخته شـده بودنـد هنـوز هـم در 
ـــراه شــده و نتوانســتهاند  جامعـه فعـال ميباشـند. وقتـي كـه اسـتادان آنـها دريـافتند كـه آنـها در بيـن مـردم عـادي گم
ــك بـه شـهرت و نفـع شـخصي رهـا كننـد، بعـد از آنكـه ديـگر اميـدي بـه آنـها نميرفـت، استادانشـان  خودشان را از تمل
ــان بردنـد. تمـام گونـگ در جسـم روح نخسـتين كمكـي رشـد داده شـده بـود. تقريبـا  روح نخستين كمكي آنها را با خودش

ً تعداد زيادي از ايــن مثالهـاي بخصـوص وجـود دارد. 
ــوارد تقريبـاً كـم هسـتند. حتـي اگر تعـدادي هـم وجـود داشـته باشـند، درخـور توجـه  در مدرسه تزكية ما، اين جور م
نميباشـند. در رابطـه بـا رشـد شينشـينگ تعـدادي از مثالهـاي چشـمگير وجـود دارنـد. يـك تمرينكننــده در كارخانــه 
ــاندونگ كـار ميكـرد. بعـد از مطالعـه فـالون دافـا، او بـه ديـگر همكـارانش تمرينهـا را  پارچهبافي در شهر X از استان ش
ـــه تكــههايي از حولــهها را از كارخانــه  يـاد داد. در پايـان، كارخانـه شـكل تـازهاي بـه خـود گرفـت. او عـادت داشـت ك
ــه كـارمندان نـيز هميـن كـار را ميكردنـد. بعـد از تمريـن دافـا، بـه جـاي بـردن اجنـاس بـه  پارچهبافي به خانه ببرد، و بقي
ــه بـه خانـه بـرده بـود بـه كارخانـه بـازگردانـد. وقتـي كـه بقيـه ايـن عمـل را مشـاهده  خانه همة چيزهايي را كه از كارخان
ــه خانـه نـبرد. بعضـي از كـارمندان نـيز آنچـه را كـه قبـلا ً بـه خانـه بـرده بودنـد  كردند، ديگر هيچكس چيزي را با خود ب

به كارخانه برگرداندند. اين وضعيــت در تمـام كارخانـه اتفـاق افتـاد. 
مسئول يكي از مراكــز دسـتياري فـالون دافـا در يـك شـهر بـه ديـدن تمرينكننـدگان فـالون دافـا در يـك كارخانـه 
ــه چـه ميكننـد. مديـر كارخانـه شـخصاً بـه ديـدن ايـن مسـئول آمـد: «از وقتـي كـه ايـن  رفت كه ببيند آنها با عمل تزكي
ــا را مطالعـه كردهانـد همـگي صبـح زود بـه كارخانـه ميآينـد و ديرتـر هـم بـه خانـه ميرونـد. آنـها بـا  كارگران فالون داف
پشتكاري زيادي كــار ميكننـد و هـر وظيفـهاي را كـه رئيـس بـه آنـها ميدهـد انجـام ميدهنـد. آنـها همچنيـن بيشـتر از 
ــيله، آنـها بـه تمـام كارخانـه شـكل تـازهاي دادهانـد، و اقتصـاد كارخانـه نـيز  اين براي نفع شخصي رقابت نميكنند. بدينوس
بهتر شده است. راه تزكية شما بسيار قدرتمند اســت. چـه وقـت معلـم شـما بـه اينجـا ميآيـد؟ مـن نـيز ميخواهـم در ايـن 
سـخنرانيها شـركت كنـم». هـدف اصلـي مـا  از تزكيـة فـالون دافـا سـوق دادن مـردم بـه سـوي سـطوح بـالا اســت. در 
حـالي كـه قصـدي بـراي انجـام چنيـن كـاري نيسـت، آن ميتوانـد نقـش بسـيار كارسـازي را بـراي فرهنـگ خدايـــي در 
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ـــي  جامعـه داشـته باشـد. اگر همـة مـردم در جسـتجوي درون خـود باشـند و فكـر كننـد كـه چگونـه خودشـان را بـه خوب
ــت خواهـد شـد و اسـتاندارد اخلاقيـات انسـاني دوبـاره رشـد خواهنـد نمـود.  هدايت كنند، ميتوانم بگويم كه جامعه تثبي

زماني كه من فا و تمرين را در تاييــان٣ تعليـم مـي دادم، تمرينكننـدهاي بـود كـه بـالاي پنجـاه سـال سـن داشـت. 
او و همسرش ميخواستند در كــلاس مـن شـركت كننـد. وقتـي كـه از وسـط خيابـان عبـور ميكردنـد، ماشـيني بسـرعت 
ــرد. بـا لبـاس او كـه بـه ماشـين گيـر كـرده بـود، بـه انـدازة ده مـتر  رد شد، و آينه پشتي ماشين به لباس خانم مسن گير ك
ــد از بيسـت مـتر حركـت توقـف نمـود. راننـده بعـد از پـايين آمـدن بسـيار عصبـاني بـود:  روي زمين كشيده شد. ماشين بع
«آهاي، شما جايي كه راه ميرويد نگاه نميكنيد.» ايــن روزهـا، مـردم بـراي اينكـه از زيـر تعـهد شـانه خـالي كننـد بديـن 
ــرو ميشـوند رفتـار ميكننـد. مسـافران در داخـل ماشـين گفتنـد: «ببيـن چـه بلايـي سـر آن  شكل وقتي كه با مشكلي روب
خانم آمده است. بياييد او را بــه بيمارسـتان بـبريم.» راننـده عقـل خـودش را بكـار بـرد و بـا عجلـه گفـت: «اوضـاع چطـور 
ــه ديدهايـد؟ برويـم بـه بيمارسـتان و ببينيـم چـه شـده». ايـن تمرينكننـده بـه آرامـي از زميـن بلنـد  است، خانم؟ آيا صدم
ــيزي نيسـت. شـما ميتوانيـد برويـد». او گرد و خـاك لباسـش را تكـان داد و بـه همـراه شـوهرش آن جـا  شد و گفت: «چ

ــود.   را ترك نم
او بـه كـلاس آمـد و ايـن جريـان را بـراي مـن تعريـف نمـود، مـن بسـيار راضـي بـودم. در حقيقـــت شينشــينگ 
ــا را  تمرينكننـده مـا رشـد كـرده بـود. او بـه مـن گفـت: «معلـم، مـن امـروز فـالون دافـا را مطالعـه كـردم. اگر فـالون داف
مطالعه نكرده بودم، نميتوانستم با اين حادثــه بـه ايـن شـكل برخـورد كنـم.» همـگي، دربـارة آن فكـر كنيـد: بـراي يـك 
شخص بازنشسته، قيمت كالاها اين روزها بســيار بـالا اسـت و هيـچ تـأمين اجتمـاعي وجـود نـدارد. يـك شـخص بـا سـن 
بالاي پنجاه سال با سرعت بوسيلة يــك ماشـين كشـيده مـي شـود و بـه زميـن مـي خـورد. كجـاي جسـم او ميتوانسـت 
صدمه ببينــد؟ همـه جـا. او ميتوانسـت روي زميـن بـاقي بمـاند بـدون اينكـه از جـايش بلنـد شـود. بـه بيمارسـتان بـرود؟ 
خوب، او ميتوانست در بيمارســتان بمـاند و از آنجـا بـيرون نيـايد. يـك فـرد عـادي ممكـن اسـت اينطـوري باشـد، امّـا او 
ــده اسـت و آن كـار را نميكنـد، مـا گفتـهايم خوبـي و پليـدي خـود بـه خـود از فكـر خـود شـخص بـيرون  يك تمرينكنن
ميآيـد، و فكـر در آن لحظـه ميتوانـد نتـايج مختلفـي را بـه بـار آورد. بـا سـن بـــالاي وي، اگر او فــردي عــادي بــود، 
چگونه ميتوانست صدمه نبيند؟ با اين حــال پوسـت او حتـي خراشـي هـم برنداشـته بـود. خوبـي يـا بـدي از آن فكـر آنـي 
ـــد.»  ميآيـد. اگر در آنجـا دراز ميكشـيد و شـكايت ميكـرد، «آه، مـن حـالم بـد اسـت. اينجـا و آن جـاي مـن درد ميكن
سپس، استخوانهاي او واقعاً ممكــن بـود كـه تـرك بردارنـد، و او ميتوانسـت فلـج شـود. ايـن هيـچ اهميتـي نداشـت كـه 
ــر  چـه مقـدار پـول بـه او پرداخـت ميشـد، چگونـه ميتوانسـت تمـام بقيـة زنـدگياش را در بيمارسـتان بـه راحتـي بـه س
ــافتند كـه آن خـانم مسـن راننـده را بـراي گرفتـن پـول تحـت فشـار نگذاشـت. ايـن  ببرد؟ حتي ناظران نيز آن را عجيب ي
روزهـا، ارزش اخلاقـي بشـري تحريـف شـده اسـت. راننـده در حقيقـت بـــا ســرعت ماشــين را ميرانــد، امّــا چگونــه 
ميتوانست احتمالاً از روي قصــد بـه كسـي بزنـد؟ آيـا ايـن كـار را بـدون قصـد انجـام نـداد؟ امّـا مـردم امـروزه اينطـوري 
ميباشـند. اگر بـراي گرفتـن پـول تحـت فشـار قـرار نمـيگرفـت، بـاز هـم نـاظرين آن را ناعادلانـه مييـافتند. مـن ذكــر 
ــروزه فـرق بيـن خـوب از بـد را تشـخيص نميدهنـد. اگر شـخصي بـه شـخص ديـگري بگويـد كـه او  كردهام كه مردم ام
كاري را نادرســت انجـام ميدهـد، آن را بـاور نخواهـد كـرد. زيـرا كـه ارزش معنـوي انسـاني عـوض شـده اسـت، بعضـي 
ــك  افـراد دنبـال چـيزي نيسـتند بجـز نفـع شـخصي و هـر كـاري را بـراي بدسـت آوردن پـول انجـام مـي دهنـد. «اگر ي

شخص دنبال نفع شخصي نباشد، زمين و آســمان او راخواهـد كشـت» ـ ايـن در حـال حـاضر يـك شـعار شـده اسـت! 
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ـــانـ مــن)  يـك تمرينكننـده در پكـن بـا پسـرش بـراي قـدم زدن بعـد از شـام بـه يـك مركـز تجـارتي در (چيي
(Qianmen)٤ رفت و ديــد كـه بليـط بخـت آزمـايي ميفروشـند. پسـر علاقمنـد شـد و خواسـتكه لاتـاري بـازي كنـد. او 
ــا بـازي كنـد، و كـودك برنـدة جـايزة دوم شـد، يـك دوچرخـة لوكـس كـوچـك. كـودك  به كودك يك يان (yuan) داد ت
بسيار شاد بود. نــاگهـان فكـري مثـل يـك بـرق از سـر پـدر گذشـت: «مـن يـك تمرينكننـده هسـتم، چگونـه ميتوانـم 
ـــه بــراي آن قيمتــي  دنبـال چنـان چـيزي باشـم؟ چـه مقـدار تقـوا بـايد از دسـت بدهـم بـراي بدسـت آوردن چـيزي ك
نپرداختـهام؟» او بـهكودك گفـت: «بيـا آن را قبـول نكنيـم. اگر تـو بخواهـي ميتوانيـم خودمـان يـك دوچرخـه بخريــم.» 
كودك عصباني شد: «من از تو تقاضا كــرده بـودم كـه يكـي بخـري، امّـا تـو ايـن كـار را نكـردي. حـالا، نمـيگذاري ايـن 
را كـه خـودم بدسـت آوردهام نگهـدارم». كـودك گريـه كـرد و بطـور وحشـتناكي داد كشـيد. ايـن مـرد نتوانسـت كـــاري 
ــه بـرد. درخانـه، هـر چـه بيشـتر دربـارة آن فكـر كـرد، بيشـتر احسـاس نـاراحتي  دربارة آن بكند و دوچرخه را با خود به خان
نمود. او فكر كرد كه پول رابه آن مــردم بفرسـتد. سـپس فكـر كـرد: «بليطهـاي لاتـاري فـروش رفتـهاند، و آيـا آنـها پـول 

را بين خودشان اگر آن را براي آنها بفرستم تقســيم نخواهنـد نمـود؟ مـن بـايد پـول را در محـل كـارم ببخشـم.» 
خوشـبختانه، تعـدادي از تمرينكننـدگان فـالون دافـا در سـر كـار او وجـود داشـتند، و رئيـس او توانسـت او را بفـــهمد. 
اگر اين در محيطــي معمولـي يـا محيـط كـاري عـادي اتفـاق ميافتـاد، جـايي كـه بـه آنـها مـيگفتيـد شـما تمرينكننـده 
ـــود  هسـتيد و دوچرخـة لاتـاري را نميخواهيـد و ميخواهيـد پـول آن را بـه محيـط كـار ببخشـيد، حتـي رئيـس ممكـن ب
فكر كند كه شــما مشـكلي روانـي داريـد. شـايد ديـگران نـيز اظـهار نظـر مـي كردنـد: «آيـا ايـن شـخص بوسـيلة تمريـن 
ــق تزكيـه ديوانـه شـده اسـت؟» گفتـهام كـه ارزش اخلاقـي تحريـف شـده اسـت.  چيگونگ به بيراهه رفته است يا از طري
ــس  چنيـن چـيزي در دهـه سـالهاي ٦٠  ـ ٥٠  نميتوانسـت موضوعـي بـزرگ بـه حسـاب آيـد و معمولـي بـود - هيچك

ــافت.  آن را عجيـب نميي
ــچ اهميتـي نـدارد كـه چـه انـدازه ارزش اخلاقـي بشـر عـوض شـده اسـت، فطـرت عـالم، حقيقـت ـ  گفتهايم كه هي
ــاري، بـراي هميشـه بـدون تغيـير بـاقي خواهـد مـاند. اگر كسـي بگويـد كـه شـما خـوب هسـتيد، شـايد  نيكخواهي ـ بردب
ــتيد، شـايد واقعـاً بـد نباشـيد. بـه ايـن خـاطر اسـت كـه محـك ارزيـابي  واقعاً خوب نباشيد. اگر كسي بگويد كه شما بد هس
ــن فطـرت عـالم پـيروي كنـد فـردي خـوب اسـت. ايـن تنـها محكـي  خوبي و بدي تحريف شده است. فقط كسي كه از اي
ــد اسـت، و بوسـيلة عـالم بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت. اگرچـه تغيـيرات  است كه تعيين ميكند يك شخص خوب يا ب
ــري رخ داده، ارزش اخلاقـي بشـر بطـور فوقالعـادهاي سـقوط كـرده اسـت. اخلاقيـات انسـاني روز بـه  بزرگي در جامعة بش
ــزه  شـده انـد. امّـا تغيـيرات عـالم برطبـق تغيـيرات در نـوع بشـر اتفـاق  روز سير قهقرايي را ميپيمايند، و منفعتها تنها انگي
نميافتد. به عنــوان يـك تمرينكننـده، شـخص نميتوانـد خـودش را براسـاس اسـتاندارد مـردم عـادي هدايـت كنـد. ايـن 
ــايي را كـه مـردم عـادي آنـها را درسـت قلمـداد ميكننـد انجـام بدهيـد. وقتـي مـردم  جايز نيست كه شما به سادگي كاره
ــوب اسـت، امكـان دارد كـه آن خـوب نباشـد. وقتـي مـردم عـادي مـيگوينـد كـه آن بـد اسـت،  عادي ميگويند كه آن خ
امكان دارد كه آن بد هم نباشــد. در ايـن زمـان كـه ارزشهـاي اخلاقـي تحريـف شـده، اگر بـه كسـي بگوييـد كـه كـاري 
نادرست انجــام ميدهـد، او آن را بـاور نخواهـد كـرد! بعنـوان يـك تمرينكننـده، شـخص بـايد چيزهـا را بـا فطـرت عـالم 
ــد از آن شـخص ميتوانـد بيـن آنچـه كـه بطـور حقيقـي خـوب اسـت بـا آنچـه كـه بطـور واقعـي بـد  ارزيابي كند. فقط بع

ميباشد فــرق بـگذارد. 
 Guanding ــگ گواندين

در ميـان جمـع تزكيـهكنندهگان، امـري وجـود دارد كـه بـه گواندينـگ نـاميده ميشـود. گواندينـگ يـك مراسـم مذهبــي 
ــة بـودا. هـدف آن ايـن اسـت كـه، بعـد از گذرانـدن تشـريفات گواندينـگ، يـك  است از روش تزكيه در تانتريسم در مدرس

                                                      
٤ - Qianmen (chyen – mun) - يكي از مراكز اصلي خريد در پكن. 
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ــه  شـخص مـدارس ديـگر تزكيـه را دنبـال نخواهـد نمـود و در ايـن مدرسـة بخصـوص بعنـوان يـك مريـد واقعـي پذيرفت
ــب ميباشـد؟ ايـن شـكل مذهبـي نـيز در تمرينهـاي چـيگونـگ بكـار بـرده شـده  ميشود.حالا، چه چيز اين جريان عجي
ــم تمريـن ميشـود، بلكـه همچنيـن در مدرسـة تـائو نـيز انجـام مـيگردد.گفتـهام آنـهايي كـه  است. آن نه تنها در تانتريس
تمريـن تانتريسـم را زيـر پـرچـم تانتريسـم در جامعـه تعليـم ميدهنـد حقـهباز هسـتند. چـرا بـه ايـن صـورت گفتـه شــده 
ــك هـزار سـال پيـش از مملكـت مـا نـاپديـد شـده اسـت، و ديـگر وجـود نـدارد. بـه  است؟ زيرا كه تانگ تانتريسم براي ي
ــي هـرگز نتوانسـته اسـت بطـور كـامل بـه منطقـة هـان٥ معرفـي گردد. مخصوصـاً، از آنجـا  خاطر مانع زباني، تانتريسم تبت
كه آن مذهبي مخفي اســت، بـايد بطـور سـري در كوهـها تزكيـه گردد. بـايد بصـورت مخفـي بوسـيلة اسـتاد آمـوزش داده 
ـــد  شـود، و اسـتاد بايسـتي شـخص را بطـور مخفـي تعليـم بدهـد. اگر نتوانـد بـه ايـن شـكل انجـام شـود، مطلقـاً نميتوان

ــود.  آموزش داده ش
بسـياري از اشـخاص كـه بـه تبـت ميرونـد تـا چـيگونـگ را مطالعـه كننـد ايـن كـار را از روي ايـن هـدف انجــام 
ميدهنـد: آنـها ميخواهنـد اسـتادي را پيـدا كننـد و تانتريسـم تبتـي را مطالعـه كننـد بـراي اينكـه در آينـده يـك اســـتاد 
چـيگونـگ شـده و پولـدار و مشـهور گردنـد. همـگي، دربـارة آن فكركنيـد: يـك كـاهن٦ بودايـي واقعـي در حيـــات كــه 
ـــن  آمـوزش حقيقـي دريـافت كـرده اسـت داراي تواناييهـاي فـوق طبيعـي بسـيار بـا قدرتـي اسـت و ميتوانـد فكـر چني
ــد  شـخصي را بخوانـد. چـرا ايـن شـخص بـه اينجـا آمـده اسـت؟ او آن را بطـور مسـتقيم بـا خوانـدن فكـر شـخص خواه
ــدهاي و ميخواهـي تمرينهـا را مطالعـه كنـي و يـك اسـتاد چـيگونـگ گردي تـا پـول و شـهرت  فهميد: «تو به اينجا آم
بدسـت آوري، و ايـن مدرسـة تزكيـة بـودا را كارشـكني كنـي». بـراي چنيـن تزكيـة جـدياي در تزكيـة بوداهـود، چگونــه 
اين ميتواند به سادگي بوســيلة تمـايل تـو بـه اسـتاد چـيگونـگ شـدن بـراي كسـب پـول و شـهرت بـه تبـاهي كشـيده 
ــزة تـو چيسـت؟ بـه هميـن جـهت، او بـه ايـن شـخص در كـل چـيزي يـاد نخواهـد داد، و حتـي ايـن شـخص  شود؟ انگي
ـــاي ســطحي را  آموزشـي واقعـي را دريـافت نخواهـد كـرد. البتـه، شـخص ميتوانـد بـا آن همـه صومعـه مقـداري چيزه
بياموزد. اگر فكر كسي درست نباشــد، وقتـي كـه سـعي ميكنـد يـك اسـتاد چـيگونـگ گردد بـه تسـخير روح يـا حيـوان 
ـــا آن از  درخواهـد آمـد و كارهـاي نادرسـت مرتكـب ميشـود. حيوانهـاي تسـخير كننـده نـيز داراي انـرژي ميباشـند، ام
ــه بـه تبـت ميرونـد و واقعـا ً در جسـتجوي دارمـا هسـتند ممكـن اسـت وقتـي بـه آنجـا  تانتريسم تبتي نميآيد. آنهايي ك

ــا جـايگزين گردنـد ـ آنـها تمرينكننـدگان واقعـي هسـتند.  رسيدند به يكباره در آنج
ـــد.  ايـن عجيـب اسـت كـه در حـال حـاضر تعـدادي از روشهـاي تائوئيسـتي نـيز گواندينـگ را بـه اجـرا مـيگذارن
ــائو از كانالهـاي انـرژي اسـتفاده ميكنـد. چـرا آن بـايد روشـي را كـه بـه گواندينـگ نـاميده شـده اسـت تزكيـه  مدرسه ت
ــراي سـخنراني بـودهام. برطبـق آنچـه كـه ميدانـم، بيـش از دههـا روش نامتعـارف وجـود دارنـد كـه  كند؟ من در جنوب ب
ـــيزي را ســعي دارنــد انجــام دهنــد؟ اگر  گواندينـگ را انجـام ميدهنـد، مخصوصـاً در منطقـة گوآندونـگ. آنـها چـه چ
ـــگر تزكيــه را يــاد  اسـتادي بـراي شـما گواندينـگ را انجـام دهـد، شـما شـاگرد او ميشـويد و نميتوانيـد روشهـاي دي
ــها را انجـام دهيـد، اسـتاد شـما را تنبيـه خواهـد كـرد، ايـن آن چـيزي اسـت كـه او انجـام ميدهـد. آيـا آن  بگيريد. اگر آن
انجام دادن يك راه اهريمني نيســت؟ آنچـه كـه او تعليـم ميدهـد چـيزي در زمينـة شـفا درمـاني و حفـظ سـلامتي اسـت. 
ــايي را  مـردم آن را بـه سـادگي يـاد مـيگيرنـد زيـرا كـه ميخواهنـد جسـمهايي سـالم داشـته باشـند. چـرا او چنيـن كاره
انجـام ميدهـد؟ كسـي ادعـا ميكـرد كـه اگر مـردم چـيگونـگ او را تمريـن كننـد، نميتواننـــد هيــچ روش ديــگري را 
ــا او ميتوانـد مـردم را بطـرف كمـال در تزكيـه بـه رسـتگاري برسـاند؟ ايـن گمـراه كـردن مريـدان اسـت.  تمرين كنند. آي

بسياري از مردم به ايــن طريـق كارهـا را انجـام ميدهنـد. 

                                                      
٥ - Han (hahn) – اكثريت قومي مردم چين 

٦ - Lama – يك عنوان براي يك استاد در عرف بودايي تبتي. 
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مدرسـة تـائو هـرگز گواندينـگ را تعليـم نميدهـد، امّـا در حـال حـاضر او نـيز بـه اصطـلاح گواندينـگ را دارد. مــن 
ــه بيشـترين سـر و صـدا را دربـارة تمريـن گواندينـگ ميكننـد صـاحب سـتون گونـگي  دريافتهام كه استادان چيگونگي ك
به بلندي دو تا سه طبقه ساختمان هسـتند. مـن فكـر مـي كنـم گونـگ يـك اسـتاد چـيگونـگ شـناخته شـده، بـه شـكل 
تأسفآوري سقوط كرده است. صدها نفــر بـراي او صـف كشـيدهاند تـا اينكـه او گواندينـگ را انجـام بدهـد. گونـگ او بـه 
آن بلندي محدود شده اســت و بـزودي در يـك لحظـه سـقوط خواهـد كـرد. پـس چـه چـيزي را ميتوانـد بـراي اسـتفاده 
گواندينـگ بكـار بـبرد؟ آيـا ايـن فريـب مـردم نيسـت؟ گواندينـگ حقيقـي وقتـي كـــه از بعــدي ديــگر مشــاهده گردد، 
استخوانهاي يك شخص از سر تا پا مثــل سـفيد يشـمي ديـده مـي شـود. از طريـق گونـگ يـا مـادة انـرژي اعـلا اسـت 
ــالايش ميشـود. آيـا ايـن اسـتاد چـيگونـگ ميتوانـد آن كـار را انجـام دهـد؟ او نميتوانـد.  كه جسم شخص از سر تا پا پ
چه كــاري را انجـام ميدهـد؟ البتـه، احتمـالاً سـعي نميكنـد كـه يـك مذهـب را شـروع كنـد. هـدف وي ايـن اسـت كـه 
وقتي يك بار شما روش او را مطالعــه كردهايـد، بـه او تعلـق داريـد. شـما بـايد در كـلاس او شـركت كنيـد تـا چيزهـاي او 
را مطالعـه كنيـد. هـدف ايـن اسـت كـه پولهـاي شـما را بدســـت آورد. اگر كســي روش او را مطالعــه نكنــد درآمــدي 

ــت.  نخواهد داش
ـــن بــارگواندينــگ را بوســيلة  مثـل مريـدان روشهـاي ديـگر تزكيـه در مدرسـه بـودا، مريـدان فـالون دافـا چندي
ــد نمـود؛ امّـا بـه شـما دربـارة آن چـيزي گفتـه نخواهـد شـد. آنـهايي كـه  استادان سطح بالا در بعدهاي ديگر تجربه خواهن
تواناييهاي فوق طبيعي دارند يــا آنـهايي كـه حسـاس هسـتند ممكـن اسـت آن را در جريـان خـواب يـا زمانهـاي ديـگر 
ــه بطـور جريـاني گرم بـه نـاگهـان از بـالاي سـر بـه تمـام بـدن جـاري ميشـود. هـدف گواندينـگ ايـن  احساس كنند، ك
ــه كنـد، گونـگ بـايد از طريـق عمـل تزكيـة خودتـان رشـد كنـد. گواندينـگ يـك  نيست كه گونگ بالايي را به شما اضاف
ــراي پـالايش و تمـيزكردن بيشـتر بـدن شـما. شـخص چنديـن بـار گواندينـگ را طـي ميكنـد  روش تقويت كننده است ب
ـ بدن شما بايد در هر سطحي پــاك گردد. زيـرا كـه تزكيـه بـه تـلاش خـود شـخص بسـتگي دارد، در حاليكـه گونـگ بـه 

ــود، مـا تشـريفات گواندينـگ را تزكيـه نميكنيـم.  استاد شخص مربوط ميش
ــه بـه اصطـلاح "عبـادت اسـتاد" را تمريـن ميكننـد. در رابطـه بـا ايـن مـورد، مـايلم  هچنين بعضي از افراد هستند ك
مسئلهاي را يادآوري كنـم. بسـياري از افـراد ميخواهنـد كـه مـرا بعنـوان اسـتاد عبـادت كننـد. ايـن زمانـه از تـاريخ مـا  از 
جامعة فئودالي چين در آن زمان متفــاوت اسـت. آيـا زانـو زدن و خـم شـدن عميـق بـه مثابـه پذيرفتـه شـدن شـما از يـك 
ــا ايـن تشـريفات را تزكيـه نميكنيـم. بسـياري از مـردم فكـر ميكننـد: «اگر تعظيـم كنـم، عـود  استاد به حساب ميآيد؟ م
دود كنم، و بودا را از صميم قلب ســتايش كنـم، گونـگ مـن افزايـش خواهـد يـافت.» مـن ايـن را كـاملاً مسـخره يـافتم. 
عمل واقعي تزكيه كــاملا ً بـه خـود شـخص مربـوط اسـت، پـس ايـن بيفـايده اسـت كـه بـراي چـيزي دعـا كـرد. شـما 
ــود دود كنيـد. تـا آنجـا كـه بطـور واقعـي برطبـق اسـتاندارد يـك تمرينكننـده  مجبور نيستيد يك بودا را ستايش كنيد يا ع
تزكيه كنيد، بــودا بسـيار خوشـحال خواهـد شـد كـه شـما را ببينـد. اگر شـما هميشـه در جاهـايي ديـگر كارهـاي نادرسـت 
ــد مـنزجر ميشـود هـر چنـد كـه عـود دود كنيـد و او را تعظيـم كنيـد. آيـا ايـن حقيقـت  انجام دهيد، او از اينكه شما را ببين
ــه خـود شـخص مربـوط اسـت. چـه فـايدهاي دارد كـه بـه اسـتاد تعظيـم كنيـد و او را سـتايش كنيـد  ندارد؟ تزكية واقعي ب
ــن  اگر امـروز پايتـان را از ايـن در بـيرون بگذاريـد و هـر كـاري را كـه خواسـتيد انجـام دهيـد؟ مـا اصـلا ً اهميتـي بـه اي

ــد بـه شـهرت مـن صدمـه بزنيـد!  تشريفات نميدهيم. شما حتي مي تواني
ما به همه شما خيلي چيزها دادهايم. تا آنجــا كـه بطـور واقعـي تزكيـه كنيـد و بـا خودتـان بطـور جـدّي برطبـق دافـا 
رفتار كنيد، با همة شما به عنوان مريدانم برخــورد خواهـم نمـود. تـا آنجـا كـه فـالون دافـا را تزكيـه ميكنيـد، مـا بـا شـما 
ــار خواهيـم كـرد. اگر نخواهيـد تزكيـه كنيـد، كـاري بـراي شـما نميتوانيـم انجـام دهيـم. اگر تزكيـه را  بعنوان مريدان رفت
ــه اسـتفادهاي خواهـد داشـت؟ اهميتـي نـدارد كـه شـما شـاگرد كـلاس اوّل باشـيد يـا  انجام نميدهيد، آن عنوان و لقب چ
ـــما بــراي دســتيابي بــه  كـلاس دوم. اگر فقـط تمرينهـا را انجـام دهيـد چگونـه ميتوانيـد تمرينكننـدة مـا باشـيد؟ ش
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سلامتي بدن و رشد نمودن بطور واقعي بــه سـطوح بـالاتر، بايسـتي بـا مراعـات كـردن حقيقـي اسـتاندارد شينشـينگ مـا 
تزكيـه را انجـام دهيـد. بـه هميـن جـهت، مـا اهميتـي بـه آن تشـريفات نميدهيـم. تـا آنجـا كـه عمـل تزكيـه را انجـــام 
ــة مـا ميباشـيد. فاشـن مـن بـه همـه چـيز آگاه اسـت ـ آنـها واقـف بـه همـه چـيز در  ميدهيد، يك تمرينكننده از مدرس
ـــها از شــما مراقبــت  ذهـن شـما هسـتند، و ميتواننـد همـه كـاري را انجـام دهنـد. اگر عمـل تزكيـه را انجـام ندهيـد آن

ــد، تـا آخـر راه كمكتـان خواهنـد نمـود.  نخواهند نمود. اگر تزكيه را انجام دهي
ـــد كــه اگر  در بعضـي از روشهـاي چـيگونـگ، تمرينكننـدگانـي كـه هـرگز استادانشـان را نديدهانـد ادعـا ميكنن
ــي از جـهات بخصـوص تعظيـم كننـد, آن ميتوانـد بـه انـدازة كـافي خـوب باشـد. آيـا  چند صد يان پول بپردازند و به بعض
اين فريــب خـود و ديـگران نيسـت؟ بعـلاوه، ايـن افـراد بسـيار فداكـار هسـتند و بعـد از آن شـروع ميكننـد از روششـان و 
استادشان دفاع يا حمايت كنند. آنها همچنيــن بـه ديـگران مـيگوينـد كـه روشهـاي ديـگر را مطالعـه نكننـد. مـن ايـن را 
ــن، كسـي چـيزي بنـام مودينـگ٧ را انجـام ميدهـد. هيـچ كـس نميدانـد چـه اثـري بعـد  كاملا ً مسخره مييابم. همچني

از لمس كــردن او بوجـود ميآيـد. 
نه تنها كساني كه روشهايشان را زيــر پـرچـم تانتريسـم آمـوزش ميدهنـد قلابـي هسـتند؛ بلكـه همـة آنـهايي كـه 
ــد نـيز بـه همـان صـورت ميباشـند. همـگي، دربـارة ايـن فكـر كنيـد: در عـرض  چيگونگ را تحت نام بودا تعليم مي دهن
چندين هــزار سـال، روش هـاي تزكيـه در بودئيسـم ايـن شـكلها را داشـتهاند. اگر كسـي آن را تغيـير داده اسـت چگونـه 
ايـن ميتوانـد هنـوز هـم بودئيسـم باشـد؟ روشهـاي تزكيـه بـراي تزكيـة جـدي بـودا ميباشـند، و بطـور فوقالعـــادهاي 
پيچيده هستند. يك تغيير كوچــك بـاعث بـه هـم ريختـگي ميشـود. زيـرا كـه دگرگونـي گونـگ بسـيار پيچيـده اسـت، و 
ــخص احسـاس ميكنـد بـه حسـاب نمـي آيـد. يـك شـخص نميتوانـد عمـل تزكيـه را براسـاس احساسـي  آنچه را كه ش
ــام دهـد. شـكل مذهبـي بـراي راهبـان يـك نـوع روش اسـت؛ اگر آن يكبـار تغيـير كنـد، ديـگر چـيزي از آن  كه دارد انج
مكتب نخواهد بود. افراد روشــنبين بـزرگي وجـود دارنـد كـه مسـئول هـر مدرسـه ميباشـند، و هـر مدرسـهاي بسـياري از 
ــه داده اسـت. هيچكـس جـرأت نـدارد بـه سـادگي روش تزكيـة آن مدرسـه را تغيـير دهـد. امّـا  روشنبينهاي بزرگ را ارائ
ــه  يـك اسـتاد پيـش پـا افتـادة چـيگونـگ، چـه تقـواي قدرتمنـدي دارد كـه جـرأت كنـد اسـتادي را فريـب داده و مدرس
ــابل  تزكيـة بـودا را تغيـير دهـد؟ اگر واقعـاً تغيـير كنـد آيـا هنـوز هـم مـي توانـد آن مدرسـه باشـد؟ چـيگونـگ قلابـي ق

ــت.  تشخيص اس
ــا در گذر اسـرارآميز»  «تعيين ج

ـــيز نــاميده  «تعييـن جـا در گذر اسـرارآميز» (Xuanguan shewei ) بـه «يـك روزنـة اسـرارآميز» (Xuanguan yiqiao) ن
شـده اسـت. ايـن اصطلاحـات ممكـن اســـت در كتابهــاي(دان _ جينــگ) Dan Jing،(تــائو _ زانــگ) TaoZang  و 
ــگ_ گويـي جـي) Xingming Guizhi ٨  يـافت شـوند. پـس، همـه اينـها دربـارة چـه ميباشـند؟ بسـياري از  (زينگ مين
ــد. بـه ايـن دليـل اسـت كـه يـك اسـتاد چـيگونـگ در سـطحي  استادان چيگونگ نميتوانند به وضوح آن را توضيح دهن
معمولي، نه قادر به ديــدن آن اسـت، نـه اينكـه حتـي اجـازه دارد آن را ببينـد. اگر يـك تمرينكننـده بخواهـد آن را ببينـد، 
ــي يـا اينكـه بـالاتر از آن برسـد. يـك اسـتاد چـيگونـگ معمولـي نميتوانـد  اين شخص بايد به سطح توانايي چشم عقلان
به ايــن سـطح نـايل شـود؛ در نتيجـه، او نميتوانـد آن را ببينـد. در سراسـر تـاريخ، در ميـان جامعـة تزكيـهكنندگان دربـارة 
اينكـه گذر اسـرارآميز چـه ميباشـد گفتگوهـايي داشـتهاند، يـك روزنـه كجـا قـرار دارد، و اينكـه چگونـه گذر اســرارآميز را 
در موقعيــت خــودش قــرار داد. در كتابهــاي Tao Zang ،Dan Jing ، و Xingming Guizhi، ميتوانيـــد تمـــام 
ــث ميشـود پيـدا كنيـد بـدون اينكـه چـيزي در مـورد موضـوع بـه شـما بگوينـد. آنـها از  تئوريهايي را كه دربارةشان  بح

                                                      
٧ - mo ding – برطبق ادعاي بعضي از استادان چيگونگ، لمس كردن نوك سر شخص براي دادن انرژي. 

٨ - Xingming Guizhi – متن كلاسيكي چيني در مورد عمل تزكيه. 
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يـك بحـث و گفتـگو بـه بحـث و گفتگويـي ديـگر، شـما را سـردرگم ميكننـد. نميتواننـد مسـائل را بـه روشـني توضيــح 
ــردم عـادي شـناخته نشـده اسـت.  دهند زيرا كه موضوع بوسيلة م

ــد فـالون دافـا هسـتيد برايتـان، بـا ايـن كلمـات مـيگويـم: «هـرگز آن كتابهـاي  از اين گذشته، به خاطر اينكه مري
چـيگونـگ نامتعـارف را نخوانيـد.» مـن اشـاره بـه آن كتابهـاي كلاسـيك ذكـر شـده در بـالا را نميكنـــم، بلكــه بــه 
كتابهاي قلابي چيگونگ كــه بوسـيلة مـردم امـروزي نوشـته شـدهاند اشـاره ميكنـم. حتـي نبـايد آنـها را بـاز كنيـد. اگر 
فكر اينكــه «خـوب، ايـن جملـه بنظـر معقـول ميآيـد»، در مغزتـان مثـل جرقـه بـگذرد، بديـن وسـيله، ارواح يـا حيوانـات 
ــه بـدن شـما وصلخواهنـد شـد. بسـياري از كتابهـا تحـت كنـترل روح هـاي تسـخير كننـده  تسخير كننده درون كتاب ب
يا حيواناتي كه بــا مـهارت وابسـتگيهاي بشـري را بـراي شـهرت و ثـروت كنـترل ميكننـد نوشـته شـدهاند. تعـداد قـابل 
ـــايي را بــا  توجـهي از كتابهـاي قلابـي چـيگونـگ موجـود ميباشـند. بسـياري از افـراد بيمسـئوليت شـدهاند و كتابه
ارواح يـا حيوانـات تسـخير كننـده و چيزهـايي را بـا هـرج و مـرج در آنـها مينويسـند. معمـولاً، بـهتر اســـت كــه حتــي 
كتابهـاي ذكـر شـده در بـالا يـا رسـالههاي كلاسـيكي مربوطـه ديـگر را هـم مطالعـه نكـرد، بطوريكـه آن شـامل ايـــن 

ــك روش ثـابت قـدم باشـيد.  مسئله است كه در ي
ــش علمـي چـيگونـگ در چيـن داسـتاني بـراي مـن نقـل كـرد كـه واقعـا ً بـاعث  يكي از افراد مسئول جامعة پژوه
خندة من شــد. او گفـت شـخصي در پكـن بـود كـه اغلـب بـه سـمينارهاي چـيگونـگ ميرفـت. بعـد از گوشكـردن بـه 
بسياري از سخنرانيها، احساس كرد كــه چـيگونـگ چـيزي بيشـتر از آنچـه كـه آنجـا گفتـه شـده بـود نبـود. از آنجـا كـه 
ــك چـيز صحبـت ميكردنـد. در تشـابه بـا آن اسـتادان قلابـي چـيگونـگ, فكـر  همه در يك سطح بودند، همگي دربارة ي
ــط همـان اسـت! پـس او نـيز خواسـت كتـابي دربـارة چـيگونـگ بنويسـد. همـگي، دربـارة  كرد كه محتواي چيگونگ فق
ــده ميخواهـد كتـابي دربـارة چـيگونـگ بنويسـد. ايـن روزهـا، كتابهـاي چـيگونـگ از  آن فكر كنيد: يك غير تمرينكنن
روي هـم كپـي ميشـوند. در حاليكـه نوشـتن او ادامـه مييـافت، دربـارة مسـئلة گذر اسـرارآميز متوقـف شـد. چـه كســـي 
ميفهمد كه گذر اســرارآميز چيسـت؟ حتـي بيـن اسـتادان حقيقـي چـيگونـگ، تعـداد كمـي آن را ميفـهمند. او بـه سـراغ 
ــي بـراي اينكـه دربـارة آن سـئوال كنـد رفـت. او نميدانسـت كـه آن اسـتاد چـيگونـگ قلابـي  يك استاد چيگونگ قلاب
ــواب  ميباشـد، زيـرا كـه بـه هيچوجـه چـيگونـگ را نميدانسـت. امّـا اگر ايـن اسـتاد قلابـي چـيگونـگ نميتوانسـت ج
سـئوال را بدهـد، آيـا ديـگران متوجـه نميشـدند كـه او قلابـي اسـت؟ بـه هميـن جـهت، او جـرأت كـرد چـيزي از خــود 
ــد كـه يـك گذر اسـرارآميز روي آلـت تناسـلي قـرار دارد. ايـن بسـيار مسـخره بنظـر ميآيـد. نخنديـد،  درست كرده و بگوي
ــال حـاضر در جامعـه بـه چـاپ رسـيده اسـت. ميتـوان گفـت كـه كتابهـاي چـيگونـگ امـروزه بـه  زيرا اين كتاب در ح
ــت مسـخرهاي رسـيدهاند. چـه فـايدهاي بـا خوانـدن آن كتابـها خواهيـد بـرد؟ آنـها بـدرد چـيزي نميخورنـد و  چنان وضعي

مگر اينكه به مــردم صدمـه بزننـد. 
«تعيين جا در گذر اسرارآميز» چيســت؟ در تزكيـه فـاي سـهگانـه دنيـوي, وقتـي تزكيـه شـخص در فراسـوي سـطح 
ــا سـطح بـالاي فـاي سـهگانـه دنيـوي اسـت، ايـن شـخص شـروع بـه رشـد كـودك جـاودان مـي كنـد. كـودك  مياني ي
جـاودان و كـودك تزكيـه شـده (yinghai ) كـه دربـارهاش صحبـت ميكنيـم دو چـيز متفـــاوت ميباشــند. كودكهــاي 
ــوچـك و بـازيگوش هسـتند، و بـا شـيطنت بـه اطـراف ميرونـد. كـودك جـاودان حركـت نميكنـد. اگر روح  تزكيه شده ك
نخستين آن را كنــترل نكنـد، كـودك جـاودان هنـوز هـم در حـالت گل لوتـوس بـا پاهـاي ضربـدري و دسـتان در حـالت 
ـــكم (Dantian)  رشــد ميكنــد و  بـه هـم وصـل شـده سـاكن خواهـد نشسـت. كـودك جـاودان در قسـمت پـائيني ش

ــاني كـه كـوچكـتر از يـك سـر سـوزن اسـت.  ميتواند در سطح ميكروسكوپي ديده شود، حتي زم
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بعـلاوه، مسـئلة ديـگري بـايد روشـن گردد. فقـط يـك (دان ـ تيـــن) (Dantian) واقعــي وجــود دارد، و آن طيــف 
ــائين شـكم اسـت. آن بـالاي نقطـة هويييـن١٠ و پـايين شـكم در داخـل بـدن قـرار دارد. بسـياري از  (تيآن)٩ در منطقة پ
ـــاودان، كودكــان تزكيــه  اشـكال گونـگ، بسـياري از تواناييهـاي فوقطبيعـي، بسـياري از تواناييهـا، فاشـن، كـودك ج

ــازيگوش)، و بسـياري از موجـودات همـگي در اينطيـف (تـيآن) (tain) رشـد ميكننـد.  شده (ب
ـــارة (دان تيــن) (Dantian) بــالايي، ميــاني و پــائيني صحبــت  در زمـان گذشـته، تعـدادي از تمرينكننـدگان درب
ــراد نـيز ادعـا ميكننـد كـه استادانشـان بـه آنـها بـه ايـن طريـق بـراي  كردهاند. ميگويم كه آنها در اشتباه بودند. بعضي اف
ــوزش دادهانـد، كـه در كتابهـا هـم گفتـه شـده اسـت. اجـازه بدهيـد برايتـان بگويـم حتـي در ايـام قديـم هـم  نسلها آم
ــيزي درطـول سـاليان بـه ارث رسـيده باشـد الزامـاً نميتوانـد درسـت باشـد. بعضـي از  اراجيف وجود داشته است. اگر هم چ
روشهاي كوچك تزكيــه در جـهان هميشـه از ميـان مـردم عـادي گذشـته انـد، امّـا آنـها بـراي تزكيـه نيسـتند و بـه درد 
هيچ چيزي نميخورند. وقتــي كـه آنـها آن را (دان تيـن) (Dantian) بـالايي، ميانـهاي، و پـائيني مينـامند، مـيگوينـد كـه 
ــه (دان ) (Dan) ميتوانـد رشـد كنـد. آيـا ايـن يـك شـوخي نيسـت؟ وقتـي فكـر يـك  (دان تين) (Dantian) جايي است ك
 (Dan) (دان) ــدت زيـادي تمركـز كنـد، يـك انـرژي جمـع شـده رشـد خواهـد نمـود و شخص روي قسمتي از بدن براي م
ــه آن معتقـد نيسـتيد، فكـر خـود را بـه بازويتـان متمركـز كنيـد و مـدت زيـادي بـه ايـن صـورت  را شكل خواهد داد. اگر ب
ـــردم ايــن موقعيــت را ديدهانــد و  ادامـه بدهيـد و (Dan) در آنجـا شـكل خواهـد گرفـت. بـه هميـن جـهت، بعضـي از م
ــه جـا وجـود دارد. ايـن حتـي بيشـتر از همـه مسـخره بـه نظـر ميآيـد. آنـها  توضيح دادند كه (دان تين) (Dantian) در هم
ـــه (دان) (Dan) شــكل بــگيرد وجــود دارد. در حقيقــت، آن يــك (دان)  فكـر ميكننـد كـه (Dantian) در هـر جـايي ك
(Dan) اسـت، امّـا يـك ميـدان تيـن  نيسـت. شـما ممكـن اسـت بگوييـد (دان) (Dan) در همـه جـا وجـود دارد، يـا اينكــه 
(دان) (Dan) بالايي، مياني، و پائيني وجود دارد. بــه هـر حـال، فقـط يـك ميـدان تيـن واقعـي موجـود اسـت كـه ميتوانـد 
ــت كـه در منطقـة پـائينتر شـكم قـرار دارد. در نتيجـه، غلـط اسـت كـه گفتـه  فاي بيشمار را توسعه دهد، و آن هماني اس
شود (دان تيــن) (Dantian) بـالايي، ميـاني، و پـائيني. هـر جـايي كـه فكـر يـك شـخص بـراي مـدت طولانـياي تمركـز 

ــد گرفت.  داده شـود (Dan) شـكل خواه
ــود.  كـودك جـاودان بطـور آهسـته از (Dantian) در قسـمت پـايينتر شـكم رشـد ميكنـد تـا بـزرگتـر و بـزرگتـر ش
ــه انـدازة يـك تـوپ پينـگپونـگ رشـد ميكنـد، شـكل تمـام بـدن او بسـيار قـابل رؤيـت ميشـود بـا بينـي و  وقتي كه ب
ـــاب گرد  چشـمهاي شـكل گرفتـه شـده. همزمـان كـهكودك جـاودان بـه انـدازة تـوپ پينـگپونـگ مـي رسـد، يـك حب
ــاب بـه تنـهايي بـا همـان كـودك جـاودان رشـد ميكنـد. وقتـي كـودك  كوچكي در كنار آن متولد ميشود. بعد از تولد، حب
جاودان چهار اينچ قــد ميكشـد، يـك گلـبرگ گل نيلوفـر آبـي (لوتـوس) ظـاهر ميشـود. وقتـي كـه كـودك جـاودان بـه 
ــد، گلـبرگهـاي گل نيلوفـر آبـي اساسـاً شـكل مـيگيرنـد, و لايـهاي از گل نيلوفـر آبـي ظـاهر  پنج يا شش اينچي ميرس
ــي  ميشـود. يـك كـودك جـاودان طلايـي درخشـنده در يـك صفحـة گل نيلوفـر طلايـي نشسـته، و بسـيار زيبـا بنظـر م
ــيبناپذيـر اسـت، كـه بـه «جسـم بـودا» در مكتـب بـودا، يـا «كـودك جـاودان»در مكتـب تـائو  رسد. اين بدن گوهري آس

ــود.  ناميده ميش
روش مدرسة مــا تزكيـه كـرده و هـر دو شـكلهاي بـدن را نيـاز دارد، بنتـي نـيز بـايد دگرگون شـود. همـانطور كـه 
ــدارد بيـن مـردم عـادي ظـاهرگردد. بـا تلاشـي بسـيار، ميتوانـد شـكل و نـور خـود را  همه ميدانند يك جسم بودا اجازه ن
ــرد عـادي ديـده شـود. بـه هـر حـال, بعـد از دگرگونـي،  بـدن فـيزيكي بـه نظـر  نشان بدهد و ميتواند با چشمهاي يك ف
ــادي در بيـن مـردم عـادي باشـد. يـك فـرد عـادي نميتوانـد فـرق آن را ببينـد، هـر چنـد  ميآيد كه مثل يك بدن فرد ع
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١٠ - Huiyin(hway – yeen) – يك نقطة طب سوزني در مركز شاخها (منطقة بين نشيمنگاه و آلت تناسلي) 
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اين جسم ميتواند بين بعدها ســفر كنـد. وقتـي كـودك جـاودان بـه انـدازة چـهار يـا پنـج اينچـي ميرسـد، حبـاب هوايـي 
نيز به آن ارتفاع رشــد خواهـد نمـود، و مثـل يـك بـالون هوايـي شـفاف اسـت. كـودك جـاودان هنـوز آنجـا بيحركـت در 
ـــد. چــون رشــد  حـالت مديتيشـن نشسـته اسـت. در ايـن زمـان حبـاب هوايـي   (دان ـ تيـن) (Dantian) را تـرك ميكن
كرده و بالغ شــده اسـت، بـه هميـن جـهت شـروع بـه حركـت بـه طـرف بـالا ميكنـد. پروسـة حركـت او بـه سـمت بـالا 
ـــالاتر و بــالاتر حركــت ميكنــد. بــا  بسـيار آرام اسـت، امّـا حركـت او را ميتـوان روزانـه مشـاهده نمـود. بتدريـج بـه ب

ــادر هسـتيم موجوديـت آن را احسـاس كنيـم.  موشكافي دقيقي، ق
ــه نقطـه تـانجونگ١١ ميرسـد، در آنجـا مدتـي بـاقي ميمـاند. زيـرا مقـدار زيـادي از جوهـر  زماني كه حباب هوايي ب
ــيز درآنجـا اسـت)، سيسـتمي از اشـياء در حبـاب هوايـي شـكل خواهنـد گرفـت. ايـن  بدن بشري در آنجا وجود دارد (قلب ن
جوهر در داخل حباب هوايــي تـأمين خواهـد شـد. پـس از مدتـي، دوبـاره بطـرف بـالا حركـت خواهـد نمـود. وقتـي كـه از 
ميـان گلـو عبـور ميكنـد، شـخص احسـاس خفـگي ميكنـد مثـل اينكـه رگهـاي خــون همــگي مســدود شــدهاند، و 
ــاس معذبـي از تـورم را خواهـد نمـود. ايـن فقـط چنـد روز طـول خواهـد كشـيد. سـپس حبـاب هوايـي  شخص كاملاً احس
ــه انتـهاي سـر شـخصحركت خواهـد نمـود، و مـا آن را «رسـيدن بـه نيـوان niwan» نـاميدهايم. گفتـه شـده  بطرف بالا ب
كه آن بــه نيـوان رسـيده اسـت در حاليكـه در حقيقـت؛ آن بـه انـدازة همـه سـر شـما ميباشـد. در سـرتان احسـاس تـورم 
ميكنيد. زيرا كه نيوان جايي بسيار مــهم بـراي بشـر اسـت، جوهـر آن هـم بايسـتي در حبـاب هوايـي شـكل گرفتـه شـود. 
ــي بـا فشـار سـعي ميكنـد كـه از تونـل چشـم سـوم بـيرون بيـايد، و ايـن كـاملاُ دردنـاك خواهـد بـود.  سپس حباب هواي
ــط خواهـد شـد، و شـقيقهها متـورم ميشـوند در حاليكـه بـه نظـر ميآينـد چشـمها  چشم سوم شخص بطرز دردناكي منبس
ــدهاند. ايـن احسـاس ادامـه خواهـد يـافت، تـا ايـن كـه حبـاب هوايـي از تونـل چشـم سـوم بـيرون  به سمت داخل گود ش
ـــاميده  ميآيـد و در جلـوي پيشـاني شـخص آويـزان ميمـاند. در آنجـا آويـزان اسـت و بـه تعييـن جـا در گذر اسـرارآميز ن

ميشـود. 
ــها بـاز اسـت قـادر نيسـتند چـيزي را ببيننـد. بـه ايـن دليـل اسـت  در اين مرحلة زماني، كساني كه چشمهاي سوم آن
ـــل گذر  كـه در عمـل تزكيـه در مدرسـة بـودا يـا مدرسـة تـائو، دَرِ آن بـراي سـرعت دادن بـه شـكلگيـري اشـياء در داخ
ــدان  اسـرارآميز بسـته اسـت. دو در، در جلـو و دو در، در پشـت وجـود دارنـد، و همـه آنـها بسـته ميباشـند. مثـل دروازة مي
ــن (دروازة صلـح آسـماني)، دو در بـزرگ در هـر طـرف آن وجـود دارنـد. بـراي اينكـه گذر اسـرارآميز سـريع  آسماني در پك
شكل بگيــرد و كـامل گردد، درهـا بـاز نيسـتند مـگر تحـت شـرايط بسـيار بخصوصـي. شـخصي كـه ميتوانـد اشـيا را بـا 
ــد نميتوانـد در ايـن لحظـه صحنـههايي را ببينـد، زيـرا كـه ديـدن مجـاز نميباشـد. هـدف از اينكـه آن در  چشم سوم ببين
جلوي پيشــاني آويـزان اسـت چيسـت؟ بـراي اينكـه صدهـا كانـال انـرژي در بـدن مـا در آن مكـان اجتمـاع ميكننـد، در 
اين نقطــه همـگي آنـها بايسـتي دايـرهاي از ميـان گذر اسـرارآميز بزننـد و سـپس از آن خـارج گردنـد. آنـها بـايد از ميـان 
ــد، و هـدف ايـن اسـت كـه بعضـي پايـه هـاي اضـافي گذاشـته شـود و يـك سيسـتم از چيزهـا در  گذر اسرارآميز عبور كنن
ــرا جسـم بشـري يـك عـالم كـوچـك اسـت، آن يـك جـهان كـوچـك بـا تمـام  داخل گذر اسرارآميز شكل گرفته شود. زي
ــي جسـم بشـري را كـه در آن شـكل گرفتـه شـده اسـت تشـكيل خواهـد داد. امّـا، هنـوز فقـط يـك توانـايي  چيزهاي ذات

است كه بطور كامل نميتوانــد مـورد اسـتفاده قـرار بگيـرد. 
ــادي، گذر اسـرارآميز بـاز اسـت. وقتـي گذر اسـرارآميز بـا فشـار بـيرون ميآيـد، مثـل  در روش تزكيه در مدرسة غيرع
يـك اسـتوانه اسـت, ولـي بتدريـج كـروي مـيگردد. درهـاي آن در قسـمت جلـو و عقـب بـاز هسـتند. زيـرا كـه مدرســـة 
ــا تـائو را تزكيـه نميكنـد، شـخص خـودش بـايد خـود را حفـاظت كنـد. در مـدارس بـودا و تـائو  غيرعادي روش بوداهود ي
ـــيا را  اسـتادان بسـياري وجـود دارنـد، همـگي آنـها ميتواننـد مواظـب شـما باشـند. شـما احتيـاجي نداريـد كـه بتوانيـد اش
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ببينيد، و هيچ مشكلي نيز نخواهيد داشــت. بـه هـر حـال، در مدرسـة غيرعـادي بـدان صـورت نيسـت، بطوريكـه فـرد بـايد 
از خود محافظت كند. به همين جهت، شــخص بـايد بـه درجـه توانـايي ديـدن اشـيا برسـد. در آن موقـع، چشـم سـوم فـرد 
ميتواند چيزها را مثل تلسكوپ مشاهده كند. بعــد از اينكـه ايـن سيسـتم شـكل مـي گيـرد، در طـول يـك مـاه يـا بيشـتر، 
ــرگشـت ميكنـد. بعـد از بـازگشـت آن بـه داخـل سـر، بـه نـام گذر اسـرارآميز موقعيـت خـود را  دوباره به داخل شروع به ب

عوض ميكند نــاميده ميشـود. 
زمـاني كـه گذر اسـرارآميز بـه داخـل برمـيگردد، سـر شـخص احسـاس منبسـط بـودن و معذبـي را دارد. ســـپس از 
پشت سـر شـخص از نقطـه (يوجـن) (yuzhen) 12 بـا فشـار خـارج مـي شـود. ايـن فشـار بـه خـارج نـيز احسـاس معـذب 
بودن را به شخص ميدهد، مثــل اينكـه سـر شـخص تـرك برداشـته و بـاز شـده اسـت. گذر اسـرارآميز بـه يكبـاره بـيرون 
ميآيـد، و بعـد از آن شـخص بلافاصلـه احسـاس راحتـي ميكنـد. بعـد از بـيرون آمـدن، آن در يـك بعـدي بسـيار عميــق 
آويـزان مـي مـاند و در فرمـي از جسـم در بعـدي بسـيار عميـق وجـود دارد. بـه هميـن جـهت، شـخص در خـــواب آن را 
ــا يـك مسـئله وجـود دارد: وقتـي تعييـن جـا در گذر اسـرارآميز بـراي اوليـن بـار اتفـاق ميافتـد، شـخص  نخواهد ماليد. امّ
ــد  چـيزي را در جلـوي چشـمانش احسـاس ميكنـد. بـا اينكـه آن در بعـدي ديـگر ميباشـد، فـرد هميشـه احسـاس ميكن
ــار اسـت مثـل اينكـه چـيزي آنـها را پوشـانده اسـت، و بـاعث ميشـود كـه احسـاس بسـيار معذبـي  كه چشمانش تيره و ت
داشته باشـد. از آنجـا كـه نقطـة (يوجـن) (yuzhen) كانـالي بسـيار مـهم اسـت، گذر اسـرارآميز نـيز مجموعـهاي از چيزهـا 
ــاره بـه داخـل جسـم فـرد بـاز مـيگردد. حقيقـت ايـن اسـت كـه منفـذ اسـرارآميز  را در آن محل شكل ميدهد. سپس دوب
شخص به موقعيت گذر اسرارآميز رجوع نمــي كنـد، بـراي ايـن كـه آن بـايد بارهـا نقـل مكـان كنـد. وقتـي آن بـه نيـوان 
ـــد. در  (niwan) برميـگردد، شـروع بـه پـايين رفتـن از جسـم ميكنـد تـا بـه نقطـة (مينـگ_مـن) (mingmen) 13 ميرس

ــاره بـيرون ميآيـد.  نقطه مينگمن، دوب
نقطه مينگمــن در جسـم بشـر فوقالعـاده مـهم و نقطـهاي  اساسـي اسـت. آن بـه منفـذ (aperture) در مدرسـه تـائو 
و گوان (guan) يعنـي گذرگاه در نـزد مـا نـاميده ميشـود. ايـن يـك گذرگاه اصلـي اسـت كـه واقعـــاً شــبيه يــك دروازة 
آهنـي اسـت، و لايـههاي بيشـماري از دروازههـاي آهنـــي دارد. معــروف اســت كــه جســم بشــري داراي لايــههاي 
ــتي بـدن مـا يـك لايـه اسـت، و مولكولـهاي داخلـي لايـة ديـگر هسـتند. درهـر لايـه -  بيشماري است. سلولهاي گوش
ـــزاء  اتمـها، پروتونهـا، الكترونهـا، اجـزاء بسـيار كـوچـك ميكروسـكوپـي، اجـزاء فوقالعـاده ريـز ميكروسـكوپـي، و از اج
لايتنـاهي ميكروسـكوپـي تـا بـه اجـزاء فوقالعـاده لايتنـاهي ميكروسـكوپـي يـك دروازه جـا گذاشـته شـده اسـت. بــراي 
ـــه بســياري از تواناييهــاي مخصــوص در داخــل  هميـن، تواناييهـاي فوقالعـاده بيشـماري در آنـها موجـود اسـت ك
ـــي  دروازههـاي لايـههاي مختلـف بسـته شـده ميباشـند (قفـل شـدهاند). روشهـاي ديـگر (dan) را تزكيـه ميكننـد. وقت
ــك بـه انفجـار اسـت، نقطـه مينگمـن بـايد اوّل از همـه بـا انفجـار بـاز گردد. اگر آن بـا انفجـار بـاز نشـود،  كه (dan) نزدي
ـــن شــكل  تواناييهـاي فـوق طبيعـي نميتواننـد آزاد گردنـد. بعـد از آنكـه گذر اسـرارآميز مجموعـهاي را در نقطـة مينگم
ــم برمـيگردد. سـپس بـه قسـمت پـايينتر شـكم بـاز مـيگردد. ايـن بـه نـام «گذر اسـرارآميز بـه  داد، دوباره به داخل جس

وضعيت خود برمــي گردد» نـاميده ميشـود. 
ــي خـود بـاز نمـيگردد. بـا ايـن وضـع، كـودك جـاودان بسـيار بـزرگ  بعد از برگشت آن، گذر اسرارآميز به محل اصل
شـده اسـت. حبـاب هوايـي كـودك جـاودان را دربـر گرفتـه و مـيپوشـاند. وقتـي كـودك جـــاودان رشــد ميكنــد، گذر 
ــولا ً وقتـي كـودك جـاودان بـه انـدازه يـك كـودك شـش يـا هفـت سـاله  اسرارآميز نيز رشد ميكند. در مدرسة تائو، معم
رشد ميكند، به او اجازه داده ميشــود كـه جسـم را تـرك كنـد؛ ايـن بـه «تولـد كـودك جـاودان» نـاميده ميشـود. تحـت 

                                                      
١٢- yuzhen point (yu – jhun) - نقطه طب سوزني در طرف پايين پشت سر شخص. 

١٣- mingmen (ming – muhn) Point - «دروازة زندگي»، نقطه طب سوزني كه در قسمت مياني پايينتر ستون فقرات قرار دارد. 
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كنترل روح نخستين، كــودك جـاودان ميتوانـد در اطـراف خـارج از جسـم شـخص حركـت كنـد. جسـم فـيزيكي شـخص 
ــدازة  حركـت نميكنـد، و روح نخسـتين بـيرون ميآيـد. بطـور عمومـي در مكتـب بـودا، كـودك جـاودان زمـاني كـه بـه ان
يك شخص تزكيه كرده اســت بـا هيـچ خطـري مواجـه نميشـود. در ايـن زمـان، معمـولا ً بـه او اجـازه داده ميشـود كـه 
ــارج مـيگردد. بـا ايـن وضـع، كـودك جـاودان بـه انـدازة خـود شـخص رشـد كـرده اسـت، و  ازجسم خارج شود و از آن خ
ــزرگ اسـت. پوششـي كـه در حـال حـاضر در خـارج بـدن فـرد توسـعه يافتـه اسـت _ آن گذرگاه  پوشش او نيز همچنين ب
ــت. از آنجـا كـه كـودك جـاودان بـه چنـان انـدازة بـزرگي رشـد كـرده، گذرگاه اسـرارآميز مطمئنـاً در خـارج  اسرارآميز اس

ــد يـافت.  بدن توسعه خواه
ــابد ديدهايـد و مشـاهده نمودهايـد كـه بوداهـا هميشـه در داخـل يـك دايـره هسـتند.  شايد مجسمههاي بودا را در مع
ــودا هميشـه يـك دايـرهاي دارد كـه در آن بـودا مـي نشـيند. شـمايلهاي بسـيار زيـادي از بـودا  مخصوصا ً، يك شمايل ب
بدين شــكل ميباشـند، و مخصوصـاً آنـهايي كـه در معـابد قديمـي هسـتند همـگي بـه ايـن شـكلاند. چـرا يـك بـودا در 
داخل يك دايره مينشــيند؟ هيچكـس ايـن را بـه روشـني نميتوانـد توضيـح بدهـد. بگذاريـد برايتـان بگويـم كـه آن گذر 
اسرارآميز است، امّا در اين لحظــه ديـگر بـه نـام گذر اسـرارآميز نـاميده نميشـود. آن بـه "بهشـت" نـاميده ميشـود. اگرچـه 
ــت، بلكـه فقـط مجموعـهاي از تسـهيلات اسـت. درسـت مثـل يـك كارخانهايسـت بـا  آن در حقيقت هنوز يك بهشت نيس
ــدون توانـايي بـراي توليـد. آن بـايد منـابع انـرژي و مـواد خـام را قبـل از اينكـه بتوانـد توليـد كنـد داشـته  تسهيلات، امّا ب
ـــدگان گفتنــد: «ســطح گونــگ مــن بــالاتر از ســطح بودهيســاتوا  باشـد. چنديـن سـال پيـش، بسـياري از تمرينكنن
ــا «سـطح گونـگ مـن بـالاتر از سـطح گونـگ يـك بـودا اسـت.» بعـد از شـنيدن ايـن، ديـگران  (Bodhisattva) است»، ي
ــه آنـها گفتنـد در كـل بعيـد نبـود، بـراي اينكـه گونـگ يـك فـرد در حقيقـت  آن را كاملا ً بعيد يافتند. در حقيقت، آنچه ك

ــالايي در دنيـاي انسـاني تزكيـه كنـد.  بايد به يك سطح بسيار ب
چگونه مي تواند اينطوري باشــد: آنـها بـه سـطح بـالاتري از يـك بـودا رسـيده انـد؟ آن سـطوح بـه ايـن پيـش و پـا 
ــود. گونـگ چنيـن شـخصي واقعـا ً در سـطح بسـيار بـالايي اسـت. بـه ايـن دليـل اسـت كـه  افتادگي نميتواند فهميده ش
ــه كـرده و بـه روشـنبيني رسـيده اسـت، سـطح گونـگ او نـيز واقعـا ً بسـيار بـالا  وقتي او به يك سطح بسيار بالايي تزكي
ـــتاندارد  خواهـد بـود. لحظـهاي قبـل از بازشـدن گونـگ و نـايل شـدن بـه روشـنبيني، هشـتاد درصـد از گونـگ او بـا اس
ــد شـد، و ايـن انـرژي بـراي غنيكـردن بهشـت او بكـار خواهـد رفـت - بهشـت خـود  شينشينگ او هر دو برداشته خواهن
او. همـه ميداننـد كـه بعـلاوه ايـن اسـتاندارد شينشـينگ، گونـگ يـك تمريـن كننـده از طريـق زجركشـــيدن در طــول 
ــات در محيطهـاي مشـكل تزكيـه شـده اسـت. بـه هميـن جـهت بسـيار بـا ارزش اسـت.  زندگي، تحمل سختيها و امتحان
ــن چيزهـاي بـا ارزش بـراي غنيكـردن بهشـت او بكـار مـيرود. بـه هميـن جـهت، وقتـي او در تزكيـه  هشتاد درصد از اي
در آينده موفق ميشود، هر چــه را كـه بخواهـد فقـط بـا دراز كـردن دسـتش بدسـت مـيآورد, و هـر چـه را كـه آرزو كنـد 
ـــواي  خواهـد داشـت. او هـر كـاري را كـه بخواهـد ميتوانـد انجـام دهـد، و هـر چـيزي در بهشـت او وجـود دارد. ايـن تق

ــج خـود او تزكيـه شـده اسـت.  عظيم او است كه از ميان درد و رن
انرژي اين شخص ميتواند بــه هـر چـيزي تبديـل گردد. بـه هميـن جـهت، اگر يـك بـودا بخواهـد چـيزي را داشـته 
ــا چـيزي بـازي كنـد، ميتوانـد آن را انجـام دهـد. آنـها از تزكيـه خـود او بدسـت آمدهانـد، كـه آن  باشد، چيزي بخورد، يا ب
ــي (Fowei) شـخص اسـت. بـدون آن، يـك شـخص نميتوانـد در تزكيـه موفـق گردد. در ايـن زمـان ميتوانـد  مقام بوداي
ــن شـخص فقـط بيسـت درصـد از گونـگ خـود را بـراي كـامل كـردن تزكيـه و نـايل شـدن  به بهشت فرد ناميده شود. اي
ــط بيسـت درصـد از گونـگ او بـاقي مـانده اسـت، جسـم او بسـته نيسـت. او ميتوانـد  به تائو باقي خواهد داشت. اگرچه فق
ــدارد، امّـا جسـم او هماكنـون بـه مـادة انـرژي اعلايـي تبديـل شـده اسـت. در ايـن زمـان، او  جسم خود را رها كند يا نگه
ميتوانـد تواناييهـاي خدايـي خـودش را بكـار بيـاندازد، كـه قدرتـي غيرقـابل مقايسـه اسـت. امّـا وقتـي يـك شــخص در 
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بين مردم عــادي تزكيـه ميكنـد، معمـولا ً بـدون هيـچ توانـايي اصلـياي بسـته اسـت. هيـچ اهميتـي نـدارد كـه در چـه 
ــوز هـم محـدود اسـت. الان ايـن فـرق ميكنـد.  سطح بالايي گونگ او قرار دارد، او هن
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سخنراني پنجم 
 

ــالون   علامت ف
ــا فـالون اسـت. كسـاني كـه تواناييهـاي فـوق طبيعـي را دارا هسـتند ميتواننـد ايـن فـالون را كـه  علامت فالون دافاي م
در حال چرخيدن است ببينند. براي علامـت هـاي كـوچـك فـالون مـا نـيز ايـن صـدق ميكنـد، يعنـي همچنيـن در دوران 
هسـتند. روش تزكيـة مـا بوسـيلة حقيقـت ـ نيكخواهـي ـ  بردبـاري (جـــن ـ  شــانـ رن) (Zhen-Shan-Ren ), طبيعــت 
ــاملي در كيـهان هدايـت شـده اسـت. بـه هميـن جـهت، هـر چـه را كـه تزكيـه ميكنيـم بسـيار  عالم، و بر طبق اصول تك
ــهار  عظيـم اسـت. بـه معنـايي ديـگر، علامـت ايـن فـالون مينيـاتوري از عـالم اسـت. مكتـب بـودا ده جـهت دنيـا را بـا چ
ــي از عـالم ميدانـد. شـايد بعضـي از افـراد يـك سـتون انـرژي قـائم را در بـالا و پـايين آن  صورت و هشت سو مثل ادراك
ــا بـالا و انتـهاي آن، دقيقـاً ده جـهت جـهان را درسـت ميكنـد كـه ايـن عـالم را تشـكيل ميدهـد. ايـن  ميبينند. فالون ب

ــودا از عـالم اسـت.   نشانگر درك مكتب ب
البته، اين عالم از كهكشــانهاي بسـياري تشـكيل شـده اسـت كـه شـامل راه شـيري مـا نـيز ميباشـد. تمـام عـالم، و 

ـــاي چــي (Taiji) و علامــت   همچنيـن همـه كهكشـانهاي داخـل آن در حركـت هسـتند. بـه هميـن جـهت، علامـت ت
كوچك           در نشــانه نـيز درحركـت ميباشـند. تمـام فـالون در حـال چرخـش اسـت، علامـت بـزرگ        در مركـز 
نيز ميچرخد. با دركي ديگر، آن مظهر راه شــيري مـا اسـت. از آنجـا كـه مـا تعلـق بـه مكتـب بـودا داريـم, مركـز علامـت 
مكتـب بـودا را حفـظ ميكنـد؛ ايـن آن چـيزي اسـت كـه درسـطح ديـده ميشـود. تمـام پديدههـاي مختلـف شـــكلهاي 
هستي خــود را در بعدهـاي ديـگر دارنـد، جـايي كـه آنـها در بعدهـاي ديـگر پروسـه هـاي دگرگونـي و شـكلهاي هسـتي 
ــيار پيچيـدهاي را دارا هسـتند. علامـت فـالون مينيـاتوري از عـالم اسـت. همچنيـن هـر دو شـكل هسـتي  بسيار غني و بس

و پروسه دگرگوني را در تمام بعدها دارا اســت، بـه هميـن جـهت، آن را يـك دنيـا مـي نـاميم.  
وقتي فالون در جهت موافــق گردش عقربـه هـاي سـاعت مـيچرخـد، ميتوانـد بطـور اتومـاتيك انـرژي را از عـالم بـه 
خود جذب كند. وقتي كــه برعكـس جـهت گردش عقربـه هـاي سـاعت مـيچرخـد ميتوانـد انـرژي را از خـود رهـا كنـد. 
چرخـش داخلـي (در جـهت موافـق گردش عقربـههاي سـاعت) نجـات بـه خـود را عرضـه مـي كنـد در حاليكـه چرخــش 
ــا  خـارجي (برعكـس جـهت گردش عقربـههاي سـاعت) نجـات را بـه ديـگران تقديـم ميكنـد -  ايـن نشـاني از تزكيـة م
است. بعضي از مردم سئوال كردهاند: «از آنجــا كـه مـا بـه مدرسـه بـودا تعلـق داريـم، چـرا علامـت تـاي چـي (Taiji) نـيز 
در آنجا است؟ آيا علامت تــاي چـي بـه مدرسـة تـائو تعلـق نـدارد؟» بـه ايـن خـاطر اسـت كـه آنچـه مـا تزكيـه ميكنيـم 
ــل ايـن كـه كـل عـالم را تزكيـه ميكنيـم. همـگي، دربـارة آن فكـر كنيـد: ايـن عـالم از دو مدرسـه  بسيار عظيم است، مث
ــة بـودا و مدرسـة تـائو. اگر يكـي از آنـها را حـذف كنيـم، عـالمي كـامل سـاخته نميشـود،  اصلي تشكيل شده است، مدرس
ــت كـه كـامل اسـت. درنتيجـه، چيزهـايي را از مدرسـة تـائو بـه آن اضافـه كردهايـم. هـم  يك چنان عالمي را نميتوان گف
ـــد.  چنيـن، بعضـي از افـراد گفتـهاند كـه بعـلاوة مدرسـة تـائو, مسـيحيت، كنفوسـيوس و مذاهـب ديـگري نـيز وجـود دارن
بگذاريد به همگياتــان بگويـم بعـد از اينكـه كنفوسـيوس بـه درجـة بسـيار بـالايي از تزكيـة خـود برسـد، بـه مكتـب تـائو 
ــل  تعلـق خواهـد داشـت؛ وقتـي بسـياري از روشـهاي تزكيـة مذاهـب غربـي، بـه درجـات بـالايي نـائل شـوند، درسـت مث

ــق دارد طبقـهبندي ميشـوند. فقـط دو عـدد از چنيـن مدرسـههاي اصلـي وجـود دارنـد.   سيستم ما كه به مكتب بودا تعل
پـس چـرا دو مظـهر تـاي چـي رنـگ قرمـز را در قسـمت بـالا و رنـگ آبـي را در قسـمت پـايين دارنـد، و دو مظـــهر 
ــايين؟ آنچـه را كـه بطـور عمومـي فـهميده ايـم ايـن اسـت كـه تـايچـي  تايچي ديگر رنگ قرمز را در بالا و سياه را در پ
ــكيل شـده اسـت، چـي (qi) ييـن و يـانگ. ايـن عقيـده از سـطحي بسـيار پـايين ميآيـد،  از دو مادة سياه و سفيد رنگ تش
ـــن شــكل تجلــي  زيـرا كـه تـايچـي تجليهـاي مختلفـي در بعدهـاي مختلـف دارد. در بـالاترين سـطح، رنـگ آن بدي
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مييابد. تائويي را كه بطــور متـداول ميفـهميم رنـگ قرمـز را در بـالا و رنـگ سـياه را در پـايين دارد. بطـور مثـال، چشـم 
ــت، و آنـها كشـف كردهانـد رنـگ قرمـز كـه آنـها بـا چشـمان عريانشـان ميبيننـد  سوم بعضي از تمرين كنندگان ما باز اس
در بعدي همجوار سبز رنگ اســت. رنـگ طلايـي در بعـدي ديـگر بصـورت رنـگ ارغوانـي ديـده شـده اسـت، مثـل اينكـه 
ــدي بـه بعـدي ديـگر تغيـير ميكننـد. تـاي چـي بـا رنـگ قرمـز در  چنين فرق نماياني دارند. به عبارتي ديگر، رنگها از بع
بـالا و آبـي در پـايين تعلـق بـه مدرسـة تـائوي بـزرگ اوليـه (the Great primordial-Tao school) دارد، كــه شــامل 
ــيرمعمولي اسـت. چـهار علامتهـاي كـوچـك         از مدرسـة بـودا اسـت. آنـها شـبيه علامـت  روش تزكيه در مدرسة غ
ـــه عنــوان  وسـطي ميباشـند، كـه همچنيـن از مدرسـة بـودا اسـت. فـالون در ايـن رنگهـا نسـبتاً روشـن اسـت، و از آن ب

ــا اسـتفاده ميكنيـم.   علامت فالون داف
ــماني ميبينيـم لزومـي نـدارد كـه شـبيه ايـن رنگهـا باشـد، زيـرا رنـگ زمينـة پشـت  فالوني كه ما از طريق چشم آس
آن ميتوانـد تغيـير كنـد، امّـا مظـهر آن عـوض نميشـود. وقتـي فـالوني را كـه در قسـمت پـائيني شـكم شـما جــايگزين 
ــد، چشـم آسـماني شـما ميتوانـد آن را مثـل رنـگ قرمـز، ارغوانـي، سـبز يـا حتـي بيرنـگ ببينـد. رنـگ  ميكنم ميچرخ
زمينة پشت آن نــيز در تمـام مـدت از قرمـز، نـارنجي، زرد، سـبز، آبـي آسـماني، آبـي و ارغوانـي تغيـير ميكنـد. در نتيجـه، 
آنچـه را كـه ميبينيـد ممكـن اسـت رنگهـاي مختلفـي باشـند، امّـا علامـت صليـب شكسـته (Srivatsa)1  يـــا رنگهــاي 
ــاقي خواهنـد مـاند. مـا پـي بردهايـم كـه رنـگ زمينـة پشـت آن نسـبتاً خـوب  تايچي و مظهر داخل آن به همان صورت ب
اسـت، پـس آن را انتخـاب كردهايـم. كسـاني كـه تواناييهـاي فـوق طبيعـي دارنـد خيلـي چيزهـا را در پشـت ايـــن بعــد 

ميبيننـد.  
بعضي افراد ميگويند: «علامت      شبيه علامتي است كه هيتلر بكارميبرد.» بگذاريد برايتان بگويم كه اين علامت به 
ــن طـرف بـرگردد، علامـت هيتلـر  هيچ وجه متضمن مفهومي برايطبقات نيست. بعضي افراد ميگويند: «اگر گوشة آن به اي
ميشود.» اين درست نيست، زيرا كه آن به دو طرف ميچرخد. جامعة بشري ما شروع به شناختن اين علامت بصورت وسيعي 
در دو هزار وپانصد سال پيش در زمان ساكيوموني نمود. فقط چند دهه از زمان هيتلر در جنگ جهاني دوم گذشته است. او آن 
را تصرف كرد، امّا رنگي را كه استفاده كرد متفاوت از رنگ ما بود. رنگ آن سياه بود و رو به بالا اشاره ميكرد، و بصورت قائم 
استفاده ميشد. فقط ميخواهم همين اندازه در رابطه با اين فالون صحبت كنم، اگر چه فقط ذكري دربارة شــكل ظـاهري آن 

نمودهام.  
ــته       در مدرسـة بـوداي مـا مظـهر چـه چـيزي اسـت؟ بعضـي افـراد معتقدنـد كـه آن  پس اين علامت صليب شكس
ــت  بـراي بخـت و اقبـال خـوب اسـت، كـه تعبـيري از مـردم عـادي دربـارة آن اسـت. بگذاريـد برايتـان بگويـم كـه علام
صليب شكســته دلالـت بـر سـطح بـودا دارد. آن فقـط در سـطح بـودا وجـود دارد. يـك بودهيسـاتوا يـا يـك آرهـات آن را 
دارا نميباشـد. امّـا بودهيسـاتواي ارشـد، چـهارمين بودهيســـاتواي ارشــد، آن را دارا هســتند. مــا پــي بــرده ايــم كــه 
بودهيساتواهاي ارشــد بـه آن سـوي سـطح معمولـي بوداهـا رفتـهاند، و حتـي بـالاتر از يـك تاتـاگاتـا هسـتند. در فراسـوي 
سطح تاتاگاتا،  بوداهاي بيشــماري وجـود دارنـد. يـك تاتـاگاتـا فقـط يـك علامـت        را دارد. آنـهايي كـه بـه فراسـوي 
ــا  سـطح تاتـاگاتـا رسـيدهاند علامتـهاي بيشـتري از      خواهنـد داشـت. بودايـي كـه سـطحش دو برابـر بـالاتر از تاتـاگات
ـــج علامــت صليــب  اسـت دو علامـت       را دارد. بـراي آنـهايي كـه هنـوز سطحشـان بـالاتر اسـت, سـه, چـهار تـا پن

ـــب شكســته دارنــد كــه تمــام بــدن شــان از جملــه ســرها، شــانهها                   شكسـته و غـيره دارنـد. بعضيهـا آنقـدر صلي
ـــوس  و زانوهـا را پوشـاندهاند. وقتـي از آن علائـم بيـش از حـد وجـود داشـته باشـد, حتـي در كـف دسـتها، انگشـتان، ق
ــيره ظـاهر ميشـوند. همـانطور كـه سـطح شـخصي مداومـاً رشـد ميكنـد، شـخص بيشـتر و بيشـتر  كف پاها، ناخنها و غ

                                                      
١- Srivatsa ـ «چرخي از نور» از سانسكريت، سمبل ٢٥٠٠ سال پيش كه در آثار فرهنگي يونان، پرو، هندوستان و چين كشف شده است. در طول قرنها 

متضمن خوشبختي بوده، نمايانگر خورشيد و در راه مثبت نگاه داشته شده است. 



 ٩٨

ــن جـهت، علامـت          نمـايندة سـطح بـودا اسـت. هـر چـه سـطح يـك بـودا  علامت           را خواهد داشت. به همي
بالاتر باشد، علامــت بيشـتري از         را يـك بـودا خواهـد داشـت.  

 
مدرسة تزكيــة غـيرمعمولي 

ـــه نــام روش تزكيــة  بـه اضافـه مدرسـة بـودا و مدرسـه تـائو، مدرسـه غـير معمولـي نـيز وجـود دارد، كـه خودشـان را ب
غيرمعمولي مينامند. با توجه بــه روشهـاي تزكيـه، مـردم عـادي ايـن اسـتنباط را دارنـد: از زمانهـاي قديـم در چيـن تـا 
ــة بـودا و مدرسـه تـائو را بعنـوان راهـهاي تزكيـة ارتدكـس تلقـي كردهانـد، و همچنيـن آنـها را بـه نـام  امروز، مردم مدرس
راههاي تزكيه مدارس درســت نـاميدهاند. مدرسـة غـيرمعمولي هـرگز عمومـي نشـده اسـت، و تعـداد بسـيار كمـي از مـردم 

ــز از نوشـتههاي ادبـي بـاخبرند.   دربارة وجود آن، بج
آيا مدرسه غــيرمعمولي وجـود دارد؟ بلـه. در جريـان دورة تزكيـهام، مخصوصـاً در سـالهاي آخـر، سـه نفـر از اسـتادان 
ماهر مدرسه غــيرمعمولي را ملاقـات كـردم. آنـها جوهـر تزكيهاشـان را بـه مـن منتقـل نمودنـد، چيزهـايي بسـيار منحصـر 
بفرد و بســيار خـوب. صرفـاً از آنجـا كـه ايـن مدرسـه بسـيار منحصـر بفـرد اسـت، آنچـه كـه تزكيـه ميشـود كـاملاً غـير 
عادي است و بوسيلة اغلب مردم فهميده نمي شود. بعـلاوه، آنـها قيـد ميكننـد كـه نـه بـه مدرسـة بـودا تعلـق دارنـد و نـه 
به مدرسة تائو. بوداهود يا تائو را تزكيــه نميكننـد. بـا شـناخت دربـارة اينكـه بوداهـود يـا تـائو را تزكيـه نمـي كننـد، مـردم 
آنـها را «در كنـاري و راه زمخـت» (pangmen zuodao) نـاميده انـــد و خودشــان را مدرســه غــيرمعمولي مينــامند. در 
ــاي ضمنـي انتقـادي دارد, امـا اينجـا مفـهومي منفـي نـدارد, زيـرا مدرسـه را بـه رفتـن راهـي  كناري و راه زمخت يك معن
ــد. مطمئنـاً اينطـور اسـت. توصيـف اصطـلاح ادبـي نـيز متضمـن يـك روش شـيطاني نيسـت. در  اهريمني سرزنش نميكن
ـــدهاند. زمــاني كــه ايــن روش  تـاريخ، مدرسـة بـودا و مدرسـه تـائو بـه روش تزكيـه در «مـدارس ارتدكـس» نـاميده ش
نتوانست بوســيلة عمـوم فـهميده شـود، مـردم آن را دركنـاري يـا يـك راه كنـاري و يـك مدرسـة غـير ارتدكـس نـاميدند. 
ــي بـودن يـا راهـي دسـت و پـا چلفتـي ميكنـد. يـك اصطـلاح باسـتاني  راه زمخت دربارة چيست؟ «زمخت» اشاره به ناش

ــودن منتسـب ميكنـد. در كنـاري و راه زمخـت حـامل ايـن معنـاي ضمنـي اسـت.   در چين، زمخت را اغلب به ناشي ب
ــك روش پليـد نيسـت؟ بـه ايـن خـاطر كـه آن نـيز شـرايط سـختي بـراي شـين شـينگ قـائل اسـت. روش  چرا آن ي
ــت عـالم را دنبـال ميكنـد. طبيعـت يـا قـانون عـالم را نقـض نميكنـد، و درگيـر انجـام دادن كارهـاي  تزكية آن نيز طبيع
ـــة تــائو مــدارس  نادرسـت نيسـت. بـه هميـن جـهت، نميتوانـد بـه روش اهريمنـي نـاميده شـود. مدرسـة بـودا و مدرس
ارتدكس هستند، نه بــه خـاطر اينكـه طبيعـت عـالم بـا روش تزكيـة آنـها منطبـق اسـت، بلكـه بـه خـاطر اينكـه هـر دوي 
مدارس بودا و تــائو طبيعـت عـالم را مراعـات ميكننـد. اگر روش تزكيـة مدرسـة غـيرمعمولي نـيز از طبيعـت عـالم پـيروي 
كنـد، روشـي شـيطاني نيسـت، بلكـه مدرسـهاي درسـتكار اسـت. زيـرا كـه طبيعـت عـالم محكـي بـراي قصـاوت كـــردن 
دربارة خوبي و بدي، پليـدي و خـيرخواهي اسـت. تزكيـة ايـن مدرسـه از طبيعـت عـالم پـيروي ميكنـد, در نتيجـه آن هـم 
ــه شـرايط آن بـا شـرايطي كـه مكتـب بـودا و تـائو دارنـد متفـاوت ميباشـد.  يك راه درست (ارتدكس) است، عليرغم اينك
اين روش مريدان را در ســطحي وسـيع آمـوزش نميدهـد، و بـه جمعيـت بسـيار كـوچكـي آموختـه ميشـود. مدرسـه تـائو 
ــك مريـد آمـوزش واقعـي را دريـافت ميكنـد. مدرسـة بـودا اعتقـاد بـه نجـات  مريدان زيادي را آموزش ميدهد، امّا فقط ي

همة مخلوقات دارد، پس هر كســي كـه بتوانـد تزكيـه كنـد ميتوانـد موفـق گردد.  
ــيرمعمولي نميتوانـد بوسـيلة دو شـخص بـه ارث بـرده شـود, زيـرا فقـط بيشـتر از يـك دوره طولانـي  روش مدرسة غ
در تاريخ به يك فرد انتخاب شــده منتقـل ميشـود. بـه هميـن جـهت، ايـن روش در سرتاسـر تـاريخ نميتوانسـته بوسـيلة 
مردم عادي شناخته شود. البتــه، زمـاني كـه چـيگونـگ محبـوب و عمومـي بـود، دريـافتم كـه تعـداد كمـي از افـراد ايـن 
مدرسه نيز براي آموزش بيرون آمدند. بــه هـر حـال بعـد از مقـداري آمـوزش عمومـي متوجـه شـدند كـه ايـن امكـانپذيـر 
ــراي دادن آمـوزش بـه عمـوم منـع كـرد. اگر بخواهيـد آن را بـه عمـوم آمـوزش دهيـد،  نيست زيرا استاد تعدادي از آن را ب



 ٩٩

ـــد. كســاني كــه بــراي آمــوزش ميآينــد شينشــينگ در ســطوح مختلــف و  نميتوانيـد شـاگردانـي را انتخـاب كني
ــف را بـا خـود بـه همـراه ميآوردنـد، زيـرا كـه آنـها مردمـاني از انـواع گونـاگون هسـتند. شـما قـادر بـه  ذهنيتهاي مختل
ــي بـراي آمـوزش نخواهيـد بـود. بـه هميـن جـهت، مدرسـة غـيرمعمولي بطـور وسـيعي نميتوانـد در نـزد  انتخاب شاگردان
ــن  عمـوم آمـوزش داده شـود. بـدان صـورت عمـل كـردن ميتوانـد بـه راحتـي خطرهـايي را بوجـود آورد بـراي اينكـه  اي

روش بسيار منحصــر بفـرد اسـت.  
بعضـي از افـراد فكـر ميكننـــد در حاليكــه مدرســة بــودا, بوداهــود را تزكيــه ميكنــد و مدرســة تــائو، تــائو را، 
تمرينكنندگان مدرسة غيرمعمولي چه چــيزي بعـد از كـامل كـردن تزكيـه اشـان خواهنـد شـد؟ ايـن شـخص يـك خـداي 
سيّار خواهد شد بدون اينكه يك دنيــاي مشـخص محـدود در عـالم را داشـته باشـد. بـراي همـه شـناخته شـده اسـت كـه 
 (Medicine) را، بـودا آميتاباهـا بهشـت ســـعادت غــايي را، بــوداي پزشــكي (Saha) تاتـاگاتـا سـاكيوموني بهشـت سـاها
بهشـت شيشـهاي را دارا هسـتند. هـر تاتـاگاتـا يـا بـوداي بـزرگ بهشـت خـود را دارنـد. هـر روشـن بيـن بـزرگي بهشــت 
خـاص خـود را بنـا ميكنـد، و بسـياري از شـاگردان آنـها در آنجـا زنـدگي ميكننـد. امّـا شـخصي از مدرسـة غـــيرمعمولي 
نميتواند حــد و مـرزي تعييـن شـده در عـالم داشـته باشـد، و ايـن شـخص مثـل يـك خـداي سـيّار خواهـد بـود يـا يـك 

ــر.   غريب فناناپذي
ــي اهريمنـي   تزكيه كردن روش

«تزكيـه كـردن روشـي اهريمنـي» چيسـت؟ چنديـن مـورد وجـود دارد. كســـاني هســتند كــه در تزكيــة روشــي 
ــر تـاريخ كسـاني بودهانـد كـه ايـن چيزهـا را منتقـل نمودهانـد. چـرا ايـن  اهريمني متخصص شدهاند، براي اينكه در سرتاس
چيزها منتقل شــدهاند؟ بـراي ايـن كـه آنـها در جسـتجوي شـهرت، سـود شـخصي، و پـول در بيـن مـردم عـادي بودهانـد؛ 
ــه آنـها در طلبشـان هسـتند. البتـه، چنيـن شـخصي سـطح شينشـينگ بـالايي نـدارد و نميتوانـد  اينها چيزهايي هستند ك
ــت آورد. پـس چـه چـيزي را ميتوانـد بدسـت آورد؟ كارمـا. اگر كسـي كارمـاي زيـادي داشـته باشـد، كارمـا  گونگ را بدس
هم ميتواند بــه شـكلي از انـرژي تبديـل گردد. امّـا ايـن شـخص هيـچ مرتبـه و شانسـي نـدارد و نميتـوان او را بـا يـك 
تمرينكننده مقايسه نمــود. بـه هـر حـال او در مقايسـه بـا مـردم عـادي, ميتوانـد آن را كنـترل كنـد زيـرا كـه كارمـا نـيز 
يك نوع از انرژي اســت. وقتـي كـه تراكـم آن بـه سـطح بـالايي ميرسـد، ميتوانـد تواناييهـاي فـوق طبيعـي را در بـدن 
فرد نيز تقويت كند و چنيــن اثـري را بوجـود بيـاورد. بـراي هميـن،  در طـول تـاريخ بعضـي از مـردم آن را تعليـم ديدهانـد. 
ــهار ميكنـد: «بـا انجـام كارهـاي نادرسـت و ناسـزا گفتـن، ميتوانـم گونـگ خـودم را افزايـش بدهـم.»  چنين شخصي اظ
ـــه بــا انجــام اعمــال  او گونـگ خـودش را افزايـش نميدهـد. در واقـع، تراكـم مـادة سـياه را افزايـش ميدهـد، زيـرا ك
ــي كارمـا. بـه هميـن جـهت، تواناييهـاي كـم مـادرزادي فـوق طبيعـي ايـن  نادرست ميتوان مادة سياه را بدست آورد، يعن
شـخص مـي توانـد بوسـيلة ايـن كارمـا تقويـت گردد. او ميتوانـد بعضـي از تواناييهـاي كـوچـك فـوق طبيعـي را رشـــد 
دهد, هر چند كه آن تواناييهــا تـوان انجـام دادن هيـچ چـيز بـا اهميتـي را ندارنـد. ايـن افـراد معتقـد بـه انجـام كارهـاي 

ــد گونـگ را افزايـش دهنـد _ ايـن صحبتـي اسـت كـه آنـها ميكننـد.   نادرست هستند, همچنين معتقدند كه مي توانن
 (yard) قـد دارد، يـك اهريمـن ميتوانـد يـك يـارد (foot) بعضي اشــخاص مـيگوينـد: «وقتـي يـك تـائو يـك فـوت
بلندي داشــته باشـد.» ايـن يـك نظريـه غلـط سـاخته شـده بوسـيلة مـردم عـادي اسـت. يـك اهريمـن هـرگز نميتوانـد 
ــود دارد كـه عـالمي كـه مـا بـه عنـوان يـك بشـر ميشناسـيم يـك ذرة كـوچكـي  بلندتر از يك تائو باشد. اين حقيقت وج
ــهايت اسـت، و بـراي اختصـاص آن را عـالم مينـاميم. هـر وقـت عـالم مـا يـك دوره بسـيار طولانـي از  بين عالمهاي بين
سـالهاي متمـادي را مـيگذرانـد، هميشـه فاجعـههاي عظيمـي را تجربـه ميكنـد كـه همـه چــيز را در جــهان منــهدم 
ــا و همـه موجـودات اسـت. حركـت عـالم قـانوني را دنبـال ميكنـد. ايـن فقـط بشـريت نيسـت  ميكند، كه شامل سياره ه
كه اين دفعه در عالم ما بد شده است. بسياري از موجــودات تـا حـالا ايـن موقعيـت را مشـاهده كردهانـد كـه, تـا آنجـا كـه 
ــراي زمـاني بسـيار پيـش از ايـن در ايـن بعـد عـالم، انفجـار بسـيار عظيمـي رخ داد. امـروزه،  مربوط به زمان حاضر است، ب
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ستاره شناسان نميتوانند ايــن مسـئله را مشـاهده كننـد زيـرا كـه آنچـه مـا در حـال حـاضر ميتوانيـم از ميـان قويتريـن 
تلسكوپها ببينيم چيزهايي هستند در فاصلــة يـك صـد و پنجـاه هـزار سـال نـوري. بـراي اينكـه بتـوان تغيـيرات اجسـام 
ــتي منتظـر يـك صـد و پنجـاه هـزار سـال ديـگر باشـيم. ايـن زمـاني بسـيار طولانـي  كيهاني حاضر را مشاهده نمود، بايس

است.  
تا حالا تمام عــالم دسـتخوش تغيـير بـزرگي بـوده اسـت. هـر زمـان كـه چنيـن تغيـيري رخ ميدهـد، تمـام موجـودات 
در كـل عـالم بطـور كـامل از بيـن ميرونـد و در خرابـهها دفـن ميشـوند. هربـار چنيـن وضعيتـي اتفـاق ميافتـد، تمـــام 
ــن اجسـام داخـل آن، منفجـر مـيگردنـد. بطـور طبيعـي، تمـام موجـودات ميبايسـتي در انفجـار  ويژگي عالم قبلي، همچني

از بيـن مـــي رفتنــد. امّــا هــر بــار انفجــار همــه جــا را جــاروب نميكنــد. بعــد از آنكــه عــالم جديــد بوســيلة  
روشن بينهاي بسيار، بسيار بالا از نو ساخته ميشــود، هنـوز هـم كسـاني هسـتند كـه از انفجـار جـان سـالم بـدر بردهانـد. 
ـــهت، آن  روشـن بينهـاي بـزرگ عـالم را بـر طبـق ويـژگيهـا و اسـتانداردهاي خـاص خـود بنـا ميكننـد. بـه هميـن ج

ــاوت از عـالم قبلـي دارد.   سرشتي متف
ــان سـالم از انفجـار بـدر بردهانـد بـه سرشـت و اصـول سـابق خـود بـراي انجـام دادن كارهـايي در ايـن  كساني كه ج
ــبيدهاند. عـالم تـازه تأسـيس شـده عملكـرد خـود را بـر طبـق اصـول و ويـژگيهـاي عـالم جديـد بـرگزار  عالم سخت چس
ــس، كسـاني كـه در انفجـار از بيـن نرفتـهاند اهريمنـاني ميشـوند كـه بـا اصـول عـالم جديـد تداخـل پيـدا  خواهد نمود. پ
ميكنند. امّا، آنها آنقدر هم بــد نيسـتند زيـرا فقـط كارهـايي را بـر طبـق ويـژگي زمـان عـالم قبلـي انجـام ميدهنـد، ايـن 
ــهادهاند. بـه هـر حـال، آنـها هيـچ تـهديدي بـراي مـردم عـادي نيسـتند، و  هماني است كه مردم به اهريمنان آسماني نام ن
ــانند. فقـط سـخت بـه اصـول خودشـان بـراي انجـام دادن كارهـايي چسـبيدهاند. درگذشـته،  نميتوانند به مردم صدمه برس
ايـن جريـان اجـازه نداشـت كـه بوسـيلة مـردم عـادي شـناخته شـود. گفتـهام كـه بوداهـاي بسـياري در فراسـوي ســـطح 
تاتـاگاتـا وجـود دارنـد. آن اهريمنـان بـه چـه حسـاب ميآينـد؟ آنـها در مقايسـه بـا بوداهـا بـي اهميـت ميباشـند. پــيري، 

بيماري، و مرگ نيز شكلهايي از اهريمنهــا هسـتند، ولـي بـراي حفـظ و نگهـداري طبيعـت عـالم خلـق شـدهاند.  
بودئيسـم بـه سامسـارا (Samsara) (بـازپيدايـي) معتقـد اسـت، كـه اشـاره بـه موضـــوع آســورا (Asura)٢ ميكنــد. در 
ـــد. از ديــد يــك  حقيقـت، بـه موجوداتـي در بعدهـاي مختلـف اشـاره ميكنـد، كـه در ذات خـود تحمـل انسـانها را ندارن
روشن بين بزرگ، آن موجــودات در سـطحي بسـيار پـايين قـرار دارنـد و بسـيار نـاتوان هسـتند. ولـي در چشـم انسـانهاي 
عادي بسيار ترسناكند، و مقــداري انـرژي دارنـد و انسـانهاي عـادي را مثـل حيـوان مـيپندارنـد، در نتيجـه دوسـت دارنـد 
ـــها چــه نوعــي از  كـه انسـانها را بخورنـد. در سـالهاي اخـير، آنـها نـيز بـراي آمـوزش چـي گونـگ بـيرون آمدنـد. آن
ــبيه انسـانها باشـند؟ آنـها بسـيار ترسـناك بنظـر ميآينـد. وقتـي يـك بـار كارهـاي  موجودات هستند؟ چگونه ميتوانند ش
آنها را يــاد گرفتيـد، مجبوريـد كـه بـا آنـها باشـيد ومثـل آنـها شـويد. در تمريـن چـيگونـگ، اگر بعضـي از افـراد افكـاري 
ناسالم داشته باشــند كـه موافـق بـا ذهنيـت آن موجـودات باشـد، آنـها بـراي آمـوزش ايـن افـراد خواهنـد آمـد. يـك فكـر 
درست بر صــد فكـر نادرسـت غلبـه ميكنـد. اگر بدنبـال چـيزي نباشـيد، هيچكـس جـرأت اذيـت كـردن شـما را نخواهـد 
ــا دنبـال چـيز بـدي باشـيد، بـراي كمـك بـه نـزد شـما خواهنـد آمـد، و شـما  داشت. اگر يك فكر اهريمني را رشد بدهيد ي

ــد نمـود. ايـن مشـكل ممكـن اسـت اتفـاق بيفتـد.   يك راه اهريمني را براي تزكيه دنبال خواهي
ـــاميده ميشــود. «تمريــن  موقعيـت ديـگري وجـود دارد كـه «تمريـن كـردن نادانسـتة يـك راه تزكيـة اهريمنـي» ن
كردن نادانســتة يـك راه تزكيـة اهريمنـي» چيسـت؟ موقعـي اسـت كـه كسـي يـك راه اهريمنـي را بـدون اينكـه متوجـه 
آن بشود تمرين كند. اين مشكل بســيار عـادي اسـت و بـه راحتـي رايـج ميشـود. همـانطور كـه روز قبـل گفتـم، بسـياري 
از افـراد چـيگونـگ را بـا افكـار نادرسـت در ذهنشـان تمريـن ميكننـد. اگرچـه تمريـن ايسـتاده را بـا دسـتان و پاهـــاي 
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لـرزان از خسـتگي انجـام ميدهنـد، فكرشـان اسـتراحت نميكنـد. او فكـــر ميكنــد: «قيمتهــا دارنــد بــالا ميرونــد. 
ــن بـراي خريـد بـروم. اگر عجلـه نكنـم، چيزهـا گرانـتر خواهنـد شـد.» شـخصي ديـگر فكـر ميكنـد:  مجبورم بعد از تمري
«در محـل كـار حـالا آپارتمانهـايي را تقسـيم ميكننـد، آيـا يكـي از آپارتمانهـــا را بدســت خواهــم آورد؟ شــخصيكه 
ــر  مسـئول تقسـيم آپارتمانهـا اسـت هميشـه برعليـه مـن اسـت.» هـرچـه ايـن شـخص بيشـتر دربـارة ايـن موضـوع فك
ميكنـد، عصبـانيتر ميشـود: «مطمئنـاً بـراي مـن آپارتمـاني را تقسـيم نخواهـد كـرد. چگونـــه ميتوانــم بــا او مبــارزه 
كنـم....» همـه نـوع افكـاري پديـدار ميشـوند. همـانطور كـه قبـلاً گفتـم، ايـن افـراد از مسـائل خـــانوادگي گرفتــه تــا 
ـــي عصبــانيتر هــم  معـاملات دولتـي اظـهار نظـر ميكننـد. وقتـي دربـارة موضوعـات ناخوشـايند صحبـت ميكننـد، حت

ميشــوند.  
لازمـة تمريـن چـيگونـگ ارزش گذاشـتن بـه تقـواي شـخص اسـت. در موقـع انجـام تمرينهـا، اگر بـه موضوعـــات 
ــه موضوعـات بـد هـم فكـر كنيـد. بـهتر از همـه بـراي شـما ايـن اسـت كـه اصـلاً بـه  خوب فكر نميكنيد، حداقل نبايد ب
ــرا در جريـان تمريـن چـيگونـگ در سـطحي پـايين، پايـهاي اساسـي بـايد گذاشـته شـود. ايـن پايـه  چيزي فكر نكنيد. زي
اساسي نقش بسيار مهمي را ايفــا ميكنـد، زيـرا كـه فعاليتـهاي فكـري انسـاني تـا حـدي نقشـي بـراي ايفـا كـردن دارنـد. 
ـــيزي را كــه تمريــن  دربـارة آن همـگي فكـر كنيـد: چـه چـيزي را بـه گونـگ خودتـان اضافـه ميكنيـد؟ چگونـه آن چ
ميكنيد ميتواند خوب باشد؟ چگونــه ميتوانـد آن سـياه نباشـد؟ چـه تعـدادي از افـراد كـه چـيگونـگ را تمريـن ميكننـد 
بـدون ايـن نـوع از عقـايد نيسـتند؟ اگرچـه در تمـام مـدت چـيگونـگ را تمريـن ميكنيـد، چـرا بيمـاري هايتـان از بيــن 
نرفتهاند؟ اگرچه بعضي از افــراد آن افكـار نادرسـت را در محـل تمرينهـا ندارنـد، هميشـه چـيگونـگ را بـا وابسـتگي بـه 
ــوق طبيعـي، در طلـب بدسـت آوردن ايـن يـا آن، ذهنيتهـاي مختلـف، و گونـه هـايي از تمناهـاي مختلـف  تواناييهاي ف
ــها در حـال حـاضر راهـي اهريمنـي را نادانسـته تزكيـه كردهانـد. اگر بگوييـد كـه ايـن شـخص  تمرين ميكنند. در واقع، آن
يـك راه اهريمنـي را تمريـن ميكنـد، نـاراحت خواهـد شـد: «مـن بوسـيلة يـك اسـتاد شـناخته شـدة چـيگونـگ تعليـــم 
گرفتـه ام.» امـا آن اسـتاد شـناخته شـدة چـيگونگ از شـما مـي خواهـد كـه بـه تقـوا ارزش بگذاريـد. آيـــا ايــن كــار را 
كردهايـد؟ در جريـان تمريـن چـيگونـگ، هميشـه در بعضـي از افكـار نادرسـت پيـچ و تـاب ميخوريـد. چگونـه ميتوانيــد 
بگوييـد كـه از تمرينهـا توانسـتهايد چيزهـاي خوبـي را بدسـت آوريـد؟ ايـن يـــك مشــكل است، و ناخواســته يــك راه 

ــيزي كـه بسـيار همگانـي اسـت.   اهريمني را تزكيه كردن - چ
 

ــرد و يـك زن  تزكية دوگانه يك م
در جامعة تزكيــهكنندگان، روش تزكيـهاي وجـود دارد بنـام تزكيـة دوگانـه يـك مـرد و يـك زن. شـايد شـما روش تزكيـة 
ـــه يــك بــدن زنانــه را  تانتريسـم تبتـي را ديدهايـد كـه، در مجسـمه هـاي بـودا يـا عكسهـاي بـودا، يـك بـدن مردان
ــدن مردانـه بعضـي مواقـع شـبيه يـك بـودا اسـت، و يـك زن برهنـه را نـگه ميـدارد. بعضـي  نگهداشته، و تزكيه ميكند. ب
از آنها ممكن است بوداي تغيير يافتــه در ظـاهر يـك مجسـمة المـاس بـا سـر گاو و صـورت اسـب باشـند، كـه يـك بـدن 
ــه ايـن صـورت اسـت؟ اوّل از همـه ايـن موضـوع را بـراي همـه توضيـح خواهيـم داد. در  برهنه زن را حمل ميكنند. چرا ب
سيارة ما، فقط چين نبود كه بوسيله كنفوســيوس تحـت تـأثير قـرار گرفـت. تـا چنديـن قـرن پيـش تمـام نـوع بشـريت مـا 
ارزشهاي اخلاقي مشابهي داشــتند. بـه هميـن جـهت، ايـن روش تزكيـه در حقيقـت از سـيارة مـا نيـامده اسـت. از سـيارة 
ــه را ميتوانـد ممكـن سـازد. وقتـي ايـن روش تزكيـه در چيـن مـا در آن زمـان معرفـي  ديگري آمده، و در واقع عمل تزكي
شد، بوسيلة چينيهــا نتوانسـت مـورد قبـول قـرار بگيـرد، مخصوصـاً بـه علـت ايـن قسـمت از تزكيـه دوگانـة مـرد و زن و 
روشهـاي سـري آن. بـه هميـن جـــهت، در دورة (هويــي _ چــانگ) (Huichang) از سلســلة تــانگ در ناحيــة هــان 
ــوف اعـلام شـد. ايـن روش اجـازه نداشـت كـه در ناحيـة هـان آمـوزش داده شـود و در آن زمـان بـه  بوسيلة امپراطور موق
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ــر بفـرد تبـت منتقـل شـد، ناحيـهاي بخصـوص. چـرا آنـها بـه ايـن صـورت  تانتريسم تانگ ناميده شد. امّا به محيط منحص
ــد؟ تزكيـة دوگانـة مـرد و زن هدفـش ايـن اسـت كـه ييـن (Yin) را بـراي قويكـردن يـانگ (Yang) جمـع  تزكيه ميكنن

آوري كند، و برعكس با تكميل دوگانه براي تزكيــة دوگانـه، بـا هـدف اينكـه ييـن و يـانگ را بـه بـالانس برسـاند.  
ــد يـا مدرسـة تـائو، مخصوصـاً بـر طبـق تئـوري تائوئيسـتها دربـارة ييـن  همه ميدانند كه چه برطبق مدرسة بودا باش
و يانگ، يك جســم بشـري بطـور ذاتـي داراي ييـن و يـانگ اسـت. بـه خـاطر ايـن كـه بـدن انسـان داراي ييـن و يـانگ 
اسـت، ميتوانـد از طريـق عمـل تزكيـه انواعـي از تواناييهـاي فـوق طبيعـي و موجوداتـي مثـل كـودك جـاودان، كــودك 
ـــودات را از  بـازيگوش، فاشـن، و غـيره را رشـد بدهـد. شـخص بـه خـاطر وجـود ييـن و يـانگ، ميتوانـد بسـياري از موج
ــدون توجـه بـه اينكـه بـدن شـخص، زن يـا مـرد باشـد ـ فرقـي نميكنـد. ايـن تئـوري واقعـاً  طريق تزكيه پرورش دهد، ب
ــه تـائو معمـولاً قسـمت بـالاي بـدن را بعنـوان نرينـه (yang) تلقـي ميكنـد و قسـمت پـايين بـدن را  صحيح است. مدرس
بعنـوان مادينـه (yin). بعضيهـا هـم پشـت را بعنـوان نرينـــه (yang) و قســمت جلــوي بــدن را مادينــه (yin) تلقــي 
ميكنند. ديگران طــرف چـپ بـدن را يـانگ و طـرف راسـت را ييـن تلقـي ميكننـد. در چيـن، ضـرب المثلـي وجـود دارد 
كه ميگويد طرف چپ بدن نرينــه اسـت و طـرف راسـت مادينـه،  و آن نـيز اشـتقاقي اسـت از ايـن كـه حقيقتـي مشـهود 
ــا كـه جسـم بشـري در وجـود خـودش داراي ييـن و يـانگ اسـت، بـا تـأثير متقـابل بيـن ييـن و  در آن نهفته است. از آنج
يـانگ، خـودش بـه بـالانس ميـان ييـن و يـانگ ميتوانـد برسـد، پـس آن ميتوانـد موجـودات بسـيار زيـــادي را بوجــود 

اـورد.   بي
ــم  ايـن بعـداً موضوعـي را روشـن ميكنـد: بـدون بكـار بـردن متـد تزكيـة دوگانـه يـك مـرد و يـك زن، مـا هنـوز ه
ميتوانيـم بـه سـطح بسـيار بـالايي در تزكيـه برسـيم. بـا بكـار گرفتـن روش تزكيــة دوگانــه مــرد و زن، اگر آن بطــور 
ــار گرفتـه شـود، شـخص متحمـل مزاحمتهـاي شـيطاني خواهـد شـد، و  بـه يـك روش شـيطاني تبديـل  ناشايستهاي بك
خواهد شد. اگر تانتريســم در سـطحي بسـيار بـالا بخواهـد روش دوگانـه مـرد و زن را اسـتفاده كنـد, فـرد روحـاني بودايـي 
ــيار بـالايي در تزكيـه رسـيده باشـد. در ايـن مـدت, اسـتاد او در انجـام چنيـن تزكيـهاي راهنمـاي  بايستي به يك درجة بس
ــطح شـين شـينگ ايـن فـرد بسـيار بـالا اسـت، ميتوانـد بخوبـي خـودش را هدايـت كنـد بـدون  او ميباشد. از آنجا كه س
ــا كسـي بـا شـين شـينگ بسـيار پـايين مطلقـاً نميتوانـد ايـن روش را بكـار بـبرد.  اينكه كارهايي نادرست را انجام دهد. امّ
در غـير اينصـورت، محكـوم بـه ادامـه راهـي اهريمنـي خواهـد بـود. بـه خـاطر محـدود بـودن سـطح شـين شــينگ وي و 
ـــلاك شــين شــينگ وي را نشــان  اينكـه نتوانسـته اسـت تمناهـا و شـهوتهاي مـردم عـادي را رهـا كنـد، كـه حـد م
ــتفاده قـرار بگيـرد بـه راهـي اهريمنـي محكـوم خواهـد شـد. بـه هميـن جـهت، گفتـهايم كـه اگر  ميدهد، اگر آن مورد اس

اين روش بطور سرســري در سـطحي پـايين ترويـج گردد، آمـوزش آن روشـي اهريمنيخواهـد بـود.  
در سالهاي اخير، تعــدادي از اسـتادان چـيگونـگ، روش دوگانـة يـك مـرد و يـك زن را آمـوزش دادهانـد. چـه چـيز 
ــه يـك مـرد و يـك زن نـيز در روش مدرسـة تـائو ظـاهر شـده اسـت. بعـلاوه، ايـن روش  آن غيرعادي است؟ تزكية دوگان
امروز پديدار نشــده اسـت، بلكـه در سلسـلة تـانگ شـروع شـد. چگونـه مدرسـة تـائو ميتوانـد تزكيـة دوگانـه يـك مـرد و 
يك زن را داشته باشد؟ برطبق تئوري تاي چي در مدرســة تـائو، بـدن انسـاني يـك عـالم كـوچـك اسـت كـه بطـور ذاتـي 
ــت. تمـام آموزشهـاي حقيقـي و درسـت از زمانهـاي بسـيار دور افتـادهاي رواج پيـدا كردهانـد. هـر  يين و يانگ را دارا اس
ـــه خواهــد  تغيـير سـطحي، هـرچـيزي كـه سرسـري بـه آن اضافـه شـود آن مدرسـة بخصـوص را بـه پاشـيدگي در تزكي
كشاند و آن را در هدف رسيدن به تكامل در تزكيــه نـاتوان خواهـد نمـود. پـس اگر تزكيـة شـما تزكيـة دوگانـة يـك مـرد 
و يـك زن را نـدارد، هـرگز نبايسـتي آن را تزكيـه كنيـد. وگرنـه، بـه خطـا خواهيـد رفـت و دچـار مشـكل خواهيـــد شــد. 
ــة فالوندافـاي مـا، تزكيـة دوگانـه يـك مـرد و يـك زن وجـود نـدارد، و احتيـاجي هـم بـه آن نداريـم.  مخصوصاً در مدرس

ــارة ايـن موضـوع.   اين است نظر ما درب
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ــم و روان  تزكية جس

ــا حـالا بـراي همگياتـان توضيـح داده شـده اسـت. تزكيـة جسـم و روان اشـاره ميكنـد بـه  موضوع تزكية جسم و روان ت
ــه بـدن او تزكيـه شـده اسـت. بـه بيـاني ديـگر، جسـم فـيزيكي فـرد و جسـمهاي او  تزكية شينشينگ شخص همزمان ك
ـــادة انــرژي  در بعدهـاي ديـگر (benti) دگرگون شـده اسـت. در مرحلـة دگرگونـي، سـلولهاي بشـري بتدريـج بوسـيلة م
ــه آرامـي بـه پيـش مـيرود. بـدن فـرد بطـور تدريجـي بـه جوانـي بـاز گشـته و كمكـم  اعلاء جايگزين ميشوند، و پيري ب
ــا اينكـه، در نـهايت، كـاملاً بوسـيلة مـادة انـرژي اعـلاء جـايگزين مـيگردد. در نتيجـه، جسـم  دگرگوني را تجربه ميكند ت
اين شخص در حال حاضر به يك بــدن از نـوع ديـگري از مـاده تغيـير يافتـه اسـت همـانطور كـه قبـلا ذكـر كردهايـم، آن 
ــج گانـه خواهـد رفـت. از آنجـايي كـه ديـگر بـه عنـاصر پنـج گانـه محـدود نيسـت، بـدن ايـن  بدن، به فراسوي عناصر پن

ــه انحطـاط كشـيده نميشـود.   شخص ديگر رو ب
ــا تزكيـة روان سـر و كـار دارد، پـس تمرينهـا و يـا تزكيـة جسـم را تعليـم نميدهـد. آن نيروانـا  تزكيه در معابد فقط ب
ـــم داد لازمــه اش نيروانــا بــود. در حقيقــت، خــود  (nirvana) را ضـروري ميدانـد، مـانند روشـي كـه سـاكيوموني تعلي
ــطح دارمـاي بسـيار بـالايي داشـت، و قـادر بـود بطـور كـامل بـدن فـيزيكي و بدنهـاي ديـگر در بعدهـاي  ساكيوموني س
ــگذارد،  ديـگر را بـه مـاده و انـرژي اعـلاء تبديـل كنـد و بـا خـودش بـبرد. بـه جـاي اينكـه ايـن روش تزكيـه را بـه جـا ب
ــاب نمـود. چـرا بـه ايـن طريـق آمـوزش داد؟ او آنطـور عمـل كـرد تـا مـردم در يـك گسـتردگي  خودش راه نيروانا را انتخ
هـر چـه بيشـتر وابستگيهايشـان و همـه چـيز را رهـــا كننــد، حتــي در نــهايت بدنهــاي فــيزيكي شــان را ؛ تمــام 
ــتگيها ميبايسـتي رهـا گردنـد. بـراي اينكـه مـردم تـا حـد امكـان بتواننـد بـه ايـن هـدف برسـند، راه  وابستگيها و دلبس
نيروانـا را انتخـاب كـرد. بـه هميـن جـهت، كاهنـان بودايـي در سرتاسـر تـاريخ همـگي راه نيروانـــا را انتخــاب كردهانــد. 
ـــا ميكنــد، و روح نخســتين او بــا  نيروانـا ايـن معنـي را ميدهـد وقتـي يـك كـاهن ميمـيرد جسـم فـيزيكياش را ره

ــود ميكنـد.   گونگش صع
ــة جسـم ميكنـد، بـه خـاطر اينكـه مدرسـة تـائو مريـدان را انتخـاب ميكنـد و نجـات را بـه  مدرسة تاتو تأكيد بر تزكي
ــراي  همـة موجـودات ارزانـي نميكنـد، شـاگردان بسـيار برجسـتهاي دارد. بـه هميـن جـهت، تكنيكهـا و موضوعـاتي را ب
ــاً در  اينكـه چگونـه زنـدگي را تزكيـه نمـود آمـوزش ميدهـد. امّـا در روش تزكيـة بخصـوص در مدرسـة بـودا، و مخصوص
بودئيسـم، ايـن چيزهـا تعليـــم داده نميشــوند. همــة روشهــا در مدرســة بــودا آن را تعليــم نميدهنــد. بســياري از 
روشهاي سطح بالا هــم در مدرسـة بـودا ايـن روش را تعليـم ميدهنـد. مدرسـة تزكيـة مـا تزكيـه جسـم و روان را تعليـم 
ـــتند. كــودك  ميدهـد. فـالون دافـاي مـا هـر دو بنتـي (Benti) و كـودك جـاودان را لازم ميدانـد؛ ايـن دو متفـاوت هس
ــاده انـرژي اعـلاء، امّـا نميتوانـد بـه سـادگي در بعـد مـا نشـان داده شـود. بـراي  جاودان نيز جسمي است ساخته شده از م
ـــي (Benti) خــود را داشــته  اينكـه ظـاهر شـخصي عـادي را در ايـن بعـد در طـي دورهاي طولانـي نگهداشـت، بـايد بنت
ــا دگرگونـي بنتـي، ائتـلاف ملوكولهـا تغيـير نميكنـد حتـي اگرچـه سـلولهاي آن بوسـيلة مـادة  باشيم. به همين جهت، ب
ــدهاند. بنـابراين، ايـن جسـم اختـلاف زيـادي از لحـاظ ظـاهر بـا شـخص عـادي نخواهـد داشـت،  انرژي اعلاء جايگزين ش

امّا، هنوز هم يك اختلاف وجــود دارد: يعنـي، ايـن جسـم ميتوانـد وارد بعدهـاي ديـگر شـود. 
ــه هـر دو جسـم و روان را تزكيـه ميكننـد بـاعث ميشـوند كـه فـرد بسـيار جوانتـر نشـان داده شـود، و  روشهايي ك
ــر  شـخص كـاملاً متفـاوت از سـن واقعـياش نشـان داده ميشـود. روزي شـخصي از مـن سـئوال كـرد: «معلـم، شـما فك
ميكنيد كه مــن چنـد سـال دارم؟» در حقيقـت، او بـه سـن هفتـاد سـالگي نزديـك ميشـد، امّـا فقـط چـهل سـاله بنظـر 
ميآمـد. صـورت او بـدون چـروك بـود، بـراق بـا پوسـتي سـفيد و صورتـي رنـگ، و مثـل كسـي كـه بـه هفتـاد ســـالگي 
ــه نظـر نميرسـيد. بـراي مريـدان فـالون دافـاي مـا ايـن اتفـاق ميافتـد. بـه عنـوان شـوخي، خانمهـاي  نزديك ميشود ب
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ــد كـه عمـل زيبـايي را انجـام دهنـد و اميدوارنـد كـه پوستشـان بـهتر و روشـنتر گردد. ميتوانـم  جوان مداوماً دوست دارن
به شــما بگويـم كـه اگر بطـور واقعـي يـك روش تزكيـة جسـم و روان را دنبـال كنيـد، بطـور طبيعـي بـه منظـور خواهيـد 
رسيد. اين تضمين شده است كه شــما احتيـاجي بـه مصـرف وسـايل آرايشـي نداريـد. از ايـن مثالهـا بيشـتر نخواهيـم زد. 
ــاطر اينكـه مـردم مسـنتر بـه نسـبت بيشـتري در حرفـههاي گونـاگونـي وجـود داشـتند، مـن بـه عنـوان  در گذشته، به خ
ــهاي  مـردي جـوان بـه حسـاب ميآمـدم. ايـن روزهـا مسـائل بـهتر ميشـوند، و جوانهـا بـه نسـبت بيشـتري درهـر حرف
وجود دارند. در حقيقــت, مـن جـوان هـم نيسـتم. در حـال حـاضر چـهل و سـه سـالم اسـت و بـه پنجـاه سـالگي نزديـك 

ميشـوم.  
 

نـ   فاش
چـرا ميدانـي در اطـراف مجسـمة بـودا وجـود دارد؟ بسـياري از مـردم نميتواننـد توضيحـي بـــراي آن بدهنــد. بعضيهــا 
ــك مجسـمة بـودا ميدانـي دورش دارد بـه خـاطر اينكـه راهبـان رسـالهها را در برابـر مجسـمه بصـورت دعـا  ميگويند: «ي
ــة  ميخواننـد.» بـه بيـاني ديـگر, ميـدان از عمـل تزكيـة راهبـان در جلـوي مجسـمهها بوجـود ميآيـد. اگر ميـدان از تزكي
راهبان باشد يا ديگران، اين انــرژي مـي بايسـتي پراكنـده باشـد و جـهتي نداشـته باشـد. كـف, سـقفها و ديوارهـاي تمـام 
سـالن بـودا بايسـتي بـه يـك انـدازه ميـدان را داشـته باشـند. پـس چـرا ميـدان مجسـمة بـودا اينقـدر بـا قـدرت اســـت؟ 
مخصوصاً يك مجســمة بـودا در كوهـهاي عميـق يـا در يـك غـار، يـا يـك صخـره، معمـولاً چنيـن ميدانـي را دارد. چـرا 
ـــم  چنيـن ميدانـي آنجـا وجـود دارد؟ بعضـي از مـردم آن را بـه ايـن طريـق يـا طريقـي ديـگر توضيـح دادهانـد و هنـوز ه
ــن  نميتواننـد بـراي آن توضيـح روشـني بدهنـد. در واقـع، يـك مجسـمة بـودا يـك ميـدان دارد بـراي اينكـه ميـدان فاش
يك شخص روشن بيــن بـزرگ را دارا اسـت. از آنجـا كـه فاشـن روشـنبين بـزرگ در آنجـا اسـت، مجسـمه داراي انـرژي 

است.  
اعـم از اينكـه سـاكيوموني باشـد يـا بودهيسـاتوا آوالوكـي تسـوارا (Bodhisattva-Avalokitesvara) ٣، اگر آنـــها واقعــاً 
در تاريخ وجود داشتهاند ـ همــگي دربـارة آن فكـر كنيـد ـ آيـا آنـها نـيز مريدانـي در طـي راه تزكيـه اشـان نبودنـد؟ وقتـي 
ــيار بـالا در فراسـوي فـاي سـه گانـه دنيـوي تزكيـه ميكنـد، فاشـن را بوجـود مـيآورد. فاشـن در  شخصي در سطحي بس
ناحيـة پـايين شـكم (دانتيـن) (dantian) متولـد ميشـود و از فـا (قـانون) و گونـگ (انـرژي تزكيـه) سـاخته شـده اســـت. 
ــخص  فاشـن در بعدهـاي ديـگر تجلـي مييـابد. فاشـن قـدرت زيـادي از شـخص را دارد، امّـا روان و افكـار او بوسـيلة  ش
كنترل ميشود. از ايــن رو فاشـن خـودش نـيز كـامل و هـم چنيـن مسـتقل، و زنـدگي انفـرادي واقـع بينانـهاي را دارد. بـه 
همين جهت، ميتواند هر چــيزي را مسـتقلاً بوسـيلة خـودش انجـام دهـد. آنچـه كـه فاشـن انجـام ميدهـد دقيقـاً همـاني 
است كه ضمــير خـودآگاه اصلـي فـرد ميخواهـد انجـام دهـد. اگر شـخصي بخواهـد چـيزي را در راهـي بخصـوص انجـام 
ـــه  بدهـد، فاشـن او آن را بـه همـان گونـه انجـام ميدهـد؛ ايـن اسـت فاشـن كـه مـا بـه آن اشـاره ميكنيـم. آنچـه را ك
ــد بوسـيلة فاشـن مـن انجـام شـود، مثـل پاكسـازي بدنهـاي مريـدان واقعـي. از آنجـا  بخواهم انجام دهم همگي ميتوان
كه فاشن بدن يك شــخص عـادي را حمـل نميكنـد، در بعدهـاي ديـگر خـودش را نشـان ميدهـد. بـدن او ثـابت نيسـت 
ــزرگ و كـوچـك شـود. بعضـي مواقـع، بسـيار بـزرگ ميشـود، آنقـدر بـزرگ كـه  كه نتواند تغيير كند؛ در عوض، ميتواند ب

ــدر كـوچـك ميشـود، حتـي كـوچكـتر از يـك سـلول.   شخص نميتواند تمام سر او را ببيند. بعضي مواقع، آنق
 

 
 

                                                      
٣ - Bodhisattva-Avalokitesvara ـ شناخته شده براي نيكخواهياش، يكي از دو بودهيساتواهاي ارشد در بهشت سعادت غايي است. 
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  Consecration  ــبرك ت
ــك بـودا در يـك كارخانـه فقـط يـك قطعـه از كـار هـنري اسـت. «تـبرك» مراسـمي اسـت بـراي  مجسمة ساخته شدة ي
دعوت كردن فاشن يك بــودا بـه مجسـمة بـودا كـه بعـدا بعنـوان يـك جسـم عينـي بوسـيلة مـردم عـادي مـورد سـتايش 
ــي يـك تمرينكننـده قلبـي سرشـار از احـترام دارد، فاشـن مجسـمة بـودا, فـا (fa) را بـراي  قرار بگيرد. در عمل تزكيه، وقت
او محـافظت ميكنـد، مواظـب او بـوده و او را حمـايت ميكنـد. ايـن هـدف واقعـي از تـبرك اسـت. و فقـط ميتوانـــد بــا 
افكار اظــهار شـدة درسـت در مراسـم رسـمي تـبرك انجـام شـود، بـا كمـك يـك شـخص روشبيـن بـزرگ در سـطحي 

بسيار بالا، يا با كمك يك تمرينكننــده در سـطحي بسـيار بـالا از تزكيـه كـه ايـن قـدرت را دارا اسـت.  
ـــبرك،  يـك معبـد لازم ميدانـد كـه مجسـمة بـوداي آن مراسـم تـبرك را بگذرانـد، و مـردم مـيگوينـد كـه بـدون ت
مجسـمة بـودا هيـچ فـايدهاي نـدارد. امـروزه، كاهنـان در معـابد ـ اسـتادان بـزرگ واقعـي ـ همـگي در گذشـتهاند. پــس از 
انقـلاب فرهنـگي بـزرگ، بعضـي از كاهنـان ارشـد كـه هيـچ آمـوزش واقعـي را كسـب نكـرده بودنـــد در حــال حــاضر 
ــل شـدهاند. خيلـي از چيزهـا منتقـل نشـدهاند. اگر از يكـي از آنـها بپرسـيد: «هـدف از تـبرك چـه  بصورت خدام معابد تبدي
ــد گفـت: «مجسـمة بـودا بعـد از تـبرك بـه كـار خواهـد افتـاد.» او بـه وضـوح نخواهـد توانسـت توضيـح  ميباشد؟» خواه
ــابل اسـتفاده اسـت، پـس او فقـط مراسـم را انجـام ميدهـد. يـك كتـاب مقـدس بـودا  بدهد چرا مجسمه بطور مشخص ق
ــد گذاشـت. سـپس مجسـمه را بـا كـاغذي مـهر و مـوم كـرده و كتـاب مقـدس را بـراي آن  را در داخل مجسمة بودا خواه
ــامد، امّـا آيـا هـدف تـبرك ميتوانـد بـرآورده شـود؟ آن مربـوط ميشـود بـه اينكـه  خواهد خواند. او آن را تبرك كردن مين
ــدس را ميخوانـد. سـاكيوموني گفـت كـه شـخص بـايد كتـاب مقـدس را بـا فكـري درسـت و قصـدي  او چگونه كتاب مق
يكپارچه بخواند بــه منظـور اينكـه بهشـت تزكيـة او را مرتعـش كنـد. فقـط بعـد از آن يـك شـخص بـزرگ روشـنبين بـه 
ــدف  آن فراخوانـده ميشـود و فقـط وقتـي فاشـن يـك شـخص روشـنبين بـزرگ بـه مجسـمة بـودا ميرسـد ميتوانـد ه

تبرك برآورده شــود. 
در حيـن دعـا خوانـدن كتـاب مقـدس بـراي مجسـمه، بعضـي از كاهنـان در مغزهايشـــان فكــر ميكننــد: «بعــد از 
ــن پرداخـت خواهـد شـد؟» يـا زمـاني كـه كتـاب مقـدس را ميخوانـد، فكـر ميكنـد: «ايـن يـا  تبرك، چه مقدار پول به م
آن شخص با من بسيار بــد رفتـار ميكنـد.» آنـها نـيز اختلافـات شـخصي دارنـد. الان پايـان دورة دارمـا اسـت. نميتـوان 
ظهور اين پديده را نفي كــرد. مـا بودئيسـم را اينجـا مـورد انتقـاد قـرار نميدهيـم. بعضـي از معـابد هيـچ صلـح و آرامشـي 
در پايـان دورة دارمـا ندارنـد. اگر روان شـخصي پـر از ايـن مسـائل باشـد و چنـان افكـار مريضـي را اظـهار كنـد، چگونـــه 
شخص روشنبين بزرگ خواهد آمد؟ به هر حال هــدف از تـبرك نميتوانـد ديـگر بـه نتيجـه برسـد. امّـا ايـن در همـه جـا 

صدق نميكند، بطوريكه چنديــن معـابد خـوب و ديرهـاي تائوئيسـتي وجـود دارنـد. 
ــدم كـه دسـتان بسـيار تـيرهاي داشـت. او نوشـتههاي مقـدس را در مجسـمة بـودا مـيگذاشـت  در شهري راهبي را دي
و آن را بدقـت مـهر و مـوم ميكـرد. بعـد از زمزمـة چنديـن كلمـه، تشـريفات تـبرك خاتمـه مييـافت. ســـپس مجمســة 
 (Yuan) ـــبرك چــهل يــان بـوداي ديـگري را مـيآورد و دوبـاره چنـد كلمـة ديـگررا زمزمـه ميكـرد. او هـر بـار بـراي ت
ــت. ايـن روزهـا، راهبـان تـبرك را تجـارتي كردهانـد و بوسـيلة آن پـول بدسـت ميآوردنـد. بـا نظـري بـه  دستمزد ميگرف
ــه تـبرك عملـي نشـده بـود زيـرا كـه او اصـلا ً ايـن كـار را نميتوانسـت انجـام دهـد. ايـن روزهـا  اين جريان، دريافتم ك
ــه چـيز ديـگري را مشـاهده كـردهام؟ در يـك معبـد شـخصي بـود كـه بنظـر  حتي راهبان چنين كاري را انجام ميدهند. چ
ميآمد خادم باشد مــيگفـت كـه ميخواهـد تـبرك را بـراي مجسـمة يـك بـودا انجـام دهـد. آينـهاي بـراي انعكـاس نـور 
خورشيد به مجسمة بودا در دست داشــت. سـپس ادعـا كـرد كـه تـبرك انجـام شـده اسـت. ايـن جريـان بـه چنـان وضـع 
ــده اسـت! امـروزه، بودئيسـم بـه چنيـن مرحلـهاي رشـد نمـوده اسـت، و ايـن پديـدهاي بسـيار عـادي  مسخرهاي كشيده ش

است.  
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ـــگ  يـك مجسـمة برنـزي بـودا در نـانجين (Nanjing) 4 درسـت شـد، و در جزيـرة لان تـا او (Lantau) در هنـگ گن
ــك مجسـمه بسـيار بـزرگي از بـودا بـود. بسـياري از كاهنـان از سراسـر دنيـا بـراي انجـام تـبرك بـه  جا گذاشته شد، آن ي
ــراي انعكـاس نـور خورشـيد بـه صـورت مجسـمة بـودا در مقـابل خورشـيد گرفـت و  آنجا آمدند. يكي از راهبان آينهاي را ب
آن را تبرك نــاميد. مراسـم عظيمـي بـه پـر ابـهتي آن, يـك چنـان موقعيـت جـدي، چنـان عملـي انجـام مـيگردد. آن را 
ــي نيسـت بـه آنچـه سـاكيوموني گفـت: «در پايـان دورة دارمـا، راهبـان بـراي نجـات خودشـان  تأسف بار يافتم! هيچ تعجب
مشـكل خواهنـد داشـت، چـه برسـد كـه نجـات را بـه ديـگران عرضـه كننـد.» بعـلاوه، بسـياري از راهبـــان رســالههاي 
 (The lady Queen بودئيسـتي را از نظـرگاه خودشـان تعبـير ميكننـد. حتـي نوشـتههاي مقـدس خـــانم ملكــه مــادر
(mother به معــابد راه يافتـهاند. بسـياري چيزهـاي ديـگر نـيز كـه از موضوعـات كلاسـيكي بودئيسـتي نيسـتند بـه معـابد 

راه پيدا كردهاند، و ايــن مكـان هـا را امـروزه كـاملا ً بـه هـرج و مـرج كشـاندهاند. البتـه، راهبـاني وجـود دارنـد كـه هنـوز 
ــه ميكننـد و كـاملاً خـوب هسـتند. تـبرك در حقيقـت دعوتـي از فاشـن يـك شـخص روشـن بيـن  هم بطور حقيقي تزكي

ــودا اسـت. تـبرك كـردن ايـن اسـت.   بزرگ براي باقي ماندن در مجسمة ب
پـس اگر ايـن مجسـمة بـودا بطـور موفقيتآمـيزي تشـريفات تـبرك را نگذرانـده باشـد، نميتوانـد مـورد عبـادت قــرار 
بگيرد. اگر عبادت شود، نتــايج جـدي اي رخ خواهـد داد. نتـايج جـدي چـه هسـتند؟ امـروزه، آنـهايي كـه جسـم بشـري را 
ــف كردهانـد كـه فعاليتهـاي روانـي بشـري مـا يـا افكـار انسـاني ميتوانـد مـادهاي را توليـد كنـد. در  مطالعه ميكنند كش
ـــه در  سـطحي بسـيار بـالا، پـي بردهايـم كـه آن در حقيقـت يـك مـاده اسـت، امّـا ايـن مـاده بـه شـكل امـواج مغـزي ك
تحقيقات امــروزي كشـف كردهايـم نيسـت. در حقيقـت، آن يـك شـكل كـامل مغـز انسـاني را دارا اسـت. معمـولاً, وقتـي 
ــادي دربـارة موضوعـي فكـر ميكنـد، آنچـه كـه او توليـد ميكنـد چـيزي  بـه شـكل فكـر اسـت. از آنجـا كـه  يك فرد ع
انـرژي نـدارد، بـه زودي بعـد از آن پراكنـده ميشـود. انـرژي يـك تمرينكننـده، ميتوانـد مـــدت بيشــتري حفــظ گردد. 
مجسـمة بـودا را نميتـوان گفـت بعـد از اينكـه در يـك كارخانـه توليـد شـده اسـت داراي فكـر باشـد. نـــه، آن را نــدارد. 
ــة تـبرك نگذشـتهاند، و بـه هـدف تـبرك بعـد از اينكـه بـه معـابد نقـل مكـان شـدهاند  بعضي از مجسمههاي بودا از پروس
نرسيدهاند. اگر تــبرك بوسـيلة اسـتادي قلابـي انجـام شـود يـا بوسـيلة شـخصي از يـك مكتـب اهريمنـي، حتـي ميتوانـد 

ــا يـك خـز در مجسـمة بـودا فـرو خواهـد رفـت.   بيشتر از اين خطرناك باشد، زيرا يك روباه ي
ـــد. چــه خطــري  بسـيار خطرنـاك خواهـد بـود اگر يـك مجسـمة بـودا را كـه تـبرك را نگذارنـده اسـت عبـادت كني
ــا بـه امـروز رشـد كـرده اسـت، همـه چـيز سـير قـهقرايي را پيمـوده اسـت.  ميتواند داشته باشد؟ گفتهام آنطوريكه انسان ت
ــه در همـه عـالم وجـود دارد بطـور توالـي در حـال فاسـد شـدن هسـتند. هـر چـيزي كـه بـراي  تمام جامعه و هر چيزي ك
مردم عادي اتفــاق ميافتـد بوسـيلة خودشـان بوجـود آمـده اسـت، خودشـان. بسـيار مشـكل اسـت كـه يـك راه درسـت را 
ــك راه درسـت را دنبـال نمـود، زيـرا كـه از جـهات مختلـف مزاحمتهـايي خواهـد بـود. فـرد ميخواهـد كـه  پيدا كرد يا ي
بودا را دعا كند، امّا بودا چه كسي است؟ بســيار مشـكل اسـت كـه يـك بـودا را بـراي دعـا كـردن پيـدا نمـود. اگر بـه ايـن 
معتقد نيستيد، بگذاريد برايتان روشــن كنـم. ايـن وحشـتناك خواهـد بـود وقتـي كـه اوليـن شـخص يـك مجسـمه بـودا را 
عبادت كند كه از ميان تبرك نگذشته باشد. چــه تعـداد افـراد در حـال حـاضر يـك بـودا را عبـادت ميكننـد كـه بـه ميـوة 
حقيقت در تزكيه نايل شــده اسـت؟ از چنـان مردمـي تعـداد بسـيار كمـي وجـود دارد. انگيـزة اصلـي مـردم از عبـادت يـك 
ــن بـردن نـاراحتي هايشـان هسـتند، حـل كـردن مشـكلات، و كسـب دارايـي. آيـا ايـن  بودا چيست؟ آنها درجستجوي از بي

چيزها از رسالههاي بودئيستي آمدهانــد؟ چنيـن چيزهـايي اصـلاً وجـود ندارنـد.  
ــدة بـودا كـه در پـي كسـب پـول اسـت در مقـابل مجسـمة بـودا خـودش را بـه خـاك  حدس بزنيد كه يك عبادت كنن
ــا بگويـد: «خواهـش ميكنـم بـه مـن كمـك كـن تـا كمـي پـول  انداخته يا در مقابل بودهيساتوا آوالوكيسوارا يا يك تاتاگات
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ــد گرفـت. از آنجـا كـه ايـن تقاضـا در مقـابل مجسـمة بـودا انجـام شـده  بدست بياورم.» خوب، يك فكر كامل شكل خواه
است، فوراً در مجسمة بودا طرح ريــزي ميشـود. در بعـدي ديـگر، يـك موجـود ميتوانـد بـزرگ يـا كـوچـك شـود. وقتـي 
ــود برسـد، مجسـمة بـودا مغـز و روان خواهـد داشـت، امّـا جسـمي نخواهـد داشـت. مـردم ديـگر نـيز  اين فكر به اين موج
ميآيند تا مجسمة بودا را عبادت كننــد. بـا ايـن شـكل از عبـادت، آنـها بتدريـج بـه او مقـداري انـرژي ميدهنـد. اگر يـك 
تمرينكننده آن را عبادت كند ميتوانــد خطـر بيشـتري را داشـته باشـد، زيـرا ايـن عبـادت ميتوانـد تدريجـاً بـه آن انـرژي 
بدهد و آن را قادر به درست كردن شكلي از يك جســم عينـي كنـد. امّـا ايـن جسـم عينـي در بعـدي ديـگر شـكل گرفتـه 
اسـت. بعـد از اينكـه آن شـكل گرفتـه اسـت، در بعـدي ديـگر موجوديـت پيـدا ميكنـد و ميتوانـــد همچنيــن بعضــي از 
حقايق عــالم را يـاد بگيـرد. بـه هميـن جـهت، ميتوانـد بعضـي كارهـا را بـراي مـردم انجـام دهـد. بديـن طريـق، آن نـيز 
ميتواند مقداري گونــگ (gong) توليـد كنـد. امّـا بـه مـردم بـا شـرط و در مقـابل يـك قيمـت كمـك ميكنـد. آن آزادانـه 
در بعدهاي ديــگر حركـت ميكنـد و ميتوانـد مـردم عـادي را كـاملاً بـه راحتـي كنـترل كنـد. ايـن جسـم عينـي درسـت 
ظاهري مثــل مجسـمة بـودا دارد. پـس ايـن عبـادت بشـري اسـت كـه يـك بودهيسـاتوا آوالوكيسـواراي تصنعـي يـا يـك 
تاتاگاتاي دروغيــن را خلـق كـرده اسـت، كـه درسـت شـبيه مجسـمة بـودا بـا صـورت ظـاهر وي اسـت. امّـا روان بـوداي 
تصنعـي يـا بودهيسـاتواي دروغيـن بـي نـهايت بـد ميباشـد و در جسـتجوي پـول اسـت. آن در بعـد ديـگري تولـد يافتــه 
ــه حقيقـت جـرأت نميكنـد كـه اعمـال بـد بـزرگي را انجـام دهـد، امّـا جـرأت انجـام  است. با يك فكر، با آشنايي اندكي ب
دادن اعمـال بـد كـوچـك را دارد. بعضـي مواقـع نـيز بـه مـردم كمـك ميكنـد؛ وگرنـه كـاملا ً اهريمنـي اسـت و كشــته 
ــردم كمـك ميكنـد؟ وقتـي كسـي دعـا ميخوانـد: «بـودا، خواهـش ميكنـم بـه مـن كمـك كـن  خواهد شد. چگونه به م
زيرا كسي در خانه مريض است»، خــوب، بـه تـو كمـك ميكنـد. كـاري ميكنـد كـه تـو در جعبـةهاي اهدايـي پـول اهـدا 
كني زيرا كه به دنبــال پـول اسـت. هـر چـه بيشـتر درجعبـههاي اهدايـي پـول بريزيـد، سـريعتر بيمـاري هـا شـفا خواهنـد 
ــه خـاطر اينكـه انـرژي دارد، فـرد عـادي را از بعدهـاي ديـگر ميتوانـد، يـك كنـترل كنـد. اگر يـك تمرينكننـده  يافت. ب
ـــول.  بـراي دعـا نـزد او بـرود بطـور فوقالعـادهاي خطرنـاك خواهـد شـد، بـراي چـه ايـن تمرينكننـده دعـا ميخوانـد؟ پ
همگي دربارة آن فكر كنيد: چرا يــك تمريـن كننـده بـه دنبـال پـول مـيرود؟ دعـا كـردن بـراي از بيـن بـردن بدبختـي و 
بيماريهـاي اعضـاي خـانواده وابسـتگي احساسـي بـه فـاميل شـخص اسـت. آيـا ميخواهيـد سرنوشـت مـــردم ديــگر را 
ــي سرنوشـت خـودش را دارد اگر او را عبـادت كنيـد و زيـر لـب بگوييـد: «خواهـش ميكنـم بـه مـن  تغيير بدهيد؟ هر كس
در بدست آوردن مقداري پول كمــك  كـن»، خـوب، كمكتـان خواهـد نمـود. دوسـت دارد كـه بيشـتر بدنبـال پـول باشـيد، 
زيـرا هـر چـه بيشـتر پـول را بخواهيـد، چيزهـاي بيشـتري از شـما خواهـد گرفـت. ايـن يـك مبادلـة عادلانـهاي اســـت. 
عبادت كننـدگان ديـگر پـول زيـادي را در جعبـه اهدائيـات ريختـهاند، و آن مـيگذارد كـه مقـداري از آن را بدسـت آوريـد. 
ــن اسـت يـك كيـف پـول را وقتـي كـه در بـيرون قـدم ميزنيـد پيـدا كنيـد، يـا در محـل  چگونه اين انجام ميشود؟ ممك
كار ممكن است به شما پاداش بدهند. بــه هـر حـال، ترتيبـي ميدهـد كـه پـول گيرتـان بيـايد. چگونـه آن ميتوانـد بـدون 
ــك كنـد؟  اگر بـاختي نباشـد، بـردي نيسـت. آن مقـداري از گونـگ شـما را اگر احتيـاج داشـته باشـد بـر  شرط به شما كم

ميدارد، يا dan را كــه تزكيـه كردهايـد. او ايـن چيزهـا را ميخواهـد.  
اين بوداهــاي دروغيـن بعضـي مواقـع بسـيار خطرنـاك هسـتند. بسـياري از تمرينكننـدگان مـا بـا چشـم آسـماني بـاز 
ــد  تصـور ميكننـد كـه يـك بـودا را ديدهانـد. ممكـن اسـت شـخصي بگويـد كـه يـك گروه از بوداهـا امـروز بـه ايـن معب
ــاميده ميشـد گروهـي از آنـها را رهـبري ميكـرد. ايـن شـخص توضيـح ميدهـد كـهگروه  آمدند، با بودايي كه اين يا آن ن
ـــد را تــرك ميكنــد،  ديـروزي چگونـه بـود، گروه امـروزي چگونـه اسـت، و اينكـه بلافاصلـه بعـد از يـك گروه كـه معب
ــر ميرسـند. اينـها چـه كسـاني هسـتند؟ آنـها درسـت بـه ايـن طبقـه تعلـق دارنـد ـ و بوداهـاي واقعـي  گروههاي ديگر س

نيستند، بلكه بوداهاي ســاختگي ميباشـند. ايـن مـوارد حقيقتـاً بيشـمار هسـتند.  
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ــاق بيفتـد خطـر بيشـتري دارد. اگر راهبـان آن را عبـادت كننـد، بـه حسـاب راهبـان خواهـد  اگر اين جريان در معبد اتف
ــد؟ و شـما ايـن را بـا فكـري روشـن انجـام ميدهيـد! خـوب، آيـا نميخواهيـد عمـل تزكيـه  رسيد: «آيا مرا عبادت نميكني
ــما مواظبـت كـرده و خواهـم گفـت كـه چگونـه تزكيـه كنيـد.» تداركـاتي بـراي راهبـان خواهـد ديـد.  را انجام دهيد؟ از ش
اگر آنها تزكيه را كامل كنند به كجا خواهنـد رفـت؟ از وقتـي كـه عمـل تزكيـه بوسـيلة او تـدارك ديـده شـده اسـت، هيـچ 
مدرسة تزكيهاي درسطوح بــالا شـما را قبـول نخواهـد كـرد. از آنجـا كـه همـه چـيز را برايتـان تـدارك ميبينـد، مجبوريـد 
در آينده آن را دنبال كنيـد. آيـا تزكيـة شـما بـه بيثمـري خاتمـه نخواهـد يـافت؟ گفتـهام كـه در حـال حـاضر بـراي نـوع 
بشر بسيار مشكل است كه بــه ميـوة حقيقـت در تزكيـه نـايل شـود. ايـن پديـده واقعـاً عـادي اسـت. بسـياري از شـما نـور 
بـودا را در كوهـهاي شـناخته شـده و مسـير رودخانـههاي بـزرگ ديدهايـد. اكـثريت آنـها تعلـق بـه ايـن قشـر دارنـــد. آن 

انرژي دارد و ميتواند خودش را نشان بدهــد. يـك شـخص روشـن بيـن واقعـي بنـدرت خـودش را آشـكار ميكنـد.  
در گذشته، به نسبت كمي به اصطــلاح بوداهـا و تائوهـاي زمينـي وجـود داشـتند. بـه هـر حـال، در حـال حـاضر تعـداد 
زيـادي از آنـها وجـود دارنـد. وقتـي اعمـال نادرسـتي را مرتكـب شـوند، موجـودات سـطوح بـالاتر آنـها را خواهنـد كشــت. 
ــرار كـرده و بـه مجسـمة بـودا مـيچسـبند. معمـولاً، يـك روشـن بيـن بـزرگ  وقتي موقع انجام اين كار فرا ميرسد، آنها ف
برحسب اتفاق بــا اصـول مـردم عـادي مداخلـه نميكنـد. هـر چـه سـطح يـك شـخص روشـنبين بـالاتر باشـد، كمـتر در 
اصول مردم عادي خود را به زحمت مياندازد كــه دخـالت كنـد، حتـي بـه انـدازه يـك ذرة كـوچـك هـم دخـالت نميكنـد. 
بعد از همه اينها، موجود والاتر بــه نـاگهـان يـك مجسـمة بـودا را بـا رعـد و بـرق خـرد نخواهـد كـرد، زيـرا كـه او چنيـن 
كاري را نميكنــد. موجـود والاتـر آنـها را بـه حـال خودشـان مـيگذارد اگر فرصـت كننـد از مجسـمة بـودا بـالا ميرونـد. 
ــد كـه امكـان از بيـن رفتنشـان اسـت، در نتيجـه سـعي ميكننـد فـرار كننـد. در نتيجـه، آيـا آنچـه را كـه مـي  آنها ميدانن
بينيد بودهيساتوا آوالوكيســواراي واقعـي اسـت؟ آيـا آنچـه را كـه ميبينيـد يـك بـوداي حقيقـي اسـت؟ ايـن مشـكل اسـت 

ــود.   كه گفته ش
تعدادي از شما ممكــن اسـت دربـارة ايـن موضـوع فكـر كنيـد: «بـا مجسـمة بـودا در خانـه چـه بـايد بكنيـم؟» شـايد 
تعدادي از مردم دربارة من فكر كردهاند. بــراي كمـك بـه تمرينكننـدگان در تزكيهاشـان، بـه شـما مـيگويـم كـه بـه ايـن 
طريـق ميتوانيـد انجـام دهيـد. درحاليكـه مجسـمة بـودا را در دسـتتان داريـد، ميتوانيـد كتـاب مـرا برداريـد (زيـرا كتــاب 
 (hand)(Big lotus flower ) شامل عكس من ميباشــد) يـا عكـس مـرا. سـپس علامـت دسـت گل نيلوفـر آبـي بـزرگ
sign 5 را انجـام دهيـد و از معلـم بـراي تـبرك درخواسـت كنيـد، درسـت مثـل اينكـه از مـن تقاضـا ميكنيـد. تــبرك در 

عرض نيم دقيقه انجام خواهــد شـد. بگذاريـد بـراي همگياتـان بگويـم كـه ايـن فقـط ميتوانـد بـراي تمرينكننـدگان مـا 
ــناها و دوسـتان شـما بكـار بـرده نخواهـد شـد، زيـرا كـه مـا فقـط از تمرينكننـدگان مواظبـت  انجام گردد. تبرك براي آش
ميكنيم. بعضي از افراد ميگوينــد كـه عكـس مـرا بـه خانـة آشـناها و دوستانشـان خواهنـد بـرد تـا ارواح اهريمنـي را دور 
نگهدارند. مــن بـراي دور كـردن ارواح پليـد بـراي مـردم عـادي اينجـا نيـامدهام ـ ايـن بدتريـن بـي احـترامي بـراي معلـم 

است.  
ــياري  در مـورد موضـوع بوداهـاي زمينـي و تائوهـاي زمينـي، مسـئله ديـگري وجـود دارد. در چيـن باسـتان، مـردم بس
ــتند كـه در كوهسـتانهاي دور افتـاده وجنگلهـاي عميـق تزكيـه ميكردنـد. چـرا امـروزه در آن منـاطق كسـي  وجود داش
ــد نشـدهاند. فقـط اجـازه نميدهنـد مـردم عـادي چـيزي دربـارة آنـها بداننـد، حتـي تعدادشـان  نيست؟ درحقيقت، آنها ناپدي
كمتر هم نشده اســت. ايـن مـردم همـگي داراي قدرتهـاي فـوق طبيعـي هسـتند. اينطـور نيسـت كـه آنـها در طـي ايـن 
سالها ناپديد شدهاند ـ آنها هنوز هم اينجــا و آنجـا هسـتند, هـزاران نفـر از ايـن افـراد امـروزه در دنيـا وجـود دارنـد. تعـداد 
ـــاي مشــهور و در سرتاســر رودخانــههاي  نسـبتا ً زيـادي از ايـن اشـخاص در كشـور مـا هسـتند، مخصوصـا ً در كوهه

                                                      
٥- Big lotus flower hand sign ـ حالتي از دست براي تبرك. 
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ــن در كوهـهاي بسـيار مرتفعـي وجـود دارنـد، امّـا در غارهـا را بـا قدرتهـاي فـوق طبيعياشـان مـهر و  اصلي. آنها همچني
مـوم ميكننـد بطوريكـه كسـي نتوانـد آنـها را ببينـد. رونـد تزكيهشـان نسـبتا ً آرام، و روشهايشـان تقريبـاً ناشـيانه اســت 
زيرا دركي از جوهر تزكيــه ندارنـد. امّـا مـا مسـتقيماً بـه فكـر شـخص نشـانه ميرويـم و برطبـق بـالاترين طبيعـت و فـرم 
ــا سـرعت بيشـتري رشـد ميكنـد. زيـرا كـه راههـاي روش هـاي تزكيـه مثـل يـك  عالم تزكيه ميكنيم. طبيعتا ً، گونگ ب
ــط راه مركـزي مسـير اصلـي آن اسـت. در راههـا و مسـيرهاي كـوچـك، سـطح شـين شـينگ شـخص در  هرم هستند؛ فق
ــت بـالا نباشـد. شـخص ممكـن اسـت روشـن بيـن شـود بـدون اينكـه بـه يـك سـطح بـالايي از تزكيـه  تزكيه ممكن اس

ــايين تـر از راه اصلـي در عمـل تزكيـه واقعـي هسـتند.   رسيده باشد. به هر حال, آنها پ
ــيز مريدانـي را انتخـاب ميكنـد. از آنجـا كـه ايـن روش ميتوانـد فقـط بـه يـك  فردي از چنين مدرسهاي از تزكيه ن
ــطح شينشـينگ شـخص ميتوانـد فقـط بـه آن حـد رشـد كنـد, تمـام مريـدان روش تزكيـه بـه  حدي از تزكيه برسد و س
ــه خواهنـد نمـود. هـر چـه يـك روش راه كنـاري بـه حـول و حـوش تزكيـه نزديكـتر باشـد، نيـاز بيشـتري را  آن حد تزكي
ـــه داشــته باشــد.  طلـب ميكنـد, و عمـل تزكيـة آن پيچيـده تـر ميشـود, زيـرا كـه آن نميتوانـد دركـي از جوهـر تزكي
ــايد شـين شـينگ خـودش را تزكيـه كنـد. آنـها هنـوز هـم ايـن را نفـهميدهاند و معتقدنـد  شخص, در تزكيه بطور اساسي ب
كه ميتوانند فقط بــا تحمـل سـختيها و مشـقتها تزكيـه كننـد. بـه هميـن جـهت، بعـد از يـك دورة طولانـي از زمـان و 
ــد صـد سـال يـا بيشـتر از يـك هـزار سـال، فقـط يـك قسـمت كـوچكـي از گونـگ را كسـب  انجام دادن تزكيه براي چن
ــق رنـج و مشـقت نيسـت كـه گونـگ را كسـب كردهانـد. چگونـه آن را بدسـت آوردهانـد؟ ايـن  كردهاند. در حقيقت، از طري
درسـت در مـورد يـك شـخص معمولـي هـم صـدق مـي كنـد: شـخص وابسـتگيهاي بسـياري در جوانـي دارد، امّـــا بــا 
ــان پـير ميشـود، بـا گذشـت زمـان آينـده شـخص نـا اميدانـه بنظـر ميآيـد. وابسـتگيها بطـور طبيعـي رهـا و  گذشت زم
فرسـوده شـدهاند. ايـن روشهـاي راه كنـاري نـيز ايـن روش را مـورد اسـتفاده قـرار ميدهنـد. آنـها دريافتـهاند كـه وقتــي 
شـخص در حـالت مديتيشـن مينشـيند، يـا خلسـه و سـختيهايي را در رونـد تزكيـه تحمـل ميكنـد، ميتوانـد گونــگ را 
ـــان  رشـد دهـد. امّـا نميداننـد كـه وابسـتگيهاي مـردم عـادي بـه آهسـتگي در طـي يـك دورة طولانـي و سـخت از زم

ــا كـردن آرام آرام وابسـتگيها اسـت كـه گونـگ رشـد كـرده اسـت.   است كه پاك شده است, و به دليل ره
ــه ايـن وابسـتگيها توجـه دارد و بطـور واقعـي بـه آنـها اشـاره مـي كنـد. شـخص بـا از بيـن بـردن آنـها,  روش ما ب
ــي كنـد. مـن در بعضـي از منـاطق بـودهام جـايي كـه در اغلـب مـوارد بـا افـرادي مواجـه  بسيار سريع در تزكيه پيشرفت م
ــاليان طولانـي اي تزكيـه كردهانـد . آنـها گفتنـد: «هيچكـس نميدانـد كـه مـا اينجـا هسـتيم. بـا توجـه بـه  شده ام كه س
ــهاي نميخواهيـم در آن داشـته باشـيم يـا مشـكلي بوجـود آوريـم.» ايـن اشـخاص بـه  آنچه كه شما انجام ميدهيد، مداخل

آن طبقه از كساني كه نســبتاً خـوب هسـتند تعلـق دارنـد.  
افـراد بـدي هـم بودهانـد كـه مجبـور بوديـم بـا آنـها سـرو كلـه بزنيـم. بطـور مثـــال، وقتــي كلاســي در گوييشــو 
ــار داشـتم، كسـي در خـلال كـلاس بـه سـراغ مـن آمـد و گفـت كـه اسـتاد ارشـد او ميخواهـد  (Guizhou)٦ براي اولين ب
مرا ببيند. او استاد ارشــد خـودش را توصيـف كـرد و اينكـه چگونـه بـراي سـالهاي زيـادي تزكيـه كـرده بـود. ديـدم كـه 
اين شخص انرژي چــي (qi) منفـي را حمـل ميكنـد و بسـيار شـرور و بـيرحم بنظـر ميآيـد و صورتـي زرد رنـگ دارد. بـه 
ــتاد او نـدارم و او را رد كـردم. در نتيجـه، اسـتاد پـير او عصبـاني شـد و شـروع كـرد بـراي  او گفتم كه وقتي براي ديدن اس
ــت كـردن، بـا سـماجت مشـكلاتي بـراي هـر روز مـن تـدارك ميديـد. مـن شـخصي هسـتم كـه  من دردسرهايي را درس
ـــان كــه  ميلـي بـه جنـگ و دعـوا بـا ديـگران نـدارد، و حتـي ارزش آن را نداشـت كـه بـا او بـگو مگويـي بكنـم. هـر زم
ــها را پـاك ميكـردم. بعـد از آن، شـروع بـه ادامـه دادن سـخنراني هـايم ميكـردم.   چيزهاي بدي براي من ميفرستاد، آن
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تائوئيسـتي در سلسـلة مينـگ (Ming) ٧ وجـود داشـت، كـه بوسـيلة يـك مـار در زمـان تزكيـة تائوئيسـتياش تســخير 
ــت بـدون اينكـه تزكيـهاش را خاتمـه بدهـد درگذشـت. مـار بـدن تائوئيسـت را تصـاحب كـرد و  شده بود. بعداً، اين تائوئيس
يك شكل انســاني را تزكيـه نمـود. اسـتاد ارشـد آن مـرد همـان مـار بـود بـا شـكلي انسـاني. بـه خـاطر اينكـه طبيعـت او 
تغيير نكرده بود، خودش را به صورت مــار بـزرگي تغيـير شـكل داده بـود تـا بـراي مـن مشـكل درسـت كنـد. فكـر كـردم 
كه او بيــش از حـد خـود جلـو رفتـه اسـت، در نتيجـه بـا دسـتم او را گرفتـم. مـن يـك گونـگ بسـياري قـوياي را بنـام 
«گونگ حل كننده» براي حل كــردن قسـمت پـائيني بـدن او و بـرگردانـدن آن بـه آب بكـار بـردم. قسـمت فوقـاني بـدن 

ــت در بـرود.   او با عجله توانس
ــتاد  يـك روز، مسـئول مركـز دسـتياري مـا در شـهر گوييشـو (Guizhou) بوسـيلة شـاگرد شـخصي كـه مـيگفـت اس
ــد او را ببينـد تمـاس گرفتـه شـد. مسـئول بـه آنجـا رفـت و داخـل غـاري تـاريك شـد كـه نميتوانسـت  ارشد او ميخواه
ــا نشسـته بـود بـا چشـماني درخشـان بـا نـوري سـبز رنـگ. وقتـي چشـمهايش را  چيزي را ببيند به غير از سايهاي كه آنج
باز ميكرد، غار روشن ميشد. وقتــي چشـمانش را ميبسـت غـار دوبـاره تـاريك ميشـد. او بـا يـك لهجـة محلـي گفـت: 
«لي هنگچي دوباره بــاز خواهـد گشـت، و هيچكـدام از مـا دوبـاره چنـان مشـكلاتي را ايـن دفعـه موجـب نخواهيـم شـد. 
ــي آمـده اسـت كـه نجـات را بـه موجـودات عرضـه كنـد.» مريـد او از او سـئوال كـرد: «اسـتاد  من اشتباه كردم. لي هنگچ
ــاي شـما چـه مشـكلي دارنـد؟» او جـواب داد: «مـن ديـگر نميتوانـم روي پاهـايم بايسـتم زيـرا  ارشد، لطفاً بلند شويد. پاه
ــه ديدهانـد.» وقتـي كـه سـئوال كـرد آنـها چگونـه صدمـه ديدهانـد، شـروع كـرد بـه شـرح دادن دورهاي كـه  كه آنها صدم
ــرد. در سـال ١٩٩٣ در نمايشـگاه سـلامتي شـرق در پكـن، دوبـاره بـراي مـن مشـكلاتي بوجـود آورد.  مشكل درست ميك
از آنجا كه هميشه اعمــال بـدي را انجـام مـيداد و بـا آمـوزش دافـاي مـن مزاحمـت ايجـاد ميكـرد، او را كـاملا ً از بيـن 
ـــد. در آن  بـردم. بعـد از اينكـه از بيـن رفـت، بـراداران و خواهـران دنبالـه رو او همـگي ميخواسـتند شـروع بـه حملـه كنن
زمان، چند كلمهاي به آنها گفتم. بــه همـگي آنـها شـوك وارد شـد و بقـدري ترسـيدند كـه هيچكدامشـان جـرأت نكردنـد 
ــد. آنـها همچنيـن متوجـه شـدند كـه اوضـاع از چـه قـرار بـود. هنـوز هـم بعضـي از آنـها افـرادي كـاملاً  كاري انجام دهن
ــه كـرده بودنـد. اينـها مثالهـايي هسـتند كـه برايتـان در رابطـه بـا موضـوع  عادي بودند با اينكه براي زماني طولاني تزكي

تبرك عنــوان كـردهام.  
 

 ٨ Zhuyou ke   ذويوكـو
ذويوكو چيست؟ در حوزة تزكيــه كننـدگان، در جريـان تعليـم چـيگونـگ افـرادي هسـتد كـه آن را بـه عنـوان مقولـهاي از 
تزكيه تعليــم ميدهنـد. امّـا در حقيقـت، آن چـيزي نيسـت كـه بـه طبقـة تزكيـه تعلـق داشـته باشـد. ايـن روش بصـورت 
مـهارتها، سـحر و جـادو، و فنـون آمـوزش داده ميشـود. تشـريفاتي مثـل كشـيدن علائـم جـادويي، دود كـــردن عــود، 
آتـش زدن كـاغذ و خوانـدن سـحر و جـادو و غـيره اسـت. ميتوانـد بيماريهـا را شـفا بدهـــد، و روشهــاي معالجــة آن 
بسيار بينظير اســت. بطـور مثـال، اگر كسـي در صورتـش كـورك پيـدا كـرده اسـت، تمرينكننـده يـك دايـره روي زميـن 
با يك قلم خيــس شـده از جيـوه ميكشـد و يـك " X" در وسـط آن ترسـيم ميكنـد. از شـخص خواسـته ميشـود كـه در 
ــه خوانـدن سـحر و جـادو ميكنـد. بعـدا ً از قلـم جيـوهاي بـراي كشـيدن دايرههـايي  وسط دايره بايستد، بعد از آن شروع ب
درصـورت او اسـتفاده ميكنـد. در حيـن اينكـه دايرههـا را ميكشـد, بـه خوانـدن نـيز ادامـه ميدهـد. بـه كشـيدن ادامـــه 
ــا اينكـه يـك نقطـه در كـورك مـيگذارد، و خوانـدن شـكلهاي جـادويي نـيز در آن موقـع تمـام ميشـود. بـه او  ميدهد ت
ــت، وقتـي كـه او بـه كـورك دسـت ميزنـد، در حقيقـت آن را كـوچكـتر مييـابد و  ميگويد كه كورك هم اكنون خوب اس
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ــدارد، زيـرا ذويوكـو ميتوانـد مؤثـر باشـد. او ميتوانـد بيماريهـاي كـوچكـتري را شـفا بدهـد، امّـا نـه  اينكه ديگر دردي ن
بيماريهاي بـزرگتـر را. اگر دسـت شـما درد بگيـرد چـه كـاري را انجـام خواهـد داد؟ شـروع ميكنـد بـه خوانـدن سـحر و 
جـادو در حاليكـه از شـما ميخواهـد بازويتـان را بـيرون نـگه داريـد. بـه نقطـه (هـگو) (Hegu) 9 ايـن دسـت شـما فــوت 
ــه آن از طريـق نقطـه (هـگو) (Hegu) دسـت ديگرتـان بـيرون بيـايد. شـما يـك نسـيم از هـوا را  خواهد كرد و ميگذارد ك
احساس خواهيد نمــود، و وقتـي كـه دسـتتان را لمسكنيـد، مثـل قبلـش احسـاس درد نخواهيـد داشـت. بعـلاوه، بعضـي از 
افراد روشهاي سوزاندن كاغذ، كشــيدن علائـم، پسـت كـردن علائـم و غـيره را بكـار ميبرنـد. آنـها ايـن كارهـا را انجـام 

ميدهنــد.  
ـــيفته  روشـهاي راه كنـاري جـهاني در مكتـب تـائو از تزكيـة زنـدگي صحبتـي بـه عمـل نميآوردنـد. آنـها كـلا ً ش
گفتـن آينـده، غيـب گوئـي تعبـير منظـره (فنـگ _ شـوويي) (Fengshui) 10 ، از بيـــن بــردن ارواح پليــد, و شــفا دادن 
ــن چيزهـا بوسـيلة روشهـاي راه كنـاري جـهاني مـورد اسـتفاده قـرار مـيگيرنـد. آنـها ميتواننـد  بيماريها هستند. تمام اي
ــه  بيماريهـا را شـفا بدهنـد, امّـا روشـي را كـه بكـار ميبرنـد خـوب نميباشـد. مـا نميخواهيـم توضيـح بدهيـم كـه از چ
ــرار  چـيزي بـراي شـفا دادن بيماريهـا اسـتفاده ميكننـد، امّـا تمريـن كننـدگان دافـاي مـا نبـايد آنـها را مـورد اسـتفاده ق
دهنـد زيـرا كـه حـامل پيغامهـاي بسـيار پـايين و بسـيار بـدي هسـتند. در چيـن باسـتان، روشهـــاي شــفا دهنــده بــه 
ـــوزني  موضوعـاتي از قبيـل، روشهـاي شكسـته بنـدي، طـب سـوزني، ماسـاژ، دسـت ورزي درمـان چـيگونـگ, طـب س
ـــر روش شــفا  فشـار، طـب گيـاهي و غـيره طبقـهبندي ميشـدند. آنـها بـه بخشهـاي زيـادي تقسـيم بنـدي شـدهاند. ه

ــو بـه رشـتة سـيزدهم طبقـهبندي شـده اسـت.   دهنده يك رشته ناميده شده است. ذويوك
ـــتة نمــرة ســيزدهم ذويوكــو  بـراي هميـن, اسـم كـامل آن(The number Thirteen Subject of Zhuyou) رش
ــت، زيـرا كـه گونـگ نيسـت كـه از طريـق تزكيـه بدسـت مـي آيـد در عـوض,  است. ذويوكو چيزي در طبقة تزكيه ما نيس

چيزي مثل يك مــهارت اسـت.  
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سخنراني ششم 
 

تزكية جنون (جنون در تزكيه) 
 

ــيار بـزرگي بـر عمـوم داشـته اسـت.  در حوزة تزكيهكنندگان، اصطلاحي به نام جنون حاصل از تزكيه وجود دارد. آن تأثير بس
بخصوص، بعضي از مردم آن را آنقدر منتشر و توزيع كردهاند كه بعضي از افراد از انجام دادن چيگونــگ در تـرس ميباشـند. 
وقتي مردم دربارة تمرين چيگونگ ميشنوند كه ممكن است تزكيه را به جنون بكشاند، بيش از حد وحشت ميكنند كه آن را 

شروع كنند. در حقيقت، بگذاريد برايتان توضيح بدهم جنون حاصل از تزكيه به هيچوجه وجود ندارد. 
يكسري از افراد به خودشان ارواح يا حيوانات تسخير كننده را جذب كردهاند زيرا فكرشان صــالح و درسـتكار نميباشـد. 
خود آگاهي اصلي آنها قادر نيستند خودشان را كنترل كنند و تصور ميكنند كه آنها گونگ هستند. بدن آنــها بوسـيلة ارواح يـا 
حيوانات تسخير كننده فرمان ميگيرد، آنها را ذهناً سردرگم ميكند يا اينكه وادار به جيغ زدن و نعره كشــيدن ميكنـد. وقتـي 
مردم ميبينند كه تمرين چيگونگ بدين صورت است، بيش از حد وحشتزده ميشوند كه تمرين كنند. بسياري از شما فكــر 
ميكنيد كه اين چيگونگ است، امّا چگونه ميتواند اين تمرين چيگونگ باشد؟ اين فقط پايينترين وضعيت براي شفا يافتن 
ــان بـراي  و خود را سالم نگهداشتن است، امّا اين بسيار خطرناك است. اگر به اين صورت عادت كنيد، ضمير خودآگاه اصليات
هميشه قادر نخواهد بود خودش را كنترل كند. در نتيجه بدن شما ممكن اســت بوسـيلة ضمـير خـودآگاه كمكـي، پيغامهـاي 
خارجي، ارواح يا حيوانات تسخير كننده و غيره تحتالشعاع قرار بگيرد. شما ممكــن اسـت در بعضـي از رفتارهـاي خطرنـاك 
شركت كنيد و باعث صدمة بزرگي به اجتماع تزكيهكنندگان شويد. اين بوسيلة فكر بيبندوبار شخص و وابستگي به خودستائي 
خود شخص بوجود ميآيد ـ اين جنون حاصل از تزكيه نيست. هيچكس نميدانــد كـه چگونـه بعضـي از افـراد بـه اصطـلاح 
ــخص را  استادان چيگونگ شدهاند، زيرا آنها نيز به جنون حاصل از تزكيه اعتقاد دارند. در واقع، تمرين چيگونگ نميتواند ش
به جنون حاصل از تزكيه بكشاند. اغلب مردم اين اصطلاحات را از نوشتههاي ادبي، از رمان هــاي ورزشـهاي رزمـي، و غـيره 
ميآموزند. اگر به آن اعتقاد نداريد، ميتوانيد به كتابهاي قديمي يا كتابهاي تزكيه رجوع كنيد، كه چنين چيزهــايي در آنـها 
ــت كـه چنيـن چـيزي اتفـاق  وجود ندارد. چگونه ميتواند جنون حاصل از تزكيه در آنجا وجود داشته باشد؟ اين غيرممكن اس

بيفتد. 
معمولاً اعتقاد بر اين است كه جنون حاصل از تزكيه چندين مورد دارد. آنچه را كه الان ذكر كردم نيز يكي از اين موارد 
است. از آنجا كه فكر شخص صالح نيست، ارواح يا حيوانات تسخير كننده را به خود جذب ميكند و ذهنيتهاي متفاوتي مثل 
ــد  طلب كردن بعضي از موقعيتها در چيگونگ براي خودستائي دارد. بعضي از افراد مستقيماً بدنبال تواناييهاي فوقطبيعيان
ــير خـودآگاه اصلياشـان  يا چيگونگ قلابي را تمرين كردهاند. وقتي آنها چيگونگ را تمرين ميكنند، عادت دارند كه از ضم
دست بكشند. آنها آگاهياشان را به هر چيزي از دست ميدهند و بدنهايشان را به ديگران تقديم ميكنند. آنها ذهناً سردرگم 
ــاي  شدهاند و ميگذارند كه بدنهايشان بوسيلة ضمير خودآگاه كمكي يا پيغامهاي خارجي فرمان بگيرند. آنها بعضي از رفتاره
عجيب را به نمايش ميگذارند. به چنين شخصي، اگر گفته شود از بالاي يك ساختمان به پــايين مـيپـرد يـا در آب شـيرجه 
ميرود. خود او شخصاً حتي تمايلي به زندگي كردن ندارد و ميخواهد كه بدنش را به ديگران واگذار كند. اين جنون حاصل از 
ــود ميآيـد.  تزكيه نيست، امّا در تمرين چيگونگ باعث گمراهي ميشود، و از آغاز بوسيلة اعمال شخص بصورت عمدي بوج
بسياري از مردم فكر ميكنند كه تاب خوردن بدنشان به اطراف بطور غيرعمدي يك تمرين چيگونگ است. در حقيقت، اگر 
شخصي بطور واقعي در اين مرحله چيگونگ را تمرين كند، ميتواند به عواقب جدّياي رهنمون شود. آن تمرين چـيگونـگ 

نيست، بلكه نتيجهاي از وابستگيها و طلبهاي مردم عادي است. 
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ــد يـا  مورد ديگر كه در تمرين چيگونگ وجود دارد، اين است كه شخص وقتيكه چي در جايي از بدن تراكم پيدا ميكن
ــاً در روش تائوئيسـم، وقتـي چـي از  نميتواند از بالاي سر او پايين بيايد ميترسد. بدن بشري عالمي كوچك است. مخصوص
ــد از ميـان كانـال بـگذرد، در آنجـا متوقـف  ميان يك كانال ميگذرد، شخص دچار اين مشكلات ميگردد. اگر چي (qi) نتوان
ــد؛ بـه هـر حـال،  خواهد شد. اين نه تنها در سر ميتواند اتفاق بيفتد، بلكه همچنين در قسمتهاي ديگر بدن نيز اتفاق ميافت
بيشترين جاي حساس يك شخص سر او ميباشد. چي به بالاي سر صعود ميكند و سپس پــايين ميآيـد. اگر چـي نتوانـد از 
ميان يك كانال رد شود، شخص چنان احساسي تجربه خواهد كرد كه سر بسيار سنگين و متورم به نظــر ميآيـد مثـل اينكـه 
يك كلاه سنگين از چي را به سر دارد و غيره. امّا چي نه ميتواند چيزي را كنترل كند، و نه ميتواند باعث مشــكلي گردد يـا 
ــاعث  بيمارياي را بوجود آورد. بعضي از مردم حقيقت را دربارة چيگونگ نميدانند و يك سري نظرهاي اسرارآميز دارند كه ب
هرج و مرج شده است. از اين رو، مردم معتقدند كه اگر چي به بالاي سر صعود كند و نتوانــد پـايين بيـايد، شـخص جنـون از 

تزكيه را خواهد گرفت، يا اشتباهي خواهد شد. بعنوان نتيجه، بسياري از مردم شخصاً وحشت ميكنند. 
اگر چي به بالاي سر برسد و نتواند پايين بيايد، فقط وضعيتي موقتي است. در مورد بعضي از افــراد، آن ميتوانـد زمـاني 
طولاني يا نيم سال طول بكشد، و هنوز هم پايين نميآيد. اگر علتش آن باشد، شخص ميتواند يك استاد چيگونگ واقعي را 
براي هدايت پايين آوردن چي پيدا كند، و چي ميتواند پايين بيايد. در تمرين چيگونگ، بــراي كسـاني از شـما كـه چياتـان 
نتوانسته از ميان يك كانال رد شود يا پايين بيايد بايد در جستجوي دلايلي در شينشينگ خودتان باشيد و ببينيد كه اگر براي 
مدت زيادي در همان سطح باقي ماندهايد و اينكه بايد شينشينگ خودتان را ترفيع دهيد! زماني كه بطور واقعــي شينشـينگ 
خودتان را ارتقاء ميدهيد، خواهيد يافت كه چي پايين آمده است. شــما نميتوانيـد تنـها در طلـب دگرگونـي گونـگ در بـدن 
فيزيكياتان باشيد بدون اينكه تأكيد بررشد شينشينگ خودتان كنيد. آن در انتظار شما بــراي ترفيـع شينشـينگتان اسـت ـ 
فقط بعد از آن ميتواند تغييري كلي بوجود آيد. اگر چي واقعاً مسدود است، هنوز هم نميتوانــد مشـكلي را سـبب گردد. اينـها 
معمولاً عوامل رواني ما هستند كه نقش دارند. بعلاوه، اگر شخص از يك استاد چيگونگ قلابي خبردار شود كه وقتي چي به 
بالاي سر ميرسد ممكن است مشكلي پيش آيد، خواهد ترسيد. با اين ترس، اين جريان در حقيقت ميتواند براي اين شخص 
مشكلي بوجود آورد. وقتي يكبار ترسيدهايد، اين يك وابستگي حاصل از ترس خواهد بود. آيا اين يك وابستگي نيست؟ زمـاني 
ــما  كه وابستگياتان ظاهر ميشود، آيا نبايد رها گردد؟ هر چه بيشتر بترسيد، بيشتر بيمار به نظرخواهيد رسيد. اين وابستگي ش

بايد از بين برود. شما از اين جريان درس خواهيد آموخت بطوريكه ترس شما ميتواند از بين برود، و ميتوانيد رشد كنيد. 
ــا كـه بدنهـاي آنـها انـواع  تمرين كنندگان در تزكية آيندهاشان از لحاظ جسمي احساس خوبي نخواهند داشت، از آنج
بسياري از گونگ را رشد خواهند داد، همة آنها چيزهايي هستند بسيار با قدرت كه در داخل بدنهايشان حركت خواهند نمـود؛ 
و باعث ميشوند كه احساس ناراحتي به اين يا آن طريق داشته باشند. دليل اينكه ناراحت خواهيد بود اين است كه شما اصولاً 
هميشه از اينكه بيمار شويد ميترسيد. در حقيقت، چيزهايي كه در بدن شما رشد نمودهاند كاملاً با قدرت هستند؛ و همه آنــها 
ــد، جسـماً احسـاس  گونگ، تواناييهاي فوق طبيعي، و بسياري موجودات ديگر هستند. اگر آنها در اطراف بدنتان حركت كنن
ــه نـوع نشـانههاي بيمـاري وجـود  خارش، درد، معذب بودن، و غيره خواهيد كرد. انتهاي اعصاب بسيار حساس هستند؛ و هم
خواهند داشت. تا زماني كه بدن شما به طور كامل به مادة انرژي اعلاء تبديل نشده است، به اين شكل احساس خواهيد كـرد. 
ــان مثـل يـك فـرد  به هر صورت به آن بايد بصورت يك مورد خوب نگاه كرد. بعنوان يك تمرين كننده، اگر هميشه با خودت
ــش  عادي برخورد كنيد و هميشه فكر كنيد كه بيمار هستيد، چگونه ميتوانيد تزكيه كنيد؟ وقتي كه درد و محنتي در تزكيه پي
آيد، اگر هنوز هم به عنوان يك فرد عادي با خودتان برخورد ميكنيد پس ميتوانم بگويم كه شينشينگ شما در همان لحظه 
به سطح مردم عادي سقوط كرده است. شما حداقل در رابطه با اين موضوع بخصــوص، بـه سـطح يـك فـرد عـادي سـقوط 

كردهايد.  
ما بعنوان تمرينكنندگاني حقيقي، بايستي به مسائل از سطحي بسيار بالا نگاه كنيم به جاي اينكه از نظرگاه مردم عادي 
اين كار را بكنيم. اگر معتقد باشيد كه بيمار هستيد، اين ممكن است واقعاً باعث بيمارياتان گردد. زيرا وقتي يك بار پنداشــتيد 



 ١١٤

ــي بـه بيمـاري  كه بيمار هستيد، سطح شينشينگ شما به همان اندازة مردم عادي خواهد بود. تمرين چيگونگ و تزكية واقع
ختم نميشود، مخصوصاً در تحت اين شرايط. اين براي همه روشن است آنچه كه واقعاً باعث بيمــاري مـردم ميشـود هفتـاد 
ــه ميكنـد، و فكـر نميتوانـد از پـس آن  درصد آن رواني و سي درصد جسمي است. معمولاً, شخص فروپاشي رواني را تجرب
بربيايد، و او قبل از اينكه شرايط بيماري بطور چشمگيري بدتر شود از يك بار سنگين رواني زجر ميبرد. و اين معمولاً به اين 
ــه  صورت است. بطور مثال، زماني شخصي بود كه او را محكم به تخت بسته بودند. يكي از بازوان او را گرفته و بيان كردند ك
ــيدند. (دسـت او  ميخواهند آن را ببرند تا خون از آن جاري شود. سپس چشمان او را با پارچهاي بستند و مچ دست او را خراش
ــت چكيـدن آب را بشـنود، و فكـر  در اصل بريده نشده بود و خون نميآمد.) يك شير آب را باز گذاشتند بطوريكه او ميتوانس
ميكرد كه خون او ميچكد. مرد بعد از زمان كوتاهي درگذشت. در حقيقت، او زخمي نشده بود و خونريزي نداشت اين آب بود 
كه جريان داشت و ميچكيد. عوامل رواني باعث مرگ او شدند. اگر شما هميشه معتقد باشيد كه بيمار هستيد، احتمالاً خودتان 
را در نهايت بيمار خواهيد كرد. از آنجا كه شينشينگ شما به سطح يك فرد عادي سقوط كرده است, البته, يــك فـرد عـادي 

طبيعتاً بيماريهايي خواهد داشت. 
ــك  بعنوان يك تمرين كننده، اگر هميشه فكر كنيد كه اين يك بيماري است، در حقيقت براي آن تقاضا ميكنيد. اگر ي
بيماري را بخواهيد، به داخل جسم شما خواهد آمد. بعنوان يك تمرين كننده، سطح شينشينگ شــما بـايد بـالا باشـد. نبـايد 
هميشه نگران باشيد كه آن يك بيماري است، زيرا اين ترس از بيماري يك وابستگي است و درست به همان شــكل برايتـان 
ــاك اسـت. چگونـه شـخص  مشكل درست خواهد نمود. در عمل تزكيه لازم است كه شخص كارما را از بين ببرد، و آن دردن
ميتواند در آسايش گونگ را رشد بدهد؟ چگونه شخص ميتواند به هر حال وابستگيهايش را از بين ببرد؟ بگذاريد داســتاني 
ــاتي (Arhat) رسـيد. درسـت  از بودئيسم را برايتان باز گو كنم. زماني شخصي بود كه بعد از تلاشي زياد در تزكيه به مقام آره
ــوي  وقتي كه نزديك بود به ميوة حقيقت نايل شود و يك آرهات گردد، چگونه ميتوانست خوشحال نباشد؟ او داشت به فراس
جهان سهگانه ميرفت! با اين حال هيجان يك وابستگي است، يك وابستگي از نوع ذوق و شــعف. يـك آرهـات بـايد از هـر 
وابستگياي آزاد باشد، با قلبي كه تحت تأثير قرار نميگيرد. امّا او سقوط كرد، و تزكية او به بيثمري خاتمه يافت. از آنجا كــه 
سقوط كرده بود، مجبور بود دوباره از اوّل شروع كند. تزكيهاش را دوباره شروع كرد، و بعد از تلاشي بسيار پر زحمت دوباره به 
بالا تزكيه نمود. اين دفعه ترسيد و در مغزش به خاطر آورد: «من نبايد هيجان زده شوم. و گرنه، دوباره سقوط خواهم كرد». با 

اين ترس، دوباره سقوط نمود. ترس نيز نوعي از وابستگي است. 
ــه زده  موقعيت ديگري وجود دارد: وقتي يك شخص رواناً مريض ميشود، به اين شخص برچسب جنون حاصل از تزكي
ــتم كـه بيمـاري  خواهد شد. افرادي هستند كه حتي منتظر من ميشوند تا بيمارهاي رواني آنها را معالجه كنم! من معتقد هس
رواني بيماري نيست، و من براي مراقبت از چنين مسائلي وقت ندارم. چرا؟ به اين خــاطر كـه يـك بيمـار روانـي داراي هيـچ 
ويروسي نيست، و بدن او نه تغييرات بيمارگونه دارد و نه عفونتي؛ از نظر من اين يك بيمــاري نيسـت. بيمـاري روانـي وقتـي 
ظاهر ميشود كه ضمير خودآگاه اصلي بيش از حد ضعيف ميشود. تا چه حد ميتواند ضعيف گردد؟ درست مثل كســي اسـت 
ــد كـه از ايـن  كه نميتواند آقاي خودش باشد. روح نخستين اصلي يك بيمار رواني درست به همين شكل است. او نميخواه
ــن لحظـه، ضمـير خـودآگاه كمكـي شـخص يـا  بدن نگهداري كند. هميشه پرت و گيج است و نميتواند هوشيار باشد. در اي
پيغامهاي خارجي شروع به تداخل با او ميكنند. در هر بعد سطوح بسياري وجود دارند. همه نوع پيغامي مزاحم او خواهند شـد. 
بعلاوه، روح نخستين اصلي شخص شايد مرتكب بعضي از اعمال نادرست در زندگيهاي قبلي بوده است، و شــايد طلبكـاران 
ميخواهند به او صدمه بزنند. همه نوع مسئلهاي ميتواند روي دهد. اين همة آن چيزي است كه ما دربارة بيماران رواني بازگو 
ميكنيم. چگونه ميتوانم آن را براي شما معالجه كنم؟ ميگويم كه چگونه فرد بطور واقعي يك بيماري رواني (روان پريشــي) 

را كسـب ميكنـد. چـه كـاري ميتـوان دربـارة آن انجـام داد؟ شـخص را تعليـم داد و بـه او كمــك كــرد كــه هوشــيار  
گردد - امّا اين بسيار مشكل است كه عملي گردد. شما متوجه خواهيد شد وقتي كه يك دكتر در يك بيمارستان روانــي فقـط 
اگر يك عصاي الكتريكي را در دستش بلند كند، بيماران به ناگهان بقدري ميترسند كه ديگر هيــچ حـرف بيمعنـياي را بـر 
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ــخص هوشـيار ميشـود، و از شـوك الكـتريكي  زبان نميآورند، چرا اينطوري است؟ در آن لحظه، روح نخستين اصلي اين ش
ميترسد. 

معمولاً، وقتي يك شخص يكبار از در تزكيه وارد بشود، ميخواهد كه آن را ادامه دهد. هر كسي سرشت بودا را داراست 
ــه خواهنـد  و داراي قلبي از تزكيه. به همين جهت، بعد از يادگيري اين، بسياري از تمرينكنندگان براي بقية زندگياشان تزكي
ــراي دنبـال  كرد. اين مسئلهاي نيست كه او بتواند در تزكيه موفق گردد يا اينكه فا را كسب كند. اين شخص با اينحال قلبي ب
ــد. مـردم در  كردن تائو دارد و هميشه ميخواهد كه آن را تزكيه كند. همه ميدانند كه اين شخص چيگونگ را تمرين ميكن
محل كار او دربارة آن آگاه هستند، و اين را سرتاسر همسايهها ميدانند همان طور هم كساني كه در همسايه بغــل دسـتي او 
زندگي ميكنند. امّا، همگي دربارة آن فكر كنيد: در رابطه با عمل تزكية واقعي، چه كسي چنين كاري را چند سال پيش انجام 
داد؟ هيچكس. فقط اگر شخص بطور حقيقي تزكيه كند سفر زندگي او ميتواند تغيير كند. امّا به عنوان فــردي معمولـي، ايـن 
شخص فقط براي شفا پيدا كردن و سلامتي چيگونگ را تمرين ميكند. چه كسي راه زندگي او را عوض خواهد كرد؟ بعنوان 
ــك بيمـار  يك فرد عادي، يك روز بيمار ميشود يا اينكه روزي ديگر با بعضي از مشكلات مواجه خواهد شد. يك روز شايد ي
ــر چنـد كـه شـخصي را در پـارك  رواني گردد يا اينكه بميرد. تمام زندگي يك شخص عادي درست به همين شكل است. ه
ــد  ميبينيد كه چيگونگ را تمرين ميكند، در واقعيت، او عمل تزكيه را بطور حقيقي انجام نميدهد. هر چند كه او آرزو ميكن
به سوي سطوح بالا تزكيه كند، نميتواند موفق گردد مگر اينكه راه درست را كسب كند. فقط يك تمنا دارد و آن, اين اســت 
كه بسوي سطوح بالا تزكيه كند. اين فرد هنوز هم يك تمرينكنندة چيگونگ در سطح پايين شفا درماني و حفــظ سـلامتي 
ــي بـه تقـوا ارزشـي قـائل  است. هيچكس راه زندگي او را عوض نخواهد كرد، بنابراين او بيماريهايي خواهد داشت. اگر كس
نباشد، بيماري او حتي شفا هم نخواهد يافت. اين حقيقت ندارد كه وقتي يكبار شخص چيگونگ را تمرين كرده، هيچ مرضي 

را نخواهد گرفت. 
شخص بايد بطور واقعي تزكيه كند و به شينشينگ خود توجه داشته باشد. فقــط بـا تزكيـة واقعـي اسـت كـه بيمـاري 
ــادي اسـت، و  شخص ميتواند از بين برود. زيرا كه تمرين چيگونگ يك تمرين فيزيكي نيست بلكه چيزي در وراي مردم ع
ــدف پيگيـري  بايستي اصول و استانداردهاي  بالايي براي تمرينكنندگان وجود داشته باشد. فرد بايد آن را براي رسيدن به ه
ــي كـه  كند. امّا بسياري از مردم اينطور عمل نكردهاند و بصورت مردم عادي باقي ماندهاند. به همين جهت، آنها هنوز هم وقت
موعدش برسد بيمار خواهند شد. شايد شخص يك روز به ناگهان از لخته خون در مغز زجر بكشد، ناگهان اين يا آن بيماري را 
ــض ميشـود، مـردم خواهنـد  بگيرد، يا اينكه رواني گردد. همه ميدانند كه او چيگونگ را تمرين ميكند. همين كه رواناً مري
ــول اسـت  گفت، «او از تزكيه جنون گرفته است»، و برچسب به او زده خواهد شد. همگي دربارة آن فكر كنيد: آيا اين قابل قب
ــراي حرفـهايها يـا بسـياري از تمريـن كننـدگان  كه اين كار را انجام داد؟ يك شخص عادي حقيقت را نميداند. اين حتي ب
مشكل است كه حقيقت آن را دريابند. اگر اين شخص رواناً در خانه مريض شود، كمتر مسئله ساز خواهد بود، هرچند ديــگران 
هنوز هم خواهند گفت كه او آن را از تمرين چيگونگ گرفته است. اگر شخص در محل تمرين رواني گردد، اين وحشــتناك 
ــن بـرود، عليرغـم اينكـه شـخص سـعي و  خواهد بود. يك برچسب تحميلي زده خواهد شد و غيرممكن خواهد بود كه از بي
كوشش هم بكند. روزنامهها گزارش خواهند داد كه تمرين چيگونگ باعث جنون در تزكيه شــده اسـت. بعضـي از مـردم بـا 
تمرين چيگونگ حتي بدون اينكه به آن نگاهي كنند مخالفت خواهند كرد: «نگاه كن، او داشت تمريــن چـيگونـگ را آنجـا 
ــر چـه را كـه ميبـايد  براي مدتي پيش به خوبي انجام ميداد، و الان در چنين وضعيتي قرار دارد». بعنوان يك فرد عادي، ه
براي او اتفاق بيفتد رخ خواهد داد. او ممكن است بيماريهاي ديگري بگيرد يا اينكه با مشكلات ديگري مواجه گردد. آيا ايـن 
معقول است كه تمرين چيگونگ را به خاطر چيزهاي ديگر سرزنش نمود؟ اين به مثابه يك دكتر در يك بيمارستان است: به 

خاطر اينكه فرد يك دكتر است، نبايد هرگز در اين زندگي بيمار گردد - چگونه ميتوان آن را به اين شكل فهميد؟  
ــيرعقلاني ميكننـد بـدون اينكـه حقيقـت  اين ميتواند، به همين جهت ميتوان بيان كرد كه خيلي از افراد اظهاراتي غ
ــود ميآيـد، همـه نـوع بـرچسـبي بـه  واقعي را دربارة چيگونگ يا اصول پشت سر آن را بدانند. به محض اينكه مشكلي بوج
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چيگونگ زده ميشود. چيگونگ براي يك دورة كوچكي در جامعه مشهور بوده است. بسياري از افراد نظراتي لجبازانه دارنــد 
و هميشه آن را تكذيب ميكنند و به آن تهمت و افترا ميزنند، و آن را رد ميكنند. هيچكس نميداند كه اين افــراد چـه نـوع 
طرز فكري دارند. بقدري از چيگونگ خسته هستند، مثل اينكه آن مسئلهاي مربوط به آنــها اسـت. بـه محـض اينكـه كلمـه 
چيگونگ يادآور ميشود، آن را ايدهآليستي مينامند. چيگونگ علم است، و علمي بالا است: اين موضوع اتفاق ميافتــد زيـرا 

ذهنيت اين افراد بسيار لجباز و دانش آنها بسيار كم است. 
موقعيت ديگري در جامعة تزكيهكنندگان وجود دارد به نام «وضعيت چيگونگ». چنيــن شـخصي توهمـي ذهنـي دارد، 
ــت. اجـازه بدهيـد اوّل از همـه  ولي جنون حاصل از تزكيه را ندارد. يك شخص در اين وضعيت بطور فوقالعادهاي منطقي اس
ــادرزادي فـرد  توضيح بدهم وضعيت چيگونگ دربارة چه است. اين مشهور است كه تمرين چيگونگ شامل مسئله كيفيت م
ــد  است. در هر كشوري از دنيا افرادي وجود دارند كه اعتقاد به مذهب دارند. براي چندين هزار سال پيش در چين مردمي بودن
ــدي بـا  كه به بودئيسم و تائوئيسم اعتقاد داشتند. آنها معتقد بودند كه انجام كارهاي خوب پاداش خوبي را به همراه دارد، و پلي
ــزرگ»، آن مـورد  پليدي پاداش داده ميشود، امّا بعضي از افراد به اين عقيده ندارند. مخصوصا ً در زمان، «انقلاب فرهنگي ب
انتقاد قرار گرفت و بعنوان خرافاتپرستي برچسب زده شد. بعضي افراد همة آنچه را كه نميتواننــد درك كننـد، آنچـه را كـه 
نميشود از كتابهاي درسي آموزش گرفت، آنچه در علم مدرن هنوز رشد نكرده است، و آنچه كه تا حالا فهميده نشده اسـت 
را بعنوان خرافات تلقي ميكنند. چنين افرادي تا چندين سال پيش به اندازة كافي وجود داشتند، امّا در حال حاضر تعداد نسبتا ً 
كمي از آنها وجود دارند. اگر چه شما بعضي از پديدهها را قبول نميكنيد، آنها واقعا ً در بعد مــا منعكـس شـدهاند. شـايد شـما 
جرأت نكنيد به راحتي آنها را قبول كنيد، امّا در حال حاضر كساني هستند كه جرأت ميكنند دربارة آنها صحبــت كننـد. آنـها 

همچنين مواردي را دربارة تمرين چيگونگ از طريق شنيدن دربارة آنها يا شاهد بودن دربارة آنها ياد گرفتهاند. 
ــه شـما ميخندنـد.  بعضي افراد بقدري لجباز هستند كه به محض اينكه نام چيگونگ را ذكر ميكنيد، از اعماق درون ب
آنها فكر ميكنند كه شما خرافاتي و بيش از حد مسخره شدهايد. به محض اينكه دربارة پديدهاي در تمرين چيگونگ صحبت 
ــدر  كنيد، شما را بعنوان كسي كه بسيار نادان است تلقي ميكنند. اگرچه چنين فردي لجباز است، كيفيت مادرزادي او شايد آنق
هم بد نباشد. اگر از كيفيت مادرزادي خوبي برخوردار است و بخواهد چيگونگ را تمرين كند، چشم آسماني او ممكن است در 
يك سطح بسيار بالايي باز شود، و همچنين ممكن است داراي تواناييهاي فوق طبيعي گردد. او به چيگونگ معتقد نيســت، 
امّا نميتواند ضمانت كند كه مريض نخواهد شد. وقتي كه مريض ميشود، به بيمارستان مراجعه ميكند. وقتــي يـك پزشـك 
متعلق به طب غرب نتواند او را معالجه كند، به يك دكتر چيني مراجعه ميكند. وقتي كه دكتر چيني نــيز نتوانـد بيمـاري او را 
معالجه كند و زماني كه هيچ نسخة بخصوصي نيز كارگر نباشد، پس از آن به فكر چيگونگ ميافتد و ميانديشد: «شانسم را 
آزمايش خواهم كرد كه ببينيم آيا چيگونگ واقعا ً ميتواند بيماري من را شفا دهد يا نه.» او با دودلي بسياري خواهد آمد. بـه 
دليل كيفيت مادرزادي خوب او، به محض اينكه چيگونگ را تمرين ميكند، در آن بسيار خوب خواهد بود. شايد يك استاد به 
او علاقمند شود يا ممكن است يك موجود والامقام در بعدي ديگر بخواهد كمكي به او بكند. به ناگهــان، چشـم سـوم او بـاز 
ميشود، يا به وضعيت نيمه روشنبيني ميرسد. با چشم سوم باز در سطحي بسيار بالا، ميتواند به ناگهان قسـمتي از حقيقـت 
ــن شـخصي ايـن نـوع از  عالم را ببيند. علاوه بر اين، تواناييهاي فوق طبيعي را خواهد داشت. آيا ميتوانيد بگوييد وقتي چني
موقعيت را ببيند مغز او بتواند آن را تحمل كند؟ فكر ميكنيد او در چه نوع وضعيت ذهني خواهد بود؟ آنچه كه زماني بعنــوان 
خرافهپرستي، مطلقا ً غيرممكن  و مسخره مينمود, وقتي كه ديگران دربارة آن صحبت ميكردند, در حال حاضر واقعاً جلـوي 
چشمهاي او قرار دارند، و او واقعاً در تماس با آنها است. در نتيجه مغز اين شخص قادر به تحمل آن نيســت، زيـرا كـه فشـار 
ــي اسـت. امّـا  روحي به سادگي بيش از حد است. آنچه كه ميگويد بوسيلة ديگران فهميده نميشود، هر چند كه فكر او منطق
درست نميتواند بين دو طرف بالانس برقرار كند. او فهميده است كه آنچه بشر انجام ميدهد اشتباه است، در حاليكه آنچه در 
ــت انجـام دهـد،  بعد ديگر انجام ميشود معمولاً صحيح است. اگر او كارهايي را بر طبق روشي كه در آن طرف عمل شده اس
مردم خواهند گفت كه او در اشتباه است. آنها نميتوانند او را بفهمند، در نتيجه خواهند گفت كه او از تزكيه جنون گرفته است. 
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ــورت در  در حقيقت، اين شخص جنون حاصل از تزكيه ندارد. اغلب شما كه چيگونگ را تزكيه ميكنيد اصلاً به اين ص
نخواهيد آمد. فقط اين نوع «وضعيت چيگونگ» در نزد افرادي بسيار لجباز تجربه خواهــد شـد. بعضـي از افـراد حـاضر بيـن 
ــايي را در بعدهـاي ديـگر مشـاهده  تماشاچيان اينجا چشم سومشان باز است ـ تقريبا ً تعداد زيادي از آنها. آنها در واقع چيزه
كردهاند. تعجب زده نيستند، احساس كاملاً خوبي دارند، و مغزهايشان هول و هراس پيدا نكرده است، و در موقعيت «وضعيــت 
چيگونگ» قرار ندارند. وقتي شخصي در «وضعيت چيگونگ» اســت، بسـيار آگاه اسـت و اينكـه بسـيار عاقلانـه و منطقـي 
ــاق  صحبت ميكند. فقط موضوع اين است كه مردم عادي به آنچه كه او ميگويد باور نخواهند كرد. ممكن است برحسب اتف
بگويد كه كسي را كه در گذشته است ديده، و اين شخص به او گفته كه كاري را انجام دهد. چگونه مردم عادي ميتوانند بــه 
اين باور بياورند؟ بعداً، اين شخص خواهد فهميد كه آن چيزها را به جاي اينكه دربارة آنها صحبتي كند پيش خودش نگهدارد. 
بعد از آنكه او به شايستگي بتواند رابطة بين دو طرف را برقرار كند، همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت. قاعدتاً، اين اشخاص 

نيز حامل تواناييهاي فوق طبيعي هستند، امّا اين جنون حاصل از تزكيه نيست. 
ــون حقيقـي» كـه بـه آن  جريان ديگري وجود دارد كه «جنون حقيقي» ناميده مي شود، و بندرت ديده شده است. «جن
اشاره مي كنيم شامل شخصي كه واقعاً ديوانه باشد نيست. آن دلالت بر «تزكية حقيقت» دارد به جــاي اينكـه معنـاي جنـون 
حقيقي را داشته باشد. جنون حقيقي چيست؟ ميگويم كه در ميان تمرين كنندگان، بندرت چنين شخصي ديده ميشود، شــايد 

يك نفر در هر صد هزار نفر. در نتيجه، اين عادي نيست و تأثيري هم روي جامعه ندارد. 
معمولاً، براي «جنون حقيقي» يك شرط وجود دارد. بدين صورت كه اين شخص بايستي كيفيت مادرزادي بسيار خوبي 
داشته باشد و بايد تا حدي مسن باشد. به دليل بالا بودن سن ، تزكيه كردن براي شخص ميتواند بسيار دير باشد. آنهايي كــه 
كيفيت مادرزادي بسيار بالايي دارند معمولاً براي مأموريتي اينجا هستند و از سطوح بسيار بالايي ميآيند؛ هر كس كه به ايــن 
ــاك  جامعة عادي انساني قدم بگذارد از آن وحشت ميكند، زيرا كه قادر نيست كسي را به جا بياورد به خاطر اينكه حافظة او پ
شده است. بعد از اينكه يك فرد به اين محيط جامعة مردم عادي قدم ميگذارد، مزاحمتهاي بشري طلــب شـهرت و مـال و 
منال را در او بوجود ميآورد و او احتمالاً به سطح مردم عادي سقوط ميكند. براي او هرگز روزي نخواهد رسيد كــه از اينجـا 
ــد و بـه اينجـا  فرار كند. به همين جهت، همه ميترسند و هيچكس جرأت نميكند به زمين بيايد. امّا چنين كساني وجود دارن
ــع بـه سـطوح  آمدهاند. آنها بعد از ورودشان، در حقيقت نميتوانند خودشان را به خوبي در بين مردم عادي اداره كنند. و در واق
پايين سكندري ميخورند و مرتكب اعمال بسيار بدي در طول زندگياشان ميشوند. وقتي زندگي شخص در رقابت براي سود 
ــد كـه او در حـال  شخصي است مرتكب اعمال بسيار بدي ميشود و به مقدار زيادي به ديگران بدهكار ميگردد. استاد ميبين
سقوط است. امّا او كسي است كه ميوة حقيقت را داراست، پس استاد به او اجازه نميدهد به اين سادگي سقوط كند! چه كاري 
ميتوان انجام داد؟ استاد بسيار نگران است و راه ديگري ندارد كه بگذارد او تزكيه كند. از كجا ميتوان در اين زمان اســتادي 
را پيدا كرد؟ او مجبور خواهد بود به اصل خود از طريق تزكيه از اول رجعت كند. امّا اين چگونه ميتواند به راحتي انجام شود؟ 

با سن بالا، براي او بسيار دير خواهد بود تزكيه كند. كجا ميتواند يك روش تزكيه براي جسم و روان پيدا كند؟ 
اگر او فقط داراي كيفيت مادرزادي بسيار بالايي باشد، و تحت اين شرايط بسيار غيرعادي، ميتوان روش جنون حقيقــي 
ــاز گردد؛ ايـن  را روي او بكار برد. به بياني ديگر، وقتي مطلقاً هيچ اميدي براي شخص وجود ندارد تا به اصل و حقيقت خود ب
ــوان انسـان از سـرما و  روش براي ديوانهكردن او بكار ميرود. بعضي كاركردها در مغز او بسته خواهند شد. بطور مثال، ما بعن
كثافت ميترسيم، و اين قسمتهاي مغز كه از سرما و كثافت ميترسند خاموش ميشوند. بعد از اينكه بعضي از كاركردها فلج 
شدند، مشكلات رواني ظاهرخواهند شد و او درست مثل كسي كه واقعاً جنون رواني دارد عمل خواهد كرد. امّا معمولاً مرتكب 
ــا نسـبت  هيچ كار بدي نميشود، نه به مردم فحش ميدهد نه آنها را ميزند. در عوض، اغلب كارهاي خوب انجام ميدهد، امّ
ــازك در  به خودش بسيار بيرحم است. از آنجا كه نميداند سرما چه است، در زمستان روي برف بدون كفش و با لباسهاي ن
اطراف ميدود. پاهاي او از سرما يخ زده و ميتركد و به خونريزي ميافتد. از آنجا كه نميداند آشغال چه است؛ جرأت ميكنـد 
كه مدفوع انسان را بخورد و پيشاب انسان را بنوشد. يكبار چنين شخصي را ميشناختم كه مدفوع اسب را ميخورد مثل اينكه 
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آن بسيار خوشمزه بود، هرچند از سرما بسيار سفت شده بود. ميتوانست سختيهايي را تحمل كند كه هر فرد عـادي بـا يـك 
ــخاصي  ذهن آگاه نميتوانست آن را تحمل كند. درست تصور كنيد چقدر اين جنون باعث زجر براي او ميشد. البته، چنين اش
معمولاً داراي تواناييهاي فوق طبيعي هستند؛ اغلب آنها خانمهايي با سن بالا هستند. در گذشته، خانم مسني بود كه پاهايش 
ــه مـتري  را ميبست، براي اينكه آنها كوچكتر شوند، امّا هنوز هم ميتوانست بدون سعي و كوشش از روي يك ديوار دو يا س
بپرد. وقتي خانوادة او ديدند كه او مجنون شده و هميشه از خانه فرار ميكند، پــاي او را درخانـه ميبسـتند، زمـاني كـه افـراد 
ــپس فـرار ميكـرد. بعدهـا، او را بـا  خانواده خانه را ترك ميكردند، ميتوانست در بسته را فقط با اشارة انگشتانش باز كند. س
زنجير آهني مهار ميكردند. وقتي كه همگي خانه را ترك ميكردند او به آساني با تكان دادن زنجير آن را باز ميكرد. كنــترل 
كردن او غيرممكن بود. به اين طريق، او ميتوانست سختيهاي بسيار زيادي را تحمل كند. بــه خـاطر اينكـه او زجـر زيـاد و 
ــا دو سـال و در  كاملاً بيرحمانهاي را تحمل كرده بود، ميتوانست به زودي جزاي اعمال بدش را پرداخت كند. معمولاً يك ي
ــاده بـود  نهايت سه سال طول ميكشيد، زيرا آن زجر كاملاً وحشتناك و عظيم بود. پس از آن، او به يكباره آنچه كه اتفاق افت
ميفهميد. زيرا كه تزكيهاش را كامل كرده بود، و به عنوان نتيجه ميتوانست گونگ را با همه نوع تواناييهــاي فـوق طبيعـي 
ــها در سرتاسـر تـاريخ وجـود  كه ظاهر ميشوند مستقيماً باز داشته باشد. اين موارد بسيار بندرت ديده شدهاند، امّا تعدادي از آن
اـن  داشتهاند. مردم با كيفيت متوسط مادرزادي مجاز نخواهند بود اين كار را بكنند. اين درتاريخ مشهور است كه به راستي راهب
و تائوئيستهاي مجنوني بودند كه به ثبت رسيدهاند، مثل راهبي مجنون كه چين هويي (Qin Hui) 1 او را از معبـد بـا جـارو 

بيرون كرد، و داستانهاي ديگري دربارة تائوئيستهاي ديوانه. بسياري از چنين داستانهاي باستاني وجود دارند. 
ــور  ما مطلقاً ميگوييم كه جنون حاصل از طريق تزكيه وجود ندارد. اگر كسي بتواند آتش را ظاهر كند ٢، و اگر واقعاً آنط
باشد، ميگويم كه اين شخص كاملاً با ابهت و حيرتآور است. اگر كسي بتواند با بازكردن دهانش آتش روشن كند يا بوسـيلة 

بلندكردن يك دست، يا با يك انگشت يك سيگار را روشن كند، آن را يك توانايي فوق طبيعي خواهم ناميد. 
مداخلة اهريمني (شيطاني) در تزكيه 

مداخلة اهريمني در تزكيه چه ميباشد؟ اين مداخلهاي است كه ما اغلب در تمرين چيگونگ با آن مواجــه ميشـويم. چگونـه 
تمرين چيگونگ مداخلة اهريمني را فرا ميخواند؟ در واقع وقتي شخص بخواهد تزكيه را تمرين كند مشكلات بسياري وجود 
ــان را از  خواهد داشت. شخص به سادگي نميتواند در تزكية حقيقي بدون حفاظت فاشن من موفق گردد. به محض اينكه پايت
در بيرون بگذاريد، زنــدگياتـان ممكـن اسـت در خطـر باشـد. روح نخسـتين فـرد منقـرض نميشـود. پـس در فعاليتهـاي 
اجتماعياتان در زندگيهاي گذشته، احتمالاً به ديگران مقروض بودهايد، آنها را تهديد نمودهايد، يا مرتكب كارهــاي نادرسـت 
ديگري شدهايد. آن طلبكاران در جستجوي شما هستند. در بودئيسم گفته شده است كه شخص به خاطر عقوبتهاي كارمايي 
زندگي ميكند. اگر به كسي ديني داشته باشيد، او شما را براي بازپرداخت آن خواهــد يـافت. اگر بيـش از حـد دريـافت كنـد، 
ــه والدينـش بياحـترامي كنـد، آنـها  مجبور است كه مازاد و مانده را به شما در دورة بعدي زندگي پس بدهد. اگر يك فرزند ب
جاهايشان را در زندگي بعدي عوض خواهند كرد. اين است چگونگي دور گردش آن. امّا براستي مداخله اهريمنــي را مشـاهده 
نمودهايم، كه مانع شما از تمرين كردن چيگونگ ميشود. تمام اينها روابط كارمايي دارند و بدون دليل نميباشند. ايــن اجـازه 

نخواهد يافت بدون دليل به اين صورت باشد. 
عاديترين شكل مداخلة اهريمني بصورت ذيل اتفاق ميافتد. قبل از اينكه تمرين چــيگونـگ را شـروع كنيـد، محيـط 
اطراف شما نسبتاً آرام است، به خاطر اينكه چيگونگ را ياد گرفتهايد، هميشه دوست داريد آن را تمرين كنيد. به هر حال بــه 
محض اينكه در حالت مديتيشن مينشينيد، ناگهان خارج اتاق پر از سر و صدا ميشود. ماشينها بوق ميزنند، كسي در راهـرو 
راه ميرود، گفتگو، درها به هم ميخورند, و راديو در خارج به صدا درميآيد. ناگهان ديگر ســكوتي نيسـت. اگر چـيگونـگ را 

                                                      
 (١١٢٧ A.D. – ١٢٧٩ A.D.)  Songـ يك اداري شرور در دادگاه سلطنتي در سلسلة جنوبي Qin Hui (Chin – Hway) ١- چين هويي

٢ -”to produce fire“ – اصطلاحي چيني كه همچنين اين معني را مي دهد "  جنون از تزكيه", اين مجازاً و تحت اللفظي مي تواند اينجا فهميده شود. 
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ــوري ميشـود. بسـياري از شـما  تمرين نكنيد، اطراف كاملاً آرام است، امّا زماني كه شروع به تمرين چيگونگ ميكنيد، اينط
ــابيد كـه ايـن غيرعـادي اسـت و  هرگز دربارة آن بيشتر از اين فكر نكردهايد. واقعاً موضوع از چه قرار است؟ شما فقط درميي
كاملاً از اين كه نميتوانيد چيگونگ را تمرين كنيد احساس افسردگي ميكنيد. اين غيرعادي بــودن تمريـن شـما را متوقـف 
ــما كنـترل ميكننـد. ايـن  ميكند. اين شياطين هستند كه مزاحم شما هستند، بطوري كه با مهارت مردم را براي مزاحمت ش
سادهترين شكل مداخله است، هدفش همان مانع شدن شما از تمرين چيگونگ است. اگر چيگونگ را تمرين كنيد و به تــائو 
ــس بـه  نايل گرديد، دربارة ديون باز نپرداختة شما به ديگران چه كاري بايد انجام داد؟ آنها به اين جريان اجازه نخواهند داد، پ
شما اجازه نميدهند چيگونگ را تمرين كنيد. امّا اين نيز پديدهاي است كه در يك سطح بخصوصي انعكاس مييــابد. بعـد از 
مدتي، ديگر اين پديده اجازه ندارد وجود داشته باشد. به عبارتي ديگر، بعد از اينكه اين دين هــا فرسـوده شـدهاند، آنـها اجـازه 
ــاي مـا تزكيـه ميكننـد  نخواهند داشت اتفاق بيفتند و دوباره مداخله كنند. اين به خاطر اين است كه كساني كه در فالون داف

پيشرفت سريعي دارند، و همچنين نفوذ غيرمنتظرة سريعي در سطحهايشان ميكنند. 
شكل ديگري از مداخله اهريمني وجود دارد. شما ميدانيد كه از طريق تمرين چيگونگ چشم سوم ما ميتواند باز شود. 
ــي از صحنـههاي ترسـناك را بـا شـكلهاي وحشـتناك در حاليكـه در خانـه  با چشم سوم باز، بعضي افراد ممكن است بعض
چيگونگ را تمرين ميكنند ببينند. بعضي از آنها موهاي ريخت و پاشيده و بلندي دارند، و بعضي ديگر ميخواهند با شما دعوا 
ــتند. بعضـي مواقـع شـخص همـگي آنـها را  كنند يا حتي حركات مختلفي را انجام ميدهند، كه همگي آنها كلاً هولناك هس
چسبيده به پنجره از خارج ميبينيد كه بصورت بسيار ترسناكي ظاهر ميشوند. چگونه اين وضعيت اتفاق ميافتد؟ اين شــكلي 
ــراي يـك  از مداخلة شيطاني است. به هر حال، در مدرسة فالون دافاي ما، اين مورد بسيار بندرت ديده شده است. شايد، اين ب
ــراي تزكيـة شـما نـدارد، آن  نفر در هر صد نفر اتفاق بيفتد. اغلب مردم از پس اين وضعيت برنميآيند. از آنجا كه هيچ نفعي ب
مجاز نيست كه به اين شكل مزاحم شما گردد. در تمرينهاي سنتي ديگر، اين نوع از مزاحمــت رايجتريـن پديدههـا اسـت، و 
تقريباً در دورة طولانياي از زمان دوام ميآورد. بعضي از مردم نميتوانند چيگونگ را تمرين كنند و صرفاً به خاطر اين دليــل 
وحشت زده ميشوند. شخص معمولاً ترجيح ميدهد كه در شب و در محيطي آرام چيگونگ را تمرين كند. اگر شخص كسي 
را جلوي چشمهايش ببيند، كه شبيه نيمي انسان، نيمي شبح است، بيش از اندازه خواهد ترسيد كه چيگونگ را تمريــن كنـد. 
معمولاً، چنين پديدهاي در فالون دافاي ما وجود ندارد. امّا تعداد بسيار كمي از اين موارد استثنايي وجود دارند، زيرا كه بعضي از 

افراد وضعيتهاي بسيار بخصوصي دارند. 
نوع ديگري از تمرين وجود دارد، كه شامل تزكية دروني و بيروني است. و هر دو, ورزشهاي رزمي و تزكيــة درونـي را 
ــده شـده اسـت. وقتـي شـخصي چنيـن روش تزكيـهاي را يـاد  لازم ميداند. اين نوع از تمرين بطور عادي در مدرسه تائو دي
ــراي روشهـاي  ميگيرد، اغلب با چنين مداخله شيطاني برخورد ميكند كه در روشهاي معمولي با آن مواجه نميشود، بجز ب
ــند. تعـداد  تزكيه دروني و بيروني، يا ورزشهاي رزمي. يعني، اشخاصي خواهند بود كه در جستجوي او براي يك مبارزه ميباش
ــي يـا بـيروني  زيادي از تمرين كنندگان تائوئيستي در جهان وجود دارند؛ بسياري از آنها شاگرداني از ورزش رزمي تزكية درون
هـرت و  هستند. يك شاگرد ورزش رزمي نيز ميتواند گونگ را رشد بدهد. چرا؟ اگر يك شخص وابستگي هاي ديگري مثل ش
ــاملاً  نفع شخصي را از بين ببرد، همچنين ميتواند گونگ را رشد دهد. امّا، براي از بردن وابستگي رقابت وقت لازم است, و ك
ــن حتـي ميتوانـد در يـك سـطح  به آرامي از بين ميرود. به همين جهت او ميتواند به راحتي چنينكاري را انجام دهد، و اي
مشخصي اتفاق بيافتد. در حاليكه در خلسه نشسته است، خواهد دانست كه چه كسي تمرين ورزشهــاي رزمـي ميكنـد. روح 
نخستين بدن او را براي تشويق شخص ديگر براي مبارزه براي قطعي نمودن اينكه كــدام يـك در ورزشهـاي رزمـي بـهتر 
ميباشند ترك ميكند، و سپس اين مبارزه به وقوع ميپيوندد. اين چيزها نيز در بعدي ديگر رخ ميدهند جايي كه شخصي نيز 
ــارزهاي بيـن ايـن دو  ممكن است به نزد او براي يك مبارزه بيايد. اگر آن را رد كند، شخص ديگر واقعاً او را خواهد كشت. مب
اتفاق ميافتد. وقتي كه اين شخص به خواب فرو ميرود، كسي براي مبارزه به جستجوي او خواهد آمد، و اين جريان شــب او 
ــت رقـابت از بيـن  را بدون آسايش خواهد نمود. در واقع، وقت آن رسيده است كه وابستگي او به رقابت از بين برود. اگر ذهني
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نرود، هميشه زندگي او بدينصورت خواهد بود. با گذشت زمان، هنوز هم نميتواند به فراسوي اين سطح بعد از ساليان متمادي 
ــيز  حركت كند. او تسليم شده قادر نخواهد بود به تمرين چيگونگ ادامه بدهد. با مصرف بيش از حد انرژي، بدن فيزيكي او ن
بيش از اين نميتواند تحمل كند و ممكن است به راحتي ناتوان گردد. پس، در تزكية دروني و بيروني، شخص ممكن است با 
ــه  اين موقعيت برخورد كند، و اين نيز كاملاً عادي است. در روش تزكية دروني ما، چنين وضعيتي وجود ندارد, و اجازه ندارد ك

اتفاق بيفتد. چندين مواردي را كه در حال حاضر ذكر كردم حقيقتاً رايج ميباشند. 
ــة مدرسـه مـا، بـا آن  هنوز هم مورد ديگري از مداخله شيطاني وجود دارد كه همه كس، شامل هر يك از افراد در تزكي
ــن زنـدگي  مواجه خواهند شد؛ و آن شيطان شهوت است. اين مسئلهاي بسيار جدّي است. در جامعه عادي انساني، به خاطر اي
ــه ايـن نحـو رشـد ميكنـد، و گرايـش بـه سـوي  مادي، نوع بشر ميتواند نسل خودش را بوجود بياورد. نژاد انساني درست ب
احساسات در جامعه بشري وجود دارد. هرچند كه، چنين چيزي كاملاً براي مردم عادي توجيه شده است. زيرا كه بشر گرايـش 
اـم  به احساساتي بودن دارد، مضطرب بودن، همچنين خوشحالي، عشق، تنفر، لذت بردن از انجام كاري، خشمگين شدن از انج
كاري ديگر، ترجيح دادن يك شخص به شخصي ديگر، سرگرميها و بيزار بودنها. همه چيز به احساساتي بودن مربوط است، 
و مردم عادي فقط به خاطر آن زندگي ميكنند. پس، بعنوان يك تمرين كننده و كسي كه توانايي فوق طبيعي دارد، نبايد اين 
نگرش را براي قضاوت كردن دربارة مسائل بكار برد، و بايد از اين چيزها حذر كرد. به همين جهت، بــه خـاطر وابسـتگيهاي 
ــويم و سـرانجام آنـها را رهـا كنيـم. تمناهـا،  زيادي كه از احساسات بوجود آمدهاند، لازم است اهميت كمتري به آنها قائل ش

شهوت، و موضوعاتي از اين نوع همگي وابستگيهاي انساني هستند، و تمام آنها بايستي رها گردند. 
ــا از شـما نميخواهـد كـه  براي تمرين كنندگاني كه روش تزكيه را در بين مردم عادي انجام ميدهند، مدرسة تزكيه م
ــد؟  راهبه يا راهب گرديد. تمرين كنندگان جوان هنوز هم بايستي خانواده داشته باشند. پس چگونه با اين مسئله بايد مواجه ش
ــور واقعـي بـاعث نميشـود كـه شـما  گفتهام كه تزكيه در مدرسة ما بطور مستقيم به روح فرد نشانه ميرود. اين مسئله به ط
منفعتهاي مادياتان را از دست بدهيد. آنچه كه بطور واقعي ترفيع داده ميشود شينشينگ شما است. اگر بتوانيد وابستگيها 
را از دست بدهيد، قادر خواهيد بود همه چيز را رها كنيد؛ وقتي از شما خواسته شود كه منفعتهاي مادي را رها كنيد، مطمئنا ً 
قادر خواهيد بود آن را انجام دهيد. اگر نتوانيد وابستگي را رها كنيد، قادر نخواهيد بود از همه چيز دست بكشيد. براي هميــن، 
هدف واقعي از تزكيه، تزكية قلب شما است. روشهاي تزكيه در معابد شما را مجبور ميكنند كه اين مسائل را از دست بدهيد 
بطوريكه از اين وابستگيها خلاصي يابيد. با منع شما براي فكر كردن دربارة آنها، شما را كاملا ً مجبور ميكنند كه آنـها را از 
ــما ميخواهيـم كـه  خود برانيد، و آنها چنين روشي را قبول كردهاند. امّا ما از شما نميخواهيم چنين كاري را انجام دهيد. از ش
ــاطر، آنـهايي كـه تزكيهاشـان را در  اهميت كمتري به علائق مادي وقتي كه در مقابل شما قرار دارند قائل شويد. به همين خ
ــانطور كـه روش مـا بطـور  مدرسة ما ميگذرانند بيش از حد نيرومند هستند. از شما نميخواهيم كه راهبه يا راهب گرديد. هم
وسيعي در آينده رايج ميگردد، تمرين كنندگاني كه روش تزكية ما را در بين مردم عادي تزكيه ميكنند نبايد بصورت راهبهها 
ــه بـا تزكيـه، از همـگي ميخواهيـم  و راهبان دربيايند. تمرين كنندگان فالون دافا اجازه ندارند كه بدين شكل درآيند. در رابط
ــه از همسـرتان  مسائل ذيل را مراعات كنند: اگر چه تزكيه ميكنيد و همسرتان تزكيه نميكند، اجازه نداريد كه به خاطر تزكي
ــردم عـادي  جدا گرديد. به عبارتي ديگر، ما بايد با اين موضوع به راحتي برخورد كنيم، و نبايد به آن آنقدر اهميت بدهيد كه م
اهميت ميدهند. مخصوصاً، آزاديهاي جنسي و نوشتهها و عكسهاي شهوتانگيز در جامعة امروزي با مردم در تداخل هستند. 
بعضي از مردم علاقة بسيار زيادي براي اين چيزها دارند. ما بعنوان تمرين كنندگان، بايد اهميت كمتري به اين مسائل بدهيم. 
ــد، بـدون اينكـه متوجـه شـوند آن  از نقطه نظر سطحي بالا, مردم عادي در جامعه بطور كلي با گِل و لجنبازي ميكنن
كثيف است. آنها با گل و لجن روي زمين بازي ميكنند. ما گفتهايم كه به خاطر اين موضوع در خانوادهاتان باعث ناهماهنگي 
نشويد. به همين جهت، در مرحلة حاضر، بايد اهميت كمتري به آن قائل شويد. اين خــوب اسـت كـه يـك زنـدگي مشـترك 
معمولي و هماهنگ داشته باشيد. درآينده، وقتي به سطح بخصوصي رسيديد، وضعيت ديگري در آن سطح خواهد بود. درحــال 
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ــما نبـايد آنچـه را كـه در جامعـه رخ  حاضر، بايد بدين صورت باشد، و اگر خواست ما را انجام دهيد خوب خواهد بود. البته، ش
ميدهد دنبال كنيد. چگونه ميتواند به آن اجازه داده شود؟ 

عامل ديگري در اين مسئله دخالت دارد. شما ميدانيد كه بدنهاي تمرين كننــدگان مـا حـامل انـرژي اسـت. در حـال 
ــگ آنـها  حاضر، هشتاد تا نود درصد از افراد اين كلاس نه تنها بدنهايشان از بيماريها شفا خواهند يافت، بلكه همچنين گون
ــطح شينشـينگ حـاضر شـما متقـارن  ترقيخواهند نمود. پس، بدن شما انرژي بسيار قدرتمندي را حمل ميكند. گونگ و س
نيستند. گونگ شما موقتاً بزرگتر است، ناگهان رشد يافته است، و در حال حاضر شينشينگ شما دارد ترفيع مييــابد. بتدريـج، 
ــود خواهـد كـرد. بـه  شينشينگ شما به آن خواهد رسيد. اين تضمين شده است كه در طول اين دوره از زمان آن به بالا صع
همين جهت ما اين كارها را از قبل انجام دادهايم. به عبارتي ديگر، شما داراي مقداري انرژي هستيد. به خاطر اينكه انــرژي از 
يك راه صحيح تزكيه شده است كاملاً صالح و خيرانديش است، هركس كه اينجا نشسته است فضايي از آرامش و نيكخواهي 
ــي كـه اينجـا نشسـته  احساس ميكند. من شخصا ً بدين طريق تزكيه كردهام و اين چيزها را با خودم حمل ميكنم. هر كس
است بدون داشتن افكار نادرست در ذهنش در هارموني است، و هيچكس حتي به فكر سيگار كشيدن هــم نيسـت. در آينـده، 
ــد  شما نيز بايد شرايط فالون دافاي ما را پيگيري كنيد، و گونگي را كه از طريق روش تزكيه رشد دادهايد نيز بدين شكل خواه
بود. با گنجايش رشد هميشگي انرژي شما، حتي انرژياي كه از گونگ بدن شما ساطع  ميشود بســيار قويتـر خواهـد شـد. 
حتي اگر آنقدر هم قوي نباشد، يك فرد عادي در ميدان شما هنوز هم از آن برخوردار خواهد شد. يا اگر در منزل هستيد، هنوز 
هم روي ديگران تأثير خواهيد گذاشت، و اعضايخانوادهاتان تحت تأثير شما قرار خواهند گرفت. چرا؟ شما حتي مجبور نيستيد 
از فكرتان براي انجام اين كار استفاده كنيد. زيرا كه اين ميدان انرژي ميداني است پاك، با هــارموني، نيكخـواه و صـالح و بـا 

اعتقاد. بنابراين بعيد است به كارهاي نادرست فكر كند يا كارهاي نادرست انجام دهد. اين ميدان چنين تأثيري را دارد. 
ــارتي ديـگر،  همين روزها توضيح دادم كه نور بودا به روي همه چيز ميتابد و همة ناهنجاريها را اصلاح ميكند. به عب
انرژي ساطع شده از بدنهاي ما ميتواند تمام شرايط ناهنجار را اصلاح كند. به همين جهت، تحت تأثير ايــن ميـدان انـرژي، 
ــر نكنيـد و چنـان افكـاري  اگر شما به اين مسائل فكر نكنيد، بدون قصد همسرتان را تحت تأثير قرار ميدهيد. اگر به آن فك
نداشته باشيد، حتي همسرتان هم به آنها فكر نخواهد كرد. امّا اين مطلق نيست، زيرا كه در محيط حاضر هر نوع موضوعي در 
تلويزيون وجود دارد كه اگر روشن شود، به راحتي ميتواند تمناهاي شخص را برانگيزد. امّا، در تحت شرايط عادي، شــما ايـن 
اثر تأثيرگذاري را دارا هستيد. در آينده وقتي در تزكيه به سطح بالايي برسيد، بدون اينكه به شما بگويم، خواهيد فهميد كه چه 
كار را بايد انجام بدهيد. تا آن موقع وضعيت ديگري وجود خواهد داشت براي اينكه از پس يك زندگي با هارموني برآييــد. بـه 
ــيز يـك وابسـتگي اسـت. بيـن زن و  همين خاطر، شما نبايد خودتان را بيش از حد مشغول آن كنيد، توجه بيش از حد بدان ن
شوهر مسئلة تحريكات جنسي وجود ندارد، امّا شهوت موجود است. تا آنجا كه مي توانيــد بـا آن بـه راحتـي برخـورد كنيـد و 

احساس درستي در فكرتان داشته باشيد، همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت. 
ــه انـدازة كـافي نباشـد، ميتوانـد  پس با چه نوع از شياطين شهوت روبرو خواهيد شد؟ اگر توانائي دينگ (ding)٣ شما ب
ــتهايد، نـاگهـان خـودش را نشـان  خودش را در طول خواب نشان دهد. زماني كه در خواب هستيد يا در حالت مديتيشن نشس
ــها  ميدهد. اگر يك مرد باشيد، زيبا چهرهاي ظاهر خواهد شد. اگر زن باشيد، مرد آرزوهايتان خودش را نشان خواهد داد. امّا آن
برهنه ميباشند. يك بار كه ذهنتان دربارة آن فكر كند، به شما انزال دست خواهــد داد و آن را واقعـي خواهـد نمـود. همـگي 
ــه  دربارة اين موضوع فكر كنيد: در روش تزكية ما، اسانس بدن براي تزكية زندگي شخص بكار ميرود؛ شما نميتوانيد هميش
به اين شكل انزال داشته باشيد. ضمن اينكه، امتحان شهوت را هم نگذراندهايد. چگونه اين ميتواند مجــاز باشـد؟ بـه هميـن 
ــه فـا را آمـوزش ميدهـم،  جهت، به شما ميگويم كه همه اين موضوع را خواهند گذراند، و اين تضمين شده است. در حاليك
ــن در بـيرون ميرويـد، آن چـه را كـه  انرژي بسيار قدرتمندي را در مغز شما نقش مياندازم. شما ممكن است زماني كه از اي

                                                      
٣ -  ding  مرحلهاي از سكون، اما با فكري آگاه 
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گفتهام بطور دقيق به ياد نياوريد. امّا وقتي كه بطور واقعي با اين موضوع برخورد ميكنيد، آنچه را كه گفتهام به خاطر خواهيـد 
آورد. تا آنجا كه مثل يك تمرين كننده با خودتان برخورد ميكنيد، بلافاصله آن را به خاطر خواهيد آورد و قادر خواهيد بود كه 
خودتان را كنترل كنيد، و سپس خواهيد توانست اين امتحان را بگذرانيد. اگر در اين امتحان براي اولين بار رد شويد، براي بـار 
ــايد و بطـور  دوم مشكل خواهد بود كه آن را بگذرانيد. امّا مواردي نيز بوده است كه شخص نتوانسته از عهده امتحان اوّل بربي
ــارة آن دوبـاره تقويـت كنـد. وقتـي  عميق در بيداري پشيمان بوده است. شايد، اين ذهنيت و وضعيت فكري افكار شما را درب
دوباره مسئله اتفاق بيافتد، قادر خواهيد بود خودتان را كنترل كرده و امتحان را بگذرانيد. اگر كسي از عهده امتحان برنيـامده و 

اهميتي به آن ندهد، گذراندن امتحان مشكلتر خواهد بود. اين مسلماً اينطور خواهد بود. 
اين نوع از مداخله هم ميتواند احتمالاً يا از طرف شياطين بيايد يا از طرف استادان، كه يــك موضـوع را بـه موضوعـي 
ــا بعنـوان  ديگر تغيير ميدهند تا شما را آزمايش كنند، هر دو نوع وجود دارند براي اين كه همه بايد اين امتحان را بگذرانند. م
ــرو گردد. اجـازه بدهيـد  يك فرد عادي تزكيه را شروع ميكنيم. اولين مرحله اين امتحان است، و هر كسي ميتواند با آن روب
ــا  برايتان مثالي بزنم. زماني كه من در كلاسي در وهُان (Wuhan) ٤ آموزش ميدادم، مرد جواني كه سي سال سن داشت آنج
بود. بلافاصله بعد از شنيدن اين سخنراني، به خانه رفته و در مديتيشن نشست. بلافاصله به مرحله دينگ (ding) (مرحلة تهي 
ــت آنچـه  بودن) رسيد. بعد از آن، ناگهان بودا آميتاباها را در يك طرف و لااوذي را در طرف ديگر ديد كه ظاهر شدند. اين اس
كه او در گزارش تجربهاش نوشته است. بعد از ظهور آنها، هر دو به او نگاه كردند بدون اينكه كلمهاي گفته باشند و بعد از آن 
ناپديد شدند. بعداً، بود هيساتوا آوالوكيسوا ظاهر شد كه جامي در دست داشت كه از آن دودي سفيد خارج ميشد. همانطور كه 
آنجا نشسته بود و همه چيز را بسيار آشكار ميديد، كاملاً خرسند شد. ناگهان، دود تبديل به چنــد پريچـهره شـد؛ زيبارويـان, 
وـدش  فرشتگان بهشتي بودند كه با جذابيت زيادي در هوا در پرواز بودند. آنها با حركاتي بسيار دلپذير براي او رقصيدند. او با خ
فكر كرد: «به خاطر اينكه من در اينجا تزكيه ميكنم، بودهيساتوا آوالوكيتوا به من پاداش ميدهد با تبديلكردن زيباروياني كه 
تماشا كنم و با فرستادن فرشتگان بهشتي كه پروازكنان براي من ميرقصند.» همانطور كه بوسيلة اين فكر خرســند و راضـي 
بود، ناگهان اين زيبارويان برهنه شدند و حركات گوناگوني را در اطراف او انجام دادند، گردن او را در آغوش گرفته و دور كمر 
او را نوازش كردند. شينشينگ اين تمرين كننده بسيار سريع رشد كرده بود. در آن لحظه، بلافاصله هوشيار شد. اولين فكـري 
كه به مغزش رسيد اين بود: «من يك فرد عادي نيستم. من يك تمرين كننده هستم. شما نبايد با من به ايــن صـورت رفتـار 
كنيد، براي اينكه من تمرين كننده فالون دافا هستم.» وقتي اين فكر ظاهر شد، همه چيز به ناگهان ناپديد شد زيــرا آنـها بـه 
ــده اشـاره كـرد و بـه بـودا  حال تبديل شده بودند. سپس بودا آميتاباها و لااوذي دوباره ظاهر شدند. لااوذي به اين تمرين كنن

آميتاباها با لبخندي گفت: «اين جوان قابل يادگيري است». يعني اينكه اين پسرخوب است و ميتوان به او آموزش داد. 
در سرتاسر تاريخ، يا از نقطه نظر بعدهاي بالاتر، موضوع تمايل و شهوت انسان در تعيين اينكه شخص ميتوانــد تزكيـه 
كند يا نه بسيار بحراني بوده است. در نتيجه ما واقعاً بايد با اين مسائل با بياعتنايي برخورد كنيم. بــه هرحـال، در بيـن مـردم 
عادي تزكيه ميكنيم، و از شما نميخواهيم كه كاملاً همه چيز را رها كنيد. حداقل درمرحلة حاضر، بايد به آن اهميت كمتري 
ــد. هـر زمـان در  بدهيد و آن را آنطور كه در گذشته عمل ميكرديد بكار نبريد. براي اينكه يك تمرين كننده بايد اينگونه باش
حين تزكيه هر نوع مداخلهاي وجود داشته باشد، بايستي دنبال دليل آن در درون خودتان باشيد و آنچه را كه هنوز نتوانستهايد 

رها كنيد پيدا كنيد.  
 

مداخلة شيطاني از فكر خود شخص ميآيد 
«مداخلة شيطاني از فكر خود شخص ميآيد» چه است؟ يك بدن انساني ميداني فيزيكي در هر سطحي از بعدها دارد. در يك 
ــا  ميدان بخصوص، هر چيزي درعالم ميتواند در ميدان بعد شما مثل يك سايه منعكس شود. اگرچه آنها سايههايي هستند، امّ

                                                      
 Hubei مركز استان – Wuhan (woo – hahn) - ٤



 ١٢٣

ــت. يعنـي،  هستي آنها از ماده بوجود آمده است. هر چيزي در ميدان بعد شما بوسيلة افكار شما در ذهنتان نقش بسته شده اس
ــد  اگر با آرامش به اشيا با چشم سومتان بدون اينكه از مغزتان استفاده كنيد نگاه كنيد، آنچه را كه مشاهده كنيد حقيقت خواه
بود. اگر شروع كنيد به كمي فكر كردن، آنچه را كه ميبينيد كاذب خواهد بود. اين به مداخله شيطاني كه از فكر خود شخص 
ميآيد ناميده ميشود، «يا تغيير و تبديل قصد را دنبال ميكند.» اين جريــان اتفـاق ميافتـد زيـرا بعضـي از تمرينكننـدگان 
نميتوانند با خودشان به عنوان تمرينكنندگان برخورد كنند و قادر نيستند با خودشان به درســتي رفتـار كننـد. آنـها در طلـب 
تواناييهاي فوق طبيعي و وابسته به مهارتهايي بياهميت يا حتي در حال گوش دادن به موضوعاتي بخصــوص از بعدهـايي 
ديگر هستند. آنها در پي اين مسائل هستند. براي اين افراد بسيار آسان است كه مداخله شيطاني را در مغزشان رشد دهند و به 
سطوح پايين سقوط كنند. اين اهميتي ندارد تزكيه يك فرد در چه سطح بالايي قرار دارد، وقتي يك بــار ايـن مشـكل پديـدار 
ــدّي اسـت, ايـن شـبيه  ميشود شخص به قهقرا سقوط خواهد كرد، و در آخر، از بين خواهد رفت ـ اين مسئلهاي بينهايت ج
موارد ديگر نيست، كه اگر شخص يك بار با امتحان شينشينگ سقوط ميكند، ممكن است بعد از شكست دوباره برخواسته و 
ــخص بـه  به تزكيه ادامه دهد. امّا اين به اينصورت نيست وقتي مداخله شيطاني از فكر خود شخص ناشي شود، زندگي اين ش
تباهي كشيده خواهد شد. مخصوصا ً براي تمرينكنندگاني كه در سطحي معين چشم سومشان باز است؛ اين مشكل ميتواند 
ــرده اسـت، و بـه  به آساني اتفاق بيفتد. همچنين، بعضي افراد هميشه آگاهياشان با بعضي از پيغامهاي خارجي اختلال پيدا ك
آنچه كه بوسيلة پيغامهاي خارجي گفته ميشود باور ميآورند؛ اين مشكل نيز ميتواند رخ دهد. به همين جهت، بعضي از شما 

با چشم سوم باز بوسيلة بعضي از انواع مختلف پيغامها مورد تداخل قرار خواهيد گرفت. 
اجازه بدهيد مثالي بزنم. براي يك فرد كه در يك سطح پائيني از تزكيه قرار دارد بسيار مشكل است كه فكرش را بدون 
مزاحمت و آشوب نگهدارد. شايد قادر نباشيد بوضوح ببينيد كه معلم شما به چه شكلي است. ممكن است يك روز ناگهان يك 
موجود بزرگ و قد بلند فناناپذير را ببينيد. چند كلمة تملقآميز به شما ميگويد و ســپس كـاري را يادتـان ميدهـد. اگر آن را 
بپذيريد، گونگ شما درهم و برهم خواهد شد. يكبار كه از او خرسند شده و او را به عنوان استاد بپذيريد، با او خواهيد رفت. امّا 
او به ميوة حقيقت دست نيافته است. در آن بعد، بدن او ميتواند كوچك و بزرگ گردد. با ديدن اين موجود بزرگ و فناناپذيــر 
ــيار مشـكل  روبروي چشمهايتان، بطور واقعي هيجان زده ميشويد. با اين هيجان، آيا از او چيزي ياد نخواهيد گرفت؟ اين بس
ــد خـودش را بـه تبـاهي  است كه يك تمرينكننده را اگر نتواند خودش را به خوبي كنترل كند نجات داد. او به آساني ميتوان
بكشاند. تمام موجودات آسماني فنا ناپذيرند، امّا آنها، هنوز به ميوة حقيقت نايل نشدهاند و در دايــرة سامسـارا (بـازپيدايـي) بـه 
همان شكل ادامه خواهند داد. اگر شما چنين موجودي را سرسري بعنوان استاد خودتان قبول كنيد و او را دنبال كنيد، به كجــا 
ــه عبـث كشـيده نخواهـد شـد؟ احتمـالا ً،  ميتواند شما را ببرد؟ او حتي نميتواند به ميوة حقيقت نايل گردد. آيا تزكية شما ب
گونگ شما پخش و پلا خواهد شد. اين براي مغز يك فرد بسيار مشكل است كــه بـدون مزاحمـت بـاقي بمـاند. بـه همـگي 
ــه شـما آمـوزش  ميگويم كه اين مسئلهاي بسيار جدّي است، و بسياري از شما اين مشكل را بعدا ً خواهيد داشت. من فا را ب
ــر نمـودم يكـي از ايـن  دادهام؛ اين ديگر به شما مربوط است كه بتوانيد خودتان را به خوبي هدايت كنيد يا نه. آنچه را كه ذك
وضعيتها است. نگذاريد فكرتان وقتي يك شخص روشنبين از مدرسة تزكية ديگري را ميبينيد مضطرب گردد. فقط در يك 
ــايد قلـب شـما را تحـت  مدرسة تزكيه باقي بمانيد. حتي اگر آن يك بودا، يك تائو، يك فناناپذير، يا يك شيطان باشد، آنها نب

تاثير قرار بدهند. در رفتار و هدايت خود بدين صورت، مطمئناً اميد به موفقيت خواهد بود. 
ــنايي كـه در  تداخل شيطاني ناشي از فكر خود فرد نيز به شكلهاي ديگر تجلي مييابند. شما شايد مزاحمتي از يك آش
ــوع مسـئلهاي  گذشته است ديدهايد، و اين شخص گريه ميكند و از شما تقاضا ميكند كه اين يا آن كار را انجام دهيد. همه ن
ممكن است اتفاق بيفتد. آيا فكر شما بدون تأثير باقي خواهد ماند؟ در نظر بگيريد كه شما به فرزندتان بسيار وابسته هســتيد و 
يا اينكه والدينتان را عاشقانه دوست ميداريد، و والدينتان در گذشتهاند. آنها به شما گفتهاند كه بعضــي كارهـا را انجـام دهيـد 
ــه يـك تمرينكننـده  چيزهايي كه نبايستي انجام مي داديد. اگر آنها را انجام دهيد، بد خواهد شد. درست بدين سخت است ك
ــرج اسـت. حتـي مسـائلي مثـل اطـاعت از والديـن و دوسـت داشـتن فرزنـد از  بود. گفته شده است كه بودئيسم در هرج و م
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كنفوسيوس فرا گرفته شده است. بودئيسم چنين محتوا و مضموني ندارد. آن چه معنايي ميدهد؟ از آنجــا كـه زنـدگي واقعـي 
ــادر حقيقـي شـما اسـت. برطبـق سامسـارا، شـما  انسان روح نخستين او است، كسي كه به روح نخستين شما جان ميدهد م
ــمرد. ايـن نـيز غيرقـابل  مادرهايي داشتهايد كه بشر يا غير بشر بودهاند، و تعداد آنها بقدري زياد هستند كه نميتوان آنها را ش
شمارش است كه چه تعداد پسر و دختر در طول سراسر زندگيهاي مختلفاتان داشتهايد. چــه كسـي مـادر شـما اسـت؟ چـه 
ــه  كساني دختران و پسران شما هستند؟ هيچ كس از آن پس از آنكه در ميگذرد خبري ندارد. شما هنوز هم بايد آنچه را كه ب
ــا كننـد. بعضـي از  ديگران مديون هستيد بپردازيد. انسانها در توهم زندگي ميكنند و بدرستي نميتوانند اين موضوعات را ره
افراد نميتوانند پسران و دخترانشان را رها كنند و آنها را به حال خودشان بگذارند و ادعا ميكنند كه آنها چقدر خوب هســتند، 
ــيز درگذشـته اسـت. ايـن شـخص  و سپس آنها در ميگذرند. شخص ممكن است از خوب بودن مادرش صحبت كند، امّا او ن
بقدري غصه دار است كه اغلب ميخواهد مادرش را براي بقية زندگياش دنبال كند. چرا دربارة اين موضوع فكر نميكنيد؟ آيا 
ــك زنـدگي خـوب را  آنها اينجا براي عذاب دادن شما نيستند؟ آنها اين نوع مزاحمت را انتخاب ميكنند كه شما قادر نباشيد ي

ادامه دهيد. 
شايد مردم عادي اين را نميفهمند. اگر به اين وابسته باشيد، به هر حال نميتوانيد تزكيه كنيد. به همين جهت بودئيسم 
ــه، در تزكيـه در بيـن جامعـة  چنين محتوا و معنايي ندارد. اگر بخواهيد تزكيه كنيد، احساسات بشري بايستي از بين بروند. البت
ــر نـوع شـرايطي، بايسـتيخوب و بـا  مردم عادي، بايد به والدين خود احترام بگذاريم و فرزندانمان را تربيت كنيم. ما تحت ه
ــا بـايد بـا والدينمـان و  ديگران مهربان باشيم، همچنين اعضاي خانوادهامان. ما بايد با همه به يكسان رفتار و برخورد كنيم. م
فرزندانمان خوب باشيم و با كمال احترام به ديگران توجه داِشته باشــيم. چنيـن قلبـي خودخـواه نيسـت، و آن قلبـي خـوب و 

نيكخواه است. احساسات چيزي است مختص مردم عادي، و مردم عادي فقط براي آن زندگي ميكنند. 
ــود. يـك شـخص  بسياري از مردم به درستي نميتوانند خودشان را اداره كنند، و اين مشكلاتي را در تزكيه سبب ميش
ــه شـما گفتـه شـود كـه  ممكن است اظهار كند كه بودا به او چيزي گفته است. مگر اينكه خطر زندگي شما را تهديد كند و ب
چگونه آنها را از بين ببريد، تمام كساني كه به شما ميگويند مشكلي امروز خواهيد داشت و چگونــه از چـيزي كـه ميخواهـد 
اتفاق بيفتد اجتناب كنيد، آنهايي كه به شما اولين نمره لاتاري را ميگويند و اينكه آن را امتحان كنيد، و آنهايي كه ميخواهند 
شما در جامعة عادي بشري چيزهاي خوبي را كسب كنيد، همگي شياطين هستند. اگر شما هميشه بين مردم عادي راهتـان را 
جلو ببريد و نتوانيد اين آزمايش را بگذرانيد، نميتوانيد پيشرفت كنيد. اگر در بين مردم عادي زندگياي راحت و خــوب داشـته 
باشيد، چگونه ميتوانيد تزكيه كنيد؟ چگونه كارماي شما ميتوانــد دگرگون و تبديـل شـود؟ چگونـه محيطـي را بـراي رشـد 
ــه ذهنشـان بسـپارند. يـك  شينشينگ خودتان و تبديلكردن گونگ خودتان ميخواهيد؟ همه بايد مطمئن باشند كه اين را ب
شيطان هم ميتواند شما را تحسين و تمجيد كند و بگويد كه چه سطح بالايي داريد، چه بوداي بزرگ يا تائوي بزرگي هستيد، 
و اينكه او فكر ميكند كه شما فوقالعاده هستيد - تمام اينها مسخره هستند. بعنوان شخصي كه بطور واقعي به طرف سـطوح 
بالا تزكيه ميكند، بايد از تمام وابستگيهاي مختلفتان رها گرديد. وقتي با تمام اين مسائل مواجه ميشويد، همگياتان بــايد 

مراقب و هشيار باشيد! 
در طي عمل تزكيه، چشم سوم شما باز خواهد شد. با چشم سوم باز، شخص مشكلات خود را در تزكيه خواهد داشت، با 
چشم سوم بسته، نيز شخص مشكلات خودش را در تزكيه دارد. در هر دو مورد، تزكيهكردن آسان نخواهد بود. بعــد از اينكـه 
چشم سوم شما باز شد، با پيغامهاي گوناگوني كه مزاحم شما هستند، براي شــما در حقيقـت بسـيار مشـكل خواهـد بـود كـه 
خودتان را درست هدايت كنيد. در بعدهاي ديگر، همه چيز در مقابل چشمها درخشان و خيرهكننده است، بسيار زيبا و قشنگ، 
ــد و گونـگ  همة آنها ميتوانند قلب شما را وسوسه كنند. وقتي يك بار بدين طريق لرزيديد، امكان تداخل برايتان پيش ميآي
شما پخش و پلا ميگردد ـ اين معمولاً بدين شكل است. بدين ترتيب، وقتي يك شخص با تداخل شيطاني ناشي شده از فكر 
خودش نتواند خودش را به خوبي هدايت كند، اين وضعيت ممكن است رخ دهد. براي مثــال، وقتـي يـك بـار شـخصي فكـر 
نادرستي را رشد ميدهد، آن بسيار خطرناك خواهد بود. يك روز چشم سوم او باز است، و او ميتواند چيزهــايي را كـاملاً بـه 
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وضوح مشاهده كند. فكر ميكند: «در اين محل تمرين، فقط چشم سوم من است كه به خوبــي بـاز شـده اسـت. شـايد مـن 
شخصي فوقالعاده هستم؟ من قادر بودم فالون دافاي معلم لي را ياد بگيرم و آن را به خوبي مطالعه كردهام، بــهتر از ديـگران. 
ــن بـه خوبـي  شايد من نيز يك فرد معمولي نيستم.» اين فكر در حال حاضر خوب نيست. او با شگفتي خواهد گفت: «شايد م
ــك بـودا مييـابد.  يك بودا هستم. خوب، به خودم يك نظري بياندازم.» وقتي به خودش نگاه ميكند، خودش را در حقيقت ي
چرا اينطوري است؟ به اين خاطر كه هر چيزي در ميدان بعدي اطراف بدن او برطبق افكار او تبديل خواهند شد، كه همچنين 

به نام «تغيير شكل قصد را دنبال ميكند.» ناميده ميشود. 
ــرد از او فرمـان  هر چيز انعكاس يافته از عالم با افكار شخص تغيير شكل مييابد، زيرا هر چيزي در ميدان بعدي يك ف
ميگيرد. تصورات انعكاس يافته نيز همينطور هستند، كه همچنين موجوديت مادي دارند. اين شخص فكر ميكند: «شايد من 
ــك  يك بودا هستم، و شايد آنچه را كه در بردارم نيز لباس بودا است.» سپس خواهد يافت كه هرچه را در بردارد در حقيقت ي
لباس بودا است. واي، من واقعاً يك بودا هستم. «او بسيار هيجان زده ميشود.» «شايد من حتي يك بوداي كوچك نيسـتم.» 
ــگري  با نظري ديگر، او خودش را يك بوداي بزرگ خواهد يافت. «شايد حتي بزرگتر از لي هنگچي هستم!» او دوباره نظر دي
به خودش خواهد انداخت: «واي، در حقيقت بالاتر از لي هنگچي هستم.» بعضي افراد نيز اين را با گوشهايشــان ميشـنوند. 
يك شيطان با او برخورد پيدا ميكند و ميگويد: «تو بالاتر از لي هنگچي هستي. تو واقعاً بزرگتر از ليهنگچــي هسـتي.» او 
نيز به آن باور ميآورد. آيا به اين فكر افتادهايد كه چگونه ميخواهيد در آينده تزكيه كنيد؟ آيا هرگز تزكيه كردهايد؟ چه كسـي 
ــايد، او نـيز بـايد از اوّل تزكيـه كنـد.  به شما تزكيه را آموخته است؟ حتي وقتيكه يك بوداي واقعي براي مأموريتي به اينجا بي
ــن  گونگ اصلي او به او داده نميشود، و فقط به اين خاطر است كه او سريعتر در تزكيه رشد ميكند. به همين جهت، وقتي اي
ــه  مشكل براي او پيش ميآيد، برايش مشكل خواهد بود كه به خودش براي خارج شدن از اين مشكل كمك كند؛ او بلافاصل
اين وابستگي را رشد خواهد داد. بعد از اينكه اين وابستگي رشد داده شد، جرأت ميكند هر چيزي را بگويد: «مــن يـك بـودا 
هستم. لزومي ندارد كه از ديگران آموزش بگيريد. من بودا هستم، پس به شما خواهم گفت كــه چـه بـايد بكنيـد.» او شـروع 

ميكند اين كارها را انجام بدهد. 
ــام دادن ايـن  آيا كسي را مثل اين در چانگچون (Changchun) نداشتيم؟ در اوّل او تقريباً خوب بود. بعداً، شروع به انج
كارها كرد. او فكر كرد كه يك بودا است. در آخر، خودش را بالاتر از هر كسي حساب ميكرد. وقتي نتوانســت خـودش را بـه 
ــوزش  خوبي اداره كند و بوسيلة وابستگي كه رشد داده بود اين موضوع اتفاق افتاد. چرا چنين پديدهاي وجود دارد؟ بودئيسم آم
ميدهد كه هر چه را كه ميبينيد اهميتي ندارد، شما بايستي به آن اعتنايي نكنيد، همگي تصورات شيطاني هستند، و شــخص 
بايد به پيشرفت عمل تزكيه فقط از طريق مديتيشن ادامه دهد. چرا شما مجاز نيستيد آنها را ببينيد و به آنــها وابسـته گرديـد؟ 
ــود نـدارد، و هيـچ  اين اخطاري بر عليه ظهور اين مشكل است. در روش تزكيه در بودئيسم، هيچ روش تزكية مستحكمي وج
ــان آمـوزش نـداد. بـراي اجتنـاب از  راهنمايي در رسالهها كه از اين مسائل پرهيز كند. ساكيوموني چنين دارمايي را در آن زم
مشكل دخالت شياطين ناشي از فكر و قلب خود شخص يا با تغيير شكل از پيگرد قصد فكر، او تمام صحنههاي مشاهده شده 
ــود.  در عمل تزكيه را وهم و خيال شيطاني نام نهاد. پس، وقتي وابستگي رشد ميكند، آن به وهم و خيال شيطاني ختم ميش
اين براي يك فرد بسيار مشكل است كه از آن حذر كند. اگر آن به خوبي كنترل نگردد، شخص به تباهي كشانده ميشـود و 
يك راه شيطاني را دنبال ميكند. از آنجا كه او خودش را يك بودا ناميده است، هم اكنون خودش را خبيث و شــيطاني نمـوده 
است. درنهايت، بوسيلة ارواح يا حيوانات تسخير ميشود، يا چيزهاي ديگر را تجربه خواهد نمود و كاملاً نابود ميشود. قلب او 
ــخاصي بـه فراوانـي وجـود دارنـد. حتـي در ايـن كـلاس،  نيز زشت و قبيح ميگردد، و كاملاً سقوط خواهد نمود. از چنين اش
اشخاصي هستند كه در حال حاضر كاملاً دربارة خودشان در سطح بالايي فكر ميكنند و با طرز فكر خاصي صحبت ميكننـد. 
ــردم شـكل  حتي در بودئيسم براي فرد ممنوع است كه بخواهد بفهمد در كل او چه كسي است. آنچه را در حال حاضر ذكر ك
ــگرد قصـد فكـري»  ديگري از تداخل شيطاني است، كه به «مداخله شيطاني ناشي از فكر خود شخص» يا «تغيير شكل از پي
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ــد. از ايـن گذشـته، آنـها  ناميده ميشود. پكن تمرينكنندگاني بدين گونه دارد، و تعدادي نيز در بعضي مناطق ديگر وجود دارن
مزاحمتهاي بسيار جدياي را براي تمرينكنندگان ايجاد كردهاند. 

ــام موانـع را از  كسي از من سئوال كرد: «معلم، چرا اين مشكل را از بين نميبريد؟» همگي دربارة آن فكر كنيد: اگر تم
ــن در تحـت شـرايط مداخلـه شـيطاني اسـت كـه شـما  راه تزكيهاتان برداريم، چگونه ميتوانيد عمل تزكيه را انجام دهيد؟ اي
ميتوانيد نشان دهيد آيا ميتوانيد به تزكيه ادامه بدهيد يا نه، واقعاً در تائو روشنبين گرديد يا نه؛ تحت تأثير مزاحمتهــا قـرار 
بگيريد يا نه، و در اين مدرسة تزكيه ميتوانيد ثابت قدم باشيد يا نه. موجهاي بزرگ شن را دگرگون ميكننــد. ايـن همـه آن 
چيزي است كه به عمل تزكيه مربوط مي شود. آنچه كه در نهايت باقي ميماند طــلاي حقيقـي اسـت. بـدون ايـن شـكل از 
مزاحمت، ميتوانم بگويم كه براي شخص بسيار آسان خواهد بود تزكيه كند. به نظر من، تزكية شما درحال حاضر بيش از حد 
آسان است. روشنبينهاي بزرگ در سطح بالا شايد اين را بسيار غيرعادلانه بيابند: «داريد چكار ميكنيد؟ آيا بــه ايـن طريـق 
ــا  مردم را نجات ميدهيد؟ هيچ موانعي در راه تزكيه وجود ندارند، و شخص ميتواند تزكيهاش را مستقيماً تا آخر انجام دهد. آي
ــيرود، بطـور فزاينـدهاي بـدون هيـچ مزاحمتـي راحتطلبتـر  اين تزكيه كردن است؟ همانطور كه شخص در تزكيه پيش م
ميشود. اين چگونه ميتواند مجاز باشد؟» اين يك مشكل است, و بــه خوبـي دربـارة آن فكـر كـردهام. در آغـاز، بسـياري از 
ــه مـن همچنيـن گفتـه شـده  شياطين را از بين بردم. اگر اين كار را تمام مدت انجام دهم، آن را همچنين صحيح نمييابم. ب
است: «تو تزكية آنها را بسيار آسان كردهاي.» مردم فقط مشكلات كوچك خودشان را دارند. آنها وابستگيهاي بسياري دارند 
ــاند اينكـه آيـا آنـها ميتواننـد دافـاي تـو را وقتـي در ميـان  كه هنوز نميتوانند آنها را از دست بدهند! يك سئوال باقي ميم
ــت، پـس تداخلهـا و آزمايشهـايي وجـود  سردرگمي و رنج و محنت قرار دارند بفهمند يا نه.» اين شامل چنين مسئلهاي اس
خواهند داشت. هماكنون گفتم كه اين يك شكل از مداخله شيطاني است. بسيار مشكل است كه يك شخص را بطور حقيقـي 

نجات داد، امّا بسيار آسان است كه يك انسان را نابود كرد. همين كه فكر شما صالح نباشد، يكباره تباه خواهيد شد. 
 

خودآگاهي اصلي شما بايد غلبه داشته باشد 
به خاطر اينكه انسانها در طول زندگيهاي مختلفشان مرتكب بسياري از اعمال نادرست شدهاند، بلايا و فجايعي را براي مردم 
به همراه داشتهاند و موانع كارمايي را براي تمرينكنندگان بوجود آوردهاند. بنابراين، تولد، پيري، بيماري، و مرگ وجود خواهند 
داشت. اينها كارماهاي معمولي هستند. كارماي قدرتمند ديگري وجود دارد كه تأثير بسيار زيادي بر تمرينكنندگان ميگذارد ـ 
ــردم عـادي راه را  نام آن كارماي فكري است. مردم براي هدايت زندگياشان مجبورند فكر كنند. از آنجا كه شخص در بين م
گم كرده است، اغلب افكاري را در ذهنش براي شهرت، سود، شهوت، خشم، و غيره رشد ميدهد. بتدريج، اين افكار بصــورت 
ــا نـيز همينطـور  افكار كارمايي قدرتمندي درميآيند. از آنجا كه هر چيزي در بعدهاي ديگر داراي زندگي و هستي است، كارم
است. وقتي فرد شروع به تزكيه در يك راه درست ميكند، بايد كارماي خودش را از بين ببرد. از بين بردن كارما اين معنــي را 
ميدهد كه آن را از ريشه از بين برده و به كلي تغيير داد. البته، كارما مقاومت خواهــد كـرد، و بنـابراين شـخص درد و رنـج و 
موانعي خواهد داشت. امّا، كارماي فكري مستقيماً مزاحم ذهن فرد است. به همين جهت، در ذهن شخص كلماتي زشت وجود 
ــت فكـر كنـد. در  دارد كه معلم و دافا را ملامت و سرزنش ميكند، و شخص ممكن است به بعضي از افكار پليد و كلمات زش
نتيجه، بعضي از تمرينكنندگان نميدانند كه موضوع از چه قرار است و فكر ميكنند كه اين افكار خود آنها ميباشد. بعضي از 
افراد نيز معتقدند كه آنها از طرف ارواح يا حيوانات تسخير كننده هســتند، امّـا آنـها از طـرف ارواح يـا حيوانـات تسـخيركننده 
نميباشند. به بياني دقيقتر، آنها ثمرة انعكاس كارماي فكري ذهن شخص هستند. بعضي از افراد خــودآگاهـي اصلـي قويـي 
ندارند و ازكارماي فكري براي انجام دادن كارهاي نادرست پيروي ميكنند. چنين افرادي نابود شده و به سطوح پاييني سقوط 
خواهند نمود. به هر حال، اغلب مردم ميتوانند آن را با فكرهاي قوي خودشان (خودآگاهي اصلي قوي) مقاومت كرده و از بين 
ــد. بـه عبـارتي  ببرند. پس، اين نشان ميدهد كه اين شخص ميتواند نجات يابد و ميتواند بين خوبي و بدي را تشخيص ده
ديگر، شخص توانايي روشنبينيخوبي را دارا است. فاشن من كمك ميكند تا اكثريت چنين كارماي فكري از بين بروند. ايـن 
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ــه  وضعيت اغلب ديده مي شود. وقتي كه آن اتفاق ميافتد، شخص مورد آزمايش قرارميگيرد براي اينكه ديده شود ميتواند ب
چنين افكار بد متعلق به خودش غلبه كنديا نه. اگر شخص مصمّم باشد، كارما از بين مي رود. 

 
فكر بايستي درست باشد 

ــودش بعنـوان يـك تمرينكننـده  يك فكر نادرست چه است؟ اين اشاره مي كند به ناتواني شخصي كه هميشه در رابطه با خ
برخورد نميكند. يك تمرينكننده در تزكيه با درد و رنج مواجه ميشود. وقتي درد و رنجي پيش ميآيد، ممكن است بصــورت 
مشكلي بين مردم عادي آشكار شود. تنشها و بازيهاي فكري و امثال آن درگير خواهند بود، كه مستقيما ً بــر شينشـينگ 
ــگري روبـرو خواهيـد شـد؟ بدنهـاي مـا  شما تأثير ميگذارند. موارد بسياري در اين رابطه وجود خواهند داشت. با چه چيز دي
ممكن است ناگهان احساس معذّبي داشته باشند. اين به خاطر بازپرداخت كارما كه در راههاي مختلف آشكار ميشود است. در 
ــگ  يك لحظة زماني بخصوص، شما قادر نخواهيد بود بطور واضح تشخيص دهيد كه آيا مسئلهاي صحيح است يا نه، آيا گون
وجود دارد يا نه، آيا ميتوانيد تزكيه كنيد و در آن موفق شويد يا نه، يا بوداهايي وجود دارند يا نه و آنها واقعي هستند يا نه. در 
ــد  آينده، اين اوضاع و شرايط دوباره ظاهر خواهند شد كه به شما يك تأثير دروغين بدهند و اين احساس را در شما بوجود آورن
هـ  كه آنها وجود ندارند و همگي كاذب ميباشند ـ اين براي اين است كه مشخص شود كه آيا مصمم هستيد يا نه. ميگوييد ك
ــد قاطعانـه وقتـي كـه وضعيتـي اتفـاق  بايد قاطع باشيد و اعتماد به نفس داشته باشيد. با اين عزم راسخ، اگر در حقيقت بتواني
ــت. امّـا شـما  ميافتد ثابت قدم باشيد، بطور طبيعي به خوبي عمل خواهيد نمود زيرا شينشينگ شما هماكنون ترقّي كرده اس
ــد شـد، و  هنوز در آن لحظه محكم و پايدار نيستيد. اگر چنين آزمايشي مستقيما ً به شما داده شود، به آن در كل آگاه نخواهي

حتي قادر نخواهيد بود در هر صورت تزكيه كنيد. امتحانات ميتوانند به شكلهاي مختلف خود را نشان دهند. 
ــي بعضـي از  در طي جريان عمل تزكيه، شخص بايد بدين شكل تزكيه كند تا به سطوح بالاتر صعود كند. بنابراين، وقت
شما احساس فيزيكي معذبي را در جايي داريد، فكر خواهيد كرد مريض هستيد. شما هميشه در برخورد با خودتــان بـه عنـوان 
ــه  يك تمرينكننده با شكست مواجه خواهيد شد، براي اينكه اگر اين مسئله برايتان اتفاق بيفتد، آن را به عنوان يك بيماري ب
حساب خواهيد آورد. چرا اينهمه مشكلات وجود دارند؟ بگذاريد برايتان بگويم در حال حاضر بسياري از آنها براي شما برداشته 
ــا  شدهاند، و امتحانات شما در حال حاضر كاملاً پيش پا افتاده هستند. اگر آنها براي شما برطرف نميشدند، و در حال حاضر  ب
ــاييد. وقتـي بـا  اين مشكل روبرو ميشديد ممكن بود به حال مرگ بيفتيد. شايد هرگز قادر نميبوديد كه از تختتان بيرون بي
مشكلي كوچك روبرو ميشويد، احساس معذبي داريد. امّا چگونه ميتواند آنقدر راحت و آسوده باشد؟ بطور مثال، زماني كه در 
يك كلاس در (Changchun) آموزش ميدادم، شخصي بود كه كيفيت مادرزادي بسيار خوبي داشت، كــه در ضمـن داوطلـب 
خوبي نيز بود. دريافتم كه او بسيار خوب است و آزمايشهاي او را كمي افزايش دادم به منظور اينكه بتواند سريعاً كارمايش را 
پس دهد و روشنبين گردد ـ من بدين طريق تدارك ميديدم. امّا، يك روز به نظر آمد كه او به طور ناگهاني علائمي از لخته 
ــد.  خون در مغزش دارد و به زمين افتاد.  احساس كرد كه نميتواند حركت كند بطوريكه دستها و پاهايش بدون حركت بودن
براي نجات فوري به بيمارستان فرستاده شد. سپس توانست دوباره به راه بيافتد. همگي دربارة آن فكر كنيد: با لختة خوني در 
ــرعت بـهحركت در آورد؟ درعـوض،  مغز، چگونه شخص ميتواند در اطراف قدم بزند و همة دستها و پاهايش را دوباره به س
فالون دافا را شماتت كرد كه باعث شده بود كارها براي او به غلط به پيش رود. او دربارة اين فكر نكرد: چگونه ميتوانست بـه 
اين سريعي از بيماري لخته خون در مغز رهايي يابد؟ اگر در آن زمان فالون دافا را مطالعه نكرده بود، ممكن بود در آنجا بطـور 

واقعي وقتي كه به زمين افتاد بميرد. شايد براي بقية عمرش فلج ميشد و حقيقتا ً لختة خون در مغزش داشت. 
ميتوان گفت كه اين دقيقا ً چقدر مشكل است زندگي يك شخص را نجات داد. آن همه كار براي او انجام شــده بـود، 
ولي هنوز هم به آنها واقف نبود؛ و در عوض چنان صحبتي كرد.  بعضي از تمرينكنندگان قديمي ميگوينــد: «معلـم، چـرا در 
سرتاسر بدنم احساس معذبي دارم؟ هميشه براي تزريق به بيمارستان ميروم، امّا كمكي نميكند. دارو نيز اثري نميكند.» آنها 
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حتي خجالت نميكشند كه با من دربارة اين جريان صحبت ميكنند! البته، كــه آن مسـئلهاي را حـل نميكنـد. آنـها بيمـاري 
نيستند. آنها چگونه ميتوانند كمك كنند؟ شما ممكن است ادامه داده و از لحاظ فيزيكي نيز آزمايش كنيد. اين هيــچ اشـكالي 
ندارد، امّا هنوز هم معذب هستيد. ما تمرينكنندهاي را داريم كه در بيمارستان چندين آمپول روي بــدن او شكسـت. در آخـر، 
ــد: «واي، مـن يـك تمرينكننـده  دارو با فوران بيرون زد و سوزن هنوز هم نتوانست دربدن او فرو رود. در آن موقع متوجه ش
هستم، و نميبايستي آمپول مصرف ميكردم.» او درست لحظهاي قبل از آن پي برد كه نميبايستي آمپولي را تزريق ميكـرد. 
ــه ميكنيـد. بعضـي از مـردم فكـر  به همين جهت، هر موقع كه با دردي روبرو ميشويد، به اين مسئله مطمئن باشيد كه توج
ميكنند كه به سختي به آنها اجازه ميدهم كه به بيمارستان بروند، پس اينطور فكر ميكنند: «اگر شما اجازه نميدهيد كه بـه 
ــوز هـم بـا آن بعنـوان يـك بيمـاري برخـورد ميكننـد و  بيمارستان بروم، به نزد يك استاد چيگونگ خواهم رفت.» آنها هن
ميخواهند به سراغ يك استاد چيگونگ بروند. كجا ميتوانند يك استاد حقيقي چيگونگ را پيدا كنند؟ اگر يك استاد قلابــي 

را پيدا كنيد، به يكباره به نابودي كشيده خواهيد شد. 
ــتاد چـيگونـگ واقعـي و دروغيـن تشـخيص دهيـد؟» بسـياري از اسـتادان  ما گفتهايم: «چگونه ميتوانيد بين يك اس
چيگونگ به خودشان نام و نشاني دادهاند. من مورد آزمايش قــرار گرفتـهام و از يـك مؤسسـة بررسـي علـوم مداركـي دارم. 
ــوف ميزننـد و  بسياري از استادان چيگونگ, قلابي هستند و به خودشان عناويني را دادهاند! بسياري از آنها وجود دارند كه بل
مردم را گمراه ميكنند. چنين استاد دروغيني نيز ميتواند بيماريها را شفا بدهد. چرا ميتواند اين كار را انجام دهد؟ او گرفتـار 
روح يا حيوان تسخيركننده است كه در غير اينصورت قادر نخواهد بود مردم را گمراه كنــد! روح يـا حيـوان تسـخيركننده نـيز 
ميتواند انرژي را بيرون بفرستد و بيماريها را شفا دهد. بودن به صورت يك شكل از انرژي ميتواند بسيار ساده مردم عـادي 
را كنترل كند. امّا گفتهام: «روح يا حيوان تسخيركننده چه چيزي به شما ميدهد وقتي كه بيماري شما را معالجه ميكند؟» در 
سطح بسيار فوقالعادة ميكروسكوپي، همة آن تصوري از روح و حيوان تسخير كننــده اسـت. اگر آن بـه شـما داده شـود، چـه 
ــه بـا مـردم عـادي قـاطي  خواهيد كرد؟ «دعوت كردن يك فناناپذير آسانتر از خارج نمودن آن است.٥ » ما احتياجي نداريم ك
شويم، زيرا كه آنها دقيقا ً ميخواهند مردم عادي باقي بمانند و موقتا ً تسكين يــابند. شـما، بـه هرحـال، يـك تمرينكننـده 
ــت، كـي قـادر خواهيـد بـود از  هستيد. آيا نميخواهيد مداوما ً بدنهايتان را پالايش كنيد؟ اگر آن به بدن شما وصل شده اس
دست آن خلاص گرديد؟ بعلاوه، آن مقدار قابل توجه اي انرژي دارد. بعضيها خواهند پرسيد: «چرا فالون اجازه ميدهــد كـه 
اين اتفاق بيفتد؟ آيا ما فاشن معلم را نداريم كه از ما حافظت كنــد؟» در عـالم مـا اصلـي وجـود دارد: اگر خودتـان چـيزي را 
بخواهيد هيچكس در آن مداخله نميكند. تا آنجا كه اين خواست شما است، هيچكس نميتواند در آن دخالتي كند. فاشن من 
شما را متوقف ميكند و به شما اندرز ميدهد. اگر ببيند كه هميشه بدان صورت هستيد، بيشتر از آن از شما مواظبــت نخواهـد 
كرد. چگونه شخص ميتواند مجبور به تزكيه كردن شود؟ شما نميتوانيد مجبور به تزكيه كردن شويد؟ اين كــاملا ً بـه شـما 
مربوط است كه بطور واقعي ترقي كنيد. هيچكس نميتواند دربارة آن كاري بكند اگر كه شما نخواهيد خودتان را رشد دهيــد، 
اصول و فا را آموزش ديدهايد. چه كسي را شماتت مي كنيد اگر هنوز هم نميخواهيد خودتان را ترفيع دهيد؟ با توجه به آنچـه 
ــن مطمئنـا ً اينطـور اسـت. حتـي بعضـي از افـراد بـه  كه خواست شما است، فالون و فاشن من مداخلهاي نخواهند نمود ـ اي
ــن مطمئنـا ً اينطـور  كلاسهاي استادان ديگر چيگونگ رفته و بعد از آن در خانه احساسي بسيار معذب و ناراحت داشتهاند. اي
ــا در جسـتجوي چـيزي  است. چرا فاشن من از تو حمايت نكرد؟ براي چه به آنجا رفتيد؟ با رفتن به آنجا براي گوشكردن، آي
ــان را از شـكل  نبوديد؟ اگر با گوشهايتان گوش نكرديد، چگونه آن توانست به بدن شما نفوذ كند؟ بعضي از افراد فالونهايش
انداختهاند. بگذاريد برايتان بگويم كه اين فالون با ارزشتر از زندگي شما است. آن زندگي والايي است كه نميشود به آســاني 
نابود گردد. در حال حاضر بسياري از استادان دروغين وجود دارند، و بعضــي از آنـها تقريبـاً شـناخته شـده ميباشـند. مـن بـه 

                                                      
٥ -  ”it is easier to invite an immortal than to see one off”  - يك اصطلاح چيني است كه معمولا براي توضيح موقعيتي بكار مي رود كه 

درگير شدن در آن آسان است ولي رها شدن از آن سخت. 
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مسئولين انجمن محققين علم چيگونگ گفتهام كه در زمانهاي قديم، داجي (Da ji) ٦ نامي بود كه در دربار امپراطور هرج و 
ــگ كـه  مرج بوجود آورد. آن روباه كارهاي بيرحمانة زيادي كرد، امّا هنوز هم به بدي بعضي از استادان قلابي امروزي چيگون
كاملاً به تمام كشور صدمه رساندهاند نبود. چه تعداد مردم قرباني شدهاند؟! شما ميبينيد كه در ظاهر به نظر مي آيد تــا حـدي 
ــما آنـها را در  خوب باشد، امّا چه تعداد از افراد آن نوع از چيزها را در بدنهايشان حمل ميكنند؟ اگر به شما اينها را بدهند، ش
بدن هايتان حمل خواهيد نمود ـ كه كاملاً بيش از حد مهاجم هستند. به همين جهت يك فرد برايــش مشـكل اسـت كـه در 

ظاهر بتواند آن را تشخيص دهد. 
بعضي از مردم ممكن است فكر كنند: «بعد از شركت در اين سمينار چيگونگ و گوش كردن بــه آنچـه لـي هنـگچـي 
ــد، در آنـها  امروز گفت، پي بردهام چيگونگ چقدر عميق و پرمحتوا است! اگر سمينارهاي چيگونگ ديگري وجود داشته باش
ــد، چيزهـاي بـد وارد گوشـهايتان  نيز شركت خواهم نمود». ميگويم كه شما مطلقاً نبايد به آنجا برويد. اگر به آنها گوش كني
خواهند شد. اين بسيار مشكل است كه هم يك شخص را نجات داد و هم فكر او را عوض كرد. پاك كردن بدن يك شخص 
ــد. حتـي بعنـوان يـك اسـتاد واقعـي  همچنين بسيار مشكل است. تعداد بسيار زيادي از استادان دروغين چيگونگ وجود دارن
ــه آن موجـودات  چيگونگ در يك روش صحيح، آيا او واقعاً پاك است؟ بعضي از حيوانات واقعاً شرور و وحشي هستند. اگر چ
نميتوانند به بدن او وصل گردند، هيچكدام از آنها را هم نميتواند بيرون بياندازد. اين شخص، و مخصوصاً شــاگردان او، ايـن 
توانايي را ندارند كه اين موجودات را در سطحي وسيع به مبارزه بطلبند. وقتي گونگ را به بيرون ميفرستد، همه نوع چيزهاي 
ناجور وجود دارند كه با آن در تداخل هستند. هر چند ممكن است نسبت به خودش كاملاً معقول و محترمانه باشـد، شـاگردان 

او صالح نميباشند و ارواح يا حيوانات تسخير كنندة مختلفي را دارا مي باشند ـ از همه نوع آنها. 
ــها گوش كنيـد. البتـه، اگر نخواهيـد  اگر به طور واقعي بخواهيد در فالون دافا تزكيه كنيد، نبايد به نزد آنها برويد و به آن
فالون دافا را تزكيه كنيد و بخواهيد هر چيزي را تزكيه كنيد، ميتوانيد به آن ادامه دهيد؛ من مانع شما نخواهم شد، زيــرا كـه 
مريد فالون دافا نيستيد. اگر چيزي دچار اشتباه ميشود، شماتت نكنيد، كه باعث آن تمرين فالون دافا بوده اســت. فقـط وقتـي 
ــده واقعـي فـالون دافـا هسـتيد. كسـي  استاندارد شينشينگ را مراعات ميكنيد و برطبق دافا تزكيه مي كنيد، يك تمرينكنن
سئوالي كرده است: «آيا ميتوانم با تمرينكنندگان روشهاي ديگر چيگونگ معاشرت كنم؟» اجازه دهيد برايتان توضيح دهــم 
آنها فقط چيگونگ را تمرين ميكنند در حاليكه شما در دافا تزكيه ميكنيد. بعد از حضور در ايــن كـلاس، آنـها را در روابـط 
سطوح, پشت سر خواهيد گذاشت. اين فالون از ميان نسلهاي زيادي از تزكيه شكل گرفتــه اسـت و خيلـي قدرتمنـد اسـت. 
ــافت نكنيـد و فقـط يـك دوسـت  مطمئناً، وقتي با آنها رابطه برقرار ميكنيد، اگر بتوانيد ترتيبي بدهيد كه از آنها چيزي را دري
ــد خواهـد  معمولي باشيد، مسئلهاي نخواهد بود. اگر آن اشخاص واقعا ً چيزي را با خودشان حمل ميكنند، به هر حال بسيار ب
ــر ميكنـم آن نـيز مسـئلهاي نباشـد اگر  بود، و بهتر است كه اصلا ً با آنها تماسي نداشته باشيد. در موقعيت زن و شوهر، فك
همسر شما چيگونگ ديگري را تمرين ميكند. امّا يك مسئله وجود دارد: از آنجا كه شما يك راه درست را تمريــن ميكنيـد، 
تزكية شما به ديگران فايده خواهد رساند. اگر همسر شما روشي اهريمني را تزكيه ميكند، ممكن اســت چيزهـاي بـدي را در 
بدنش حمل كند. براي اطمينان از ايمني شما، جفت شما نيز بايد پاك گردد. همــه چـيز در بعدهـاي ديـگر بـراي شـما پـاك 
خواهند شد. محيط خانهاتان نيز پاك خواهد شد. اگر محيط شما پاك نشده باشد و همه نوع موضوعي با شما در تداخل باشــد، 

چگونه ميتوانيد عمل تزكيه را انجام دهيد؟ 
ــا تمرينكننـدهاي داريـم كـه روزي  اما وضعيتي وجود دارد كه فاشن من كمكي براي پاك كردن چيزها نخواهد كرد. م
ــت. معلـم، خواهـش ميكنـم وارد شـويد.»  فاشن من را ديد كه به خانهاش آمد. بسيار هيجان زده بود: «فاشن معلم اينجا اس
ــرك نمـود.  فاشن من گفت: «اتاق تو بيش از حد به هم ريخته است، و در آن وسايل زيادي وجود دارد». سپس، فاشن او را ت

                                                      
ــك روح روبـاه  ٦ -  Da Ji (dah – jee) - معشوقه بيرحم آخرين امپراطور سلسله shang (B.e ١١٢٢-B.e ١٧٦٥) بود. اعتقاد بر اين است كه او بوسيلة ي

تصرف شده بود و باعث سقوط سلسلة shang بود. 



 ١٣٠

معمولا ً، وقتي ارواح خبيث بيش از حد در بعدهاي ديگر وجود داشته باشند، فاشن من آنها را براي شما پاك مي كند. به هــر 
ــه را پـاك  حال، اتاق او پر ازكتابهاي مختلف بد چيگونگ بود. او متوجه آن شد و بوسيلة آتش زدن كتابها يا فروشآنها خان

نمود. اين جرياني بود كه اين تمرينكننده به من گفت.  
اشخاصي نيز وجود دارند كه طالعبينها را مي بينند . كسي سئوالي از من كرد: «معلم، من درحال حاضر فــالون دافـا را 
تزكيه ميكنم. همچنين درباره ذويويي (Zhouyi) يا به موضوعاتي از قبيل طالعبيني بســيار علاقمنـد هسـتم. آيـا هنـوز هـم 
ميتوانم آنها را استفاده كنم؟» اجازه بدهيد به اين صورت توضيح بدهم: اگر شما مقدار قابل ملاحظهاي از انرژي را حمل مـي 
ــهايد كـه آن بـدان  كنيد، هر چه را كه بازگو كنيد اثر و نفوذي خواهد داشت. اگر چيزي به آن صورت نباشد، ولي به كسيگفت
صورت است، ممكن است مرتكب عمل بدي شده باشيد. يك فرد عادي بسيار ضعيف است. پيغامهاي او نااستوارند و ممكــن 
ــخص  است تغيير كنند. اگر دهانتان را باز كنيد و چيزي به او بگوييد، آن عذاب ممكن است به حقيقت تبديل شود. اگر اين ش
ــا ايـن  كارماي بسياري داشته باشد كه بايد آنها را پس دهد، و شما ادامه داده و به او بگوييد كه آيندة خوبي خواهيد داشت، آي
ــا بـه او صدمـه نميزنيـد؟ بعضـي از افـراد  پيشگويي مجاز خواهد بود وقتي كه او قادر نيست كارماي خودش را پس دهد؟ آي
ــن يـك  بدرستي نميتوانند اين مسائل را به حال خودشان بگذارند و به آنها چسبيدهاند مثل اينكه داراي تبحري هستند. آيا اي
ــان را حفـظ  وابستگي نيست؟ بعلاوه، حتي اگر واقعا ً هم حقيقت را بدانيد، بعنوان يك تمرين كننده بايستي شينشينگ خودت
ــي نـدارد كـه چگونـه  كنيد و به آساني اسرار آسماني را براي يك شخص عادي پيشگويي نكنيد. اين يك اصل است. اهميت
شخص ذويويي (Zhouyi) را براي پيشگويي بكار ميبرد، بعضي ازآنها به هر صورت ديگر حقيقي نيستند. پيشگويي كــردن 
به اين يا آن طريق  با بعضي از آنها راست و بعضي ديگر دروغ، اين نوع از طالعبيني اجازه دارد در جامعة مــردم عـادي وجـود 
ــده واقعـي بـايد  داشته باشد. از آنجا كه شما شخصي هستيد كه داراي گونگي واقعي است، ميتوانم بگويم كه يك تمرينكنن
ــي كننـد كـه آيندهشـان را بگوينـد و سـئوال  استاندارد بالايي را دنبال كند. امّا بعضي از تمرينكنندگان كسان ديگر را پيدا م
خواهند كرد: «آيا طالع مرا ميبيني كه تزكيه من چگونه است؟ يا آيا من درد و رنجي خواهــم داشـت؟» آنـها فـهميدهاند كـه 
ديگران اين چيزها را پيشگويي ميكنند. اگر اين محنت شما بازگو شود، چگونه ميتوانيد خودتان را رشد دهيد ؟ تمام زندگي 
يك تمرينكننده دوباره تدارك ديده شده است. كفبيني شخص، صورتخواني، روز تولــد، و تمـام پيغامهـاي بـدن شـخص 
همگي در حال حاضر متفاوت هستند و تغيير كردهاند. اگر به نزد يك طالعبين برويد، به او اعتقاد پيدا خواهيد كرد. وگرنه براي 
چه اين كار را انجام ميدهيد؟ آنچه كه او ميتواند به شما بازگو كند بعضي از چيزهاي سطحي دربارة گذشـته شـما اسـت. در 
حاليكه جوهر و ذات آنها در حال حاضر تغيير كرده است. پس همگي دربارة آن فكر كنيد: اگر به نزد يك فال بين برويــد، آيـا 
ــراي شـما بوجـود نيـاورده اسـت؟ آيـا ايـن يـك  به او گوش نميدهيد و به او باور نميآوريد؟ پس، آيا اين يك بار رواني را ب
ــن وابسـتگي ميتوانـد از بيـن بـرود؟ آيـا  وابستگي نيست اگر خودتان را با فكر كردن دربارة آن ناراحت كنيد؟ پس چگونه اي
خودتان يك مشكل و محنتي را براي خودتان اضافه نكردهايد؟ آيا مجبور نيستيد كه درد و محنت بيشتري را براي رها كـردن 
اين وابستگي تحمل كنيد؟ هر آزمايش و هر درد و رنجي احتمالا ً مربوط به مسئلة رشد يا شكســت در تزكيـه اسـت، تزكيـه 
براي خودش در حال حاضر مشكل است, درد و رنجي را هم كه خلق كردهايد به آن اضافه ميكنيد. چگونه ميتوانيد از پــس 
آن برآييد؟ احتمالاً امتحانات و نگرانيهايي را بعنوان يك نتيجه خواهيد داشت. مسير تغيير يافته زندگياتان اجازه ندارد بوسـيلة 
ديگران ديده شود. اگر بوسيلة ديگران ديده شود يا به شما گفته شود چه زماني درد و رنجي به سراغتان خواهد آمــد، چگونـه 
ــد آن  ميتوانيد تزكيه كنيد؟ به همين جهت آن، مجاز نيست در كل ديده شود. هيچكس از مدارس تزكيه ديگر نيز اجاره ندارن
را ببينند. حتي مريدان همراه در يك مدرسة تزكيه نيز اجازه ندارند آن را ببينند. هيچكــس قـادر نخواهـد بـود آن را بدرسـتي 

بگويد، زيرا آن زندگياي است كه تغيير كرده و براي تزكيه كردن مي باشد. 
شخصي از من سئوال كرد اگر او اجازه دارد كتابهاي مذهبي ديگران و كتابهاي ديگر چيگونگ را مطالعه كند. ذكــر 
ــه  كردهايم كه كتابهاي مذهبي، مخصوصاً بودئيستي، همگي به مردم آموزش ميدهند كه چگونه شينشينگ خودشان را تزكي
ــرد: بسـياري از  كنند. ما نيز به مدرسه بودا تعلق داريم، پس هيچ مشكلي نميتواند وجود داشته باشد. امّا نكتهاي را بايد ذكرك
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ــهنظرهايي در  مسائل در رسالهها در پروسة انتقال بطور اشتباه ترجمه شدهاند. بعلاوه، بسياري از تفسيرهاي رسالهها نيز از نقط
سطوح مختلف انجام شدهاند، و توصيفهايي بطور سرسري داشتهاند. آن چپاول و غارت دارما است. افرادي كه بطور سرسري 
رسالهها را تفسير كردهاند از اقليم بودا بسيار دور بودهاند؛ و محتواي واقعي رسالهها را نفــهميدند. بـه هميـن جـهت، آنـها نـيز 
ــادر نخواهيـد بـود بوسـيلة  دركهاي مختلفي از موضوعها داشته اند. براي شما آسان نخواهد بود كه آن را كاملاً بفهميد، و ق
خودتان الهامي دربارة آن بگيريد. امّا اگر بگوييد: «فقط علاقمند هستم كه رسالهها را مطالعه كنم», و اينكه هميشه رســالهها 
را مطالعه ميكنيد، روش آن مدرسه را تزكيه ميكنيد، زيرا كه رسالهها نيز انسجام يافتة گونگ و فاي آن مدرسة تزكيه اسـت. 
به محض اينكه آنها را مطالعه كنيد، روش آن مدرسه را تزكيه ميكنيد. اين شامل چنين موضوعي است. اگر رسالهها را عميقاً 
ــه آن مدرسـة تزكيـه تعلـق پيـدا كنيـد. در  مطالعه كنيد و روش آن مدرسه را پيگيري كنيد، ممكن است به جاي مدرسة ما ب
سرتاسر تاريخ، از فرد خواسته شده است كه در تزكيه, دو مدرسة تزكيه را در يك زمان قبول نكنــد. اگر واقعـاً بخواهيـد روش 

اين مدرسه را تزكيه كنيد، فقط بايد نوشتههاي اين مدرسة تزكيه را مطالعه كنيد. 
تا آنجا كه به كتابهاي چيگونگ مربوط است، نبايد آنها را اگر مي خواهيد تزكيه كنيد بخوانيد. مخصوصــاً باتوجـه بـه 
كتابهاي چيگونگ كه اين روزها منتشر ميشوند، نبايســتي آنـها را بخوانيـد. بـه هميـن صـورت در مـورد كتابهـايي مثـل 
كيمياگري دروني سنتي امپراطوري زرد, دينگ مينگ ـ گوييچي Xingming Guizhi، يا تائو ـ زانگ Tao zang , بــا آن كـه 
چيزهاي بدي را به همراه ندارند, آنها نيز شامل پيغاميهايي از سطوح مختلف ميباشند. و نيز براي خودشان راههايي از تزكيه 
ــها را  هستند. يكبار كه آنها را خوانديد، به شما چيزي را خواهند داد و با شما تداخل خواهند نمود. اگر شما يكي از جملههاي آن
ــه  خوب بيابيد، در نتيجه، چيزي از آنها به طرف شما آمده و به گونگ شما اضافه خواهد شد. اگرچه آن چيز بدي نيست، چگون
تزكيه خواهيد نمود وقتي چيزي ديگر ناگهان به شما داده شده است؟ آيا اين مشكلي را بوجود نميآورد؟ اگر يك تكة اضــافي 
ــد؟ فـورا ً از  الكترونيكي را به مجموعة داخلي تلويزيونتان اضافه كنيد، فكر ميكنيد چه اتفاقي به سر تلويزيون شما خواهد آم
كار خواهد افتاد. اين يك اصل است. بعلاوه، بسياري از كتابهاي چيگونگ امروزه قلابي هستند و انواع مختلفي از اطلاعات 
را بهمراه دارند. وقتي يكي از شاگردان ما صفحة يك كتاب چيگونگ را ورق ميزد يك مــار از آن بـيرون پريـد. البتـه، مـن 
ــم ايـن اسـت كـه خـود تمرينكننـدگان يكسـري  نميخواهم در مورد جزئيات بحثي كنم. آنچه كه هماكنون توضيح دادهاي
ــه بيـاني ديـگر، ايـن مشـكلات  مشكلات را براي خودشان خلق ميكنند، زيرا نميتوانند به خوبي خودشان را هدايت كنند؛ ب
ــاره ميكنيـم و مـيگذاريـم كـه  بوسيلة فكري نادرست بوجود ميآيند. اين براي همگي شما خوب است كه به اين مسئله اش
همگي بدانند چكار بايد بكنند و چگونه بين آنها فرق بگذارند در نتيجه مشكلاتي در آينده بوقوع نميپيوندند. اگرچــه مـن بـه 
آنچه هماكنون گفتم پافشاري نميكنم، هر كسي بايد با اطمينان به آن توجه كند زيـرا كـه مشـكلات معمـولا ً دربـارة ايـن 
ــدي اسـت. اگر بـراي يـك  موضوع پديدار ميشوند، و بطور معمول اينجا ظاهر ميشوند. عمل كردن تزكيه بسيار سخت و ج

لحظه بيتوجه باشيد، امكان سقوط و نابودي در يك لحظه موجود است. به همين جهت، فكر شخص بايستي درست باشد. 
ورزشهاي رزمي چيگونگ 

به اضافة روشهاي تزكية دروني، ورزشهاي رزمي چيگونگ نيز وجود دارند. در حالي كه دربارة ورزشهاي رزمــي چـيگونـگ 
ــه شـكلهاي بسـياري از  صحبت ميكنيم، بايد يك موضوع را تأكيد كنم كه در حال حاضر اظهاراتي وجود دارند مبني بر اينك

چيگونگ در جامعة تزكيهكنندگان وجود دارند. 
ــص چـيگونـگ  در حال حاضر انواع مختلفي معروف به نقاشي چيگونگ، موزيك چيگونگ، خطاطي چيگونگ، و رق
وجود دارند - همه نوعي از آنها وجود دارند. آيا همگي آنها چيگونگ هستند؟ آن را بسيار عجيب يافتم. ميخواهم بگويم كــه 
ــگ  اين چيگونگ را به هرج و مرج كشانده است. نه تنها چيگونگ را به هرج و مرج ميكشاند، بلكه خيلي راحت نيز چيگون
ــي ميكنـد، آواز ميخوانـد، ميرقصـد، يـا  را به تباهي ميكشاند. پاية نظري آنها چيست؟ گفته شده است وقتي شخصي نقاش
مينويسد، بايستي در وضعيت خلسه يا به اصطلاح در وضعيت چيگونگ باشد. آيا اين چيگونگ را درست مي كند؟ نميتواند 
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بدين نحو فهميده شود. آيا باعث نابودي چيگونگ نميشود؟ چيگونگ دانشي عميق و جامع از تزكيه جسم بشــر اسـت. اوه، 
چگونه در وضعيت خلسه بودن ميتواند چيگونگ ناميده شود؟ پس، اگر در وضعيت خلسه به توالت برويم آنچه چيزي نــاميده 
ميشود؟ آيا اين نابود كردن چيگونگ نيست؟ من اين را تضعيف چيگونگ مينامم. دو ســال پيـش در نمايشـگاه تندرسـتي 
ــا رفتـم تـا نظـري بيـاندازم و  شرق، موضوعي معروف به خطاطي چيگونگ وجود داشت. خطاطي چيگونگ چيست؟ به آنج
شخصي را در آنجا در حال نوشتن ديدم. در ضمن نوشتن، چي خودش را با دستانش به هر كلمه آزاد ميكرد، چــي آزاد شـده 
ــيز نميتوانسـت  كاملاً سياه رنگ بود. فكر او كاملاً مشغول پول و شهرت بود. چگونه ميتوانست گونگ داشته باشد؟ چي او ن
خوب باشد. نوشتههاي او آويزان بودند و به قيمتهاي بالايي فروش ميرفتند. اما فقط خارجيها بودند كه آنها را ميخريدنــد. 
ميتوانم بگويم هر كس كه آنها را ميخريد بدشانسي ميآورد. چگونه ميتواند چي سياه خوب باشد؟ تمام صورت آن شــخص 
ــد؟ بـا ايـن  سياه به نظر ميآمد. ذهن او مشغول پول بود و فقط به پول فكر ميكرد ـ او چگونه ميتوانست گونگي داشته باش
ــگ! مـن ميخواهـم بپرسـم  حال، كارت ملاقات او شامل بسياري از عناوين و لقبها بود، از قبيل خطاطي بينالمللي چيگون

چگونه چنين چيزي ميتواند به چيگونگ ناميده شود؟ 
همگي دربارة آن فكر كنيد: هشتاد تا نود درصد از افراد اين كلاس نه تنها بيماريهايشان معالجه ميشود، بلكه گونــگ 
يـلة  را نيز رشد خواهند داد ـ گونگ حقيقي را. آنچه را كه بدن شما در حال حاضر با خود دارد كاملاً فوق طبيعي است. اگر بوس
ــي اگر يـك  خودتان تزكيه كنيد، حتي در يك زندگي كامل هم نخواهيد توانست گونگ را بوسيلة تزكيه كردن رشد دهيد. حت
ــر آنچـه كـه دادهام بـه كمـال  فرد جوان درست از همين الان شروع به تزكيه كند، در طول اين زندگي قادر نخواهد بود با ه
برسد، و هنوز هم احتياج به راهنمايي و هدايت يك استاد خوب و واقعي دارد. چندين نسل براي ما طول كشيده است كه ايـن 
ــما مـيگويـم  فالون و اين مكانيزم را شكل دهيم. اين چيزها همگي يكدفعه در بدن شما جايگزين شدهاند. براي همين، به ش
ــد از  درست به خاطر اينكه آن را به راحتي بدست آوردهايد به آساني از دست ندهيد. آنها بينهايت با ارزش و نفيس هستند. بع
ــه خانـه ميرويـد و چنـد  اين كلاس، آنچه را كه با خودتان به همراه داريد گونگ واقعي, ماده اعلاي انرژي است، وقتي كه ب
ــه ايـن دوره را  كلمهاي مينويسيد  اهميتي ندارد كه چه دست خطي داشته باشيد  آن حاوي گونگ است! پس آيا، هر كس ك
ديده است بايد عنوان «استادي» را بگيرد و استاد خطاط چيگونگ گردد؟ ميخواهم بگويم كه آن به اين شكل نبايد فـهميده 
ــه كـه تمـاس داشـته باشـيد  شود. بعنوان فردي با گونگ و انرژي حقيقي، احتياجي نداريد كه آن را با قصد آزاد كنيد. با هرچ

انرژي به جا خواهيد گذاشت. و همه چيز بطور نوراني خواهند درخشيد.  
ــگ بـود. آن را بطـور مختصـر  همچنين در يك روزنامه, خبر كوچكي را پيدا كردم كه دربارة يك دورة خطاطي چيگون
ــازدم را  خواندم تا ببينم چگونه آن دوره آموزش داده ميشد. چنين نوشته شده بود كه اول از همه بايد شخص تنفس يا دم و ب
تنظيم كند. سپس، در موقعيت لوتوس از پانزده تا سي دقيقه بنشيند در حاليكه به چــي در قسـمت (دانتيـن) (dantian) فكـر 
كرده و تصور كند چي از آن منطقه بلند شده و به زير بازوها منتقل ميگردد. سپس، قلم را برداشته و در جوهر سياه فرو كنــد. 
ــن فريـب  بعد از آن، چي را به نوك قلم منتقل كند. وقتي قصد فكري شخص به آنجا ميرسد، شروع به نوشتن ميكند. آيا اي
دادن مردم نيست؟ اوه، اگر شخص بتواند چي را به جايي انتقال دهد، آيا چيگونگ به حساب ميآيد؟ به همين منظور، قبل از 
ــي  خوردن غذا بايستي براي مدتي در مديتيشن بنشينيم. سپس چاپ استيك (چوب غذاخوري در چين و ژاپن) را برداشته و چ
ــاميده خواهـد شـد، آيـا اينطـور  را به طرف نوك چاپ استيك حركت داده و غذا ميخوريم، آن به نام چيگونگ غذا خوري ن
ــوع اظـهار نظـر ميكنيـم. ايـن را تضعيـف  نيست؟ هر چه را كه ميخوريم همگي انرژي خواهند بود. فقط در مورد اين موض
ــردم نبـايد آن را بديـن  چيگونگ مينامم، زيرا كه آنها چيگونگ را به مثابه چيزي كم مايه تلقي ميكنند. به همين جهت م

شكل دريابند.  
در هر حال، ورزشهاي رزمي چيگونگ ميتوانند در حال حاضر يك روش چيگونگ مستقل به حساب آيند. چرا؟ زيــرا 
ــه، و  كه آنها يك ميراث چندين هزار ساله دارند، يك سيستم كاملي از تئوريهاي تزكيه، و يك سيستم كاملي از هنرهاي تزكي
ــه پـايينترين سـطح روش  ميتواند بعنوان يك سيستم كامل به حساب آيد. عليرغم آن، ورزشهاي رزمي چيگونگ متعلق ب
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ــي رود. اجـازه  تزكيه دروني هستند. چيگونگ سخت نوعي توده از مادة انرژي است كه فقط براي ضربه زدن و مبارزه بكار م
بدهيد مثالي برايتان بزنم. تمرينكنندهاي در پكن بعد از شركت كردن در كلاس فالون دافاي مــا، نميتوانسـت بـا دسـتانش 
چيزي را فشار دهد. وقتي كه داشت كالسكه بچهاي را ميخريد، و ميخواست مقاومت كالسكه بچه را با دستش بررسي كنــد 
آن از هم پاشيد و او متعجب شد. وقتي كه به خانه مراجعه كرد و روي يك صندلي نشست، نميتوانست آن را با دستش فشار 
دهد. اگر آن كار را ميكرد، صندلي ميشكست. از من علت جريان را پرسيد. به او چيزي نگفتم زيــرا كـه نميخواسـتم يـك 
ــيز  وابستگي را در نزد او رشد دهم. فقط به او توضيح دادم كه همهاش طبيعي است، به آن اهميتي ندهد، و از آنجا كه همه چ
ــرد، يـك سـنگ بـا فشـار دسـت  خوب است توجهي به آن نكند. اگر اين توانايي فوق طبيعي به خوبي مورد استفاده قرار بگي
ميتواند بصورت پودر درآيد. آيا اين چيگونگ سخت نيست؟ اما او چيگونگ سخت را هرگز تمرين نكرده بود. در تمرينهاي 
ــينگ شـخص بـه  تزكيه دروني، اين تواناييهاي فوق طبيعي معمولاً ميتوانند رشد كنند. اما از آنجا كه كنترل كردن شين ش
ــرده باشـند. مخصوصـا ً در سـطح  خوبي مشكل است، معمولا ً اجازه ندارد از آنها استفاده كند حتي اگر اين تواناييها رشد ك
پايين تزكيه، شينشينگ شخص ترقي نكرده است. پس، تواناييهاي فوق طبيعي كه در سطح پايين رشــد نمودهانـد در كـل 
صحيح نميباشند. با گذشت زمان سطح شما ترقي ميكند، و اين چيزها ديگر فايدهاي ندارند و احتياجي نيست كــه در اختيـار 

گذاشته شوند.  
ورزشهاي رزمي چيگونگ دقيقا ً چگونه تمرين ميشوند؟ شخص در تمرين ورزشهاي رزمي چيگونگ، بايستي چي را 
ــد، ممكـن اسـت  ميزان و كنترل كند، اما در اول كار تنظيم كردن آن آسان نيست. حتي اگر شخص بخواهد چي را تنظيم كن
ــايد انجـام دهـد؟ شـخص بايسـتي دسـتهايش را تمريـن دهـد، دو طـرف  قادر به انجام آن نباشد. پس شخص چه كاري ب
سينههايش، پاهايش، رانها، بازوان، و سر را. چگونه آنها را تمرين ميدهد؟ بعضي از افراد  با كــف دستهايشـان بـه درخـت 
مشت ميزنند، و بعضيها با دستهايشان به سنگ ميكوبند. براي استخوانها چقدر ميتواند دردناك باشد وقتــي كـه چنيـن 
تماسي برقرار مي شود، بطوريكه اگر محكمتر زده شود دچار خونريزي ميشود! چي هنوز هم نميتواند ميزان گردد. چه كاري 
بايد انجام شود؟ شخص دستانش را آويزان نگاه مي دارد و ميگذارد تا خون وارونه به بازوانش حركت كنــد، سـپس بـازوان و 
دستان او شروع به باد كــردن ميكننـد. آنـها واقعـاً بـاد ميكننـد. بعـد از آن، وقتـي شـخص محكـم بـه سـنگ ، ميكوبـد، 
استخوانهايش مثل بالشتك متورم ميشوند و ارتباط مستقيمي با سنگ برقرار نميكنند. هر چند كه دستها آنقدر هم دردي را 
ــا گذشـت زمـان، يـاد  احساس نخواهند كرد. همانطور كه شخص به تمرين ادامه ميدهد، استاد اين فرد را آموزش ميدهد! ب
ــب بـراي او  ميگيرد كه چي را ميزان كند. به هر حال, توانايي تنظيم چي به تنهايي خوب نيست، زيرا در يك نبرد واقعي رقي
صبر نخواهد كرد. البته، وقتي شخص بتواند چي را ميزان كند، قادر خواهد بود در مقابل حملهها مقاومت كند و دردي را بعد از 
اصابت سخت يك چوب كلفت احساس نخواهد كرد. بعد از راهنمايي چي به بازوان، آنها متورم خواهند شد. اما در آغــاز، چـي 
ــادة انـرژي اعـلاء  ابتداييترين چيزها است و ميتواند بعد از ادامه تمرين به ماده انرژي اعلاء تبديل گردد. وقتي كه چي به م
تبديل شده است، به تدريج بشكل يك دسته انرژي با فشردگي زياد در ميآيد، و اين دسته انرژي موجودي با هوش است! بـه 
ــن  همين جهت، آن نيز يك دسته توانايي فوق طبيعي است، يا بدين معني كه، يك نوع از توانايي فوق طبيعي. با اين همه، اي
ــايي در رابطـه بـا شـفا  توانايي فوق طبيعي صرفا ً براي ضربه زدن و دفاع كردن از خود در برابر ضربه خوردن است. اين توان
ــور  دادن بيماريها بكار نميآيد. از آنجا كه اين مادة انرژي اعلاء در بعدي ديگر وجود دارد و در بعد ما عبور نميكند، زمان عب
آن سريعتر از زمان ما است. وقتي كه به كسي با مشت ضربهاي ميزنيد، احتياجي نداريد كه چي را ميزان كنيد يا اينكه به آن 
فكر كنيد زيرا كه گونگ هماكنون در آنجا خواهد بود. وقتي سعي ميكنيد حمله كسي را دفع كنيد، گونگ نيز در همان زمـان 
در آنجا خواهد بود. هيچ اهميتي ندارد با چه سرعتي با مشت ضربه را پرتاب ميكنيد، آن سريعتر از شما عبور خواهد كرد زيــرا 
مفهوم زمان در دو طرف متفاوت است. از طريق تمرين ورزشهاي رزمي چيگونگ، شخص ميتواند عناوين معروف به دســت 
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ــها مـهارتهاي مـردم عـادي هسـتند. از طريـق  آهني شني، دست جيوهاي، پاي مفتول فلزي، پاي آرهات ٧ را رشد دهد. اين
تمرين، يك فرد عادي ميتواند به اين سطح برسد. 

بزرگترين اختلاف بين ورزشهاي رزمي چيگونگ و روشهاي تزكية دروني اين است كه ورزشهاي رزمي چيگونگ نيــاز 
به حركت دارند، در نتيجه چي در زير پوست حركت ميكند. از آنجا كه آن نياز به تمرين در حركت دارد، شخص نميتواند بـه 
مرحلة سكون برسد، و چي شخص نميتواند داخل (دانتين) (dantain) گردد. چي شخص ميتواند در زيــر پوسـت و از ميـان 
ماهيچهها حركت كند. براي همين، فرد نه ميتواند بدن را تزكيه كند، و نه ميتواند تواناييهاي سطح بالا را تزكيه كند. عمل 
تزكيه دروني ما لازم ميداند كه تمرين در وضعيت سكون انجام گردد. روشهاي سنتي لازم ميدانند كه چي داخل (دانتين) 
(dantain) در قسمت زيرين شكم گردد. آنها ضروري ميدانند كه تمرين در وضعيت سكون انجام گردد و (بنتي) (benti) تغيير 

كند. آنها ميتوانند جسم را تزكيه كنند و عمل تزكيه را به سطوح بالاتر هدايت كنند. 
ممكن است چيزهايي دربارة تكنيكهاي ورزشهاي رزمي در رومانهاي معروف به پسر ساعت طلايي، پــيراهن آهنـي، و 
ــبك، فـرد  انداختن يك تير از ميان يك درخت سپيدار با فاصلة يك صد قدمي را شنيده باشيد. در رابطه با ورزشهاي رزمي س
ميتواند در محلهاي مرتفعي رفت و آمد داشته باشد. حتي بعضــي از افـراد ميتواننـد وارد بعدهـاي ديـگر گردنـد. آيـا چنيـن 
ــت چنيـن  ورزشهاي رزمي وجود دارند؟ بله، مطمئنا ً وجود دارند. ولي در بين مردم عادي يافت نميشوند. كساني كه در حقيق
ورزشهاي رزمي تراز اولي را تزكيه كردهاند، نميتوانند آنها را به عموم نشان دهند. زيرا چنين شخصي فقط ورزشهاي رزمي را 
تمرين نميكند و كاملا ً در فراسوي سطح مردم عادي است، او بايد روش تزكيه را با دنبال كردن يــك روش تزكيـه درونـي 
انجام دهد. شخص بايد به شينشينگ خود ارزش گذاشته و آن را رشد دهد. او بايد اهميت كمتري به چيزهايي مثــل علايـق 
مادي بدهد. هر چند كه ميتواند چنين ورزشهاي رزمي را تزكيه كند، از آن به بعد ديگر نميتواند آنها را بسادگي در بين مردم 
عادي بكار ببرد. او اجازه دارد آنها را در خلوت اگر كسي او را نميبيند بكار ببرد. با خواندن بعضي رمانها، خواهيد فهميد كــه 
يك شخصيت داستاني براي يك شمشير دستي هنري سري، گنج، يا زن, مبارزه ميكند يا كسي را ميكشــد. هركـس بـراي 
ــاً  داشتن تواناييهاي بزرگي توصيف شده است، سفر رفت و برگشت اسرارآميز. همگي دربارة آن فكر كنيد: آيا افرادي كه واقع
ــط از طريـق  اين تواناييهاي ورزشهاي رزمي را دارا هستند آنها را از طريق تزكيه دروني تزكيه نكردهاند؟ آنها تواناييها را فق
ــهاي نداشـته  تزكية شينشينگ خودشان كسب كردهاند، و بايستي بيش از اين براي شهرت، منفعت، و تمناهاي مختلف علاق
ــيرممكن  باشند. چگونه آنها ميتوانند ديگران را بكشند؟ چگونه ميتوانند آن همه اهميت به پول و ثروت بدهند؟ اين كاملاً غ
ــن هـوا و  است. آنها فقط مبالغه و اغراق هنري هستند. مردم فقط در جستجوي تحريك رواني هستند و همه كاري براي چني
هوسي انجام ميدهند. نويسندگان از اين مسئله بهرهبرداري كرده و بيشترين سعيشان را ميكنند تا در مورد هــر چـه كـه در 
جستجويش هستيد يا شما را خشنود ميكند بنويسند. هر چه نوشتهها بيشــتر اسـرارآميز باشـند، بيشـتر علاقـه داريـد آنـها را 
ــتند بـدان  بخوانيد. آنها فقط مبالغه و اغراق هنري هستند. آنهايي كه در حقيقت چنين تواناييهاي ورزشهاي رزمي را دارا هس

صورت عمل نميكنند. برعكس، آنها را در معرض عموم به نمايش نميگذارند. 
 

طرز تفكر به خود باليدن ـ خودستايي 
ــد بسـياري از وابستگيهايشـان را از دسـت بدهنـد.  به خاطر تزكيه در بين مردم عادي، عدهاي از تمرينكنندگان ما نميتوانن
بسياري از وابستگيها در حال حاضر بصورت طبيعي درآمدهاند، و اين افراد نميتوانند خودشان به آنها پــي بـبرند. طـرز تفكـر 
خودستايي ميتواند در هر موقعيتي جلوه كند، و ميتواند همچنين وقتي كه كارهاي خوب انجام داده ميشــود خـود را نشـان 
دهد. براي بدست آوردن شهرت، سود شخصي، و منفعتي كوچك، بعضي از افراد اغلب دربارة خودشان لاف ميزنند و به خـود 
ميبالند كه: «من بسيار لايق و موفق هستم.» ما نيز چنين مواردي داشتهايم، كساني كه تزكيه را كمي بهتر از ديگران انجــام 

                                                      
٧ - Iron  sand  palm, Cinnabar palm, Vajra Leg , Arhat foot  انواعي از تكنيكهاي ورزشهاي رزمي چيني. 
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ميدهند, بينش بهتري در چشم سوم دارند، يا حركات تمرين آنها بهتر از ديگران به نظر مي آيد، كه همچنين مثــل بـه خـود 
باليدن است. 

ممكن است كسي اظهار كند: «من مطلبي را از معلم لي شنيدهام.» مردم به دور او جمع شده و ميخواهند به هر چــه او 
ــاب بـه ديـگران منتقـل ميكنـد. هـدف از آن چيسـت؟ ايـن  ميگويد گوش كنند. او برطبق فهم خودش شايعه را با آب و ت
ــل  خودستايي شخص را نشان مي دهد. افرادي نيز وجود دارند كه با علاقة زيادي شايعه را در بين ديگران پخش ميكنند، مث
ــها  اينكه بخوبي مطلع هستند، و مثل اينكه بسياري از تمرينكنندگان ما به اندازة آنها نميفهمند يا آگاهي ندارند. اين براي آن
ــها درسـت ايـن ذهنيـت و نـگرش خودسـتايي را نيمـه  بصورت طبيعي درآمده است، و شايد خودشان به آن واقف نيستند. آن
ــم لـي بـه كوهـها بـاز  هوشيارانه دارا هستند. در غير اينصورت، هدف از پخش شايعه چيست؟ بعضي از افراد دربارة اينكه معل
خواهد گشت وراجي ميكنند. من از كوهها نميآيم. براي چه به كوهها باز گردم؟ هنوز هم بعضيها وراجي ميكنند كه من به 
شخصي در يك روز بخصوص چيزي را گفتهام، و اينكه با آن شخص بصورت بسيار استثنايي رفتار كردهام. پخش كردن ايــن 
ــر حـال مشـاهده كردهايـم كـه ايـن يـك نـوع  چيزها چه فايدهاي دارند؟ آنها اصلا ً به درد هيچ چيز خوبي نميخورند. به ه

وابستگي براي اين اشخاص است ـ نگرش خودستايي و خود را نشان دادن.  
بعضي از افراد به سراغ من آمده و تقاضاي امضاي مرا ميكنند. منظور چيست؟ اين عادت مردم عادي است كه امضـاي 
شخصي را براي يادگاري نگهميدارند. اگر تزكيه نميكنيد، امضاي من به هيچ درد شما نميخورد. هر كلمــهاي كـه در كتـاب 
ــه  من نوشته شده است مظهري از من و فالون است، و هر جمله از آن بوسيلة من گفته شده است. پس حالا امضاي من به چ
ــه  درد ميخورد؟ بعضي اشخاص فكر ميكنند: «با داشتن امضاي معلم، پيغامهاي معلم حافظ آنها خواهد بود.» آنها هنوز هم ب
چنين پيغامهايي اعتقاد دارند. ما اهميتي به پيغامها قائل نيستيم. اين كتاب در حال حاضر گرانبها و ارزشمند اســت. پـس الان 
در جستجوي چه هستيد؟ تمام اين مسائل بازتاب وابستگيها هستند. همچنيــن، بعـد از ملاحظـه رفتـار و سـلوك بعضـي از 
اـ  تمرينكنندگان كه با من سفر ميكنند، بعضي از اشخاص از آنها تقليد ميكنند بدون اينكه متوجه باشند كه اين افراد خوب ي
ــن دافـا  بد هستند. در حقيقت، اين اهميتي ندارد كه  شخص چه كسي است ـ فقط يك فا وجود دارد. فقط با رعايت كردن اي
شخص ميتواند با استاندارد واقعي روبرو گردد. اشخاصي كه در كنار من كار ميكنند هيچ رفتار بخصوصي را دريافت نكردهاند 
و درست مثل هر كس ديگري ميباشند: آنها فقط كارمندان اعضاي جامعة پژوهش ميباشند. چنيــن وابسـتگيهايي را رشـد 
ــد  ندهيد. بعضي مواقع شما با شكل دادن به چنين وابستگيهايي ممكن است بدون قصد نقش كسي كه دافا را تضعيف ميكن
بازي كنيد. شايعة مهيج و هيجانانگيزي كه شما از خود در آوردهايد ممكن است باعث تضادها يا برانگيختــن وابسـتگي يـك 
ــد و غـيره. آيـا همـة اينـها از  تمرينكننده براي نزديكتر شدن به معلم گردد به جاي اينكه بيشتر به چيزها ومسائل گوش ده

مسائلي مشابه نيستند؟ 
وگرنه اين نگرش خودستايي به آساني چه نقشي را ميتواند ايفا كند؟ من در حدود دو سال است كه تزكيــه را آمـوزش 
ميدهم. بعضي از تمرينكنندگان قديمي فالون دافا بزودي ممكن است به مقام باز شدن گونگ برسند. بعضيهــا وارد مرحلـة 
تدريجي روشنبيني شده و ناگهان به آن نائل ميشوند. چرا آنها تواناييهاي فوق طبيعي را زودتر از اين نداشتهاند؟ بــه خـاطر 
ــة بسـيار بـالايي هـل دادهام، آن مجـاز نخواهـد بـود كـه عملـي شـود، زيـرا  اين است كه اگر چه شما را به يكباره به مرحل
ــهاي رشـد  وابستگيهاي عادي شما بصورت كامل از بين نرفته است. مطمئنا ً، شينشينگ شما هم اكنون بطور قابل ملاحظ
كرده است، اما بسياري از علايق رها نشدهاند. به همين جهت، تواناييهاي فوق طبيعي به شما داده نميشــوند. بعـد از اينكـه 
اين مرحله را گذراندهايد و منضبط و محكم شدهايد، به يكباره در مرحلة تدريجي روشنبيني قرار مــيگيريـد. در ايـن مرحلـه 
تدريجي روشنبيني، چشم سوم شما در سطحي بسيار بالا باز خواهد شد و بسياري از تواناييهاي فوق طبيعي را رشد خواهيــد 
داد. بگذاريد در حقيقت برايتان توضيح دهم وقتي كه شما بطور واقعي تزكيه مي كنيد، قبلا ً از آغـاز بسـياري از تواناييهـاي 
فوق طبيعي را رشد دادهايد. هماكنون به اين سطح بالا رسيدهايد، در نتيجه بسياري از تواناييهاي فوق طبيعي را دارا هســتيد. 
ــد در تزكيـه بـه  اين موقعيت ممكن است براي خيلي از شما به تازگي اتفاق افتاده باشد. همچنين افرادي هستند كه نميتوانن
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ــه، بعضـي از  درجة بالايي نائل گردند. آنچه كه آنها به صورت فيزيكي دارا هستند, در طول سختيهايشان مقدر است. در نتيج
ــرادي  افراد باز كردن گونگ را تجربه خواهند كرد يا روشنبين - روشنبين كامل - در سطحي بسيار پايين ميشوند. چنين اف

وجود خواهند داشت.  
اين موضوع را برايتان گوشزد ميكنم كه همگي بدانيد اگر يكبار با چنين فردي مواجه شديد، بايستي مطمئن باشيد كــه 
با او بعنوان فردي استثنايي و روشنبين برخورد نكنيد. اين مسئلهاي بسيار جدي در عمل تزكيه است. فقط از طريق پيگيري 
اين دافا است كه ميتوانيد كارها را بطور صحيح انجام دهيد. شما نبايد به او به خاطر اينكه داراي تواناييها و قدرتهاي فوق 
ــه او صدمـه خواهيـد رسـاند، زيـرا او  طبيعي است، يا اينكه ميتواند بعضي صحنه ها را ببيند توجه كنيد يا گوش دهيد. شما ب
ــر، بـا سـر بـه زميـن  وابستگي به شعف و سرمستي را رشد خواهد داد و همه چيز از بين رفته و خاموش خواهد شد. دست آخ
ــودش را اداره كنـد،  خواهد خورد. كسي كه گونگ را باز كرده است هم ممكن است به خطا برود. اگر شخص نتواند بخوبي خ
ــم ميتوانـد بـه  ميتواند حتي اگر روشنبين هم شده باشد به خطا برود. وقتي مسائل بطور معقول برگزار نگردند، حتي بودا ه
خطا برود، چه برسد به تمرينكنندهاي مثل شما در بين مردم عادي! براي همين، هيچ اهميتي ندارد كه چه تعداد تواناييهـاي 
ــه خوبـي  فوق طبيعي را رشد دادهايد، يا چه اندازه آنها والا باشند، يا اينكه تواناييهاي خدايي شما چقدر قدرتمند باشند، بايد ب
خودتان را اداره و كنترل كنيد. اخيرا ً، ما كسي را اينجا داشتيم كه ميتوانست در يك لحظه نــاپديـد گردد و لحظـهاي ديـگر 
ــه كـاري  نمايان شود. اين درست به همين صورت است. حتي قدرتهاي بزرگتر فوق طبيعي رشد خواهند نمود. ميخواهيد چ
انجام دهيد؟ به عنوان تمرينكنندگان و مريدان ما، اعم از اينكه اين مسائل براي شما يا ديگران در آينده اتفاق بيفتــد يـا نـه، 
نبايستي آن را بصورت بت در بياوريد يا اينكه در طلب اين چيزها باشيد. زمانيكه فكرتان به گمراهي كشيده ميشود، همه چيز 
بر باد خواهد رفت، و به خطا خواهيد رفت. شايد، در سطحي حتي بالاتر از آنها هستيد، فقط به خاطر اين است كه تواناييهاي 
فوق طبيعياتان هنوز نمايان نشدهاند. در نهايت در اين موضوع بخصوص به خطا رفتهايد. بنابراين، همگي بايد مطمئن باشــيد 
ــم، زيـرا كـه چنيـن  كه توجه بخصوصي به اين موضوع داشته باشيد. ما اين موضوع را در يك مرحله بسيار مهمي قرار دادهاي
ــان را اداره  مسئلهاي بزودي رخ خواهد داد. وقتي اين مسئله اتفاق مي افتد غيرقابل قبول خواهد بود اگر نتوانيد به خوبي خودت

كنيد. 
تمرينكنندهاي كه گونگ را رشد داده است و به مرحلــه بـاز كـردن (هـالروز) (Halruze) رسـيده اسـت يـا اينكـه بـه 
روشنبيني واقعي رسيده نبايستي خودش را فردي بخصوص بداند. آنچه را كه او مشــاهده كـرده اسـت چيزهـايي هسـتند در 
ــه ايـن  سطح خود او. تزكية او به اين درجه رسيده است، براي اينكه قدرت روشن بيني او، استاندارد شينشينگ، و درايت او ب
ــت  سطح رسيده است. به همين جهت با توجه به مسائل در سطوح بالاتر، بايستي او در ناباوري و بياعتقادي باقي بماند. درس
بخاطر اينكه به آنها باور ندارد، فكر ميكند هر چه را كه ميبيند مطلق است و اينكه فقط همين چيزها هستند كه وجود دارند. 

در حقيقت هنوز هم راهي طولاني باقي است كه بايد ادامه داد، زيرا كه سطح او درست در همين حد است.  
بعضي افراد گونگشان در اين سطح باز خواهد شد بخاطر اينكه آنها ديگر نميتوانند در تزكيه جلوتر بروند. در نتيجه، آنها 
(هالروز) (Halruze) را باز خواهند كرد و فقط در اين سطح روشنبين ميشوند. در بين شما كســاني هسـتند كـه ميخواهنـد 
ــايي روشـنبين خواهنـد شـد، بعضيهـا در سـطوح مختلـف، و  تزكيه را در آينده كامل كنند، بعضيها در راههاي كوچك دني
بعضيها به ميوة حقيقت خواهند رسيد. فقط افراد روشنبين نائل شده به ميوة حقيقت به بــالاترين سـطوح خودشـان خواهنـد 
ــي كسـانيكه در راهـهاي دنيـايي در  رسيد، و قادر خواهند بود چيزها را ببينند و خودشان را در سطوح مختلف تجلي دهند. حت
پايينترين سطوح روشن بين شدهاند قادر خواهند بود بعضي از بعدها و بعضي از افراد روشن بين را ببينند، و به خوبي خواهنــد 
ــايي كـوچـك در پـايينترين  توانست كه با آنها ارتباط برقرار كنند. در آن لحظه، نبايد بخاطر روشن بين شدن در راههاي دني
ــوان  سطوح كه نميتوانند به ميوة حقيقت نائل گردند ـ اين مطمئناً، اينطور است ـ مغرور و خرسند گرديد. پس چه كاري ميت
ــت اگر شـخص نخواهـد بـه  دربارة آن انجام داد؟ شخص فقط در همين سطح باقي ميماند. مسئلة ديگري وجود خواهد داش
ــه گونـگ شـخص را  سطوح بالاتري تزكيه كند. از آنجا كه تزكية شخص فقط تا اين حد جلو رفته است، چه نتيجهاي دارد ك
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بسته نگه داشت؟ اگر چه ميخواهيد به اين صورت به تزكيهتان ادامه دهيد، تزكيهتان بيش از ايــن نميتوانـد ترقـي كنـد، در 
نتيجه زمانيكه به انتهاي تزكيهتان رسيدهايد گونگ را باز خواهيد نمود؛ تعداد زيادي از اين افراد وجــود خواهنـد داشـت. هيـچ 
اهميتي ندارد كه چه چيزي اتفاق مي افتد، شخص بايد شينشينگ خود را حفظ كند. فقط از طريق رعايت كردن دافــا اسـت 
كه شخص ميتواند بطور واقعي حقانيت داشته باشد. اعم از اينكه اينها تواناييهاي فوق طبيعي شما باشند يا باز شدن گونگ، 
شما از طريق تزكيه در دافا است كه به آنها نائل شدهايد. اگر شما دافا را در مقام دوم بگذاريد و نيروهاي فوق طبيعيتان را در 
ــگر ميفـهميد صحيـح  مقام اول، يا اينكه به عنوان شخصي روشنبين شده معتقد باشيد كه هرچه را از اين طريق يا طرق دي
ــه خطـا  است، يا اگر حتي خودتان را بعنوان موجودي والا و فراسوي دافا تلقي كنيد، ميتوانم بگويم كه از همين حالا شروع ب
رفتن كردهايد. اين ميتواند خطرناك باشد و حتي ميتوانيد بدتر از اين هم بشويد. در آن زمان واقعا ً در زحمت خواهيد بود، و 
تزكيهاتان به بيهودگي خاتمه خواهد يافت. اگر كارها به درستي انجام نشوند به خطا رفته و در تزكيهتان سقوط خواهيد نمود. 
ــن دوره آمـوزش دادهام! همـه چـيز  اجازه بدهيد برايتان توضيح بدهم محتواي اين كتاب تلفيقي است از فا كه در چندي
بوسيله من آموزش داده شده است, و هر جمله به وسيلة من گفته شده است. هر كلمه از روي نوارهاي ضبط شده گرفته شده 
و از روي نوار كلمه به كلمه پياده شده است. شاگردان و تمرينكنندگان من در برگرداندن همه چــيز از روي نوارهـاي ضبـط 
شده به من كمك كردهاند. سپس آنها را چندين بار تصحيح نمودهام. اين فاي من است، و آنچه را كه آمــوزش دادهام درسـت 

همين فا است. 
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سخنراني هفتم 
 

موضوع كشتن 
 

موضوع كشتن بسيار حساس است. ما براي تمرينكنندگان، شرايط جدّي و سختي را معين كردهايم كه نميتوانند موجودات را 
بكشند. اعم از اينكه مدرسة بودا، تائو، يا غيرمعمولي باشد، بدون توجه به اينكه كدام مدرسه يا روش تزكيهاي است، تا آن جــا 
ــوع ميدانـد ـ ايـن  كه آن يك روش تزكية درستي است، اين مسئله بطور بسيار كلي مورد توجه قرار ميگيرد و كشتن را ممن
حتمي است. از آنجا كه از بين بردن يك زندگي بسيار جدّي است بايستي در مــورد جزئيـات آن صحبـت كنيـم. در بودئيسـم 
اوليه، كشتن عمدتاً به گرفتن جان يك انسان اشاره ميكرد، كه جديترين اقدام ميبود. بعدها، كشتن موجودات در اندازههاي 
ــرا موضـوع كشـتن در  بزرگ، حيوانات بزرگ خانگي، يا حيوانات نسبتاً بزرگ، يا همگي بطور بسيار جدي مورد توجه بودند. چ
ــي كـه قـرار نبـود  جامعة تزكيهكنندگان اينقدر جدي مورد توجه بوده است؟ در گذشته، در بودئيسم عقيده بر اين بود موجودات
ــهاي قديـم، مراسـم و تشـريفاتي  بميرند، اگر كشته ميشدند، بصورت ارواحي تنها و شبحهايي بيخانمان درميآمدند. در زمان
براي آزاد نمودن روحهاي اين افراد از درد و رنج انجام ميشد. بدون چنين مراسمي، ايــن ارواح از گرسـنگي و تشـنگي رنـج 

ميبردند، و در شرايط بسيار مشقتبار زندگي ميكردند. اين آن چيزي است كه بودئيسم در گذشته بيان كرده است. 
ــادي بعنـوان تـاوان و  ما معتقديم وقتي كسي در رابطه با ديگري كاري نادرست انجام ميدهد، بايد به مقدار تقريباً زي
جبران به او تقوا بدهد. در اينجا، بطور معمول اشاره به كسي ميكنيم كه چيزهايي را كه به ديگران تعلق داشته برداشته اسـت 
ــاي بسـيار بـزرگي را بوجـود  و غيره. اما، اگر يك زندگي به ناگهان از بين برود، خواه يك حيوان باشد يا موجودي ديگر، كارم
خواهد آورد، در گذشته، كشتن بطور عمده به گرفتن جان يك انسان اشاره ميكرد, كه باعث كارماي بســيار زيـادي بـود. امـا 
كشتن موجودات عادي ديگر نيز گناه كمي نيست، زيرا كه آن نيز بطور مستقيم باعث كارماي زيادي ميشود. مخصوصاً براي 
ــود. تمـام آنـها از كارمـاي شـما  يك تمرينكننده امتحانات و سختيهايي در طي تزكيه در سطوح مختلف تدارك ديده ميش
ــا گذاشـته شـدهاند. تـا آنجـا كـه  ميآيند و درد و رنج خود شما ميباشند، كه در سطوح مختلف براي ترقي و پيشرفت شما ج
شينشينگ خودتان را رشد ميدهيد، قادر خواهيد بود بر آنها چيره گرديد. اما اگر به ناگهان آن همــه كارمـا را بدسـت آوريـد، 
چگونه خواهيد توانست بر آنها غلبه كنيد؟ با سطح شينشينگي كه شما داريد، نخواهيد توانســت در هـر صـورت از عـهده آن 

برآييد. آن ممكن است شما را كاملاً براي تزكيه كردن ناتوان كند. 
ما دريافتهايم وقتي كه يك شخص متولد ميشود، همزمان تعدادي از او نيز در يك حوزه مشخصي از اين بُعد جهاني 
ــد. بـه هميـن  متولد ميشوند. همگي آنها شبيه هم هستند و با يك اسم مشترك، و همگي كارهاي مشابهاي را انجام ميدهن
جهت، ميتوان آنها را نيز قسمتي از تماميت هستي شخص ناميد. اين شامل يك چنين مسئلهاي است، زيرا اگر يكــي از آنـها 
ــه بقيـه او در بُعدهـاي مختلـف ديـگر مجبورنـد  (همينطور در مورد زندگيهاي حيوانات بزرگ ديگر) ناگهان بميرد، در حاليك
ــن شـخص مـرده در  سرنوشت سفر زندگيشان را تكميل كنند و هنوز هم سالهاي زيادي را براي زندگي كردن باقي دارند، اي
يك موقعيت بيخانماني و آوارگي بسر خواهد برد و در فضاي كيهاني سرگردان خواهد بود. ارواح تنها و اشباح آوارهاي كــه از 
گرسنگي، تشنگي، و سختيهاي ديگر همانطور كه در گذشته شرح داده شده است بدين صــورت ميتواننـد در رنـج و عـذاب 
ــر  باشند. اين ممكن است حقيقت داشته باشد. اما ما در حقيقت با موقعيت وحشتناكي مواجه شدهايم كه اين شخص در آن زج
ــه هـر كـدام از او در هـر بعـد ديـگري در سـفر  ميكشد، زيرا او بايد براي سرنوشت نهايي خودش صبر كند در طي زماني ك
ــر بكشـد، كارمـاي بيشـتري  زندگيشان كامل ميشوند. هر چه زمان طولانيتر شود، زجر بيشتري ميكشد. هر چه بيشتر زج
بوسيلة زجر او ايجاد ميشود و به جسم قاتل او اضافه ميگردد. دربارهاش فكر كنيد: چه مقدار كارماي بيشتري بايستي ذخيره 

كنيد؟ اين آن چيزي است كه ما از طريق توانائيهاي فوقطبيعي مشاهده نمودهايم. 
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ما همچنين اين موقعيت را مشاهده كردهايم: وقتي فردي متولد ميشود، تاريخچهاي از تمام زنــدگي او در يـك بعـد 
ــگي در آن بـه حسـاب  بخصوص بوجود خواهد آمد. به عبارتي ديگر، زندگي او در كجاست و چه كاري را بايد انجام بدهد هم
ــور مثـال، در  آورده شده است. چه كسي اين زندگي را تدارك ديده است؟ ظاهراً آن بوسيله موجودي والا انجام شده است. بط
جامعة انساني عادي ما، شخص بعد از تولد به يك خانواده معيني تعلق دارد، مدرسهاي معين، و بعد از بــزرگ شـدن در محـل 
ــن صـورت  كار معيني، و تماسهاي مختلف در جامعه از طريق كار او بوجود ميآيند. به عبارتي، تمام نقشهها براي جامعه به اي
ــده شـده اسـت نباشـد, يـا  طراحي شدهاند. اما، اگر اين موجود به ناگهان بميرد و بر طبق اصولي كه بطور مشخص تدارك دي
اينكه اگر مسائل تغييراتي كرده باشند، موجود والا نميتواند كسي را كه در اين جريان دخــالت كـرده اسـت ببخشـد. همـگي 
دربارهاش فكر كنيد: به عنوان تمرينكنندگان ميخواهيم بسوي ســطوح بـالاتر تزكيـه كنيـم. آن موجـود والا حتـي قـاتل را 
ــتادان حتـي بـه بـالائي ايـن  نخواهد بخشيد. آيا فكر ميكنيد كه اين شخص هنوز هم بتواند تزكيه كند؟ سطوح بعضي از اس
ــطح پـايينتري  موجود والا نيست كه اين جريان را تدارك ديده است. در نتيجه، استاد شخص نيز مجازات خواهد شد و به س
تنزل خواهد كرد. دربارهاش درست فكر كنيد: آيا اين يك مورد عادي است؟ پس وقتي شخصي چنين عملي را انجام ميدهد، 

تزكيه كردن براي او بسيار مشكل خواهد بود. 
در بين تمرينكنندگان فالون دافا، ممكن است افرادي باشند كه بارها در جنگ شــركت كردهانـد. جنگهـا شـرايطي 
ــد. بـدون رويـداد  بودند كه در مجموع بوسيله تغييرات بزرگتر كيهاني پديد آمدند، و شما فقط جزئي از آن اوضاع و احوال بودي
ــود، و تغيـيرات كيـهاني نـيز نـاميده  فعاليت انساني در تغييرات كيهاني، چنان شرايطي در جامعه معمولي انساني پديدار نميش
نميشوند. چنان حوادثي برطبق تغييرات بزرگتر تكامل مييابند و بطور كلي تقصير شما نيســت. آنچـه كـه مـا اينجـا گفتـگو 
ــا  ميكنيم كارمائي است منتج از سماجت شخص در انجام دادن كارهاي نادرست در طلب بدست آوردن منفعت شخصي، ارض
كردن تمايلات شخصي، يا زماني كه شخص بطريقي آسيب ديده است. تا زماني كه تغييرات در فضــاي كـامل بسـيار بـزرگ 

درگير است و تغييرات بزرگي در جامعه وجود دارد، آن گناه و تقصير شما نيست. 
ــا  كشتن كارماي بينهايت زيادي را بوجود ميآورد. ممكن است كسي فكر كند: «ما نميتوانيم موجودي را بكشيم، ام
من در خانه يك آشپز هستم. اگر حيواني را نكشم خانواده من چه خواهند خورد؟» اين موضــوع بخصـوص ارتبـاطي بـه مـن 
ندارد، من فا را به تمرينكنندگان آموزش ميدهم بجاي آنكه سطحي به مردم عادي بگويم كه چگونه زندگي كنند. با توجــه 
به اينكه شخص چگونه با مسائل خاصي برخورد ميكند, شما بايستي برطبق دافا داوري كنيد. كارها را بطريقي انجــام دهيـد 
ــت؛ ايـن بـراي همـه ممكـن  كه مصلحت ميدانيد. مردم عادي هر چه را كه ميخواهند انجام ميدهند، و آن مشكل آنها اس
نيست كه بطور حقيقي تزكيه كنند. به هر حال، در مقام يك تمرينكننده, شخص بايد استاندارد بالائي را دنبال كند، پس مـن 

بدين وسيله درخواست هايي را براي تزكيهكنندگان عرضه ميكنم. 
ــاي ديـگر ميتواننـد جلـوه  به غير از انسانها و حيوانات، گياهان نيز داراي زندگي هستند. همه اشكال زندگي در بعده
يابند. وقتي كه چشم سوم شما به سطح توانائي چشم فا رسيده باشد، خواهيد يافت كه صخرهها، ديوارها، يا هر چيز ديگري با 
ــبزيجات كـه مـا ميخوريـم نـيز  شما صحبت ميكنند و به شما درود ميفرستند. شايد كسي فكر كند: «دانهها و گياهان و س
ــي پشـهاي مـا را نيـش  داراي زندگي هستند. پشهها و مگسها نيز در خانه وجود دارند. ما چكار بايد بكنيم؟» در تابستان وقت
ــه  ميزند تقريبا معذب ميشويم، و شخص مجبور ميشود نيش زدن آن را بدون اينكه كاري انجام دهد نگاه كند. اگر ببيند ك
مگس روي غذا است و آن را كثيف ميكند، نخواهد توانست آن را بكشد. بگذاريد برايتان گوشزد كنم كــه همينطـوري نبـايد 
ــريفي باشـيم  بدون دليل موجودي را از بين ببريم. اما در مقابل چنين چيزهاي كوچكي نبايد بيش از حد مثل آدم با احتياط ش
ــدهاي را  كه در پيادهروي هر قدمي را كه برميدارد مواظب است مبادا روي مورچهاي پا بگذارد. ميگويم كه زندگي خسته كنن
خواهيد داشت. آيا اين نيز يك وابستگي نيست؟ هر چند ممكن است با پريدن در اطراف مــورچـهها را نكشـيد، بـه هـر حـال 
ــي وجـود  امكانش ميرود كه موجودات ذرهبيني بسياري را از بين ببريد. موجودات ذرهبيني بسيار زيادي در سطح ميكروسكوپ
ــدگي  دارند، شامل ميكروبها و باكتريها، شايد روي آنها پاگذاشته و بسياري از آنها را از بين ببريد. در آن صورت، ما بايد به زن
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كردن خاتمه بدهيم. ما نميخواهيم مثل چنين افرادي بشويم، زيرا كه عمل تزكيه را غيرممكن ميكند. شخص بايد توجــه را 
به بعدي وسيعتر معطوف كند و تزكيه را در رفتاري محترمانه و با متانت انجام دهد. 

ــيز بـايد برطبـق  بعنوان بشر، ما اين حق را داريم كه زندگي بشري را ادامه بدهيم. به همين جهت، محيط زندگي ما ن
ــد  احتياجات زندگي بشري تنظيم گردد. ما نميتوانيم از روي قصد موجودات را صدمه زده و آنها را بكشيم، اما نبايد بيش از ح
ــرورش ميدهيـم همـگي زنـده  خودمان را مشغول چنين چيزهاي بيارزشي بكنيم. بطور مثال، سبزيجات و دانههايي كه ما پ
ــم بعـد از آن تزكيـه  ميباشند. نميتوانيم چيزي را نخوريم يا نياشاميم به خاطر اينكه داراي زندگي است، زيرا چگونه ميتواني
كنيم؟ شخص بايد به فراتر از آن نظر بيندازد. براي مثال، زماني كه قدم ميزنيد، بعضي از مورچهها و حشرات ممكن است در 
ــيرند چـون كـه آنـها را از روي قصـد نكشـتيد. در دنيـاي  اطراف پايتان در حركت باشند و كشته شوند؛ شايد آنها قرار بود بم
ــت وجـود دارد - تعـداد بيـش از حـد انـواع  ارگانيسم (موجود زنده) و موجودات ذرهبيني، همچنين مسئله پالايش محيط زيس
ــام دهيـم. وقتـي مگسهـا و  موجودات مشكل آفرين خواهند بود. پس ما بايد در راهي منصفانه و با متانت عمل تزكيه را انج
ــم. بعضـي  پشهها در خانه هستند، بايستي آنها را از خانه دور كنيم يا توري بر روي پنجره براي دور نگه داشتن آنها نصب كني
مواقع، آنها را نميتوان از خانه دور نگه داشت، پس، ديگر كشتن آنها مشكلي نيست. اگر آنها در هر فضائي كــه بشـر زنـدگي 
ــها را نتـوان خـارج  ميكند، در حال نيش زدن و صدمه رساندن به مردم باشند مطمئناً شخص بايستي آنها را خارج كند. اگر آن
نمود، نميتوان فقط شاهد نيش زدن آنها به مردم بود. بعنوان يك تمرينكننده به آنها اهميتي ندهيد و در مقابل آنها مصــون 
خواهيد بود، اما اعضاي خانوادهتان تزكيه نميكنند و مردمي عادي هستند و هنوز هم با مشكل بيماريهاي واگيــردار ارتبـاط 

دارند. ما نميتوانيم تماشاكننده باشيم وقتي كه پشهاي صورت بچهاي را نيش ميزند و كاري انجام ندهيم. 
اجازه بدهيد مثالي بزنم. داســتاني دربـاره سـاكيوموني در سـالهاي جوانـياش وجـود داشـت. يـك روز سـاكيوموني 
ميخواست در جنگل حمام بگيرد، و از يكي از مريدان خواست كه وان حمام را تميز كند. مريد او به طرف وان حمــام رفـت و 
آن را پر از حشرات كه در آن ميخزيدند يافت. اگر او ميخواست وان حمام را تميز كند حشرات كشته ميشدند. مريد به نــزد 
ــايد بـروي و وان  ساكيوموني بازگشت و گفت: «وان حمام پر از حشره است.» ساكيوموني به او نگاه نكرد و تكرار نمود: «تو ب
حمام را تميز كني.» مريد به طرف وان حمام بازگشت و نميدانست كه چگونه آن را تميز كند، با تميز كردن وان حشــرات را 
ميكشت، دوباره به سمت ساكيوموني بازگشت و گفت: «استاد، وان حمام پر از حشــره اسـت. اگر آن را تمـيز كنـم، حشـرات 
كشته خواهند شد.» ساكيوموني به او نگاه كرد و گفت: «آنچه از تو خواستم اين بود كه وان حمام را تميز كني.» مريد همه را 
در يك لحظه دريافت، و برگشته و وان حمام را بلافاصله تميز نمود. اين داستان اصلــي را بـازگو ميكنـد: مـا نبـايد از حمـام 
ــا  گرفتن به خاطر وجود حشرات ممانعت كنيم، نه اينكه جاي ديگري را به خاطر اينكه در آن حشرات وجود دارند پيدا كنيم. م
ــهها و سـبزيجات جـاندار  همچنين نبايد گلوي خودمان را سخت ببنديم و به خوردن و نوشيدن خاتمه دهيم براي اينكه جوان
ــك راه محترمانـه تزكيـه كنيـم. ايـن  هستند. اين نبايد به اين صورت باشد. ما بايد از عهده اين ارتباط بدرستي برآييم و در ي
ــراي  پسنديده خواهد بود تا آنجا كه بتوانيم با قصد به هيچ موجودي آسيب نرسانيم. ضمن اينكه، مردم همچنين بايد فضايي ب
زندگي بشري داشته باشند و شرايطي براي زندگي كردن، و اينها نيز بايستي فراهم گردند. بشــر هنـوز هـم احتيـاج دارد كـه 

زندگي معمولياش را حفظ و نگهداري و زندگياي عادي داشته باشد. 
ــانزدهم هـر  بعضي از استادان دروغين چيگونگ در زمانهاي گذشته گفتهاند: «شخص ميتواند موجوداتي را در اول پ
ــات دو پـا موجـودات زنـده  ماه بكشد.» حتي بعضي از آنها ادعا ميكنند كه كشتن حيوانات دو پا مجاز است، مثل اينكه حيوان
نميباشند. آيا كشتن در اول يا پانزدهم شامل از بين بردن يك زندگي نيست؟ پس آن درست مثل چال كردن زمين است، آيا 
ــه مـيگوينـد و در  اينطور نيست؟ بعضي از استادان قلابي چيگونگ را ميتوان از سخنرانيها و رفتارشان شناخت، يا آنچه ك
ــولاً داراي روح يـا حيـوان تسـخير كننـده  جستجوي آن چه كه هستند. تمام استادان چيگونگ كه چنين نظريهاي دارند معم
ــك روبـاه تسـخير شـده اسـت چگونـه يـك مـرغ را  هستند. فقط نگاه كنيد به طريقي كه يك استاد چيگونگ كه بوسيله ي

ميخورد. وقتي اين شخص آن را ميبلعد, حتي حاضر نيست استخوان آن را به بيرون تف كند. 
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ــئله نيكخواهـي را نـيز شـامل ميشـود. آيـا مـا بـه عنـوان  كشتن نه تنها كارماي فراواني را به همراه دارد، بلكه مس
اـني در  تمرينكنندگان نبايد نيكخواه باشيم؟ زماني كه نيكخواهي ما ظاهر ميگردد، خواهيم يافت كه تمام موجودات و هر انس

حال درد و رنج است، اين اتفاق خواهد افتاد. 
 

مسئله خوردن گوشت 
خوردن گوشت نيز مسئلهاي است بسيار حساس، اما خوردن گوشت مثل كشتن يك موجود نيست. بــا آنكـه همـگي شـما فـا 
(Fa) را براي زماني طولاني مطالعه نمودهايد اما از همگي شما نميخواهيم كه از خــوردن گوشـت اجتنـاب كنيـد. بسـياري از 

استادان چيگونگ به محض اينكه قدم به كلاس آنها ميگذاريد از شما ميخواهند كه خوردن گوشت را متوقف كنيد. ممكــن 
است فكر كنيد: «ما از لحاظ رواني آماده نيستيم كه به يكباره خوردن گوشت را متوقــف كنيـم.» غذايـي كـه امـروز در خانـه 
ــد. همينطـور  پذيرايي ميشود شايد ماهي يا مرغ سرخ شده باشد. با آنكه مزه كاملاً خوبي دارند، اجازه نداريد كه آنها را بخوري
ــودا و  هم در روشهاي تزكيه در مذاهب حقيقت دارد كه شخص را مجبور ميكنند گوشت نخورد. روشهاي سنتي در مدرسة ب
بعضي از روشها در مدرسه تائو نيز همينطور مــيگوينـد و شـخص را از خـوردن گوشـت برحـذر ميكننـد. مـا اينجـا از شـما 
نميخواهيم چنين كاري را بكنيد، اما به اين مسئله نيز توجه داريم. پس، چه چيزي از شما درخواست ميكنيم؟ به خاطر اينكه 
ــگ و فـا  روش ما روشي است كه در آن فا تمرينكنندگان را تزكيه ميكند، بدين معني است كه بعضي اوضاع و احوال از گون
ظاهر خواهند شد. در دوره تزكيه، سطوح مختلف شرايط مختلفي را بوجود ميآورند. يك روز يا بعــد از سـخنراني امـروز مـن، 
بعضي افراد ممكن است در اين موقعيت قرار بگيرند: آنها ديگر نميتوانند گوشت بخورند، و گوشت بوي ناخوشايندي ميدهد. 
اگر گوشت بخورند ميخواهند كه آنرا بيرون بريزند. كسي شما را مجبور نكرده است، و نه اينكه خودتان را به نخوردن گوشت 
ــه خـوردن  مجبور كرده باشيد. در حقيقت، اين جريان از روان و ذهن خودتان بيرون ميآيد. بعد از رسيدن به اين سطح، قادر ب
ــاً بـالا  گوشت نخواهيد بود، براي اينكه آن از گونگ انعكاس يافته است. اگر واقعاً به راستي گوشت را بلعيده باشيد، آن را واقع

خواهيد آورد. 
ــا اتفـاق خواهـد افتـاد، يعنـي  تمرينكنندگان قديمي ما همگي آگاه هستند كه اين موقعيت در روش تزكية فالون داف
سطوح مختلف نمايانگر شرايط مختلف ميباشند. بعضي از تمرينكنندگان تمنا و وابستگي قوياي براي خوردن گوشت دارنــد 
ــدگان بـه آن صـورت  ـ آنها معمولاً گوشت زيادي ميخورند. وقتي ديگران گوشت را بسيار ناخوشايند مييابند، آن تمرين كنن
احساس نميكنند و هنوز هم ميتوانند گوشت بخورند.  براي از بين بردن اين وابستگي، چه بايستي انجام داد؟ اين شخص با 
صرف گوشت دل درد خواهد گرفت. او با امتناع از خوردن گوشت دردي نخواهد داشت. اين وضعيت اتفاق خواهد افتاد، و ايـن 
ــس از آن روش مدرسـه مـا كـاري بـا خـوردن  معني را ميدهد كه شخص نبايد گوشت بخورد. آيا اين معني را ميدهد كه پ
گوشت ندارد؟ اينطور نيست. چگونه بايد با اين موضوع برخورد كنيم؟ قادر نبودن به خوردن گوشت از قلب خود شخص نشأت 
ــادر نبـودن  ميگيرد. هدف چيست؟ روشهاي تزكيه در معابد شخص را مجبور ميكند كه گوشت نخورد. اين, به تنهايي با  ق
به خوردن گوشت همانطور كه در روش ما نيز انعكاس يافته است، هر دو در نظر دارند كه اين تمناي بشري يا وابســتگي بـه 

خوردن گوشت را از بين ببرند. 
ــد. ايـن يـك تمنـاي فـردي  بعضي از افراد براحتي نميتوانند غذاهايشان را اگر گوشتي در ظرفشان نباشد صرف كنن
ــر را ديـدم كـه از در پشـتي  عادي است. يك روز صبح وقتي از در پشتي پارك پيروزي در (Changchun) رد ميشدم، سه نف
ــه تمريـن داده ميشـود و  بيرون آمدند، و با صداي بلند صحبت ميكردند. يكي از آنها گفت: «اين چه نوع چيگونگ است ك
شخص حتي نميتواند گوشت بخورد؟ من ترجيح ميدهم ده سال از عمرم را بدهم تا اينكه گوشت بخــورم!» آن چـه تمنـاي 
شديدي است! همگي دربارة آن فكر كنيد: آيا نبايد اين تمنا از بين برود؟ مطلقاً بايد از بين بــرود. در طـي عمـل تزكيـه، فـرد 
تمناها و علائق مختلف را رها مي كند. روشنتر بگويم، اگر تمناي خوردن گوشت از بين نرود، آيا اين يك وابســتگي نيسـت 
ــه ايـن يـك وابسـتگي اسـت،  كه ترك نشده است؟ چگونه يك فرد ميتواند تزكيه را تكميل كند؟ به همين جهت، تا آنجا ك
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بايستي از بين برده شود. اما اين معني را نميدهد كه شخص هرگز دوباره گوشت نخواهد خورد. نخوردن گوشــت بـه خـودي 
خود هدف نيست. هدف اين است كه اين وابستگي را نداشته باشيد. اگر بتوانيد در مدت زماني كه نميتوانيد گوشــت بخوريـد 
ــتناك نخواهـد  وابستگي را رها كنيد، ميتوانيد بعداً دوباره شروع به خوردن گوشت كنيد. گوشت بعداً مزهاي ناخوشايند و وحش

داشت. آن موقع ديگر اهميتي نخواهد داشت اگر گوشت بخوريد. 
وقتي كه دوباره بتوانيد گوشت بخوريد، هر دوي وابستگي و تمنا براي خوردن گوشت در حال حاضر از بيــن رفتـهاند. 
ــود، آن را  تغيير بزرگي اتفاق ميافتد، به هر حال، به طوري كه ديگر گوشت برايتان خوشمزه نخواهد بود. اگر در خانه پخته ش
با خانوادهتان خواهيد خورد. اگر در خانه گوشت پخته نشود، براي آن دلتنگ نخواهيد شد. اگر آن را بخوريد، مزه خوشــمزهاي 
نخواهد داشت. اين فيلمنامه اتفاق خواهد افتاد. اما عمل تزكيه در بين مردم عادي كاملاً پيچيده است. اگر خانوادهتان هميشـه 
گوشت ميپزند، بعد از مدتي آن را دوباره خوشمزه خواهيد يافت. چنان جابهجايياي در آينده اتفاق خواهد افتاد، و چنديــن بـار 
ــادر نباشـيد گوشـت بخوريـد. شـما نبايسـتي  تكرار ميشود تا اينكه روش تزكيهتان كامل گردد. ممكن است ناگهان دوباره ق
گوشت بخوريد وقتي كه نميتوانيد. واقعاً قادر نخواهيد بود گوشت بخوريد، و با خوردن گوشت آن را بـالا خواهيـد آورد. صـبر 
كنيد تا اينكه دوباره بتوانيد گوشت بخوريد و آن را بطور طبيعي دنبال كنيد. خوردن گوشت يا نخوردن آن براي خودش هـدف 

نيست - كليد كار همان از دست دادن وابستگي است. 
مدرسة فالون دافاي ما فرد را قادر ميكند كه به طور سريعي پيشرفت كند. تا آنجا كه شينشــينگ خودتـان را ترفيـع 
ــوردن گوشـت ندارنـد و  ميدهيد، گامهاي سريعي را در هر سطحي خواهيد برداشت. بعضي افراد از اول هم وابستگياي به خ
اهميتي نميدهند كه در غذايشان گوشت وجود دارد يا خير. براي آنها چندين هفته طول خواهد كشــيد كـه ايـن وابسـتگي را 
گسسته و بيرون بريزند. براي بعضي افراد ممكن است يك، دو، يا سه ماه طول بكشد، يا شايد نيم سال. به استثناي بعضـي از 
موارد بسيار غيرعادي، بيشتر از يك سال براي شخص طول نخواهد كشيد كه بتواند دوباره گوشت بخــورد. ايـن بديـن دليـل 
ــتي  است كه گوشت در حال حاضر يك غذاي اصلي براي مردم شده است. به هر حال تمرينكنندگان حرفهاي در معابد نبايس

گوشت مصرف كنند. 
ميخواهيم درباره نگرش بودئيسم دربارة خوردن گوشت صحبت كنيم. بودئيسم اوليه اصلي خوردن گوشــت را قدغـن 
نكرد. زماني كه ساكيوموني شاگردان خودش را براي تزكيه كردن به جنگل برد، در جريان سختيها، چنــان ممنوعيـت رژيـم 
غذايي گوشتي وجود نداشت. چرا چنين ممنوعيتي وجود نداشت؟ بخاطر اينكه وقتي ساكيوموني دارماي خــود را در دو هـزار و 
ــگر بـه  پانصد سال پيش آموزش داد، جامعة بشري بسيار عقب افتاده بود. بعضي از مناطق كشاورزي بود در حاليكه مناطق دي
عصر كشاورزي نرسيده بودند. مزارع كشت شده بسيار كم بود، و جنگلها همه جا را پوشانده بودند. دانهها و حبوبات بــه مقـدار 
بسيار كمي وجود داشتند و بسيار نادر بودند. بشر درست از جامعة اوليه بيرون آمده بود و عمدتــاً از راه شـكار زنـدگي ميكـرد. 
بسياري از مناطق كلا ً با گوشت خود را سير ميكردند. ساكيوموني براي اينكه بشر را تا آنجا كه امكان داشــت از وابسـتگيها 
رها كند، شاگردانش را از داشتن تملك به هر دارايي، اجناس، و غيره منع كرد. او شاگردانش را با خود براي گدايي كردن غــذا 
ــذاي داده شـده را  به همراه ميبرد. آنها هرچه را كه به آنها داده ميشد ميخوردند، زيرا در مقام تمرينكنندگان نميبايستي غ

انتخاب ميكردند، كه ممكن بود شامل گوشت هم باشد. 
در بودئيسم اوليه ممنوعيتي براي (هون) (Hun) ١ وجود داشت. اين ممنوعيت (هون) (hun) از بودئيسم اوليه ميآيــد، 
ــون) (hun) بـه گوشـت مربـوط  اما در حال حاضر خوردن گوشت نيز (هون) (hun) به حساب ميآيد. در واقع، در آن زمان (ه
ــن  نميشد، اما به چيزهايي مثل پياز، زنجفيل، و سير ارتباط پيدا ميكرد. چرا آنها شامل اين ممنوعيت (هون) (hun) بودند؟ اي
ــه را تمريـن  روزها، بسياري از راهبان هنوز هم نميتوانند توضيح واقعي براي آن بدهند. زيرا بسياري از آنها بطور واقعي تزكي
نميكنند، آنها درباره بسياري از مسائل روشــن و آگاه نشـدهاند. آنچـه را كـه سـاكيوموني آمـوزش داد، «موعظـه، مديتيشـن 

                                                      
١ - hun (huhn)- غذايي كه در بودئيسم ممنوع است. 
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ــد بـه از دسـت دادن تمـام وابسـتگيهاي مـردم عـادي. منظـور از سـاماداهي  (samadhi)، درايت» بود. موعظه اشاره ميكن

(samadhi) اين است كه يك تمرينكننده با بودن كامل در خلسه و باقيماندن در مديتيشن تزكيه كند ـ شخص بــايد كـاملاً 

در خلسه باقي بماند. هر چيزي كه بر خلسه فرد و تزكيهاش تأثير ميگذارد بايستي بعنوان دخالتي جدي بحساب آيد. هر كسي 
كه پياز، زنجفيل، يا سير ميخورد سبب بوي شديدي ميشد. در آنزمان راهبان اغلب در جنگلها يا غارها زنــدگي ميكردنـد. 
هفت يا هشت نفر از آنها در يك دايره مينشستند، و دايرههاي بسياري را در مديتيشن شكل ميدادند. اگر كسي اين چيزها را 
ميخورد، ميتوانست توليد يك بوي بسيار مزاحمت آميزي كند كه ميتوانست در روي ديگران كــه در خلسـه نشسـته بودنـد 
ــه (hun) بـود درسـت شـد و  تأثير بگذارد، و بطور جدي مزاحم تزكيه آنها شود. براي همين اين قانون براي چنان غذاهايي ك
خوردن آنها ممنوع بود. بسياري از موجوداتي كه از جسم فرد تزكيه شدهاند اين بوهاي ناپاك را دوست ندارند، پياز، زنجفيل، يا 
سير نيز ميتواند تمايلات شخص را تحريك كند. اگر فرد آنها را بيش از حد مصرف كند، ميتوانــد همچنيـن بـه آنـها معتـاد 

ميگردد، و به همين جهت آنها شامل (هون) (hun) بودند. 
در گذشته بسياري از راهبان بعد از رسيدن به سطوح بسيار بالائي در تزكيه و بودن در مرحله باز شدن گونــگ يـا بـاز 
ــه بـا عمـل تزكيـه اهميتـي ندارنـد. اگر وابسـتگي  شدن نيمه گونگ همچنين متوجه شدند كه آن قوانين در حقيقت در رابط
ميتوانست از بين برود، آن ماده براي خودش هيچ اثري نداشت. آنچه كه بطور واقعي در تداخــل بـا يـك فـرد اسـت همـان 
وابستگي اوست. به همين جهت، در سرتاسر تاريخ راهبان ماهر و ورزيده همچنين دريافتند كه موضــوع خـوردن يـا نخـوردن 
گوشت يك مسئله بحراني و حياتي نيست. سؤال كليدي اين است كه آيا وابستگي ميتواند از بين برود يــا خـير. اگر شـخص 
هيچ وابستگياي نداشته باشد، براي پركردن معده دقيقاً هر چيزي ميتواند خوب و مناسب باشد. از آنجا كــه عمـل تزكيـه در 
معابد بصورت يك راه معين و قطعي درآمده است، بسياري از مردم هم اكنون به آن عادت كردهاند. بعلاوه، اين فقط مسئلهاي 
درباره يك حكم ساده نيست، بلكه بصورت يك رساله در معابد درآمده است، كه خوردن گوشت بطور مطلق ممنوع است. بــه 
همين جهت مردم به اين شكل تزكيه كردن عادت كردهاند. بگذاريد دربارة راهب (جــي_گونـگ) (Jigong) ٢ كـه در تـاريخ 
ــه هميـن جـهت يـك  ادبيات بسيار مشهور است صحبت كنيم. راهبان نميبايستي گوشت ميخوردند، اما او گوشت خورد و ب
شخصيت كاملاً شناخته شده شد. در حقيقت از آنجا كه او را از معبد (لينگين) (Lingyin) اخراج نمودنــد، تـأمين غـذا طبيعتـاً 
مشغوليت اوليه او در زندگياش در يك موقعيت وخيم بود. براي پركردن شكمش، هر چه را كه به چنگ ميآورد ميخورد، تــا 
آنجا كه فقط ميخواست شكمش را پر كند مسئلهاي نبود و وابستگي به هيچ غــذاي بخصوصـي نداشـت. او در آن سـطح از 
تزكيه، اين اصل را فهميده بود. در واقع (جي_گونگ) (Jigong) فقط در يك يا دو فرصــت گوشـت خـورده بـود. هميـن كـه 
صحبت از گوشت خوردن راهبان ميشود، نويسندگان هيجانزده ميشوند. هــر چـه بيشـتر موضـوع را تكـان دهنـده كننـد، 
خوانندههاي علاقهمند بيشتري خواهند داشت. نوشتههاي ادبي اغلب از حقيقت به دور ميباشند، با اينكه اساس آنها از حقيقت 
ميآيد، در نتيجه او را مشهور نمودند. در واقع، اگر وابستگي بطور واقعي رها شود، اهميتي ندارد كه فرد با چه چيزي شــكمش 

را پر ميكند. 
 ٣(Guangxi) (گوانگشـي) و (Guangdong) (گوانـگ_دونـگ) ــاطق جنوبـي چيـن مثـل در جنوب شرقي آسيا يا من
بودئيستهاي غير روحاني وجود دارند كه در كلام خودشان را بودئيست نمينامند, زيرا كه كلمه تزكيه بودا بيش از حد قديمي 
ــد آنـها بودئيسـتهاي گيـاهخوار  بنظر ميآيد. آنها ميگويند كه غذاي بودائي ميخورند يا اينكه گياهخوار هستند، كه بنظر ميآي
هستند. آنها به تزكيه بودا مثل چيزي بسيار ساده برخورد ميكنند. چگونه شخصي با گياهخوار بودن ميتواند قــادر بـه تزكيـه 
بوداهود باشد؟ همه كس ميدانند كه خوردن گوشت فقط يك وابستگي و يك تمنا است ـ ايــن فقـط يـك وابسـتگي اسـت. 
گياهخوار بودن فقط اين وابستگي را برطرف ميكند. فرد هنوز هم احتياج دارد كه حسادت، طرز تفكر رقابت جويانه، وابسـتگي 

                                                      
 (١١٢٧ A.D. – ١٢٧٩ A.D.) song راهب شناخته شده بودئيسم در سلسله جنوبي – Jigong (Jee – gong) - ٢

٣ - Guangdong (gwang – dong) , Guangxi (gwang – shee) – دو استان در جنوب چين. 
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به اشتياق، نگرش نمايش دادن، و بسياري وابستگيهاي ديگر را رها كند, تعداد بسيار زيادي از وابستگيهاي بشري وجود دارند. 
ــاند. چگونـه شـخص  فقط بوسيله از دست دادن وابستگيها و تمايلات است كه شخص ميتواند راه تزكيهاش را به كمال برس

ميتواند بوداهود را فقط با رها كردن وابستگي خوردن گوشت تزكيه كند؟ اين نوع از اظهار نظر نادرست است. 
در رابطه با موضوع غذا، شخص علاوه بر خوردن گوشت نبايد به هر غذاي ديگري نيز وابســته باشـد. ايـن در مـورد 
ــيز  چيزهاي ديگر نيز صدق ميكند. بعضي از افراد ميگويند كه آنها فقط دوست دارند يك غذاي بخصوصي را بخورند ـ آن ن
ــا در  يك تمايل است. بعد از نائل آمدن به سطح معيني از تزكيه، يك تمرينكننده اين وابستگي را نخواهد داشت. البته فاي م
سطح بسيار بالايي آموزش داده شده است و بوسيله ملحق شدن در سطوح مختلف تعليم داده شده است. ايــن بـراي شـخص 
غيرممكن است كه يكدفعه به اين درجه برسد. شما اظهار ميكنيد كه فقط ميخواهيد آن غــذاي بخصـوص را بخوريـد، امـا 
وقتي تزكيه شما بطور واقعي به حدي رسيده است كه وابستگي را رها كنيد، ديگر قادر به خوردن آن نخواهيد بود. اگر آن غذا 
ــه سـر كـار ميرفتـم، كافـه  را بخوريد، خوش طعم نخواهد بود، و نخواهيد توانست بگوييد كه طعم آن چگونه است. زماني ك
ــس بـا  ترياي محل كار هميشه پول از دست ميداد و در آخر با ورشكستگي بسته شد. بعد از آنكه كافه تريا بسته شد، همه ك
خودشان به محل كار غذا ميآوردند. بسيار پر زحمت و پر دردسر بود و صبحها شتاب و عجله فراواني براي درست كردن غــذا 
بكار ميرفت. بعضي مواقع، دو عدد نان پخته شده در بخار و يك قطعه توفو خيس شده در سس ســويا ميخريـدم. از لحـاظ 
تئوري، غذا ميتوانست يك وعده غذاي تقريباً سبكي باشد، اما خوردن آن در تمام مدت هنوز خوب نبود, بطوريكه وابســتگي 
ــن دسـت بدهـد.  ميبايستي از بين برده ميشد. همين كه دوباره توفو را ميديدم، باعث ميشد كه احساس ناخوشايندي به م
وقتي كه دوباره سعي به خوردن آن ميكردم، نميتوانستم آنرا بخورم، كه مانع اين شد كه وابستگي را رشد بدهم. البتــه، ايـن 

فقط وقتي كه شخص به يك سطح معيني از تزكيه رسيده باشد اتفاق خواهد افتاد. در آغاز به اين صورت نخواهد بود. 
مدرسه بودا نوشيدن الكل را اجازه نميدهد. آيا هرگز يك بودا را ديدهايد كه جامي از شراب را در دست داشته باشــد؟ 
نه. گفتهام كه شخص ممكن است قادر به خوردن گوشت نباشد، اما با رها شدن از وابســتگي در طـول تزكيـه در بيـن مـردم 
ــيدن الكـل شـخص  عادي، براي فرد مشكلي نخواهد بود كه بعداً دوباره گوشت بخورد, به هر حال بعد از خاتمه دادن به نوش
نبايد دوباره نوشيدن مشروب را شروع كند. آيا تمرينكنندگان در جسمشان گونگ ندارند؟ شكلهاي مختلفي از گونگ و بعضي 
ــالص هسـتند. بـه محـض اينكـه مشـروب  از توانائيهاي فوقطبيعي در سطح جسم شما نشان داده شدهاند، و همگي آنها خ
بنوشيد، همگي آنها فوراً جسم را ترك ميكنند، و به يك چشم به هم زدن، در جسمتان چيزي باقي نخواهد مــاند, زيـرا كـه 
همگي آنها از بوي الكل وحشت دارند. اين كاملاً نفرتانگيز است اگر به اين عادت معتاد گرديد، براي اينكه نوشيدن مشروب 
ميتواند شخص را فاقد عقل كند. چرا بعضي از روشهاي تزكيه بزرگ تائوئيستي خوردن الكل را لازم ميدانند؟ به خاطر اينكه 

آنها روح نخستين اصلي را تزكيه نميكنند، و نوشيدن الكل ميتواند روح نخستين اصلي شخص را ناآگاه كند. 
بعضي از مردم الكل را به اندازه زندگيشان دوست دارند. بعضي از مردم از نوشيدن الكل لذت ميبرنــد. بعضـي از افـراد 
ــيدن الكـل كاسـههاي برنجشـان را بلنـد كننـد ـ بـدون  هم اكنون بوسيله الكل مسموم شدهاند، و حتي نميتوانند بدون نوش
نوشيدن قادر به انجام آن نيستند. به عنوان تمرينكنندگان نبايد به اين صورت باشيم، نوشيدن الكل اعتياد مطلق اســت. ايـن 
ــه آن معتـاد ميشـود. بگذاريـد  يك تمايل است و اعتياد اعصاب شخص را تحريك ميكند. هر چه بيشتر فرد بنوشد، بيشتر ب
ــايد از بيـن بـرود.  درباره آن فكر كنيم: به عنوان تمرينكنندگان, آيا نبايد اين وابستگي را از دست بدهيم؟ اين وابستگي نيز ب
ــن مسـئوليت ارتبـاط  فرد ممكن است فكر كند: «اين غير ممكن است زيرا كه من مسئول پذيرايي از مشتريها هستم.» يا «م
ــم لازم نيسـت بـه ايـن صـورت باشـد.  تجارتي را دارم. اين آسان نيست معاملهاي را بدون نوشيدن الكل انجام داد.» ميگوي
ــا ميتوانيـد سـودا بنوشـيد، او نـيز  معمولاً، در انجام معاملات كاري، مخصوصاً در انجام كار و كاسبي يا معاملات با خارجيه
ــه نوشـيدن الكـل  ممكن است آب معدني بنوشد، و شخصي ديگر ممكن است بخواهد آبجو بنوشد. هيچكس شما را مجبور ب
ــن مـورد بنـدرت اتفـاق  نميكند، شما انتخاب خود را ميكنيد و آنقدر كه بخواهيد مينوشيد. مخصوصاً در بين روشنفكران، اي

ميافتد. اين معمولاً بدين صورت است. 
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ــد سـيگار كشـيدن آنـها را سـرحال مـيآورد، امـا مـن آنـرا  سيگار كشيدن نيز يك وابستگي است. بعضيها ميگوين
فريبدادن خود و ديگران مينامم. شخص وقتي از كار يا از نوشتن چيزي خسته ميشود ممكن اسـت بوسـيله كشـيدن يـك 
ــل  سيگار زنگ تفريحي بگيرد يا بعد از زدن پكي به سيگار، احساس سرحال بودن كند. در واقع، اين درست نيست. به اين دلي
كه فرد ميخواهد لحظهاي بيارامد. روان بشري ميتواند احساس و توهمي دروغين را بوجود آورد كــه فـرد بعـداً ميتوانـد بـه 
ــام دهـد، و حتـي  مفهوم و احساسي دروغين براي سرحال آوردن او با سيگار كشيدن گردد. اين مطلقاً نميتواند آن كار را انج
ــك  اين اثر را هم ندارد. سيگار كشيدن هيچ فايدهاي براي جسم بشري ندارد. اگر شخص براي مدتي طولاني سيگار بكشد، ي

دكتر در زمان كالبد شكافي، ناي و ششهاي او را كاملاً سياه خواهد يافت. 
آيا ما تمرينكنندگان نميخواهيم جسمهايمان را تصفيه و پالايش كنيم؟ بايد بطور پيوســته جسـمهايمان را تصفيـه و 
بطور پيوسته بسوي سطوح بالاتر پيشرفت كنيم. هنوز هم آن را در جسم خودتان وارد ميكنيد، پس آيا برخلاف راه مــا عمـل 
نميكنيد؟ وانگهي، اين نيز يك تمناي نيرومندي است. بعضي اشخاص نيز ميدانند كه سيگار كشيدن خوب نيست، اما فقــط 
اينكه نميتوانند آن را ترك كنند. حقيقت امر اين است كه آنها افكاري صحيح كه راهنمايشان باشد ندارند، و براي آنها آســان 
نخواهد بود كه بدان صورت از سيگار كشيدن دست بكشند. در جايگاه يك تمرينكننده، چرا به آن بعنوان يك وابســتگي كـه 
ــت ميكنـم اگر  بايد رها شود برخورد نميكنيد و اين كه ببينيد كه اگر ميتوانيد به آن خاتمه دهيد يا نه. من به همگي نصيح
واقعاً بخواهيد تزكيه كنيد بايد از همين حالا به بعد به سيگار كشيدن خاتمه دهيد، و تضمين ميشود بتوانيد اين كار را انجــام 
دهيد. در محدوده اين كلاس، هيچكس فكري براي سيگار كشيدن ندارد. اگر بخواهيد به آن خاتمه بدهيد، تضميــن ميشـود 
ــر  بتوانيد آنرا انجام دهيد. اگر دوباره سيگار بكشيد، مزه درستي نخواهد داشت. اگر اين سخنراني را در كتاب بخوانيد، همين اث
ــب اثـري بـراي آن نخواهيـم داد. فكـر ميكنـم شـما در مقـام يـك  را خواهد داشت. البته، اگر نخواهيد تزكيه كنيد، ما ترتي
ــه بـا سـيگاري بـر  تمرينكننده بايد به آن خاتمه بدهيد. زماني اين مثال را به كار ميبردم: آيا هرگز يك بودا يا يك تائو را ك
ــايد بـه آن خاتمـه  لبانشان آنجا نشسته باشند ديدهايد؟ چگونه ممكن است؟ بعنوان يك تمرينكننده هدف شما چيست؟ آيا نب
ــه  دهيد؟ به همين جهت، گفتهام اگر بخواهيد تزكيه كنيد، بايد سيگار كشيدن را ترك كنيد. سيگار كشيدن به جسم شما صدم

ميرساند و به نوبه خود يك طلب و وابستگي است. آن درست مخالف شرايطي است كه از تمرينكنندگانمان داريم. 
حسادت 

ــرا؟ بـه ايـن خـاطر كـه حسـادت بصـورت بسـيار  وقتي فا را تعليم ميدهم، اغلب موضوع حسادت را مطرح ميكنم. چ
نيرومندي در چين ظاهر شده است. حسادت بقدري نيرومند است كه بصورت پديدهاي طبيعي درآمده است و شخص حتي آنرا 
احساس هم نميكند. چرا مردم چين اين حسادت قوي را دارند؟ دلايل خودش را دارد. مردم چين در زمانهاي گذشــته شـديدا 
ــد. آنـها بـه  تحت تأثير كنفوسيوس بودند، و شخصيتي درونگرا را رشد دادهاند. وقتي عصباني يا شاد هستند، آنرا بروز نميدهن
خويشتنداري و شكيبايي اعتقاد دارند. از آنجا كه به اين روش عادت كردهاند، ملت ما در كل شخصيتي درونگرا را رشــد داده 
است. مطمئناً حسنهاي خودش را دارد، مثل نباليدن به نيروهاي دروني خود. اما عيبهاي خــودش را هـم دارد، و ميتوانـد بـا 
خودش تأثيرات منفي جانبي را بهمراه داشته باشد. مخصوصاً در اين دوره پايان دارما، جنبههاي منفي آن بيشتر چشمگير شده 
ــر گردد، بلافاصلـه بـاعث حسـادت  است و ميتواند به حاد شدن حسادت شخص كمك كند. اگر جنبههاي خوب كسي منتش
ــه از محـل كارشـان يـا جـايي ديـگر داشـتهاند  ديگران ميشود. بعضي افراد جرأت نميكنند از پاداشها يا بعضي مزيتهايي ك
ــا «حسـادت  صحبتي بعمل آورند، مبادا ديگران با شنيدن آن خبرها معذب شوند. غربيها اين را «حسادت شرق» نام نهادهاند ي
ــن در چيـن بصـورت شـديدي  آسيايي.» تمام آسيا كم و بيش بدين صورت است، مديون نفوذ كنفسيوس چيني. مخصوصاً اي

خودش را نشان ميدهد. 
اين حسادت به هر حال بستگي به مساوات طلبي  مطلق كه زماني تزكيه ميشد دارد: بعد از همه اينها، اگر آسمان به 
زمين سقوط كند همگي بايد با هم بميرند، اگر چيزي خوب وجود دارد همگي بايستي سهمي مساوي داشته باشند؛ همه بــايد 
به يك اندازه افزايش حقوق داشته باشند، بدون توجه به درصد افزايش حقوق. اين ذهنيت و طــرز فكـر بـه نظـر ميآيـد كـه 



 ١٤٦

عادلانه باشد، كه با همه به مساوات رفتار شود. چگونه مردم ميتوانند واقعاً يك جــور باشـند؟ كارهـايي كـه انجـام ميدهنـد 
ــاميده ميشـود، «اگر بـاختي  متفاوت هستند، و همينطور با مسئوليتهايي كه به عهده دارند. اصلي در اين عالم وجود دارد كه ن
ــه ميشـود كـه شـخص نفعـي  نباشد، بردي نيست.» براي بدست آوردن، شخص بايد از دست بدهد. در بين مردم عادي گفت
نميبرد اگر برايش كاري انجام ندهد. كار بيشتر سود بيشتري بهمراه دارد، كار كمتر سودي كمتر دارد. هر چه شخص بيشــتر 
جهد و كوشش كند، بيشتر بدست خواهد آورد. مساوات طلبي مطلق كه در گذشته تزكيه ميشد ادعا ميكرد كه همه مســاوي 
ــق مـيپنـدارم.  بدنيا آمدهاند، و زندگي بعد از تولد است كه يك انسان را عوض ميكند. من اين اظهاريه را بيش از اندازه مطل
وقتي هر چيزي مطلق گردد، نادرست ميشود. چرا بعضي از مردم بايد مرد متولد شوند و ديگران زن؟ چرا شبيه هــم نيسـتند؟ 
ــم ببينيـم  مردم به يك شكل متولد نميشوند، همانطور كه يك عده بيمار و عدهاي فلج متولد ميشوند. از بعدي بالا، ميتواني
ــردم آرزوي برابـري دارنـد.  كه تمام زندگي انسان در بعدي ديگر قرار دارد. چگونه آنها ميتوانند به يك صورت باشند؟ همه م

اگر چيزي قسمتي از زندگي كسي نيست، چگونه آنها توانستند به طور مساوات ساخته شوند؟ مردم مثل همديگر نيستند. 
شخصيت مردم در كشورهاي غربي به طور نسبي اجتماعي است. آنها خوشحالي يا غـم خـود را بـروز ميدهنـد. ايـن 
مزيتهاي خود را دارد. اما عيبهاي خودش را هم دارد و ميتواند نتيجهاي از عدم خويشتنداري باشد. از آنجا كه اين دو خلق و 
ــخص چينـي بوسـيله  خو از نظر فكري متفاوت هستند در موقع انجام دادن كارها نتايج مختلفي را به بار ميآورند. اگر يك ش
سرپرست مورد تمجيد قرار گيرد يا به او چيزهاي خوبي داده شود، افكار ديگران معذب خواهد شد. اگر كمك هزينه بيشــتري 
ــا يـك كـارگر نمونـه  بدست آورد، آن را در خفا در جيبش ميگذارد بدون اينكه بگذارد ديگران از آن خبردار گردند. اين روزه
بودن مشكل است. «تو يك كارگر نمونه هستي. تو ميتواني اين كار را انجام دهي. تو بايد صبحها زودتر سر كار حاضر شوي 
و شبها ديرتر به خانه بروي. تو ميتواني تمام اين كار را انجام بدهي زيرا كه در آن خوب هستي. مــا بـه انـدازه كـافي خـوب 

نيستيم.» مردم طعنه آميز و بدبين خواهند بود, و به همين دليل يك انسان خوب بودن آسان نيست. 
اگر اين در كشورهاي ديگر اتفاق بيفتد كاملاً متفاوت خواهد بود. اگر رئيس متوجه شود كه اين كارگر امروز كارش را به 
خوبي انجام داده است، ممكن است كمك هزينه بيشتري به كارگر بدهد. او با خوشحالي پول را مقابل ديگران خواهد شــمرد: 
«واي! رئيس اين همه پول را امروز به من داده است.» او با خوشحالي ميتواند براي ديگران دربــاره آن صحبـت كنـد بـدون 
ــس  اينكه پيامدي و عواقبي داشته باشد. اگر اين در چين اتفاق بيفتد كه كسي از رئيس كمك هزينهاي اضافه گرفته حتي رئي
به آن شخص گوشزد ميكند كه آن را پنهان نگه دارد و نگذارد ديگران از آن باخبر گردند. در كشورهاي ديگر، اگر بچهاي در 
ــهام!  امتحاني صد نمره بياورد، با خوشحالي به سوي خانه دويده فرياد ميزند: «من امروز صد نمره آوردهام! من صد نمره گرفت
» بچه تمام مسير خانهاش را خواهد دويد. همسايه در خانه را باز كرده ميگويد: «ســلام، تـام، پسـر خـوب.» همسـايه ديـگر 
ممكن است پنجرهاش را باز كند: «سلام، جك، آفرين پسر خوب.» اگر اين در چين اتفاق بيفتـد ميتوانـد يـك فاجعـه باشـد 
ــي قبـل از اينكـه در خانـهاش را بـاز كنـد  «من صد نمره گرفتهام، صد نمره گرفتهام. » كودك از مدرسه به خانه ميدود. حت
همسايهاش هم اكنون در خانهاش شروع به لعنت و دشنام دادن ميكند: «صد نمره گرفتن چه چيز مهمي است؟ لاف زن! چه 
كسي تا حالا صد نمره نگرفته است؟» دو طرز تفكر و ذهنيت نتايج متفاوتي را به بار ميآورند. آن ميتواند حسادت يـك فـرد 
را برانگيزد، زيرا اگر كسي كاري خوب انجام ميدهد, بجاي اين كه براي او خوشــحال بـود، در ذهـن و روان مـردم احسـاس 

ناراحتي بوجود ميآيد. اين ميتواند منجر به اين مشكل شود.  
چندين سال پيش، مساوات طلبي مطلق بكار برده شد، و افكار و ارزشهاي مردمي را به آشـفتگي كشـاند. اجـازه بدهيـد 
ــتند. هـر  مثالي مشخص بزنم. در محل كاري، شخصي ممكن است احساس كند كه ديگران به اندازه او لايق و با عرضه نيس
كاري را كه انجام ميدهد، به خوبي برگزار ميشود. در حقيقت خود را استثنايي مييابد. با خودش فكر ميكند: «من صلاحيت 
رئيس و مدير كارخانه شدن را دارم يا حتي مقامي بالاتر را. حتي فكر ميكنم كه بتوانم رئيس جمهور هم بشوم.» رئيــس نـيز 
ممكن است اظهار كند او واقعاً لايق و با استعداد است. و هر كاري را به اتمام ميرساند. همكاران نيز ممكن است فكــر كننـد 
كه او واقعاً لايق و با استعداد است. با وجود اين، احتمالاً شخص ديگري وجود دارد كــه بـا او در گروه مشـتركي يـا در دفـتر 
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ــالايق بـه  مشابهاي كار ميكند، كه كاملاً در انجام كارها نالايق است و به درد كاري نميخورد. ولي يك روز همين شخص ن
جاي او ترفيع مقام ميگيرد و حتي سرپرست او ميشود. او در قلبش آن را ناعادلانه مييابد و به رئيس و همكارانش شــكايت 

ميكند، احساسي بسيار آشفته و نسبتاً توام با حسادت دارد. 
اين اصل را كه مردم عادي قادر به درك آن نيستند را برايتان ميگويم. ممكن است تصور كنيد كه در هر چيزي خــوب 
هستيد، ولي زندگياتان آن را ندارد. آن شخص لايق انجام دادن كاري نيست، اما زندگياش آن را دارد، و او رئيس مي شــود. 
ــام، رشـد  اين اهميتي ندارد كه مردم عادي چه فكر ميكنند، اين فقط نقطه نظر مردم عادي است. از ديدگاه موجودي والا مق
جامعه انساني برطبق قانون معيني از رشد و تحول ميباشد. به همين جهت، آن چـه كـه شـخص در زنـدگي انجـام ميدهـد 
ــاي او  برطبق تواناييهاي او تدارك ديده نميشود. بودئيسم اعتقاد به اصل مجازات كارمايي دارد. زندگي شخص برطبق كارم
تدارك ديده ميشود. اين اهميتي ندارد كه چه اندازه لايق باشيد، اگر تقوا نداشته باشيد، شايد چيزي را در اين زندگي نخواهيد 
ــه مقـام بـالاي  داشت. شما فكر ميكنيد كه اين فرد در هيچ كاري خوب نيست، اما او داراي تقواي زيادي است. او ميتواند ب
ــه را  اداري برسد يا اينكه ثروت زيادي كسب كند. يك فرد معمولي نميتواند اين مسئله را ببيند و معتقد است كه او دقيقاً آنچ
ــارزه بـا يـك قلـب جريحـهدار اسـت.  كه قادر است انجام ميدهد. به همين جهت، در سرتاسر زندگياش در حال رقابت و مب
ــا اينكـه بخوبـي  ممكن است خسته و بسيار ناراحت و آشفته باشد، و هميشه مسائل را ناعادلانه بيابد. قادر نيست غذا بخورد ي
ــوع  استراحت كند، احساس غم ميكند و دلسرد و نااميد است. وقتي كه مسنتر ميشود، سلامتياش ضعيف ميگردد و همه ن

بيمارياي در او ظاهر ميشود. 
ــال كنـد. اگر  در نتيجه تمرينكنندگان ما نبايد به اين صورت رفتار كنند، زيرا كه يك تمرينكننده بايد راه طبيعي را دنب
ــارزه هـم بكنيـد  چيزي به شما تعلق دارد، آن را از دست نخواهيد داد. اگر چيزي به شما تعلق ندارد، آن را حتي اگر برايش مب
نخواهيد داشت. البته، اين مطلق نيست. اگر اين به آن مطلقي بود، مسئله انجام دادن اعمال نادرست نميبايستي وجود داشـته 
باشد. به بياني ديگر، يك سري فاكتورهاي ناپايداري وجود دارند. اما در مقام يك تمرينكننده، شــما در اصـل بوسـيله فاشـن 
معلم در حمايت هستيد. ديگران نميتوانند آن چه را كه به شما تعلق دارد، حتي اگر بخواهند اين كار را هــم بكننـد تصـاحب 
كنند. به همين جهت ما معتقديم كه راه طبيعي را بايد دنبال كرد. بعضي مواقع، فكر ميكنيد كه چــيزي بـايد بـه شـما تعلـق 
داشته باشد، و ديگران نيز به شما ميگويند كه آن مال شما است. در واقع، اينطور نيست. ممكن است معتقد باشيد كه آن مال 
شما است، اما در نهايت به شما تعلق ندارد. بدين وسيله، ميتواند مشخص شود كه آيا توانايي رها كردن آن را داريد يا نه. اگر 
ــما از دسـت وابسـتگيها و نفـع خـود مـورد  نتوانيد آن را رها كنيد، يك وابستگي است. اين روش بايد براي خلاص شدن ش
ــراي منافعشـان جنـگ و  استفاده قرار گيرد. منظور اين است، از آن جا كه مردم عادي درباره اين اصل آگاه نشدهاند، همگي ب

رقابت به راه مياندازند. 
در بين مردم عادي، حسادت بطور بسيار بدي ظاهر شــده اسـت. حسـادت همچنيـن در جامعـه تزكيـهكنندگان كـاملاً 
چشمگير و در خور توجه است. هيچ احترامي بين روشهاي مختلف چيگونگ وجود ندارد، مثل «روش تــو خـوب اسـت» يـا 
«روش او خوب است» - هر دو اظهار نظرهاي خوب و بد بوجود آمدهاند. بنظر من، همه اينها بــه سـطح شـفا دادن و حفـظ 
ــده  تندرستي تعلق دارند. در بين روشهاي دو طرفه جر و بحث و منازعه، اغلب آنها تعلق به راههاي آشفته، ارواح تسخير كنن
يا روشهاي مشتق شده حيوانات، تعلق دارند، و به شينشينگ توجهي نميكنند. يك شخص ممكن است چيگونگ را بيــش 
از بيست سال تمرين كرده باشد بدون اينكه تواناييهاي فوقطبيعــي را رشـد داده باشـد، در حاليكـه شـخصي ديـگر بـه آن 
تواناييها به زودي كه تمرين را شروع كرده دست بيابد. اين شخص بعداً آن را ناعادلانه خواهد يافت : «من بيــش از بيسـت 
سال تمرين كردهام بدون اينكه هيچ توانايي فوقطبيعي را رشد داده باشم، اما او آنها را رشد داده است. چه نوع از تواناييهاي 
ــده گرفتـه اسـت و  فوقطبيعي را او بدست آورده است؟» اين شخص از كوره به در خواهد رفت: «او روح و حيوان تسخير كنن
جنون از تزكيه را تجربه ميكند!» وقتي يك استاد چيگونگ در كلاس آموزش ميدهد، ممكــن اسـت شـخصي نـيز آن جـا 
نشسته و با بياحترامي بگويد: «اوه، اين چه نوع استاد چي گونگي است؟ من حتي علاقهاي به گوش كردن به آن چـه كـه او 
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ميگويد ندارم.» استاد چيگونگ شايد در حقيقت قادر نباشد به خوبي كه او صحبت ميكند، صحبت كند. با وجود اين، آن چه 
ــه ميكنـد و در كلاسـهاي  استاد چيگونگ صحبت ميكند فقط از مدرسه تزكيه خود او است. اين شخص همه چيز را مطالع
استادان چيگونگ عادي حضور بهم رسانده است با يك خروار مدارك فارغالتحصيلي. در واقع، اين شخص بيشتر از آن استاد 
چيگونگ ميداند. اما چه فايده؟ همهاش درباره شفا دادن و حفظ سلامتي است. شخص هر چه بيشتر از اين مطالب پر شـود، 
ــم اسـت. تزكيـه  پيغامها بيشتر آشفته و پيچيده خواهند بود، و تزكيه كردن مشكلتر ميشود ـ همه چيز آشفته و درهم و بره
حقيقي دنبال كردن يك طريق را آموزش ميدهد، و نبايد به بيراهه و گمراهي كشانده شود. در بين تمرينكنندگان واقعي اين 
نيز اتفاق ميافتد، زيرا بيحرمتي و بياحترامي دو طرفه و از بين نبردن وابستگي رقابت ميتواند به راحتي منجر بــه حسـادت 

گردد. 
 ٥(shen Gongbao) (شـن_گونـگ_بـااو) ،ــام بـه خدايـان٤ اجازه بدهيد داستاني را ذكر كنم. در كتاب مراسم اعطاء مق
 (Jiang Ziya) (جيانگزييـا) ــا خـداي اوليـه آسـمان از دريافت كه (جيانگزييا) (Jiang Ziya)٦ بيصلاحيت و پير است. ام
خواست كه عنوانهايي را براي فناناپذيرها اعطاء كند. (شنگونگ_ بااو) (shen Gongbao) در قلب خودش احساس نــاعدالتي 
ــد  كرد: «چرا از او خواسته شده است كه به خدايان عناوين را اعطاء كند؟ شما ميبينيد كه چقدر من لايق و مناسب هستم. بع
از بريدن سرم، ميتوانم آن را دوباره سر جايش بگذارم. چرا از من پرسيده نشد كه به خدايان عناوين را اعطا كنــم؟» او آنقـدر 

حسود بود كه هميشه براي (جيانگ ذييا) (Jiang Ziya) مشكلاتي را بوجود ميآورد. 
ــافوقطبيعي صحبـت ميكـرد. در حـال حـاضر در بودئيسـم،  بودئيسم اصلي در زمان ساكيوموني درباره قدرتهاي م
ــي كنيـد، خواهنـد  هيچكس جرأت نميكند ديگر اشارهاي به قدرتهاي فوقطبيعي كند. اگر اشارهاي به قدرتهاي فوقطبيع
ــرا؟ در  گفت كه جنون از تزكيه گرفتهايد. «چه قدرتهاي فوقطبيعياي؟» آنها نميخواهند قدرتها را به رسميت بشناسند. چ
حال حاضر، حتي راهبان نميدانند كه آن قدرتها درباره چه چيزهايي هستند. ساكيوموني ده مريد اصلــي داشـت كـه از آنـها 
(موجيينليين) (Mujianlian) ٧گفته ميشود در قدرتهاي فوقطبيعي اولين بود. ساكيوموني مريدان زن نيز داشــت، در بيـن 
آنها (ليانهاوس) (Lianhuase) ٨نفر اول در تواناييهاي فوقطبيعي بود. وقتيكه بودئيسم در چين معرفي شد، حقيقت به همان 
صورت بود. در سراسر تاريخ، راهبان ورزيده و ماهر بسياري وجود داشتند. زمانيكه بودهيدارما به چين آمد، سوار بر يك ســاقة 
ني از رودخانه گذشت. به هر حال، با رشد تاريخ، قدرتهاي فوقطبيعي بطور فزايندهاي كنار زده شدهاند. دليل اصلي اين است 
كه افرادي مثل راهبان ارشد، سرپرستان، يا خدامان معابد ضرورتاً از كيفيت استثنايي مادرزادي برخوردار نيستند. اگر چه خــدام 
يا راهبان ارشد هستند، ولي اينها فقط شغلها و مقامهايي براي مردم عادياند. آنها نيز تمرينكنندگانند، بجز اينكــه كسـاني 
ــود  هستند كه بطور حرفهاي تزكيه ميكنند. شما در خانه بطور يك غيرحرفهاي تزكيه ميكنيد. اگر شخص در تزكيه موفق ش
يا نه همگي بستگي به تزكيه قلب او دارد. اين درست در مورد هر كسي صدق مي كند، و عملي نخواهد بود حتي كوچكـترين 
قسمت آن كم باشد. اما يك راهب پايين تر كه غذا مي پزد شايد كيفيت مادرزادي بدي نداشته باشد. هر چه بيشتر يك راهب 
ــد آسـودهتر و راحتتـر باشـد بـاز  زجر ميكشد، براي او باز كردن گونگ آسانتر خواهد بود. هر چه بيشتر زندگي راهبان ارش
ــان پـايينتر هميشـه بـه  كردن گونگ براي آنها سخت تر خواهد بود. زيرا كه مسئله دگرگوني كارما برايشان وجود دارد. راهب
سختي و بصورت خستهكنندهاي زحمت ميكشند. براي آنها ســريعتر خواهـد بـود كـه بدهـي كارمـايي را پـس بدهنـد و بـه 
ــگ بـاز شـده، روشـنبيني، يـا نيمـه روشـنبيني،  روشنبيني نايل گردند. شايد او يك روز به ناگهان گونگ را باز كند. با گون
نيروهاي فوقطبيعي او همگي پديدار خواهند شد. راهبان معبد همگي نزد او آمده و از او سؤالهايي خواهند نمود، و همه كس 

                                                      
٤ - Investiture of the Gods – كاري كلاسيكي از ادبيات داستاني چين. 

 Investiturs of the Gods يك شخصيت حسود در اعطاء مقام به خدايان – Shen Gongbao (shun gong – baow) - ٥
 Investiturs of the Gods يك شخصيت در - Jiang Ziya  (Jyang – dzz – yah) - ٦

٧ - Mujianlian (moo – j , yen – l , yen) – يكي از ده مريدان اصلي مرد بودا ساكيوموني. 
٨ - Lianhuase (l , yen – hwa – szz) – يكي از ده مريدان اصلي زن بوداساكيوموني. 
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ــوز هـم يـك خـادم  به او احترام خواهند گذاشت. اما خادم تحملش را ندارد كه در برابر آن بردباري كند: «چگونه ميتوانم هن
ــاندازيد» راهـب پـايينتر از معبـد اخـراج  باشم؟ چه روشنبينياي؟ او جنون در تزكيه را تجربه ميكند. او را از اينجا بيرون بي
ميشود. با گذشت زمان، هيچكس در بودئيسم چيني جرأت نميكند اشارهاي به تواناييهاي فوقطبيعي كند. شما ميدانيد كه 
چقدر (جيگونگ) (Jigong) لايق و توانا بود. او ميتوانست دستههاي درختان را از كوه (امي) (Emei) حركت بدهد و كندههـا 

را از يك چاه ٩ يكي بعد از ديگري به بيرون پرتاب كند. اما در نهايت او را از معبد (لينگين) (Lingyin) بيرون انداختند.  
ــه         موضوع حسادت بسيار جدي است زيرا كه بطور مستقيم مستلزم مسئلهاي است كه آيا بتوانيد عمل تزكيهاتان را خاتم
ــانون وجـود دارد: در مسـير  بدهيد يا نه. اگر حسادت برانداخته نشود، هر چيزي را كه تزكيه كردهايد آسيبپذير ميشود. اين ق
روش تزكيه اگر حسادت از بين نرود، فرد نميتواند به ميوة حقيقت (Right Fruit) نايل گردد ـ مطلقاً نميتواند. شايد همــگي 
قبلاً شنيدهايد كه بودا آميتاباها صحبت از رفتن به بهشت با كارما نمود. اما نميتوانست بدون از دســت دادن حسـادت اتفـاق 
بيفتد. بردن كارما با خود به بهشت براي تزكية اضافي و طولانيتر ميتواند امكانپذير باشد، اما اين مطلقاً غيرممكن است اگر 
ــدون اينكـه  حسادت از بين نرفته باشد. امروز به تمرينكنندگان ميگويم كه خودتان را در تاريكي و وهم و خيال نگه نداريد ب
به آن آگاه گرديد. هدفي را كه قصد داريد به آن برسيد تزكيه بسوي سطوح بالاتر است. وابستگي به حسادت بايد از بين برود، 

به همين جهت اين مسئله را مخصوصاً در اين سخنراني مطرح نمودهام. 
 

مسئله مداوا كردن بيماريها 
ــا نبـايد  در رابطه با مداوا كردن بيماريها، به شما مداوا كردن بيماريها را آموزش نميدهم. هيچ مريد واقعي فالون داف
بيماريها را براي ديگران مداوا كند. يكبار كه يك بيماري را مداوا كنيد، فاشن من تمام چيزهايي را كه از فالون دافا در جسم 
ــل فـالون  شما است پس خواهد گرفت. چرا اين موضوع اينقدر جدي گرفته شده است؟ به اين خاطر كه اين پديده باعث تحلي
دافا ميشود. شما بيشتر از همه به سلامتي خودتان آسيب خواهيد رساند. به محض اينكه بعضي از افراد يك بيمــاري را شـفا 
ــاي آنـها را  ميدهند، براي انجام دوباره آن بيتابي ميكنند. آنها به هر كسي كه برخورد ميكنند متوسل ميشوند تا بيماريه

مداوا كنند و خودشان را به نمايش بگذارند. آيا اين يك وابستگي نيست؟ اين بطور جدي مانع تزكيه شخص خواهد شد. 
ــري چـيگونـگ اسـتفاده  بسياري از استادان قلابي چيگونگ از تمناي مردم عادي براي معالجه بيماران بعد از يادگي
بردهاند. آنها اين چيزها را به شما ياد خواهند داد و ادعا ميكنند كه با بيرون فرستادن چي شخص ميتواند بيماريها را درمان 
ــا چـي خودتـان معالجـه  كند. آيا اين يك شوخي نيست؟ شما چي (qi) داريد، و ديگران نيز چي دارند. چگونه ميتوانيد او را ب
ــدارد. وقتـي شـخص گونـگ را در سـطح  كنيد؟ شايد چي او بيماري شما را درمان كند! مانعي بين اين چي و آن چي وجود ن
بالايي از تزكيه رشد ميدهد، آنچه را كه توليد ميكند ماده انرژي والايي است، كه در حقيقــت ميتوانـد شـفا دهنـده باشـد، 
ــفاي حقيقـي يـك  مرض را سركوب كرده، و بيماري را كنترل كند، اما نميتواند علت را از بين ببرد. به همين جهت، براي ش
ــراي درمـان هـر بيمـاري توانـايي فوقطبيعـي  بيماري و معالجه كامل آن، شخص بايد داراي تواناييهاي فوقطبيعي باشد. ب
بخصوصي وجود دارد. با توجه به تواناييهاي فوقطبيعي براي معالجه بيماريها، ميگويم كه بيــش از يـك هـزار نـوع از آن 
ــي معالجـه  تواناييهاي فوقطبيعي، و به اندازه خود بيماريها تواناييهاي فوقطبيعي وجود دارند. بدون تواناييهاي فوقطبيع

بدون نتيجه خواهد بود، بدون توجه به اينكه چه اندازه مداواي شما ماهرانه مي باشد. 
در سالهاي اخير, بعضي از مردم جامعه تزكيهكنندگان را كاملاً به آشفتگي كشاندهاند. در بين استادان واقعي چيگونگ 
كه براي شفا دادن و حفظ سلامتي به نزد عموم آمدهاند يا آنهايي كه جاده را در آغاز كار هموار نمودند، چه كســي بـه مـردم 
ــد كـه چگونـه  مداوا كردن بيماران را آموزش داده است؟ آنها هميشه بيماري شما را معالجه ميكردند يا به شما نشان ميدادن
تزكيه كنيد يا چگونه سلامتي را حفظ كنيد. آنها به شما يكسري از تمرينها را آموزش دادند، و بعد از آن ميتوانستيد بيمـاري 

                                                      
٩ - Mt. Emei (uh - may) – تقريبا يك هزار مايل از معبد Lingyin (ling – yeen) – فاصله دارد جايي كه چاه واقع شده. 
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ــدند.  هايتان را از طريق تمرين خودتان شفا دهيد. بعدا ً، استادان قلابي چيگونگ به ميان مردم آمدند و باعث هرج و مرج ش
ــن  هر كسي بخواهد بيماران را با چيگونگ معالجه كند روح يا حيوان تسخير كننده را به خود جذب ميكند ـ اين مطلقاً به اي
صورت است. در تحت اوضاع و شرايط آن زمان، بعضي از استادان چيگونگ بيماران را مداوا كردند. آن تشــريك مسـاعي بـا 
ــابد.  اوضاع كيهاني در آن زمان بود. اما چيگونگ يك مهارت براي مردم عادي نيست، و اين پديده نميتواند براي ابد ادامه ي
آن نتيجهاي از تغييرات اوضاع كيهاني در آن زمان, و فقط محصولي در آن دورة زماني بود. بعدها، بعضي از اشخاص خودشان 
را در آموزش ديگران براي شفا دادن بيماريها تخصص دادند، بدين وسيله آشفتگياي را خلق نمودند. چگونه يك فرد عادي 
ــاري يـا آن  ميتواند در عرض سه يا پنج روز دوره, مداواي يك بيماري را ياد بگيرد؟ كسي اظهار كرد: «من ميتوانم اين بيم
ــخير كننـده را بـا خـود حمـل  بيماري را درمان كنم.» اجازه بدهيد براي شما بگويم كه اين افراد همگي ارواح يا حيوانات تس
ميكنند. آيا آنها ميدانند كه چه چيزي به پشتشان چسبيده است؟ آنها روح يا حيوان تسخير كننده دارند، اما نه آن را احساس 
ــه لايـق و توانـا  ميكنند و نه اينكه از آن آگاهي دارند. هنوز هم ممكن است احساس خيلي خوبي داشته باشند و فكر كنند ك

هستند. 
ــه ايـن هـدف طـي كننـد.  استادان واقعي چيگونگ بايد سالهاي زيادي از كار سخت را در تزكيهاشان براي رسيدن ب
زماني كه يك بيمار را مداوا ميكنيد، آيا هرگز درباره اين فكر كردهايد كه آيا تواناييهاي قدرتمند فوقطبيعي را براي از بيــن 
بردن كارماي اين شخص دارا هستيد يا نه؟ آيا هرگز يك آموزش حقيقي را كسب نمودهايد؟ چگونه ميتوانيد در عرض سه يا 
ــادي يـك بيمـاري را درمـان  پنج روز كلاس رفتن مداوا كردن بيماريها را ياد بگيريد؟ چگونه ميتوانيد با دستهاي فردي ع
كنيد؟ به هر حال، يك چنين استاد قلابي چيگونگ از ضعف شما و وابستگيهاي مردم استفاده نموده است. آيا در جستجوي 
درمان بيماريها نيستيد؟ خوب، اين شخص يك دوره مداوا را تشكيل ميدهد كه بطور اختصاصي به شما بعضي از روشهاي 
شفا دادن را آموزش دهد، مثل سوزن چي، روش روشنكننده روشنايي، تخليه چي، ترميم چي، روش معــروف بـه چنـگ زدن 

بوسيلة دست. تعداد زيادي از روشهايي كه هدفشان بدست آوردن پول شماست وجود دارند.   
اجازه بدهيد دربارة روش چنگ زدن به وسيلة دست براي شما صحبت كنم. آنچه را كه ما مشــاهده كردهايـم وضعيـت 
ذيل را دارد. چرا مردم بيمار ميشوند؟ دليل پايهاي و اصلي كه شخص مريض ميشود و تمام بدبختيهــاي او كارمـا اسـت و 
ميدان سياه مادة كارمايي او. اين چيزي منفي و بد است. تمام موجودات اهريمني نيز موجوداتي منفي هســتند، و همـگي آنـها 
سياه ميباشند. بنابراين، به اين محيط به خاطر اينكه برايشان مناسب است ميآيند. اين دليل اصلي بيمار شدن شخص اسـت، 
ــي)  اين اساسيترين منبع بيماريها است. البته، دو نوع ديگر نيز وجود دارند. يكي از آنها موجودي بسيار ذرهبيني (ميكروسكوپ
با فشردهگي بالا است كه شبيه خوشهاي از كارما است. ديگري مثل اين است كه از ميان خط لولهاي منتقل شده اســت، امـا 

اين نوع بندرت ديده شده است، اينها همگي از طرف اجداد فرد جمع شدهاند. اينها مواردي هستند كه وجود دارند. 
ــن اسـت در جـايي از بدنـش غـده، عفونـت،  اجازه بدهيد درباره اغلب بيماريهاي مشترك صحبت كنيم. شخص ممك
برآمدگي روي استخوان و غيره داشته باشد. به خاطر اين كه در بعدي ديگر موجودي در آن قسمت جــاي دارد. آن موجـود در 
ــد،  يك بعد بسيار عميقي جاي دارد. يك استاد معمولي چيگونگ با توانايي فوقطبيعي قادر نيست آن را شناسايي و كشف كن
آنها فقط ميتوانند يك چي (qi) سياه را در جسم شخص ببينند. اين درست است كه گفته ميشود هر جا كه چي سياه موجود 
است آن جا يك بيماري وجود دارد. اما، چي سياه دليل اصلي يك بيماري نميباشد. زيرا كه موجودي در بعدي عميقتر وجود 
دارد، كه اين ميدان را بوجود ميآورد. بنابراين بعضي افراد درباره تخليه كردن و برداشتن چــي سـياه صحبـت ميكننـد ـ اگر 
خواستتان اين است به برداشتن آن ادامه دهيد! زماني كوتاه بعد از آن، دوباره بوجود خواهد آمد، زيرا كــه بعضـي از موجـودات 
ــها ميتواننـد چـي را بوسـيله خودشـان  بسيار قدرتمند هستند و ميتوانند چي را به محض اينكه برداشته شود پس بگيرند؛ آن

بازپس بگيرند. درمانها بدون در نظر گرفتن اينكه چگونه بكار برده شدهاند نميتوانند مؤثر باشند. 
از نقطه نظر كسي كه با تواناييهاي فوقطبيعي ميبيند، هر جايي كه چي سياه وجود دارد، آن منطقه به نظر ميآيد كه 
داراي چي مريض باشد. يك دكتر سنتي چيني كانالهاي انرژي را در آن منطقه مسدود خواهد يافت، بطوريكه چي و خون در 
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گردش نميباشند و كانالهاي انرژي مسدود و متراكم هستند. از نظر طب دارويي غربــي، آن منطقـه ممكـن اسـت نمايـانگر 
علايمي از زخم، غده، برآمدگي روي استخوان، التهاب، يا غيره باشد. وقتي در اين بعد ظاهر ميشود به اين شكل در ميآيــد. 
ــدگي  بعد از برداشتن آن موجود، متوجه خواهيد شد كه بدن هيچ مشكلي در اين بعد ندارد. اگر آن ديسك مهرهها باشد يا برآم
روي استخوان بعد از اينكه آن چيز را برميداريد و ميدان را پاك ميكنيد، فوراً پي خواهيد برد كه بدن شفا پيــدا كـرده اسـت. 
ميتوانيد اشعة ايكس ديگري بگيريد و ببينيد كه برآمدگي روي استخوان ناپديد شده است، دليل اصلــي ايـن اسـت كـه ايـن 

موجود موجب اين بيماري است بوده. 
ــج  بعضي از افراد ادعا ميكنند كه با آموزش دادن روش چنگ زدن بوسيله دست به شما، ميتوانيد در عرض سه يا پن
روز بيماريها را درمان كنيد. روش چنگ زدن بوسيله دست را به من نشان بدهيد! انسان زماني كه آن موجود كاملاً خوفناك 
و ترسناك است ضعيفتر از همه ميگردد. آن موجود فكر شما را كنترل كرده و به راحتي شما را گول ميزند. حتي به راحتــي 
ــد آن را بـه چنـگ  ميتواند به زندگي شما خاتمه بدهد. شما ادعا ميكنيد كه ميتوانيد آن را به چنگ بياوريد. چگونه ميتواني
بياوريد؟ شما نميتوانيد به آن با دستهاي معموليتان دست يابيد. ممكن است بدون هدف به آن محــل چنـگ بيـاندازيد، و او 
ــاملاً مسـخره اسـت. اگر واقعـاً  اعتنايي به شما نخواهد كرد و پشت سر شما به شما خواهد خنديد ـ چنگ زدن بدون هدف ك
بتوانيد آن را لمس كنيد، فوراً به دستهاي شما آسيب خواهد رساند. ميتواند يك زخم واقعي شود! من افرادي را قبلاً ديــدهام 
كه هر دوي دستانشان با هر آزمايشي طبيعي به نظر ميآمدند. هر دوي جسمها و دستهايشان بيمار نبودند، اما نميتوانسـتند 
ــده بـود ـ و  دستهايشان را كه آويزان بودند بلند كنند. من با چنين بيماري برخورد داشتهام: جسم او در بعدي ديگر آسيب دي
در اين مورد او واقعاً فلج بود. اگر جسم شما آسيب ديده است، آيا فلج نشدهايد؟ بعضي از افراد از من سؤال ميكنند: «معلم، آيا 
من قادر به تمرين چيگونگ خواهم بود؟ من در عملي عقيم شدهام»، يا بعضي از اعضاي جسمم برداشته شده است.» به آنها 
گفتم كه «مسئلهاي نيست زيرا كه جسم شما در بعدي ديگر عمل نشده و در تمرين چــيگونـگ آن جسـم اسـت كـه اقـدام 
ميكند.» به همين جهت، همين الان گفتم وقتي كه سعي ميكنيد آن را به چنــگ بيـاوريد، اگر نتوانيـد آن را بدسـت آوريـد 

اعتنايي نميكند. اگر آن را لمس كنيد، ممكن است به دست شما صدمه برساند. 
ــن  براي حمايت از بزرگترين رويداد ملي چيگونگ تعدادي از مريدان را براي شركت در نمايشگاه تندرستي شرق در پك
ــن نمايشـگاه، فـالون دافـاي مـا  با خود به همراه بردم. در هر دوي نمايشگاهها ما برجستهترين شركتكنندگان بوديم. در اولي
ــگاه دوم، محـل مـا بقـدري پـر از ازدحـام بـود كـه بـه راحتـي  افتخار عنوان «ستاره مدرسه چيگونگ» را گرفت. در نمايش
نميتوانستيم از عهده آن برآئيم. مردم زيادي در غرفههاي ديگر نمايشگاه وجود نداشتند، اما غرفه ما پر از جمعيــت بـود. سـه 
ــد نامنويسـي شـده  رديف انتظار صف بسته شده بود: صف اول براي آنهايي كه از صبح زود براي شفاي صبحگاهي آمده بودن
ــا بيماريهـا را  بود، صف دوم، منتظر نامنويسي براي درمان بعد از ظهر بودند، و صف سوم در انتظار گرفتن امضاي من بود. م
ــود بـراي بـزرگتريـن  شفا نميدهيم. براي چه اين كار را كرديم؟ ما در اين نمايشگاه شركت كرديم براي اينكه اين حمايتي ب

رويداد ملي چيگونگ و كمك كردن به اين جريان. 
من گونگ خودم را به مريداني كه با من در آنجا بودند توزيع كردم. هر كدام از آنها سهمي را دريافت كردند كه تودهاي 
از انرژي بود كه بيش از يكصد توانايي فوقطبيعي را دارا بودند. من دستهاي آنها را با گونگ مهر و موم كـردم، امـا بـا ايـن 
حال، دستهاي بعضي از آنها گزيده شد و خوني گشت و اغلب تاول برداشت؛ اين حتي تقريباً بارها اتفاق افتاد. موجودات كاملاً 
شرور و بيرحم بودند. آيا فكر ميكنيد بتوانيد آنها را با دستهاي شخصي معمولي لمس كنيد؟ بعلاوه، شما نميتوانيد بــه آنـها 
دست يابيد. بدون دانستن آن نوع از تواناييهاي فوقطبيعي عملي نخواهد بود. براي اينكه در بعدي ديگر ايــن موجـود از هـر 
ــگ بيـاندازيد،  چه كه بخواهيد انجام دهيد آگاه خواهد بود ـ به محض اينكه به آن فكر كنيد. وقتي سعي ميكنيد آن را به چن
بلافاصله فرار خواهد نمود. به محض اينكه بيمار پايش را از در بيرون ميگذارد، فوراً به آنجا بازخواهد گشت، و بيماري دوباره 
ــراي ميخكـوب كـردن آن در  ظاهر خواهد شد. براي اينكه بتوان با آن مواجه شد، شخص احتياج به تواناييهاي فوقطبيعي ب
ــردن او در آنجـا، توانـايي فوقطبيعـي  محل با بلند كردن دست دارد و بوم (Bam) او را آنجا ميخكوب ميكند. با ميخكوب ك
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ــايي  ديگري داريم كه زماني به «روش به اسارت گرفتن روح» ناميده ميشد، و اين توانايي حتي بسيار قدرتمند است. اين توان
ميتواند روح نخستين شخص را بيرون بكشد، و شخص بلافاصله توانايي حركــت كـردن را از دسـت ميدهـد. ايـن توانـايي 
ــه چنـگ بيـاندازيم.  فوقطبيعي هدف بخصوص خود را دارا ميباشد، و ما درست به اين چيز نشانه ميرويم كه آن موجود را ب
ــتش  همگي ميدانيد با اينكه (سان وكونگ) (Sun Wukong) ١٠ بسيار بزرگ بود، تاتاگاتا ميتوانست با استفاده از پيالة در دس
(سان وكونگ) (Sun Wukong) را از طريق نشانه رفتن پياله به طرف او تبديل بـه يـك نقطـة كـوچـك كنـد. ايـن توانـايي 
فوقطبيعي اين اثر را ميتواند داشته باشد. هيچ اهميتي ندارد كه اين موجود چه اندازه بزرگ يا كوچك باشد، بلافاصله بوسيله 

دست به چنگ ميآيد و بسيار كوچك ميشود. 
بعلاوه، اين مجاز نيست كه دست شخصي در بدن گوشتي يك بيمار فرو رود و چيزي را خارج كند. آن ميتواند اختلال 
در روان مردم در جامعه عادي بوجود آورد، و كاملاً ممنوع است. حتي اگر امكانش هم باشد، نميتواند به اين شكل انجام داده 
ــن دسـت  شود. دستي كه فرد با آن فرو ميبرد دستي در بعدي ديگر است. تصور كنيد كه شخصي بيماري قلبي دارد. وقتي اي
بطرف قلب حركت ميكند كه آن موجود را به چنگ آورد، دست در بعدي ديگر به طرف داخل بدن حركت ميكند، و فوراً آن 
موجود را به چنگ ميآورد. هنگامي كه دست خارجي شما آن را چنگ ميزند هر دوي دستها بسته مي شوند و آن موجود را 
ــد در داخـل  خواهند گرفت. آن موجود بسيار شرور و بيرحم است، بعضي مواقع در دستهاي شما حركت ميكند و سعي ميكن
دستها حفرهاي درست كند، و بعضي مواقع فرياد كشيده و نيش ميزند. با آن كه در دستهاي شما به نظر كوچك ميرســد، 
اگر از دستهايتان آزاد گردد بسيار بزرگ خواهد شد. اين چيزي نيست كه هر كسي بتواند آن را لمس كند. بدون آن توانــايي، 

شخص نميتواند آن را لمس كند. اين كاملاً به اين سادگي نيست كه مردم تصورش را ميكنند. 
ــه وجـود  البته، اين نوع از معالجه چيگونگ ممكن است در آينده اجازه وجود داشته باشد، همانطور كه در گذشته هميش
داشت. اما، بايد يك شرط وجود داشته باشد: اين فرد بايد يك تمرينكننده باشد. در پروسه عمــل تزكيـه، از روي نيكخواهـي 
اين شخص اجازه دارد كه اين كارها را براي تعدادي از مردم خوب انجام دهد. اما او كلاً نميتواند كارماهــاي آنـها را از بيـن 
ــايي هنـوز هـم وجـود خواهنـد  ببرد چون كه به اندازه كافي از تقوا برخوردار نيست. به همين جهت, امتحانات و درد و رنج ه
داشت, اما بيماريهاي بخصوص شفا خواهند يافت. يك استاد معمولي چيگونگ كسي نيست كه در تزكيه به تائو نايل شــده 
ــد. شـايد آنـها را بـه بلايـاي  باشد. او فقط ميتواند بيماريها را از زماني به زمان ديگر منتقل كند يا احتمالاً آنها را تبديل كن
ديگري تبديل كند, اما او, خودش ممكن است حتي از اين روند تعويق اطلاعي نداشته باشد. اگر روش تزكيــه او ضمـير خـود 
ــن كننـدگان بعضـي از روشـها بسـيار  آگاه كمكي را تزكيه كند, اين كار بوسيلة ضمير خودآگاه كمكي انجام خواهد شد. تمري
مشهور شده اند. بسياري از استادان شناخته شده چيگونگ, گونگ (gong) ندارند زيرا كه گونگ آنها در بدن ضمير خــودآگاه 
كمكي آنها رشد مي كند. يعني, بعضي از اشخاص اجازه دارند چنين كارهايي را در جريان روش تزكيه انجام دهند براي اينكه 
آنها به ماندن در اين سطح ادامه مي دهند. آنها بيش از ده سال يا چندين ده سال تزكيه كرده اند و هنوز هم نمي تواننــد بـه 
فراتر از اين سطح بروند. بنابراين در سراسر زندگيشان هميشه بيماراني را ملاقات مي كنند. از آنجا كه در ايــن سـطح بـاقي 
ميمانند, اجازه دارند اين كار را انجام دهند. براي مريدان فالون دافا مطلقاً ممنوع اســت كـه بيمـاران را معالجـه كننـد. شـما 
ــد بيمـاري را شـفا دهـد. امـا  ميتوانيد اين كتاب را براي يك بيمار بخوانيد. اگر مريض بتواند كتاب را قبول كند, اين ميتوان

نتيجه برطبق مقدار كارماي هر شخص متفاوت خواهد بود. 
درمان در بيمارستان و درمان از طريق چيگونگ 

ــت كنيـم. بعضـي از دكترهـا در پزشـكي غربـي  اجازه بدهيد درباره رابطة بين درمان در بيمارستان و شفا در چيگونگ صحب
آشنايي به چيگونگ ندارند، و ميشود گفت كه اكثريت آنها اينطوري هستند. نظر آنها اين است كه اگر چيگونــگ ميتوانـد 
ــد جـاي بيمارسـتانهاي مـا را بگيريـد! از آنجـا كـه  بيماريها را شفا بدهد، پس بيمارستان به چه كار ميآيد؟ «شما ميتواني

                                                      
١٠ - Sun Wukong – همچنين معروف به «شاه ميمونها»، شخصيتي در ادبيات كلاسيك چيني، سفر به غرب است. 
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ــا مواظبتهـاي بيمارسـتاني، شـفا  چيگونگ شما ميتواند با يك دست بيماريها را بدون متوسل شدن به تزريقات، داروها، ي
بدهد، آيا اين عالي نخواهد بود كه بتوانيد جانشين بيمارستانهاي ما شويد؟ اين اظهاريه نه عقلاني است نــه منطقـي، بعضـي 
افراد آگاهي به چيگونگ ندارند. در واقع، معالجه چيگونگ نميتوانــد مشـابه درمانهـاي مـردم عـادي باشـد، بـراي اينكـه 
ــي ميتوانـد  چيگونگ مهارتي براي مردم عادي نيست – اين موضوعي فوق طبيعي است. پس چگونه چنين چيزي فوقطبيع
اجازه داشته باشد با جامعه عادي بشري تداخل در مقياسي به آن وسيعي داشته باشد؟ يك بودا آنقدر قدرتمند است كه با تكان 
ــار را انجـام نميدهـد؟ بعـلاوه، تعـداد  دادن دستش به يكدفعه ميتواند تمام بيماريهاي انسانها را از بين ببرد. چرا او اين ك
بسيار زيادي از بوداها وجود دارند. چرا آنها بخشندگي خودشان را بوسيله درمان بيماري شــما نشـان نميدهنـد؟ بـراي اينكـه 
ــرايطي هسـتند. همـه  جامعة عادي انساني فرض مي شود كه بدين صورت باشد. تولد، پيري، بيماري و مرگ درست چنين ش

آنها دليلهاي كارمايي دارند و از عقوبت كارمايي هستند. شما بايد ديوني را اگر داشته باشيد باز بپردازيد. 
اگر بيماري شخصي را درمان كنيد، درست مثل اين است كه اين اصل را نقض ميكنيد، يعني اينكه شــخص ميتوانـد 
ــد؟ بعنـوان شـخصي در عمـل  اعمال نادرستي را بدون اينكه آنها را پس بدهد انجام دهد. چگونه ميتواند اين امكانپذير باش
تزكيه، وقتي كه اين توانايي بزرگ را براي حل اين مشكل نداريد، اجازه داريد يك بيمار را از روي نيكخواهي معالجــه كنيـد. 
ــا، اگر بطـور واقعـي بتوانيـد ايـن نـوع از  زيرا كه نيكخواهي شما نمايان و ظاهر شده است، و اجازه داريد آنطور عمل كنيد. ام
مشكل را حل كنيد، آن مجاز نخواهد بود كه در مقياسي وسيع انجام داده شود. در غير اين صورت، بطور جدي وضعيت جامعه 
مردم عادي را تضعيف خواهيد نمود  اين مجاز نيست. به هميــن جـهت، جـايگزين كـردن بيمارسـتانهاي مـردم عـادي بـا 

چيگونگ در كل عملي نخواهد بود، زيرا كه چيگونگ يك فاي (Fa) خارقالعاده و ملكوتي است. 
اگر به بيمارستانهاي چيگونگ در چين اجازه باز شدن داده شود و بسياري از استادان بزرگ چــيگونـگ بـراي معالجـه 
ــها در  كردن بيرون بيايند، فكر ميكنيد اين جريان به چه صورتي در خواهد آمد؟ آن امكانپذير نخواهد بود، زيرا كه همگي آن
وضعيت جامعه مردم عادي باقي خواهند ماند. اگر بيمارستانهاي چيگونگ، كلينيكهاي چيگونگ، مراكز سلامتي چيگونگ و 
استراحتگاههاي درماني تأسيس شوند، اثربخشي شفا دادن استادان چيگونگ بطور قابل ملاحظهاي افــت خواهـد نمـود، و در 
نتيجه درمانها بطور كلي خوب نخواهند بود. چرا؟ چون آنها اين كار را در بين مردم عادي انجام ميدهند، فــاي آنـها بـايد در 
همان سطح مردم عادي باشد. آنها مجبورند در همان سطحي كه درجه و مرتبه مردم عادي اســت بـاقي بمـانند. نتيجـه شـفا 
ــود، و همچنيـن احتيـاج بـه  درماني آنها بايد در همان سطح بيمارستان باشد. در نتيجه درمانهاي آنها اصلاً عملي نخواهند ب

چندين «جلسه معروف به درمان» براي شفاي يك بيماري دارند، اين معمولاً بدين صورت است. 
ــفا دهـد.  با بيمارستانهاي چيگونگ يا بدون آنها، هيچكس نميتواند تكذيب كند كه چيگونگ ميتواند بيماريها را ش
چيگونگ، در بين مردم براي زماني طولاني رايج و مشهور بوده است. بسياري از اشخاص واقعاً به هدف شفا دادن بيماريهــا 
ــد يـا بـه هـر  و حفظ سلامتي از طريق تمرين كردن رسيدهاند. اگرچه مرض بوسيله يك استاد چيگونگ به تعويق افتاده باش
حال معالجه شده باشد، بيماري كلاً در حال حاضر ناپديد شده است. به بياني ديگر، هيچكــس نميتوانـد منكـر آن شـود كـه 
ــات كردهانـد كسـاني هسـتند كـه  چيگونگ ميتواند بيماريها را معالجه كند. اغلب اشخاصي كه استادان چيگونگ را ملاق
بيماريهاي دشوار و پيچيدهاي داشتهاند كه نتوانستهاند بوسيله يك بيمارستان درمان گردند. آنها به نزد استادان چــيگونـگ 
ــه  براي امتحان شانسشان ميروند، و بيماريها احتمالاً شفا مييابند. آنهايي كه بيماريهايشان در بيمارستان شفا يافته است ب
نزد استادان چيگونگ نخواهند رفت. مخصوصاً در آغاز، مردم به اين صورت فكــر ميكردنـد. چـيگونـگ بـه هميـن جـهت 
ميتواند بيماريها را شفا بدهد، بجز اين آن نميتواند مثل كارهاي ديگر كه در جامعة بشر عادي انجام شدهاند به اجرا گذاشته 
شود. در حاليكه يك تداخل و مزاحمت وسيع مطلقاً اجازه ندارد، انجام آن در مقياسي كــوچـك يـا بـودن آن در روشـي آرام و 
بيدغدغه جايز است. اما آن نميتواند كاملاً بيماري را شفا دهد – اين نيز قطعي است. بهترين راه شــفاي بيمـاري فـرد ايـن 

است كه خود فرد چيگونگ را تمرين كند.  
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همچنين بعضي از استادان چيگونگ وجود دارند كه ادعا ميكننــد بيمارسـتانها نميتواننـد بيماريـها را درمـان كننـد، و 
اثربخشي درمانها در بيمارستان درست مثل اين يا آن است. چگونه ميتوانيم درباره آن نظر بدهيم؟ البته، اين شامل دلايلي از 
بسياري از جهات است. به نظر من، دليل اول اين است كه ارزشهاي اخلاقي انساني به درجه پاييني رسيده است، كه منجر به 
انواع مختلفي از بيماريهاي عجيب شده كه بيمارستانها نميتوانند آنها را شفا دهند. مصرف دارو نيز مؤثر نيست. تعداد زيــادي 
از مواد مخدر قلابي نيز وجود دارند. تمام اينها به اين خاطر است كه جامعه بشري بصورت گستردهاي به فســاد كشـيده شـده 
است. هيچكس نبايد ديگران را به خاطر آن مورد سرزنش قرار دهد، زيرا همه كس ذغــال روي آتـش انداختـهاند. در نتيجـه، 

همه در عمل تزكيه مواجه با درد و رنجهايي خواهند شد. 
بعضي از بيماريها نميتوانند در يك بيمارستان شناسايي گردند، حتي با اينكه مردم واقعاً مريض هستند. نزد بعضــي از 
مردم بيماريهايي تشخيص داده شده است كه اسمي براي آنها وجود ندارد، زيرا كه آنها قبلاً هرگز ديده نشدهاند. بيمارستانها 
همگي آنها را «بيماريهاي مدرن» مينامند. آيا بيمارستانها ميتوانند بيماريــها را شـفا دهنـد؟ البتـه كـه آنـها ميتواننـد. اگر 
ــم  بيمارستانها نتوانند بيماريها را شفا دهند, چرا مردم به آنها اعتقاد دارند و براي معالجه به آنجا ميروند؟ بيمارستانها هنوز ه
ــردم عـادي در حاليكـه بيماريهـا فـوق  قادرند بيمارها را معالجه كنند، اما منظور آنها از معالجهها مربوط مي شود به سطح م
طبيعي هستند. بعضي از بيماريها كاملاً جدي هستند، و در نتيجه بيمارستانها نياز به درمان زودتر از موقع آنــها را دارنـد. اگر 
فرد چنين بيمارياي دارد اگر بيش از حد بيماري جدي شود، كاري از دست بيمارستانها برنخواهد آمد، زيرا كه مصرف بيش از 
حد دارو ميتواند فرد را مسموم كند. درمانهاي دارويي در حال حاضر در همان سطحي هستند كه علوم و تكنولوژي مــا قـرار 
دارند – آنها در سطح مردم عادي هستند. بنابراين، آنها فقط چنين اثر ثمربخشي از شفا را دارا هستند. يــك مسـئله كـه بـايد 
روشن گردد اين است كه ميانگين معالجههاي چيگونگ و بيمارستانها فقط رنجها و امتحانهايي كه موجــب اسـاس بيماريـها 

هستند را به نيمي از زندگي باقي مانده يا بعد از آن موكول مي كند. كارما در مجموع از بين نرفته است. 
ــگ بسـيار نزديـك اسـت. در چيـن  اجازه بدهيد درباره پزشكي چيني صحبت كنيم. پزشكي چيني به شفا دادن چيگون
ــكي  باستان، تواناييهاي فوق طبيعي عملاً براي دكترهاي علم پزشكي چيني متداول و عادي بود، بطور مثال دانشمندان پزش
 ١١(Sun simiao) (سانسـيمييااو)    ,(Li) (shizhen)(ليشي جن) (Huatuo) (هوآتو) (Bian Que) (بيانگويي) بزرگي مثل
همگي آنها داراي تواناييهاي فوقالعادهاي بودند كه در متون پزشكي ثبت شدهاند. امــا هنـوز هـم چينيهـا چنيـن چيزهـاي 
خارقالعادهاي را مورد انتقاد قرار ميدهند. آن چه كه علم پزشكي چيني به ارث برده است فقط داروها و تجربياتي از پژوهشها 
و تحقيقات هستند. علم پزشكي باستاني چيني بسيار پيشرفته بود، و توسعه رشد آن فراسوي علم پزشكي معاصر بود. بعضي از 
ــعه مـاوراي  مردم ممكن است فكر كنند علم پزشكي كنوني آنقدر پيشرفته است كه با (CT scans) آن داخل بدن انسان و اش
صوت، عكسبرداري، و اشعه ايكس را آزمايش كرد. با آن كه تجهيزات مدرن ممكن است كاملاً پيشرفته باشند، به نظر مــن 

هنوز هم از علوم پزشكي باستاني چين پايينتر هستند.  
 (Caocao) .١٢ غدهاي را مشاهده نمود و خواست كه آن را عمــل كنـد (Caocao) (سائوسائو) در مغز (Huatuo) هوآتو
تصور كرد كه هوآتو قصد كشتن او را دارد، در نتيجه او را زنداني كرد. هوآتو در زندان درگذشت. زماني كه بيماري (سائوسائو) 
(Caocao) عود كرد، هوآتو را به ياد آورد و دنبــال او فرسـتاد، امـا هوآتـو در حـال حـاضر درگذشـته بـود. بعدهـا (سائوسـائو) 
(Caocao) با اين بيماري درگذشت. چرا هوآتو به آن بيماري آگاهي داشت؟ او بيمـاري را ديـده بـود. ايـن تواناييهـاي فـوق 

ــوم شـخص ميتوانـد از  طبيعي بشري ما است كه همه پزشكان برجسته در گذشته صاحب آن بودند. بعد از باز شدن چشم س
ــت تـا  يك طرف بطور همزمان چهار طرف يك بدن انساني را مشاهده كند. شخص ميتواند از قسمت جلو تا پشت، و از راس
ــد كـه علـت اساسـي يـك بيمـاري  چپ بدن را  ببينيد. شخص ميتواند لايه به لايه يا وراي اين بعد را مشاهده كرده و ببين
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چيست. آيا تجهيزات مدرن پزشكي ميتوانند به اين حد برسند؟ اين بسيار دور از آن است. يك هزار سال ديگر طــول خواهـد 
ــا تجـهيزات  كشيد! آزمايشات (CT Scans)، اشعه ماوراي صوت، و اشعه X نيز ميتوانند داخل بدن انسان را آزمايش كنند، ام
ــر  بسيار پرحجم و جاگير هستند، و چنان دستگاههاي بزرگي قابل حمل و نقل نيستند, و بدون برق نمي توانند كار كنند. به ه
حال, اين چشم سوم ميتواند هر جا كه شخص ميرود به همراه او باشــد، و احتيـاجي بـه ذخـيره نـيرو نـدارد. چگونـه اينـها 

ميتوانند مورد مقايسه قرار بگيرند؟ 
ــه نميتوانـد چنيـن باشـد، زيـرا  بعضي از مردم درباره حيرتانگيز بودن علم پزشكي جديد صحبت ميكنند. ميگويم ك
ــيگرفتنـد  گياهان دارويي در زمانهاي گذشته در چين قديم ميتوانستند واقعاً بيماريها را به محض اينكه مورد مصرف قرار م
ــوز هـم بيـن مـردم مـورد اسـتفاده قـرار  معالجه كنند. بسياري از آن موارد از بين رفتهاند، اما بسياري از آنها باقي مانده و هن
ميگيرند. زمانيكه كلاسي در (چيچيهار) (Qiqihar) ١٣براي تدريس داشتم، شخصي را ديدم كه غرفه داد و ستدي در خيابان 
داشت و دندان مردم را ميكشيد. فرد ميتوانست به راحتي بفهمد كه اين شخص از جنوب چين ميآمد؛ زيرا كه لباسش شبيه 
ــيد, و  مردم شمال شرق نبود. او هر كسي را كه به نزدش ميآمد رد نميكرد. دندانهاي هر كسي را كه پيش او ميآمد ميكش
ــيال او  در آنجا تودهاي از دندان جمع كرده بود. مقصود او كشيدن دندان نبود، بلكه فروش داروي سيال خودش بود. داروي س
گاز زرد رنگ بسيار متراكمي را بيرون ميفرستاد. در حاليكه دنداني را ميكشيد، در بطــري را بـاز ميكـرد و آن را روي گونـه 
مريض به طرف منطقه دندان خراب ميكشيد. از مريض خواسته ميشد كه گاز زرد رنگ سيال را استنشاق كند، كه به سختي 
قابل مصرف بود. بطريهاي دارو به فروش رفته و كنار گذاشته ميشدند. او چوب كبريتي را از جيب خودش بيرون مـيآورد. در 
ــدان  حاليكه درباره داروي خودش صحبت ميكرد، با چوب كبريت دندان خراب را ميكشيد و آن را بيرون ميآورد. كشيدن دن
دردي به همراه نداشت. فقط چند قطره خون جاري ميشد، اما خونريزي نميداد. همگي دربارهاش فكر كنيد :بــه يـك چـوب 

كبريت اگر كمي فشار آورده شود خواهد شكست، اما او آن را با كمي تماس براي كشيدن دندان بكار ميبرد. 
ــق  گفتهام كه بعضي از مسائل و موارد وجود دارند كه از زمان گذشته در بين مردم چين انتقال يافتهاند، كه ابزارهاي دقي
ــبريت او ميتوانـد  پزشكي غربي نتوانستهاند با آنها رقابت كنند. اجازه بدهيد ببينيم درمان كدام يك از آنها بهتر است. چوب ك
ــا و آنجـا تزريـق  يك دندان را بكشد. اگر دكتري در طب غربي بخواهد دنداني را بكشد، اول از همه داروي بي حسي را اينج
ــدان  خواهد نمود. تزريقات كاملاً دردناك هستند. و شخص بايد صبر كند تا داروي بي حسي تأثير خود را بكند. سپس دكتر دن
را با انبردست بيرون ميكشد. بعد از صرف زماني طولاني و سعي و كوشش، اگر دكتر دقيق و مواظــب نباشـد، ريشـه ممكـن 
است در داخل استخوان بشكند. سپس دكتر از چكش و متهاي براي كندن آن استفاده خواهد نمــود، كـه ميتوانـد بـه بيمـار 
طپش قلب بدهد و باعث لرزش و ترس او گردد. بعداً، وسيلهاي دقيق براي حفر كردن بكار خواهد رفت. بعضي از افراد بقدري 
از حفر كردن دردشان ميآيد كه اغلب از سرجايشان ميپرند. دندان خونريزي زيادي ميدهد، و بيمار مدتي خون به بيرون تف 
ــه ظـهور و  ميكند. معالجه كدام يك از آنها را ميتوانيد بگوئيد بهتر است؟ وسيله كدام يك از آنها پيشرفتهتر است؟ ما نبايد ب
پيدايش ابزار و وسايل توجه كنيم بلكه همچنين به ثمربخشي آنها نيز توجه داشته باشيم. پزشكي باستاني چين كاملاً پيشرفته 

بود، پزشكي حاضر غربي قادر نخواهد بود در طي بسياري از ساليان با آن برابري كند. 
ــه آن راهـي ديـگر را انتخـاب  علوم باستاني چين متفاوت از علوم حاضر ما است كه از غرب تعليم گرفته است، بطوريك
ــن جـهت، مـا نميتوانيـم فـهمي از علـوم باسـتاني چيـن و  نمود كه ميتوانست موقعيت متفاوت ديگري به بار آورد. به همي
تكنولوژي را از طريق روش حاضر ما كه براي درك اشيا داريم داشته باشيم. زيرا كه علوم باستاني چيــن مسـتقيماً روي بـدن 
انساني، زندگي، و عالم تمركز ميكرد و اين موضوعات را بطور مستقيم مورد مطالعه قرار ميداد، آن راهــي ديـگر را انتخـاب 
كرد. در آن زمان، وقتيكه شاگردان به مدرسه ميرفتند، از آنها خواسته ميشد كه در مديتيشن نشسته و حالت و وضــع خوبـي 
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داشته باشند. آنها وقتي با قلمهايشان چيزي را مينوشتند، نفسشان و چي را مي بايستي تنظيم ميكردند. تمام حرفهها اعتقــاد 
به رواني آرام داشتند و تنفسي تنظيم شده، تمام جامعه در چين در چنين وضعيتي به سر ميبرد. 

بعضي افراد گفتهاند : «اگر علوم چين باستان را دنبال ميكرديم ميتوانستيم ماشــينها و قطارهـايي داشـته باشـيم؟ آيـا 
ــر ايـن  ميتوانستيم تمدن امروزي را داشته باشيم؟» ميتوانم بگويم كه شما نميتوانيد فهمي براي شرايطي ديگر از نقطه نظ
ــتند آنـها را جلـوي سرشـان  محيط داشته باشيد. در فكر شما بايد انقلاب بوجود بيايد. بدون دستگاه تلويزيون، مردم ميتوانس
ــاي فـوق طبيعـي داشـته  داشته باشند، و ميتوانستند هر چه را كه بخواهند مشاهده كنند. آنها همچنين ميتوانستند تواناييه
باشند. بدون قطارها و هواپيماها، مردم ميتوانستند در هوا از آنجائيكه نشستهاند پرواز كنند، بدون اينكه از آسانسوري اســتفاده 
ــه الزامـي نداشـت در ايـن چـارچـوب محـدود گردد.  كنند. ميتوانست شرايط رشد متفاوتي را براي جامعه به همراه بياورد، ك
بشقابهاي پرنده مردم فضايي ميتوانند به عقب و جلو با سرعتي غير قابل تصور پرواز كنند و بزرگ و كوچك شوند. آنها يــك 

راه ديگري از پيشرفت را انتخاب كردهاند، كه يك نوع ديگري از روش علمي است.       
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سخنراني هشتم
 

 ١ Bigu روزه
عضي از مردم مسئلة روزه گرفتن را مطرح نمودهاند. اين پديدة روزه وجود دارد. اين نه تنها در بين جامعة

تزكيهكنندگان، بلكه در بين تعداد زيادي از مردم تمام جامعة انساني ما نيز وجود دارد. بعضي از مردم براي چندين سال يا
بيش از يك دهه از خوردن و نوشيدن امساك ميكنند، با اين حال به خوبي زندگي ميكنند. كساني هستند كه از روزه بعنوان

شاخص يك سطح معين صحبت بعمل ميآوردند، در حاليكه ديگران آن را بعنوان علامتي براي پالايش بدن در نظر
ميگيرند. حتي اين اظهار شده است كه روزه پروسة تزكيه در سطحي بالا است.

در حقيقت، روزه هيچكدام از موارد بالا نيست. پس آن چيســت؟ روزه در حقيقـت بـه يـك روش تزكيـة بخصـوص در 
محيطي بخصوص اشاره ميكند. در تحت چه شرايطي روزه بكار برده شده است؟ در چين باستان، مخصوصاً در اديان تثبيــت 
ــر بـه فـرد را در كوهسـتانهاي دور افتـاده يـا  شدة پيشين، بسياري از تمرينكنندگان شكلي از تمرين سري يا تزكية منحص
غارهايي كه دور از اسكان بشري بودند بكار ميبردند. وقتي كه آنها انتخاب ميكردند كه اين راه را انجام دهند، مســئله تهيـه 
ــنگي در  غذا شامل آن ميشد. اگر فرد روش روزه گرفتن را بكار نميبست، در كل نميتوانست تزكيه كند و از گرسنگي و تش
آنجا ميمرد. من از (چونگچين) (Chongqing) ٢ تا (وهان) (Wuhan)  براي تعليم فا رفتم، و با قايقي كــه بـه طـرف شـرق 
رودخانة (يانگتس) (Yangtze) در حركت بود گذشتم. غارهايي را در دو طرف (تريجورجز) (Three Gorges) در قسمت مياني 
كوهها ديدم؛ بسياري از كوهستانهاي مشهور نيز داراي اين جور غارها هستند. در گذشته، يك تمرينكننده بعد از ســقوط بـه 
ــه موفـق نميشـد، در  داخل يك غار با كمك طنابي براي اينكه در غار تزكيه كند طناب را ميبريد. اگر اين  شخص در تزكي
داخل غار ميمرد. بدون آب يا غذا، تحت اين شرايط بسيار بخصوص بود كه او به اين روش استثنايي تزكيه متوسل ميشد. 

بسياري از روشها از اين پروسة به ارث رسيده گذشتهاند، و در نتيجه روش آنها شامل روزه ميباشد. بسياري از روشها 
ــرد بايسـتي در يـك  روزه را در بر ندارند. امروزه، اكثريت روشهايي كه رايج شدهاند روزه را در بر نميگيرند. ما گفتهايم كه ف
ــد روزه خـوب  روش مصمم باشد، و اينكه شما نبايد آنچه را كه تمناي بشرياتان است انجام دهيد. شما ممكن است فكر كني
ــاو ميشـوند، و  است و به دنبال آن باشيد. براي چه آن را ميخواهيد؟ بعضي از افراد فكر ميكنند كه اين خوب است و كنجك
ــد. همـه نـوع افـراد بـا ذهنيتهـاي  شايد فكر ميكنند كه مهارتهايشان به حد كافي خوب است كه به ديگران نمايش دهن
ــه كـردن ايـن  مختلف وجود دارند. حتي اگر اين روش در عمل تزكيه بكار برده شود، شخص بايد انرژي خودش را براي تغذي
ــدارد. شـما ميدانيـد كـه مخصوصـاً بعـد از  جسم فيزيكي مصرف كند. به همين جهت، اين ارزش سعي و كوشش كردن را ن
پايهگذاري مذاهب، شخص در دورة نشستن در خلسه يا تزكية انفرادي در يك معبد با غذا و چاي تأمين ميشــده اسـت. ايـن 
شامل اين مسئله نميباشد. ما مخصوصاً در بين جامعة مردم عادي تزكيه ميكنيم. شما اصــلاً احتيـاجي نداريـد ايـن روش را 
ــد. بـه هـر حـال، اگر واقعـاً  بكار ببريد. بعلاوه، اگر روزه شامل مدرسة تزكيه شما نميشود، نبايد چيزي را سرسري انجام دهي
ــولاً وقتـي يـك اسـتاد روشـي را در  ميخواهيد روزه را تمرين كنيد، ميتوانيد آن را بكار ببريد. تا آن جا كه من ميدانم، معم
سطحي بالا آموزش ميدهد و بطور واقعي مريدي را هدايت ميكند، و اگر مدرســة تزكيـة شـخص داراي روش روزه باشـد، 
ــد، شـخص مريـد را مخصوصـاً بـراي  امكان انجام دادن اين پديده ميباشد. اما شخص نميتواند آن را در بين مردم رايج كن
تزكيه در خفا يا به تنهايي با خودش ميبرد. همچنين در حال حاضر اســتادان چـيگونـگي وجـود دارنـد كـه روزه را آمـوزش 
ميدهند. آيا روزه گرفتن جا افتاده است؟ در نهايت، نه بطور واقعي. چه كسي در آن موفق شده است؟ من بسياري از افــراد را 
اـ  ديدهام كه در بيمارستانها بستري شدهاند، و دقيقاً زندگي تعدادي از افراد در خطر است. پس، چرا اين وضعيت وجود دارد؟ آي

                                                      
١ - Bigu (bee – goo) - «اجتناب از خوردن غلات» روشي قديمي كه از خوردن و نوشيدن امساك ميكند. 

٢ - Chongqing (chong – ching) مشهورترين شهر در جنوب غربي چين. 
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پديدة روزه وجود ندارد؟ بله، آن وجود دارد. به هر حال، يك نكته وجود دارد: هيچكس از روي سهلانگاري نميتواند وضعيـت 
ــه تعـداد از افـراد در  جامعه مردم عادي ما را تضعيف كند - اين مجاز نيست كه جامعه پاشيده شود. براياينكه اشاره نكنيم چ
تمام كشور احتياجي به خوردن و آشاميدن ندارند، ميتوانم بگويم كه اگر مردم منطقة (چانگچون) (ChangChun) احتيـاجي 
ــاورزان از كـار  به خوردن و آشاميدن نداشتند كارها بسيار آسانتر ميشد! ما احتياجي نداشتيم كه نگران پخت و پز باشيم. كش
زياد در مزارع عرق نميريختند، و در حال حاضر هيچكس احتياج به خــوردن نداشـت. آن واقعـاً ميتوانسـت كارهـا را بسـيار 
ــا ايـن  راحتتر كند، بطوريكه مردم فقط كار ميكردند بدون اينكه مجبور به خوردن باشند. اين چگونه ميتواند مجاز باشد؟ آي
ــان عـادي  ميتواند يك جامعة انساني باشد؟ اين كاملاً ممنوع است، تداخل و مزاحمت در چنين مقياس وسيعي در جامعة انس

مجاز نيست. 
وقتي بعضي از استادان چيگونگ روزه را آموزش ميدهند، زندگي بسياري از مردم در خطر خواهد بود. بعضــي از افـراد 
ــوز  صرفاً دل بستهاند به اينكه در جستجوي روزه گرفتن باشند، اما اين وابستگي در بين خيلي از وابستگيهاي مردم عادي هن
از بين نرفته است. دهان چنين شخصي وقتي كه بعضي از غذاهاي خوشمزه را ميبينند آب ميافتد. وقتي اين تمنا به جوش و 
ــگران ميشـود. وقتـي اشـتهاي او ظـاهر ميشـود،  غليان ميآيد، نميتواند آن را كنترل كند و براي خوردن غذا مضطرب و ن
ــا كـه نميتوانـد  ميخواهد كه غذا بخورد، وگرنه احساس گرسنگي خواهد كرد. به هر حال، اگر بخورد بالا خواهد آورد. از آنج
بخورد، بسيار عصبي ميشود و تقريباً ميترسد. بسياري از افراد در بيمارستانها بستري شدهاند و در حقيقت، زندگي بسياري از 
مردم در معرض خطر است. افرادي هستند كه در جستجوي من ميباشند و از من تقاضا ميكنند كـه از ايـن مـوارد ريختـه و 
پاشيده مواظبت كنم، و من مايل به انجام اين كار نيستم. بعضي از استادان چيگونگ كارها را بدون مسئوليت انجام ميدهند. 

هيچكس مايل نيست كه اين مشكلات را براي آنها حل كند. 
ــه ايـن پديدههـا  علاوه بر اين، اگر در تزكية روزه دچار مشكل شويد، آيا اين از طلب شخصي شما نيست؟ ما گفتهايم ك
ــط يـك روش  وجود دارند، اما آنها چيزي معروف به «وضعيت در سطح بالا» يا «عكسالعملهاي بخصوص» نيستند. اين فق
ــدادي از مـردم در  تزكيه بكار گرفته شده در تحت شرايطي بخصوص است، بطوريكه نميتواند بطور وسيعي عمومي گردد. تع
جستجوي روزه هستند و آن را به عناوين روزه يا نيمه روزه طبقهبندي كردهانـد و در رديـف سـطوح مختلـف قـرار ميدهنـد. 
بعضي افراد ادعا ميكنند كه فقط احتياج به نوشيدن آب دارند، در حاليكه ديگران مدعي هستند كه فقــط احتيـاج بـه خـوردن 
ميوه دارند. تمام اين روزه گرفتنها قلابي ميباشند و با گذشت زمان، تمام آنها محكوم به سقوطاند. يك تمرينكننده واقعــي 

در يك غار بدون خوردن و آشاميدن باقي ميماند. اين است روزه حقيقي. 
 

 qi دزديدن چي
وقتي كه از دزديدن چي صحبت ميشود، بعضي از مردم صورتشان مثل گچ سفيد ميشود مثل اينكه ببري را بــه آنـها نشـان 
دادهاند، و بيش از اندازه خواهند ترسيد كه چيگونگ را تمرين كنند. در جامعة تزكيهكنندگان بسياري از افراد به علت حرفهاي 
بي مورد دربارة پديدة جنون در تزكيه، دزديدن (چي) (qi)، و غيره، بيش از حد ترسيدهاند كه چيگونگ را تمرين كنند يا به آن 
نزديك شوند. اگر به خاطر اين نگرشها نبود، شــايد مـردم بيشـتري چـيگونـگ را تمريـن ميكردنـد. هنـوز هـم، اسـتادان 
ــه  چيگونگي با شينشينگ پايين وجود دارند كه اين چيزها را مخصوصاً آموزش ميدهند. آن جامعة تزكيهكنندگان را كاملاً ب
آشفتگي ميكشاند. در واقع، اين به آن وحشتناكي كه آنها شرح دادهاند نيست. ما توضيح دادهايم كه چي فقط چي اســت، هـر 
چند كه ممكن است آن را  (چي) (qi) «چي مخلوط شده نخستين» يا اين چي يا آن چي ناميد. تا آنجا كه جسم يك فرد چي 
دارد، سطح او در حد شفا دادن و حفظ سلامتي است و هنوز يك تمرينكننده نيست. تا آنجــا كـه او (qi) دارد، ايـن معنـي را 
ميدهد كه بدن او هنوز در سطح بالايي پالايش نشده است و در نتيجه داراي چي بيماريزا است - اين مطلقاً درست اســت. 
ــد؟ چـي  شخصي كه چي را ميدزد هنوز هم در سطح چي است. در بين تمرينكنندگان ما، چه كسي چي ناخالص را ميخواه
در بدن فردي غير تمرينكننده تقريباً غير سالم است، هر چند از طريق تمرين چيگونگ ميتواند درخشانتر شــود. در نتيجـه 
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محل يك بيماري بصورت دستهاي بسيار بزرگ از انبوه زيادي از مادة سياه را نشان خواهد داد. با ادامــة تمريـن اگر شـخصي 
واقعاً از بيماري شفا يابد و سالم شده باشد، چي او به تدريج زرد رنگ خواهد شد. اگر بيشتر از اين تمرين را ادامه دهد، بيماري 

بطور واقعي علاج خواهد شد، و چي او بخوبي ناپديد خواهد شد. و او وارد مرحلة بدن سفيد شيري ميشود. 
ــه  ميتوان گفت، اگر فردي داراي چي است، او هنوز هم بيماريهايي را دارد. ما تمرينكنندگان هستيم - به چه علت ب
ــي ناخـالص داريـم؟ مطلقـاً  چي در تزكيه احتياج داريم؟ بدنهاي خود ما احتياج به پالايش شدن دارند. براي چه احتياج به چ
نداريم. شخصي كه چي ميخواهد هنوز هم در سطح چي است. او با بودن در سطح چي، نميتواند فرق چي خوب را از چي بد 
ــيلة او  تشخيص بدهد، زيرا كه آن توانايي را دارا نيست. چي حقيقي در قسمت (دان ـ تين) (dantian) بدن شما نميتواند بوس
برداشته شود چون كه چي نخستين فقط بوسيلة شخصي با تواناييهايي در سطحي بالا ميتواند برداشته شود. در رابطه با چي 
ناخالص در بدن شما، بگذاريد كه آن را از شما بدزدند - اين مسئله مهمي نيست. در ضمن تمرين، اگر بخواهم خودم را با چي 

پر كنم، فقط با فكركردن دربارة آن، شكم من در زماني كوتاه از آن پر خواهد شد. 
مدرسة تائو تمرين ايستادة (تيينزي _جوانگ) ٣ (tianzi Zhuang) را آموزش ميدهد در حاليكــه مدرسـة بـودا جـاري 
ــها پـر كنيـد. در  شدن چي از بالاي سر را تعليم ميدهد. چي بسياري در عالم براي شما وجود دارد كه خودتان را هر روز با آن
ــتهايتان در حاليكـه بـه  نقطه (لائوگونگ) (Laogong) و  (بايهويي) (baihui) ٤ ممكن است خودتان را با چي از طريق دس
(دان ـ تين) (dantian) تمركز ميكنيد پر كنيد. شما در يك لحظه از چي پر خواهيد شد. هيچ اهميتي ندارد كه با چه مقدار از 
چي پر شدهايد، آن به چه دردي ميخورد؟ وقتي بعضــي افـراد چـي را خيلـي تمريـن كردهانـد، در انگشـتها و بدنهايشـان 
احساسي دارند مثل اينكه آنها متورم هستند. وقتي ديگران با چنين شخصي برخورد ميكنند، احساس ميكنند كه طيفــي دور 
ــم  آنها وجود دارد: «اوه، تو واقعاً خوب تمرين كردهاي.» من ميگويم كه آن چيزي نيست. گونگ شما كجا است؟ اين هنوز ه
ــه مقـدار شـخص چـي دارد. هـدف از  يك تمرين چي است، كه نميتواند جايگزين گونگ شود بدون در نظر گرفتن اينكه چ
ــراي چـه شـخص  تمرين چي اين است كه چي داخل بدن فرد با چي خوب در خارج جانشين گردد، و جسم را پالايش كند. ب
ــدازه چـي  چي را جمع ميكند؟ در اين سطح، بدون هر تغيير پايهاي، چي هنوز هم گونگ نيست. هيچ اهميتي ندارد كه چه ان
دزديدهايد، هنوز هم آن چيزي نيست مگر يك كيسة بزرگي از چي. اين به چه درد ميخورد؟ آن هنــوز هـم تبديـل بـه مـادة 

انرژي اعلا نشده است. بنابراين از چه چيزي بايد بترسيد؟ به او اجازه بدهيد كه چي را بدزدد اگر واقعاً آن را ميخواهد.  
ــيدزدد،  همگي دربارة آن فكر كنيد: اگر جسم شما چي دارد، بيماريهايي هم دارد. پس، وقتي شخصي چي را از شما م
آيا او چي بيماريزاي شما را نميدزدد؟ او نميتواند كلاً بين اين چيزها فرقي بگذارد، زيرا فردي كه چي ميخواهــد در سـطح 
چي نيز قرار دارد و هيچ تواناييهايي را نخواهد داشت. شخصي كه داراي گونگ است چي را نميخواهد ـ اين مطمئناً اينطـور 
است. اگر به آن اعتقاد نداريد، ميتوانيم تجربهاي را برايتان نشان دهيم. اگر شخصي واقعاً بخواهد چي شما را بدزدد، ميتوانيد 
آنجا بايستيد و به او اجازه بدهيد تا چي را بدزدد. ميتوانيد فكر خود را اينجا با پركردن بدن خودتان از چي عالم تمركز دهيــد 
در حاليكه او از پشت سر شما چي شما را ميدزدد. شما خواهيد ديد كه چه معاملة خوبي است، زيرا كه او در سرعت بخشـيدن 
به پالايش بدنتان شما را كمك خواهد نمود، و مجبور نيستيد كه چي را از بدنتان پر و خالي كنيد. از آن جا كه او قصد بدي 
داشته و چيزي را از ديگران ميدزدد، با اين كه آن چيز دزديده شده خوب نيست، او همچنين مرتكب عمل بــدي شـده اسـت 
كه نتيجهاش از دست دادن تقوا است. به همين جهت، او به شما تقوا خواهد داد. اين جريان مداري را تشكيل ميدهــد كـه از 
ــن نـدارد ـ  طريق آن چي شما را اينجا ميگيرد، و به جاي آن به شما تقوا ميدهد. كسي كه چي را ميدزدد اطلاعي دربارة اي

اگر اين را ميدانست، جرأت نميكرد اين كار را انجام دهد!  

                                                      
٣ - tianzi Zhuang (tyen – dzzjwahng)  - شكلي از تمرين ايستاده چيگونگ در مدرسة تائو است. 

٤ - baihui (buy – huiay) – نقطه طب سوزني در محل شاهراه تاج سر شخص. 
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تمام كساني كه چي را ميدزدند داراي صورتهايي متمايل به رنگ آبي هســتند، و همـگي بـه ايـن صـورت ميباشـند. 
بسياري از مردم كه به پارك براي تمرين چيگونگ ميروند آرزوي از بين بردن بيماريها را در سر دارند، و مبتلا به همه نوع 
ــخصي كـه چـي را  بيماري هستند. وقتي كسي بيمارياي را شفا ميدهد، بايستي سعي كند چي بيماريزا را تخليه كند. اما ش
ميدزدد چي را تخليه نميكند بلكه همه نوع چي بيماريزا را در سراسر بدنش انبار ميكند. حتي داخل بدن او بسيار تيره و تار 
ميشود. در حين اينكه هميشه تقوا را از دست ميدهد، ظاهر او كلاً سياه رنگ است. با ميدان بزرگي از كارما و فقدان زيــادي 
ــودش در مييـابد كـه ايـن تغيـير را تجربـه  از تقوا، در داخل و خارج سياه رنگ ميشود. وقتي شخصي كه چي را ميدزدد خ

ميكند و متوجه شود كه به ديگران با انجام اين كار احمقانه تقوا ميدهد، اصلاً ديگر اين كار را انجام نخواهد داد. 
بعضي از مردم دربارة چي طوري صحبت ميكنند كه اسرارآميز به نظر ميرسد: «اگر در آمريكا هستيد، ميتوانيد چي را 
كه ساطع ميكنم بگيريد.» «ميتوانيد در آنطرف ديوار صبر كنيد، چي را كه از خود بيرون ميفرســتم مـيگيريـد.» بعضـي از 
ــد.  افراد بسيار حساس هستند و ميتوانند آن را وقتي كه بيرون فرستاده ميشود احساس كنند. اما چي در اين بعد سفر نميكن
چي در بعدهاي ديگر حركت ميكند جايي كه چنين ديوارهايي در بعدي ديگر وجود ندارد. چــرا نمـي توانيـد هيـچ چـيزي را 
احساس كنيد وقتي كه يك استاد چيگونگ در محيطي باز چي را بيرون ميفرستد؟ در بعدهاي ديگر حفــاظي وجـود دارد. در 

نتيجه, چي آن اندازه قدرت برا و نافذي را كه مردم توضيح دادهاند ندارد. 
آنچه بطور واقعي عمل ميكند گونگ است. وقتي يك تمرينكننده از خود گونگ ساطع ميكند، ديگر هيچ چي ندارد و 
ميتواند ماده انرژي والايي را از خود خارج كند، كه بوسيلة چشم سوم به صورت شكلي از نور ديده ميشود. وقتي به شــخص 
ديگري ميرسد، باعث ميشود كه شخص احساس گرما كند، و ميتواند يك فــرد عـادي را كنـترل كنـد. امـا آن هنـوز هـم 
نميتواند كاملاً به هدف معالجه بيماريها نايل گردد، براي اينكه فقط يك تأثير سركوب شده دارد. براي اينكه بطور حقيقــي 
بيماريها را معالجه نمود، بايستي تواناييهاي فوقطبيعي وجود داشــته باشـند. بـراي هـر بيمـاري يـك توانـايي بخصـوص 
فوقطبيعي وجود دارد. در سطحي بسيار ميكروسكوپي، هر ذرة ميكروسكوپي از گونگ تصويري از خود شما فرض ميشود. به 
ــاورد و داراي هـوش اسـت. اگر كسـي آن را بـدزدد،  خاطر اينكه گونگ مادهاي است از انرژي والا، ميتواند مردم را به جا بي
چگونه ميتواند آنجا باقي بماند؟ در آنجا باقي نخواهد ماند و نميتواند در آنجا جايگزين شود، زيرا كه خصلت خود آن شخص 
به حساب نميآيد. در رابطه با كساني كه بطور واقعــي تمرينكننـده هسـتند، بعـد از آنكـه گونـگ آن رشـد ميكنـد بوسـيلة 
ــد تحـت نظـر دارد. وقتـي كـه سـعي  استادانشان مورد توجه و مراقبت قرار ميگيرند. استاد شما هر آنچه را كه انجام ميدهي

ميكنيد چيزهايي كه متعلق به ديگري است برداريد، استاد آن شخص اجازه نميدهد كه آن اتفاق بيفتد. 
 

جمع كردن چي 
در آموزش روش تزكيه در سطوح بالاتر، دزديدن چي و جمعآوري آن مسائل و مشكلاتي نيستند كه ما بخواهيم بــراي 
عموم حل كنيم. از آنجا كه من هنوز هم اين قصد و هدف را دارم كه شهرت روشهاي تزكيــه را بـه حـال اول بـرگردانـم و 
بعضي از اعمال خوب را انجام دهم، چنين پديدههاي بدي را فاش ميكنم، چيزي كه هيچكس در گذشته ذكري از آن ننموده 
ــتي را مرتكـب نشـوند.  است. من ميخواهم همگي شما اين موضوع را بدانيد بطوريكه بعضي از افراد تمام مدت اعمال نادرس

بعضي از مردم كه حقيقت چيگونگ را نميدانند هميشه از اينكه دربارهاش صحبت شود ترس دارند. 
 (Yin) و چي زميني ييـن (Yang) مقدار بسيار زيادي از چي در عالم وجود دارد. بعضي از مردم دربارة چي آسماني يانگ
صحبت بعمل ميآورند. از آنجا كه شما نيز عضوي از اين عالم ميباشيد؛ شايد ادامه بدهيد و چي را جمعآوري كنيد. اما بعضي 
افراد چي عالم را جمع نميكنند. آنها در آموزش دادن به مردم براي جمعآوري چي از گياهان, تخصص پيدا كردهاند. آنها حتي 
تجربياتشان را خلاصه كردهاند: چگونه و چه زماني اين چي را ميتوان جمعآوري كرد، چي درخت تبريزي سفيد رنــگ اسـت، 
يا چي (qi) درخت كاج زرد است. كسي نيز اظهار كرد: «درختي در روبروي منزل ما وجود داشت. آن به خاطر اينكه چياش را 
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ــا بطـور حقيقـي  جمعآوري كرده بودم مرد.» اين چه نوع از توانايي است؟ آيا اين كاري نادرست نيست؟ همه ميدانند وقتي م
ــتيم. آيـا نبايسـتي نيكخواهـي (Shan) را تزكيـه كنيـد؟  تزكيه ميكنيم، طالب اطلاعات مثبت  و همگون با كيفيت عالم هس
شخص براي همگون و جذب شدن به طبيعت عالم، (Zhen – Shan – Ren) (حقيقـت – نيكخواهـي – بردبـاري)، بايسـتي 
ــه ميتوانيـد گونـگ را افزايـش دهيـد؟  نيكخواهي (Shan) را تزكيه كند. اگر هميشه مرتكب اعمال نادرستي ميشويد، چگون
ــد؟ آن نـيز  چگونه بيماريهايتان ميتوانند شفا يابند؟ آيا اين مخالف آن چيزي نيست كه تمرينكنندگان ما بايستي انجام دهن
كشتن موجودات است و انجام دادن اعمالي نادرست! ممكن است شخصي بگويد: «هر چه بيشتر ميگوييد، بيشتر غــير قـابل 
تصور ميشود ـ كشتن يك حيوان  گرفتن يك زندگي است، و از بين بردن يك گياه نيز مثل كشتن يك زندگي است.» واقعاً 
اينطور است. بودئيسم دربارة سامسارا (Samsara) صحبت كرده است. براي شما امكــان بـازپيدايـي بـهصورت يـك گيـاه در 
ــارة ايـن موضـوع بـه آن صـورت  جريان سامسارا بوده است. اين آن چيزي است كه در بودئيسم گفته شده است. اينجا ما درب
صحبت نميكنيم، اما به همگي گوشزد ميكنيم كه درختان نيز صاحب زندگي هستند. نه تنها آنها داراي زندگي هستند، بلكه 

داراي فعاليت فكري بسيار بالايي نيز ميباشند. 
ــه چگونـه  بطور مثال، در آمريكا شخصي وجود دارد كه تبحر در دروس الكترونيكي دارد و به ديگران آموزش ميدهد ك
وسايل دروغسنج را بكار ببرند. يك روز، ناگهان فكري به نظرش رســيد. او دو انتـهاي دسـتگاه دروغسـنج را در ظـرف گيـاه 
ترنجان فرو كرد و به ريشههاي آن آب ريخت. بلافاصله متوجــه شـد كـه قلـم دسـتگاه دروغسـنج الكـترونيكي بـه سـرعت 
منحنياي را رسم نمود. اين خط منحني مشخصكنندة خطي بود كه مغز انساني در يك لحظة كوتاه شادي و هيجان را نشان 
ميدهد. در آن لحظه، شوك زده شد. چگونه يك گياه ميتواند داراي احساسات باشد؟ نزديك بود بــه خيابـان رفتـه و فريـاد 
ــاتش در ايـن زمينـه ادامـه داد و بسـياري از  بكشد: «گياهان داراي احساسات هستند.» بعد از آگاهي در اين رويداد، به تحقيق

تجربيات را اجرا نمود. 
يك بار دو گياه را نزديك يكديگر قرار داد و از شاگردش خواست روي يكي از آنها در برابر گياه ديگري لگد بكوبــد تـا 
ــل نمـود. از پنـج نفـر از شـاگردانـش  آن از بين برود. سپس گياه ديگر را به اتاقي ديگر برد و آن را به دستگاه دروغسنج وص
ــي نشـان  خواست كه يكي بعد از ديگري از خارج وارد اتاق گردند. گياه وقتي كه چهار شاگرد وارد اتاق شدند هيچ عكسالعمل
ــرف گيـاه بـرود،  نداد. زماني كه پنجمين شاگرد ـ كسي كه گياه اولي را از بين برده بود ـ وارد اتاق شد، حتي قبل از اينكه بط
ــن رويـداد  مداد الكترونيكي به سرعت يك خط منحني را كه شخصي واقعاً ترسيده باشد رسم نمود. او واقعاً شگفتزده بود! اي
ــر بـا كـاركرد حسـياي كـه  دلالت بر موضوعي بسيار مهم داشت: ما هميشه معتقد بودهايم كه يك انسان موجودي است برت
ميتواند بين چيزها فرق قايل شود و مغزي كه ميتواند موضوعات را روانكاوي كند. چگونه گياهان ميتوانند بين چيزها فـرق 

بگذارند؟ آيا اين دلالت بر اين ندارد كه آنها نيز داراي اعضاي حسي هستند؟ 
ــات، و ميتواننـد مـردم را  در گذشته، اگر كسي ميگفت گياهان اعضاي حسي دارند، مغزهايي كه فكر ميكنند، احساس
ــد كـه گياهـان از مـردم  شناسايي كنند، اين شخص به عنوان خرافهپرست ناميده ميشد. با توجه به اين مسائل، به نظر ميآي

امروزي ما در بعضي از ملاحظات و توجهات پيشي گرفته باشند. 
اـه را  يك روز او دستگاه دروغسنج را به گياهي وصل نمود و در فكر بود: «چه نوع از تجربه را انجام بدهم؟ برگهاي گي
ــم  با آتش خواهم سوزاند تا ببينيم چه عكسالعملي نشان ميدهد.» با اين فكر ـ حتي قبل از اينكه برگها سوزانده شوند ـ قل
الكترونيكي به سرعت يك منحني را كشيد مثل آني بود كه فقط وقتي كه شخصي براي خواستن كمك فرياد ميكشــد. ايـن 
ــري ميباشـد. امـا همـة  عمل ابر حسي در گذشته به خواندن فكر ناميده ميشد؛ آن يكي از استعدادها و تواناييهاي اولية بش
ــد و بـه  بشريت امروزه به فساد كشانده شده است. براي بدست آوردن دوبارة اين تواناييها، بايستي تزكيه را از اول شروع كني
اصل و حقيقت خودتان بازگرديد، خود يا به طبيعت اصيل خودتان. با اين حال گياه اين تواناييها را دارا اســت، و ميدانـد كـه 
چه چيزي در مغز شما ميگذرد. اين به نظر كاملاً غيرقابل تصور ميآيد، اما اين يك تجربة علمــي واقعـي بـود. او آزمايشـات 
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مختلفي را اداره و هدايت كرده است، حتي شامل تواناييهاي فوق طبيعــي در كنـترل كـردن از راه دور. بـا انتشـار نوشـتهها، 
نوشتههاي او در سرتاسر دنيا باعث شور و هيجان زيادي شد. 

گياهشناسان در كشورهاي مختلف بعلاوه آنهايي كه در كشــور مـا هسـتند همـگي تحقيقـاتي را در ايـن زمينـه شـروع 
ــروزه تجربـه، اخـتراع و كشـف  كردهاند، و اين ديگر چيزي موهوم پرستي نيست. همين روزها گفتم كه آن چه نوع بشر ما ام
ــوم،  كرده است كافي است براي اينكه كتابهاي درسي ما در حال حاضر عوض گردند. به هر حال به خاطر تأثير ذهنيت مرس

مردم تمايلي به برسميت شناختن آنها ندارند. هيچكس از روي قاعده اين مسائل را نظم نميدهد. 
ــوع  در يك پارك در شمال شرقي، متوجه شدم كه گروهي از درختان كاج از بين رفته بودند. هيچكس نميدانست چه ن
چي گونگي بعضي از مردم در آنجا تمرين ميكردند: آنها روي زمين پيچخورده و بعد از آن چي را از درختان با پايشان به يـك 
ــه رنـگ زرد  طريق و با دستهايشان به طريقي ديگر جمعآوري ميكردند. بعد از آن بزودي تمام درختان كاج در آن منطقه ب
ــر تمرينكننـدگان مـا، ايـن كـار كشـتن  درآمده و مردند. آنچه را كه آنها انجام دادند عملي خوب بود يا نادرست؟ از نقطه نظ
موجودات است. شما يك تمرينكننده هستيد. بنابراين، با همگون شدن تدريجي با طبيعــت عـالم و خـلاص شـدن از دسـت 
اعمال بد خودتان، بايد شخصي نيكو گرديد. اين حتي از ديد يك فرد عادي، نيز عملي نادرست است. ايــن توهيـن بـه امـوال 
عمومي بوده، و محيط سبز را ضايع كرده و بالانس سيستم بومشناسي را به هــم ميريـزد. ايـن از هـر نقطـه نظـري كـاري 
نادرست است. مقدار زيادي چي در عالم وجود دارد، و شما ميتوانيد آن را هر اندازه هم كه بخواهيد جمعآوري كنيد. بعضي از 
مردم انرژي بسياري دارند. با تمرين كردن در يك سطح بخصوص، ميتوانند در واقع با يك تكان بازوهايشــان چـي درختـان 
يك منطقة بسيار بزرگي را جمع كنند. آن هنوز هم چيزي نيست جز چي. هيچ مهم نيست كه چه مقدار از چي (qi) را شخص 
جمع ميكند، آن به درد چه چيزي ميخورد؟ وقتي بعضي افراد به پارك ميروند، هيچ كار ديگري را انجام نميدهنــد. كسـي 
اظهار ميكرد: «من احتياجي به تمرين چي گونگ ندارم. به همين اندازه خوب است كه چي را وقتي در اطــراف قـدم ميزنـم 
 ,(qi) جمع كنم، و سپس تمرين من انجام شده است. اين فقط كافي است كه چي را بدست آورد.» آنها تصور ميكنند كه چي
گونگ است. وقتي مردم به نزديكي اين شخص ميرسند احساس ميكنند كه بدن او تقريباً سرد است. آيا گياهــان چـي ييـن 
(yin)  طبيعت را دارا نيستند؟ يك تمرينكننده بايد به تعادل يين و يانگ دست يابد. با اينكه بــدن ايـن شـخص بويـي مثـل 

روغن درخت كاج را ميدهد، او هنوز هم ممكن است تصور كند كه در تمرين خودش به خوبي عمل كرده است. 
 

هر كس كه تزكيه كند گونگ را بدست خواهد آورد. 
موضوع اين كه چه كسي گونگ را تزكيه ميكند و چه كسي گونگ را بدست ميآورد مسئلهاي بسيار مهم است. وقتــي 
ــد تـا تمرينكننـدگان  از من دربارة مزاياي فالون دافا پرسيده ميشود، ميگويم كه فالون دافا ميتواند گونگ را امكانپذير كن
ــراي تزكيـه رفـع  تزكيه كنند و در نتيجه تعداد ساعتهاي تمرين را كاهش دهند. فالون دافا مشكل نداشتن وقت شخص را ب
ميكند و اينكه شخص هنوز هم مكرراً تزكيه ميشود. در حاليكه تزكية ما يك روش تزكية واقعي جسم و روان اســت. جسـم 
اـ  فيزيكي ما دستخوش تغييرات بزرگي خواهد بود. فالون دافا هنوز هم مزيت بزرگ ديگري را دارا است، بزرگترين آن را، كه ت
ــي از  به امروز چيزي درباره آن ذكر نكردهام. ما فقط امروز از آن پرده بر خواهيم داشت. به خاطر اينكه آن شامل مسئلة عظيم
ــاش  اهميت تاريخي است و تا حدي بر جامعة تزكيهكنندگان نفوذ و تأثير داشته، هيچكس در تاريخ جرأت نكرده است آن را ف

كند، و نه اينكه كسي اجازه پردهبرداري از آن را داشته است. اما من هيچ راهي غير از اينكه آن را بر ملا كنم ندارم. 
بعضي از شاگردان گفتهاند: «هر جمله كه استاد لي هنگچي گفته است يك سر آســماني و افشـاگري از اسـرار آسـماني 
است.» ما در حقيقت، بطور واقعي مردم را به سوي سطوح بالاتر رهنمون ميكنيم، كه همان نجات مردم است. مسئول بـودن 
در برابر همه مسئوليتي است كه ما قادر هستيم آن را به عهده بگيريم. بنابراين، اين افشاكردن اسرار آسماني نيست. اگر كسي 
ــم ايـن موضـوع را امـروز  دربارة اين بدون مسئوليت سخن بگويد، آن يك افشاگري از اسرار آسماني خواهد بود. ما ميخواهي
عمومي كنيم كه چه كسي گونگ را تزكيه ميكند و چه كسي گونگ را بدست ميآورد. از نظر مــن، تمـام روشهـاي تزكيـه 
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ــي شـخص را تزكيـه  امروزه - شامل تزكيههاي سراسر تاريخ در مدرسه بودا، تائو، و مدرسه غيرمعمولي - روح نخستين كمك
كردهاند، و اين روح نخستين كمكي است كه گونگ را بدست ميآورد. روح نخستين اصلي كه ما در اينجا به آن ذكر ميكنيم 
ــن خـود واقعـي شـما  اشاره به افكار خود ما ميكند. شخص بايد دربارة آن چه كه فكر ميكند يا انجام ميدهد آگاه باشد - اي
است. اما شما اصلاً نميدانيد كه روح نخستين كمكي شما چه كار ميكند. با اينكه شما و او همزمان با هم با يك اسم، يــك 

شكل، متولد شدهايد و يك جسم مشابه را كنترل ميكنيد، او در يك معناي دقيق و روشنتري شما نيست. 
اصلي در عالم وجود دارد: هر كس كه از دست ميدهد برنده است. هر كس تزكيه كند گونگ بدست ميآورد. در سراسر 
ــر كنـد. پـس  تاريخ، تمام روشها به مردم آموختهاند كه در طول تمرينها در خلسه باشند، و اينكه شخص نبايد به چيزي فك
شخص بايستي عميقاً در خلسه باشد تا اينكه در نهايت، آگاهي به همه چيز را از دست بدهد. بعضي از مــردم سـه سـاعت در 
ــن شـخص را در بـودن در  مديتيشن مينشينند مثل اينكه فقط يك لحظه كوتاه گذشته است. ديگران ممكن است توانايي اي
ــورت چـيزي از آن را نميدانـد. مخصوصـاً، مدرسـة تـائو  خلسه تحسين كنند. آيا او واقعاً تمرين ميكرد؟ او خودش به هر ص
ــه  آموزش ميدهد كه (شيشن) (Shishen٥) ميميرد در حاليكه روح نخستين متولد ميشود. آنچه كه (شيشن) (Shishen) ب
آن اشاره ميكند ما «روح نخستين اصلي» ميناميم و «روح نخستين» اشاره ميكند به آن چه كه ما «روح نخستين كمكـي» 
ميناميم. اگر (شيشن) (Shishen) شما واقعاً بميرد، شما در حقيقت مرده خواهيد بود، و واقعاً رو ح نخستين اصلي را نخواهيـد 
داشت. كسي از روش تزكية ديگري به من گفت : «معلم، وقتي كه تمرين ميكنم قادر نيستم كسي را در خانه بجــا بيـاورم.» 
باز هم شخص ديگري به من گفت: «من مثل اشخاص ديگري كه صبحهــاي زود و ديـر وقـت در شـبها تمريـن ميكننـد 
تمرين نخواهم كرد. بعد از اين كه به خانه ميروم، روي كاناپه دراز ميكشــم و از خـودم بـيرون رفتـه و تمريـن ميكنـم. در 
ــاك  حاليكه روي كاناپه دراز كشيدهام خودم را نظاره ميكنم كه تمرين ميكند.» من اين را بسيار غمناك يافتم، اما چنان غمن

هم نبود.  
ــهاي را اظـهار نمـود: «مـن  چرا آنها روح نخستين كمكي را نجات ميدهند؟ روزي لودونگبين، (Lu Dong bin)٦ بياني
ترجيح ميدهم حيواني را نجات بدهم تا يك انسان را.» در واقع، براي مردم بسيار مشكل است كه روشنبين شوند. زيرا مردم 
عادي بوسيلة جامعه عادي بشري گمراه شدهاند، آنها نميتوانند وابستگيهايشان را در مقابل مزيتهاي عملي و قابل اســتفاده 
ــل انسـانهاي معمولـي  از دست دهند. اگر به آن باور نداريد، يك عده از مردم در اين سالن  بعد از خاتمه سخنراني دوباره مث
بيرون خواهند رفت. اگر كسي آنها را بيازارد يا هلشان دهد، آن را تحمل نخواهند نمود. بعد از مدتي با خودشان اصلاً بعنــوان 
ــات انسـانها بسـيار  تمرينكنندگان برخورد نخواهند كرد. بسياري از تائوئيستها در تاريخ اين مسئله را مشاهده نمودهاند: نج
ــي را  مشكل است، به خاطر اينكه روح نخستين اصلي آنها بيش از حد از دست رفته است. بعضي افراد كيفيت روشنبيني خوب
ــما بـاور نخواهنـد آورد،  دارا هستند و با يك اشارة سريع اين جريان را خواهند فهميد. بعضي افراد هر چه هم كه بگوييد به ش
ــت  آنها، فكر ميكنند كه كلمات بيش از حد بزرگي از دهانتان بيرون ميآيد. ما با اين همه دربارة تزكية شينشينگ فرد صحب
ميكنيم، اما اين فرد هنوز هم مثل معمول وقتيكه در بين مردم عادي است رفتار ميكند. او معتقد است كه مزيتهاي واقعـي 
ــري  و ملموس در دسترس او عملي هستند، و به دنبال آنها است، فاي معلم نيز به نظر قابل قبول ميآيد، ولي نميتواند پيگي
ــد صحنـههايي را در  گردد. نجات روح نخستين اصلي انسان بيش از حد مشكل است، در حاليكه روح نخستين كمكي ميتوان
بعدهاي ديگر مشاهده كند. به همين جهت آنها فكر ميكنند: «چرا بايد روح نخستين اصلي تو را نجات بدهم؟ روح نخســتين 
كمكي تو نيز خود تو است. آيا اين مثل اين نيست كه آن را نجات دهم؟ اين همگي تو است، پس هر كس كــه آن را بدسـت 

آورد مثل اين خواهد بود كه تو آن را كسب كردهاي.» 

                                                      
٥ - Shishen (shr – shuhn) – يك اظهاريه تائوئيستي براي روح نخستين اصلي فرد. 

٦ - Lu Dongbin (Lyu – dong – bin) – يكي از هشت خدايان در مدرسه تائو. 
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اجازه بدهيد دقيقاً روشهاي تزكيه آنها را شرح دهم. اگر شخص تواناييهــاي غيـبگويـي فـوق طبيعـي را دارا اسـت 
ــي هـم  احتمالاً ميتواند اين صحنه را مشاهده كند: وقتي در مديتيشن نشستهايد، بزودي به محض اينكه به خلسه برويد، كس
ــما درسـت  شكل شما ناگهان جسم شما را ترك خواهد كرد. اگر سعي به تفكيك و تمايز كنيد، خود واقعي شما كجا است؟ ش
ــه بـه بعـدي كـه  اينجا نشستهايد. بعد از مشاهدة اينكه آن شخص جسم شما را ترك ميكند، استاد اين شخص را براي تزكي
ــي، اجتمـاعي امـروزه، يـا اجتمـاعي در  بوسيلة استاد تبديل شده است خواهد برد. اين بعد ميتواند شكلي از يك اجتماع قديم
ــدار زيـادي كارهـاي سـخت را انجـام  بعدي ديگر باشد. به شخص تمرينها ياد داده خواهد شد و روزي يك يا دو ساعت مق
ــد  خواهد داد. وقتي كه او از تمرين بازميگردد، شما نيز از خلسه بيرون خواهيد آمد. اين موردي است براي مردمي كه ميتوانن

مشاهده كنند. 
اين حتي ميتواند غمناكتر باشد اگر شخص نتواند ببيند. چنين شخصي بعد از دو ساعت در خلسه نشستن بيدار ميشــود 
در حاليكه از چيزي آگاه نيست و در گيجي بسر ميبرد. بعنوان راهي از تمرين، بعضي از افراد براي دو يا سه ساعت به خــواب 
اـعت  ميروند و كاملاً خودشان را به ديگران واگذار ميكنند. اين كار متناوباً با نشستن در مديتيشن براي تعداد بخصوصي از س
در روز انجام شده است. مدل ديگري از تمرين وجود دارد كه در يك مرتبه برگزار ميشود. شــايد همـگي دربـارة بودهيدآرمـا 
(Boddhidarma) شنيده باشيد، كه جلوي يك ديوار براي نُه سال نشست. در گذشته، راهبان زيادي بودند كه براي ده سال در 

مديتيشن ميتوانستند بنشينند. در تاريخ، بالاترين ركورد نشستن در مديتيشن بالاي نود سال بود. بعضيها حتي بيشتر از ايــن 
نشستهاند. بعضيها حتي با خاك ضخيم رسوب شده در مژههايشان و علفهاي رشد كرده در تمام بدنهايشان، ميتوانســتند 
ــوزش ميدهنـد.مخصوصـاً، بعضـي روشهـا در مدرسـة  به نشستن در آنجا ادامه بدهند. بعضيها نيز در مدرسة تائو اين را آم
غيرمعمولي خواب رفتن را به عنوان شكلي از تزكيه تعليم ميدهند. شخص ميتواند براي دهها ســال در خـواب باشـد بـدون 
ــود. امـا چـه كسـي تمريـن كـرده اسـت؟ روح  اينكه ازمرحلة خلسه بيرون بيايد، و ممكن است شخص از خواب بيدار هم نش
ــان را ببينـد، ميديـد كـه اسـتاد روح  نخستين كمكي شخص براي تمرين بيرون آمده است. اگر شخص ميتوانست اين جري
ــد، و اسـتاد  نخستين كمكي او را براي تمرين با خودش ميبرد. روح نخستين كمكي نيز ميتواند صاحب كارماي بسياري باش
ــي. مـن  توانايي از بين بردن همة كارما را ندارد. به همين جهت، استاد اين را خواهد گفت: «تو بايد اينجا به سختي تمرين كن

مدتي اينجا نخواهم بود، براي من صبر كن بعد از مدتي كوتاه باز خواهم گشت.» 
استاد دقيقاً ميداند كه چه اتفاقي خواهد افتاد، اما او هنوز هم بايد به اين شكل عمــل كنـد. احتمـالاً موجـودي پليـد و 
ــد شـد ـ همـه نـوع  شيطاني براي ترساندن اين شخص خواهد آمد يا اينكه به شكل زيبا چهرهاي براي اغواي او تبديل خواه
چيزهايي وجود خواهند داشت. موجود پليد بعداً متوجه خواهد شد كه او در واقع يك ذره هم تحت تأثير قرار نگرفته است. اين 
به اين خاطر است كه براي روح نخستين كمكي نسبتاً آسانتر است كه تزكيه را عمل كنــد، زيـرا كـه او حقيقـت را ميدانـد. 
ــد. بـه ايـن  موجود پليد از روي درماندگي و ناچاري در مقابل زندگي او تلاشي ميكند كه انتقام بگيرد، و در واقع او را ميكش
ــتين كمكـي مثـل نسـيمي از تـودهاي غبـار در  طريق، بدهي كارمايي او به يك باره پرداخت ميشود. بعد از مرگ، روح نخس
اطراف پديدار خواهد شد و در خانوادهاي بسيار فقير باز پيدا خواهد شد. كودك از اوايل زندگي ســختيهايي را خواهـد كشـيد. 
ــتاد  وقتي به بلوغ ميرسد، استاد باز خواهد گشت. البته، كودك او را به جا نخواهد آورد. با استفادة تواناييهاي فوق طبيعي، اس
حافظة قفل شدة او را باز خواهد نمود. در يك لحظه همه چيز به ياد او خواهد آمد. «آيا او استاد من نيســت؟» اسـتاد خواهـد 
گفت: «حالا وقتش است كه تمرين را شروع كرد.» بدين شكل، بعد از ساليان زيادي استاد آموزش را به او انتقال خواهد نمود. 
ــته  استاد بعد از دستورالعملهايي، دوباره به او خواهد گفت: «تو هنوز هم وابستگيهاي بسياري داري كه بايد كنار گذاش
شوند. بايد به بيرون بروي و در اطراف پرسه زني.» پرسه زدن در اطراف در جامعه به بياني دقيقتر شكنجه است. او براي غذا 
بايد گدايي كند و با انواع مختلف مردمي كه ميخواهند او را سرزنش، توهين يا سوء استفاده كنند برخورد ميكنــد. او ممكـن 
است با همه نوع مسائلي مواجه شود. او در مقام يك تمرينكننده به خود برخــورد ميكنـد و بـه خوبـي روابـط خـودش را بـا 
ــف  ديگران بالانس ميدهد، هميشه شينشينگ را ترقي داده و حفظ ميكند. او با اغوا و وسوسه در رابطه با منفعتهاي مختل
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در بين مردم عادي تحت تأثير قرار نميگيرد. بعد از سالهاي زيادي، از پرسه زدن در اطراف باز ميگردد. استاد خواهد گفــت: 
ــي جـم و جـور شـوي و  «تو هماكنون به تائو نايل شدهاي و تزكيه را كامل كردهاي. اگر كاري نداري كه انجام دهي، ميتوان
ــادي را  براي رفتن آماده گردي. اگر هنوز هم چيزي براي انجام دادن وجود دارد، ميتواني ادامه دهي و امور و مسائل مردم ع
به پايان رساني.» بعد از سالهاي زيادي، روح نخستين كمكي باز ميگردد. با برگشــت روح نخسـتين كمكـي، روح نخسـتين 

اصلي نيز از خلسه بيرون ميآيد، و ضمير خودآگاه اصلي بيدار ميشود. 
ــي اسـت كـه تزكيـه نمـوده اسـت، در نتيجـه روح   اما، اين شخص بطور واقعي تزكيه نكرده است. روح نخستين كمك
ــها، شـخص تمـام  نخستين كمكي گونگ را بدست ميآورد. اما روح نخستين اصلي نيز زجرهايي كشيده است. بعد از همه اين
ــس  جوانياش را وقف نشستن در آنجا در مديتيشن كرده است، و عمر او به عنوان يك انسان معمولي به پايان رسيده است. پ
ــق تمريـن خـودش  چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اين شخص بعد از بيرون آمدن از خلسه، احساس خواهد كرد كه گونگ را از طري
ــا كـاري انجـام دهـد، قـادر  بدست آورده و تواناييهاي فوق طبيعي را كسب نموده است. اگر بخواهد بيماري را معالجه كند ي
ــد  خواهد بود، زيرا روح نخستين كمكي سعي ميكند او را راضي نگهدارد. از آنجا كه اين شخص روح نخستين اصلي است، بع
ــا در  از همة اينها، روح نخستين اصلي بدن را كنترل ميكند و تصميمهايي ميگيرد. علاوه بر اين، سالهاي بسياري را اينج
حال نشستن گذرانده است كه سپري شده است. وقتي اين شخص ميميرد، روح نخستين كمكي راه خــودش را مـيرود. هـر 
كدام از آنها راه جداگانه خودشان را خواهند رفت. برطبق بودئيسم، اين فرد هنوز هم از ميان سامسارا خواهد گذشــت. از آنجـا 
ــواي زيـادي را ذخـيره  كه يك شخص روشنبين بزرگ در جسم او بطور موفقيتآميزي تزكيه كرده است، اين شخص نيز تق
ــا اينكـه دارائـي زيـادي در زنـدگي  كرده است. پس چه چيزي اتفاق خواهد افتاد؟ او ممكن است كارمند بلند مرتبهاي گردد ي

بعدياش بدست آورد. اين فقط ميتواند بدين صورت باشد. آيا تزكيه او به بيهودگي كشيده نشده است؟ 
كار و زحمت بسياري براي ما طول كشيده است كه اجازة بيان كردن اين موضوع را بدست آوردهايم. من رازي ابــدي را 
ــاي مختلـف تزكيـه در  فاش نمودهام ـ اين اسرار اسرارها بود كه بطور كامل نميتوانست افشا شود. از تمام ريشههاي روشه
سرتاسر تاريخ پرده برداشتهام. آيا نگفتهام كه اين بطور عميق به موضوعات تاريخي ارتباط دارد؟ اينها هستند دلايل. دربــارة 
اين فكر كنيد: چه روش يا مدرسهاي تزكيه را بدين طريق انجام نميدهد؟ شما در تزكيه به جلو و عقب نوسان ميكنيد، بدون 
اينكه گونگ را بدست آوريد. آيا واقعاً غمگين نيستيد؟ پس چه كسي را بايد شماتت كرد؟ بشر به قدري منحــرف و گمگشـته 
است كه نميتواند به آن آگاه گردد، بدون اينكه اهميتي داشته باشد كه چه پنــد و انـدرزي را گرفتـه اسـت. اگر مسـئلهاي از 
سطحي بالا گفته شود، آن را غيرقابل درك مييابند. اگر چيزي از سطحي پايين گفته شده است، نميتوانند بــه آنچـه كـه در 
ــوز هـم از مـن ميخواهنـد كـه  سطحي بالا است آگاه گردند. حتي وقتي كه به اين طريق توضيح ميدهم، بعضي از افراد هن
ــا تزكيـه را تعليـم ميدهيـم، و فقـط ميتوانيـم از  بيماريهايشان را شفا دهم. من به راستي نميدانم كه به آنها چه بگويم. م

كساني كه بسوي سطوح بالاتر تزكيه ميكنند مراقبت كنيم.  
در مدرسة روش ما، ضمير خودآگاه اصلي است كه گونگ را بدست ميآورد. پس، آيا ضمير خودآگاه اصلي اگر اينطـوري 
ــتي شـرطي لازم وجـود  بگوييد گونگ را بدست خواهد آورد؟ چه كسي اجازه ميدهد؟ به اين صورت نيست، براي اينكه بايس
داشته باشد. هر كسي ميداند كه مدرسة روش ما در عمل تزكيه از جامعة مردم عادي دوري نميكند، و از مشــكلات دوري و 
اجتناب هم نميورزد. در اين محيط پيچيدة مردم عادي، شما بايستي فكري مصمم داشته باشيد و آگاه به از دست دادن حيطة 
ــد  دلبستگيها باشيد. وقتي نفع شخصياتان بوسيلة ديگران ربوده ميشود، مثل ديگران براي آن رقابت و مبارزه به راه نخواهي
انداخت. با تداخل مختلف شينشينگ، ضررهايي را تحمل خواهيد كرد. در اين محيط سخت و مشكل، خودتان را آرام كرده و 
شينشينگتان را ترقي خواهيد داد. تحت تأثير افكار مختلف بيمارگونه مردم عادي، قادر خواهيد بود به بالا رسيده و از آن نيز 

بگذريد. 
همگي دربارهاش فكر كنيد: آيا اين شما نيستيد كه بطور آگاهانه زجر ميكشيد؟ آيا روح نخستين اصلي شما نيســت كـه 
قرباني ميشود؟ در رابطه با آن چه كه بين مردم عادي از دست دادهايد، آيــا آنـها را از روي آگاهـي از دسـت ندادهايـد؟ پـس 
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گونگ بايستي به شما تعلق داشته باشد، زيرا هر كس كه بازنده است، بدست ميآورد. به همين جهت، براي همين خاطر است 
ــردم  كه مدرسه ما از تزكيه در اين محيط پيچيده در بين مردم عادي اجتناب نميكند، چرا ما در بين گرفتاريها و مشكلات م
ــاج خواهنـد  عادي تزكيه ميكنيم؟ براي اينكه خودمان گونگ را بدست ميآوريم. تمرينكنندگان حرفهاي آينده در معابد احتي

داشت، در عمل تزكيهاشان، در اطراف مردم عادي پرسه بزنند. 
ــا  بعضي افراد سؤال كردهاند: «آيا روشهاي ديگر نيز در حال حاضر بين مردم عادي تمرين نميگردد؟» اما، آن روشه
شفا دادن و حفظ سلامتي را ترويج ميكنند. هيچكس به طور واقعي، روشهايي را بسوي سطوح بالا نزد عموم آموزش نـداده 
ــالا  است بجز اينكه يك مريد منفرد را بطور خصوصي انتخاب كنند. آنهايي كه بطور حقيقي به مريدانشان تعليم ميدهند تا ح
ــزد عمـوم صحبـت  آنها را براي آموزش خصوصي با خودشان بهمراه بردهاند. در طي سالها، چه كسي دربارة اين مسائل در ن
كرده است؟ هيچكس اين كار را انجام نداده است. مدرسة تزكية ما به اين طريق آموزش داده است، زيرا كه اين دقيقاً راهــي 
ــا  است كه ما تزكيه ميكنيم، و دقيقاً راهي است كه گونگ را بدست ميآوريم. در اين فاصله، مدرسة تزكية ما صدها و هزاره
چيز را به روح نخستين اصلي شما ميدهد تا اينكه بطور واقعي قادر باشيد خودتان به گونگ نائل شــويد. گفتـهام كـه كـاري 
بيسابقه را انجام دادهام و عرصة پهناوري را برويتان گشودهام. بعضيها منظور مرا درك كردهاند، زيرا آنچه را كه گفتهام واقعاً 
ــم و فقـط از يـك اينـچ (inch) آن  غيرقابل تصور نيست. شخصاً از روي عادت ميگويم: اگر من يك يارد (Yard) داشته باش
ــه شـده اسـت در حقيقـت فقـط قسـمتي  صحبت كنم، هنوز هم ممكن است بگوييد كه من به خود ميبالم، اما آنچه كه گفت
كوچك است. به خاطر اختلاف بزرگي كه بين سطوح وجود دارد نميتوانم دافا را در سطحي بــالاتر و عميقتـر برايتـان افشـا 

كنم. 
مدرسة ما بدين صورت تزكيه ميكند، شما را قادر ميكند كه خودتان بطور واقعي گونگ را بدست آوريد. آن از پيــش از 
پيدايش زمين و بهشت بيسابقه بوده است ـ شما ميتوانيد تاريخ را بررسي كنيد. مدرسة ما خوب است زيرا كه خودتان گونگ 
ــينگ بيـن آنـها، قـادر  را بدست ميآوريد، اما بسيار مشكل نيز است. در بين جامعة پيچيدة مردم عادي و اصطحكاك شين ش
ــت دادن آگاهانـه منافعتـان در بيـن مـردم  خواهيد بود به بالا و فراتر از آن صعود كنيد ـ اين مشكلترين مسائل است. از دس
ــد  عادي مشكل است. آيا بوسيلة منافعتان تحت تأثير قرار گرفتهايد؟ آيا بوسيلة دسيسههايي كه مردم بر عليه يكديگر ميچينن
ــها را سـبك و  تحت تأثير قرار گرفتهايد؟ وقتي كه نزديكان و دوستانتان زجر ميكشند آيا تحت تأثير قرار گرفتهايد؟ چگونه آن
سنگين ميكنيد؟ يك تمرينكننده بودن بسيار مشكل است! كسي به من گفت: «معلم، اين كافي است كه يك انسان خــوب 
بين مردم عادي بود. چه كسي ميتواند در تزكيه موفق گردد؟» بعد از شنيدن آن، واقعاً احساس نــا اميـدي و دلشكسـتگي 
ــتر آگاه شـود ميتوانـد بيشـتر بـه آن  كردم! به او يك كلمه هم نگفتم. همه نوعي از شين شينگ وجود دارد. هر چه فرد بيش

روشن بين گردد، هر چه بيشتر بفهمد بيشتر آن را كسب ميكند. 
لائوذي (Laozi) گفت: «تائو راهي است كه ميتوان به دنبال آن رفت، اما راهي معمولي نيست.» تائو قيمتي و با ارزش 
نيست اگر شخص آن را در هرجايي از روي زمين گلچين كند و در تزكية آن موفق گردد. روش مدرسة مــا بـه شـما آمـوزش 
ميدهد كه گونگ از طريق تضادها و كشمكش بدست ميآيد. به همين جهت، ما بايستي تا آنجا كه امكانش اســت بـا مـردم 
عادي سازگار باشيم. از لحاظ مادي، واقعاً لازم نيست چيزي را از دست بدهيد. امــا در ايـن محيـط مـادي احتيـاج داريـد كـه 
شينشينگ خودتان را ترقي دهيد. به همين خاطر راحت و مناسب اســت. مدرسـة تزكيـه مـا بيـش از انـدازه مناسـب اسـت، 
بطوريكه شخص ميتواند در بين مردم عادي به جاي اينكه راهبه يا راهبي گردد تزكيه كند. به همين خاطر اين بيــش از حـد 
ــهترينها  نيز مشكل است، زيرا شخص در پيچيدهترين محيط مردم عادي تمرين تزكيه ميكند. بيش از اين، به همين علت ب
ــة مـا اسـت، و  است، براي اينكه شخص را قادر ميسازد كه خودش گونگ را كسب كند. اين حياتيترين ويژگي مدرسة تزكي
امروز آن را براي همگي افشا كردهام. البته تا وقتي روح نخستين اصلي به گونگ نائل ميشود، روح نخستين كمكي نيز آن را 
كسب ميكند. چرا؟ وقتي كه تمام پيغامها، موجودات، و سلولهاي بدن شما گونگ را بدست ميآورند، روح نخســتين كمكـي 
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نيز مطمئنا آن را كسب ميكند؛ به هر حال، سطح گونگ او در هر زمان هم بالاتر از سطح گونگ شما نخواهد بود. شما استاد 
هستيد در حاليكه او محافظ فا است. 

در ادامة سخن ميخواهم همچنين مسئلهاي را اضافه كنم كه در ميان جامعة تزكيهكنندگان افراد زيادي وجود دارند، كه 
ــرده و هزينـة زيـادي را متحمـل شـدهاند. آنـها  هميشه سعي كردهاند بسوي سطوح بالاتر تزكيه كنند. آنها به همه جا سفر ك
ــن نيسـت كـه شـخص واقعـاً  توانستهاند استاداني شناخته شده را با بودن در سرتاسر كشور پيدا كنند. مشهور بودن دليل بر اي
مسائل را بخوبي ميداند. در نهايت، اين مردم به هر كجايي مسافرت كرده، پول زيادي خرج نموده و هيــچ نتيجـهاي بدسـت 
ــگر  نياوردهاند. اين روش بسيار بزرگ را امروز برايتان رايج كردهايم. هماكنون اين روش را به در خانهاتان ارائه كردهام. اين دي
ــان ادامـه  به خودتان مربوط است كه بتوانيد تزكيه كنيد و موفق گرديد. اگر بتوانيد آن را انجام دهيد، ميتوانيد به تزكيه خودت
دهيد. اگر نتوانيد آن را انجام دهيد يا نتوانيد تزكيه كنيد، از حالا به بعد بايد تزكيه را فراموش كنيد. به جــز اينكـه اهريمنهـا 
ــما  شما را فريب خواهند داد، كس ديگري به شما آموزش نخواهد داد، و در آينده قادر به تزكيه نخواهيد بود. اگر من نتوانم ش
ــه شـما  را نجات بدهم، كس ديگري نميتواند اين كار را بكند. در حقيقت، پيدا كردن يك استاد واقعي از يك راه درست كه ب
آموزش بدهد سختتر از رفتن به بهشت است. كسي در كل وجود ندارد كه اهميتي بدهد. در دورة پايان دارما، حتي موجودات 
ــد. ايـن بـا ارزشتريـن مدرسـة  بسيار بالا هم در پايان (هاوك) (Havoc) ميباشند. هيچكس مواظبتي از مردم عادي نميكن
ــرد  تزكيه است. بعلاوه، آن برطبق فطرت عالم تزكيه شده است. اين سريعترين، مستقيمترين راهها است، و مستقيماً به قلب ف

نشانه ميرود. 
 

 Heavenly Circuit گردش آسماني
در مدرسة تائو، گردش آسماني كوچك و بزرگ آموزش داده شــدهاند. مـا «گردش آسـماني» را توضيـح خواهيـم داد. گردش 
آسماني كه معمولاً به آن اشاره ميكنيم ارتبــاطي اسـت بيـن كانالهـاي انـرژي (Energy chnnels) 7 و (ren و du).٨ (دو 
نصفالنهار مياني از پشت و جلوي بدن)  اين گردش آسماني يك گردش آسماني سطحي است كه به هيــچ حسـابي نميآيـد 
مگر براي شفا دادن و حفظ سلامتي. آن به گردش آسماني كوچك ناميده شده است. گردش آسماني ديگري كه نــه بـه نـام 
ــكلي از گردش آسـماني بـراي عمـل تزكيـه در  «گردش آسماني كوچك» ناميده شده است و نه «گردش آسماني بزرگ» ش
مديتيشن است. اين گردش از داخل بدن يك شخص از (Niwan) (غــدة صنوبـري) در داخـل بـه (دانتيـن) (dantian) گذر 
ميكند، كه به اطراف رفته و به بالا حركت ميكند. آن يك گردش داخلي است. اين گردش آسماني حقيقي بــراي تزكيـه در 
ــدي مـيگردد كـه بعـداً صدهـا  مديتيشن است. بعد از اينكه اين گردش آسماني شكل گرفت يك جريان انرژي بسيار قدرتمن
كانال انرژي را از طريق يك كانال انرژي به حركت در ميآورد، براي اينكه كانالهاي انرژي ديگر را باز كند. مدرسة تائو مدار 
ــوزش ميدهـد؟ زمـاني كـه سـاكيوموني  آسماني را آموزش ميدهد، اما بودئيسم اين كار را نميكند. چه چيزي را بودئيسم آم
دارماي خودش را تعليم داد، حركتهاي تمريني را توضيح نداد، و دربارهاش هم صحبتي به عمل نياورد. اما روش او هنوز هم 
ــم در حركـت هسـتند؟ آن از نقطـه  مشكل دگرگوني و تبديل خود را در عمل تزكيه دارد. چگونه كانالهاي انرژي در بودئيس
(baihui) (نقطه طب سوزني در تاج سر انسان) شروع و گذر ميكند. بعد از بالاي سر شخص تا قسمت پايينتر بدن به شــكل 
ــاز  مارپيچي رشد ميكند و، در نهايت، از طريق اين روش صدها كانال انرژي را هدايت كرده و به حركت درميآورد و آنها را ب

ميكند. 
كانال مركزي انرژي در مذهب (تانتريك) (Tantric) نيز اين هدف را به كار ميبرد. كسي گفتــه اسـت: «يـك مركـز 
ــي  كانال انرژي وجود ندارد. پس چرا مذهب (تانتريك) (Tantric) اين كانال مركزي انرژي را رشد داده است؟» در اصل، وقت

                                                      
٧- energy channels – در پزشكي چيني، گفتهاند كه كانالي از qi وجود دارد كه شامل شبكه پيچيدهاي است براي گردش انرژي. 

٨ – ren و du- در نصفالنهار مياني از پشت و جلوي بدن. 
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همان كانالهاي انرژي در بدن انسان به همديگر وصل ميشوند، تعدادشان به صدهــا يـا هزارهـا عـدد خواهنـد رسـيد. آنـها 
همديگر را عمودي و افقي درست مثل رگهاي خوني قطع ميكنند، و حتي بيشتر از رگهاي خوني ميباشند، بيــن اعضـاي 
داخلي رگهاي خوني وجود ندارند، اما كانالهاي انرژي موجود ميباشند. آنها بطور افقي و عمودي از بالاي ســر شـخص بـه 
قسمتهاي مختلف بدن او وصل خواهند شد. شايد آنها در آغاز راست و مستقيم نيستند، و براي وصل شدن باز خواهند شــد. 
سپس به تدريج منبسط و توسعه يافته و به آرامي كانال انرژي مستقيم را شكل ميدهند. با اين كانال انرژي بصورت محور، با 
خودگرداني چندين چرخ تصوري در چرخش افقي به حركت بر ميانگيزد. هدف آن نيز بازكردن تمام كانالهاي انرژي در بدن 

است. 
روش تزكية فالون دافاي ما از اين روش كه يك كانال انرژي صدها كانال ديگر را به حركت درميآورد اجتناب ميكند. 
ــاره در سـطحي  از آغاز، خواست ما اين است كه صدها كانال انرژي با هم بازگردند و با همديگر به چرخش در آيند، ما به يكب
ــول زنـدگي  بسيار بالا تزكيه ميكنيم و از مسائل در سطوح پايين دوري ميجوئيم. براي بعضي افراد ممكن نيست كه يك ط
هم براي بازكردن صدها كانال انرژي از طريق يك كانال انرژي كافي باشد. بعضي از اشخاص بايد چندين دهه تزكيه كنند، و 
ــه  اين بسيار مشكل است. بسياري از روشها ذكر كردهاند كه يك طول زندگي براي موفقيت در تزكيه كافي نيست، در حاليك
تمرينكنندگان بسياري در سطوح بالاي تزكيه وجود دارند، كه ميتوانند زندگياشان را طولانيتر كنند - آيا آنها دربارة تزكية 
ــه همـراه  زندگي صحبت نميكنند؟ آنها ميتوانند زندگياشان را براي تزكيه كردن طولاني كنند، كه زماني بسيار طولاني را ب

خواهد داشت. 
گردش آسماني كوچك اساساً براي شفا دادن و حفظ سلامتي است، در حاليكه گردش آسماني بزرگ براي تزكية گونگ 
است ـ كه آن موقعي است كه شخص بطور واقعي تزكيه ميكند. گردش آسماني بزرگ كه مدرسة تائو به آن اشاره ميكند به 
قدرتمندي مدرسة ما نميباشد، كه صدها كانال انرژي را در يك زمان با هم باز ميكند. چرخش گردش آسماني بزرگ كـه در 

مدرسـة تـائو بـه آن اشـاره ميشـود چنديـن كانـــال انــرژي را يــك بــاره از ســه ييــن (Three Yin) و ســه يــانگ 
 (Three Yang)٩ كانالهاي دستهاي يك شخص به پايين پاها، رانها، موها، و به تمام كل جسم عبور ميدهد. اين گردش 
آسماني بزرگ در حركت است. بزودي كه گردش آسماني بزرگ به حركت درآيد، تزكية گونگ خواهد بود. به هميــن جـهت، 
ــائلي بـراي  بعضي از استادان چيگونگ گردش آسماني بزرگ را تعليم نميدهند، زيرا آنچه را كه آنها تعليم ميدهند فقط مس
شفا دادن و حفظ سلامتي هستند. بعضيها نيز دربارة گردش آسماني بزرگ صحبتهايي كردهاند، اما چيزي را در بــدن شـما 
ــاني بوسـيلة  نصب نكردهاند، و شما نميتوانيد خودتان آنها را باز كنيد. بدون سيستم نصب شده، چگونه چيزها ميتوانند به آس
ــاتي را انجـام داد ـ چگونـه آنـها  تكيه كردن به قصد ـ فكر شخص باز گردند؟ اين درست مثل اين ميماند كه عمليات آكروب
ميتوانند باز گردند؟ تزكيه به خود شخص بستگي دارد در حاليكه گونــگ بـه اسـتاد فـرد مربـوط اسـت. فقـط بعـد از آنكـه 

«مكانيزم» داخلي بطور كامل به شما داده شده است، ميتواند تأثير خود را بگذارد.  
در سراسر تاريخ، مدرسة تائو بدن انسان را بعنوان يك عالم كوچك در نظر گرفته است: آن اعتقاد دارد كه سطح خارجي 
ــه  عالم به بزرگي سطح داخلي آن است، و سطح خارجي به همان شكلي است كه سطح داخلي آن به نظر ميآيد. اين نظريه ب
ــد بـا جسـم بشـري  نظر غيرقابل قبول ميآيد و به آساني قابل فهم نيست. اين عالم بيش از حد بزرگ است ـ چگونه ميتوان
ــل مولكولهـا،  مقايسه گردد؟ ما دربارة يك چنين اصلي صحبت ميكنيم: فيزيكدانان عصر حاضر ما دربارة عناصر ماده از قبي
اتمها، الكترونها، پروتونها، و كواركها و نئوترونها مطالعاتي ميكنند، اما عناصر پايينتر از آنها بـه چـه انـدازهاي هسـتند؟ 
يك ميكروسكوپ نميتواند اين مسئله را در آن حد رديابي كند، پس عناصر بسيار ميكروسكوپي بسيار كوچكتر چه خواهنــد 
ــوچكـترين عنـاصر  بود؟ اين شناخته شده نيست. در حقيقت، آن چه كه فيزيكدانان در حال حاضر ميفهمند كاملاً به دور از ك
ميكروسكوپي در عالم است. وقتي شخصي اين چشمهاي معمولي گوشتي را دارا نيست، چشمهاي او قادر خواهند بود اشياء را 

                                                      
٩ - Thee Yin and three Yang - يك نام جمعي براي سه خطوط نصفالنهار يين و يانگ براي هر دوي دستها و پاها است! 
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ــكوپـي  با بينايي بزرگ شده ببينند و ميتوانند سطح ميكروسكوپي را تماشا كنند. هر چه سطح فرد بالاتر باشد، سطح ميكروس
بزرگتري را خواهد ديد.  

ــگر در ايـن راه شـيري  در اين سطح، ساكيوموني در سطح خودش تئوري سه هزار دنيا را عرضه نمود، كه به عبارتي دي
ــرد بـه سـنگريزهاي كـه  مردماني وجود دارند كه داراي بدنهاي گوشتي همچون نژاد انساني ما هستند. او همچنين اشاره ك
شامل سه هزار دنيا است، و اين مطابقت با فهم فيزيك مدرن ما دارد. چه فرقي است بين نقش چرخش الكترونهــا در مـدار 
هستهاي با گردش زمين در مدار خورشيد؟ به همين جــهت، سـاكيوموني اظـهار داشـت كـه در سـطح ميكروسـكوپـي، يـك 
ــت داشـته باشـد،  سنگريزه سه هزار دنيا را در بر ميگيرد. اين درست مثل عالمي است با زندگي و ماده در آن. اگر اين حقيق
ــه در سـنگريزه اسـت وجـود  دربارهاش فكر كنيد: آيا شني در دنياي آن سنگريزه وجود دارد؟ آيا سه هزار دنيا در آن شن ك
دارد؟ پس آيا شني در آن سه هزار دنيايي كه شن سنگريزه است وجود دارد؟ اگر تحقيق و بررسي به همين شكل به پايينتر 
ادامه پيدا كند، بيانتها خواهد بود. به همين جهت، حتي در سطح تاتاگاتا هم، ساكيوموني اين اظهاريه را نمود: آن بسيار عظيم 
ــت انتـهاي  است، بدون ظاهري خارجي، و بسيار كوچك است، بدون نمايي داخلي. آنقدر بزرگ و عظيم است كه او نميتوانس
عالم را مشاهده كند، اما آنقدر كوچك بود كه نميتوانست كوچكترين عنصر ميكروسكوپي آن را از مادة اصلي شناسايي كند. 
ــينها در آن عبـور ميكننـد.»  يك استاد چيگونگ گفته است: «در يك منفذ عرق شهري وجود دارد كه قطارها و ماش
اين كاملاً غير قابل قبول بنظر ميآيد، اما ما اين اظهاريه را اگر بطــور واقعـي از ديـدگاه علمـي درك و مطالعـه كنيـم آن را 
غيرقابل قبول نخواهيم يافت. روزي ديگر وقتي دربارة بازشدن چشــم سـوم صحبـت كـردم، بسـياري از افـراد بـا بـاز شـدن 
ــه  چشمهاي سومشان اين وضعيت را پيدا نمودند: آنها در مسير يك تونل در بالاي سرشان ميدويدند بطوريكه نميتوانستند ب
انتهاي آن برسند. در طي تمرينهاي روزانهشان، احساس ميكنند در جــادهاي بـزرگ در حـال دويـدن هسـتند، بـا كوههـا و 
رودخانههايي در دو طرف جاده، در حاليكه ميدوند، از ميان شــهرها عبـور ميكننـد و كـلاً بسـياري از انسـانها را مشـاهده 
ــاملاً واضـح و  ميكنند، و ممكن است تصور كنند اين يك وهم و خيال است. موضوع چيست؟ آنچه كه مشاهده شده است ك
ــدازه بـزرگ  روشن است و تصوير غلطي نيست. من گفتهام كه بدن شخص واقعاً در سطحي ذرهبيني (ميكروسكوپي) به آن ان
ــالم بـه حسـاب آورده  ميباشد، و يك تصور غلط نيست، اين به همين خاطر است كه مدرسة تائو هميشه جسم بشر را يك ع
ــي (Li) خواهـد بـود.  است. اگر واقعاً يك عالم باشد، فاصلة بين جلوي پيشاني تا غدة صنوبري بيش از يكصد و هشت هزار ل

شما ممكن است بطرف خارج يورش ببريد، اما آن واقعاً يك فاصلة بسيار طولاني است. 
ــي را بـراي تمرينكننـدگان بـه همـراه  اگر گردش آسماني بزرگ در مسير تزكيه كاملاً باز شود، نيروهاي ما فوق طبيع
خواهد آورد. چه نيروهاي فوق طبيعياي؟ شما ميدانيد كه گردش آسماني بزرگ همچنين بــه نـام «گردش آسـماني خطـوط 
نصفالنهار» «زمين و آسمان»١٠ يا، «چرخش در رودخانه»١١ ناميده شــده اسـت. در سـطحي بسـيار پـايين، چرخـش گردش 
آسماني بزرگ يك جريان انرژي را شكل خواهد داد كه بتدريج بيشتر مــتراكم شـده، بسـوي سـطوح بـالاتر دگرگون شـده و 
بصورت يك نوار انرژي بزرگ با تراكمي بالا درميآيد. اين نوار انرژي يك حركت چرخشي خواهد داشــت. در چرخـش او بـا 
سطح پاييني از چشم سوم درمييابيم كه آن ميتواند چي را در قسمتهاي داخلي بــدن شـخص رد و بـدل كنـد. چـي قلـب 
ــه را كـه آن حمـل  ممكن است به رودهها حركت كند، يا چي كبد به طرف معده…   در سطحي ميكروسكوپي ميتوانيم آنچ
ميكند ببينيم كه چيزي بسيار عظيم است. اگر اين نوار انرژي در خارج بدن شخص آزاد گردد، توانايي ارتباط جابهجايي بزرگ 
ناميده ميشود. فردي با گونگ بسيار ضعيف چيزي بسيار كوچك را جابهجا ميكند و به ارتباط جابــهجايي كـوچـك معـروف 

است. اين نمونههايي از ارتباط جابهجايي و تشكيل آنها است. 
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ــا خـودش شـرايط و شـكلهاي مختلفـي از  گردش آسماني بزرگ مستقيماً با تزكيه گونگ در ارتباط است. در نتيجه، ب
گونگ را به همراه ميآورد. اين همچنين براي ما يك وضعيت بسيار استثنايي را به همراه خواهد آورد. اين وضعيت چه است؟ 
ــرح حـال  شايد همگي اين اصطلاح را به نام  Levitation in broad daylight” (bairifeisheng)“ در كتابهاي قديمي مثل ش
ــك شـخص ميتوانـد در  فناناپذيرها،  ”xingming Guizhi“ يا ”Tao zang, Dan Jing” خواندهايد. اين معني را ميدهد كه ي
پهنه روشنايي روز پرواز كند. در حقيقت، اجازه بدهيد برايتان بگويم كه يك شــخص ميتوانـد پـرواز كنـد وقتـي كـه گردش 
آسماني بزرگ باز است - اين به همين سادگي است. بعضي از افراد فكر خواهند كرد تعداد كمي از افراد وجود دارند كه بعد از 
سالهاي زيادي از تمرين گردش آسماني بزرگ آنها باز شده است. من ميخواهم حتي بگويم كه اين غيرقابل قبــول نيسـت 

زيرا كه دهها هزار نفر به اين سطح رسيدهاند، زيرا كه بعد از همه اينها گردش آسماني بزرگ فقط اولين قدم در تزكيه است. 
پس، چرا هيچكس اين افراد را در حال پرواز يا معلق در هوا نديدهاند؟ وضعيت جامعه معمولي بشــري نميتوانـد آشـفته 
ــه در  گردد، يا فرم جامعه عادي بشري بسادگي از هم پاشيده شود يا تغيير كند. اين چگونه ميتواند براي همگي مجاز باشد ك
هوا پرواز كنند؟ آيا آن يك جامعه عادي بشري خواهد بود؟ اين يك نظريه نخستين است. از ديدگاهــي ديـگر، بشـر در بيـن 
ــياش اسـت. پـس مسـئله  مردم عادي براي اينكه انسان باشد زندگي نميكند، بلكه به خاطر برگشت به اصل و حقيقت واقع
روشنبيني و آگاهي به آن وجود دارد. اگر شخص ببيند كه در حقيقت بسياري افراد ميتوانند به پرواز درآيند، او نيز ميخواهــد 
تزكيه كند، و ديگر مسئلة روشنبيني وجود نخواهد داشت. به همين جهت، اگر بتوانيد در جريان تزكيه به پرواز درآييــد، بطـور 
سرسري نبايد آن را به ديگران نشان دهيد يا آن را به ديگران ثابت كنيد، بطوريكه آنها نيز لازم بدانند تزكيه كنند. در نتيجــه، 
بعد از اينكه گردش آسماني شما باز شده است، قادر به پرواز نخواهيد بود اگر نوك انگشتان شما، نــوك انگشـت پـا، يـا يـك 

قسمت بخصوص از بدن شما بسته باشد.  
زماني كه گردش آسماني بزرگ ما در حال باز شدن است، وضعيتي اتفاق خواهد افتاد كه در آن بعضي از افراد در ضمن 
ــود در  نشستن در مديتيشن به جلو خم ميشوند. زيرا كه گردش در پشت شخص بهتر باز است، پشت او بسيار سبك خواهد ب
حاليكه قسمت جلويي بدن احساس سنگيني ميكند. بعضي افراد به عقب  خم ميشــوند و احسـاس ميكننـد كـه پشتشـان 
ــاز شـده اسـت،  سنگين است در حاليكه در قسمت جلويي بدنهايشان احساس سبكي ميكنند. اگر همه جاي بدن به خوبي ب
احساس ميكنيد كه در حال بلند شدن از زمين هستيد، مثل پرواز كردن از روي زمين. يك بار كه بطور حقيقــي پـرواز كنيـد، 
مجاز نخواهيد بود كه به پرواز درآييد - اما اين صد در صد نيست. آنهايي كه تواناييهاي فوقطبيعي را توسعه دادهاند معمــولاً 
ــاً - خانمهـاي مسـن. آنـها  در دو انتهاي سني قرار گرفتهاند: بچهها وابستگيهايي ندارند، مردم مسن نيز همينطور، مخصوص
ميتوانند به آساني اين توانايي را توسعه داده و محافظت كنند. براي آقايان، مخصوصاً مردان جوان، وقتي كه يكبار تواناييهــا 
ــه  را بدست آوردهاند نميتوانند از به نمايش گذاشتن آنها جلوگيري بعمل آورند. در همان زمان، ممكن است اين تواناييها را ب
منظور رقابت در بين مردم عادي بكار برند. به همين جهت اين توانايي اجازه ندارد وجود داشته باشــد و بـه محـض اينكـه در 
جريان تزكيه رشد ميكند بسته خواهد شد. اگر قسمتي از بدن بسته باشد، اين شخص قــادر بـه پـرواز كـردن نخواهـد بـود. 
نميتوان گفت كه شما مطلقاً از داشتن اين وضع و حالت ممنوع هستيد. شما بايستي اجــازه داشـته باشـيد كـه آن را امتحـان 

كنيد، و بعضي از افراد قادرند آن را حفظ كنند. 
ــر جـا كـه سـخنراني دارم اتفـاق ميافتـد. زمـاني كـه كلاسـي در (شـاندونگ) (Shandong) داشـتم،  اين موقعيت ه
تمرينكنندگاني از پكن و (جيآن) (Jinan)١٢ در آنجا وجود داشتند. كسي سؤال كرد: «معلم، چه اتفاقي براي من افتاده است؟ 
در حاليكه قدم ميزنم، احساس ميكنم از زمين جدا ميشوم. من همچنين احساس ميكنم وقتي كه در خانــه خوابيـدهام دارم 
پرواز ميكنم. حتي لحاف كه روي مــن اسـت مثـل يـك بـالون بلنـد ميشـود.» زمـاني كـه يـك كـلاس در (گويييـانگ) 
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(Guiyang)١٣ داشتم، يك تمرين كنندة مسني از (گوييزتو) (Guiztou) وجود داشت كــه خـانمي مسـن بـود. او دو تخـت در 
ــن در  اتاقش داشت، كه يك تخت بطرف يك ديوار و تخت ديگر به طرف ديوار ديگر قرار داشت. وقتيكه او در حالت مديتيش
ــافت كـه بـه تخـت ديـگر  يك تخت نشسته بود، احساس كرد كه به پرواز در آمده است، و وقتي چشمهايش را باز نمود، دري

كشيده شده است. با خودش فكر كرد، «بايد به تخت خودم باز گردم»، و سپس به تخت ديگر دوباره پرواز كرد. 
تمرينكنندهاي در (چينگ دائو) ١٤(Qingdao) بود كه در وقت نهار موقعي كه كسي در نزديكــي محـل كـار او نبـود در 
ــد و بـه تنـدي و  حال مديتيشن روي يك تخت نشسته بود به محض اينكه در آن جا نشست، به اندازه يك متر به پرواز درآم
سختي به بالا و پايين حركت كرد. او ميتوانست بعد از بلند شدن پايين بيايد، و اين اتفاق ادامه داشت. لحــاف نـيز بـه زميـن 
ــگ اداره بـه صـدا  افتاد. كمي هيجانزده و كمي نيز ترسيده بود. اين بالا و پايين رفتن تمام وقت نهار ادامه يافت. بالاخره، زن
درآمد، و او با خودش فكر كرد: «من نبايد بگذارم ديگران اين را ببينند، ممكن است تعجــب كننـد، چـه چـيزي اتفـاق افتـاده 
ــد بـه خوبـي خودشـان را  است؟ بلافاصله بايد متوقف كنم.» او تمرين را خاتمه داد. براي همين است كه مردم مسن ميتوانن
ــد اينطـور فكـر ميكـرد: «شـما  اداره كنند. اگر براي شخص جواني اين ماجرا اتفاق افتاده بود، وقتي زنگ اداره بصدا درميآم
همگي بايد بياييد و مرا ببينيد كه پرواز ميكنم.» به همين دليل است كه شخص نميتوانـد بـه سـادگي ذهنيـت بـه نمـايش 
ــار كـه فـرد آن را بـه نمـايش  گذاشتن را كنترل كند: «نگاه كنيد به چه خوبي تزكيه كردهام  من ميتوانم پرواز كنم.» يك ب
بگذارد، توانايي او از دست ميرود، زيرا اين جايز نيست كه به اين صورت وجــود داشـته باشـد. چنيـن مـوارد زيـادي در بيـن 

تمرينكنندگان همه جا وجود دارند. 
ــا بـه ايـن  ما لازم ميدانيم كه صدها كانال انرژي از اول كار بازگردند. تا امروز، هشتاد تا نود درصد از تمرينكنندگان م
ــلاس گفتـهايم كـه  وضع و حالت رسيدهاند تا آنجا كه بدنهايشان بسيار سبك و آزاد از بيماريها شدهاند. همزمان، در اين ك
شما نه تنها به اين حالت و وضعيت كشيده شدهايد در حاليكه بدنهايتان نيز بطور كامل پالايش شدهاند، اما بسياري از چيزها 
نيز در بدنهايتان نصب شدهاند بطوريكه در اين كلاس ميتوانيد گونگ را توسعه دهيد. اين درست مثل اين است كه شــما را 
ــي بطـور  به بالا كشانده و به طرف جلو سوق ميدهم. فا را براي همه در اين كلاس تعليم دادهام، و شين شينگ همه به خوب
پيوسته تغيير كرده است. بعد از قدم گذاشتن به بيرون اين تالار، بسياري از شما احساس خواهيد كرد كه با ديگران فرق داريد، 
ــت و رهـبري كنيـد، و  و ظاهر شما هم تضمين ميشود كه تغيير كند. شما خواهيد فهميد كه در آينده چگونه خودتان را هداي
ديگر رفتاري مثل اشخاص آشفته نخواهيد داشت. تضمين شده است كه به اين صورت باشد. بــه هميـن جـهت، شينشـينگ 

شما در حال حاضر صعود كرده است. 
دربارة موضوع گردش آسماني بزرگ، با اينكه اجازة پرواز را نداريد، ممكن است احساس كنيد جسم شــما سـبك اسـت، 
مثل اينكه در هوا راه ميرويد. در گذشته ممكن بود كه بعد از برداشتن چند قدم خسته شويد، اما الان بسيار آسان است بـدون 
توجه به اينكه چقدر راه رفتهايد. شما احساس ميكنيد در حاليكه دوچرخه سواري ميكنيد يا وقتي از پلهها بالا ميرويد به جلو 
ــده اسـت كـه بـه ايـن  كشانده ميشويد و خسته نيستيد ـ بدون در نظر گرفتن اينكه چه تعداد طبقات وجود دارند. تضمين ش
ــار مـيرود ميتواننـد بـه ايـن  صورت باشد. آنهايي كه اين كتاب را ميخوانند و خودشان تزكيه ميكنند نيز همانطور كه انتظ
ــد. مخصوصـاً  مرحله دست يابند. من كسي هستم كه اگر نخواهد چيزي را نميگويد، اما آنچه را كه ميگويم بايد حقيقت باش
در تحت اين شرايط، اگر حقيقت را در آموزش فا نگويم، اگر بيانيههاي غيرقابل قبول را بيان كنم، يا بدون هــدف و سرسـري 
ــالم در  صحبت كنم، يك فاي اهريمني را آموزش خواهم داد. براي من آسان نيست كه اين كار را انجام دهم، زيرا كه همه ع

حال نظاره كردن هستند. شخص اجازة به انحراف كشيده شدن را ندارد.  
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يك فرد عادي فقط ميخواهد دربارة اين گردش بزرگ آسماني بداند، و اينطور خواهد شد. در حقيقت، اين كافي نيست. 
ــماني ديـگري  براي اينكه بدن بطور كامل بوسيلة مادة انرژي اعلاء هر چه سريعتر جايگزين و دگرگون گردد، بايد گردش آس
 «١٥ the maoyou وجود داشته باشد كه تمام كانالهاي انرژي بدن شما را به حركت در آورد. آن به «گردش آســماني مـائويو
ناميده ميشود، و احتمال دارد بوسيله افراد كمي شناخته شده باشد. اين اصطلاح گاه و بيگاه در كتابها ذكر شــده اسـت، امـا 
هيچكس توضيحي درباره آن نداده يا اينكه صحبتي نكرده است. فقط بعنوان تئوري مورد بحث قرار گرفته است، زيرا كــه آن 
اسرار اسرارها است. اين مسائل را اينجا ميخواهيم برايتان افشا كنيم. آن از نقطة (باييهو) (Baihui) (يــا هـمچنيـن از نقطـه 
هوييين huiyin) شروع ميشود، و خارج شده و به تنهايي در خط مرزي بين يين و يانگ حركت ميكند. سپس از گوش بــه 
ــا, پـايين ميآيـد. سـپس از  طرف شانهها پايين ميآيد، و از همه انگشتان ميگذرد و در يك طرف جسم شما، به طرف كف پ
ــگر بـدن شـما بـالا  طرف داخل ران بالا رفته و به داخل ران ديگر پايين ميآيد، به كف پاي ديگر رفته و از طرف قسمت دي
ــل ميكنـد. ايـن مـدار  ميرود. دوباره از هر يك از انگشتان گذر ميكند و به بالاي سرتان ميرسد، و يك مدار كامل را تكمي
بهشتي (maoyou) است. ديگران ميتوانند كتابي دربارة آن بنويسند، و من در چند كلمه آن را خلاصه كردهام. فكــر ميكنـم 
ــا را بسـيار قيمتـي مييـابند و نميخواهنـد دربـارهاش  نبايد آن را يك سر آسماني به حساب آورد، با اينكه ديگران اين چيزه
صحبتي به عمل آورند بجز موقعي كه بطور واقعي به مريدانشان آمــوزش ميدهنـد. اگر چـه ايـن جريـان را افشـا نمـودهام، 
ــالون دافـاي  هيچكدام از شما نبايد از قصد - فكر براي راهنمايي يا كنترل آن در تمرين استفاده كنيد. اگر اين كار را بكنيد، ف
ما را تمرين نميكنيد. روش تزكيه واقعي به سوي سطوح بالاتر در حالتي از (وو_وي) (Wuwei) (بدون قصد) قرار دارد و آزاد 
ــاتيك شـكل گرفتـهاند، و  از هر نوع فعاليت فكري است. همه چيز در بدن شما حاضر و آماده نصب شده است. آنها بطور اتوم
اين مكانيزمهاي دروني, شما را تزكيه ميكنند، و چرخش خودكاري را وقتي كه زمان آن فرا برسد انجام خواهند داد. يك روز 
در حاليكه تمرين ميكنيد سر شما ممكن است از طرفي به طرفي ديگر تاب بخورد. اگر سرتان بــه ايـن طـرف تـاب بخـورد، 
مكانيزم به اين طرف چرخش دارد. اگر سر شما بطرف ديگر تاب بخورد، آن به طرف ديگر ميچرخد. مكانيزم داخلي به هر دو 

طرف ميچرخد. 
زمانيكه مدار آسماني بزرگ يا كوچك باز شدهاند، سر شخص در حين اينكه در مديتيشن نشســته اسـت تكـان خواهـد 
ــم  خورد، و اين علامتي از گذر سرتاسري انرژي است. به همين صورت هم اين در مورد مدار آسماني فالون كه تمرين ميكني
صادق است. ما فقط آن را به اين صورت تزكيه ميكنيم. در حقيقت، وقتي كه تمرين نميكنيد، مكانيزم داخلي به خودي خود 
ــن ميكنيـد، مكـانيزم را اسـتحكام ميبخشـيد. آيـا  در گردش است. بطور پيوسته تا ابد در گردش خواهد بود، زماني كه تمري
ــش  نگفتهايم كه فا تمرينكنندهها را تزكيه ميكند؟ بطور عادي، شما متوجه خواهيد شد كه مدار بهشتي شما هميشه در چرخ
است. اگر چه تمرين نميكنيد، اين لاية مكانيزم انرژي نصب شده در خارج از بدن شما، يعني, لايــهاي از كانالهـاي بـيروني 
بزرگ, بدن شما را در تمرين به حركت در ميآورد ـ تمام آن اتوماتيكي است. آن ميتواند برعكس نيز بچرخد، بطوريكه به دو 

طرف ميچرخد و بطور پيوسته مسيرهاي انرژي شما را باز ميكند. 
پس هدف از بازكردن مدار آسماني چيست؟ بازكردن مدار آسماني براي خــودش هـدف تزكيـه نيسـت. حتـي اگر مـدار 
ــماني  آسماني شما باز باشد ميگويم كه هنوز هم چيزي نيست. اگر تزكية شخص بيشتر ادامه پيدا كند، از ميان روش مدار آس
او به هدف بازكردن صدها كانال انرژي از طريق يك كانال انرژي خواهد رسيد، و ميتواند بدين وسيله تمام كانالهاي انرژي 
ــن بيشـتر، شـخص در چرخـش مـدار  بدن را باز كند. ما هم اكنون اين جريان را براي انجام دادن آن شروع كردهايم. با تمري
اـطر  آسماني بزرگ خواهد يافت كه كانالهاي انرژي بسيار پهن به اندازه يك انگشت و در داخل بسيار عريضتر شدهاند. به خ
اينكه انرژي همچنين بسيار قدرتمند شده است، بعد از اينكه جريان انرژي شكل ميگيرد، بسيار عريض و نوراني ميگردد. اين 
ــال انـرژي فـرد بايسـتي بـه  هنوز هم چيزي نيست. چه زماني براي تمرين كردن به اندازة كافي خوب خواهد بود؟ صدها كان
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تدريج عريضتر گردند، با انرژي كه قويتر و نورانيتر ميشود. در نهايت، هزاران كانال انرژي به همديگر ملحق ميشــوند و 
بدن شخص را به يك واحد بدون كانال انرژي يا نقــاط سـوزني (acupuncture) تبديـل ميكننـد، آنـها بـه همديـگر ملحـق 
ــدن انسـان را  ميشوند تا تمام بدن را يكي كنند. اين هدف نهايي از بازكردن كانالهاي انرژي است. هدف آن اين است كه ب

بطور كامل بوسيلة مادة  انرژي اعلاء دگرگون كند. 
ــخص بـه بـالاترين  در اين مرحله، بدن شخص اساساً بوسيلة مادة انرژي اعلاء دگرگون خواهد شد. به عبارتي ديگر، ش
ــرده اسـت. در ايـن مرحلـه،  سطح تزكيه در فاي سهگانه دنيوي رسيده است. بدن گوشتي انسان به محدوديت نهايي تزكيه ك
ــد داد. در  شخص وضعيت ديگري را تجربه ميكند. چه نوع موقعيتي؟ اين شخص گونگ بسيار غنياي را توسعه و رشد خواه
تزكية بدن فردي عادي يا در تزكيه در فاي سهگانه دنيوي، تمام تواناييهاي فوقطبيعي بشري (تواناييهــاي بـالقوه) و همـه 
ــند. بعـلاوه، سـتون گونـگ  چيز رشد داده خواهند شد. به هر حال، در حين تمرين در بين مردم عادي، اغلب آنها قفل ميباش
ــت خواهنـد شـد، و  شخص به ارتفاع بسيار بلندي رشد خواهد كرد. همه نوع اشكال گونگ بوسيلة گونگ مقتدر و عظيم تقوي
كاملاً قدرتمند ميگردند. هنوز، آنها ميتوانند فقط در اين بعد ما به كار آيند، و نميتوانند در هيچيك از بعدهــاي ديـگر عمـل 
ــي  كنند چون كه آنها تواناييهاي فوقطبيعي تزكيه شده از بدنهاي گوشتي انسان معمولي ما هستند. اما هم اكنون بسيار غن
و عظيم هستند. در بعدهاي مختلف، و در مناسبات شكلهاي وجودي جسم در بعدهاي مختلف، تغييرات زيادي در كل وجــود 
ــورت بسـيار ترسـناكي  خواهند داشت. چيزهايي كه اين جسم در هر سطحي از بعدها حمل ميكند بسيار غني ميباشند و بص
ــم خواهنـد شـد.  ظاهر ميشوند. بعضي افراد چشمهايي در سراسر بدنهايشان دارند، و تمام منافذ عروقي در بدنهايشان چش
ــي افـراد  چشمهايي در سرتاسر ميدان بعدي شخص وجود خواهند داشت. به خاطر اينكه اين گونگ از مدرسة بودا است، بعض
ــيار غنـياي خواهنـد  تصوير بودهيساتوا يا بودا را در سرتاسر بدنهايشان حمل خواهند نمود. همة اشكال گونگ به مرحلة بس

رسيد. بعلاوه، بسياري از موجودات خودشان را آشكار خواهند نمود. 
در اين مرحله، موقعيتي به نام سه گل جمع شده در بالاي سر اتفاق خواهد افتاد. اين مرحلهاي بسيار آشكار و همچنيــن 
چشمگير است. فرد حتي با چشم سوم در سطحي پايين ميتواند آن را ببيند. شخص سه گل بالاي سر خواهــد داشـت. يكـي 
ــش از حـد  گل نيلوفر آبي است، اما از نوع گل نيلوفر آبي در بعد فيزيكي ما نيست. دو گل ديگر نيز از بعدي ديگر هستند و بي
زيبا ميباشند. اين گلها يكي بعد از ديگري بالاي سر شخص در چرخش هستند. آنها موافق عقربههاي ساعت يــا برخـلاف 
عقربههاي ساعت خواهند چرخيد، و همچنين هر كدام از گلها نيز دور خودشان ميچرخند. هر گل ستون بــزرگي بـه كلفتـي 
ــها درسـت بـه  قطر گل دارد. اين سه ستون ميتوانند از تمام مسير به نوك آسمان برسند، اما ستون انرژي گونگ نيستند ـ آن
اين صورت و بينهايت زيبا هستند. اگر بتوانيد آنها را ببينيد، شوك زده خواهيد شد. وقتي تزكية كسي به اين مرحله ميرســد، 
ــه  بدن وي سفيد و پاك ميگردد، و پوست زيبا و روشن ميشود. در اين مرحله، فرد به بالاترين شكل از تزكيه در فاي سهگان

دنيوي رسيده است، اما اين پايان غايي نخواهد بود. شخص هنوز هم احتياج به ادامة تزكيه دارد و اينكه به جلو پيش برود. 
همانطور كه شخص بطرف جلو پيش ميرود وارد فاصلة سطح بين فاي سهگانه دنيوي و فراسوي فاي سهگانــه دنيـوي 
ميشود، كه به مرحله بدن سفيد خالص (همچنين معروف به «بدن ســفيد كريسـتالي») نـاميده ميشـود. وقتـي تزكيـه بـدن 
فيزيكي به بالاترين شكل در فاي سهگانه دنيوي ميرسد، فقط جسم گوشتي بشر است كه به بــالاترين شـكل تبديـل شـده 
ــفيد  است. وقتي تمام بدن بطور واقعي بدين شكل است، بطور كامل از مادة انرژي اعلاء تشكيل شده است. چرا آن به بدن س
ــت. وقتـي آن بـا چشـم  خالص ناميده ميشود؟ به خاطر اينكه اين بدن هم اكنون به بالاترين درجة مطلق پالايش رسيده اس
سوم ديده شود، سرتاسر بدن شفاف و روشن است، درست مثل يك ليوان شفاف. وقتي به آن نگاه ميكنيد چيزي در آن وجود 
ندارد، مثل اينكه اين مرحله را ميخواهد به نمايش بگذارد. به كلامي سادهتر، اين جسم در حال حاضر يك جسم بــودا اسـت. 
به اين خاطر است كه بدن تشكيل شده از ماده انرژي اعلاء در حال حاضر از جسمهاي فيزيكي ما متفاوت مي باشد. در ايــن 
مرحله، تمام تواناييها و مهارتهاي فوقطبيعي به يك باره رها خواهند شد. در يك بعد بسيار عميقي بجا گذاشــته ميشـوند، 
مثل اينكه غيرقابل استفاده هستند و ديگر به درد هيچ كاري نميخورند. يك روز در آينده وقتي كه در تزكيــه موفـق شـديد، 
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ممكن است به گذشته نظري بياندازيد و سفر تزكيهاتان را با بيرون آوردن آنها براي اينكــه نگاهـي بـه آنـها بيـاندازيد مـرور 
ــه هنـوز هـم بـاقي اسـت، و كـودك  خواهيد كرد. در اين زمان، فقط دو چيز است كه باقيمانده است: ستون انرژي گونگ ك
جاودان تزكيه شده كه به اندازة بزرگي رشد كرده است. اما، هر دو در بعدي عميق وجود دارند كه بوســيلة شـخصي بـا چشـم 
سوم در سطحي متوسط ديده نميشوند. همه آنچه را كه فرد ميتواند ببيند اين است كه بدن اين شخص شفاف و روشن شده 

است. 
به خاطر اينكه مرحلة بدن سفيد خالص فقط يك مرحلة عبور است، با عمل تزكيه بيشتر, شخص بطور حقيقي تزكيـه را 
در فراسوي فاي سهگانه دنيوي شروع خواهد كرد، كه همچنين به تزكية بدن بودا شناخته شده اســت. تمـام جسـم از گونـگ 
ــاره  تشكيل خواهد شد. در اين مرحله شينشينگ فرد پايدار و ثابت خواهد شد. فرد ميخواهد تزكيه را مجدداً شروع كند و دوب
از اول تواناييهاي فوقطبيعي را رشد دهد، و ديگر «تواناييهاي فوقطبيعي» ناميده نميشوند. آنها «قدرت خدايي فاي بودا» 
ــه تزكيـه  ناميده ميشوند، بطوريكه ميتوانند در همه بعدها با قدرتهاي بي حد و مرزشان عمل كنند. همانطور كه در آينده ب
ــكلهاي هسـتي روش تزكيـه  ادامه ميدهيد، خودتان به مسائل در سطوح بالاتر آگاه خواهيد شد، چگونه تزكيه كنيد، و به ش

آگاه خواهيد شد.  
وابستگي شوق و اشتياق 

ميخواهم دربارة مسئلهاي كه مربوط به وابستگي شوق و اشتياق است صحبت كنم. بسياري از افراد چيگونگ را براي زماني 
ــي زنـدگي بشـري را تعقيـب  طولاني تزكيه كردهاند. كساني نيز وجود دارند كه هرگز آن را تمرين نكردهاند، اما حقيقت و معن
كرده و دربارة آن به فكر فرو رفتهاند. يكبار كه فالون دافاي ما را ياد گرفتهاند، به يكباره بسياري از سؤالات زندگي را كه آرزو 
داشتند بفهمند ولي جوابي نمييافتند خواهند فهميد. شايد با متعالي شدن افكارشان، بســيار هيجـان زده شـوند ـ ايـن قطعـي 
است. ميدانم كه يك تمرينكننده واقعي ارزش آن را خواهد داشت و آن را عزيز خواهد داشت. اما اين مشــكل اغلـب اتفـاق 
ميافتد: شخص با توجه به هيجان و شور و شوق بشري، ذهنيت غير لازم شوق و اشتياق را رشد ميدهد. بــاعث ميشـود كـه 
فرد رفتاري غيرعادي در مراسم و مقررات داشته باشد، اثري متقابل با ديگران در جامعه مردم عادي، يا در محيط جامعه مردم 

عادي بگذارد. ميگويم كه اين غير قابل قبول است. 
اكثريت افراد مدرسة ما در جامعة مردم عادي تزكيه خواهند كرد، بنابراين نبايد از جامعه مردم عــادي فاصلـه بگيريـد و 
ــيار  بايد با فكري روشن تزكيه كنيد. روابط بين همديگر بايستي بطور طبيعي باقي بماند. البته، شما شينشينگ در سطحي بس
بالا و ذهنيتي صالح داريد. شما شينشينگ و سطح خودتان را ترقي ميدهيد، اعمــال نادرسـت را مرتكـب نميشـويد و فقـط 
ــان نشـان ميدهنـد مثـل  كارهاي خوب انجام ميدهيد - اينها فقط چنين نشانههايي هستند. بعضي از افراد رفتاري از خودش
ــد  اينكه از لحاظ ذهني غيرعادي يا اينكه به اندازة كافي  اين دنياي عادي را ديدهاند. چيزهايي ميگويند كه ديگران نميتوانن
ــده اسـت؟ بـه  درك كنند. ديگران ممكن است بگويند: «چگونه يك شخص كه فالون دافا را ياد ميگيرد به اين صورت درآم
نظر ميآيد كه او مشكل رواني دارد.» در واقع، اينطوري نيست. او فقط بيش از حد هيجان زده است و به همين جهت به نظر 
ميآيد كه فاقد قوة تعقل بدون احساس متداول باشد. همگي دربارهاش فكر كنيد: اين جور عمل كردن نيز اشتباه است، و بــه 
افراطي ديگر كشيده شدهايد – دوباره اين نيز يك وابستگي است. بايد اين را رها كنيد و در حاليكه بطــور معمولـي مثـل هـر 
كس ديگر در بين مردم عادي زندگي ميكنيد تزكيه كنيد. اگر در بين مردم عادي, ديگران شما را يك واله و شيدا به حســاب 
بياورند، با شما سروكاري نخواهند داشت و فاصله را با شما حفظ خواهند نمــود. هيچكـس فرصتهـايي را بـراي رشـد شـين 
ــن صحيـح  شينگ در اختيارتان نخواهد گذاشت، و به عنوان يك شخص عادي نيز با شما مواجه نخواهد شد ـ ميگويم كه اي

نيست! به همين جهت، همگي بايد مطمئن باشيد كه به اين مسئله توجه داشته و خود را كنترل كنيد. 
ــه و  روش تزكيه ما مثل روشهاي معمولي نيست كه باعث شود شخص حضور ذهن نداشته باشد، در خلسه باشد، يا وال
شيدا گردد. روش تزكيه ما لازم ميداند كه با فكري روشن و صالح خودتان را تزكيه كنيد. كسي مدام مــيگويـد: «معلـم، بـه 
ــما هـم اكنـون عـادتي را  محض اينكه چشمم را ميبندم بدن من تاب ميخورد.» ميگويم كه لازم نيست بدينگونه باشد. ش
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پرورش دادهايد كه ضمير خودآگاه اصلي را رها ميكنيد. به محض اينكه چشــمهايتان را ميبنديـد ضمـير خـودآگاه اصلـي را 
استراحت ميدهيد، و آن ناپديد ميگردد. شما در حال حــاضر ايـن عـادت را رشـد دادهايـد. چـرا جسـمتان در حاليكـه اينجـا 
نشستهايد، تاب ميخورد؟ اگر مرحلهاي را كه چشمهايتان باز است حفظ كنيد، آيا جسم شما با چشمهاي اندكــي بسـته تـاب 
خواهد خورد؟ مطلقاً نه. شما فكر ميكنيد كه چيگونگ بايد به اين طريق تمرين شود و چنين مفهومي را شــكل دادهايـد. بـه 
ــي شـما  محض اينكه چشمهايتان را ميبنديد، بدون اينكه بدانيد كجا هستيد ناپديد ميشويد. گفتهايم كه ضمير خودآگاه اصل
ــن يـك تمريـن  بايد هشيار باشد, زيرا كه اين روش خود شما را تزكيه مي كند. بايد با فكري هشيار پيشرفت كنيد. ما همچني
مديتيشن داريم. چگونه ما مديتيشن را تمرين مي كنيم؟ از همه ميخواهيم كه بدون در نظر گرفتن اينكه چــه انـدازه عميقـاً 
مديتيشن ميكنيد, آگاه باشيد كه در اينجا حضور داريد. شما مطلقاً اجازه نداريد به مرحلــة خلسـه برويـد در حاليكـه چـيزي را 
نميفهميد. پس، چه موقعيت خاصي اتفاق خواهد افتاد؟ وقتي آنجا نشستهايد، احساس خوبي خواهيد داشت و بســيار راحـت و 
آسوده مثل اينكه در داخل پوسته يك تخم مرغ نشستهايد, به خودتان آگاه خواهيد بــود كـه تمريـن را انجـام ميدهيـد, امـا 
ــا اتفـاق بيفتـد. موقعيـت  احساس مي كنيد كه تمام بدنتان نمي تواند حركتي كند. اين آن چيزي است كه بايستي در تزكية م
ــد فكـر  ديگري وجود دارد كه به محض اينكه شخص مدت كمي نشسته است, در مي يابد كه پاها ناپديد شدهاند, و نمي توان
كند پاها كجا رفتهاند, جسم نيز ناپديد شده است؛ بازوها و دست ها نيز ناپديد شدهاند - فقط سر باقي مانده اســت. بـا تمريـن 
بيشتر, شخص متوجه مي شود كه سر او ناپديد شده است، و فقط ذهن او باقي مانده است و كمي فكر كه واقف به تمريـن در 
اينجا است. اين كافي است اگر ما بتوانيم به اين مرحله برسيم. چرا؟ وقتي شخص در اين مرحله تمرين ميكند, جسم به كلي 
تغيير كرده است, و اين مناسب ترين مرحله ميباشد. ما در نتيجه لازم مي دانيم كه شــما بـه ايـن مرحلـه آرامـش و سـكون 
هـ  برسيد. به هر حال, شما نبايد به خواب برويد يا آگاهياتان را از دست بدهيد, وگرنه چيزهاي خوب بوسيلة كس ديگري تزكي

خواهند شد. 
ــدي را  تمام تمرينكنندگان ما بايستي مطمئن باشند كه هرگز رفتاري غير عادي در بين مردم نداشته باشند. اگر نقش ب
بين مردم ايفا ميكنيد, ديگران ممكن است بگويند: «براي چه آنهايي كه فالون دافا را ياد ميگيرند همگي به اين شكل رفتار 
ميكنند؟» اين به مثابه تضعيف كردن شهرت فالون دافا است, پس مطمئن باشيد كه به اين موضــوع توجـه داريـد. در مـورد 
ــن ذهنيـت  موضوعات ديگر يا در رابطه با راه تزكيه, شخص بايد مطمئن باشد كه وابستگي شوق و اشتياق را رشد ندهد – اي

مي تواند به سادگي بوسيلة اهريمنها مورد استفاده قرار بگيرد. 
 

تزكيه گفتار 
تزكية گفتار در گذشته نيز بوسيلة مذاهب ضروري بود. به هر حال, تزكية گفتار كه منظور مذاهب اســت عمدتـاً بـه بعضـي از 
تمرينكنندگان حرفهاي مربوط ميشود - راهبان و تائوئيستهايي كه دهانشان را براي صحبت كردن باز نميكننــد. از آنجـا 
كه آنها تمرينكنندگان حرفهاي هستند, قصد دارند كه وابستگيهاي انساني را به اندازة بســيار زيـادي از دسـت بدهنـد. آنـها 
معتقدند به محض اينكه شخص فكر ميكند, كارما است. مذاهب كارما را به «كارماي خوب» و «كارمــاي گناهكـار» تقسـيم 
ــودا از آن صحبـت  بندي كردهاند. بدون توجه به اينكه آيا آن كارماي خوب است يا كارماي گناهكار, يا از خلائي كه مدرسة ب
ميكند يا پوچياي كه مدرسة تائو آموزش ميدهد, كارما نبايد بوجود آيد. براي همين, ادعا ميكنند كه نبايد هيچ كاري انجام 
ــوع  دهند، براي اينكه رابطه كارمايي مسائل را نميتوانند ببينند, يعني, اعم از اينكه آن مسائل خوب يا بد باشند, يا اينكه چه ن
رابطة كارمايي وجود داشته باشد. يك تمرينكننده معمولي كه به چنين سطح بالايي نرسيده اســت نميتوانـد ايـن مسـائل را 
ــل در  بفهمد, در نتيجه نگران خواهد شد اگر چيزي در ظاهر خوب نشان داده مي شود, ميتواند به محض اينكه به مرحلة عم
آيد چيز بدي باشد. به همين جهت, شخص تلاش خود را مي كند كه (Wuwei) (بدون قصد) را تزكيه كند و كــاري را انجـام 
نمي دهد بطوريكه بتواند از درست شدن كارما جلوگيري به عمل آورد. به همين جهت به محــض اينكـه كارمـا بوجـود آمـده 
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ــون از پيـش تعييـن  است, شخص بايد آن را از بين ببرد و براي آن زجر بكشد. بطور مثال, در مورد تمرينكنندگان ما هم اكن
شده است كه در چه مرحلهاي روشنبين خواهند شد. اگر بطور غير ضــروري چـيزي نيمـه كـاره را بـه آن وارد كنيـد, بـاعث 

مشكلاتي در تمام تزكيهاتان خواهيد شد. فرد بايد بدون قصد تزكيه كند. 
ــن رو، فكـر  مدرسة بودا تزكية گفتار را ضروري ميداند, كه ميتوان گفت, گفتار شخص از ذهن او فرمان ميگيرد. از اي
فرد مقاصدي دارد. اگر ذهن شخص بخواهد خودش كمي فكر كند, مسئلهاي را بيان كند, كاري انجام دهد يا بطــور مسـتقيم 
حسهاي عضوي و چهار دست و پا را هدايت كند, ممكن است در بين مردم عادي يك وابستگي گردد. بطور مثال, تضادهاي 
شخصي وجود دارند, تضادهايي كه بين همديگر وجود دارند, مثل «تو خوب هستي», اما «او خوب نيست» يا «تزكية تو خوب 
است» اما «مال او خوب نيست.» اين ها براي خودشان تضادهايي هستند. اجازه بدهيــد دربـارة مسـئله اي كـه عـادي اسـت 
صحبت كنيم, مثل «من ميخواهم اين كار را انجام بدهم»، يا «اين مسئله حالا بايد به اين صورت انجام شود يا بــه صورتـي 
ديگر.» شايد, اين بدون منظور به كسي صدمه برساند. زيرا كه تضادهاي شخصي بسيار پيچيــده ميباشـند, شـخص ممكـن 
ــش را مـهر و مـوم كنـد و چـيزي نگويـد. در  است بدون قصد كارما بوجود بياورد. بعنوان پيامد, شخص مطلقاً ميخواهد دهن

گذشته, مذاهب تزكية گفتار را بسيار جدي ميگرفتند و اينها چيزهايي هستند كه در مذاهب آموخته شده است. 
اكثريت تمرينكنندگان فالون دافاي ما (يعني، به جز آنهايي كه تمرينكنندگان حرفهاي هســتند) در بيـن مـردم عـادي 
تزكيه ميكنند. براي همين نميتوانند از اداره كردن يك زندگي عادي در بين جامعة معمولي انساني و اثر متقــابل بـا جامعـه 
اجتناب كنند. همه شغلي دارند و بايد آن را به خوبي انجام دهند. بعضي از مردم كارشان را بايد بوسيلة حرف زدن انجام دهند. 
پس آيا اين يك تضاد و درگيري نيست؟ اين يك تضاد نيست. چرا يك تضاد نيست؟ تزكيه گفتار كه ما به آن اشاره ميكنيـم 
با تزكية گفتار روشهاي ديگر بسيار متفاوت است. به خاطر اختلاف در راههاي تزكيه, شــرايط نـيز متفـاوت هسـتند. مـا بـايد 
همگي بر طبق شينشينگ يك تمرينكننده صحبت كنيم تا اينكه تضادي را خلق كرده يا چيزي نابجــا و نامناسـب بگوئيـم. 
بعنوان تمرينكنندگان, بايد خودمان را با استاندارد فا بسنجيم تا معين شود كه آيا ميتوانيم چيزهايي قطعــي را بـازگو كنيـم. 
آنچه كه بايد گفته شود مشكلي را ايجاد نميكند اگر شخص با استاندارد شينشينگ براي تمرينكنندگان برطبـق فـا پـيروي 
كند. بعلاوه, ما بايد دربارة فا صحبت كرده و آن را ترويج كنيم, پس اين غير ممكن است كه صحبت نكرد. تزكية گفتار كه ما 
ــچ  آموزش ميدهيم اشاره ميكند: به شهرت و نفع شخصي كه نتوان آنها را در بين مردم عادي از دست داد, موضوعي كه هي
ــن تمرينكننـدگان يـك مدرسـة  ربطي به كار واقعي تمرينكنندگان در جامعه ندارد, يا پشت سر هم حرف زدن بيمعنا در بي
ــج كـردن شـايعهاي كـه بـه جـايي ديـگر تعلـق دارد, يـا  تزكيه, وابستگياي كه باعث ميشود شخص خودنمايي كند, يا راي
بحثهايي كه دربارة بعضي از مسائل اجتماعي است كه شخص دربارة آنها هيجان زده است. من معتقدم اينها وابستگيهاي 
ــه  مردم عادي هستند, فكر ميكنم كه ما در اين بخشها بايستي مواظب آنچه كه ميگوييم باشيم - اين تزكية گفتار است ك
ما به آن اشاره ميكنيم. راهبان در گذشته اين مسائل را بسيار جدي ميگرفتند, زيرا كه به محض اينكه شخص شروع به فكر 
كردن ميكرد كارما بوجود مي آمد. به همين جهت, آنها جسم, گفتار و ذهن را تزكيه ميكردند. تزكية جسم كه آنها دربارهاش 
صحبت مي كردند اين بود كه شخص كارهاي نادرست انجام ندهد. منظور از تزكية گفتار اين بود كه شخص صحبــت نكنـد. 
منظور از تزكية روان اين بود كه شخص حتي فكر هم نكند. در گذشته, شرايط سختي براي اين مسائل در تزكيه حرفـهاي در 
معابد قائل بودند. ما بايد خودمان را بر طبق شينشينگ تمرينكنندگان اداره كنيم. اين ميتواند خوب باشد تا آنجا كه شخص 

به آنچه كه بايد گفته شود يا نبايد گفته شود تسلط داشته باشد. 
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سخنراني نهم 
 

چي گونگ و ورزشهاي فيزيكي 
 

ــگ و  مردم در سطح معمولي، خيلي راحت چيگونگ را بطور مستقيم به ورزش ربط ميدهند. البته، در سطحي پايين، چيگون
ورزشهاي فيزيكي با توجه به دست يافتن به سلامتي جسم يكي هستند. اما روشهاي ويژه تمرينها و نحــوة پذيـرش آنـها 
اختلاف فاحشي با ورزشهاي فيزيكي دارند. براي رسيدن به بدني سالم از طريق ورزشهــاي فـيزيكي، شـخص بـايد مقـدار 
تمرين را افزايش دهد و تعليمات فيزيكي نيز تشديد گردند. در هر حال، تمرين چيگونگ درست برعكس اســت، بطوريكـه از 
شخص خواسته نميشود حركت كند. اگر هر گونه حركت و فعاليتي در آن وجود داشته باشد، آرامش بخش، آهسته و خميــده 
ــدگاه سـطحي بـالا،  است. آن حتي ساكن و بيحركت است ـ و بشدت از فرمهاي تمرينهاي فيزيكي متفاوت ميباشد. از دي
چيگونگ فقط به شفا دادن و حفظ سلامتي محدود نيست، زيرا آن مظهر موضوعي از سطوح بالاتر است و محتوايي عميقتر 
ــادي نيسـت. آن فـوق طبيعـي اسـت و جلوههـاي  دارد. چيگونگ معلومات دست و پا شكستهاي از مسائل در سطح مردم ع

مختلفي در سطوح مختلف دارد. چيگونگ چيزي است كه به فراسوي مردم عادي ميرود. 
ــه بـدن در ايـن سـطح رقـابتي  آنها همچنين با توجه به طبيعت تمرينها، بطور فوقالعادهاي متفاوت هستند. براي اينك
مدرن آماده شود و با معيار و ملاك آن روبرو گردد، از يك ورزشكار، مخصوصاً ورزشكار امروزي، خواسته ميشــود كـه مقـدار 
تمرينها را افزايش دهد. به همين جهت، فرد بايد هميشه بدن را در شكلي عالي نگهدارد. براي رسيدن به اين هدف، شخص 
ــد،  بايد مقدار تمرينها را افزايش دهد تا گردش خون به اندازه كافي در بدن در جريان باشد، سوخت و ساز بدن را بهبود بخش
و هميشه آن را در موقعيت بهتر شدن و ترقي نگهدارد. چرا بايد سوخت و ساز بدن بهبود بخشيده شود؟ براي اينكه بدن يــك 
ورزشكار هميشه بايد در حال بهتر شدن باشد و بهترين شرايط را براي رقابت داشته باشد. بدن انسان از مقدار بيشماري سلول 
تشكيل شده است. همه اينها روند زير را دنبال ميكنند: زندگي تازه سلول تقسيم شده بسيار قوي است و ســلول مظـهري از 
ــد رو بـه زوال  يك مرحله رشد است. وقتي به نهايت رشد خود ميرسد، نميتواند بيش از آن به رشد ادامه دهد و فقط ميتوان
باشد تا اينكه از بين برود. سپس سلول تازهاي جاي آن را ميگيرد. بــراي مثـال، اجـازه بدهيـد دوازده سـاعت از روز را بـراي 
ــي بـه سـاعت  توضيح آن بكار ببريم. يك سلول در ساعت شش صبح تقسيم ميشود و يك مرحله رشد را نشان ميدهد. وقت
هشت صبح ميرسد، نه، يا ده، همگي اينها زمانهاي بسيار خوبي هستند. وقتي كه ظهر فرا ميرسد، ديگر بيشــتر از ايـن بـه 
ــا  بالا حركت نميكند، و فقط ميتواند از سر بالايي پايين بيايد. در اين زمان، سلول هنوز نيمي از عمر خودش را باقي دارد، ام

اين نيمه عمر باقي مانده براي شرايط رقابتي يك ورزشكار نامناسب است. 
پس، چه بايد انجام داد؟ فرد بايد تمرينها را افزايش دهد و گردش خون را زياد كند، و سپس، سلولهاي تقســيم شـده 
ــلول تمـام  جديد ميتوانند جايگزين قديميها گردند. آن اين مسير را طي ميكند. به عبارتي ديگر، قبل از اينكه سفر كامل س
شود يا وقتي كه فقط نيمي از عمر آن باقي است، بوسيله سلول ديگر جايگزين ميگردد. در نتيجه بدن هميشه با قدرت بــاقي 
ــرا كـه تعـداد تقسـيم  ميماند و پيشرفتهايي ميكند. اما سلولهاي بشري نميتوانند به اين صورت بيوقفه تقسيم شوند، زي
سلولها محدود و متناهي هستند. فرض كنيد يك سلول فقط ميتواند صد بار در زنــدگي شـخص تقسـيم گردد. در حقيقـت، 
ميتواند بيش از يك ميليون بار تقسيم گردد. و فرض كنيد وقتي كه يك سلول صد بار براي يك فرد معمولي تقسيم ميشود، 
ميتواند يك صد سال زندگي كند. اما اين سلول در حال حاضر فقط نيمي از عمر خودش را طي كرده است، بنابراين ميتواند 
ــه امـروزه ورزشـكاران  فقط پنجاه سال زندگي كند، اما نديدهايم كه هيچ مشكل عمدهاي براي ورزشكاران اتفاق بيفتد، زيرا ك
مجبورند قبل از اينكه به سي سالگي برسند بازنشســته شـوند. مخصوصـاً، امـروزه سـطح رقـابت بسـيار بـالا اسـت، و تعـداد 
ورزشكاران بازنشسته نيز بسيار زياد است. يك ورزشكار بدين ترتيب ميتواند يــك زنـدگي معمولـي را از سـر بگيـرد و بنظـر 
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ــيزيكي ميتواننـد  نميآيد كه بيش از حد تحت تأثير قرار گرفته باشد. از لحاظ تئوري، اصولاً بدين صورت است. تمرينهاي ف
فرد را قادر به نگهداري يك بدن سالم كنند، اما باعث كوتاه شدن زندگي شخص ميشوند. از لحاظ ظاهري، يك ورزشكار در 
ــت. در نـزد يـك ورزشـكار  دوره جواني مثل بيست سالهها بنظر ميآيد، در حاليكه در سن بيست سالگي شبيه سي سالهها اس
معمولاً پيري زودرس ظاهر ميشود. اگر مزيتي وجود داشته باشد، عيب و نقطه ضعفي  از نظر يك ديــدگاه اسـتدلالي  وجـود 

خواهد داشت. در حقيقت, اين مسير را طي ميكند. 
تمرين چيگونگ درست برعكس تمرينهاي بدني است. لازمه آن حركات توان فرسا نيســت. اگر هـر حركتـي در آن 
ــش و آهسـته اسـت كـه حتـي بيحركـت و سـاكن  وجود داشته باشد، آرامش بخش، آهسته و خميده است. آنقدر آرامش بخ
ميشود. شما ميدانيد كه روشهاي تزكية نشسته در خلسه لازم ميدانند كه به مرحله ســكون برسـند. هـر مـوردي از قبيـل 
ــتادان يـوگا وجـود دارنـد كـه ميتواننـد در آب  ضربان قلب و گردش خون آهستهتر ميشوند. در هندوستان، بسياري از اس
بنشينند يا براي چندين روز در زمين دفن گردند. آنها ميتوانند كاملاً خودشــان را سـاكن كـرده و حتـي ضربـان قلبشـان را 
ــده ميتوانـد، كـاري كنـد كـه  كنترل كنند. فرض كنيد كه سلولهاي شخص يك بار در روز تقسيم ميشوند. يك تمرينكنن
ــا حتـي يـك بـار در زمـاني  سلولهاي بدنش هر دو روز يك بار تقسيم شوند، يك بار در هر هفته، يك بار در هر دو هفته، ي
طولانيتر. پس او در حال حاضر زندگياش را طولاني كرده است. اين اشاره به تمرينهايي ميكند كه فقــط روان را تزكيـه 
ميكنند بدون اينكه جسم را تزكيه كنند، زيرا كه ميتوانند همچنين به اين درجه برسند و زنــدگي فـرد را طولانيتـر كننـد. 
ممكن است كسي فكر كند: «آيا زندگي فرد يا طول عمر او از قبل نقش بسته نشده است. چگونـه ميتوانـد شـخص بـدون 
ــده بـه فراسـوي قلمروهـاي  اينكه جسم را تزكيه كند، طولانيتر زندگي كند؟» اين درست است. اگر سطح يك تمرينكنن

سهگانه برسد، زندگي او طولانيتر خواهد شد، اما در ظاهر بسيار پير بنظر خواهد رسيد. 
يك روش تزكيه واقعي كه جسم را تزكيه ميكند بطور پيوسته ماده انــرژي اعـلاي جمـع شـده را در سـلولهاي بـدن 
ــتگي جـايگزين سـلولهاي عـادي  شخص انبار ميكند و بطور پيوسته آن را افزايش داده تا به تدريج واپس زده و به آهس
ــه، رونـد تزكيـه  شخص شود. در اين زمان يك تغيير كيفي بوجود خواهد آمد، و اين شخص تا ابد جوان باقي خواهد ماند. البت
بسيار آهسته است و شخص را آرام ميكند، و شخص بايد فداكاريهايي بكند. اين براي يك شخص خيلي آسان نيست كه از 
ــگران آرام بـاقي بمـاند؟ آيـا  لحاظ رواني و فيزيكي خودش را تعديل كند. آيا شخص ميتواند در يك تضاد شينشينگ با دي
شخص وقتي منافع شخصياش در خطر است بدون تحت تأثير باقي ميماند؟ براي انجام آن اين بسيار مشكل است، بنابراين 
اين معني را نميدهد كه شخص تا آنجايي كه بخواهد به اين هدف نايل شود، مي تواند به آن برسد. فقط وقتــي شينشـينگ 

فرد و تقواي او رشد كردهاند ميتواند به اين هدف برسد. 
بسياري از مردم چيگونگ را با ورزشهاي فيزيكي معمولي يكي گرفتهاند، در حاليكه در حقيقت تفاوت بســيار زيـاد 
است، آنها به هيچوجه شبيه هم نيستند. فقط وقتي چي در پايينترين سطح تمرين ميشود بــراي شـفا و سـلامتي اسـت تـا 
سلامتي جسم تضمين گردد، اين هدف در پايينترين سطح همانند تمرينهاي فيزيكي است. به هر حــال، آنـها در سـطحي 
ــيگونـگ نـيز منظـور و هـدف خـود را دارد و عـلاوه بـر ايـن، از  بالا، موضوعاتي كاملاً متفاوت هستند. پالايش بدن در چ
تمرينكنندگان خواسته ميشود از اصول فوق طبيعي به جاي اصول مردم عادي پيروي كنند. اما تمرينهاي فــيزيكي فقـط 

موضوعي براي مردم عادي هستند. 
 

فكر- قصد  
در رابطه با قصد، اشاره به فعاليتهاي فكــري  انسـاني مـا ميشـود. چـه نظـري در ميـان جامعـه تزكيـهكنندگان در مـورد 
فعاليتهاي فكري در مغز دارند؟ آن به چه شكلي در فرمهاي مختلف تفكــر بشـري (فكـر – قصـد) نشـان داده ميشـود؟ و 
چگونه آشكار ميگردند؟ پزشكي جديد هنوز هم نميتواند بسياري از مسائل را در مطالعه مغز بشــري حـل كنـد، زيـرا كـه 
ــاي مختلـف شـكلهاي متفـاوت را بـه خـود  بررسي سطحي بدنهاي ما به اين آساني نميباشد. در سطوحي عميقتر، بعده
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ــي  ميگيرند. اما اين همچنين از آنچه كه استادان چيگونگ اظهار نمودهاند متفاوت است. بعضي از استادان چيگونگ حت
اـر  خودشان هم آگاهي ندارند كه موضوع از چه قرار است، و نميتوانند آن را به روشني توضيح بدهند. آنها تصور ميكنند يكب
كه تفكرشان را به كار برده و فكري را رشد دادهاند، قادر خواهند بود كاري را انجام دهند. آنها ادعــا ميكننـد كـه موضوعـات 

بوسيله افكار يا قصد آنها انجام داده شدهاند. در واقع، آن موضوعات اصلاً بوسيله قصد آنها  انجام داده نشدهاند. 
اول از همه اجازه بدهيد دربارة منشاء افكار شخص صحبت كنيم. در چين باستان، اصطلاح «قلب متفكر» وجود داشت. 
چرا «قلب متفكر» ناميده ميشد؟ علم چين باستان بسيار پيشرفته بود زيرا كه تحقيقات بطور مستقيم به موضوعــاتي از قبيـل 
بدن انسان، زندگي، و عالم نشانه ميرفت. بعضي افراد در واقع احساس ميكردند كه قلب آنها اســت كـه فكـر ميكنـد، در 
حاليكه ديگران احساس ميكردند مغزشان است كه فكر ميكند. چرا چنين وضعيتي وجود داشت؟ اين كاملاً قابل قبول است 
ــادي بسـيار  وقتي بعضي از افراد درباره قلب متفكر صحبت ميكنند. علت اين است كه دريافتهايم روح نخستين يك انسان ع
يـلة روح  كوچك است، و پيغامهاي واقعي از مغز بشري حاصل خود مغز بشري نيستند آنها بوسيله مغز توليد نشدهاند، بلكه بوس
نخستين بوجود آمدهاند. روح نخستين فرد فقط در محل نيوان (Niwan) جاي ندارد. محل (Niwan) در مدرسه تائو در قسمت 
غدة صنوبري بدن قرار دارد كه پزشكي مدرن ما نيز آن را فهميده است. اگر روح نخستين شخص در محل (Niwan) باشــد، 
ــارج ميفرسـتد. اگر در قلـب كسـي  شخص واقعاً احساس خواهد كرد كه مغز دربارة چيزي فكر ميكند يا پيغامهايي را به خ

باشد شخص واقعاً احساس خواهد كرد كه قلب او در مورد موضوعي فكر ميكند. 
بدن انسان يك عالم كوچك است. بسياري از موجودات زنده در بدن تمرينكننده امكان توانايي جا به جا شدن را دارند. 
وقتي روح نخستين مكان خودش را تغيير ميدهد، اگر به طرف شكم حركت كند، شخص احساس خواهد كرد كه شــكم در 
ــه  واقع دربارة چيزي فكر ميكند. اگر روح نخستين به نرمة ساق پا يا پاشنه پا حركت كند، شخص واقعاً احساس ميكند نرم
ساق پا يا پاشنه پا دربارة موضوعي فكر ميكند. تضمين ميشود كه به اين صورت باشد، هر چند كه كلاً بــه نظـر غـير قـابل 
ــده خواهيـد شـد. اگر بـدن انسـاني روح نخسـتين و  قبول بيايد. وقتي سطح تزكيهاتان زياد بالا نيست، متوجه وجود اين پدي
چيزهايي مثل خلق وخو، شخصيت، و محبوبيت را دارا نباشد، فقط يك تكه گوشت است و انساني كامل با خصوصيت فردي 
نيست. پس مغز بشري چه كاركردي دارد؟ آنطور كه ميبينم، مغز بشري در شكلي از اين بعــد فـيزيكي فقـط يـك كارخانـه 
ــان  پردازش است. پيغام واقعي بوسيلة روح نخستين به خارج فرستاده ميشود. به هر حال آنچه كه انتقال داده ميشود يك زب
ــرد، آن را بـه  نيست، بلكه پيغامي از عالم است كه نمايانگر مفهومي خاص است. بعد از اينكه مغز ما چنين فرماني را ميگي
ــت، تمـاس چشـمي، و  زبان حاضر ما يا به چنان شكلهاي توضيحي ديگري برميگرداند، ما آن را از طريق علامتهاي دس
حركات جسمي ابراز ميكنيم. مغز فقط اين اثر را دارد. فرمانهاي واقعي و تفكرات از روح نخســتين شـخص ميآينـد. مـردم 
معمولاً معتقدند كه آنها مستقيماً و مستقلاً عمل كرد مغز هستند. در حقيقت، روح نخستين بعضي مواقع چيزي در قلب اســت، 

به همين جهت برخي از مردم در حقيقت ميتوانند احساس كنند كه قلبهايشان فكر ميكنند. 
در حال حاضر، آنهايي كه پژوهشهايي درباره بدن بشر انجام ميدهند معتقدند آن چه كه مغز بشر پخش ميكند چيزي 
شبيه موج الكتريكي است. ما نميخواهيم اول از همه بگوييم چه چيزي بطور واقعي پخش ميشود اما آنها اقرار ميكنند كـه 
آن يك نوع از حيات ماده است. بنابراين، اين خرافهپرستي نيست. تأثيرات اين ماده چيست؟ بعضــي از اسـتادان چـيگونـگ 
ادعا ميكنند: «من ميتوانم قصد خود را براي به حركت درآوردن اشياء بكار ببرم، چشم سوم شما را باز كنم، بيمــاري شـما را 
معالجه كنم، و غيره.» حقيقت اين است كه بعضي از استادان چيگونگ حتي نميدانند كه چه نوعي از نيروهاي فوق طبيعي 
ــد. در حقيقـت،  را در اختيار دارند. فقط ميدانند هر چه را كه بخواهند ميتوانند به محض اينكه درباره آن فكر كنند انجام دهن
قصد آنها است كه عمل ميكند: نيروهاي فوق طبيعي بوسيله قصد ذهن هدايت ميشوند، و وظايف معيني را زير نظــر قصـد 
ــي تمرينكننـدهاي كـاري بخصـوص را انجـام ميدهـد  اجرا ميكنند. اما قصد به خودي خود نميتواند كاري انجام دهد. وقت

توانايي فوق طبيعي اوست كه كار را انجام ميدهد. 
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ــا، ذهـن بطـور فزاينـدهاي  تواناييهاي فوق طبيعي استعدادهاي فوق طبيعي بدن انسان هستند. با رشد جامعه انساني م
پيچيدهتر شده و بيشتر وابسته به نفوذ «واقعيــت» اسـت و اتكـاء آن بـه ابـزار و آلات مـدرن بيشـتر شـده اسـت. در نتيجـه، 
ــد. در  تواناييهاي مادرزادي بشر بطور روزافزوني تنزل كرده است. مدرسه تائو رجعت به اصل و حقيقت خود را آموزش ميده
ــد.  جريان عمل تزكيه، بايد در جستجوي حقيقت باشيد، و در نهايت به اصل خودتان، خود حقيقي و ذات طبيعيتان رجعت كني
فقط بعد از آن ميتوانيد تواناييهاي مادرزاديتان را آشكار كنيد. ما اين روزها، آنها را «تواناييهاي فوق طبيعــي» مينـاميم در 
ــد، امـا آن  حاليكه آنها همگي در واقع تواناييهاي مادرزادي بشر ميباشند. به نظر ميآيد جامعه بشري در حال پيشرفت باش
 (Zhanj Guolao) (جـانگولائـو) در واقع سير قهقرايي را ميپيمايد و از فطرت عالم بيشــتر دور مـيگردد. روز قبـل دربـاره
ــن  صحبت كردم كه بر روي الاغش عقب عقب ميراند، اما شايد مردم نتوانستند منظور او را بفهمند. او كشف كرد به جلو رفت
ــير عـالم،  همان به عقب حركت كردن است، و اينكه انسان بيشتر و بيشتر از كيفيت عالم دور شده است. در جريان پروسه تغي
ــده، و از كيفيـت عـالم حقيقـت،  مخصوصاً امروزه بعد از پيوستن به اقتصاد كالا و اجناس، اخلاقيات بسياري از اشخاص بد ش
ــوند نميتواننـد بـه  نيكخواهي ـ بردباري بيشتر و بيشتر دور شدهاند. آنهايي كه با جريان مردم عادي از مسير خود خارج ميش
فساد گسترده اخلاقي بشر پي ببرند. در نتيجه بعضي اشخاص هنوز هم ميپندارند كه آن چيزها خوب هستند. فقــط افـرادي 
كه براثر تزكيهشان شينشينگ آنها ترقي و رشد كرده است، با نظري به گذشته خواهند فهميد كه معيــار اخلاقـي بشـر بـه 

گستردگي وحشتناكي رو به زوال رفته است. 
بعضي از استادان چيگونگ ادعا كردهاند «من ميتوانم تواناييهاي فوق طبيعي شما را رشد دهــم.» چـه تواناييهـاي 
فوقطبيعي را ميتوانند رشد دهند؟ بدون انرژي، توانايي فوقطبيعي يــك فـرد نميتوانـد عمـل كنـد. چگونـه ميتوانيـد آن 
ــرژي خـود فـرد مسـتمر  تواناييها را بدون انرژي رشد بدهيد؟ وقتي تواناييهاي فوقطبيعي فردي شكل نگرفته و بوسيله ان
نشده است، چگونه ميتواند آنها را رشد دهد؟ اين مطلقاً غيرممكن است. آنچه كه آنها دربارة رشـد تواناييهـاي فوقطبيعـي 
ــد.  گفتهاند چيزي نيست، بلكه تواناييهاي رشد داده شده فوقطبيعي در حال حاضر شما است كه به مغزتان ربط داده شده ان
آنها با هدايت قصد مغز شما كار خواهند نمود. اين كاري است كه آنها با شرايط رشد تواناييهاي فوق طبيعي انجام ميدهنــد. 

آنها در واقع، هيچكدام از تواناييهاي فوقطبيعي شما را رشد ندادهاند، بلكه فقط اين قسمت كوچك از كار را انجام دادهاند. 
براي يك تمرينكننده، قصد او به تواناييهاي فوق طبيعي فرمان ميدهد كه كارهايي را انجام دهد. براي مردم عــادي، 
قصد آنها به چهار دست و پاهايشان و اعضاي حسيشان فرمان ميدهد كــه كـار كننـد، درسـت مثـل اداره طراحـي در يـك 
كارخانه است: رئيس اداره دستورهايي را به هر بخش از قسمتهاي بخصوص صادر ميكند كه وظايفشان را اجرا كنند اين نــيز 
مثل مركز فرماندهي ارتش است: فرمانده اداره دستوراتي ميدهد و تمام ارتش را براي انجام مأموريتي هدايت ميكند. زمــاني 
كه در خارج از شهر بودم و سخنرانيهايي داشتم، اغلب درباره اين موضوع با مسئولان انجمنهاي چيگونگ محلي بحــث و 
گفتگوهايي داشتم. همگي آنها شگفتزده بودند: «ما مطالعاتي كردهايم كه مغز بشري چه اندازه انرژي و آگاهـي را دارا 
است.» در حقيقت، به اين صورت نيست. آنها از آغاز در اشتباه بودند. من ذكر كردهام براي مطالعه علمي درمورد جسم بشـري 
بايد انقلابي در زمينه فكري بشر بوجود آيد. شخص براي فهميدن آن موضوعات فوقالعاده، نميتواند روشهاي نتيجهگيري 

مردم عادي و راههاي آنها را در فراگيري موضوعات به كار ببرد. 
ــا و غـيره  در رابطه با قصد، چندين نوع وجود دارد. براي مثال، بعضي از افراد از آگاهي مبهم، نيمه هشيار، الهام، روياه
ــاره آنـها بدهـد، زيـرا شـما از بـدو تولـد  صحبت ميكنند. در مورد روياها، هيچ استاد چيگونگي مايل نيست توضيحي درب
ــما بوجـود  همزمان در بسياري از بعدهاي عالم متولد شدهايد، اين خودهاي ديگر شما يك موجوديت منسجم و كامل را با ش
آوردهاند و با همديگر و بطور ذهني در ارتباط هستند. بعلاوه، شما در بدن, روح نخستين، روح نخستين كمكي، و نقشهــاي 
موجودات مختلف ديگرتان را دارا هستيد. بعنوان شكلهايي از موجوديت در بعدهاي ديگر، هر سلول و تمام اعضاي داخلـي 
پيغام نقشهاي شما را به همراه دارند. بدين ترتيب، اين بطور فوقالعادهاي پيچيده است. در يك رويا، چيزهــا در يـك لحظـه 
ممكن است به اين صورت باشند و لحظهاي ديگر به صورتي ديگر. به هر حال، آنها از كجا ميآيند؟ در علم پزشكي گفته 
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ميشود كه به خاطر اين است كه قشر مغزي تغييراتي را تجربه كرده است. اين واكنشي است كه در اين شكل فيزيكي تجلي 
ــد احسـاس  يافته است. در حقيقت، آن نتيجه دريافت پيغامهايي از بعدهاي ديگر است. به همين جهت، وقتي رويايي ميبيني
گيجي و شگفتي ميكنيد. اين ارتباطي به شما ندارد، و احتياجي نداريد كه به آن اهميتي قايل شويد. يك نوع از رويا وجــود 
ــودآگاه اصلـي شـما يـا روح  دارد كه بطور مستقيم به شما مربوط ميشود. چنين رويايي را نبايد يك «رويا» بناميم. ضمير خ
ــده اسـت، كـه در واقـع چـيزي را ميبايسـتي  نخستين اصلي ممكن است يك رويا ببنيد كه يك عضو خانواده به نزد شما آم
امتحان كرده باشيد، يا اينكه چيزي را ديده يا انجام داده باشيد. در اين موارد، اين روح نخستين اصلي شما است كــه واقعـاً در 
بعدي ديگر كاري انجام داده و يا چيزي را ديده است، بطوريكه ضمير خودآگاه شما در آن مورد روشــن و واقعـي بـود. ايـن 
ــه  چيزها واقعاً وجود دارند، به جز اينكه در بعد فيزيكي ديگري اتفاق ميافتند و در بعد و زمان ديگري انجام شدهاند. چگون
ميتوانيد آن را يك رويا بناميد؟ اينطور نيست. جسم فيزيكي شما واقعاً اينجا خوابيده است، در نتيجه ميتوانيد آن را فقط يك 

رويا بناميد. فقط چنين روياهايي مطلبي را دارند كه بطور مستقيم به شما مربوط است. 
در رابطه با الهام انساني، نيمه هوشياري، آگاهي مبهم، و غيره ميتوانم بگويم كه اين اصطلاحات بوسيله دانشــمندان 
ــه مـردم عـادي پايـهگذاري  وضع نشدهاند. آنها اصطلاحاتي هستند كه به وسيله نويسندگان پرداخته شده و براساس مكالم
شدهاند ـ آنها غير علمي ميباشند. «آگاهي مبهم» كه مردم به آن اشاره ميكنند چيست؟ مشكل است كــه بـه طـور واضـح 
ــيار پيچيـده هسـتند، و بـه صـورت رشـتههايي از  توضيح داد و بيش از اندازه مبهم، زيرا كه پيغامهاي انسانهاي متفاوت بس
خاطرات مبهم نمايان ميشوند. درباره موضوع نميه هوشياري كه مردم به آن اشاره ميكنند، به راحتــي ميتوانيـم دربـاره آن 
ــه موضوعـي را بـدون  توضيح بدهيم. بر طبق شرح و وصف موضوع نيمه هوشياري، به طور عمومي به كسي اشاره ميكند ك
آگاهي انجام ميدهد. ديگران معمولاً خواهند گفت كه اين شخص اين كار را نيمه هوشيارانه انجام داد، و نه از روي قصد. 
ــاره آن صحبـت كرديـم. وقتـي كـه ضمـير خـودآگاه اصلـي  نيمه هوشياري دقيقاً مثل ضمير خودآگاه كمكي است كه درب
ــا در  استراحت ميكند و كنترلي روي مغز ندارد، فرد آگاهي روشن و واضحي ندارد، مثل اينكه به خواب رفته است. شخص ي
يك رويا يا در يك موقعيت غيره آگاه، به سادگي بوسيله ضمير خودآگاه كمكي يا روح نخستين كمكي مورد كنــترل قـرار 
اـيي را  ميگيرد. در آن موقع، ضمير خودآگاه كمكي قادر است كارهاي بخصوصي را انجام دهد، كه ميتوان گفت كه كاره
ــي  بدون فكري روشن انجام ميدهيد. اما اين موارد اغلب گرايش به خوب انجام شدن دارند، چون كه ضمير خود آگاه كمك
ميتواند از بعدي ديگر طبيعت موضوعات را ببيند و بوسيله جامعه عادي بشري ما به گمراهي كشانده نميشود. بــه هميـن 
ــن  جهت، بعد از اينكه شخص متوجه ميشود كه چه انجام داده است به گذشته نگاه ميكند: «چگونه توانستم اين را به اي
بدي انجام بدهم؟ من نميبايستي اين كار را به اين صورت با فكري روشن انجام ميدادم.» ممكن است الان بگوييد كه آن 
ــم بعـد، ممكـن اسـت بگوييـد:  خوب نيست، اما وقتي ده روز بعد به عقب برگشته و نگاهي به آن بيندازيد يا يك ماه و ني
«واي! اين بسيار خوب انجام شد! پس چگونه آن را انجام دادم؟» اين موارد اغلب اتفاق ميافتند. زيرا كــه ضمـير خـودآگاه 
ــيز وجـود  كمكي اهميتي درباره تأثير آن در آن زمان نميدهد، به هر حال، آن اثر خوبي در آينده خواهد داشت. بعضي موارد ن
دارند كه هيچ نتيجهاي در آينده ندارند و فقط در آن لحظه اثراتي داشتهاند. زماني كه ضمير خــودآگاه كمكـي ايـن كارهـا را 

انجام ميدهد، احتمالاً در آن موقع كار را به خوبي انجام داده است. 
شكل ديگري نيز وجود دارد: بدين معني كه، بعضي از شما با كيفيت مادرزادي خيلــي خـوب خيلـي راحـت ميتوانيـد 
بوسيله موجودات بالاتر براي انجام كارهايي كنترل شويد. البته، اين مسئله ديــگري اسـت، و در اينجـا دربـارهاش صحبتـي 

نخواهد شد. ما عمدتاً از افكاري صحبت ميكنيم كه از طرف خودمان ميآيند. 
در رابطه با «الهام»، آن همچنين اصطلاحي است كه بوسيله نويسندگان عرضه شده است. بطور عمومي اعتقاد بر اين 
است كه الهام، بعنوان يك دانش جمع شده در زندگي يك شخص، مثل جرقهاي درخشان در يك چشم به هم زدن منفجــر 
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ــد،  ميشود. ميخواهم بگويم برطبق ديدگاه ماترياليستها (مادهگرايان)١ ، شخص هرچه بيشتر در زندگي دانش جمع كن
ــز را اسـتفاده ميكنـد، آن بطـور پيوسـته بـيرون  بيشتر مغز را به كار مياندازد، و آن سريعتر ميشود. در زماني كه شخص مغ
ميآيد، و مسئلهاي بنام الهام وجود نخواهد داشت. تمام آنچه كه معروف به الهام است، وقتي بيرون ميآيد ، در ايــن موقعيـت 
ــه احسـاس ميكنـد  قرار ندارد. معمولاً زماني كه يك فرد از مغز استفاده ميكند، آن را آنقدر مورد استفاده قرار ميدهد تا اينك
دانش او مصرف شده و مثل اين ميماند كه او به انتهاي عقل و شعور خودش رسيده است. قادر به ادامه نوشتن يــك صفحـه 
كاغذ هم نخواهد بود، براي نوشتن يك قطعه موسيقي ايدههايي كم خواهد آورد، يا اينكه نخواهد توانست يك پروژه تحقيقي 
علمي را كامل كند. در اين زمان، شخص معمولاً خسته است، با مغزي ضايع شده و ته ســيگارهايي كـه روي زميـن پخـش 
شدهاند. به خاطر بيتكليفي، سر درد دارد، و هنوز هم نميتواند ايدهاي را خلق كند. در نهايت، تحت چه شرايطي الــهام ظـاهر 
ــتر ضمـير خـودآگاه  ميگردد؟ اگر خسته است، فكر خواهد كرد: «فراموشش كن. كمي استراحت ميكنم.» زيرا هرچه بيش
ــه  اصلي او مغزش را كنترل كند موجودات ديگر كمتر ميتوانند به آن وصل گردند، با اين استراحت و آرام گرفتن مغز او، ب

ناگهان ميتواند بدون قصد چيزي از مغز او به ياد آورده شود. اكثر الهامها به اين صورت ظاهر ميشوند. 
چرا الهام در اين موقع ظاهر ميگردد؟ زيرا زماني كه مغز شخص بوسيله ضمير خودآگاه اصلي در كنترل است، هرچه 
ــد بـه آن داخـل  بيشتر مغز را مصرف كند، ضمير خودآگاه اصلي كنترل بيشتري دارد، و ضمير خودآگاه كمكي كمتر ميتوان
ــودآگاه كمكـي نـيز رنـج ميبـرد و سـردرد بسـيار  شود. زماني كه شخص فكر ميكند، سر درد دارد، و رنج ميبرد، ضمير خ
دردناكي دارد. بعنوان قسمتي از اين بدن و همزمان تولد يافته از زهدان يك مادر، او نيز قسمتي از اين بدن را كنترل ميكنـد. 
زماني كه ضمير خودآگاه اصلي شخص اســتراحت ميكنـد، ضمـير خـودآگاه كمكـي آنچـه را كـه ميدانـد در داخـل مغـز 
ــار انجـام خواهـد شـد، كـاغذ نوشـته  برنامهريزي ميكند. زيرا كه او ميتواند طبيعت ماده را در بعدي ديگر ببيند، بنابراين ك

ميشود، يا آنكه قطعه موسيقي ساخته ميشود. 
بعضي افراد خواهند گفت: «در آن صورت، بايد از ضمير خودآگاه كمكي استفاده كنيم.» اين درســت مثـل آنچـه كـه 
شخصي در يك يادداشت هم اكنون سؤال كرد ميباشد: «چگونه ميتوانيم با ضمير خودآگاه كمكي تماس برقرار كنيــم؟» 
ــه تـازگي شـروع شـده اسـت و بـراي تمـاس گرفتـن هيـچ  شما نميتوانيد با او در تماس باشيد زيرا تمرين و تزكيهاتان ب
توانايياي نداريد. بهتر است هيچ تماسي با او برقرار نكنيد، زيرا اين قصد وابستگي را به همراه ميآورد. بعضي افــراد ممكـن 
ــد  است فكر كنند: «آيا ميتوانيم ضمير خودآگاه كمكي را براي ايجاد بيشتر سلامتي براي خودمان و سرعت بخشيدن به رش
جامعه انساني مورد استفاده قرار دهيم؟» نه! چرا نه؟ براي اينكه آنچه ضمير خود آگاه كمكي شــما ميدانـد در حـال حـاضر 
ــالم كـاملاً پيچيـده شـده اسـت. ضمـير  بسيار محدود است. با پيچيدگي در بعدها و با تعداد بيش از حد سطوح، ساختمان ع
ــيزي آگاه نخواهـد بـود.  خودآگاه كمكي فقط ميتواند آن چه را كه در بعد او وجود دارد بداند و در فراتر از بعد خودش به چ
ــطحي  بعلاوه، سطوح قائم بسيار مختلف و بعدهاي زيادي وجود دارند. رشد نوع بشر فقط ميتواند بوسيله موجوداتي والا در س

بسيار سر به فلك كشيده كنترل گردد، و برطبق قانون رشد پيشرفت ميكند. 
جامعه عادي انساني ما برطبق قانون رشد تاريخ پيشرفت ميكند. شما ممكن است رشد آن را در يك مسير بخصوص و 
ــق آن را در نظـر نمـيگيرنـد. آيـا مـردم زمانهـاي  نايل شدن به هدفي بخصوص آرزو كنيد، اما موجودات والا به اين طري
گذشته به ناو هواپيمابر، قطارها، و دوچرخههاي امروزي فكر نميكردند؟ ميگويم كه ايــن بعيـد اسـت كـه بـه آنـها فكـر 
نميكردند، زيرا تاريخ به آن مرحله تكامل دست نيافته بود، و نميتوانستند آنها را اختراع كنند. با نظري سطحي، يا از ديدگاه 
ــه علـم بشـري در آن زمـان هنـوز بـه ايـن سـطح نرسـيده بـود  تئوريهاي متداول و دانش امروزي بشري، به خاطر اين ك
نميتوانستند آنها را اختراع كنند. در حقيقت، چگونگي رشد علم بشري نيز گامي برطبق نظــم و قـرار تـاريخ اسـت. اگر 

                                                      
١ - materialism – يك تئوري فلسفي كه معتقد است ماده فيزيكي در عمل و حركت تنها واقعيت است؛ هر چيزي در عالم، شامل احساسات و افكار، ميتواند 

بوسيله قوانين فيزيكي توضيح داده شود. 
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بخواهيد انسانوار به هدفي بخصوص پي ببريد، آن نميتواند قابل دستيابي باشد. البته، افرادي هستند كــه ضمـير خـودآگاه 
كمكي آنها ميتواند به آساني نقشي را بازي كنند. نويسندهاي ادعا كرده است: «ميتوانم دهها هزار كلمه در روز براي نوشــتن 
در كتابم بدون اينكه اصلاً خسته شوم بنويسم. اگر بخواهم، ميتوانم بسيار سريع بنويسم، و ديگران هنوز هم ميتوانند بعـد 
از خواندن آن را واقعاً خوب بيابند.» چرا اينطور است؟ اين نتيجــهاي اسـت از اثـر الحـاق ضمـير خـودآگاه كمكـي و ضمـير 
خودآگاه اصلي او، بطوريكه ضمير خودآگاه كمكي او ميتواند نيمي از كار را انجام دهد. اما هميشه به ايــن صـورت نيسـت. 
اغلب ضمير خودآگاه كمكي اصلاً خودش را در مسئلهاي دخالت نميدهد. اگر از او بخواهيــد كـاري را انجـام دهـد خـوب 

نيست، زيرا كه نتيجهاي برعكس خواهيد گرفت. 
 

فكري پاك و روشن 
بسياري از افراد نميتوانند به فكري آرام و بيدغدغه در طول تمرين برسند، و به هر جايي ميروند تا از استادان چــيگونـگ 
ــض اينكـه بـراي تمريـن كـردن  درباره آن سؤال كنند: «معلم، هر چه هم كه تمرين بكنم نميتوانم به آرامش برسم. به مح
ــيزي  مينشينم، به هر چيزي فكر ميكنم، از جمله فكرها و عقايد جوراجور.» مثل اين ميماند كه رودخانهها و درياها با هر چ
در آنها واژگون ميشوند، و شخص نميتواند به هر حال به آرامشي دست يابد. چرا شخص قادر نيست به آرامش دست يابد؟ 
بعضي افراد نميتوانند اين را بفهمند و اعتقاد دارند كه بايد بعضي حقههاي سري وجود داشته باشد. استاداني شــناخته شـده را 
ــته باشـم آمـوزش  پيدا خواهند كرد: «خواهش ميكنم به من بعضي از حقههاي پيشرفته را براي اينكه بتوانم فكري آرام داش
بدهيد.» به نظر من، اين در جستجوي كمك گرفتن از بيرون است. اگر ميخواهيد خودتان را رشد دهيد، بايد درون خودتان 
را جستجو كنيد و به شدت با قلبتان كار كنيد ـ فقط بعد از آن است كه ميتوانيد بطور حقيقي صعــود كنيـد و بـه آرامـش در 
مديتيشن برسيد. توانايي رسيدن به آرامش و سكون گونگ است، و عمق (دينگ) (ding) (مرحله خلوت، اما با حضــور فكـر) 

نشان دهنده سطح شخص ميباشد. 
چگونه يك فرد عادي ميتواند به راحتي به آرامش و سكون برسد؟ فرد كاملاً اين كار را نميتواند انجــام دهـد مـگر 
اينكه از كيفيت مادرزادي بسيار خوبي برخوردار باشد. به بياني ديگر، دليل اصلي براي اينكه شخص قادر نيســت بـه سـكون 
ــخصي،  نايل گردد مسئله تكنيك نيست، بلكه فكر و قلب شما پاك نميباشند. در جامعه عادي انساني و در بين تضادهاي ش
براي نفع شخصي رقابت و جنگ و دعوا به راه مياندازيد، با همه نوع احساسات انســاني، و وابسـتگيهايي كـه در طلبشـان 
يـد؟  هستيد. اگر اين مسائل را رها نكنيد و به آنها به آساني برخورد نكنيد چگونه ميتوانيد به راحتي به سكون و آرامش برس
كسي در حاليكه تمرين چيگونگ ميكرد ادعا كرد: «نميتوانم دقيقاً به آن باور بياورم. بايد خودم را آرام كرده و فكر كــردن 
را متوقف كنم.» به محض اينكه اين بيان ميشود، تمام افكار دوباره سر و كلهاشان پيدا ميشــود، زيـرا كـه فكـر شـما پـاك 

نيست. به همين جهت قادر نيستيد به يك سكوت فكري برسيد. 
بعضي از مردم ممكن است با طرز برخورد من موافق نباشند: «آيا بعضــي از اسـتادان چـيگونـگ بـه مـردم اسـتفاده 
 (dantian) (ــن تكنيكهاي بخصوص را آموزش نميدهند؟ فرد ميتواند تمركز كند، چيزي را مجسم كند، فكرش را به (دانتي
تمركز بدهد، در باطن به (دانتين) (dantian) نگاه كند، اسم بودا را مرتب بخواند، و غيره.» اينها انواعي از تكنيكها هستند. 
اما صرفاً تكنيك نيستند، بلكه همچنين انعكاسي از تواناييهاي شخص ميباشند. بنابراين، اين تواناييها مســتقيماً بـه تزكيـه 
ــد بوسـيله اسـتفاده كـردن از چنـان  شينشينگ ما و سطح پيشرفت و رشد ما ارتباط دارند. بعلاوه، شخص به تنهايي نميتوان
تكنيكهـايي بـه سـكون و آرامـش برسـد. اگر بـه آن معتقـد نيسـتيد، ميتوانيـد تلاشـي در بـارهاش بكنيـد. بـا تمناهــا و 
ــا ميتوانيـد بـه  وابستگيهاي قدرتمند جوراجور و بدون اينكه قادر باشيد از همه چيز دست بكشيد، سعي كنيد و ببينيد كه آي
ــاري خواهـد بـود. آيـا ميتوانيـد بـا  مرحله سكون و آرامش برسيد يا نه. بعضي افراد ميگويند كه با خواندن اسم بودا اين ك
خواندن نام بودا به سكوت و آرامش برسيد؟ كسي اظهار كرد: «تزكيه مدرسه بودا آميتاباها (Amitabha) آسان است. فقــط بـا 
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خواندن نام بودا كار ميكنم.» چرا چنين دعا خواندني را امتحان نميكنيد؟ آن را يك توانايي مينامم. ميگوييد كه آن آســان 
است، اما ميگويم به اين آساني نيست، زيرا كه هيچ مدرسه تزكيه اي آسان نيست. 

همه ميدانيد كه ســاكيوموني (سـاماداهي) (samadhi) مديتيشـن در خلسـه را آمـوزش داد. چـه چـيزي را او قبـل از 
(samadhi) آموزش داد؟ او «دستور و موعظه» را آموزش داد و از بين بردن تمام تمناها و اميال وافر تا اينكه همه چيز ناپديــد 

گردند ـ بعد از آن شخص ميتواند به (samadhi) نائل شود. آيا اين چنين اصلي نيست؟ اما (samadhi) نيز يك توانايي است، 
اگر چه شما كاملاً قادر نيستيد به يكباره به «دستور و موعظه» نائل گرديد. با از بين بردن تدريجي همه چيزهــاي نادرسـت، 
توانايي شخص براي تمركز نيز از سطح به عمق بهبود خواهد يافت. وقتي شخص نام بودا را با سرود ميخوانــد، بـايد آنـرا بـا 
ــيزي  تمام قلب انجام دهد بدون اينكه چيزي در فكرش باشد تا اينكه قسمتهاي ديگر مغز كرخ و بيحس شوند و او از هر چ
ــه (بوداآميتاباهـا) (Buddha Amitabha) در جلـوي  بيخبر گردد، و يك فكر جايگزين هزاران فكر گردد، يا اينكه هر كلم
چشمهاي او نمايان گردند. آيا اين يك هنر و دستاورد نيست؟ آيا شخص ميتواند اين را از آغاز انجام دهد؟ او نميتوانـد. اگر 
ــه آن اعتقـاد نداريـد، ميتوانيـد سـعي  شخص نتواند آن را انجام دهد، مطمئنا نميتواند به سكون و آرامش دست يابد. اگر ب
خودتان را بكنيد. در حاليكه نام بودا را با سرود مكررا از دهان شخص خوانده ميشود، مغز او در فكر هر چيز ديــگري اسـت: 
ــه بيشـتر دربـاره آن فكـر  «چرا رئيس من در سر كار اين اندازه از من بيزار است؟ پاداش براي اين ماه خيلي كم است.» هرچ
ميكند، بيشتر عصباني ميشود، در حاليكه دهان او هنوز هم در حال خواندن نام بودا است. آيا فكر ميكنيد اين شخص بتواند 
ــز شـما نميباشـد؟ چشـم سـوم  چي گونگ را تمرين كند؟ آيا اين مسئلهاي از توانايي نيست؟ آيا اين مسئلهاي از ناپاكي مغ
بعضي افراد باز است، و آنها ميتوانند باطناً به دانتين (dantian) نگاه كنند. از آنجا كه دان (dan) (خوشه انرژي در بدن تزكيه 
كننده، جمع شده از بعدهاي ديگر) در منطقه زير شكم شخص جمع ميشود، هرچه اين انرژي خالصتر باشد، درخشــانتر و 
ــش  براقتر ميگردد، هرچه اين انرژي كمتر خالص باشد بيشتر كدر و سياه رنگ خواهد بود. آيا فرد ميتواند به سكون و آرام
فقط با نگاه كردن باطني به دان (dan) در دانتين (dantian) برسد؟ فرد نميتواند به آن دســت يـابد. ايـن بـه خـود تكنيـك 
مربوط نيست. اساس كار اين است كه روان و افكار شخص پاك و روشن نميباشند. وقتي باطناً بــه دانتيـن (dantian) نـگاه 
ميكنيد دان (dan) زيبا و درخشان ديده ميشود. لحظهاي ديگر، دان (dan) تبديل به يك آپارتمان مي شود. «اين اتاق براي 
ــدگي خواهيـم  پسرم زماني كه ازدواج كند خواهد بود. آن اتاق براي دخترم است. بعنوان يك جفت پير، در اتاقهاي ديگر زن
كرد، و اتاق مركزي اتاق نشيمن خواهد شد. اين فوقالعاده است! آيا اين آپارتمان به من محول خواهد شد؟ من بايد فكر كنـم 
تا راهي براي بدست آوردن آن پيدا كنم. چه چيزي بايد انجام داده شود؟» مردم درست به اين چيزها شيفته و دلبســتهاند. آيـا 
ــه مـردم عـادي  فكر ميكنيد بتوانيد بدين طريق به سكون و آرامش دست يابيد؟ اين گفته شده است: «وقتيكه به اين جامع
آمدم، درست مثل اين است كه براي چند روز در هتلي بسر ميبرم. سپس، با عجله آن جا را ترك ميكنــم.» ذهـن بعضـي از 

اشخاص دقيقاً مشغول اين مكان است و خانههاي اصلي خودشان را فراموش كردهاند. 
در تزكيه حقيقي شخص بايد قلب و درون خودش را تزكيه كند. او بايد در جستجوي درون خود باشد تا اينكه به بــيرون 
ــي اشـخاص  توجه كند. بعضي از مدارس تزكيه ميگويند كه بودا در قلب شخص است، و اين نيز تا حدي واقعيت دارد. بعض
اين اظهاريه را غلط درك كردهاند و ميگويند كه بودا در قلبشان است، مثل اينكه خودشان بودا ميباشند يا اينكه بودايــي در 
قلبشان وجود دارد. آنها به اين شكل اين را فهميدهاند. آيا اين اشتباه نيست؟ چگونه ميتواند بدين صورت فهميده شود؟ ايـن 
معني را ميدهد كه شما بايد قلبتان را تزكيه كنيد اگر بخواهيد در تزكيه موفق گرديد ـ اين اصل را ميگويد. چگونه يك 

بودا ميتواند در بدن شما باشد؟ شما بايد تزكيه را انجام دهيد تا موفق شويد. 
علت اينكه نميتوانيد به سكون و آرامش دست يابيد اين است كه مغز شما خالي و تهي نميباشــد و بـه سـطحي بـالا 
ــما بـه جلـو پيـش مـيرود. وقتـي  نرسيدهايد، كه فقط پله به پله ميتوان به آن نايل شد. اين دست در دست با رشد سطح ش
ــد بـه  وابستگيها و دلبستگيها را رها ميكنيد، سطح شما ترفيع مييابد، و توانايي در تمركز نيز رشد ميكند. اگر بخواهي
ــيرون مينـامم. بـه هـر حـال در  سكون و آرامش از طريق بعضي تكنيكها و روشها برسيد، اين را در جستجوي كمك از ب
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ــك  تمرين چيگونگ كج رفتن و راهي اهريمني را دنبال كردن بي چون و چرا اشاره به افرادي ميكند كه در جستجوي كم
ــي را انتخـاب  از بيرون هستند. مخصوصاً در بودئيسم گفته ميشود، اگر در جستجوي كمك از بيرون هستيد، راهي اهريمن
كردهايد. در عمل تزكيه حقيقي شخص بايد قلب را تزكيه كند: فقط زماني كه شينشينگ خودتان را ترفيع ميدهيد ميتوانيـد 
به فكري پاك و روشن برسيد، و به مرحله آزاد از قصد (Wuwei) نايل شويد. فقط زماني كــه شينشـينگ شـما ترقـي كـرده 
ــف انسـاني، دلبسـتگيها و وابسـتگيها، و چيزهـاي  است ميتوانيد به طبيعت عالم جذب شويد و خواستهها و اميال مختل
نادرست ديگر را دور بريزيد. فقط بعد از آن قادر خواهيد بود چيزهاي نادرست در درونتان را رها كنيد و طوري صعود كنيد كه 
بوسيله طبيعت عالم محدود نشويد. سپس، ماده تقوا ميتواند به گونگ تبديل گردد. آيا آنها دست در دســت هـم بـه پيـش 

نميروند؟ اين درست يك اصل است.  
ــده  اين دليلي ذهني است كه چرا شخص نميتواند به سكون دست يابد، زيرا كه او نميتواند با استاندارد يك تمرينكنن
مواجه شود. در رابطه با فاكتورهاي بيروني، امروزه موقعيتي وجود دارد كه بطور جدي با تزكيه شما بــه سـوي سـطوح بـالاتر 
ــاد  تداخل ميكند، و بطور جدي روي تمرينكنندگان تأثير ميگذارد. شما ميدانيد كه با اصلاحات و با گشودن درها، اقتص
انعطافپذير شده است و سياست نيز محدوديت كمتري بهمراه دارد. بسياري از علــوم فنـي جديـد ارائـه شـدهاند، و اسـتاندارد 
ــا مسـائل بـايد بطـور منطقـي و  زندگي مردم بهبود يافته است. تمام مردم عادي فكر ميكنند كه اين چيزي خوب است. ام
ديالكتيكي از هر دو جهت مورد بررسي قرار گيرند. با اصلاحات و گشودن درها چيزهاي بــد بـه عنـاوين مختلـف نـيز وارد 
ــد زيـرا كـه مسـئله  شدهاند. اگر كاري ادبي با كمي هرزهنگاري به همراه نباشد، بنظر ميرسد كه كتاب قادر به فروش نباش
ــد، بـا شـرايط  كميت فروش مطرح است. اگر فيلمها و برنامههاي تلويزيوني مقداري از صحنههاي اتاق خواب را نشان ندهن
آمار بينندگان بنظر نميآيد كسي آنها را تماشا كند. در رابطه با كار هنري، هيچكس نميتواند بگويد كه آن كاري واقعــي 
است يا چيزي ديگر. در هنر سنتي چين باستان ما چنين چيزهايي وجود نداشت. سنتهاي ملي چين مــا بوسـيله هـر كسـي 
ــل خـود را دارا اسـت.  اختراع يا خلق نشده بود. در سخنرانيهايم درباره فرهنگ پيش از تاريخ اشاره كردهام كه هر چيزي اص
ارزشهاي اخلاقي انساني تحريف شده و تغيير يافتهاند. استاندارد سنجيدن خوبي و بدي همگي تغيير كردهاند. اينها مسائل 
مردم عادي هستند. اما كيفيت اين عالم، حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري، بدون تغيير بعنوان تنها ملاك تمايز انسان خــوب از 
انسان بد باقي مانده است. در مقام يك تمرينكننده، اگر بخواهيد به بالا ترقي كرده و به فراسوي آن برويد، بايد اين محـك 
ــارجي وجـود دارد. بيشـتر از  را براي ارزشيابي مسائل مورد استفاده قرار دهيد ـ نه استاندارد مردم عادي را ـ بنابراين تداخل خ

اين موارد مثل همجنس بازي، آزاديهاي جنسي، سوء استفاده از مواد مخدر پديدار شدهاند.  
ــه  دربارهاش فكر كنيد وقتي جامعه بشري امروزه به اين مرحله گام برداشته است: اگر به اين طريق ادامه داده شود چ
اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا ميتواند براي ابد به اين صورت اجازة وجود داشته باشد؟ اگر بشر براي آن كاري انجام ندهد، بهشــت 
اين كار را خواهد كرد. هر موقع كه بشر مصيبت و بلايايي را تجربه ميكند، هميشــه در تحـت چنيـن شـرايطي بـوده اسـت. 
سخنرانيهاي زيادي داشتهام اما مسئله فاجعههاي بشري را مطرح نكردهام. اين موضوع داغ مورد بحــث و گفتـگو در بيـن 
ــاره آن فكـر كنيـد. در  مذاهب و بسياري از اشخاص بوده است. اين مسئله را براي همگي مطرح ميكنم، پس همگي درب
جامعه مردم عادي ما، استاندارد اخلاقي بشر دستخوش چنين تغييري شده است. تنشهاي بين مردم به چنان ســطح وسـيعي 
ــه  رسيده است! آيا فكر نميكنيد كه اين به يك مرحله فوقالعاده خطرناكي رسيده است؟ به همين جهت، اين محيط زيست ك
ــد.  بطور عيني در حال حاضر وجود دارد با تزكيه تمرينكنندگان ما نيز به سوي سطوح بالاتر بطور جدي اختلال ايجاد ميكن
ــته شـدهاند. بـه محـض اينكـه سـرتان را بلنـد ميكنيـد  عكسهاي برهنه مستقيماً در وسط خيابان آويزان به نمايش گذاش

ميتوانيد آنها را مشاهده كنيد.  
ــي  زماني لائو ذي (Lao Zi) اظهار نمود: «وقتي شخصي دانا دربارة تائو ميشنود، آن را با پشتكاري تزكيه ميكند.» وقت
ــبر نمـود و از حـالا تمريـن و  شخصي دانا تائو را ياد ميگيرد، فكر ميكند: «بالاخره راه درست تزكيه را پيدا كردهام. چرا ص
تزكيه را شروع نكرد؟ » به نظر من محيطي پيچيده و دشوار در عوض چيزي خوب است. آن هر چه بيشــتر پيچيـده و دشـوار 
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ــوي محيـط ارتقـاء بدهـد، تزكيـهاش  باشد، افراد بينظيري را بوجود خواهد آورد. اگر شخص بتواند خودش را به بالا و فراس
ميتواند محكم و استوارتر گردد.  

ميگويم براي تزكيهكنندهاي كه بطور واقعي مصمم است تزكيه كند آن به مسئلهاي خوب تبديل خواهــد شـد. بـدون 
برخوردها و مشكلات يا فرصتهايي براي ترقي شين شينگتان نميتوانيد پيشرفتي كنيد. اگر همه مردم با همديگر خــوب 
ــائو  باشند، چگونه ميتوانيد تزكيه كنيد؟ براي فردي كه تزكيه كنندهاي معمولي است، او «شخصي است معمولي كه درباره ت
ميشنود.» و براي او فرقي نخواهد كرد كه تزكيه كند يا نه، اغلب مثل اين اســت كـه او در تزكيـه موفـق نميشـود. بعضـي 
ــه محيـط مـردم عـادي  اشخاص كه اينجا حضور دارند فكر ميكنند آنچه معلم ميگويد خوب و منطقي است. با بازگشت ب
هنوز هم ممكن است فكر كنند كه نفعها و سودهاي فوري بيشتر عملي و حقيقي هستند. آنها واقعياند. نه تنــها فقـط شـما، 
بلكه بسياري از ميليونرهاي غربي و مردم پولدار نيز پي بردهاند كه بعد از مرگ چيزي باقي نخواهد ماند. دارائيهاي مادي بــا 
تولد به همراه نميآيند، بعد از مرگ نيز به همراه نخواهيد برد ـ آنها بسيار تو خالي و غير واقعي هستند. اما چرا گونگ اينقدر 
ــد شـما بـه همراهتـان ميآيـد و بعـد از مـرگ بـه  با ارزش و قيمتي است؟ زيرا كه آن به بدن ازلي شما وصل است، و با تول
همراهتان خواهد بود. گفتهايم كه روح ازلي فرد از بين نميرود، و اين خرافهپرستي نيست. بعد از آن كه سلولهاي بدنهاي 
ــيرون  فيزيكي ما منهدم شدهاند، ذرات كوچكتر سلولها در بعدهاي فيزيكي ديگر منقرض نميشوند. فقط اينكه يك پوسته ب

آمده است. 
همه آن چه را كه هماكنون ذكر كردهام بستگي به مسئله شين شينگ فرد دارد. ســاكيوموني يـك بـار ايـن بيانيـه را 
اظهار نمود همچنين بودهيدارما (Boddhidarma) : «اين كشور شرقي چين محلي است كه در آن مردمــي را بـا تقـواي زيـاد 
ــر ميآيـد كـه  ارائه ميدهد. در سراسر تاريخ بسياري راهبان و مردم چين درباره اين موضوع بسيار سرفراز بودهاند؛ اينطور بنظ
آنها ميتوانند گونگ خود را به سطح بالا تزكيه كنند، از اين رو بسياري از اشخاص راضي بوده و احساس خرسندي ميكنند، 
ــيري ارائـه  اين براي ما مردم چين بسيار خوب است! كشور چين ميتواند مردمي با كيفيت مادرزادي فوقالعاده و تقواي بينظ
دهد.» در واقع، بسياري از مردم معناي پشت پرده آن را نفهميدهاند. چرا كشور چين مردمي با تقــواي بينظـير و گونـگ در 
سطحي بالا را بوجود ميآورد؟ بسياري از افراد منظور واقعي گفتار مردم در سطوح بالا را نفهميدهاند، و حيطه و زمينه فكري 
آنهايي را كه در سطوح بالاتر و در قلمرويي سر به فلك كشيده هستند را درنيافتهاند. البته، گفتهايم كه درباره آنچه كه معنا و 
منظور آن ميباشد اشارهاي نخواهيم كرد. همگي دربارهاش فكر كنيــد: فقـط بـا بـودن در بيـن دشـوارترين و سـختترين 
ــاره  گروههاي مردمي و محيط و شرايط بسيار سخت است كه شخص ميتواند در سطوح بالا گونگ را تزكيه كند ـ اين اش

به اين ميكند. 
 

كيفيت مادرزادي 
كيفيت مادرزادي فرد بوسيلة مقدار ماده تقوا در بدن شخص از بعدهاي ديگر معين ميگردد. با تقــواي كمـتر و مـادة سـياه 
بيشتر، ميدان كارمايي فرد بزرگتر ميگردد. در اينصورت، شخص كيفيت مادرزادي ضعيفي دارد. با تقوا يا ماده ســفيد رنـگ 
ــياه  زياد، ميدان كارمايي فرد كوچكتر خواهد بود. بعلاوه، اين شخص از كيفيت مادرزادي خوبي برخوردار است. ماده سفيد و س
شخص ميتوانند متقابلاً به يكديگر تبديل گردند. چگونه آنها تبديل شدهاند؟ انجــام اعمـال خـوب مـاده سـفيد را بوجـود 
ميآورد، بطوريكه ماده سفيد از طريق تحمل كردن سختيها، زجركشيدنها، بدبختيها يا انجــام دادن اعمـال خـوب بدسـت 
ــد تغيـير و تبديلـي  ميآيد، ماده سياه با انجام دادن كارها و اعمال بد بوجود ميآيد، و اين كارما است. آن دستخوش چنين رون
ميباشد. همزمان، اين همچنين يك ارتباط منتقل كننده دارد. از آن جا كه مستقيماً همراه روح ازلي است، مربوط به يك دوره 
زندگي نميباشد، بلكه از زمانهاي دور افتادهاي جمع شده است. به همين جهت، مردم از كارماي انبار شده و تقوا جمعآوري 
ــن  شده صحبت ميكنند. بعلاوه، ميتوانند از اجداد نيز منتقل گردند. بعضي مواقع، آنچه را كه مردم قديمي چين يا مردم مس
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ــه گفتـه شـد كـاملاً  گفتهاند را به ياد ميآورم: «اجداد شخص تقوا جمع كردهاند. تقواي جمع شده يا كمبود تقوا» آن چه ك
صحيح است! در حقيقت بسيار درست است. 

ــت  كيفيت مادرزادي خوب يا ضعيف يك شخص ميتواند تعيين كننده كيفيت روشن بيني خوب يا ضعيف او باشد. كيفي
مادرزادي ضعيف يك شخص نيز ميتواند كيفيت روشنبيني او را بسيار ضعيف كند. چرا؟ زيرا فرد با كيفيت مــادرزادي خـوب 
ماده سفيد بسيار زيادي را دارا است كه جذب عالم ما و طبيعت حقيقت ـ نيكخواهي ـ بردباري، بدون هيچ سد و مــانعي شـده 
ــد. امـا مـاده سـياه درسـت  است. طبيعت عالم ميتواند بطور مستقيم در بدن شما ظاهر شود و فوراً در تماس با بدن شما باش
ــالم مـا عمـل ميكنـد. بـه  برعكس است. از آنجا كه آن با انجام دادن اعمال نادرست بوجود ميآيد، برخلاف جهت فطرت ع
ــدار بسـيار زيـادي انبـار شـده باشـد،  همين جهت، اين ماده سياه از طبيعت عالم ما جدا شده است. وقتي اين ماده سياه به مق
ــد،  بصورت ميداني دور بدن شخص را احاطه كرده و از داخل به بالا شخص را ميپوشاند. هرچه ميدان وسيعتر و بزرگتر باش
تراكم و ضخامت آن بيشتر خواهد بود، و روشن بيني فرد را بدتر ميكند. براي همين فرد قادر به دريافت فطرت عالم حقيقـت 
ــولاً بـراي  ـ نيكخواهي ـ بردباري نيست، چون كه شخص با انجام دادن كارهاي نادرست ماده سياه را كسب كرده است. معم
ــا مقـاومت كارمـايي بيشـتري  چنين فردي اعتقاد به تزكيه سختتر خواهد بود. هر چه فطرت روشن بيني او ضعيفتر باشد، ب
ــه كـردن بـراي او سـختتر  روبرو خواهد بود. هرچه درد و رنج بيشتري را متحمل شود، كمتر به آن معتقد خواهد شد و تزكي

خواهد بود. 
براي شخص با مادة سفيد فراوان تزكيه كردن آسانتر است. به اين خاطر كه در جريان تزكيه، تا آنجا كه اين فرد جــذب 
طبيعت عالم ميشود و شين شينگ او پيشرفت ميكند، تقواي او مستقيماً به گونــگ تبديـل ميشـود. بـه هـر حـال، بـراي 
شخصي با ماده سياه فراوان روشي اضافي وجود دارد. درست مثل محصولي است كه در يك كارخانه توليد ميشود: ديــگران 
ــان  با مواد نيمه ساخته ميآيند، در حاليكه اين شخص با مواد خام كه احتياج به رسيدگي و پردازش دارد ميآيد. او بايد از مي
ــا را از بيـن بـبرد، بطوريكـه بـا  اين روند و پروسه بگذرد. به همين جهت، بايد اول از همه سختيهايي را تحمل كند و كارم
ــد بدهـد. امـا معمـولاً  تبديل آن به ماده سفيد ماده تقوا را شكل ميدهد. فقط پس از آن ميتواند گونگ را در سطح بالا رش
چنين شخصي از كيفيت مادرزادي خوبي برخوردار نيست. اگر از او بخواهيد بيشتر رنج بكشد، به آن كمتر معتقد خواهد بود و 
درد كشيدن براي او سختتر خواهد شد. به همين جهت، براي شخصي با ماده سياه فراوان مشكل است كــه تزكيـه كنـد. در 
زمانهاي گذشته، مدرسه تائو يا مدرسه تزكيهاي كه فقط به يك شاگرد آموزش ميداد معمولاً از استاد انتظار ميرفت كــه 
ــن شـاگرد  در جستجوي يك شاگرد باشد به جاي اينكه برعكس باشد. اين نيز قطعي بود كه چه مقدار اين چيزها را بدن اي

حمل ميكرد.  
كيفيت مادرزادي تعيين كننده كيفيت روشنبيني شخص است، اما اين قطعي نيست بعضي از افــراد كيفيـت مـادرزادي 
بسيار خوبي را دارا نيستند، اما اوضاع و شرايط خانهاشان بسيار خوب است، بسياري از اعضاي خانواده تزكيه ميكنند. بعضي از 
ــخص ميتوانـد بـه  آنها نيز معتقدين مذهبي هستند و به موضوع تزكيه كردن اعتقاد دارند. در اين محيط و اوضاع و احوال ش
تزكيه كردن معتقد شود، و كيفيت روشن بيني را ممكن ميسازد. اما اين نميتواند مطلق و قطعي باشد. بعضي از افراد كيفيـت 
ــه خـاطر  مادرزادي بسيار خوبي دارند، اما به علت تحصيلات ناچيز علمي كه از جامعه عملي ما دريافت كردهاند، و مخصوصاً ب
روشهاي مطلق در آموزش و پرورش مسلكي در چندين سال اخير، بسيار كوته بين و متعصب شدهاند و نميخواهند به چيزي 

در فراسوي دانششان باور بياورند. اين بطور جدي ميتواند بر روي كيفيت روشن بيني آنها تأثير بگذارد. 
ــادرزادي  بطور مثال، در دومين روز كلاسي بازشدن چشم سوم را آموزش دادم. ناگهان چشم سوم شخصي با كيفيت م
خوب در سطحي بسيار بالا باز شد. او صحنههاي بيشماري كه خيلي از افراد ديگر نميتوانستند ببينند مشــاهده نمـود. او بـه 
ديگران گفت : «واي، من فالون را ديدم كه مثل دانههاي برف از سرتاسر همه تالار روي بدنهاي حضار ميريخــت. مـن 
بدن حقيقي معلم لي را ديدم كه به چه شكلي بود، هاله معلم لي را، شكل فالون را، و چــه تعـداد فاشـني كـه در آنجـا وجـود 
داشتند.» او ديد كه معلم در سطوح مختلف سخنرانيهايي ميكرد و چگونــه فـالون بدنهـاي تمرينكننـدگان را تعديـل و 
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ــطح مختلفـي  اصلاح ميكرد. او همچنين در طي سخنراني مشاهده كرد كه (گونگشن) (gongshen)٢ معلم بود كه در هر س
ــايي  سخنرانياي ميكرد. بعلاوه، او زيبارويان بهشتي را كه گلهايي به اطراف ميريختند ديد، و غيره. او چنين چيزهاي زيب
را مشاهده كرد، كه نشان ميداد كيفيت مادرزادي او به اندازه كافي خوب بود. همانطور كه به تعريف كــردن ادامـه مـيداد در 
آخر گفت: «من به اين چيزها اعتقاد ندارم.» بعضي از اين مسائل هماكنون بوسيله علم ثابت شدهاند. و بســياري چيزهـا نـيز 
ميتوانند بوسيله علم جديد توضيح داده شوند، درباره بعضي از آنها بحث و گفتگو كردهايم. به اين خاطر است كه آنچه چي 
ــادرزادي  گونگ فهميده شده است در حقيقت در فراسوي فهم علم جديد است ـ مطمئناً اينطور است. در اين مورد، كيفيت م

شخص كلاً نميتواند كيفيت روشن بيني او را مشخص كند. 
 

روشن بيني  
ــن بينـي» اصطلاحـي اسـت كـه از مذهـب ميآيـد. در بودئيسـم، اشـاره بـه فـهم و برداشـت  «روشنبيني» چيست؟ «روش
تمرينكنندهاي از دارماي بودا ميكند، روشنبيني از طريق يادگيري، و فهميدن و در نهايت به روشنبيني نايل شــدن يعنـي 
ــيگيـرد. بـه  به عقل و درايت روشنبين شدن است. با وجود اين آن در حال حاضر در ميان مردم عادي مورد استفاده قرار م
نظر ميآيد كه اين فرد بسيار باهوش است و ميتواند آنچه را كه در مغز رئيس او مــيگذرد بخوانـد. او ميتوانـد سـريعاً يـاد 
بگيرد و ميداند چگونه محبوب رئيسش باشد. مردم آن را كيفيت خوب روشنبيني مينامند، و معمولاً بدين صورت فهميده 
شده است به هر حال زماني كه اندكي بيش از سطح مردم عادي ترقي كنيد، خواهيد فهميد كه اصول در اين سطح، آنطور كه 
ــلاً روشـنبيني نيسـت كـه مـا بـه آن اشـاره  بوسيله مردم عادي فهميده ميشوند، معمولاً اشتباه و نادرست ميباشند. آن اص
ميكنيم. در عوض، كيفيت روشنبيني شخص باهوش خوب نيست، زيرا شخصي كه بيش از حد باهوش است فقط ميتوانــد 
ــار واقعـي بوسـيله كسـي  كاري سطحي را به منظور قدرداني از طرف رئيس خود يا سرپرستش انجام دهد. در اين مورد، آيا ك
ــت و ميدانـد  ديگر انجام نخواهد شد؟ بنابراين، اين شخص به ديگران مقروض خواهد شد. زيرا كه او با هوش و زرنگ اس
ــج  چگونه خرسندي ديگران را بدست آورد، او منفعت بيشتري را بدست ميآورد در حاليكه ديگران از ضررهاي بيشتري رن
ــد  خواهند برد. از آنجا كه زرنگ و باهوش است، هيچ ضرري را متحمل نخواهد شد، و هيچ چيزي را به آساني از دست نخواه
داد. در نتيجه، ديگران بايستي ضررهايي را متحمل گردند. او هرچه بيشتر به اين قسمت كوچك از منفعت كــاري اهميـت 
ميگذارد بيشتر كوته بين ميگردد، و بيشتر احساس ميكند كه منفعت مادي بين مردم عادي موضوعي است كه نميتوانــد 

از آن دست بكشد. پس، بنابراين خود را بسيار عملي مييابد، و نميخواهد هيچ ضرري را متحمل شود. 
بعضي افراد حتي به اين شخص حسادت هم ميكنند! به شما ميگويم كه به او رشك و حسادت نورزيد. شما نميدانيد 
كه او چه زندگي خسته كنندهاي را ميگذراند. نميتواند به خوبي بخورد يا بخوابد؛ حتي در روياها هم بــراي از دسـت دادن 
ــه كـاري را ميكنـد. آيـا نميبينيـد كـه او زنـدگي خسـته كننـدهاي را  منافع شخصي در هراس است، و براي نفع خود هم
ميگذراند. انگار كه تمام زندگي او براي آن اختصاص يافته است؟ ميگوييم وقتيكه در مشكلي يك قدم به عقب برداريد، 
درياها و آسمانها را بي حد و مرز خواهيد يافت و مطمئناً موقعيت ديگري خواهد بود. به هر حال شــخصي مثـل او نميتوانـد 
ــه شـده  كوتاه بيايد، و اغلب زندگي خستهكنندهاي را به پيش ميبرد. نبايد از او ياد بگيريد. در جامعه تزكيهكنندگان گفت
است: «چنين فردي كاملاً از دست رفته است. او كاملاً در بين مردم عادي بخاطر منفعتهاي مــادي فنـا شـده اسـت.» آسـان 
ــد آورد:  نخواهد بود كه از او خواسته شود تا تقواي خود را حفظ كند! اگر از او بخواهيد تزكيه را عمل كند، به شما باور نخواه
«تزكيه كردن؟ به عنوان تمرينكنندگان، وقتيكه كتك ميخوريد يا فحش ميشــنويد جنـگ و دعـوا راه نمياندازيـد. وقتـي 
ديگران موقعيت سختي را براي شما فراهم ميكنند در فكرتان، به جاي اينكه به همان شكلي كه با شما رفتــار كردهانـد بـا 
ــق) شـدهايد! همگيتـان ذهنـاً و  آنها رفتار كنيد، حتي شايد مجبوريد از آنها تشكر هم بكنيد. شما همگي آكيو (فردي احم

                                                      
٢- gongshen (gong – shuhn) – يك بدن ساخته شده از گونگ. 
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روحاً مريض هستيد!» براي چنين فردي، راهي وجود ندارد كه تزكيه كردن را بفهمد. خواهد گفت كه شــما  تصورنـاپذيـر و 
احمق هستيد. آيا نخواهيد گفت كه نجات دادن او مشكل است؟  

ــه بـا نفـع  اين روشن بيني نيست كه به آن اشاره ميكنيم. به بياني دقيقتر، اين آن چيزي است كه اين شخص در رابط
خود «حماقت» مينامد، و روشنبيني است كه درباره آن سخن گفتهايم. البته چنين شخصي واقعاً احمق نيسـت. مـا مسـائل 
ــم، در حاليكـه در زمينـههاي ديـگر  شخصي را به سادگي تلقي ميكنيم، برعكس با منفعتها به بياعتنايي برخورد ميكني
ــرف مديـران يـا ديـگر  بسيار خردمند و عاقل هستيم. در رابطه با اداره پروژههاي علمي تحقيقاتي يا انجام مأموريتهايي از ط
مسئولين، فكري صالح و روشن داريم و آنها را به خوبي برگزار ميكنيم. ما فقــط در رابطـه بـا منـافع شـخصي و مشـكلات 
شخصيمان است كه ميخواهيم كمتر به آنها اهميت بدهيم. چه كسي ميخواهد شما را احمق خطاب كند؟ هيچكس نخواهد 

گفت كه شما احمق هستيد ـ اين تضمين شده است كه به اين صورت باشد.  
ــردي  بگذاريد درباره شخصي به تمام معنا احمق صحبت كنيم، زيرا اين اصول كاملاً در سطوح بالاتر برعكس است. ف
احمق بعيد است كه اعمال بسيار بدي در بين مردم عادي انجام دهد، و نه اينكه احتمالاً براي نفــع خـود جنـگ و رقـابتي راه 
ــوا ميدهنـد. درب و داغـون كـردن او و  بيندازد. او به دنبال شهرت نيست يا اينكه تقوا را از دست بدهد، اما ديگران به او تق
ــا يـك اصـل وجـود دارد: «اگر بـاختي  ناسزا گفتن هر دو به او تقوا ميدهد، و اين ماده بينهايت با ارزش است. در عالم م
نباشد، بردي نيست» براي بدست آوردن شخص بايد بازنده باشــد. وقتـي ديـگران ايـن شـخص را بسـيار احمـق ميبيننـد، 
ــوا بـه  همگي شفاهاً با او بد رفتاري خواهند نمود: «تو به تمام معني احمق هستي.» با اين فحش دادن شفاهي، تكهاي از تق
ــو داري در ايـن  آن طرف پرتاب خواهد شد. وقتي كسي به او ناسزا گفته و با لگد ميزند، او فقط لبخند ميزند: ادامه بده. ت
مدت به من تقوا ميدهي، و من تكهاي از آن را به تو برنخواهم گرداند! با منفعت و مزيت بردن از او، در طرف برنده قضيــه 
ــتي.»  هستيد، پس بايد چيزي را از دست بدهيد. اگر كسي جلو برود و لگدي به او بزند: «تو به تمام معني ابله بزرگي هس
خوب، قسمت بزرگي از تقوا دوباره به سوي او پرتاب خواهد شد. وقتي كسي به او زور بگويــد يـا بـه او لـگد بزنـد، فقـط 
ــن تقـوا ميدهيـد، و يـك تكـه از آن را رد نخواهـم كـرد!» پـس  لبخندي خواهد زد : «ادامه بده، بجنب. به هر صورت به م
دربارهاش فكر كنيد برطبق اصول در سطوح بالاتر، چه كسي زيرك و باهوش است؟ آيا اين شخص زيرك نيســت؟ او زيـرك 
ترينهاست زيرا هيچ تقوايي را از دست نميدهد. وقتي تقوا را به طرف ايــن فـرد پرتـاب ميكنيـد هيـچ تكـهاي از آن را رد 
ــه در  نميكند. همه آن را خواهد گرفت و با يك لبخند آن را خواهد پذيرفت. ممكن است در اين زندگي احمق باشد، ولي ن
ــك شـخص در زنـدگي  زندگي بعدي ـ روح نخستين او احمق نيست. در مذاهب گفته شده است كه با تقواي بيشمار، ي
بعدياش صاحب منصبي والا مقام مي شود و يا اينكه ثروت زيادي را جمع خواهد نمود. هر دوي اين موقعيتها با تقـواي فـرد 

عوض ميشوند . 
ــال ايـن تقـوا بدسـت  ما ذكر كردهايم كه تقوا ميتواند مستقيماً به گونگ تبديل شود. آيا ارتقاء سطح تزكيهاتان از انتق
ــن ميكنـد  نيامده است؟ آن ميتواند مستقيماً به گونگ مبدل گردد. آيا گونگي كه سطح شخص و قوت انرژي او را معي
به اين ماده تبديل نشده است؟ آيا نخواهيد گفت كه آن بسيار با ارزش است؟ آن ميتواند با تولد و مرگ شــخص همـراه او 
باشد. در بودئيسم گفته شده است كه سطح تزكيه شما مقام باروري (Fruit Status) شـما اسـت. هـرچـه بيشـتر گذشـت و 
ــده اسـت كـه شـخص بـا تقـوا  فداكاري كنيد بيشتر بدست خواهيد آورد ـ اين درست چنين اصلي است. در مذاهب گفته ش
ميتواند در زندگي بعدي يك صاحب منصب عالي مقام شود يا اينكه ثروت زيادي را بدست آورد. بــا تقـواي كـم، زنـدگي 
سختي خواهد داشت حتي براي غذا گدايي خواهد نمود. زيرا كه تقوايي براي مبادله وجود نـدارد. اگر بـاختي نباشـد، بـردي 

نيست! شخص بدون هيچ تقوا، در رابطه با هر دوي جسم و روان منهدم و نابود خواهد شد؛ شخص واقعاً خواهد مرد. 
ــن  در گذشته، استاد چيگونگي بود كه وقتي براي اولين بار به نزد مردم آمد از سطح بسيار بالايي برخوردار بود. ذه
اين استاد چيگونگ بعداً با شهرت و نفع خود مشغول شد. استاد او روح نخستين كمكي او را با خود برد زيرا او نيز به كساني 
تعلق داشت كه روح نخستين كمكي را تزكيه ميكنند. زماني كه روح نخستين كمكي هنوز هــم آن دوروبـر بـود، بوسـيله آن 
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ــت: «آنـهايي كـه احتيـاج بـه  كنترل ميشد. بطور مثال، يك روز در محل كار او آپارتماني را تقسيم ميكردند. سرپرست گف
آپارتمان دارند به اينجا بيايند و شرايطشان را شرح داده و توضيح بدهند كه چرا هر كدام از شما احتياج به آپارتمان داريد.» هر 
كسي دلايل خودش را ذكر كرد در حاليكه اين شخص كلمهاي به زبان نياورد. در آخر، سرپرست دريــافت كـه ايـن شـخص 
احتياج بيشتري نسبت به ديگران به آپارتمان داشت، و آپارتمان ميبايستي به او داده ميشد. ديــگران اظـهار كردنـد: «نـه، 
آپارتمان نبايد به او داده شود. بايد به من داده شود زيرا كه بدجوري بــه آن احتيـاج دارم.» ايـن شـخص گفـت: «پـس تـو 
ــراد ميدانسـتند كـه او  ميتواني پيشاپيش بروي و آن را بگيري.» يك شخص معمولي او را احمق خواهد يافت. بعضي از اف
يك تمرينكننده ميباشد و از او سؤال كردند: «به عنوان يك تمرينكننده، چيزي نميخواهي. پس چه چيزي را ميخواهي؟» 
او پاسخ داد: «من هر چه را كه ديگران نميخواهند، قبول ميكنم.» در واقع، او اصلاً احمق نبود و كاملاً تيزهوش و سرحال 
بود. برعكس، فقط در رابطه با منافع شخصي اينگونه رفتار ميكرد. او اعتقاد داشت كه مسائل را بطور طبيعي بايد دنبال كرد. 
ــرد : «هيچكـس تكـهاي از  ديگران دوباره از او سؤال نمودند :«چه چيزي را يك شخص اين روزها نميخواهد؟» او تكرار ك
سنگ روي زمين را نميخواهد كه اينجا و آنجا به آن لگد زده ميشود. پس من آن را برمــيدارم.» مـردم عـادي آن را بـاور 
ــري آنـها از هـم دور  نكردني ميدانند و نميتوانند تمرينكنندگان را درك كنند. آنها نميتوانند اين را بفهمند، زيرا قلمرو فك
ــردارد. او اصلـي را گفـت كـه  است و شكاف بين سطوح آنها نيز بيش از حد بزرگ است. البته، او قصد نداشت آن سنگ را ب
فردي عادي نميتواند آن را درك كند: «من در بين مردم عادي در جستجوي چيزي نخواهم بود.» بگذاريــد دربـاره سـنگ 
صحبت كنيم. شما ميدانيد كه در رسالههاي بودئيستي نوشته شده است: «در بهشت سعادت غـايي، درختـان از طـلا سـاخته 
شدهاند، همچنين زمين، پرندهها، گلها، و خانهها. حتي بدن بودا نيز طلائي است و ميدرخشد.» شخص نميتواند يك قطعه 
ــد رفـت و تكـه  سنگ آنجا پيدا كند. پول رايج كه در آنجا مورد مصرف است گفته ميشود كه سنگ است. او به آنجا نخواه
سنگي را حمل نخواهد كرد، اما اين اصــل را بـازگو كـرد كـه يـك فـرد عـادي نميتوانـد آن را درك كنـد. در حقيقـت، 
ــه  تمرينكنندگان خواهند گفت: «مردم معمولي طلبها و نيازهاي خود را دارند، و ما در جستجوي آنها نيستيم. زيرا كه ما ب
آنچه كه مردم عادي دارند علاقهاي نداريم. ولي آنچه را كه ما داريم چيزي است كه مردم عادي نميتوانند بدست آورند، حتي 

اگر آن را بخواهند.» 
ــه ميكنـد، و  در واقع، روشن بيني كه ما هماكنون عنوان كرديم هنوز هم اشاره به نوع روشنبيني در جريان عمل تزكي
ــان  اين دقيقاً مخالف روشن بيني مردم عادي است. روشن بيني كه ما واقعاً به آن اشاره ميكنيم مسئلهاي است كه آيا در جري
عمل تزكيه فرد ميتواند روشنبين شود و فاي تعليم داده شده بوسيله اســتاد را يـا تـائوي آمـوزش داده شـده بوسـيله اسـتاد 
ــه ميشـود برخـورد كنـد، و  تائوئيست را قبول كند، يا اينكه فرد به خودش به عنوان تمرينكنندهاي كه با رنج و محنت مواج
اينكه بتواند فا را در حاليكه تزكيه را عمل ميكند دنبال كند. هنوز هم افرادي هستند كــه برايشـان اهميتـي نـدارد كـه شـما 
چگونه درباره اين برايشان صحبت ميكنيد، آنها هنوز هم نميخواهند باور كنند و ميخواهند فكر كنند كه اين ســودمندتر و 
عمليتر است كه افرادي عادي باشند. آنها به عقايد لجبازانه خود خواهند چسبيد تا اينكه از آنها دسـت بكشـند، و ايـن بـاعث 
ميشود كه نتوانند، باور بياورند. بعضي افراد فقط ميخواهند امراض را شفا دهند. يك بار اينجا اشاره كردم كــه چـي گونـگ 
اصلاً براي معالجه بيماريها بكار نميرود، افكار آنها بطور منفي عكسالعمل نشان ميدهد و به همين جهت به آنچه كه بعداً 

آموزش داده خواهد شد باور نخواهند آورد. 
بعضي از افراد دقيقاً نميتوانند كيفيت روشنبيني خودشان را بهبود بخشند. آنها با بياعتنايي چيزهايي را روي كتاب من 
مينويسند. تمرينكنندگان ما با چشم سوم باز هركدامشان ميتوانند ببينند كه اين كتاب بسيار رنگارنگ، طلايي و درخشان 
است. هر كلمه نقشي از فاشــن مـن را در بـردارد. اگر دروغ بگويـم، همـه را گول زدهام. آن علامتهـايي كـه در كتـاب 
ــا اينجـا  ميگذاريد بسيار تاريك بنظر ميآيند. چگونه جرأت ميكنيد از روي سهلانگاري روي آن علامتهايي بكشيد؟ م
ــايد  چه ميكنيم؟ آيا شما را براي تزكيه كردن به سوي سطوح بالاتر راهنمايي نميكنيم؟ موضوعاتي وجود دارند كه شما نيز ب
ــاارزش و قيمتـي  درباره آنها انديشه كنيد. اين كتاب ميتواند راهنماي عمل تزكيه شما باشد. آيا فكر نميكنيد كه اين كتاب ب
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ــي  است؟ آيا واقعاً ميتوانيد با پرستش بودا بطور واقعي تزكيه كنيد؟ شما بسيار با احترام هستيد و حتي جرأت نميكنيد به آرام
ــما  مجسمة بودا را كه برايش روزانه بخور مي سوزانيد لمس كنيد، اما جرأت نابود كردن دافا را كه حقيقتاً ميتواند راهنماي ش

در تزكيه باشد داريد.  
ــيزي كـه در سـطوح مختلـف در مسـير  در رابطه با مسئله كيفيت روشنبيني فرد، اشاره به عمق فهم و درك شما از چ
تزكيه اتفاق ميافتد ميكند، يا از يك فاي معين كه استاد آموزش داده است. اما اين هنوز روشنبيني اساســي كـه مـا بـه آن 
اـز  اشاره ميكنيم نيست. روشنبيني اساسي كه ما دربارة آن صحبت ميكنيم اشاره ميكند به اين: در طول زندگي فرد، از آغ
عمل تزكيه ميخواهد دائماً به بالا حركت كند و علائق انساني و انواع تمناها را از دست بدهد، و گونــگ او نـيز مرتبـاً رشـد 
ميكند تا اينكه آخرين قدم را در راه تزكيه ميگذارد. وقتي اين ماده تقوا كاملاً به گونگ تبديل شده است و سفر تزكيه اين 
ــد شـد. چشـم  شخص كه بوسيله استاد طراحي شده به آخر برسد، بوم (Boom) تمام قفلها در يك لحظه با انفجار باز خواهن
سوم او به بالاترين نقطه از سطح او خواهد رسيد، و در سطح خود ميتواند حقيقــت بعدهـاي مختلـف، اشـكال هسـتي بـراي 
موجودات مختلف و ماده را در زمان و مكانهاي مختلف، و حقيقت عالم ما را ببيند. تمام تواناييهاي خدايي او نمايان خواهند 
شد، او ميتواند با انواع مختلفي از موجودات تماس برقرار عمل كند. در اين زمان، آيا اين شخص يك فرد روشن بين بــزرگ 

يا فردي روشن بين در جريان تزكيه نيست؟ برطبق ترجمه از زبان قديمي هندي او يك بودا است.  
ــاگهـاني تعلـق دارد. روشـن  روشنبينياي كه ما به آن اشاره ميكنيم روشنبيني بنيادي است كه به نوع روشنبيني ن
بيني ناگهاني اين معني را ميدهد كه شخص در جريان طولاني تزكيه بدنش بسته ميباشد، و نميداند كـه گونـگ او چـه 
ارتفاعي دارد يا در چه شكلي از تزكيه گونگ او ظاهر ميشود. او در كل چيزي را احساس نميكند، و حتي تمام ســلولهاي 
ــد آزاد شـود. فقـط  بدن او قفل و بسته هستند. گونگي كه او تزكيه كرده است تا آخرين قدم بسته است و فقط بعداً ميتوان
فردي با توانايي مادرزادي بيشمار ميتواند اين كار را انجام دهد، زيرا كه اين راه تزكيه كاملاً دردناك ميباشد. شخص بايد بـا 
بودن در مقام يك انسان خوب شروع كند. فرد بايد هميشه شينشينگ را بهبود بخشد، هميشه كارهاي سخت را تحمل كنـد، 
دائماً در تزكيه پيشرفت كند، و هميشه در صدد باشد كه شينشينگ را ترقي دهد، حتي اگر هم نميتواند گونگ خــودش را 
ــت مـادرزادي بـالايي باشـد. ايـن شـخص بـراي  ببيند. تزكيه براي چنين شخصي بسيار سخت است، و او بايد فردي با كيفي

سالهاي طولاني بدون اينكه از چيزي آگاهي داشته باشد تزكيه خواهد كرد. 
شكل ديگري از روشنبيني وجود دارد كه روشنبيني تدريجي ناميده ميشود. از آغاز، بسياري از افراد چرخش فالون را 
احساس كردهاند. همزمان چشم سوم همه را هم باز كردهام. به خاطر دلايل گوناگوني، بعضــي از افـراد قـادر خواهنـد بـود 
ــد توانسـت از مبـهم ديـدن اشـياء بـه ديـدن  چيزهايي را اگر در حال حاضر نتوانند ببينند در آينده مشاهده كنند. آنها خواهن
ــه چگونـه آن را اسـتفاده كننـد. سـطح  آشكارتر و واضحتر آنها برسند، و با پيشرفت بيشتر از قادر نبودن كاربرد آن دريابند ك
شخص دائماً صعود خواهد كرد. در حاليكه شينشينگ شما پيشرفت كرده و بهبود مييابد دلبســتگيهاي مختلفتـان از بيـن 
ميروند و تمام تواناييهاي فوق طبيعياتان رشد خواهند نمود. دگرگوني كامل پروسة عمــل تزكيـه و دگرگونـي پروسـه 
جسم همگي تحت شرايطي اتفاق خواهند افتاد كه شما بتوانيد آن را ببينيد يا احساس كنيد. تغييرات ادامه داده خواهند شد تا 
اينكه به لحظة آخر قدم بگذاريد وقتي كه كاملاً بتوانيد حقيقت عالم را درك كنيد، و وقتيكه به بالاترين نقطة پيشبيني شده 
ــيد  در تزكيه رسيدهايد. دگرگون سازي بنتي (Benti) و استحكام تواناييهاي فوقطبيعي هر يك به درجه مطمئني خواهند رس
و به تدريج به اين هدف نايل خواهند شد. اين روشنبيني تدريجي است. ايــن روش تزكيـه روشـنبيني تدريجـي آسـان هـم 
نميباشد. با تواناييهاي فوقطبيعي، بعضي افراد نميتوانند وابستگيها و دلبستگيهايشان را رها كنند و به راحتي آن را به 
ــت ميدهنـد, و عمـل تزكيهاشـان بـه  نمايش ميگذارند يا اينكه اعمال بدي را مرتكب ميشوند. در نتيجه گونگ را از دس
بيراهه كشانده ميشود و دست آخر نابود و منهدم ميگردد. بعضي از افــراد ميتواننـد مشـاهده كـرده و جلوههـاي مختلـف 
ــما  موجودات را در سطوح مختلف ببينند. ممكن است كسي از شما بخواهد كه اين يا آن كار را انجام دهيد. آن فرد شايد از ش
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ــه ميـوه  بخواهد كه روشهاي او را تمرين كنيد و شما را بعنوان شاگرد خودش بپذيرد, اما او نميتواند به شما براي رسيدن ب
باروري كمك كند, زيرا كه او نيز نتوانسته است به ميوه باروري نايل گردد. 

ــيار بـزرگ شـده و بطـور كـامل تواناييهـاي  بعلاوه، تمام موجودات در بعدهاي بالاتر فناناپذير هستند كه ميتوانند بس
ــك بـار كـه آنـها را  فوقطبيعياشان را به نمايش بگذارند. اگر فكرتان صالح و درست نباشد، آيا آنها را دنبال نخواهيد كرد؟ ي
دنبال كنيد، عمل تزكيهاتان به عبث خاتمه خواهد يافت. حتي اگر آن موجود يك بوداي واقعي يا يك تائوي حقيقي باشد، بايد 
ــن اينكـه از چـه سـطوحي از  همه تزكيهاتان را دوباره از اول شروع كنيد. آيا آنها هنوز هم فناناپذير نيستند بدون در نظر گرفت
بهشت ميآيند؟ فقط وقتي فرد به يك سطح بسيار بالايي از تزكيه رسيده و به هدف نايل شده است ميتواند كاملاً ترقي كند 
ــم و بسـيار مسـتعد و  و به فراتر از آن گام بردارد. به هر حال، براي فردي عادي، يك فرد فناناپذير ميتواند مطمئناً بلند، عظي
ــل پيغامهـاي متفـاوت و گونـاگون و بـا  لايق ظاهر گردد. اما آن موجود ممكن است به ميوه حقيقت نايل نشده باشد. با تداخ
پريشاني در صحنههاي مختلف، آيا ميتوانيد بدون مزاحمت و آشفتگي باقي بمانيد؟ به همين جهت، بــا چشـم سـوم بـاز نـيز 
مشكل است كه تزكيه كرد، و مشكلتر از همه اين است كه شينشينگتان را به خوبي كنترل كنيد. به هر حــال خوشـبختانه 
بسياري از تمرينكنندگان ما تواناييهاي فوق طبيعياشان تا نيمه راه در جريان تزكيهشان بسته خواهند بود، و بعــد از آن بـه 
مرحله روشنبيني تدريجي خواهند رسيد. چشم سوم همگي باز خواهد شد، ولي تواناييهاي فوقطبيعي بسياري از افراد اجــازه 
اـ  ندارند ظاهر گردند. وقتي شينشينگ شما به تدريج به سطحي مطمئن و معين ميرسد و شما ميتوانيد به خوبي خودتان را ب
ــازخواهند شـد. در سـطحي مطمئـن و معيـن، بـه مرحلـه  فكري منضبط و پايدار كنترل كنيد، همگي آنها به يكبار با انفجار ب
اـي  روشنبيني تدريجي وارد خواهيد شد، و در اين زمان برايتان آسانتر خواهد بود كه خودتان را به خوبي اداره كنيد. تواناييه
ــه، در آخـر همـگي آن  فوقطبيعي مختلف همگي ظاهر خواهند شد. شما در تزكيه بوسيله خودتان صعود خواهيد نمود تا اينك
تواناييها بازگردند. شما اجازه خواهيد داشت آنها را در نيمه راه جريان تزكيهاتان داشته باشيد. بسياري از تمرينكنندگان ما به 

اين گروه تعلق دارند، پس نبايد با ديدن اين چيزها نگران و مضطرب شويد. 
همگي ممكن است شنيده باشيد كه ذن بودئيسم (Zen Buddhism) هــم از تفاوتهـايي بيـن روشـنبيني نـاگهـاني و 
روشنبيني تدريجي صحبت نموده است. (هوئيننگ) (Huineng)، ششمين مقام اسقفي در ذن بودئيسم، روشنبيني ناگهاني را 
تعليم داد در حاليكه شنشويو  ٣(Shenxiu) از مدرسه شمالي ذنبودئيسم روشنبيني تدريجي را آموزش داد. بحث و منازعه دو 
تعليمات بودهيست (Buddhist) زماني طولاني در تاريخ ادامه داشته است. من اين را بيمعني و بياهميت مينـامم. چـرا؟ بـه 
اـ  اين دليل كه آنچه آنها به آن اشاره ميكردند فقط فهمي از يك اصل در روند عمل تزكيه بود. در رابطه با اين اصل، بعضيه
ممكن است آن را به يكباره بفهمند، در حاليكه ديگران ممكن است به آن آگاه شوند و به تدريج آن را بفهمند. آيا اين اهميتي 
دارد كه شخص چگونه به آن آگاه ميشود؟ بهتر است اگر شخص مي تواند همه را يكباره بفهمد، اما همچنين خوب و مناسب 
خواهد بود اگر شخص به آن به تدريج آگاه گردد. آيا هر دو باعث روشنبيني نيستند؟ هر دو روشــن بينـي هسـتند، در نتيجـه 

هيچكدام از آنها اشتباه نيست.  
 

مردم با كيفيت مادرزادي فوقالعاده 
مردم با كيفيت مادرزادي فوقالعاده چيست؟ هنوز هم فرقهايي بين فردي با كيفيت مادرزادي فوقالعاده و فــردي بـا كيفيـت 
ــون كـه دوره تـاريخي  مادرزادي خوب يا بد وجود دارد. پيدا كردن فردي با كيفيت مادرزادي فوقالعاده بسيار مشكل است، چ
اـيد اول  بسيار طولانياي براي اينكه چنين شخصي متولد شود طول خواهد كشيد. البته، فردي با كيفيت مادرزادي فوقالعاده ب
ــن  از همه مقدار بسيار زيادي تقوا و ميدان بسيار بزرگي از اين ماده سفيد را دارا باشد ـ اين لازم و قطعي است. ضمن اينكه اي
فرد بايد همچنين قادر باشد كه سختترين دردها و رنجها را تحمل كند. او بايد رواني بزرگ نيز براي خويشتنداري و شفقت 
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داشته، و قادر به انجام فداكارييهايي باشد. بايد بتواند از تقواي خود به خوبي حفاظت كند، كيفيت خوبي از روشنبيني و غيره 
داشته باشد. 

سختترين دردها و رنجها چيست؟ در بودئيسم اعتقاد بر اين است كه انسان بودن رنج بردن است ـ تا آنجــا كـه يـك 
ــراي  انسان هستيد، بايد رنج ببريد. اعتقاد بر اين است كه زندگي در همه بعدهاي ديگر فاقد بدنهاي عادي انساني ما است. ب
همين آنها بيمار نميشوند، و مشكلاتي از قبيل تولد، پيري، بيماري و مرگ وجود ندارد. چنين درد و رنجهايي در آنجا نخواهد 
بود. مردم در بعدهاي ديگر ميتوانند پرواز كنند، بطوريكه بيوزن و بسيار عالي هستند. به خاطر اين جسم، مردم عادي با اين 
مشكل روبرو هستند. آنها نميتوانند در مقابل سرما، گرما، تشنگي و گرسنگي يا خستگي ايستادگي كنند، و با اينهمه هنوز هم 

داراي تولد، پيري، بيماري و مرگ ميباشند. در هر موردي شخص راحت نخواهد بود. 
در روزنامهاي خواندم وقتي كه زمين لرزهاي در تانگشــان (Tangshan)٤ اتفـاق افتـاد، بسـياري از مـردم در زمينلـرزه 
ــت ايـن گروه از مـردم قـرار  جانشان را از دست دادند، اما بعضيها نجات پيدا كردند. يك گروه خبري بخصوصي طرف صحب
گرفت. از آنها پرسيده شد: «چه احساسي در مرحله مرگ داشتيد؟» همگي اين افراد بــا شـگفتي و حـيرت متفقـاً از موقعيـت 
مشابه منحصر به فردي صحبت كردند. بدين معني كه، آنها در لحظه مرگ احساس ترس نداشتند، برعكس، ناگهان احســاس 
ــد  كردند كه حسي از آرامش و رهايي  با يك نوع شور و شوقي نيمه هشيارانه را دارند. بعضي از افراد احساسي آزاد از قيد و بن
جسم داشتند و ميتوانستند به آهستگي به پرواز درآيند و آن احساس باشكوه و عالي بود، آنها ميتوانستند همچنين بدنهاي 
خودشان را مشاهده كنند. بعضي از افراد نيز ميتوانستند موجودات زنده را در بعدهاي ديگر ببينند، در حاليكه ديگران به جايي 
ديگر رفته بودند. همگي در اولين لحظه احساسي از رهايي و آرامش و نوعي از شور و شوق نيمه هشيارانه داشتند بدون اينكه 
ــي از آنجـا كـه  درد و رنجي را احساس كنند. اين معني را ميدهد كه با اين جسم فيزيكي انساني، شخص رنج خواهد برد. ول

هركس از زهدان مادر به اين طريق بيرون آمده است، هيچكس نميداند كه اين درد و رنج است. 
من ذكر كردهام كه شخص بايد سختترين دردها و رنجها را تحمل كند. روزي ديــگر گفتـم كـه مفـهوم زمـان و بعـد 
بشري از زمان و بعد عظيمتر و بزرگتر ديگري متفاوت است. اينجا يك شي چن (ShiChen) دو ساعت است، در صورتيكـه در 
آن مكان شي چن يك سال است. اگر شخصي در اين شرايط سخت و بيرحمانه عمل تزكيه را انجام دهد، واقعاً اســتثنايي بـه 
ــائو (Tao) توسـعه ميدهـد و ميخواهـد عمـل تزكيـه را انجـام بدهـد،  حساب خواهد آمد. وقتي اين شخص قلبش را براي ت
ــن سـختيهايي طبيعـت اصلـي خـود را از دسـت نـداده اسـت و  هماكنون بي چون و چرا فردي بزرگ است. او با وجود چني
ميخواهد از طريق عمل تزكيه به مبدأ و سرچشمه رجوع كند. براي چه تمرينكنندگان بدون شرايط ميتوانند كمك بگيرنـد؟ 
ــن مينشـيند،  اين فقط به خاطر همين موضوع است. وقتي كه اين فرد در عرض يك شب در اين بعد مردم عادي در مديتيش
ديگران با مشاهده اين جريان خواهند گفت كه او واقعاً فردي استثتنايي است زيرا كه او هماكنون به اندازه شش ســال زمـاني 
آنجا در مديتيشن نشسته است. به خاطر اينكه يك شيچن ما در روي زمين برابر با يك ســال زمـاني در آن بعـد اسـت. بعـد 

بشري ما بعدي بينهايت منحصر به فرد است. 
چگونه يك شخص ميتواند سختترين دردها و رنجها را تحمل كند؟ براي مثال، شخصي يك روز به محل كار ميرود 
ــه يـابد زيـرا كـه مـردم كـار و  و ميبيند كه در محل كار امور به خوبي جلو نميروند. اين وضعيت نميتواند بيشتر از اين ادام
ــد شـد. كـارمندان  وظايفشان را به نحو احسن انجام نميدهند. اداره اصلاح خواهد شد و كارگران قراردادي به كار برده خواهن
اضافي كنار گذاشته خواهند شد، و اين شخص يكي از آنهايي است كه ناگهان كاسه برنجش را از دست ميدهد. چه احساسي 
خواهد داشت؟ جاي ديگري وجود ندارد كه درآمدي داشته باشد. چگونه ميتوانــد زنـدگي را بـه سـر بيـاورد؟ او مـهارتهاي 
ديگري ندارد، در نتيجه با غم و غصه به خانه ميرود. به محض اينكه وارد خانه ميشود، ميبيند كه پدر پيرش مريض است و 
ــايد مشـكلات زيـادي را بـراي  در وضعيت بدي قرار دارد. او با نگراني و عجله ميخواهد والد پير خود را به بيمارستان ببرد. ب
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ــه  قرض كردن پول براي هزينة بيمارستان بگذراند. بعداً به خانه برميگردد تا چيزي را براي والد پير تهيه كند. به محض اينك
به خانه ميرسد، يك معلم مدرسه به در خانه ميكوبد و ميگويد: «فرزند تو در دعوايي به كسي آسيب رســانده اسـت، و بـايد 
ــتن  عجله كني و به آن نظري بياندازي.» بزودي كه به آن مسئله رسيده و به خانه برميگردد، درست موقعي كه در حال نشس
است، تلفن زنگ ميزند و كسي به او ميگويد: «همسر تو سر و سري بــا كسـي دارد.» البتـه، بـا چنيـن سـناريويي برخـورد 
ــدگي ميكنـم؟ بـراي چـه  نخواهيد كرد. يك فرد عادي تحمل چنين سختياي را ندارد و فكر خواهد كرد: «براي چه دارم زن
ــخص بـايد قـادر  طنابي پيدا نكنم و خودم را حلقآويز نكنم و به همه چيز خاتمه ندهم؟» من درست همين را ميگويم كه ش
باشد سختترين دردها و رنجها را تحمل كند. البته، آنها به اين شكل ممكن نيســت ظـاهر شـوند. بـا ايـن همـه، تضادهـا و 
اختلافات بين مردم، اصطكاكهايي كه شينشينگ شما را تعديل ميكنند، و رقابت براي بدست آوردن نفع شخصي چيزهايي 
آسانتر از آن مشكلات نيستند. بسياري از مردم فقط براي آبرو و شرف خود زندگي ميكنند و وقتي نتوانند از عــهده مسـائل 
بيشتر از اين برآيند خودشان را دار خواهند زد. براي همين، ما بايد در اين محيط پيچيده و دشوار تزكيــه كنيـم و قـادر باشـيم 

سختترين دردها و رنجها را تحمل كنيم. در حالي كه, بايد داراي فكر و رواني سرشار از صبر و شكيبايي باشيم. 
فكر و قلبي با صبر و شكيبايي بزرگ چيست؟ بعنوان يك تمرينكننده، اولين كاري را كه بايد قادر باشــيد انجـام دهيـد 
ــك ميخوريـد و فحـش ميشـنويد جـواب آن را ندهيـد ـ بـايد بردبـاري و طـاقت داشـته باشـيد. در  اين است كه وقتي كت
غيراينصورت، چه نوع تمرينكنندهاي خواهيد بود؟ كسي ميگويد: «واقعاً سخت است كه بردبار بود و من خلق و خــوي بـدي 
ــد. بعضـي افـراد خلـق و  دارم.» اگر خلق و خوي شما خوب نيست، بايد آن را تغيير دهيد، زيرا كه تمرينكننده بايد بردبار باش
خوي خودشان را در تربيت و انضباط بچهها از دست ميدهند و سر آنها داد و فرياد ميكشند و كاملاً الم شنگه راه مياندازند. 
ــهها را بـا  شما در تربيت كردن بچهها نبايد بدان صورت باشيد، و خودتان نيز نبايد واقعاً عصباني و ناراحت شويد. شما بايد بچ
درايت تربيت كنيد بطوريكه واقعاً بتوانيد به آنها آموزش صحيح را بدهيد. اگر نتوانيد از پس مسائل بيارزش برآييد و به راحتي 
ــه گونـگ شـما ترقـي و رشـد كنـد؟ شـخصي  خلق و خوي خودتان را از دست بدهيد، چگونه ميتوانيد انتظار داشته باشيد ك
ميگويد: «وقتي كه در خيابان قد ميزنم اگر كسي به من لگد بزند و كسي آنجا مرا به جا نياورد، ميتوانم آن را تحمل كنم.» 
ــه كمـتر از همـه  ميگويم كه آن كافي نيست. شايد در آينده دو بار به صورت شما سيلي زده شود و درست در مقابل كسي ك
ميخواستيد آن را ببيند آبرويتان برود. اين براي اين است كه ديده شود چگونه ميتوانيد با ايــن موضـوع روبـرو گرديـد و آيـا 
ــم بـه انـدازه كـافي  ميتوانيد آن را تحمل كنيد يا نه. اگر بتوانيد آن را تحمل كنيد ولي فكر و روانتان در عذاب باشد، هنوز ه
ــلاً  خوب نيست. همانطور كه ميدانيد، وقتي كسي به سطح آرهات نايل ميشود، در قلبش به چيزي توجه ندارد. در قلبش اص
به مسائل مردم عادي اهميتي نميدهد، و هميشه لبخند ميزند و روحيه خوبي دارد. اهميتي ندارد كه چه اندازه ضرر و زيان را 
ــد ايـن  تحمل ميكند، هنوز هم لبخند خواهد زد و بدون هيچ نگراني و دلواپسي روحيهاي خوب خواهد داشت. اگر واقعاً بتواني

كار را انجام دهيد، هماكنون به سطح ميوه باروري آرهات وارد شدهايد. 
كسي گفته است: «اگر صبر و بردباري به چنين درجهاي تزكيه شده باشد، مردم عادي همگي خواهند گفت كه ما بيـش 
از حد بز دل و ترسو هستيم و بسيار راحت مورد اهانت و تحقير قرار ميگيريم.» من اين را بزدلي و ترسويي نمينامم. همـگي 
دربارهاش فكر كنيد. حتي در بين مردم عادي، در سنهاي متوسط يا مسنها و آنهايي كه از سطح تحصيلات بالايي برخوردار 
ــدگان  هستند نيز خويشتنداري و بهبود بخشيدن در بگو مگو و نزاع كردن با ديگران را تمرين ميكنند، چه برسد به تمرينكنن
ما. اين چگونه ميتواند به عنوان ترسويي به حساب آيد؟ ميگويم كه اين انعكاسي از صبر و تحمل زياد و بيان و توضيحـي از 
ــد. ضربالمثلـي وجـود  يك خواست قوي است. فقط يك تمرينكننده ميتواند اين قلب سرشار از صبر و تحمل را داشته باش
ــرد  دارد: «وقتي فردي عادي مورد تحقير قرار ميگيرد، شمشير خود را براي جنگ از غلاف بيرون ميكشد.» زيرا براي يك ف
عادي، اين فقط عادي و طبيعي است كه اگر تو به من ناسزا بگويي من نيز به تو ناسزا خواهم گفت، و اينكه اگر مرا بزني من 
ــده،  نيز جواب تو را پس ميدهم. اين است يك شخص عادي. آيا ميتوان او را يك تمرينكننده ناميد؟ بعنوان يك تمرينكنن

بدون خواستي قوي و مملو از خويشتنداري، قادر نخواهيد بود اين كار را انجام دهيد. 
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ــود بـه عنـوان  شما ميدانيد كه در زمانهاي قديم مردي بود كه او را هان شن (Han xin)٥ ميناميدند، كه گفته مي ش
ــان موفقيتهـا و پيشـرفتهاي  ژنرال ارشد لوبانگ( Lia Bang)٦ بسيار لايق و با كفايت و ستون و مهره كشور بود. چرا او چن
بزرگي را داشت؟ گفته شده است كه هانشن فردي غيرعادي، حتي در دوران جوانياش هم بود. داستاني درباره او وجود دارد، 
ــياش علاقـه بـه تمريـن  كه ميگويد او به اهانت و تحقيري با خزيدن از لاي پاي شخصي تن در داده بود. هانشن در جوان
ورزشهاي رزمي داشت، و چنين شخصي معمولاً شمشيري را با خود حمل ميكند. يك روز وقتي در خيابان قدم ميزد، يــك 
ــرأت  شخص گردن كلفت لوطي راه او را با دستان حلقه زده به دور كمر بست: «براي چه آن شمشير را حمل ميكني؟» آيا ج
ــرش را بـه پـايين فـرو آورد.  كشتن كسي را داري؟ اگر جرأت آن را داري، سر مرا جدا كن.» همانطور كه صحبت ميكرد، س
هانشن فكر كرد: «براي چه سر تو را ببرم؟» در آن زمان نيز كشتن كســي ميبايسـتي بـه حكومـت گزارش داده ميشـد و 
شخص مجبور بود زندگياش را براي آن بدهد. چگونه مي شد به دلخواه كسي را كشت؟ وقتي آن گردن كلفــت متوجـه شـد 
هانشن جرأت ندارد او را بكشد، گفت: «اگر جرأت كشتن مرا نداري، مجبوري از بين پاهاي من بخزي.» هانشن در واقـع از 
بين پاهاي او خزيد. اين نشان داد كه هانشن قلبي سرشار از صبر و تحمل داشت. از آنجا كه بـا مـردم عـادي فـرق داشـت، 
ميتوانست چنان پيشرفتهاي بزرگي را نايل شود. اين شعار فردي عادي است كه شخص بايد براي حفظ آبرو و اثبات حفــظ 
ظاهر زندگي كند. همگي دربارهاش فكر كنيد: زندگي كردن براي اثبات آبرو و حفظ ظاهر آيا اين خسته كننده نيست؟ آيا اين 
دردناك نيست؟ آيا اين ارزشش را دارد؟ هانشن بعد از همه اينها شخصي عادي بود. بعنوان تمرينكننده، ما بايد بيشــتر از او 
خوب باشيم. هدف ما اين است كه صعود كرده و به فراتر از سطح مردم عادي برويم و به سوي سطوح بالاتر تلاش و مبــارزه 
كنيم. ما با چنان موقعيتي برخورد نخواهيم كرد. اما حقارتها و ناراحتيهايي كه يك تمرينكننده در بين مردم عادي متحمل 
ميشود ملزوماً راحتتر از آن نميباشند. ميتوانم بگويم تنشهاي شينشــينگ در بيـن مـردم آسـانتر از آن نيسـت و حتـي 

ميتواند بدتر هم باشد - آنها نيز كاملاً جدي و مشكل هستند. 
ــادي را  در اين ضمن، يك تمرينكننده نيز بايد بتواند فداكاريهايي را انجام دهد، وابستگيها و تمناهاي مختلف مردم ع
رها كند. اين غيرممكن است كه بتوان همه اينها را به يكباره انجام داد، پس ميتوانيــم آن را بـه تدريـج انجـام دهيـم. اگر 
ميتوانستيد آن را امروز انجام دهيد، در حال حاضر يك بودا بوديد. عمل تزكيــه وقـت لازم دارد، امـا شـما نبـايد بيتوجـه و 
بياعتنا باشيد. ممكن است بگوييد: «معلم گفته است عمل تزكيه طول خواهد كشيد ـ بياييد به آهستگي آن را انجام دهيــم.» 
بدين صورت نخواهد بود! شما بايد با خودتان سختگير باشيد. در تزكيه فاي بودا، شما براي حركت به جلو بايد قاطعانه تلاش 

كنيد. 
شما همچنين بايد بتوانيد تقوا را حفظ كنيد، شينشينگ را نگهداري كنيد و كارهايي را به دلخــواه انجـام ندهيـد. نبـايد 
ــن مـردم عـادي،  سرسري هر كاري را كه خواستيد انجام دهيد، و بايد قادر باشيد شينشينگ خودتان را نگهداري كنيد. در بي
اين اظهاريه اغلب شنيده شده است: «با انجام اعمال خوب تقوا جمع ميشود.» يك تمرينكننده براي جمع كردن تقوا تزكيــه 
نميكند، زيرا كه ما به حفظ كردن تقوا معتقد هستيم. چرا به حفظ تقوا اعتقاد داريم؟ زيرا كه ما اين موقعيت را ديدهايم: جمــع 
ــا  كردن تقوا چيزي است كه مردم عادي به آن اعتقاد دارند، زيرا كه ميخواهند تقوا جمع كنند و اعمال خوب انجام ميدهند ت
ــه تـائو نـايل  بتوانند در زندگي بعديشان به خوبي زندگي كنند. اما ما اين مشكل را نداريم. اگر در عمل تزكيه موفق شويد، ب
ــلاف  خواهيد شد و مسئله اي بنام زندگي بعدي اتان وجود نخواهد داشت. وقتي دربارة حفظ تقوا صحبت ميكنيم، در معنا اخت
جزئي ديگري دارد. به بياني ديگر، اين دو ماده حمل شده در بدنهاي ما در اين طول زندگي اندوخته نشدهاند ـ آنها از زمــاني 
دور افتاده به ارث رسيدهاند. اگر تمام شهر را با دوچرخه طي كنيد، امكانش نيست مقداري اعمال خوب پيدا كنيد تا انجامشـان 

دهيد. اين قطعي نيست كه با چنين امكاناتي اگر هر روز هم بتوانيد اين كار را انجام دهيد مواجه شويد.  

                                                      
 Liu Bang ژنرال پيشقدم براي -  Han Xin (hahn – sheen) - ٥

 (٢٠٦ B.C. – ٢٣ A.D.) Han امپراطور و مؤسس سلسله – Liu Bang( Leo Bahng) - ٦
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ــا اگر  در مورد جمعآوري تقوا آن هنوز هم حامل معناي جزئي ديگري است، ممكن است فكر كنيد عملي خوب است، ام
آن را انجام دهيد، امكانش مي رود كه به عملي غلط تبديل شود. اگر با موضوعي برخورد پيدا كنيد كه به نظرتان موضوعي بد 
است, ممكن است به چيزي خوب تبديل شود. چرا؟ به خاطر اينكه شما نميتوانيد رابطه كارمايي آن را دريابيد. قوانيني كسب 
و كار مردم عادي را تنظيم و كنترل ميكنند، كه مشكلي در آن نيست. يك تمرينكننده بودن امري است فوق طبيعي، پــس 
به عنوان فردي فوق طبيعي، بايد با خودتان برطبق اصول فوق طبيعي رفتار كنيد به جاي اينكــه خودتـان را بـا مـردم عـادي 
ــهت،  بسنجيد. اگر رابطه كارمايي موضوعي را نميدانيد، احتمالش وجود دارد كه با آن بطور نادرستي مواجه شويد. به همين ج
ما (وو ـ وي) (Wuwei) (بدون عمل، بدون قصد) را آموزش ميدهيم، و نبايد كاري را انجــام دهيـد فقـط بـه صـرف اينكـه 
ــم بـهتر  ميخواهيد آن را انجام دهيد. بعضي اشخاص ميگويند: «من فقط ميخواهم مردم نادرست را ادب كنم.» من ميگوي
است كه پليس شويد. اما ما از شما نميخواهيم كه وقتي با قتلي يا آتشسوزي مواجه ميشويد خودتــان را كنـار بكشـيد. بـه 
ــن صـورت  همگي ميگويم وقتي تضادي بين مردم بوجود ميآيد يا شخصي كس ديگري را لگد يا كتك ميزند، احتمالاً بدي
است كه اين اشخاص ديوني را از زمان گذشته به هم داشتهاند، و اين ديون را تصفيه ميكننــد. اگر بـراي متوقـف كـردن آن 
ــي  پادرمياني كنيد, آنها قادر نخواهند شد ديون را تصفيه كنند و بايد براي انجام آن دوباره در انتظار فرصت ديگري بمانند. يعن
اينكه اگر نتوانيد به رابطه كارمايي پي ببريد به راحتي ميتوانيد كارهاي نادرست انجام دهيد و در نتيجه تقوا از دست ميدهيد. 
اهميتي ندارد كه يك فرد عادي در مسائل مردم عادي درگير شود، چون كه او براي بدست آوردن چيزهايي اصول مردم 
ــتفاده قـرار دهيـد. ايـن يـك مسـئله  عادي را مورد استفاده قرار ميدهد. شما بايد اصول فوق طبيعي را براي داوري مورد اس
شينشينگ است اگر شما كمكي به متوقف كردن يك آتشسوزي يا قتلي وقتي كــه بـا آن روبـرو ميشـويد نكنيـد. در غـير 
ــيز  اينصورت چگونه ميتوانيد ثابت كنيد كه شخصي نيكو و خوب هستيد؟ اگر قتل يا آتشسوزياي را متوقف نكنيد، با چه چ
ديگر خواهيد توانست پا به ميان بگذاريد؟ اما، مسئلهاي وجود دارد كه بايد به آن تــأكيد نمـود: ايـن مسـائل واقعـاً ربطـي بـه 
ــم كـه نگهـداري و  تمرينكنندگان ما ندارند. آنها ممكن است براي گرفتار شدن شما تدارك ديده نشده باشند. گوشزد كردهاي
ــر بـه  حفظ تقوا شما را قادر ميسازد كه از انجام اشتباهات اجتناب كنيد. شايد اگر كاري كوچك انجام دهيد ممكن است منج
عملي بد گردد، و در نتيجه تقوا از دست بدهيد. اگر يكبار تقوا را از دست دهيد، چگونه ميتوانيد سطح خودتان را ترفيع دهيد؟ 
ــائلي را شـامل ميشـود. بعـلاوه فـرد بـايد داراي كيفيـت  چگونه ميتوانيد به هدف نهايي خودتان نايل شويد؟ اين چنين مس
روشنبيني خوبي باشد. كيفيت مادرزادي خوب ميتواند كيفيت روشنبيني خوبي را براي شخص بوجود بياورد. تأثير محيط نيز 

ميتواند نتيجه داشته باشد.  
ــد، شينشـينگ خـودش را بـراي اينكـه ببينـد علـت  همچنين گفتهايم كه اگر هر كدام از ما درون خودش را تزكيه كن
كارهاي اشتباهش چيست مورد بررسي قرار دهد تا دفعة ديگر كارها را بهتر انجام دهد، و موقع انجام هر كاري اول از همه به 
ــاز خواهنـد گشـت. تمـدن  ديگران فكر كند، جامعه انساني بهتر خواهد شد و ارزشهاي اخلاقي به استاندارد بالاتري دوباره ب
عرفاني و الهي٧ نيز بهتر خواهند شد, و همچنين امنيت عمومي. شايد ديگر پليسي وجود نخواهد داشــت. هيچكـس احتيـاجي 
نخواهد داشت كه به او حكم كنند، زيرا كه هر كس خودش را منضبــط كـرده و در جسـتجوي درون خـود خواهـد بـود. آيـا 
نخواهيد گفت كه اين بي نظير خواهد بود؟ شما ميدانيد كه قوانين وسيعتر و گستردهتر و بينقص شده است. اما چرا هنوز هم 
كساني هستند كه كارهاي نادرستي انجام ميدهند؟ چرا آنها از قوانين اطاعت نميكنند؟ به خاطر اينكه نميتوانيد به قلب آنها 
راه پيدا كنيد. وقتي هم كه ديده نميشوند، باز هم كارهاي نادرست انجام ميدهند. اگر هر كس درون خودش را تزكيــه كنـد، 

اين موضوع كاملاً فرق خواهد كرد. احتياجي نخواهيد داشت كه عدالت را تأمين كنيد. 

                                                      
ــردم مـي كنـد. در  ٧ - spiritual civilization – تمدن عرفاني و الهي اصطلاح معروفي در چين معاصر است كه اشاره به تعالي بخشيدن افكار و اخلاقيات م

چين, اين اصطلاح برعكس تمدن ماترياليستي است. 
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اين فا (Fa) فقط ميتواند در اين سطح آموزش داده شود. اين به تزكيه خود شما مربوط است كــه بـه آنچـه در سـطوح 
بالاتر قرار دارد نايل شويد. بعضي افراد سؤالهاي دقيقتر و مشخصتري را مطــرح ميكننـد. اگر بـه تمـام ايـن سـؤالات در 
زندگيتان پاسخ بدهم، چه چيزي براي تزكيهتان باقي خواهد ماند؟ شما بايد عمل تزكيه را انجام دهيد و خودتان بــه آن آگاه 
ــي شـده  گرديد. اگر همه چيز را به شما بگويم، چيزي براي تزكيهتان باقي نخواهد ماند. خوشبختانه، دافا در حال حاضر عموم

است. و شما ميتوانيد كارها را برطبق دافا انجام دهيد. 
من فكر ميكنم زمان آموزش فا عملاً به پايان رسيده است. به همين خاطر ميخواهم براي همــه چيزهـايي حقيقـي را 
ــا، در مقـابل همـه و  بجا بگذارم بطوريكه فا راهنماي هركس در عمل تزكيه آينده باشد. در سرتاسر كامل دوره تدريس اين ف
ــم  همزمان در مقابل جامعه نيز مسئول بودهام. در حقيقت اين اصل را دنبال كردهايم. بعنوان نتيجه گيري, اظهار نظري نخواه
نمود. اين مربوط ميشود به قضاوت عموم. قصد و منظور من اين است كه اين دافا را عمومي كنم و مردم بيشتري از ما از آن 
ــيگيـري كـردن فـا  منفعت ببرند، و به آنهايي كه بطور واقعي ميخواهند تزكيه كنند امكان داده شود در عمل تزكيهاشان با پ
پيشرفت و ترقي كنند. هم زمان كه فا را آموزش مي داديم، همچنين اصولي را براي انسان بودن توضيح دادهايم، و اميدواريـم 
بعد از كلاس اگر نتوانيد اين دافا را براي تزكيه دنبال كنيد، حداقل بتوانيد انساني خوب باشيد. اين به جامعه ما منفعت خواهــد 

رساند. در واقع, شما هم اكنون ميدانيد چگونه يك فرد خوب باشيد. بعد از كلاس, فردي خوب خواهيد شد.  
ــاوتي از برخوردهـا و مداخـلات وجـود  در جريان تعليم فا، مسائلي نيز وجود داشتهاند كه بي دردسر نبودهاند، و انواع متف
داشتهاند كه تقريباً بيش از اندازه بودهاند. به خاطر حمايت بيش از اندازهاي كه از طرف سازمانهاي ميزبان، مديران حرفههاي 

مختلف، و سعي و كوشش اعضاي كاركنان، داشته ايم كلاسهاي ما كاملاً موفقيتآميز بودهاند. 
ــوي سـطوح بـالاتر. در  تمام آنچه را كه در اين سخنرانيها ذكر كردهام راهنمايي است براي همگي در تزكيه كردن بس
گذشته، هيچكس اين موضوعات را در آموزش و تعليمات خود ياد نداده است. آنچه را كه ما آموزش دادهايــم بسـيار صريـح و 
روشن است. با علم جديد و علم حاضر درباره جسم بشري در ارتباط است. بعلاوه، آنچه كه تعليم داده شده اســت در سـطحي 
بسيار بالا است. در درجه اول منظور اين بوده است كه همه قادر شوند بطور حقيقي فا را در آينده كسب كنند و از طريق عمل 
تزكيه صعود كنند. اين قصد و منظور من است - در جريان تعليم فا و گونگ، بسياري از افراد فا را بسيار خــوب يافتـهاند، امـا 
ــردي  پيگيري كردن آن را بسيار سخت. در حقيقت، فكر ميكنم اين به فرد مربوط ميشود اگر آن مشكل باشد يا نه. براي ف
ــوان فـردي عـادي،  عادي كه نميخواهد تزكيه كند، عمل تزكيه را براحتي مشكل, باور نكردني و غيرممكن خواهد يافت. بعن
ــي شـخصي عـاقل و دانـا دربـاره تـائو  نميخواهد تزكيه را عمل كند و آن را بسيار مشكل خواهد يافت. لائوذي گفت : «وقت
ــنود، آن را كـم و بيـش تمريـن  ميشنود, آن را با پشتكار و سختكوشي تمرين ميكند. وقتي فردي معمولي درباره آن ميش
ــدد، آن  ميكند. وقتي فردي احمق درباره آن ميشنود، به بلندي به آن خواهد خنديد. اگر اين شخص درباره آن به بلندي نخن
نميتواند تائو باشد.» ميگويم براي يك تمرينكننده حقيقي اين بسيار ساده است و نه چيزي بسيار بزرگ كــه نشـود بـه آن 
ــال حـاضر در عمـل  رسيد. در حقيقت، بسياري از تمرينكنندگان با سابقه كه اينجا نشستهاند يا آنهايي كه حضور ندارند در ح
تزكيهاشان به سطوح بسيار بالايي رسيدهاند. به شما به آن صورت نگفتهام كه، مبادا بعضــي از وابسـتگيها را رشـد دهيـد يـا 
اينكه مغرور شويد. زيرا آن در رشد قوت انرژي شما تأثير خواهد گذاشت. بعنوان تمرينكنندهاي حقيقي و مصمــم، فـرد قـادر 
ــافع خـود بدهـد. تـا  خواهد بود هر مسئلهاي را تحمل كرده و رها كند يا اينكه اهميت كمتري براي هر وابستگي در مقابل من
آنجا كه فرد بتواند اين كار را انجام دهد، مشكلي نخواهد بود. اشخاصي كه آن را مشكل مييــابند بـه ايـن خـاطر اسـت كـه 
نميتوانند اين علائق را رها كنند. عمل تزكيه براي خودش مشكل نيست، ترفيع سطح فرد نيز به خودي خود مشكلي نيست. 
ــت كـه رهـا كـردن و  به اين خاطر است كه آنها نميتوانند روان انساني را رها كنند و آن را مشكل مينامند. به اين خاطر اس
ــرار دارنـد، پـس چگونـه  دست كشيدن از چيزي در مقابل منفعتهاي عملي و مادي بسيار مشكل است. منافع درست اينجا ق
ميتوانيد اين علائق را از بين ببريد؟ در حقيقت به اين خاطر است كــه فـرد آن را مشـكل مييـابد. وقتـي تضـاد و درگيـري 
شخصي اتفاق ميافتد، اگر نتوانيد صبر و بردباري را تمرين كنيد يا اينكه با خودتان در رابطه با آن بعنــوان يـك تمرينكننـده 
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ــياري از اسـتادان والامقـام ايـن  رفتار كنيد، ميگويم كه اين غيرقابل قبول است. وقتي كه من در گذشته تزكيه ميكردم، بس
ــل كنـي. زمانيكـه  كلمات را به من گفتند. همانطور كه آنها گفتند: «وقتي تحمل كردن آن مشكل است، ميتواني آن را تحم
ــه خانـهاتان بـازگشـتيد،  انجام دادن آن غيرممكن است، ميتواني آن را انجام دهي.» در واقع، اين حقيقت دارد. بعد از اينكه ب
ــر  همهتان ميتوانيد درباره آن سعي كنيد. وقتي تحمل آن مشكل است، براي تحمل كردن آن تلاش خواهيد نمود. وقتي بنظ
ــه  غيرممكن ميآيد و گفته شده است كه غيرممكن است، پس فقط ميتوانيد تلاشي درباره آن بكنيد و ببينيد آيا عليرغم هم
ــايي  آنها عملي است يا خير. اگر واقعاً موفق گرديد، در نهايت درخواهيد يافت: «بعد از عبور از ميان درختان سايهدار بيد، گله

درخشان و روشنايي ديگر پيشاپيش وجود خواهند داشت!» 
ــه ذكـر كـردهام بـه  از آنجا كه صحبتهاي زيادي كردهام، براي همگي بسيار مشكل خواهد بود كه همه چيزهايي را ك
ــان بعنـوان تمرينكننـده  خاطر بياورند. اساساً تعدادي درخواست مطرح كردهام: اميدوارم همگيتان در تزكيه آيندهتان با خودت
ــند در  رفتار كنيد و بطور واقعي به عمل تزكيهاتان ادامه دهيد، اميدوارم هر دوي تمرينكنندگان سابقهدار و جديديها قادر باش
دافا (Dafa) تزكيه كرده و در آن موفق گردند! اميدوارم كه هركدام از شما بعد از بازگشت به خانه بيشترين ســعيتان را بـراي 

استفاده از زمان براي عمل تزكيه واقعي بكار ببريد. 
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واژهنامه 
 
 

Ah Q (ah cue)يك شخصيت احمق در يك رمان چيني 

ــودا و كسـي  موجودي روشن بين با ميوة باروري در مدرسة ب
Arhatكه درفراسوي «اقليم سه گانه» است. 

Assistant primordial Spiritروح ثانوي؛ ضمير خودآگاه كمكي 

Asura«ارواح شيطان صفت» (از زبان سانسكريت). 

Baihui (buy – hway)طب سوزني واقع در تاج سر شخص 

Benti (bun – tee)بدن فيزيكي فرد و بدنهاي ديگر او در بعدهاي ديگر 

Bian Que (b yen – chueh)يك دكتر چيني شناخته شده در تاريخ 

Big Lotus Flower Hand signحالتي از دست براي تبرك 

ــي بـراي امسـاك از  «اجتناب از خوردن غلات» روشي قديم
bigu (bee – goo)خوردن و نوشيدن. 

موجودي روشنبين با مقام باروري در مدرسه بودا و كسي كه 
Bodhisattva بالاتر از يك آرهات است و  پايينتر از يك  تاتاگاتا 

ــــي اش, او يكـــي از دو  شــناخته شــده بــراي نيكخواه
Bodhisattva Avalokitesvaraبودهيساتواهاي ارشد در بهشت سعادت غايي است 

 Zhou يك كتاب فالگيري تــاريخي قديمـي چينـي از زمـان
 (B.c ٢٢١-١١٠) dynasty

 Book of Changes

 (٢٢٠ – A.D. – ٢٦٥ A.D.) امپراطور يكي از سه سلسلهCaocao (tsaow – tsaow)

Celestial Eyeهمچنين مشهور به «چشم سوم» 

 jilin شهر مركزي استانChangchun (chahng – choon)

Chongqing (chong – ching)مشهورترين شهر در جنوب غربي چين 

 ١١٢٢- ١٧٦٥) shang معشوقه بيرحم آخرين امپراطور سلسله
ــه او بوسـيله يـك روح روبـاه  B.C)بوده اعتقاد بر اين است ك

تصرف شده بود و باعث سقوط سلسله shang بود. 
Da Ji (dah – jee)

Dafa (dah – fa)«قانون بزرگ»، «راه بزرگ»، اصول 

ــدن تزكيـه كننـده، گردآوري شـده از  انرژي ذخيره شده در ب
Dan (dahn)بعدهاي ديگر 
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Dan jing (dahn jing)كتاب كلاسيكي چيني درباره عمل تزكيه 

dantian (dahn – tien)«طيف دان»، منطقه پايينتر شكم. 

Dharmaآموزشهاي بودا ساكيوموني 

ــال بعـد از  برطبق بودا ساكيوموني، دوره پايان دارما پانصد س
مرگ او شروع ميشــده و دارمـاي او نميتوانسـته بعـد از آن 

مردم را نجات بدهد. 
Dharma – ending period

Diamond Sutraرسالهاي قديمي در بودئيسم. 

digging into a bull  s hornاصطلاحي چيني براي رسيدن به پايان يك مرگ 

ding (ding)مرحلهاي از سكون، اما با فكري آگاه 

The Eight Deitiesتائوئيستي شناخته شده در تاريخ چين 

ــه ميشـود  از كتاب  changes, يك تغيير ماقبل تاريخ كه گفت
Eight Triagramsتغييرات دوره طبيعت را افشاء ميكند 

ــهاند كـه كانـالي از qi وجـود دارد كـه  در پزشكي چيني، گفت
energy channelsشامل شبكه پيچيدهاي است براي گردش انرژي 

Fa (fah)قانون و اصول در مدرسه بودا 

Fashen (fah – shun)«بدن قانون» بدني كه از فا و گونگ تشكيل شده است. 

Fengshui (fung – shway)روشي چيني براي تعبير منظره 

Five Elementsپنج عنصر فلز، چوب، آب، آتش و زمين 

Fruit Statusميوه باروري درجه نايل شده فرد در مدرسه بودا، مثل آرهات 

يك جنبش كمونيستي كه ارزشهــاي سـنتي و فرهنـگي را 
Great Cultural Revolutionمورد انتقاد قرار ميدهد 

١- انرژي تزكيــه ،  ٢- روشـي كـه چنيـن انـرژي را تزكيـه 
Gong (gong)ميكند 

Gongshen (gong – shuhn)يك بدن ساخته شده از گونگ 

ــام الوهيـت سـرپرسـتي جـهان  در اسطوره شناسي چيني، مق
Great Jade Emperorسهگانه را دارد. 

Guanding (gwan – ding)جاري شدن انرژي از بالاي سر شخص، آغاز مناسك 

Guangdong (gwang – dong)استاني در جنوب چين 
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Guangxi(Gwang – shee)استاني در جنوب چين 

ــوارا «الهـه رحمـت»  فرقهاي كه بعد از بودهيستاوا آوالوكتيس
Guanyin (gwan – yeen) sect ناميده شد. 

Guizhou (gway – jhoe)استاني در قسمت جنوب غربي چين 

Han (hahn)اكثريت قومي مردم چين 

 (B.C ٢٠٦ – A.D٢٣٠) Liu Bang  ژنرال پيشقدم برايHan Xin (hahn – sheen)

Heche (huh – chuh)چرخش در رودخانه 

نقطه طب سوزني در پشت دست بين شست دست و انگشـت 
Hegu (huh – goo)سبابه 

نمودار ماقبل تاريخي كه در چين قديــم ظـاهر شـد و  گفتـه 
Hetu (huh – too)شده است كه تغييرات دوره طبيعت را افشا ميكند. 

Hinayana«واگن كوچك بودئيسم» 

Huatuo (hwa – twoah)يك دكتر شناخته شده داروي طبي در تاريخ 

 

يك نقطة طب سوزني در مركز شاخها (منطقة بين نشيمنگاه 
Huiyin (hway – yeen)و آلت تناسلي). 

Hun (huhn)غذايي كه در بودئيسم ممنوع است. 

در بودئيسم اعتقاد بر اين است كه فرد بايد از ميان سامســارا 
(باز پيدايي) بگذرد اگر او در تزكيــه بـه وراي فـاي سـهگانـه 

دنيوي يا اقليم سهگانه نرسيده است 
In – Triple – World- Fa

Investiture of the Godكاري كلاسيكي از ادبيات داستاني چين 

,Iron Sand palm, Cinnabar palm نوعهايي از تكنيكهاي ورزشهاي رزمي چين 
Vajra Leg, Arhat Foot

 Investiture of the Gods شخصيتي درJiang Ziya (jyang dzz – yah)

 song ـــله جنوبــي راهـب بودئيسـتي شـناخته شـده در سلس
 (A.D ١٢٧٩- ١١٢٧)Jigong (jee – gong)

 shandong پايتخت استانJinan (jee – nahn)

ــراي يـك  يك دوره براي دو ميليون سال، اين جا اصطلاح ب
Kalpa شماره به كار برده شده است. 

Karmaمادهاي سياه رنگ ناشي از اعمال نادرست قبلي 
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در اسطوره شناسي چيني، بالاترين مقام الوهيت زن در اقليــم 
Lady Queen Motherسهگانه است. 

 Dao De Jing (Tao Te Ching) بنيانگذار مدرسه تائو و مولف
Lao Zi (laow – dzz)كه در چين در قرن ٤ يا ٥ زندگي كرده و تعليم ميداد 

Laogong (laow – gong)نقطة طب سوزني در وسط كف دست. 

آخرين هاواك، در جامعه تزكيه كنندگان اعتقاد بر اين اســت 
ــت (هـاوك آغـازين، هـاوك  كه عالم دوره تكاملي را دارا اس
مياني، هاوك آخرين) و الان دوره نهايي پايان هاوك است. 

Last Havoc

Lie Fang (lay – feng)نمونههاي اخلاقي چيني در سال ١٩٦٠. 

ــن، «١٠٨  يك واحد چيني براي طول (كيلومتر ٠/٥=)، در چي
هزار  Li» اصطلاحي عادي است براي توصيف مسافتي بسيار 

طولاني 
Li (lee)

Li shizhen (lee  shr – jhun)يك دكتر شناخته شده طب دارويي چيني در تاريخ 

Lianhuase (l,yen – hwa –suh)يكي از ده مريدان اصلي زن بودا ساكيوموني 

 ( ٢٠٦ B.C – ٢٣ A.D)  Han امپراطور و موسس سلسلهLiu Bang (leo bahng)

Lu Dongbin (lyu dong – bin)يكي از هشت خدايان در مدرسه تائو 

نموداري ماقبل تاريخي, كه تغييرات دورهاي طبيعت را نشان 
Luoshu (luo – shew)ميدهد 

Mah jongيك بازي سنتي چيني كه بوسيلة چهار نفر بازي مي شود. 

Maoyouخط مرزي بين يين و يانگ اطراف بدن 

Mahayana«واگن بزرگ بودئيسم.» 

Main primordial Spiritروح نخستين اصلي _ روان اصلي فرد, خودآگاهي اصلي 

Milky – White Bodyيك بدن پالايش شده بدون انرژي چي 

ــن دوره A.D ٣٦٨  و A.D ١٦٤٤ در تـاريخ  امپراطور مينگ بي
Ming Dynastyچين 

«دروازة زندگي »، نقطة طب ســوزني كـه در قسـمت ميـاني 
Mingmen (ming–muhn)پايينتر ستون فقرات قرار دارد 

ــي گونـگ، لمـس كـردن  برطبق ادعاي بعضي از استادان چ
Mo ding (muh ding)نوك سرشخص براي دادن انرژي. 

Mujianlian (moo–j  yen – I yen)يكي از ده مريدان اصلي مرد بودا ساكيوموني 
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 برطبق ادعاي بعضي از استادان چي گونگ 

 Jiangsu مركز استانNanjing (nahn – jing)

(از سانسـكريت) – تـرك دنيـاي بشـري بـدون ايـن جســم 
فيزيكي يا روشي براي به پايان رساندن تزكيه در مدرسه بودا 

ساكيوموني. 
Nirvana

ايــن بــه روح اصلــي (Zhu Yuanshen) و روح كمكـــي
(fu yuanshen) تقسيم شده است. در افكار سنتي چيني اعتقـاد 

بر اين است كه روح هاي بســياري در بـدن وجـود دارد، كـه 
كارهاي بخصوصي و پروسه هايي اداره مي كند 

Primordial Spirit

 shi Jian – Fa بدني شفاف در بالاترين سطح تزكيةPure – White Body

ــاتي»  در فرهنگ چيني عقيده بر اين است كه آن «انرژي حي
ــگ، مشـكل پـايينتري از انـرژي  است اما در مقايسه با گون

است 
qi (chee)

qiankun (chyen – kuhn)«زمين و آسمان»  

Qianmen (chyen – mun)يكي از مراكز اصلي خريد در پكن 

شكلي از تمرين سنتي چيني است كه چي يا «انرژي حياتي» 
qigong (chee – gong)را تزكيه ميكند 

qiji (chee – jee) «مكانيزمهاي انرژي» 

 song يك اداري شرور، در دادگاه سلطنتي در سلسله جنوبي
 (١٢٧٩ .–١١٢٧ A.D.)Qin Hui (chin hway)

 shandong يك شهر ساحلي در استانQingdao (ching – dow)

Qiqihar (chee – chee – har)يك شهر در شمال شرقي چين 

Renتحمل، بردباري، مقاوت 

Right Fruitنايل شدن به مقام باروري در مدرسه بودا. 

Sakyamuniبوداي تاريخي، گواتاما سيددارتا 

Samadhiدر بودئيسم «مديتيشن در خلسه.» 

ــن اسـت يـك  شش راه باز پيدايي در بودئيسم (شخص ممك
انسان، يك حيوان، يك گياه، يا شكلهاي ديــگري در جريـان 

بازپيدايي گردد) 
Samsara

Shan (shahn)خوبي، نيكخواهي، شفقت 
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Shangen (shahn – ghun) pointنقطة طب سوزني محدود شده ميان ابروان فرد. 

Shen Gongbao (shun gong – baow)يك شخصيت حسود در اعطاء مقام به خدايان 

Shenxiu (shuhn – shyo)بنيانگذار مكتب شمالي ذن بودئيسم در سلسله تانگ 

Shichen (shr – chuhn)يك واحد زمان چيني براي دو ساعت. 

Shishen (shr – shuhn)يك اظهاريه تائوئيستي براي روح اصلي فرد 

Sun Simiao (sun szz – meow)يك دكتر شناخته شده طب دارويي در تاريخ چيني 

ــاه ميمونهـا» يـك شـخصيت  همچنين شناخته شده به «ش
Sun Wukongكلاسيكي چيني در سفر به غرب 

«چرخي از نور» از سانسكريت ميآيد، ســمبلي كـه در ٢٥٠٠ 
ــان، پـرو، هندوسـتان و چيـن  سال پيش در آثار فرهنگي يون
ــبختي بـوده،  كشف شده است. در طول قرنها متضمن خوش

نمايانگر خورشيد و در راه مثبت نگاه داشته شده است. 

Srivatsa

ــن و يـانگ»  سنبل مدرسة تائو، در غرب به عنوان سنبل «يي
Taiji (tie – jee)شناخته شده است. 

 shanxi مركز شهرستانTaiyuan (tie – yu- en

Tang (tahng) Dynastyيكي از پررونقترين دوره تاريخ چين. 

 Hebei شهري در استانTangshan (tahng – shahn)

Tantrismيك راه تزكية اسرارآميز در بودئيسم 

Tanzhong (tahn – jong) pointنقطة طب سوزني تقريبا در وسط استخوان سينه 

ــه «دائـو»، اصطـلاح تائوئيسـتي  ١- همچنين شناخته شده ب
Tao (daow)«راه طبيعت و عالم، ٢- موجودي روشنبين 

Tao Zang (daow – zang)يك رساله كلاسيكي چيني درباره عمل تزكيه 

يك موجود روشنبين شده با ميوه باروري در مدرسه بودا كـه 
Tathagataدر بالاي سطوح آرهات و بودهيساتوا است. 

نظريهاي بودئيستي درباره عالم تائوئيســتي بـراي كيميـاگري 
The world of ten directionدروني 

Tian (tyen)«طيف» 

Tiananmenدروازه آسماني صلح در جلوي شهر ممنوعه در پكن 

Tianzi zhuang (tyen – dzz jwahng)شكلي از تمرين ايستاده چي گونگ در مدرسه تائو است 
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 Hubei مركز استانWuhan (woo – hahn)

Wuwei (woo – way)«بدون قصد»، «بيحركتي»، «قصد نداشتن» 

Xinjiang (sheen – jyang)استاني در شمال غربي چين 

Xingming Guizhi(shing - ming متن كلاسيكي چيني در مورد عمل تزكيه. 
gwee-jhrr)

Xinxing (shin – shing)طبيعت فكر و روح، خصوصيات اخلاقيات 

در مكتب تائو اعتقاد بر اين است كه هر چيزي داراي نــيروي 
مخالف يين و يانگ است كه بطور دو طرفه منحصر بــه فـرد 
است، امــا لازم و ملـزوم يگديگرنـد، مثـل زن (ييـن) و مـرد 

(يانگ). 

Yin (yeen) and yang (yahng)

Yuan (yu – en)يك واحد پولي چيني (حدود ٠/١٢ دلار آمريكايي). 

Yuzhen (yu – jhun) pointنقطة طب سوزني در طرف پايين پشت سر شخص. 

Zhang Guolao (jahng gwo – laow)يكي از هشت فناناپذيرها در مدرسه تائو 

Zhen (jhun)حقيقت، صداقت 

Zhen – Shan – Renحقيقت - نيكخواهي - بردباري 

Main Spiritروح اصلي شخص، ضمير خودآگاه اصلي 

Zhuyou Ke (jew – yo kuh)روش استدعا 
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